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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


درحقيقت اين قر آن هدايت است . هدايت صاف و خالص است . هدايت محض است که ضلالتي آميزه ي آن نمي گردد و آن را نمي آلايد.کسي که با وجود اين حقيقت ، بدان آيات کفر ورزد سزاوار دردناک ترين عذاب مي گردد، عذابي که تاکيد معني شدت و دردآوري آن را به تصوير مي کشد و مجسم مي نمايد. ( رجز) عذاب شديد است . عذابي که بدان تهديد مي گردند و بيم داده مي شوند عذابي است از نوع سخت ترين و بدترين عذاب . . .تکراري بعداز تکراري است ، و تاکيدي بعد از تاکيدي است . ايـن سخت ترين و بدترين عذاب با اين تکرار و تاکيد بسيار، سزاوارکسي است که هدايت صاف و خالص و محض و صريح و آشکار را نپذيرد و راه کفر در پيش گيرد.
*
بعد از اين تهديدکردن هراس انگيز، و بيم دادن وحشت انگيز برمي گردد، و دلهايشان را نرمک نرمک مـي پسايد و لمس مي نمايد، با يادآوري کردن نعمتهائي که در اين جهان بزرگ و سترگ خدا آنها را در دسترسشان قرار داده است و در اختيارشان گذاشته است :
(اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) .
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خداوند همان کسي است که دريا را رام شما کرده است ، تا کشتيها برابر فرمان و اجازه ي او ( که به ماده ي کشتيها و خود آبها و ديگر عوامل طبيعي داده است ) در دريا روان شوند، و شما انسانها بتوانيد از فضل خدا بهره گيريد، و شايد سپاسگزار گرديد ( و شکر نعمتهاي بيکران يزدان را بجاي آوريد) . وآنچه که درآسمانها و آنچه که در زمين است همه رااز ناحيه خود، مسخر شما ساخته است . قطعاً دراين ( تسخير موجودات مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخه ي حيات به نفع انسانها) نشانه هاي مهمي ( بر قدرت و مهرباني خدا در حق آدميزادگان ) است ، براي کساني که مي انديشند ( و انديشمندانه به اشياء دور و بر، و به خود زندگي مي نگرند).
اين آفريده کوچک انسان نام ، از رعايت و عنايت فراوان خدا بهره مند مي گردد، آن اندازه که بدو اجازه مي دهد آفريده هاي بزرگ و هراس انگيز را مسخر سازد و به زير فرمان خود بکشد، و به شيوه ها و از راه هاي گو ناگو ن ازآنها سود ببرد و استفاده کند. اين امر در پرتو راهيابي به گو شه اي از راز و رمز قانون الهي حاکم بر آفريده ها نصيب انسان مي گردد، قانوني که پديده ها برابر آن راه مي سپرند و از آن سرکشي و تمرد نمـي کنند. اگر اين راهيابي به گوشه اي از آن راز و رمز نبود، انسان با نيروي ناچيز و محدود خود نمي توانست از چيزي از آن پديده هاي سترگ و هراس انگيز جهان هستي سود ببرد، بلکه نه تنها سود نمي برد نمي توانست با آن پديده ها زندگي را ادامه بدهد. آخر انسان موجود کوچک ناچيزي است ، ولي پـديده ها ديوها و عفريتهاي قدرتمندي هستندکه از نيرو و انرژيها و حجمها و جرمها ساخته و پرداخته گرديده اند.
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دريا يکي از اين موجودات قدرتمند و بزرگي است که يزدان آن را به زيرفرمان انسان در آورده است و آن را مسخرش نموده است . يزدان انسان را به چيزي از راز و رمز پديده هاي هستي راهياب فرموده است . انسان در پرتو اين راهيان کشتيها را شناخته است و بدانها پي برده است ، کشتيهائي که سينه اين آفريده ي بزرگ و هراس انگيز را مي شکافند، و بر دوش امواج بزرگ آن قرار مي گيرند و از امواج کو ه پيکرش هراسي به خود راه نمي دهند!
(لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ).
تا کشتيها برابر فرمان و اجازه ي او ( که به ماده ي کشتيها و خود آبها و ديگر عوامل طبيعي داده است ) در دريا روان شوند.
يزدان سبحان است که دريا را با اين خصائص و ويژگيها آفريده است ، و ماده کشتيها را با اين خصائص و ويژگيها پديد آورده است ، و خصائص و ويژگيهاي فشار هوا را پديدار نموده است ، و به بادها سرعت ، و به زمين نيروي جاذبه بخشيده است . . . و سائرخصائص و ويژگيهاي جهاني ديگر را پديد آورده است تاکمک کنند و کشتيها در پرتو همه ي اين عوامل در دريا حرکت نمايند. يزدان انسان را به همه ي اينها رهنمون و رهنمود کرده است تا بتواند از آنها استفاده کند، و از دريا نيز در نواحي و زواياي ديگري بهره ببرد:
(وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ).
و شما بتوانيد از فضل خدا بهره گيريد.
مثل شکار کردن براي خوردن و زينت و آراستن ، و همچنين تجارت و بازرگاني نمودن ، و دانش و تجربه آموختن و ورزش کردن ، و سائر چيزهاي ديگري که انسان زنده در درياها از فضل و فيض خدا مي جويد. يزدان درياها وکشتيها را به تسخير انسان درآورده است تا فضل و لطف خداي را بجويد، و با شکر بزرگواري و نعمت بخشيدن يزدان به انسان بدو رو کند، و سپاس تسخير و راهيابي را بگويد:
(وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12).
و شايد سپاسگزار گرديد ( و شکر نعمتهاي بيکران يزدان را بجاي آوريد) .
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خدا دل انسان را با اين قرآن متوجه وفاي بدين حق مي کند، و آن را با آن افق ارتباط مي دهد، و به درک و فهم وحدتي فرامي خواند که ميان انسان و ميان جهان است ، و آن وحدت سرچشمه و وحدت رويکرد و جهت است . . . وآن روبه خداکردن و رو به خدا رفتن است ...
قرآن بعد از ذکر دريا به گونه ي خاص ، به ذکر پديده هاي ديگر به گونه عام مي پردازد. يزدان مسخر انسان ساخته است هرچه راکه در آسمانها و در زمين از نيروها و انرژيها و نعمتها و برکات و خيرات است ، آن قسمت که به صلاح انسان و داخل در دائره وظيفه ي خلافت او است :
(وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ).
و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمين است همه را از ناحيه ي خود، مسخر شما ساخته است .
هر چيزي که در اين جهان هستي است از او است و بدو برمي گردد و حواله مي گردد. خدا پديد آورنده ي آن ، و گرداننده و اداره کننده ي آن ، و تسخير کننده ي آن يا به زير سلطه و قدرت در آورنده ي آن است . . . انسان اين آفريده ي کوچک ، از سوي يزدان مجهز به استعدادي گرديده است که در سايه ي آن مي تواند با بخشي از قوانين جهاني آشنا شود، و نيروها و انرژيهائي را با آن استعداد به تسخير خود درآورد که بالاتر از قدرت و قوت و طاقت و توان او است بدان اندازه که نمي توان سنجيد و با معيار و مقياس بشري برکشيد! همه ي اينها هم از فضل و فيض يزدان در حق انسان است . در هريک از اينها هم نشانه ها و آيه هائي است براي کسي که بينديشد و پژوهش کند، و با دلش و با خردش پسوده ها و لمسهاي دست سازنده ي اشياء ، و اداره کننده وگرداننده ي جهان ، و متصرف در اين نيروها و انرژيها را دنبال و پيجوئي نمايد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) .
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قطعاً در اين ( تسخير موجودات مختلف و به گردش و چـرخش درآوردن چرخه ي حيات به نفع انسانها) نشانه هاي مهمّي ( بر قدرت و مهرباني خدا در حق آدميزادگان ) است ، براي کساني که مي انديشند ( و انديشمندانه به اشياء دور و بر و به خود زندگي مي نگرند) .
انديشه ، درست و ژرف و فراگير نخواهد بود مگر زماني که از نيروها و انرژيهائي فراتر رود و درگذرد که راز و رمز آنها راکشف مي کند و با آنها آشنا مي شود، فراتر رود و درگذرد به سوي سرچشمه ي اين نيروها و انرژيها . . . و به سوي قوانيني بال و پر بگشايد که بر اين نيروها و انرژيها حاکم و فرمانروا هستند. اين پيوند و ارتباط است که تماس انسان با نيروها و انرژيها را ممکن مي گرداند، و درک و فهم آنها را برايش ميسر مي سازد. اگر همچون پيوند و ارتباطي نباشد نه تماسي در ميان خواهد بود و نه درک و فهمي حاصل مي شود. نه شناختي و نه دسترسي ، و نه دستيابي و نه سود بردني از چيزي از اين نيروها و انرژيها ميسر مي گردد . . .
*
وقتي که روند سوره بدين بند نيرومندي مي رسدکه دل مومن را با دل اين هستي پيوند مي دهد، و آن را از سرچشمه ي نيروي حقيقي آگاه مي گرداند که راهيابي به اسرار اين هستي است . . . در اين زمان است که مومنان را به والائي و بالائي و داشتن فراخي افق و سعه ي صدر در روياروئي با ضعيفان عاجزي فرا مي خواند که دلهايشان با آن سرچشمه ي دارا و غني تماس نمي گيرد و پيوند پيدا نمي کند. همچنين مومنان را به عطف توجه و مهر و عطوفت با آن مسکينان محروم از دسترسي بد ان حقائق روشن و روشنگر نيرومند بزرگ دعو ت مي کند، آن مسکيناني که مصائب و وقائعي را نمي نگرند که خدا بر سر ملتهاي پيشين آورده است ، در آن روزهائي که عظمت و اسرار و قوانين خدا در آنها جلوه گر مي آيد:
(
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قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15).
به کساني که ايمان آورده اند، بگو: بر کساني ببخشاييد که روزهاي ( مصائب و بلاياي ) الهي را چشم نمي دارند ( و روزهائي را فراموش مي کنند که برسر گذشتگان کافر و فاسق و فاجر همچون قوم فرعون و لوط و ثمود چه آمده است ، و با متانت و رزانت از ايشان صرف نظر نماييد) تا خداوند خودش آنان را در برابر کارهائي که کرده اند کيفر دهد. هرکس که کار نيک بکند، به سود خود او است و هرکس که کار بد بکند به زيان خود او است . سپس همه ي شما به سوي پروردگارتان بازمي گرديد ( و نتيجه ي اعمال خويش را مي بينيد ).
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اين رهنمود بسيار ارزشمندي است براي کساني که ايمان آورده اند تا با کساني گذشت داشته باشندکه روزهاي مصائب و بلاياي الهي را چشم نمي دارند. رهنمود و رهنمون مي شوندکه آمرزش و گذشت بکنند، و در حال قوت و قدرت ببخشايند و گذشت نمايند، و در هنگام بزرگي و برتري صرف نظر کنند و عفو فرمايند. در واقع کساني که روزهاي مصائب و بلاياي الهي را چشم نمي دارند و انتظار نمي کشند مسکين و فقير هستند وگاه گاهي مستحق ترحم و شفقف مي باشند، چون از آن سرچشمه ي جو شان محروم و بي بهره اند، سرچشمه ي جوشاني که از لطف و رحمت و قوت و ثروت موج مي زند. اين سرچشمه ، سرچشمه ي ايمان به يزدان ، و اطمينان و اعتماد بدان، و پناه بردن به ستون آن ، و خويشش را به دژ حمايت آن انداختن در ساعات غم و اندوه و شدت و ضيقت است . همچنين مستحق ترحم هستند چـون از دانش و آگاهي حقيقي و متصل به اصل قوانين جهاني، و از نيروها و ثروتهائي که در فراسوي قوانين جهاني هستند محروم و بي بهره مـي باشند. مومناني که گنج و خزينه ي ايمان را دارند، و از رحمت و لطف و فضل و فيض ايمان بهره مند و خوردارند ، بيـش از هرکسان ديگري شايان و سزاوارند که عفوکنند و بر همچون مسکينان و محروماني سرکشيها و نادانيها را ببخشايند و از ايشان گذشت نمايند.
اين از يک سو، از سوي ديگر، بايد اين مومنان کار را يکسره به خدا واگذار نمايند تا خدا پاداش نيکو کار را در برابر نيکو کاريش بر عهده گيرد، و کيفر بدکار را در برابر بدکرداريش بدهد. و عفوکردن و صرف نظر نمودن مومنان از بدي و بدکرداري چنين مسکيناني را در نامه هاي خوبيهايشان خوبي بشمار آورد و به عنوان خوبي بنگارد. امّا اين عفو وگذشت مومنان از چنين مسکيناني وقتي بايد باشدکه از عفو وگذ شتشان فساد وتباهي در زمين پيدا نگردد، و همچنين روشن است بر قوانين و مقررات خدا و بر مقدسات او تعدي و تجاوز نشود:
(
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لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) .
تا خداوند خودش مردمان را در برابر کارهائي که کرده اند کيفر دهد.
بر اين کار، با مسووليت شخصي ، و عدالت سزا و جزا، و تاکيد بر برگشتن به سوي يزدان يکتا در پايان گشت و گذار دنيا، پيرو مي زند .
(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) .
هرکس که کار نيک بکند، به سود خود او است ، و هرکس کار بد بکند به زيان خود او است ، سپس همه ي شما به سوي پروردگارتان بازمي گرديد ( و نتيجه ي اعمال خويش را مي بينيد).
بدين وسيله مومن سعه ي صدر پيدا مي کند و نيروي تحمّلش بيشتر مي شود، و فهم و شعورش بالا مي رود، و تباهيها و بدکرداريهاي فردي و سرکشيها و يورشهاي کور گروهي از محرومان از لطف و فضل يزدان ، و نابينايان از حق و حقيقت جهان را تحمّل مي کند، بدون اين که ضعفي از خود نشان دهد و يا به تنگنا افتد و رنجيده خاطر گردد. چه شخص مومن ، بسي بزرگتر و داراي سعه ي صدر بيشتر و نيرومندتر از آن است که از هر بادي بلرزد و از ميدان پيکار در راه کردگار بيرون رود. آخر شخص مومن بردارنده مشعل نور هدايت براي محرومان از نور است ، و بردارنده مرهم شفاي محرومان از سرچشمه ي هدايت است . او در برابرکارش پاداش داده مي شود، و ازگناه بزهکار چيزي دامنگير او نمي گردد. در پايان ، کار و بار واگذار به يزدان است ، و برگشت همگان به سوي او در آن جهان است .
*
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بعد از آن ، قرآن از رهبري مومنانه ي بشريت صحبت مي کند. ايـن رهبري سرانجام در رسالت محمّديه متمرکز مي شود. به اختلاف بني اسرائيل اشاره مي کند و بيان مي دارد چگونه بعد از آن که خدا بديشان کتاب و حکومت و نبوت داد، در باره کتابشان اختلاف ورزيدند. بيان مي دارد که پرچم رهبري و حکو مت ، به دست صاحب دعوت واپسين داده مي شود. در حالي که صاحب دعوت واپسين هنوز در مکه است ، و دعوت واپسين از هر سو رانده و در محاصره است . وليکن سرشت دعوت واپسين همان است که هست ، و وظيفه ي آن همان است که هست از آن زمان که پديدارگرديده است و پاي به عرصه ي کارزار گذاشته است :
(وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (20).
(1/44)



ما به بني اسرائيل کتاب آسماني و حکومت و نبوت بخشيديم ، و از روزيهاي حلال و پاکيزه بديشان عطاء کرديم ، و آنان را بر جهانيان ( عصر خويش ) برتري داديم . ما دلائل واضح و نشانه هاي روشني در باره ي کار ( نبوت و شريعت دين خود را) در اختيار بني اسرائيل گذارديم، ولي آنان ( در اين باره با همديگر) اختلافي نداشتند مگر بعد از آن که علم و آگاهي ( از حقيقت دين و احکام آن ) پيدا کردند. در ايـن هنگام به سبب برتري جوئي و عداوت و حسادت ميان خود، ( در باره ي دين و احکام آن ) اختلاف ورزيدند. قطعاً پروردگار تو، روز قيامت در ميان ايشان در باره ي چيزي که راجع بدان اختلاف پيدا کرده اند، داوري خواهد کرد ( و به قضاوت خواهد نشست ) . سپس ما تو را ( مبعوث کرديم و) بر آئين و راه روشني از دين ( خدا که برنامه ي تو و همه ي انبياء پيشين بوده است و اسلام نام دارد) قرار داديـم . پس ، از اين آئين پيروي بکن و بدين راه روشن برو ( چرا که آئين رستگاري و راه نجات است ) و از هواها و هوسهاي کساني پيروي مکن که ( از دين خدا بي خبرند و از راه حق ) آگاهي ندارند. آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمي رهانند ( و در آخرت در برابر خدا کم ترين کمکي به تو نمي توانند بکنند، و هيچ دردي را از تو دوا نمي کنند) . ستمگران کفرپيشه ، برخي يار و ياور برخي ديگرند، و خدا هم يار و ياور پرهيزگاران است . اين ( قرآن و شريعت ) وسيله ي بينش مردمان و مايه ي هدايت و سبب رحمت براي کساني است که اهل يقين هستند. پيش از اسلام ، رهبري در دست بني اسرائيل بود. آنان صاحبان عقيده ي آسماني بودند، عقيده اي که خدا آن را در اين دوره از تاريخ براي ايشان برگزيده بود. انسانها قطعاً بايد داراي رهبري اي باشندکه از آسمان مدد و ياري گرفته باشد. چه زمين رهبري آن هوا و هوس يا جهل و ناداني و يا قصور و ناتواني خواهد بود.
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خداکه آفريدگار انسانها است تنها او است که براي انسانها شريعت وضع مي کند، شريعتي که پاک از هو ا و هوس و گرايش بدينان يا بدانان است ، چو ن همگان بندگان او هستند، و مبرا از جهل و ناداني ، و دور از قصور و کـو تاهي است ، چه خدا است که مردمان را آفريده است و او ازآفريدگان خود ازهرکس ديگري مطلع تر و باخبرتر است ، و او بسيار دقيق و بسيار آگاه است .
(وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ).
ما به بني اسرائيل کتاب آسماني و حکومت و نبوت بخشيديم .
تورات در ميانشان شريعت خدا بود. حکومت نيز براي نگاهداري شريعت دردست آنان بود. نبوت بعد از رسالت موسـي و کتاب او در ميانشان بود براي نظارت بر شريعت و نگاهباني ازکتاب . پيغمبران زيادي از ميانشان برگزيده شده بودند و در دوران نسبتاً طولاني تاريخ پياپي آمده بودند:
(وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ).
و از روزيهاي حلال و پاکيزه بديشان عطاء کرديم .
مملکت ايشان و نبوتهايشان در سرزمين مقدس و پاک و پرخيرات و برکاتي ميان نيل و فرات بود.
(وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) .
و آنان را بر جهانيان ( عصر خويش ) برتري داديم .
روشن است برتري ايشان بر مردمان زمان خودشان بود. اولين نماد برتري ايشان گزينش آنان براي رهبري برا بر شريعت خدا، و اعطاء کتاب و حکو مت و نبوت بديشان بود:
(وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ).
ما دلائل واضح و نشانه هاي روشني در باره ي کار ( نبوت و شريعت دين خود را) در اختيار بني اسرائيل گذارديم.
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آنچه بديشان داده شده بود شريعت روشن و قاطع و جداسازنده ي حق از باطل بود. هيچ گونه پيچيدگي و اشتباهـي وکجي وکژي و انحرافي در آن نبود. چيزي در ميان نبودکه باعث اختلاف ورزيدن در باره اين شرع روشن گردد، اختلافـي که در ميانشان بروز کرد و در گرفت. اختلاف ايشان ناشي از پيچيدگي کار نبود، و از عدم آگاهي آنان از صحيح بودن فرمان سرچشمه نگرفته بود.
(فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ).
ولي آنان ( در اين باره با همديگر) اختلافي نداشتند مگر بعد از آن که علم و آگاهي ( از حقيقت دين و احکام آن ) پيدا کردند.
اختلافي که پيداکرد ند تنها از حسادت موجود در ميان خو دشان ، و ازکشمکش و ستمگريشان برخاسته بود. آنان اختلاف پيداکردند با وجود اين که حق را مي شناختند و درست را مي دانستند:
(بَغْياً بَيْنَهُمْ).
به سبب حب رياست و برتري جوئي و عداوت و حسادت ميان خود.
بدين سبب رهبري ايشان در زمين پايان گرفت ، و جانشيني آنان باطل شد، و ديگر در روز قيامت سر و کارشان با خدا است :
(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17).
قطعاً پروردگار تو، روز قيامت در ميان ايشان در باره ي چيزي که راجع بدان اختلاف پيدا کرده اند، داوري خواهد کرد ( و به قضاوت خواهد نشست) .
سپس خداوند حکم خلافت زمين را براي رسالت نويني و پيغمبر تازه اي نوشت و واجب گرداند. پيغمبري که به شريعت خدا راستي و درستي خود را برمي گرداند، و آشکار و روشن بودن را به رهبري آسمان عودت مي دهد، و شريعت خدا، نه هواها و هو سهاي مردمان را در اين رهبري حاکم مي گرداند:
(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18).
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سپـس ما تو را ( مبعوث کرديم و) برآئين و راه روشني از دين ( خدا که برنامه ي تو و همه ي انبياء پيشين بوده است و اسلام نام دارد) قرار داديم . پس، از اين آئين پيروي کن و بدين راه روشن برو ( چرا که آئين رستگاري و راه نجات است ) و از هواها و هوسهاي کساني پـيروي مکن که ( از دين خدا بي خبرند و از راه حق ) آگاهي
ندارند.
بدين منوال و بر اين روال کار خلاصه مي شود: يا شريعت يزدان ، و يا هواها و هوسهاي مردمان در ميان است و بس. فرض سوم در ميان نيست ، و راه ميانه اي ميان شريعت راست و پابرجاي يزدان ، و ميان هو اها و هوسهاي تغيير پذير و دگرگون شونده ي مردمان ، وجود ندارد. لذا هرکس به ترک شريعت خدا بگويد، برابر هواها و هوسها حکومت و داوري مي کند. چه سواي شريعت يزدان هوا و هوس مردمان است وکساني بدان هو ا و هوس عشق مي ورزند و مي گرايندکه نادان هستند و درک و فهم ندارند!
يزدان سبحان پيغمبر خود صلي الله عليه و سلم را برحذر مـي دارد از اين که به دنبال هواها و هوسهاي کساني راه بيفتدکه نادانند و درک و فهم ندارند. آنان او را اصلا از خدا بي نياز نمي کنند و از دست او نمي رهانند. ايشان برخي بعضي را به دوستي وسرپرستي مي گيرند. آنان نمي توانند هيچگونه زياني بدو برسانند، وقتي که برخي بعضي را به دوستي و سرپرستي مي گيرند، زيرا خدا مولي و سرور او است :
(إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19).
آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمي رهانند ( و در آخرت در برابر خدا کم ترين کمکي به تو نمي توانند بکنند، و هيچ دردي را از تو دوا نمي کنند) . ستمگران کفر پيشه ، برخي يار و ياور برخي ديگرند، و خدا هم يار و ياور پرهيزگاران است .
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اين آيه با آيه ي پيش از آن ، راه صاحب دعوت را مشخص و معين مي دارد، و در اين راستا انسان را بي نياز از هر سخنـي و گفتاري ، و از هر تعلقه و تحشيه اي يا شرح و بسطي بي نياز مي گرداند:
(ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19).
سپس ما تو را ( مبعوث کرديم و) برآئين و راه روشني از دين ( خدا که برنامه ي تو و همه ي انبياء پيشين بوده است و اسلام نام دارد) قرار داديم . پس ، از اين آئين پيروي بکن و بدين راه روشن برو ( چرا که آئين رستگاري و راه نجات است ) و از هواها و هوسهاي کساني پيروي مکن که ( از ديـن خدا بي خبرند و از راه حق ) آگاهي ندارند. آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمي رهانند ( و در آخرت در برابر خدا کم ترين کمکي به تو نمي توانند بکنند، و هيچ دردي را از تو دوا نمي کنند) . ستمگران کفرپيشه ، برخي يار و ياور برخي ديگرند، و خدا هم يار و ياور پرهيزگاران است .
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اين شريعت خدا است که سزاوار چنين توصيفي است . سواي شريعت خدا هواها و هوسها است و منبع و سرچشمه ي آنها جهل و ناداني است . بر صاحب دعوت واجب است از شريعت آسماني پيروي کند و بس، و هو اها و هو سها را به طور کلي رها سازد و ترک کند. زيرا پيروان اين هواها و هوسها ناتوان تر از اين هستند که او راکه صاحب شريعت است از عذاب خدا برهانند و در آخرت کم ترين کمکي بدو بنمايند. آنان بر ضد او همدست و هميارند و برخي دوست و ياور برخي ديگرند. ايشان در ميان خود به يـکديگر تکيه مي کنند و بر ضد صاحب شريعت متحد مي گردند. لذا درست نيست که صاحب شريعت چشم ياري از برخي از ايشان داشته باشد و کمک يا داوري از هواها و هوسهاي آنان بطلبد، هواها و هوسهائي که ايشان را با رشته ي خود به يکديگر ربط و پيوند مي دهد. بلکه آنان ضعيف تر و ناتوان تر از آن هستندکه بتوانند بدو اذيت و آزار برسانند. خدا ولي و ياور و سرپرست پرهيزکاران است . ولايت و ياوري و سرپرستي خداکجا و ولايت و ياوري و سرپرستي ديگران کجا؟ ! ضعيفان جاهل و لاغري که برخي از آنان برخي ديگر راکمک و ياوري مي کنند کجا و صاحب شريعتي کجا که خدا او را کمک و ياري مي کند، خدائي که ولي و ياور و سرپرست پرهيزگاران است ؟ !
به عنوان پيروي بر اين بيان قاطع و جازم ، يزدان از يقين سخن مي گو يد، و از چيزي صحبت مي داردکه در اين گفتار و امثال آن ، بينش و هدايت و رحمت براي اهل يقين در قرآن است :
(هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ (20).
اين ( قرآن و شريعت ) وسيله ي بينش مردمان و مايه ي هدايت و سبب رحمت براي کساني است که اهل يقين هستند.
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قرآن ، بينشهاي درون و دلائل متقن و براهين روشن ، براي مردمان ناميده شده است . اين توصيف معني هدايت و روشنگري موجود در قرآن را ژرفا مي بخشد. قرآن خودش بينشهاي درون و دلائل متقن و براهين روشن است و حق را از باطل جدا مي سازد، همان گو نه که بينشهاي درون و دلائل متقن و براهين روشن ، پرده از کارهاکنار مي زند. قرآن خودش هدايت است . قرآن خودش رحمت است . . . امّا همه ي اينها منوط به يقين است . مربوط به وثوق و اعتمادي است که شک و ترديدي بدان راه ندارد و آميزه ي آن نمي گردد، و پريشاني و اضطرابي با آن نمي آميزد و آن را
نمي آلايد، و شک و دودلي بدان راه پيدا نمي کند و به داخل آن نمي خزد. زماني که دل يقين پيدايند و به وثوق برسد، راه خود را مي شناسد، و متردد نمي گردد و تزلزل پيدا نمي کند و منحرف نمي شود و کژراهه نمي رود. بدين هنگام راه براي او واضح و آشکار پـديدار مي گردد، و افق روشن جلوه گر مي آيد، و هدف مشخص و معين مي شود، و برنامه، راست و درست نمودار مي گردد. در اين زمان است اين قرآن با اين يقين براي او نور و هدايت و رحمت مي شود.
*
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پيرو مي زند بر سخن از دوستي و سرپرستي ستمکاران ، و اين که آنان برخي با برخي ديگر دوستي مي ورزند و عهده دار امور يکديگر مي گردند، و خدا هم ولي و سرپرست پرهيزگاران است . از سرشت اين قرآن نسبت به مومنان سخن رفت ، و گفته شدکه قرآن بينشهاي درون و دلائل متقن و براهين روشن ، و هدايت و رحمت براي اهل يقين و معتقدان واقعي است . . . بر اين سخن پيرو مي زند با جدائي قاطعانه اي که ميان حال کساني است که مرتکب بديها مي شوند، و ميان حال کساني است که کارهاي نيک مي کنند و مومن هستند. اين را ناپسند مي شماردکه آنان و اينان را برابر بشمارند و يکسان بگمارند، در حالي که در ترازوي خدا آنان و اينان برابر و مساوي نيستند. خدا آسمانها و زمين را بر حق و حقيقت و عدالت و دادگري، استوار و پايدار فرموده است ، و حق و حقيقت در طرح و نقشه ي اين جهان هستي ، اصل و اساس است:
(أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) .
آيا کساني که مرتکـب گناهان و بديها مي شوند، گمان مي برند که ما آنان را همچون کساني بشمار مي آوريم که ايمان مي آورند و کارهاي پسنديده و خوب انجام
مي دهند، و حيات و ممات و دنيا و آخرتشان يکسان مي باشد؟ ( اگر چنين بينديشند) چه بد قضاوت و داوري مي کنند!!! خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است ، تا هر کسي در برابر کارهائي که انجام مـي دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هيچ گونه ستمي نگردد .
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جائز است که در اينجا سخن از اهل کتاب باشد، آن کساني که ازکتاب خود منحرف گرديده اند، و مرتکب بزهکاريها و بديها شده اند، و پيوسته خود را در رديف ايمانداران و جزو ايشان قلمداد مي کنند، و خويشتن را همتا و همسان مسلماناني مي شمارند که کارهاي خوب و پسنديده انجام مي دهند. همچون اهل کتابي گمان مي برندکه برابر معيار و مقياس خدا در زندگي دنيوي و در زندگي اخروي ، ايشان با مومنان همتا و همسانند. يعني در وقت حساب وکتاب و سزا و جزاي آخرت برابر با مسلمانانند . . . جائز هم است سخن همگاني باشد و مراد بيان ارزشهاي بندگان در ترازوي يزدان بوده، و بيان گردد که کفه ي ترازوي مومنان ، دارندگان اعمال شايسته و بايسته، برتري مي گيرد و رجحان مي يابد. همتا و همسان شمردن مرتکبان بديها و انجام دهندگان خوبيها، نامقبول و ناپسند است . زشت است آنان و اينان را در دنيا يا در آخرت همتا و همسان شمرد. نيکان و بدان را يکسان دانستن مخالف با قاعده ي ثابت و اصيل در ساختارکل هستي است که قاعده ي حق است ، حقي که در ساختار هستي جلوه گر و پديدار است ، همان گونه که در شريعت خدا جلوه گر و پديدار است . حقي که جهان بر آن استوار و برقرار است ، همان گونه که زندگي مردمان بر آن استوار و برقرار است . حقي که تحقق مي يابد در جدائي انداختن ميان بدان و نيکان در همه ي اوضاع و احوال ، و تحقق پيدا مي کند در پاداش دادن وکيفر رساندن هرکسي برابر هدايت يا ضلالتي که در پيش گرفته است . حقي که در پياده کردن عدالت و دادگري با همه ي مردمان جلوه گر مي شود:
(وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) .
به انسانها هيچ گونه ستمي نگردد.
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معني اصالت حق در ساختار جهان ، و ارتباط حق با شريعت يزدان براي انسان ، و اجراي داوري حق در روز سزا و جزا بر ايشان ، معنائي است که در قرآن مجيد مکرر ذکر مي گردد، زيرا حق اصلي از اصول اين عقده است ، و مسائل مختلف و متفرق بر آن گرد مي آيد، و در زواياي جهان درون و درکرانه هاي جهان بيرون به سوي آن برمي گردد، و بالاخره حق در قانون جهان و در شريعت انسان نهفته است ، و حق اساس ( انديشه ي اسلام در باره هستي و زندگي و انسان )[2] است .
در جوار اين اصل ثابت و استوار، به هوا و هوس دگرگون شونده و تغييرپذير اشاره مي کند، هوا و هوسي که برخي از مردمان از آن خدائي براي خود ترتيب مي دهند و مي سازند و آن را پرستش مي کنند، و بدين سبب به گونه اي گمراه مي گردند که راهيابي و هدايتي به دنبال ندارد - پناه بر خدا:
( أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23).
هيچ ديده اي کسي را که هوا و هوس خود را به خدائـي خود گرفته است ، و با وجود آگاهي ( از حق و باطل ، آرزوپرستي کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است ، و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده اي انداخته است ؟ ! پس چه کسي جز خدا ( و خدا هم از وي رويگردان است ) مي تواند او را راهنمائي کند؟ آيا پند نمي گيريد و بيدار نمي شويد؟ .
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تعبير قرآني نوآفرين ، نمونه ي شگفتي از نفس بشري را ترسيم مي کند، نفسي که اصل ثابت و استوار را رها مي سازد، و به دنبال هو ا و هوس زير و رو شونده و تغييرپذير راه مي افتد، و هوا و هوس را مي پرستد و برايش کرنش مي برد، و آن سرچشمه ي انديشه ها و احکام و احساسات و جنبشها و تلاشهاي خود مي کند، و آن را معبود چيره ي آن انديشه ها و احکام و احساسات و جنبشها و تلاشها مي گرداند، و اشارات تغييرپذير هو ا و هو س را با اطاعت و تسليم و قبول دريافت مي دارد و بر ديده مي گذارد. تعبير قرآني اين تصوير را ترسيم مي کند و زشت بدان مي نگرد و از آن اظهار تعجب مي نمايد:
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ).
هيچ ديده اي کسي را که هوا وهوس خود را به خدائي خود گرفته است .
آيا او را ديده اي ؟ او موجو د شگفتي است . سزاوار است به تماشاي او نشست و از او در شگرف ماند! همچنين مي سزدکه خدا او راگمراه و سرگشته کند، و با رحمت هدايت او را درنيابد. چه او در دل خود جائي براي هدايت باقي نگذاشته است . آخر او هوا و هو س بيمار خود را پرستش و بندگي مي کند!
(وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ).
و با وجود آگاهي ( از حق و باطل ، آرزو پرستـي کرده است و) خدا او را گمراه ساخته است .
خدا با علم به اين که طرف ( استحقاق هدايت ندارد و در فسق و فجور غرق است و) سزاوار گمراهي است . يا با وجود علم طرف به حق (و باطل و شناخت راه درست و نادرست ) او در برابر هو ا و هو سش استقامت و پايداري نشان نمي دهد، و اين آگاهـي او را از ايـن که هوا و هوسش را معبودي بگيرد که از او اطاعت گردد بازنمي دارد. لذا اين امر باعث مي گردد که خدا او را ويلان و سرگردان سازد، و بدو مهلت و فرصت دهدکه درکو ري وکوردلي خود بسر برد و جلو برود:
(وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً).
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و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده اي انداخته است .
درنتيجه پنجره هائي که نور از آنها وارد ميگرديده است بسته شده است ، و جايگاه هاي درک و فهمي که هدايت از آنجاها به داخل مي خزيده است محو گرديده است ، و وسائل و ادوات خرد و شعو ر به علت اطاعت از هو ا و هو س درهم شکسته است وبيفائده و بيکاره گشته است ، اطاعتي که بسان اطاعت عبادت و تسليم است .
(فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ؟).
چه کسي جز خدا ( و خدا هم از او رويگردان است ) مي تواند او را راهنمائي کند؟ .
هدايت ، هدايت خدا است و بس. هيچ فردي هدايت يا ضلالت در دست او نيست . بلکه هدايت دادن وگمراه کردن کار خدا و در دست خدا است ، کاري که هيچ کس در آن با خدا شرکت ندارد، حتي پيغمبران برگزيده اش .
(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) .
آيا پند نمي گيريد و بيدار نمي شويد؟ .
هرکس که متذکر شود بيدار وهوشيار مي گردد، و از رشته ي هوا و هو س رهاني مي يابد، و به سوي راه راست و درست و صاف و روشني برمي گردد که روندگان آن گمراه نمي شوند.

[1] - مراجعه شود به اين فرموده ي خداوند بزرگوار: « و خلق کل شي ء فقدره تقديرا» جزء نوزدهم ، صفحه 27تا 13.
[2] - پژوهشي است که مولف اميدوار است ان شاء الله- آن را تقديم بدارد.

سوره ي جاثيه آيه ي 37-24

(
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وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (34) ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35)
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فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37).

اين بند واپسين سوره ، سخن مشرکان در باره آخرت و رستاخيز و حساب و کتاب را بازگو مي کند، و پاسخ اين سخنشان را مي دهد با واقعيت پيدايش ايشان ، پيدايشي که جاي انکار آن نيست . واقعيتي است که بديشان بسي نزديک است . گاه صحنه اي از صحنه هاي قيامت را نشان مي دهد، صحنه اي که انگار ايشان را فراگرفته است - هرچند که هنوز موعد آن فرا نرسيده است - اما تصوير قرآني آن را زنده و برجسته پيش چشم ايشان مي دارد، انگار آنان آن را عيناً از لابلاي واژه ها مشاهده مي کنند.
آنگاه سوره پـايان مي پذيرد با حمد و سپاس خدا، خداي يگانه اي که در آسمانها و در زمين خداوندگار است ، و خداوندگار جهانيان در آسمانها و زمين است ، و با تمجيد و تعظيم بزرگواري منحصر به فرد خدا در آسمانها و زمين ، بزرگواري اي که در برابرش سري بلند نمي گردد، و گردن کشي در مقابل آن گردن نمي افرازد ... او عزيز و مقتدر و حکيم و کاربجا است . . .
*
(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26).
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منکران رستاخيز مي گويند: حياتي جز همين زندگي دنيائي که درآن به سرمي بريم درکار نيست .گروهي از ما مي ميرند و گروهي جاي ايشان را مي گيرند، و جز طبيعت و روزگار، ما را هلاک نمي سازد! آنان چنين سخني را از روي يقين و آگاهي نمي گويند، وبلکه تنها گمان مي برند و تخمين مي زنند. هنگامي که آيات روشن ما ( که دال بر توانائي ما براي ايجاد رستاخيز و زندگي دوباره اند) برآنان خوانده مي شود، در برابرآنها دليلي جز اين ندارند که مي گويند: اگر راست ميگوئيد ( که قيامتي و زندگي دومي در کار است ) پدران و نياکان ما را زنده کنيد و بياوريد ( تا نمونه اي از زنده شدن مردگان را ببينيم و باور کنيم ) . بگو: خداوند شما را ( از نيستي به هستي مي آورد و) زنده مي کند، سپس ( بعد از به پايان آمدن اجلتان ) شما را مي ميراند، سپس ( بعد از دوران برزخ و ماندگاري در گورها، شما را دوباره زنده مي کند و) در روز قيامت که درآن ترديدي نيست شما را گرد مي آورد، وليکن بـيشتر مردم ( به علت نينديشيدن و تامل نکردن ، قدرت خدا را بر ايجاد رستاخيز) نمي دانند.
اين گونه کوتاه بينانه مي نگريستند. تنها به چيزي مي نگريستند که دم دستشان بود. زندگي از ديدگاه ايشان در اين مرحله کوتاهي خلاصه مي شدکه در اين دنيا با چشم مي ديدند و بس. نسلي مي ميرد و نسلي به دنيا مـي آيد. در ظاهر امر، با مرگ دستي به سويشان دراز نمي شود. بلکه اين روزها و روزگارها است که سپري مي شوند و مي گذرند، و طومار زمان درهم پيچيده مي گردد، و ناگهان آنان مي ميرند. در اين صورت اين زمانه است که مدت عمرشان را به پايان مي رساند، و مرگ گريبانگير پيکرهايشان مي شود و آنان مي ميرند!
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اين ديدگاه سطحي و کوتاه بينانه اي است و از ظواهر و نمادها فراتر نمي رود، و اسرار و رموز فراسوي ظواهر و نمادها را نمي نگرد و بررسي نمي کند. آيا حيات از کجا به سراغشان آمده است و به پيکرهايشان خزيده است ؟ وقتي که حيات به سراغشان آمده است و به پيکرهايشان خزيده است چـه کسي آن را از ايشان بازپس مي گيرد؟ مرگ که برابر نظم و نظام مشخصي و با گذشت روزهاي معيني دامنگير پيکرها نمي گردد، تا آنان گمان برند گذشت زمان است که حيات را از ايشان مي گيرد. چه کو دکان مي ميرند همان گونه که پيران مي ميرند، و تندرستان مي ميرند همان گو نه که بيماران مي ميرند، و نيرومندان مي ميرند همان گونه که ضعيفان مي ميرند. در اين صورت درست نيست که گفته شود زمانه مرگ را مي آورد. اين راکسي درک و فهم مي کندکه کار را با ديد ه ي پژوهشگرانه اي بنگرد، و بکوشد اصل کار را بداند، و حقيقت اسباب و علل را فهم کند.
بدين خاطر خداوند در باره ايشان به حق فرموده است :
(وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24).
آنان چنين سخني را از روي يقين و آگاهي نمي گويند، و بلکه تنها گمان مي برند و تخمين مي زنند.
گمان مي برند گمان پيچيده ي سستي که بر تدبر و تفکر استوار نيست ، و تکيه بر يقين وآگاهي ندارد و دال بر درک و فهم حقائق امور نمي باشد. آنان به رازي نمي نگرندکه در فراسوي دو پد يده ي حيات و موت است ، رازي که بر اراده ي ديگري جداي از اراده ي انسان ، و بر سبب ديگري غير ازگذشت روزگاران گواهي مي دهد.
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (25).
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هنگامي که آيات روشن ما ( که دال بر توانائي ما براي ايجاد رستاخيز و زندگي دوباره اند) برآنان خوانده مي شود، در برابر آنها دليلي جز اين ندارند که مي گويند: اگر راست ميگوئيد ( که قيامتي و زندگي دومي در کار است ) پدران و نياکان ما را زنده کنيد و بياوريد ( تا نمونه اي از زنده شدن مردگان را ببينيم و باور کنيم) .
اين درخواست هم بسان درخواست پيشين بيانگر سطحي نگري و ديدگاه کوتاه بينانه اي است که قوانين آفرينش را درک و فهم نمي کند، و به حکمت يزدان که
نهان در قوانين جهان است پي نمي برد، و راز حيات و ممات پنهان در فراسوي آن دو را نمي داند، رازي که همراه آن حکمت ژرف الهي است . مردمان در اين زمين زندگي مي کنند تا بديشان فرصت و مهلت داده شود کار بکنند، و خدا ايشان را بيازمايد در چيزي که امکان آن را بدانان مي دهد و ايشان را از آن برخوردار مي فرمايد. آنگاه مي ميرند تا موعد حساب وکتابي فرامي رسدکه خدا آن را مشخص و معين نموده است . در موعد حساب وکتاب در برابرکارهائي که کرده اند بازپرسي و دادگاهـي مي شوند، و نتيجه ي امتحان و آزمون دوره ي حيات روشن مي گردد. اين است که وقتي که انسانها مردند به دنيا برنمي گردند. چون برگشتنشان به دنيا پيش از روز قيامت حکمت و فلسفه اي ندارد. آنان به دنيا برنمي گردند، بدان خاطرکه دسته اي از انسانها اين را پيشنهاد مي کنند. به سبب پيشنهادهاي انسانها قوانين بزرگي تغيير نمي يابدکه بر بنياد و پايه ي آنها، هستي برپا و برجا گرديده است! بدين خاطر جاي همچون پيشنهاد ساده و ساده لوحانه اي نيست ، پيشنهادي که با بيان آن به مبارزه آيات روشن وگو يا مي روند:
(ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (25) .
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اگر راست ميگوئيد ( که قيامتي و زندگي دومي در کار است ) پدران و نياکان ما را زنده کنيد و بياوريد ( تا نمونه اي از زنده شدن مردگان را ببينيم و باور کنيم ) . چرا يزدان پدران ونياکان ايشان را پيش از موعد مقرر زنده کند و بياورد، موعد مقرري که آن را تعيين و مشخص کرده است به خاطر حکمت و فلسفه ي والائي که دارد؟ آيا براي اين است که آنان قانع شوندکه خدا مي تواند مردگان را زنده کرداند؟ شگفتا! مگر خدا نيست که در هر لحظه حيات را جلو ديدگان آنان پديدار و نمو دار مي سازد، مطابق قانون پديد آوردن و نمايان ساختن حيات ؟
(قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ).
بگو: خداوند شما را ( از نيستي به هستي مي آورد و) زنده مي کند، سپس ( بعد از به پايان آمدن اجلتان ) شما را مي ميراند، سپس ( بعد از دوران برزخ و ماندگاري در گورها، شما را دوباره زنده مي کند و) در روز قيامت که در آن ترديدي نيست شما را گرد مي آورد.
اين معجزه اي است که مي خواهند آن را در باره پدران و نياکان خود ببينند. هان! اين معجزه در جلو ديـدگان ايشان دارد عيناً روي مي دهد. خدا است که زنده مي گرداند. هم او است که مي ميراند. پس در اين صورت هيچ گونه تعجبي نداردکه خدا مردمان را زنده گرداند، و ايشان را در روز قيامت جمع گرداند. هيچ چيزي موجب شک و ترديد در باره چنين کاري نمي گردد، کاري که نظائر آن در حضور خودشان صورت مي پذيرد:
(وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) .
وليکن بيشتر مردم ( به علت نينديشيدن و تامّل نکردن ، قدرت خدا را بر ايجاد رستاخيز نمي دانند.
بر اين حقيقت که حاضر و آماده است و اصل کلي را مجسم مي گرداند و بدان برمي گردد، اين چنين پيرو مي زند:
(وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ)
مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين ازآن خدا است .
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خدا نگاهدار و محافظ همه ي چيزهائي است که در ملک و مملکت کائنات است . او آفريدگار همه ي چيزهائي است که در ملک و مملکت کائنات است . او توانا بر پد يد آوردن و برگشت دادن هر آن چيزي و هر آن کسي است که در ملک و مملکت کائنات است .
*
(وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (29) .
آن روز که قيامت برپا مي شود، باطلگرايان زيان مي بينند. ( اي مخاطب ! در آن روز) هر ملتي را مي بيني که ( خاشعانه و خاضعانه ، چشم به انتظار فرمان يزدان ! در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان ) بر سر زانوها نشسته است . هر ملتي به سوي نامه ي اعمالش فراخوانده مي شود ( و بديشان گفته مي شود: ) امروز جزا و سزاي کارهائي که مي کرده ايـد به شما داده مي شود. اين ( نامه ي اعمال که دريافت مي داريد) كتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو مـي کند. ما ( از فرشتگان خود) خواسته بوديم که تمام کارهائي را يادداشت کنند و بنويسند که شما در دنيا انجام مي داديد.
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در آيه ي نخستين تند و سريع فرجام باطلگرايان را بديشان اعلام مي دارد. آنان زيانباران و زيان کنندگانند در آن روزي که در باره اش شک و ترديد مي ورزيده اند. از لابلاي کلمات مي نگريم ، ناگهان ميدان هراس انگيز سان ديدن را مي بينيم، در حالي که نسلهاي زيادي که اين ستاره را در عمر دور و دراز خودشان آباد کرده اند، عمري که هرچند دور و دراز بوده است ، ولي اندک وکوتاه بوده است ، همه گرد آمده اند، و بر روي زانوها نشسته اند و ملت ملت گرديده اند و جداي از يکديگر آرام گرفته اند، در انتظار حساب وکتاب هراس انگيزند . . . اين صحنه ، صحنه ي هراس انگيزي است . هراس انگيز است چون همه ي نسلها در يک سرزمين گرد آمده اند و همايش کرده اند. هراس انگيز است چون هيئت شگفتي و سيماي شگرفي دارد. همه بر زانوها نشسته اند. هراس انگيز است به سبب حساب وکتابي که به دنبال دارد. هراس انگيز است چون گذشته از همه چيز مردمان همگان در پيشگاه خداوند توانا و چيره ايستاده اند، خداوند نعمت دهنده و بخشاينده اي که شکر نعمتهاي اوگفته نشده است و فضلها و کرمهايش از سوي اکثر اين ايستادگان ناسپاس مانده است!
آن گاه بدين گروه ها و دسته هاي گرد آمد ه اي که بر زانوها نشسته اند، و آب در دهانشان خشکيده است و صدا درگلويشان شکسته است و جان به لبشان رسيده
است ، گفته مي شود:
(الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (29).
امروز جزا و سزاي کارهائي که مي کرده ايد به شما داده مي شود. اين ( نامه ي اعمال که دريافت مي داريـد) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو مي کند. ما ( از فرشتگان خود) خواسته بوديم ک تمام کارهائي را يادداشت کنند و بنويسند که شما در دنيا انجام مي داديد.
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همگان خواهند دانست که چيزي فراموش نخواهد شد يا ضائع و هدر نخواهد گرديد! آخر چگونه فراموش خواهد شد يا ضائع و هدر خواهدگرديد در حالي که هر چيزي نوشته شده است و نگارش يافته است ، و چيزي از علم و دانش خدا دور نمي افتد وکنار نمي رود و غائب و پنهان نمي شود؟!
آنگاه جمعيتهاي فراوان و ملتهاي گوناگون و جوراجوري که در فاصله نسلها و آمد و شد نژادها پاي به جهان گذاشته اند و هم اينک در اينجا گرد آمده اند، دو دسته مي گردند. دو دسته مي شوند، و اين دو دسته همه ي ايـن جمعيتها و مجموعه ها را در خود گرد مي آورند: کساني که اينان آورده اند، و کساني که کفر ورزيده اند. اين دو دسته مومنان و کافران در پيشگاه يزدان تنها دو پرچم دارند و بس، ترحم ايـمان و پرچم کفر. آنان دو حزب هستند و بس : حزب يزدان ، و حزب شيطان . هبه ملتها و مذهبها و نژادها و دسته هاي ديگر بدين دو حزب برمي گردند و در داخل يکي از اين دو تا قرار مي گيرند:
(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) .
و امّا کساني که ايـمان مي آورند و کارهاي شايسته مي کنند، پروردگارشان ايشان را ( به بهشت مي برد و) غرق نعمت خويش مي گرداند. رستگاري و پيروزي آشکار همين است .
آنان از طول انتظار آسوده شده اند، و از پريشاني و اضطراب آرميده اند. نص قرآني کارشان را با سرعت ، و سهل و ساده به پـايان مي برد، تا اين سايه روشن زيبا و خوشايند پديدار و نمودار آيد.
آنگاه از لابلاي کلمات چشمانتان را به دسته ي ديگري مي دوزيم . ما چه چيز را مي يابيم و مي بينيم ؟ آنچه مشاهده مي کنيم تنبيه و سرزنش طولاني ، و شناسائي شرم آور، و يادآورکردن بدترين اقوال و اعمال است :
(
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وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) .
و امّا کساني که کافر مي گردند ( بديشان گفته مي شود: ) مگر آيه هاي من بر شما خوانده نمي شد و شما بزرگي و عظمت مي فروختيد و تکبر مي کرديد، و مردمان بزهکار و گناهکاري بوديد؟ و هنگامي که گفته مي شد: وعده ي خدا راست است ( و کيفر هر کسي را در سراي ديگر به تمام و کمال مي دهد) و قيامت حتما فرا مي رسد و هيچ گونه شکي در رخ دادن آن نيست ، مي گفتيد: ما نمي دانيم قيامت چيست ! ما تنها گماني ( در باره آن ) داريم و به هيچ وجه يقين و باور نداريم ( که قيامت فرابرسد) .
روند قرآني لحظه اي ايشان را رها مي کند تا براي همگان چيزي را اعلان و اعلام دارد چيزي از چيزهائي را که گريبانگير اين افراد بدبيار و بدکردار مي شود:
(وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (33) .
سزا و جزاي کارهاي بدي که کرده اند هويدا و گريبانگيرشان مي شود، و آنچه که مسخره اش مي دانستند ( که عذاب دوزخ است ) از هر سو آنان را فرامي گيرد.
سپس به سويشان برمي گردد و با خوار داشتن و تنبيه کردن و اعلان و اعلام ناچيز انگاشتن وکوچک شمردن ، و بيان فرجام دردناک ايشان ، بر سرشان مي تازد:
(وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (34) ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا).
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و ( از سوي خدا) بديشان گفته مي شود: ما امروز شما را ( در عذاب رها مي سازيم و) از ياد خود مي بريم ، همان گـونه که شما ديدار امروز را به فراموشي سپرديد ( و ما را از ياد برديد، و مسائل و حوادث قيامت را پشت گوش انداختيد) و جايگاهتان آتش دوزخ است و هيچ يار و ياوري نداريد. ( گرفتار شدنتان بدين سرنوشت اسفناک ) بدان خاطر است کـه شما آيات خدا را به تمسخر گرفته ايد و زندگي دنيا، شما را گول زده است .
آنگاه پرده بر آنان فرو انداخته مي شود با اعلان و اعلام واپسين سرنوشت و سرانجام ايشان . آنان در دوزخ رها مي گردند و به ترک ايشان گفته مي شود. ايشان از آنجا بيرون آورده نمي شوند، و از ايشان خواسته نمي شود که معذرت خو اهي کنند و عذر تقصير بياورند و پوزش طلبند و آمرزش بخواهند:
(فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35).
امروز آنان از آتش دوزخ بيرون آورده نمي شوند، و از ايشان خواسته نمي شود که عذرخواهي کنند و خشنودي بطلبند.
انگار ما با آواهاي اين واژه ها صداي جرير جرير و تق و توق درها را مي شنويم که براي آخرين بار بسته مي شوند! صحنه هم به پايان آمده است . ديگر بعد از اين در اين صحنه تغيير و تبديلي حاصل نمي گردد!
*
در اينجا صداي حمد و سپاس و ستودن و ثنا گفتن خدا برمي خيزد، و براي واپسين بار در سوره به دنبال اين صحنه ي موثر ژرف ، طنين انداز مي گردد:
(فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) .

ستايش تنها خداوندي را سزا است که پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار همه ي جهانيان است . بزرگواري و والائي درآسمانها و زمين ، ازآن او است ، و او صاحب عزت و قدرت ، و داراي حکمت و فلسفه ( در همه ي امور) است .
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صداي حمد و سپاس برمي خيزد، و وحدت ربوبيت و يگانگي خداوندگاري را در اين هستي اعلان و اعلام مي دارد . در آسمانها و زمين جهان ، در ميان انسانها و پريهاي جهان ، در ميان پرندگان و جانوران جهان ، و در ميان همه چيز و همه کس جهان ، سپاس و ستايش طنين انداز مي شود. همه ي جهانيان تحت رعايت و عنايت خداوندگار يگانه اي هستند. کار و بارشان را اداره مي کند و مي گرداند و ايشان را مي پايد و از آنان محافظت مي نمايد. لذا بايد او را در برابر رعايت و عنايت و تدبير و تقديرش ستود و حمد گفت .
صداي تعظـيم و تکريم برمي خيزد. بزرگي و سترگي مطلق خدا را در اين جهان هستي اعلان و اعلام مي کند. هر بزرگي و هر سترگي در اين جهان هستي ، کوچک مي گردد، و هر چيره و توانائي کرنش مي برد و دولا مي شود، و هر سرکشي و نافرماني تسليم مي گردد، در برابر بزرگواري و والائي مطلق يزدان جهان .
همراه با بزرگي و سترگي ، عزت و حکمت است ، عزتي که چيره است ، و حکمتي که اداره کننده است :
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37).
او صاحب عزت و قدرت ، و داراي حکمت و فلسفه ( در همه ي امور) است .
حمد و سپاس خدا را سزا است که پروردگار جهانيان ا ست .
پـايان جزء بيست و پنجم به دنبال آن جزء بيست و ششم قرار مي گيرد که با سوره ي احقاف مي آغازد.
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في ظلال القرآن
جزء بيست و ششم
سوره ي احقاف، سوره ي محمّد، سوره ي فتح ، سوره ي حجرات و سوره ي ق

سوره ي احقاف آيه ي 14-1

سوره ي احقاف مکي و 35 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً
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مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14)
اين سوره ي مکي ، به مساله ي عقيده مـي پردازد . . . مساله ي ايمان به وحدانيت و يگانگي و ربوبيت و خداوندگاري مطلقه يزدان بر اين هستي و برهرکه و بر هرچه در آن است . ايمان به وحي و رسالت ، و به اين که محمّد صلي الله عليه و سلم پيغمبري است و پيغمبران پيش از او آمده اند، و به اين که قرآن بدو وحـي گرديده است ، قرآني که کتابهاي آسماني پيشين را تصديق مي کند. ايمان به رستاخيز و زندگي دوباره و آنچه به دنبال زنده شدن پيش مي آيد و صورت مي پذيرد، از قبيل حساب و کتاب و سزا و جزاي کارهاي خوب و بدي که در دنيا انجام گرفته است .
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اينها پايه هائي است که اسلام بنياد خود را کلا بر آنها استقرار مي بخشد و استوار مي دارد. بدين خاطر قرآن در هر سوره اي از سوره هاي مکي کاملا آن را چاره جوئي کرده است و به گونه ي بنيادين بدان پرداخته است . همچنين قرآن پيوسته در سوره هاي مدني بر اين مساله تکيه مي کند، هر زمان که قصد رهنمو د يا قانونگذاري براي زندگي داشته باشد پس از پيدايش گروه و دسته اي از مسلمانان يا پديدار آمدن و استقرار يافتن دولت اسلامي . اين بدان جهت است که سرشت اين دين چنين است که مساله ي ايمان به وحدانيت و يگانگي يزدان سبحان، و بعثت محمد صلي الله عليه و سلم و ايمان به آخرت و سزاي و جزائي که در آن است ، همه را محوري مي سازدکه آداب و رسوم و مقررات و قوانين اين آئين جملگي پيرامون آن مي چرخد و مي گردد، و با اين آئين محکم ترين پيوند را پيدا مي کند. بدين سبب آداب و رسوم و مقررات وقوانين اين آئين ، زند ه و پويا وگرم و فعال مي مانند، و از تاثير دائم آن ايمان ،سرچشمه مي گيرند و برمي جوشند.
اين سوره از همه ي راه ها اين مساله را به دلها مي برد، و در دلها آن را بر هريک از تارها مي نوازد، و آن را در جولانگاه هاي گوناگو ن ، همراه با انگيزه هاي جهاني و نفساني و تاريخي ، به نمايش درمي آورد. همچنين آن را مساله ي سراسر هستي مي گرداند - نه فقط مساله ي انسان - درنتيجه گوشه اي از دا ستان جن با اين قرآن را تذکر مي دهد، همان گونه که موضع گيري برخي از بني اسرائيليها در برابرقرآن را به پيش مي کشد. از فطرت راستگو و راستکاري شاهدي را حاضر مي گرداند، همان گو نه که از برخي از بني اسرائيليها شاهدي را حاضر مي آورد، درست اين بسان آن ، برابر و يکسان .
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آنگاه اين سوره چنين دلهائي را درکرانه هاي آسمانها و زمين ، و در ميان صحنه هاي قيامت در آخرت ، به چرخش وگردش درمي آورد و به گشت و گذار مي برد. همچنين انسانها را در جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گشتن قوم هو د، و ساکنان شهرها و آباديهاي پيرامون مکه ، مي گرداند و مي چرخاند، و از آسمانها و زمين کتابي مي سازدکه به حق سخن مي گو يد همان گونه که اين قرآن به حق سخن مي گو يد، هر دو برابر و يکسان و اين يکي بسان آن .
*
روند سوره در چهار مرحله ي مرتبط به پيش مي رود، به گونه اي که انگار يک مرحله است و داراي چهار بند مي باشد.
مرحله ي نخستين مي آغازد. همراه با آن ، سوره با دو حرف : حا، ميم ، شروع مي شود، هم بدان گونه که شش سوره ي قبل آن آغاز گرديده است . به دنبال دو حرف : حا، ميم ، به کتاب قرآن و وحي آن از سوي يزدان اشاره مي شود:
(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2).
اين كتاب ( قرآن نام ) از سوي خداوند با عزت و باحکمت نازل مي گردد.
بدون فاصله به کتاب جهان ، و به پابرجائي جهان بر حق و حقيقت ، و به تقدير و تدبير الهي درکارگاه هستي اشاره مي کند:
(مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى).
ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است جز به حق و براي سرآمد معيني نيافريده ايم . ( در مجموعه ي عالم خلقت ، چيزي ناموزون و ناسنجيده و مخالف حق يافته نمي شود، و اين مجموعه ، همانگونه که سرآغازي داشته است ، سرانجامي نيز دارد، و با فرارسيدن آن دنيا فاني مي شود، و به دنبال آن جهان ديگري شروع مي گردد، و نتائج اعمال در آن بررسي ، و پاداش و پادافره داده مي شود).
کتاب قرآن که کتاب خواندني است ، وکتاب جهان که کتاب ديدني است ، هر دو بر حق و حقيقت و بر تدبير و تقدير، کاملا گرد مي آيند:
(
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وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) .
وليکن کافران ( که اين حقيقت را نمي پذيرند و) از آنچه از آن بيم داده مي شوند ( که فرارسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است ) روي مي گرداند.
بعد از اين سرآغاز قوي و جامع به مساله ي عقيده مـي پردازد و آن را با زشت شمردن شرکي مي آغازدکه آن قوم بر آن بودند، شرکي که براساس واقعيت جهان استوار نيست ، و بر سخن درستي تکيه ندارد، و بر گفته اي از دانش پابرجا نمي باشد:
(قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4).
بگو: آيا دقت کرده ايد در باره ي چيزهائي که بجز خدا به فرياد مي خوانيد و مي پرستيد؟ به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده اند؟ يا اصلا در ( آفرينش و
گردش و چرخش ) آسمانها مشارکتي داشته اند؟ ( اگر فرضاً مي گوئيد بلي آنها شرکت داشته اند) کتابي ( از کتابهاي آسماني ) پيش از اين ( قرآن که گفتار شما را تصديق کند) يا يک اثر علمي ( و باستاني از علماي گذشته که گواهي دهد بر راستي چنين ادعائي ) براي من بياوريد، اگر راست ميگوئيد.
برگمراهي شخصي مي توپد و ضلالت او را اعلام مي داردکه بجز خدا را به فرياد مي خواند و مي پرستد، آن چيزي باکسي راکه سخن پرستشگر خود را نمي شنود و بدو پاسخ نمي گويد، و در روز قيامت با پرستشگر به مجادله مي پردازد و از عبادت او در چنين روز سختي بيزاري مي جويد و خويشتن را تبرئه مي کند و بيگناه مي شمارد!
بعد از اين مطلب ، سوء استقبال ايشان از حق و حقيقتي را مطرح مي کندکه محمّد صلي الله عليه و سلم پيغمبر خدا آن را برايشان با خود به ارمغان آورده است . اين سخنشان را بيان مي داردکه راجع به قرآن مي گفتند:
(هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (7).
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اين جادوي آشکاري است .
از اين ادعاء پا را فراتر مي نهادند و گمان مي بردند: محمّد قرآن را از پيش خود ساخته است و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است . . . به پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم ياد مي دهدکه بديشان پاسخي بدهد که سزاوار مقام نبوت باشد، پاسخي که از ترس و هراس از خدا بر مي جوشد و سرچشمه مي گيرد. بدو دستور مي رسد که همه کار و بار را در دنيا و آخرت به خدا واگذارد:
(قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (9) .
(
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بديشان ) بگو: اگر من قرآن را از پيش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم ، ( قطعاً خدا مرا به مجازات مي رساند و) شما نمي توانيد کم ترين کاري در برابر خدا برايم بکنيد ( و مرا از عقاب و عذاب او برهانيد. پس چگونه من چنين کاري را مي کنم و بدين وسيله خويشتن را براي شما در معرض عذاب الهي قرار مي دهم ؟ !) . خداوند از هرکس ديگري بهتر مي داند که به چه سخناني ( براي رخنه گرفتن از قرآن ) فرو مي رويد ( و گاهي آن را شعر، و گاهي سحر، و زماني ساخته و بافته ي بشر مي ناميد، و کارشکنيها و دروغ پردازيهاي شما را نيز مي بيند، و همين براي من و شما کافي است . از اين کارها دست بکشيد و به سوي خدا برگرديد. خدا توبه کاران را مي بخشد، و آنان را مشمول رحمت واسعه ي خود مي سازد. چرا که ) او بسيار بخشاينده و مهربان است . بگو: من نوبر پيغمبران و نخستين فرد ايشان نيستم ( و چيزي را با خود نياورده ام که کسي پيش از من آن را نياورده باشد. بلکه پيغمبران بيشماري پيش از من آمده اند و توحيد و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده اند و من آخرين فرد آنان و ادامه دهنده ي خط سير ايشانم ) و نمي دانم ( در دنيا) خداوند با من چه مي کند، و با شما چه خواهد کرد. ( آيا سرنوشت من و شما در همين دنيا چگونه خواهد بود؟ زندگي چگونه خواهد گذشت؟ من پيش از شما و يا شما پيش از من مي ميريد؟ من ايمان آوردن همه ي شما و يا اکثر شما را مي بينم و يا نمي بينم ؟ لحظه ها و روزها و هفته ها و ماه ها و سالهاي آينده غيب است و من غيب نمي دانم ) . من جز از چيزي که به من وحي مي شود پيروي نمي کنم ، و من جز بيم دهنده ي آشکاري نيستم .
با ايشان موقعيت بعضي از بني اسرائيل را دليل مي آورد، آن کساني که به حق و حقيقت رهنمون و رهنمود شدند زماني که در قرآن مصداق چيزي را ديدندکه درکتاب موسي عليه السلام بدان آشنا بودند:
(فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ).
(1/7)



کساني ( از- بني اسرائيل بر همچون کتابي گواهي دهند و) ايمان بياورند، و شما تکبر بورزيد ( و خويشتن را بزرگتر از اين بدانيد که از آن پيروي کنيد، آيا شما به
خود ظلم نمي کنيد؟) .
ستمگري ايشان را اعلام مي دارد و بر آن مي تازد، ستمگري اي که با پافشاري بر تکذيب حقائق مي ورزند، با وجود اين که گواهـي اهل کتاب آگاه را مي بينند:
(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) .
بي گمان خداوند ظالمان را ( به سوي خير و به راه سعادت ) رهنمود نمي سازد. ( ظالماني که راستاي راه حق را مي بينند و آن را در پپش نمي گيرند).
به بيان بهانه ها و معذرتهاي سست و لرزان ايشان بر اين پافشاريشان ادامه مـي دهد، و سخن ايشان در باره مومنان را دنبال مي کندکه مي گويند:
(لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ).
اگر ( قرآن که برنامه اسلام است ) چيز خوبي بود، هرگز آنان براي رسيدن به آن ازما پيشي نمي گرفتند ( وما قبل ازايشان به اسلام مي گرويديم و به قرآن ايمان مي آورديم ). پرده ازعلت اين موقعيت زشتشان را برمي دارد:
(وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) .
چون خودشان به وسيله آن هدايت و راهياب نشده اند، مي گوييد: اين همان دروغهاي قديمي است ( و از افسانه هاي کهن فراهم آمده است!).
به کتاب موسي اشاره مـي کندکه پيش از قرآن نازل گرديده است ، و بيان مي داردکه اين قرآن آن را تصديق مي کند، و وظيفه و کار قرآن را ذکر مي نمايد:
(لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ).
تا وسيله ي بيم دادن ستمگران و مژده دادن نيکوکاران باشد.
اين مرحله را با شرح و بسط اين مژده دادن به کساني که خدا را باور مي دارند و بر راستاي راه مي مانند، پايان مي بخشد:
(
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إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) .
کساني که مي گويند: پروردگار ما تنها يزدان است ، سپس ( بر اين توحيد و يکتاپرستي ) ماندگار مـي مانند،نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي گردند. آنان به پاداش کارهائي که مـي کنند، ساکنان بهشت بوده و جاودانه در آن مي مانند.
مرحله ي دوم دو نمونه ي فطرت بشري را نشان مي دهد: فطرت درست و راسترو، و فطرت نادرست وکجرو، در روياروئي با مساله ي عقيده . از پـرورش ابتدائي با ايشان سخن مي گو يد، بدان هنگام که آنان در آغوش پدر و مادرشان هستند. عملکرد ايشان را در زمان رسيدن به رشد و مسووليت و اختيار دنبال مي کند. آن که داراي فطرت درست و راسترو است نعمت خدا را احساس مي کند و به پدر و مادرش نيکي مي نمايد. مشتاق انجام وظيفه ي شکر و سپاس است . توبه مي کند و تسليم فرمان يزدان است . به سوي خدا برمي گردد و به آستانه اش مي نالد:
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16).
آنان کسانيند که کارهاي خوبشان را مي پذيريم و کليه ي اعمال نيکشان را همسان نيک ترين آنها ميگيريم، و همچون ساير بهشتيان از بديها و گناهانشان درمي گذريم . اين وعده ي راستيني است که پيوسته بديشان داده شده است .
و امّا دومي ، يعني آن کس که داراي فطرت نادرست و کجرو است ، ازفرمان پدر و مادرش سرپيچي و سرکشي مي کند. از فرمان پروردگارش نيز سرپيچي و سرکشي مي کند. او آخرت را قبول ندارد و آن را نفي مي کند. پدر و مادرش از او به تنگنا مي افتند وخسته و رنجيده مي گردند:
(
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أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18).
آنان کسانيند که فرمان عذاب الهي راجع بديشان و همه ي ملتهاي انسان و پري پيش از ايشان صادر شده است . واقعاً آنان زيانمندند. ( چرا که آخرت را باخته اند) .
اين مرحله را خاتمه مي دهد با صحنه ي سريع وگذرائي از صحنه هاي قيامت . در اين صحنه سرنوشت اين دسته را نشان مي دهد:
(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ (20) .
روزي ( را خاطرنشان ساز که در آن ) کافران به آتش دوزخ نزديک گردانده مي شوند و به آن عرضه مي گردند. ( در اين وقت بديشان گـفته مـي شود: ) شما لذائذ و خوشيهاي خود را در زندگي دنياي خويش برده ايد و کام برگرفته ايد ( و براي امروز چيزي باقي نگذاشته ايد. لذا حالا بهره اي از نعمتها و خوشيها نداريد و) امروزه شما به سبب استکباري که به ناحق در زمين مي کـرديد، و به علت گناهان و تمردي که مي ورزيديد، با عذاب خوارکننده و ذلت باري جزا داده مي شويد.
مرحله ي سوم ، ايشان را به جايگاه نقش زمين شد ن و هلاک گرديدن عاد مي برد، بد ان هنگام که پيغمبر ترساننده ي خود را تکذيب کردند و دروغگو يش ناميدند. از داستان عاد حلقه ي بادي را بيان مـي داردکه خير و برکت و راحت و خوشـي به همراه ندارد، بادي که انتظار داشتند سيرابي و زندگي به همراه بياورد. ناگهان مي بينندکه همچون بادي هلاک و نابودي را به همراه مـي آورد، و عذابي را فرامـي رساندکه با عجله خواستارش بودند و شتابان آن را مي طلبيدند:
(
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فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25).
هنگامي که ابري را ديدند که در افق آسمان گسترده مي شود و به سوي سرزمينهاي ايشان رومي آورد ( خوشحال شدند و گفتند: ) ايـن ابر بر ما باران را مي باراند. ( هود بديشان گفت : چنين نيست ) . بلکه اين همان چيزي است که آن را با شتاب مي خواستيد. تندبادي است که عذاب دردناکي به همراه آورده است ! ( تندبادي است که ) همه چيز را به فرمان پروردگارش درهم مي کوبد و نابود مي سازد. پس ( از چندي، تندباد ايشان را دربر گرفت و هلاک گشتند و) به گونه اي درآمدند که جز خانه هايشان چيزي به چشم نمي خورد! ما اين سان مردمان بزهکار را سزا و کيفر مي دهيم .
با اين جايگاه هلاک و نابودي دلهايشان را لمس مي کند و مي پسايد، و بديشان يادآوري مي کندکه قوم عاد نيروي بيشتري و ثروت فراوان تري از ايشان داشته اند:
(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (26).
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ما قوم عاد را از امکاناتي برخوردار کرده بوديم که چنين امکاناتي را به شما نداده ايم . ما بديشان گوشها و چشمها و دلهائي داده بوديم ( که در درک و ديد و تشخيص واقعيتها آنان را قوي تر از ديگران مي کرد) . امّا گوشها و چشمها و دلهايشان سودي بدانان نبخشيد. چرا که آيات خدا را تکذيب مـي کردند و ( رهنمودهاي پيغمبران را نمي پذيرفتند. سرانجام همان ) چيزي ايشان را فرو گرفت کـه مسخره اش مي دانستند ( وآن عذاب خدا بود).
در پايان اين مرحله ، جايگاه هاي هلاک مردمان و ويراني شهرهاي پيرامونشان را بديشان تذکر مي دهد، و ناتواني خدا گونه هاي ادعائيشان از ياري دادن و کمک کردنشان را يادآور مي شود، و تهمت زدن و ناروا گفتن آنان را مي نماياند، بدان اميدکه ايشان متاثر گردند و توبه کنند و به سوي خدا برگردند.
مرحله ي چهارم ، داستان گروهي از پريان با اين قرآن را دربر ميگيرد، بدان گاه که خدا ايشان را موفق به شنيدن اين قرآن مي کند، و آنان نتوانستند خود را از جاذبه تاثير قرآن به دور دارند و بدان پاسخ مثبت ندهند، و گواهي ندهندکه اين قرآن حق است.
(مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (30).
کتاب هاي پيـش از خود را تصديق مي کند ( و هماهنگ با کتاب هاي آسماني پيشين است ) . و به سوي حق رهنمود مي کند و به راه راست راه مي نمايد.
به سوي قو م خود رو مي کنند وايشان را بيم مي دهند و آنان را به ايمان آوردن فرا مي خوانند:
(يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (32).
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اي قوم ما! سخنان فراخواننده ي الهي را بپذيريد، و به او ايمان بياوريد، تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش ( محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت ) دارد. هرکس هم سخنان فراخواننده ي الهي را نپذيرد، نمي تواند خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان کند ( و خويشتن را از چنگال عذاب الهي پناه دهد و از دست انتقام او بگريزد) . و براي او جز خدا هيچ وليها و ياورهائي نيست . چنين کساني در گمراهي آشکاري هستند.
سخن گروهي از پريها متضمّن اشاره به کتاب باز جهان دارد، کتاب بازي که بيانگر قدرت خدا بر آفرينش نخستين و برگشت دوباره، يعني رستاخيز همگان است :
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33).
آيا نمي دانند خدائي که آسمانها و زمين را آفريده است و در آفرينش آنها خسته و درمانده نشده است ، مي تواند مردگان را زنده کند؟ ! آري ، او بر هر کاري توانا است .
در اينجا دلهايشان را با صحنه اي از کساني که کفر ورزيده اند لمس مي کند و مي پسايد، کافراني که در آن روز برآتش عرضه مي شوند، و آنان به چيزي اقرار و اعتراف مي کنندکه آن را انکار مي کردند و نمي پذيرفتند، امّا چه فائده ؟! ديگر فرصت اقرار و اعتراف يا يقين و باور داشتن گذشته است !
اين سوره با رهنمود و رهنمون پيغمبر صلي الله عليه و سلم به صبرو شکيبائي کردن ، و در فرارسيدن عذابشان شتاب نورزيدن ، خاتمه مي پذيرد. آنان عمر کو تاهي دارند و در آن بديشان مهلت داده مي شود، آنگاه پـس از سپري شدن اين مدت کوتاه ، عذاب و هلاکشان درمي رسد:
(
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فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) .
پس ( در برابر اذيت و آزار کافران ) شکيبائي کن ، آن گونه که پيغمبران اولوالعزم ( در سختيها) شکيبائي کرده اند، و براي ( عذاب ) آنان شتاب مکن . روزي که ايشان چيزي را مشاهده مي کنند که بديشان وعده داده مي شد، انگار که آنان مدتي از يک روز در دنيا مانده اند ( و زندگي کرده اند. اين قرآن ) ابلاغ است و بسنده است . مگر جز مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خدا، هلاک مي گردند؟ .
هم اينک به شرح و بسط اين مرحله ها مي پردازيم :
*
( حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) .
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حا. ميم . اين كتاب ( قرآن نام ) از سوي خداوند باعزت و باحکمت نازل مي گردد. ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است جز به حق و براي سرآمد معيني نيافريده ايم . ( در مجموعه ي عالم خلقت ، چيزي ناموزون و ناسنجيده و مخالف حق يافته نمي شود، و ايـن مجموعه ، همانگونه که سرآغازي داشته است ، سرانجامي نيز دارد، و با فرارسيدن آن دنيا فاني مي شود، و به دنبال آن جهان ديگري شروع مي گردد، و نتائج اعمال در آن بررسي ، و پاداش و پادافره داده مي شود) وليکن کافران ( که اين حقيقت را نمي پذيرند و) از آنچه از آن بيم داده مي شوند ( که فرارسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است ) روي مي گرداند. اين آهنگ نخستين است که در سرآغاز سوره مي آيد. اين آهنگ ، رابطه موجود ميان حرفهاي عربي که زيربناي ساختار سخنان عربها هستند، و ميان کتاب فراهم آمده از جنس همين حرفها را لمس مي کند و مي پسايد، کتابي که با همين حرفها ساخته شده است ولي بسان سخن انسانها نمي باشد. اين امرگواه است بر اين که قرآن از سوي خداوند باعزت و باحکمت نازل گرديده است . همچنين رابطه اي را لمس مي کند و مي پسايدکه ميان کتاب خواندني و نازل شده از سوي يزدان ، و ميان کتاب ديدني و ساخته ي يزدان وجود دارد که اين جهان است و چشمها آن را مشاهده مي کنند، و دلها آن را مي خوانند.
هر دوکتاب ، بر حق و حقيقت ، و بر تدبير و تقدير استوار و پايدارند. چه فرو فرستادن کتاب قرآن :
(مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) .
از سوي خداوند با عزت و باحکمت است .
اين امر نشان دهنده ي قدرت خدا و بيانگر حکمت او است . آفرينش آسمانها و زمين و هرآنچه در ميان آن دو است ، آميزه ي حق و با حق همراه گرديده است :
(مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ).
ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است جز به حق نيافريده ايم .
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آميزه ي تقدير و تدبير دقيق است :
(وَأَجَلٍ مُّسَمًّى).
و جز براي سر آمد معيني نيافريده ايم .
در اين سرآمد معين ، حکمت خداکه در آفرينش پديده ها نهفته است جلوه گر مي گردد، و هدفي که خدا در پديده ها مقدر و مقرر فرموده است نمودار مي شود. هر دوکتاب قرآن و جهان باز وگشوده هستند. به گوشها و چشمها نموده مي گردند و نشان داده مي شوند.
هردوتا از قدرت خدا سخن مي گويند، و بر حکمت خدا گواهي مي دهند، و به تدبير و تقدير او اشاره مي کنند. کتاب ديدني جهان بر صدق کتاب خواندني قرآن ، و بر ترساندن و مژده دادن موجود در آن ، دلالت دارد:
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ (3).
و کافران ( که اين حقيقت را نمي پذيرند و) از آنچه از آن بيم داده مي شوند ( که فرارسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است ) روي مي گرداند.
اين کار، زشت و ناپسند و جاي شگفت است . در پرتو اين اشاره اي که به کتاب نازل شده و به کتاب ديدني مي شود زشتي و شگرفي چنين کاري بهتر پديدار و نمودار مي گردد.
کتاب نازل شده ي خواندني مقرر مي داردکه خدا يکتا است و چندتا نيست ، و يزدان خداوندگار هر چيزي است ، چون او آفريدگار هر چيزي است ، وگرداننده ي امور هر چيزي ، و مقرر کننده و ارزيابي کننده ي هر چيزي است .کتاب زنده ي هستي ، گوياي خود اين حقيقت است . چه نظم و نظام و هماهنگي و همآوائي آن ، همه و همه گواه بر وحدانيت و يگانگي سازنده و مقرر و مقدرکننده و مدبر و گرداننده ي جهان است . آن خدائي که با علم و دانش مي آفريند و مي سازد، و با شناخت و آگاهي، زيبانگاري و نوآفريني مي کند، و قالب ساخت و ساختار در هر آنچه مي سازد و مي آفريند و زيبانگاري و نوآفريني مي نمايد يکتا و يگانه است . پس چرا بايد مردمان جز خدا معبودها و خدگونه هائي برگيرند؟ آخر اين گونه معبودها و خداگونه ها چه چيز را ساخته اند و آفريده اند؟
(
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قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4).
بگو: آيا دقت کرده ايد در باره ي چيزهائي که بجز خدا به فرياد مي خوانيد و مي پرستيد؟ به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده اند؟ يا اصلا در ( آفرينش و گردش و چرخش ) آسمانها مشارکتي داشته اند؟ ( اگر فرضاً ميگوئيد بلي آنها شرکت داشته اند) کتابي ( از کتاب هاي آسماني ) پيش از اين ( قرآن که گفتار شما را تصديق کند) يا يک اثر علمي ( و باستاني از علماي گذ شته که گواهي دهد بر راستي چنين ادعائي ) براي من بياوريد، اگر راست ميگوئيد.
اين درسي است که يزدان سبحان به پيغمبرش صلي الله عليه و سلم مي آموزد تا گواهي کتاب باز و گشوده ي جهان را با ايشان بازگو کند و رو در رو بگو يد، کتابي که براي جدال و غلط اندازي جائي باقي نمي گذارد. بعد از گواهي جهان هرچـه انسان بگويد ستيزه جوئي و نيرنگبازي است .کتاب جهان کتابي است که فطرت را با منطق فطرت مخاطب قرار مي دهد، آن منطقي که ميان جهان و ميان فطرتها است ، و نهان در پيوند ذاتي و پنهان است ، و چيره شدن بر آن و غلط اندازي با آن مشکل و دشوار است .

(أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ).
به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده اند؟ .
هيچ انساني نمـي تواند گمان بردکه اين معبودها - چه سنگها، يا درختها، يا پريها، يا فرشته ها، و يا چيزهاي ديگري باشند - چيزي از زمين را آفريده اند، يا چيزي در زمين را پـديد آورده اند. منطق فطرت منطق واقعي است . رو در روي هر ادعائي از اين قبيل فرياد مي دارد و بر آن مي تازد.
(أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ).
يا اصلا در( آفرينش و گردش وچرخش ) آسمانها مشارکتي داشته اند؟ .
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همچنين هيچ انساني نمي تواندگمان بردکه اين معبودها در آفرينش آسمانها و زمين يا در مالکيت آسمانها و زمين مشارکتي داشته اند. نگاهـي به آسمانها انداختن احساس عظمت آفريدگار را به دل مي اندازد، ودل را با يگانگي خدا آشنا مي سازد، و انحرافها وکجرويها و بيهودگيها و ياوه ها را از دل مي زدايد . . . خداکه نازل کننده ي اين قرآن است تاثير نگاه انداختن به جهان در دلهاي انسانها را مي داند . بدين خاطر است که مردمان را به کتاب جهان رهنمود مي کند تا آن را ورانداز و وارسـي کنند و در باره اش بينديشند و آن را در پيشگاه بينش خو د حاضر آورند و آهنگها و نواهاي مستقيم و بدون واسطه اش را بشنوندکه بر تارهاي دلها مي نوازند.
آنگاه راه را مي بندند برانحراف دوري که چه بسا به برخي از نفسها بخزد و به دلهايشان داخل شود.گاهي اين انحراف ، نفسها را بر آن مي داردکه اين گمان يا آن گمان را بدون هرگونه دليل و حجتي ببرند و کژراهه بروند. لذا سر راه نفسها را مي گيرد، و از آنها دليل و حجت مي طلبد. درعين حال بدانها راه استدلال درست را نشان مي دهد، و آنها را با روش صحيح و شيوه ي درست نگريستن و داوري کردن و سنجيدن و ارزيابي نمودن آشنا مي سازد:
(اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (4).
كتابي ( از کتابهاي آسماني ) پيش از اين ( قرآن که گفتار شما را تصديق کند) يا يک اثر علمي ( و باستاني از علماي گذشته که گواهي دهد بر راستي چنين ادعائي ) براي من بياوريد، اگر راست ميگوئيد.
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ياکتاب راست و درستي از سوي خدا بياوريد. يا باقيمانده اي از دانش يقيني و ثابتي را ارائه دهيد. همه ي کتابهائي که از سوي يزدان پيش از اين قرآن نازل گرديده اند بر وحدانيت آفريدگار و نوآفرين و اداره کننده و اندازه گير و ارزياب جهان هستي گواهي مي دهند. در ميان کتابهاي آسماني کتابي نيست که خرافه ي خداگونه هاي متعدد و گو ناگون را بپذيرد و بدان اعتراف کند، يا بگو يد اين چنين خداگونه ها در زمين چيزي را آفريده اند يا در آسمانها مشارکتي داشته اند. هيچ گونه علم و دانش درستي هم در ميان نيست که همچـون گمان ياوه اي و ناروائي را تاکيد و تاييدکند. بدين منوال و بر اين روال ، قرآن ايشان را باگواهي و شهادت اين جهان روياروي مي گرداند، گواهي و شهادتي که حتمي و قطعي است ، و راه ادعاي بدون دليل ايشان را مي بندد، و روش صحيح و شيوه ي درست سخن گفتن و پژوهش کردن را بديشان ياد مي دهد، در آيه اي که داراي واژگان اندک ، و جولانگاه فراخ ، و آهنگ نيرومند، و دليل قاطع است .
آنگاه ايشان را به نگرش موضوعي در باره حقيقت اين خدا گو نه هاي ادعائي رهنمود مي کند، و آنان را به گمراهي و ضلالتي توجه مي دهدکه به سبب اعتقاد به همچون خداگونه هائي بدان درافتاده اند، خداگونه هائي که بديشان پاسخ نمي گويند، و از فرياد و پرستش ايشان در دنيا آگاه نمي گردند، وگذشته از اين در روز آخرت به دشمنانگي آنان برمي خيزند، و ادعاي به فرياد خواندن و پر ستش کردن پيروان خود را انکار مي کنند:
(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) .
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چه کسي گمراه تر از کسي است که افرادي را به فرياد بخواند و پرستش کند که ( اگر) تا روز قيامت ( هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش کند) پاسخش نمي گويند؟ ( نه تنها پاسخش را نمي دهند بلکه سخنانش را هم نمي شنوند) و اصلا آنان از پـرستشگران و به فرياد خواهندگان غافل و بي خبرند. و زماني که مردمان ( در قيامت ) گرد آورده مي شوند، چنين پرستش شدگان و به فرياد خواسته شدگاني، دشمنان پرستشگران و به فريادخواهندگان مي گردند ( و از ايشان بـيزاري مي جويند) و عبادت ايشان را نفي مي کنند و نمي پذيرند.
برخي از مردمان بتها را خداگونه و معبود مي شمردند. اين بتها به اعتبار خودشان يا به اعتبار اين که مجسمه هاي فرشتگانند پرستيده مي شدند. بعضي از انسانها درختان را به خدائي مي گرفتند. برخيها هم مستقيماً فرشتگان يا شياطين را مي پرستيدند . . . همه ي اين خداگونه ها و معبودها اصلا به پرستشگران و به فريادخواهندگان خود پاسخي نمي دهند، يا پاسخي بديشان نمي دهند، که سودمند افتد و به درد بخورد. سنگها و درختها اصلا پاسخي نمي گويند. فرشتگان هم به مشرکان جواب نمـي دهند. شياطين نيز پاسخي جز وسوسه کردن ايشان و گمراه ساختن آنان را بديشان نمي دهند. گذشته از اين وقتي که روز قيامت فرامي رسد و مردمان در پـيشگاه پـروردگارشان گرد آورده مي شوند، هم اينان و هم آنان از بندگان سرگردان و ويلان وگمراه خود بيزاري مي جويند و خويشتن را تبرئه و بيگناه قلمداد مي کنند. حتي اهريمن نيز چنين کاري مي نمايد، همان گونه که در سوره ي ديگري آمده است :
(
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وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22).
و اهريمن ( سردسته ي کفر و ضلال ) هنگامي کـه کار ( حساب و کتاب ) به پايان رسيد ( و بهشتيان آماده ي بهشت و دوزخيان آماده ي دوزخ شدند، خطاب به پيروان بدبخت خود) مي گويد: خداوند ( بر زبان پيغمبران ) به شما وعده ي راستيني داد ( که فرمانبرداران را پـاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد، و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم ( که ثواب و عقاب و بهشت و دوزخي در ميان نيست ) و با شما خلاف وعده کردم ( و دروغ گفتم ) و من بر شما تسلطي نداشتم ( و کاري نکردم ) جز اين که شما را دعوت ( به گناه و گمراهي ) نمودم و شما هم ( گول وسوسه ي مرا خورديد و) دعوتم را پذيرفتيد. پس مرا سرزنش مکنيد و بلکه خويشتن را سرزنش بکنيد. ( امروز) نه من به فرياد شما مي رسم و نه شما به فرياد من مي رسيد. من ( امروز) از اين که مرا قبلا ( در دنيا براي خدا) انباز کرده ايد، تبري مي جويم ( و آن را انکار مي کنم ) . بي گمان کافران عذاب دردناکي دارند.(ابراهيم/22)
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بدين منوال قرآن ايشان را رو در روي حقيقت ادعايشان و سرانجامشان در دنيا و آخرت نگاه مي دارد. به دنبال آن که آنان را در برابر حقيقت جهاني اي نگاه داشته بود که اين ادعاء را زشت مي شمرد و آن را رد مي کرد. در هر دو حالت ، حقيقت ثابت و استوار، پديدار و نمودار مي آيد، حقيقت وحدانيتي که کتاب وجود گوياي آن است ، و مصلحت خود مشرکان آن را واجب و لازم مي گرداند، و نگاه به سرانجامشان در دنيا و آخرت ، آن را واجب و لازم مي نمايد.
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وقتي که قرآن ضلالت وگمراهي کساني را فرياد مي دارد که جز خدا افرادي را به عنوان خداگونه و معبود مي پرستند و به کمک مي طلبند، افرادي که تا روز قيامت بديشان پاسخ نمي گو يند، مراد از اين سخن تنها خداگونه ها و معبودهائي است که گروه ها و دسته هاي بشريت آنها را در زمان نزول اين قرآن مي شناخته اند. ولي اين نص مدلول و مفهوم فراخ تر و فراگيرتري دارد، و از محدوده ي واقعيت زماني نزول قرآن فراتر مي رود. چه کسي گمراه تر از فردي است که بجز خدا شخصي را در هر زماني و در هر مکاني بپرستد و به کمک بطلبد؟ هيچ کسي - هرکه باشد - اصلا پاسخ کسي را نمي دهدکه او را بپرستد و به کـمـک بطلبد، و اصلا نمي تواند پاسخ بدهد و به فرياد برسد. هيچ کسي جز خداکارآ و فعال در چيزي نيست که بخواهد و اراده کند. شرک محدود به شکلهاي ساده اي نيست که مشرکان پيشين با آنها آشنا بوده اند. بسيارند مشرکاني که صاحب قدرتي ، يا داراي جاه و جلالي ، و يا دارنده ي اموالي را شريک خدا مي کنند، و بديشان چشم اميد مي دوزند، و با دعا و عبادت بديشان روي مي آورند و به کمک و ياريشان مي خوانند! همه ي اين خداگو نه ها و معبودها ناتوان تر و درمانده تر از آن هستندکه به پرستشگران و به فريادخواهندگان خود را واقعا پاسخ بدهند و نيازشان را برآورده کنند و به کمک و ياريشان بشتابند. همه ي آنها مالک نفعي يا ضرري براي خودشان هم نمي باشند. پرستش کردن آنها و به کمک و ياري فراخواندن آنها شرک است . بديشان اميد داشتن و چشم اميد دوختن شرک است . . . ترس و هراس داشتن از ايشان شرک است . و ليکن شرک خفي و نهاني است که بسياري ناآگاهانه بدان دست مي يازند وگرفتار مي آيند.
*
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آنگاه روند قرآني به پيش مي رود و از موضعگيري مشرکان با پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم و از حق و حقيقتي که برايشان آورده است سخن مي گويد، بعد از آن که از واقعيت آنان و از بيهودگي و پوچي عقيده ي شرک سخن گفته است . مساله ي وحي را مقرر مي دارد، همان گونه که مساله ي توحيد و يگانه پرستي را مقرر داشته است :
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12).
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هنگامي که آيه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، کافران به محض اين که حق و حقيقت بديشان مي رسد فوراً در باره ي آن مي گويند: اين جادوي آشکاري است . آيا آنان مي گويند که : ( محمّد) قرآن را از پيش خود ساخته است ( و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است ؟ بديشان ) بگو: اگر من قرآن را از پيش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم ، ( قطعاً خدا مرا به مجازات مي رساند و) شما نمي توانيد کم ترين کاري در برابر خدا برايم بکنيد ( و مرا از عذاب و عقاب او برهانيد. پس چگونه من چنين کاري رامي کنم و بدين وسيله خويشتن را براي شما درمعرض عذاب الهي قرار مي دهم ؟ !) . خداوند از هرکس ديگري بهتر مي داند که به چه سخناني ( براي رخنه گرفتن از قرآن ) فرو مي رويد ( و گاهي آن را شعر، و زماني ساخته و بافته ي بشر مي ناميد، و بدان نسبتهاي نارواي ديگري مي دهيد) . همين بس که خداوند ميان من و شما گواه باشد. ( خدا صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت مرا مي داند، و کارشکنيها و دروغ پردازيهاي شما را نيز مي بيند، و همين براي من و شما کافي است از اين کارها دست بکشيد و به سوي خدا برگرديد. خدا توبه کاران را مي بخشد، و آنان را مشمول رحمت واسعه ي خود مي سازد. چرا که ) او بخشاينده و مهربان است . بگو: من نوبر پيغمبران و نخستين فرد ايشان نيستم ( و چيزي را با خود نياورده ام که کسي پيش از من آن را نياورده باشد. بلکه پيغمبران بيشماري پيش از من آمده اند و توحيد و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده اند و من آخرين فرد آنان و ادامه دهنده ي خط
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سير ايشانم ) و نمي دانم ( در دنيا) خداوند با من چه مي کند، و با شما چه خواهد کرد. ( آيا سرنوشت من و شما در همين دنيا چگونه خواهد بود؟ زندگي چگونه خواهد گذ شت ؟ من پيش از شما و يا شما پـيش از من مي ميريد؟ من ايمان آوردن همه ي شما و يا اکثر شما را مي بينم و يا نمي بينم ؟ لحظه ها و روزها و هفته ها و ماه ها و سالهاي آينده غيب است و من غيب نمي دانم ) . من جز از چيزي که به من وحي مي شود پيروي نمي کنم ، و من جز بيم دهنده ي آشکاري نيستم بگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خدا باشد و شما بدان ايمان نياوريد، و کساني از بني اسرائيل بر همچون کتابي گواهي دهند و ايمان بياورند، وشما تکبر بورزيد ( و خويشتن را بزرگتر از اين بدانيد که از آن پيروي کنيد، آيا شما به خود ظلم نمي کنيد؟ ) . بي گمان خداوند ظالمان را ( به سوي خير و به راه سعادت ) رهنمود نمي سازد. ( ظالماني که راستاي راه حق را مي بييند و آن را در پيش نمي گيرند) . کافران ( تمسخرکنان ) مي گويند: اگر ( قرآن که برنامه ي اسلام است ) چيز خوبي بود، هرگز آنان براي رسيدن به آن از ما پيشي نمي گرفتند ( و ما قبل از ايشان به اسلام مي گرويديم و به قرآن ايمان مي آورديم . چرا که ما سران بوده و از عقل برتري و خردمندي بيشتري برخورداريم ) . چون خودشان به وسيله ي آن هدايت و راهياب نشده اند، مي گويند: اين همان دروغهاي قديمي است ( و از افسانه هاي کهن فراهم آمده است ) . پيش از قرآن ، کتاب موسي ( تورات ) پيشوا و رحمت بوده ، و ( هم اينک ) ايـن ( قرآن ) کتاب ( دين و شريعت ) است که تصديق کننده ي ( تورات و سائر کتابهاي آسماني ) و به زبان عربي است تا وسيله ي بيم دادن ستمگران و مژده دادن نيکوکاران باشد.
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سخن از مساله ي وحي آغاز مي گردد با ياوه شمردن سخنانشان در باره وحي، و استقبال زشتشان از آن . در صورتي که وحي به شکل آيه هاي ( روشن و آشکار) شرف نزول پيداکرده است . هيچ گونه شک و شبهه اي ، و هيچ گونه پيچيدگي وگماني در آن نيست .گذشته از اين، ( حق ) است ، حقي که شک و ترديدي در آن نيست . آنان بدين آيات و بدين حق مي گويند:
(هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (7)
اين جادوي آشکاري است .
ميان حق و سحر فاصله و فرق بسياري است . حق و سحر آميزه ي يکديگر نمي گردند و با همديگر مشتبه نمي شوند.
بدين منوال از همان سرآغاز، برگفتار ستمگرانه و بر ادعاي زشتشان هجوم مي گردد و تاخت مي رود، گفتار ستمگرانه و ادعاي زشتي که نه مستند به شبهه اي است و نه متکي برکوچک ترين دليلي .
آن گاه به رد سخن زشت ديگرشان مي پردازدکه مي گفتند:
(افْتَرَاهُ).
آن را از پيش خود ساخته است ( و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است ).
سخن ايشان را به صو رت خبري بازگو نمي کند، بلکه آن را به صورت پرسش بيان مي دارد. انگار همچون سخني - ممکن نيست گفته شود. بعيد است مطرح گردد:
(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ)
آيا آنان مي گويند کـه : ( محمّد) قرآن را از پيش خود ساخته است ( وبه دروغ آن را به خدا نسبت داده است ؟ .
گردنکشي ايشان را به جائي کشانده است که همچون سخني را بگويند، سخني که بر دلي نمي گذرد؟ !
خداوند به پيغمبر صلي الله عليه و سلم مي آموزد که با ادب نبوت بديشان پاسخ دهد، ادب نبوتي که بيانگر حقيقت احساس و شعو ر در باره پروردگارش، و احساس و شعو ر در باره وظيفه وکارش ، و احساس و شعور در باره حقيقت نيروها و ارزشهائي است که در سراسر گستره اين جهان هستي است :
(قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8).
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بگو: اگر من قرآن را از پيش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم ، ( قطعاً خدا مرا به مجازات مي رساند و) شما نمي توانيد کم ترين کاري در برابر خدا برايم بکنيد ( و مرا از عذاب و عقاب او برهانيد. پس چگونه من چنين کاري را مي کنم و بدين وسيله خويشتن را براي شما در معرض عذاب الهـي قرار مي دهم ؟ !) . خداوند از هرکس ديگري بهتر مي داند که به چه سخناني ( براي رخنه گرفتن از قرآن ) فرو مي رويد ( و گاهي آن را شعر، و زماني ساخته و بافته ي بشر مي ناميد، و بدان نسبتهاي نارواي ديگري مي دهيد) . همين بس که خداوند ميان من و شما گواه باشد. ( خدا صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت مرا مي داند، و کارشکنيها و دروغ پردازيهاي شما را نيز مي بيند، و همين براي من و شما کافي است از اين کارها دست
بکشيد و به سوي خدا برگرديد. خدا توبه کاران را مي بخشد، وآنان را مشمول رحمت واسعه ي خود مي سازد. چرا که ) او بخشاينده و مهربان است .
بديشان بگو : چگونه من قرآن را از پيش خو د مي سازم وآن را به دروغ به خدا نسبت مي دهم؟ به حساب چه کسي من آن را از پيش خود مي سازم وبه دروغ به خدا نسبت مي دهم ؟ به منظور چه هدفي من آن را از پيش خود مي سازم و آن را به دروغ به خدا نسبت مي دهم ؟ آيا من آن را از پيـش خو د مي سازم تا شما به من ايمان
بياوريد و از من پيروي کنيد؟ امّا:
(إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً).
اگرمن قرآن را از پيش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نست داده باشم ، ( قطعاً خدا مرا به مجازات مي رساند و) شما نمي توانيد کم ترين کاري در برابر خدا برايم بکنيد ( و مرا از عذاب و عقاب او برهانيد. پس چگونه من چنين کاري را مي کنم و بدين وسيله خويشتن را براي شما درمعرض عذاب الهي قرار مي دهم ؟ !).
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خدا در برابر چيزي که به دروغ به هم بافته ام مراگرفتار مي سازد. اين که شما با من و همراه من باشيد و از من پيروي کنيد، چه سودي برايم خواهد داشت ؟ شما ناتوان تر و درمانده تر از آن هستيد که بتوانيد مرا در برابر خدا محافظت کنيد و مرا از او برهانيد، وقتي که خدا در برابر چيزي که به دروغ به هم بافته ام مرا گرفتار سازد، و شما ضعيف تر از آن هستيدکه مراکمک کنيد. اين پاسخي است که سزاوار پيغمبري است که از پروردگار خود وحي دريافت مي دارد، و درگستره ي جهان هستي جز يزدان را نمي بيند، و نيروئي جز نيروي او نمي شناسد. اين پاسخ منطقي است ، پاسخي که مخاطبان قرآن آن را درک و فهم مي کنند، اگر خردهايشان را به قضاوت بطلبند و داورکنند . . . آن گاه کار و بارشان را به خدا وا مي گذارد:
(هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ).
خداوند از هرکس ديگري بهتر مـي داند که به چه سخناني ( براي رخنه گرفتن از قرآن ) فرو مي رويد ( و گاهي آن را شعر، وگاهي سحر، و زماني ساخته و بافته ي بشر مي ناميد، و بدان نسبتهاي نارواي ديگري مي دهيد).
خدا مي داند به چه کرداري و گفتاري مي پردازيد. او برابر آنچه ازگفتارتان وکردارتان مي داند، کيفرتان مي دهد.
(كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ).
همين بس که خداوند ميان من و شما گواه باشد. او گواه و مطلع است و قضاوت مي کند. گواهـي و آگاهي و قضاوت و داوري او بس است .
(وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8).
او بسيار بخشاييده و مهربان است .
او نسبت به شما مهربان است ، و از روي مهرباني شما را هدايت و رهنمود مي کند، وگمراهي و ضلالتي را اگر پيش از هدايت و ايمان داشته ايد مي بخشايد.
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پاسخي است که در آن برحذر داشتن و بيم دادن جلوه گر است . در آن به طمع انداختن و تشويق و ترغيب کردن پديدار است . راه هاي د ل را مي گيرد، و تارهاي آن را دست مي کشد و به نغمه مي اندازد. شنوندگان را متوجه مي سازد و بديشان مي فهماندکه کار و بار بزرگتر و سترگ تر ازگفته هاي ناچيز آنان است ، و فراتر از ادعاهاي بيهوده و پوچ ايشان است . کار و بار در دل و درون دعوت کننده ي به سوي يزدان ، بزرگتر و ژرف تر از چيزي است که احساس مي کنند و بدان پي مي برند. با ايشان چندگامي به جلو برمي دارد و در نقد و بررسي مساله - مساله ي وحي - با ايشان جلو مي رود، و از زاويه ي ديگري که زاويه ي واقعيت ديدني است با آنان همگام و همراه مي گردد. آخر آنان چرا کار و بار وحي و رسالت را انکار مي کنند؟ چرا آنان در تهمت سحر يا تهمت به هم بافتن و از پيش خود ساختن شتاب مي ورزند؟ در اين کار و بار، چيز غريبي يا عجيبي نيست و جاي شـگفت و شگرفي نمي باشد:
(قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (9).
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بگو: من نوبر پيغمبران و نخستين فرد ايشان نيستم ( و چيزي را با خود نياورده ام که کسي پيش از من آن را نياورده باشد. بلکه پيغمبران بيشماري پـيش از من آمده اند و توحيد و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده اند و من آخرين فرد آنان و ادامه دهنده ي خط سير ايشانم ) و نمي دانم ( در دنيا) خداوند با من چه مي کند، و با شما چه خواهد کرد.( آيا سرنوشت من و شما درهمين دنيا چگونه خواهد بود؟ زندگي چگونه خواهد گذشت؟ من پيش از شما و يا شما پيش از من مي ميريد؟ من ايمان آوردن همه ي شما و يا اکثر شما را مي بينم و يا نمي بينم ؟ لحظه ها و روزها و هفته ها و ماه ها و سالهاي آينده غيب است و من غيب نمي دانم ) . من جز از چيزي که به من وحي مي شود پيروي نمي کنم ، و من جز بيم دهنده ي آشکاري نيستم .
پيغمبر صلي الله عليه و سلم نخستين فرستاده ي خدا نيست . پيغمبراني پيش از او آمده اند. کار و بار او بسان کار و بار ايشان است . او نوبر پيغمبران نيست . او انساني است و يزدان مي دانسته است که او شايان رسالت است ، و اين است که بدو وحي مي کند. او هم آشکارا چيزي را بيان مي دارد که بدان دستور داده مي شود. اين سرشت رسالت و جوهره ي آن است . . . پيغمبر وقتي که دلش تماس پيدا مي کند از پروردگارش دليلي نمي طلبد، و براي خود چيزي نمي خواهد. بلکه راه خود را درپيش مي گيرد و آن را مي سپرد. رسالت پروردگارش را تبليغ مي کند و مي رساند، آن گونه که بدو وحي شده است :
(وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ).
و نمي دانم ( در دنيا) خداوند با من چه مي کند، و با شما چه خواهد کرد. ( آيا سرنوشت من و شما در همين دنيا چگونه خواهد بود؟ زندگي چگونه خواهد گذشت؟ من پيش از شما و يا شما پيش از من مي ميريد؟ من ايمان آوردن همه ي شما و يا اکثر شما را مي بينم و يا نمي بينم ؟
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لحظه ها و روزها و هفته ها و ماه ها و سالهاي آينده غيب است و من غيب نمي دانم ) . من جز از چيزي که به من وحي مي شود پيروي نمي کنم .
پيغمبر صلي الله عليه و سلم رسالت خود را ادامه نمي دهد و به پيش نمي برد بدان علت که غيب را مي داند، يا بدان خاطرکه او آگاهي پيدا مي کند بر هر آنچه کارش و کار قومش بدان مي انجامد، و فرجام رسالتي که آن را به مردمان مژده مي دهد چه خواهد شد. بلکه او به پيش مي رود مطابق اشاره اي که بدان شده است ، و موافق با رهنمودي که بد ان گشته است . در حالي که به پروردگارش يقين و اطمينان دارد، و تسليم اراده و مشيت او است ، و مطيع رهنمود و رهنمونش مي باشد. گامهايش را آنجا مي گذارد که خدا او را بدانجا امر و رهنمودکرده است وکشانده است . غيب بر سر راه او است و مجهول و نامعلوم است . راز غيب را خدا مي داند و بس. او به راز نهان در پس پرده ي غيب چشم نمي دوزد، زيرا دل مطمئني دارد، و ادبي که با خدا دارد او را از چشم دوختن به غير آنچه بدو نموده شده است وگفته آمده است دوري مي گزيند. او هميشه درکنار حدود و ثغور خود و حدود و ثغور وظيفه ي خود مي ا يستد:
(وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (9).
من جز بيم دهنده ي آشکاري نيستم .
اين ادب به خدا رسيدگان است . اين آرامش عارفان است . در آن به پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم اقتداء مي کنند و از او پيروي مي نمايند و به دعوت خود براي خدا ادامه مي دهند. مردمان را به سوي يزدان فرامي خوانند نه بدان خاطرکه سرانجام دعوت را مي دانند، يا از آينده ي آن خبر دارند، و يا اين که از اين دعوت کم يا زياد مالک چيزي هستند. وليکن چون اين وظيفه ي ايشان است و اين بس است . آنان از پروردگار خود دليل و برهاني نمي طلبند، چه دليل و برهانشان در دل خودشان است . بر اي خويشتن هم ويژگي و خصوصيتي نمي طلبند، چه ويژگي و خصوصيت ايشان اين است که
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يزدان آنان را برگزيده است و انتخاب فرموده است . آنان از خطـ سير دقيق و باريکي که خدا برايشان کشيده است ، و در آن جايگاه هاي پاهايشان را در طول راه ترسيم کرده است ، تجاوز نمي کنند و درنميگذ رند . . . آنگاه ايشان را با شاهد و گو اه نزديکي آشنا مي سازد، شاهد و گو اه نزديک که شهادت و گواهيش ارزش خاص خود را دارد، چون از زمره ي اهل کتابي است که سرشت فرو فرستاده را خوب مي دانند:
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) .
بگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خدا باشد و شما بدان ايمان نياوريد، و کساني از بني اسرائيل بر همچون کتابي گواهي دهند و ايمان بياورند، و شما تکبر بورزيد ( و خويشتن را بزرگتر از اين بدانيد که از آن پيروي کنيد، آيا شما به خود ظلم نمي کنيد؟ ) . بي گمان خداوند ظالمان را ( به سوي خير و به راه سعادت ) رهنمود نمي سازد. ( ظالماني که راستاي راه حق را مي بينند و آن را در پيش نمي گيرند) .
چه بسا اين امر، واقعيت حال باشد، و مراد فردي يا جمعي از بني اسرائيل بوده ، و دانسته باشد يا دانسته باشند که سرشت اين قرآن همان سرشت کتابهاي نازل شده از سوي يزدان است . به حکم آن که همچون کسي يا همچون کساني با سرشت تورات آشنا بوده يا آشنا بوده اند، ايمان آورده يا ايمان آورده اند. روايتهاي متعددي ذکرگرديده است که بيانگر اين هستند اين آيه در باره عبدالله پسر سلام نازل شده است . امّا اين سوره مکي است ، و عبدالله پسر سلام در مدينه مسلمان گرديده است . روايت هم شده است که اين آيه مدني است تا تاکيد بر نزول آن در باره عبدالله رضي الله عنه باشد. همچنين روايت هم شده است که اين آيه مکي است و در باره او نازل نگرديده است .
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چه بسا اشاره به واقعه ي ديگري در خود مکه باشد. چه بعضي از اهل کتاب - هرچند هم کم بوده اند - در دوران مکي ايمان آورده اند.
ايمان آنان که اهل کتاب بوده اند ، در ميان مشرکان بيسواد، ارزش و دلالت خود را داشته است . بدين خاطر قرآن به ذکر آن در موارد متعددي پرداخته است ، و آن را رو در روي مشرکاني گفته است که بدون علم و دانش ، و بدون هدايت و رهنمون ، و بدون کتاب روشنگري ، به تکذيب مي پرداختند.
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ...).
بگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خدا باشد ... ... تا آخر . . .
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بيشتر مراد سست و لرزان کردن اصرار و پافشاري و عناد و دشمنانگي موجود در دل و درون اهالي مکه ، و برانگيختن ترس و هراس در دل و درونهايشان و تقويت پرهيز از ادامه ي تکذيبشان است . . . ايشان وقتي که درنظر بگيرند چه بسا واقعاً اين قرآن از سوي خدا فروفرستاده شده باشد همان گونه که محمّد مي گويد، در اين صورت فرجام بدي در انتظار خواهد بود. براي ايشان بهتر است که احتياط لازم براي اين فرض را بنمايند، فرضي که چه بسا درست باشد، و هرآنچه ايشان را از آن مي ترسانند گريبانگيرشان گردد. پس در اين صورت بهتر آن است که از تکذيب دست نگاه دارند و درنگ روا دارند، و آزمندانه و ترسان در باره اين امر بينديشند و پژوهش کنند، پيش از اين که به همچون فرجام ناگوار و نابهنجاري دچار آيند. مخصوصاً اگر بدين احتمال اضافه گردد که فردي يا بيشتر از اهل کتاب گواهي مي دهد يا مي دهند که سرشت اين قرآن باکتابهاي آسماني پيشين همسان و همگن است ، و به دنبال اين احساس ، ايمان مي آورد يا ايمان مي آورند. در صورتي که اين ايشانند که قرآن براي آنان آمده است ، و به زبان ايشان نازل گرديده است ، و بر زبان يکي از خودشان به ارمغان آمده است ، با اين وجود آنان تکبر مي ورزند و بزرگ بيني مي کنند و راه کفر و الحاد درپيش مي گيرند . . . اين هم ظلم و ستم روشني ، وکناره گيري آشکاري از حق است ، و
سزاوار انتقام خدا از ايشان و بيهوده ساختن اعمالشان مي باشد:
( إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10).
بي گمان خداوند ظالمان را ( به سوي خير و به راه سعادت ) رهنمود نمي سازد. ( ظالماني که راستاي راه حق را مي بينند و آن را در پيش نمي گيرند).
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قرآن راه هاي گوناگوني را پيموده است ، و از شيوه هاي گوناگو ني سود جسته است ، تا با شک و ترديدهاي دل انسان ، و با انحرافها و آفتهاي آن مقابله و مبارزه کنند ... راه هاي شک و ترديدها و انحرافها و آفتها را مي بندد، و با هر شيوه ي ممکني به چاره جوئي آنها مي پردازد. در شيوه هاي گوناگون قرآن ، زاد و توشه ي دعوت و دعوتگران به سوي اين آئين است . با يقين و باور قاطعانه به اين امرکه اين قرآن از سوي خدا نازل گرديده است ، يزدان سبحان شيوه ي شک و ترديد را به کار برده است نه شيوه ي قطعي و جزمي را. اين هم به خاطر هدفي است که جلوترگفتيم . اين شيوه يکـي از شيوه هاي قانع کردن در برخي از احوال و اوضاع است . بعد از آن ، به بيان گفته هاي مشرکان در باره اين قرآن و اين آئين مي پردازد. عذر ايشان در باره تکذيب قرآن و روي گرداني از آن را مطرح مي کند، همان عذ ري که عذر متکبراني است که خويشتن را از مومنان بالاتر و والاتر مي شمارند و مي دانند:
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11).
کافران ( تمسخرکنان ) در باره ي مومنان مي گويند: اگر ( قرآن که برنامه ي اسلام است ) چيز خوبي بود، هرگز آنان براي رسيدن به آن از ما پيشي نمي گرفتند ( و ما قبل از ايشان به اسلام مي گرويديم و به قرآن ايمان مي آورديم . چرا که ما سران بوده و از عقل برتري و خردمندي بيشتري برخورداريم ) . چون خودشان به وسيله ي آن هدايت و راهـياب نشده اند، مي گويند: ايـن همان دروغهاي قديمي است ( و از افسانه هاي کهن فراهم آمده است) .
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تعدادي از فقيران و بردگان آزاده شده ، هرچه زودتر در ابتداي کار به اسلام گرويدند و در اين کار بر ديگران سبقت گرفتند. اين امر موجب گرديد که بزرگان متکبر طعنه بزنند و رخنه بگيرند و عيبجوئي بکنند. آنان دست اندر کار شدند و گفتند: اگر اين آئين خوب بود اين فقيران و بردگان از ما بدان آگاه تر نبودند، و درگرويدن بدان بر ما سبقت نمي گرفتند. ما که با مکانت و منزلتي که داريم و با درک و فهم فراواني که از آن برخورداريم مي توانيم کارها را بهتر بسنجيم و ارزيابي کنيم و از اينان چيز خوب را بهتر بشناسيم!
ولي چنين نيست . آنان از اسلام دوري نمي گزيدند بدان خاطرکه در باره اسلام شک و ترديد داشته اند يا حق و خير را نشناخته اند، حقي که اسلام بر آن استواراست ، و خيري که اسلام دربر دارد. بلکه اين تکبر بوده است که ايشان را از اقرار و اعتراف به محمد صلي الله عليه و سلم - همان گو نه که مي گفتند - بازمي داشته است . همچنين ترس بر از دست دادن مراتب و مقامات اجتماعي و منافع اقتصادي ، از يک سو، و از ديگر سو افتخار تو خالي کردن به پدران و نياکان ، و لاف زدن بدانچه که پدران و نياکان بر آن بوده اند و بدان باور داشته اند ، اينها دست به دست هم داده اند و ايشان را از اقرار و اعتراف به پيغمبري محمد صلي الله عليه و سلم بازداشته اند. و امّا کساني که با سرعت به سوي اسلام دويدند و در پذيرش آن بر ديگران سبقت گرفتند همچو ن سدها و مانعهائي که بزرگان و سران را از اسلام بازداشته است ، ايشان را بازنداشته است .
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اين هوا و هوس و آرزو پرستي است که بزرگان و سران متکبر را برآن داشته است خود را بزرگ تر و والاتر از آن ببينند که به حق و حقـيقت اعتراف کنند، و صداي فطرت را بشنوند، و در برابر حجت و برهان تسليم گردند و کرنش ببرند. اين چيزها است که ايشان را بر آن مي داردکه سرکشي و روي گرداني در پيش گيرند، و عذرها بتراشند و بياورند، و ادعاهاي باطلي بر ضد حق و اهل حق داشته باشند. آنان هرگز مسلمان نمي گردند چون راه خطا مي پويند. ايشان خود را محور زندگي به طورکلي قرار مـي دهند. ييرامون اين محور مي چرخند، و مي خواهندکه زندگي را نيز پيرامون آن بچرخانند و بگردانند:
(وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11).
چون خودشان به وسيله ي آن هدايت و راهياب نشده اند، مي گويند: ايـن همان دروغهاي قديمي است ( و از افسانه هاي کهن فراهم آمده است!) .
قطعاً بايد چنين باشد! وقتي که آنان به حق دستيابي پيدا نکرده اند و بدان راه نيافته اند و اعتراف نکرده اند، بايد در حق عيبي باشد، چون جائز نيست که ايشان به خطا روند و اشتباه بکنند! آخر آنان از ديدگاه خودشان مقدس و معصوم هستند و به خطا نمي روند و اشتباه نمي کنند، و مي خو اهند به عامّه ي مردمان هم همين مقدس و معصوم بودن و به خطا نرفتن و اشتباه نکردن را الهام کنند و پيام دارند .
اين چرخش وگردش پيرامون مساله ي وحي و رسالت را خاتمه مي دهد با اشاره ي به کتاب موسي ، و اين که اين قرآن چنين کتابي را تصديق مي کند - همان گونه که قبلا در شهادت و گواهـي شاهد و گواهي از بني اسرائيل اشارت رفت :
(وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12).
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پيش از قرآن ، كتاب موسي ( تورات ) پيشوا و رحمت بوده ، و ( هم اينک ) اين ( قرآن ) کتاب ( دين و شريعت ) است که تصديق کننده ي ( تورات و سائر کتابهاي آسماني ) وبه زبان عربي است تا وسيله ي بيم دادن ستمگران و مژده دادن نيکوکاران باشد.
قرآن بارها اشاره ي به رابطه قرآن وکتابهاي پيش از آن را تکرارکرده است ، به ويژه اشاره ي به رابطه قرآن و کتاب موسـي را، به اعتبار اين که کتاب عيسي مکمّل و ادامه دهنده ي کتاب موسي است . اصل قانونگذاري و مقررات نگاري و عقيده و اعتقاد در تورات است . بدين لحاظ کتاب موسي را ( امام ) يعني پيشوا و رحمت ناميده است . ( بدين معني که تورات وسيله ي اقتداء در دين و شريعت ، و مايه و سبب رحمت براي مردمان بو ده است ) . و آن را با صفت رحمت توصيف فرموده است . هر رسالت آسماني رحمت براي زمين وکساني است که در زمين بسر مي برند، رحمت با تمام معاني و مفاهيمي که رحمت در دنيا و آخرت دارد.
(وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً).
و ( هم اينک ) اين ( قرآن ) کتاب ( دين و شريعت ) است که تصديق کننده ي ( تورات و سائر کتابهاي آسماني ) و به زبان عربي است .
تصديق کننده ي اصل نخستيني است که آئينهاي آسماني همه بر آن استوار و برقرار مي کردند، و اصل برنامه الهي است ، برنامه اي که همه ي آئينهاي آسماني آن را دارند و بر آن مي روند، و اصل رويکرد اصيلي است که انسانها بدان رو مي کنند تا با پروردگار يگانه بزرگوار خود پيوند و تماس پيداکنند.
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اشاره اي که به عربي بودن قرآن مي رود، فضل و فيضي در حق عربها است . تذکري به نعمت يزدان است که بديشان روا ديده است و بدانان بخشيده است . بيانگر رعايت و عنايتي است که شامل عربهاگرديده است و ايشان را دربرگرفته است . نماد چنين نعمت و رعايت و عنايتي اين است که عربها براي همچون رسالتي برگزيده شده اند، و زبان ايشان زبان اين قرآن بزرگو ار گرديده است و مندرجات و محتويات آن را در خود گنجانده است .
آنگاه سرشت اين رسالت ، و وظيفه ي آن بيان مي شود:
(لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ).
تا وسيله ي بيم دادن ستمگران و مژده دادن نيکوکاران باشد.
*
در پايان اين مرحله ي نخستين سزا و جزاي نيکو کاران را به تصوير مي کشد، و براي ايشان مژده اي را توضيح مي دهدکه قرآن مجيد آن را با خود برمي دارد، با
رعايت شرطي که اين مژده مي طلبد، و آن اعتراف به ربوبيت و خداوندگاري يزدان يگانه ، و استقامت و ماندگاري بر اين اعتقاد و بر مقتضيات آن است :
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) .
کساني که مي گويند: پروردگار ما تنها يزدان است ، سپس ( بر اين توحيد و يکتاپرستي ) ماندگار مي مانند، نه ترسي برآنان است ونه غمـگين مي گردند. آنان به پاداش کارهائي که مي کنند، ساکنان بهشت بوده و جاودانه در آن مي مانند.
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سخن : ( ربنا الله) . . 0 پروردگار ما تنها يزدان است ... فقط جمله اي نيست که گفته مي شود. و تنها عقيده اي نيست که به درون بدود و به دل برود و بس. بلکه اين سخن ، برنامه کاملي براي زندگي است ، و هرگو نه تلاش و هرگونه رويکردي و هرگونه حرکتي و هرگونه انديشه اي را دربر مي گيرد، و ترازوئي را مي گذارد و نصب مي داردکه براي انديشه و احساس ، مردمان و اشياء ، اعمال و افعال ، واقعه ها و رخدادها، رابطه ها و تماسها، و خويشاونديها و پيوندها، در سراسر گستره ي اين هستي به کار مي رود و بدان سنجيده و ارزيابي مي شود.
(ربنا الله ).. . پروردگار ما تنها خدا است : عبادت براي او است ، و روي کردن تنها بدو است . تنها بايد از او ترسيد، و فقط بايد بر او تکيه کرد.
(ربنا الله): براي هيچ کسي و هيچ چيزي حساب و کتابي در ميان نيست جز او. از هيچ کسي و از هيچ چيزي ترسي در ميان نيست جز از او.
(ربنا الله ) : هرگونه تلاش وکوششي ، و هرگو نه انديشه و تفکري ، و هرگونه تدبير و تقدير و ارزيابي و سنجشي ، بايد براي او و رو بدو شود، و براي رضا و خشنودي او انجام بگيرد و بشود.
(ربنا الله ) : قضاوت و داوري به پيش کسي جز او برده نمي شود. هيچ گونه سلطه و قدرتي براي کسي و براي چيزي جز شريعت او نيست . هيچ گونه رهنمود و رهنموني جز در پرتو هدايت و توفيق او صورت نمي پذيرد.
(ربنا الله): هرکسي که وجود دارد و هر چيزي که وجود دارد، با ما انسانها در ارتباط است ، و ما با تماس و پيوندي که با خدا داريم ، با آن کس و با آن چيز در پيشگاه يزدان به يکديگر خواهيم رسيد و حساب و کتاب پس خو اهيم داد.
لذا ( ربنا الله): بدين نحو و بدين شکلي که گذشت، برنامه کاملي است ، نه اين که تنها سخني است که لب ها آن را زمزمه مي کنند، ونه تنها عقيده ي منفي دور از واقعيات زندگي است .
(ثُمَّ اسْتَقَامُوا).
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سپس ( بر اين توحيد و يکتاپرستي ) ماندگار مي مانند. اين هم چيز ديگري است . استقامت و ماندگاري و استمرار و دوام و ثبات بر اين برنامه، پله ا ي است که به دنبال پذيرش همين برنامه پيش مي آيد: استقامت و پابرجائي و آرامش نفس و اطمينان دل و استقامت و ماندگاري احساسها و انديشه هائي که بر دل مي گذرد، اينها بايد سست و لرزان و پريـش و پـريشان نگردند، و دچار شک و ترديد نشوند، به وسيله ي جاذبه ها وکششها و انگيزه ها و تاثيرگذارهائي که بر سر راه اين برنامه و پيروان آن ، پديدار و نمودار مي گردد، و بسي دشوار و سخت و گوناگون و فراوان هستند. استقامت درکردار و رفتار برابر برنامه برگزيده يزدان دادار . . . در اين راه لغزشگاه ها و پرتگاه ها و خارها و سدها و مانعها قرار دارد. از اينجا و آنجا نداها و فريادهائي براي منحرف کردن و به کژراهه کشاندن بلند مي شود و به گوش مي رسد!
( ربناالله ) : برنامه است . . . استقامت و ماندگاري بر راستاي اين برنامه پله اي است که بعد از شناخت آن و برگزيدن آن قرار دارد و پيش مي آيد.کساني که خدا شناخت و استقامت را بهره ايشان مي سازد، گروه گزيده اي هستند. چنين کساني :
(فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) .
نه ترسي برآنان است ونه غمگين مي گردند.
چرا ترسي باشد و چرا غمي باشد؟ برنامه به مقصود . منتهي مي گردد و به هدف واصل مي شود. استقامت و ماندگاري بر راستاي اين برنامه، ضامن وصول به
منظور و مراد است .
(أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) .
آنان به پاداش کارهائي که مي کنند، ساکنان بهشت بوده و جاودانه در آن مي مانند.
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واژه ي ( َيعْمَلُونَ ) : کار مي کنند) معني ( ربنا الله: پروردگار ما خدا است ) را، و معني استقامت و ماندگاري بر اين برنامه در زندگي را روشن مي کند. اين واژه اشاره مي کند به اين که کارکردن پاداش آن جاودانه در بهشت بسر بردن است ، کارکردني که از اين برنامه سرچشمه بگيرد و برابر آن باشد، برنامه اي که ( ربنا الله: پروردگار ما خدا است) ، و استقامت و ماندگاري بر آن ، و استمرار و ادامه ي آن و ثبات و استقرار بر آن در طول زندگي است .
بدين خاطر متوجه مي شويم که واژه هاي اعتقادي در اين آئين فقط واژه هائي نيستندکه با زبان گفته شوند و بس. چه گواهـي : لااله الاالله )[1] فقط جمله اي نيست و بس. بلکه برنامه است و بايد اين برنامه را تحقق بخشيد و در زندي پياده کرد. زماني که لااله الاالله تنها جمله اي گردد و بس، ديگر ( رکني) از ارکان اسلام نيست ، ارکاني که در اسلام محدود و مطلوب هستند. بدين جهت ارزش حقيـقي همچو ن گواهـي و شهادتي را درک و فهم مي کنيم ، گواهي و شهادتي که امروزه ميليونها نفر زبان بدان مي گشايند و آن را مي گويند، وليکن اين گواهي و شهادت از لبهايشان فراتر نمي رود، وتاثيري در زندگيشان به دنبال خود نمي آورد! زيراکه آنان بر جاده ي برنامه همگون بت پرستي قرار دارند و مطابق با برنامه اي زندگي را بسر مي برندکه همسان بت پرستي است ، هرچندکه لبهايشان اين جمله را بدون معني و محتوا زمزمه مي کند!
(لا اله الا الله). . . يا (ربنا الله) . . . برنامه ي زندگي است . . . اين امر بايد در دلها و درونها مستقر و جايگزين شود، تا دلها و درونها برنامه کاملي را بجويند و دنبال کنند که چنين جمله ها و عبارتهائي بدان اشاره دارند و آن را برمي گزينند.

[1] -جز خدا خدائي نيست.
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وَ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ (20).

اين مرحله با فطرت راه مي رود، فطرتي که استقامت مي ورزد، و فطرتي که منحرف مي گردد. از چيزي صحبت مي داردکه فطرت استوار بر راستاي راه عاقبت بدان مي رسد، و فطرت کجرو سرانجام گرفتار آن مي گردد. با سفارش در حق پدر و مادر مي آغازد. در
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بسياري از موارد اين سفارش متصل به سخني در باره عقيده و باور به خدا يا همراه با سخني در اين راستا است . بدان خاطرکه پدري و فرزندي نخستين پيوند بعد از پيوند ايمان ، از لحاظ نيرو و اهمّيت است ، و بعد از ايمان از همه چيز بيشتر بايد مورد رعايت و عنايت و تعظيم و تکريم قرارگيرد. در اين کنار يکديگر بودن و دنبال همديگر آمدن دو معني است : نخست اين بودکه گذشت . دوم اين است که پيوند ايمان سزاوارترين پيوند، و مقدم بر هر چيز ديگر است . به دنبال آن پيوند خون است در استوارترين و محکم ترين شکل از اشکالي که دارد.
در اين مرحله از دو نمونه ي فطرت سخن مي رود: در نمونه ي نخستين پيوند ايمان و پيوند خويشاوندي والدين در راه راست و درست و منتهي به رضاي خدا به همديگر مي رسند. در نمونه ي دوم پيوند حسب و نسب از پيوند ايمان جدا مي گردد و مي گسلد، و اين دو پيوند به همديگر نمي رسند. نمونه ي نخستين سرانجام و سرنوشتش بهشت است و بهره اش مژده و شادماني است . نمونه ي دوم سرانجام و سرنوشتش آتش دوزخ است و بهره اش درخور عذاب و عقاب گرديدن است . بدين مناسبت تصويري از عذاب و عقاب در صحنه اي از صحنه هاي قيامت را نشان مي دهد، و عاقبت فسق و فجور و تکبر و خودبزرگ بيني را به تصوير مي کشد.
*
(وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ).
ما به انسان دستور مي دهيم که به پدر و مادر خود نيکي کند.
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اين سفارشي است به جنس همگي انسانها، بدون اين که نيازي به صفت ديگري فراتر از انسان بودن انسان باشد. سفارش بدون هرگونه قيد و شرطي به نيکي کردن است . همچنين صفت پدر و مادر بودن مقتضي خود اين نيکي کردن است ، بدون اين که نيازي به صفت ديگري باشد. اين سفارش آفريدگار انسان است ، و چه بسا همچون سفارشي بدين جنس باشد و بس. در دنياي پرندگان يا حيوانات يا حشرات و يا غيرآنها ديده نشده است که کوچکهاي آنها موظف به رعايت و حفاظت از بزرگهاي آنها بوده باشند. آنچه ديده شده است اين است که سرشت اين آفريده ها بر آن سرشته شده است که درميان برخي از آنها بزرگها کوچکها را بپايند و رعايت و حفاظت نمايند. در اين صورت اين سفارش چه بسا خاص جنس انسان بوده است و تنها بدو توصيه گرديده است .
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سفارش به نيکي کردن به پدر و مادر، در قرآن مجيـد و در احاديث پيغمبر صلي الله عليه و سلم تکرار مي گردد، ولي نيکي کردن به فرزندان بسيار کم وآن هم به مناسبت حالتهاي معيني ذکر شده است . ابن هم بدان جهت است که فطرت به تنهايي ضامن رعايت و عنايت پدر و مادر به فرزندان است . اين رعايت و عنايت هم اتوماتيک و خودجو ش است و نيازي به برانگيختن و تشويق و ترغيب کردن ندارد. پدر و مادر به طور طبيعي از خود فداکاري نشان مي دهند، و خويشتن را قربان فرزندان مي سازند، فداکاري و قرباني بزرگوارانه کامل شگفتي که در موارد بسيار به مرز مرگ سر مي کشد - افزون بر درد و رنجي که مي کشند. اين فداکاري و قرباني را بدون درنگ کردن و چشم انتظار عوضي داشتن ، و بدون منت گذاشتن و عشق و رغبت به چيزي ورزيدن ، حتي شکر و سپاس از فداکاري و قرباني خويش را هم نمي خواهند و چشم نمي دارند! ولـي نسلي که پاي به رشد مي گذارند و نسل جوان نام دارندکم تر به پشت سر خو د نگاهي مي اندازند و پدر و مادر را مي نگرند و بدانان لطف و عنايت مي کنند.کم تر به نسلي توجه مي کنند و مي نگرندکه خويشتن را فداء کرده اند و وجودشان را بديشان بخشيده اند و راه فنا و نيستي درپيش گرفته اند. بدان علت که نسل جوان در دوران خود به جلو خيز برمي دارند، و نسلي را مي طلبند که از خودشان متولد مي گردند و بزرگ مي شوند تا ايشان هم به نوبه خود خويشتن را فداء و قربان آنان کنند و ايشان را مورد رعايت و عنايت قرار دهند! زندگي اين چنين
به پيش مي رود و مي گذرد!
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اسلام خانواده را آجر نخستين خود مي کند و آنجا را پرورشگاهي مي سازدکه جوجه هاي سبز در آنجا پا مي گيرند و بزرگ مي گردند، و پشتوانه ي محبت و همکاري و همياري و ضمانت اجتماعي و ساخت و ساز زندگي خود را برمي گيرند. کود کي که از پرورشگاه خانواده محروم مي گردد، کجرو و غيرطبيعـي در بسياري از جوانب زندگانيش به بار مي آيد، هرچند هم وسائل آسايش و پرورش در محيط غير خانواده براي او فراهم و فراوان باشد.کودک ، نخستين چيزي راکه در پرورشگا ه ديگري جز پرورشگاه خانواده از دست مي دهد احساس محبت است . ثابت گرديده است که کودک به طور سرشتي دوست مي داردکه مادرش در دوران دو سالگي نخستين زندگانيش فقط متعلق بدو باشد. تاب و توان اين را نداردکه ديگري در اين دوران با او شريک شود. در پـرورشگاه هاي مصنوعي اصلا ممکن نيست چنين چيزي برايش فراهم گردد. چرا که مادر پرورشگاهي به پرورش چندين کودک مـي پردازد. آن کودکان کينه ي همديگر را به دل مي گيرند، به سبب مادر مصنوعي مشترکي که دارند، و در دلهايشان بذرکينه پاشيده مي شود، و بذر محبت هرگز رشد نمي کند. هـچنين کودک نياز به سلطه و قدرت يگانه و ثابتي داردکه در دوران زندگانيش بر او نظارت داشته باشد، تا ثبات شخصيت پيداکند. اين چيز هم ميسر نمي گردد مگر در پرورشگاه سرشتي خانواده . ولي در پرورشگاه هاي مصنوعي ، سلطه و قدرت شخصيت ثابت فراهم نمي شود، چراکه پرورش دهندگان به نوبه به نگاهداري و پرورش کودکان مي پردازند. لذا شخصيتهاي کودکان متزلزل به بار مي آيد و محروم از ثبات شخصيت مي شوند . . . تجربه ها و آزمونهاي راجع به پرورشگاه ها هرروز حکمت اصيلي را روشن و معلوم مي دارند، در اين که خانواده نخستين آجر بنياد جامعه ي سالم را تشکيل مي دهد، جامعه ي سالمي که اسلام آن را برپايه ي فطرت سليم بنيان گذاري مي کند و برپا و برجا مي دارد.
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قرآن در اينجا آن فداکاري بزرگوارانه وکريمانه و بخشايشگرانه اي را به تصوير مي کشدکه کار مادرانه آن را تقديم مي کند و ارمغان مي دارد، کار مادرانه اي که هرگز نيکي کردن اولاد جزا و سزاي آن را نمي دهد هرچندکه اولاد به سفارش خدا در حق پدر و مادر، زيباو پسنديده عمل کرده باشند:
( حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً).
مادرش او را با رنج و مشقت حمل مي کند، و با رنج و مشقت وضع مي کند، و دوران حمل و از شير باز گرفتن او سي ماه طول مي کشد.
ترکيب بند واژه ها و طنين صداهاي آنها، نزديک است درد و رنج و درماندگي و خستگي را مجسم سازد:
(حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً).
مادرش او را با رنج و مشقت حمل مي کند، و با رنج و مشقت وضع مي کند.
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اجر آه خسته ي غمزده اي است که زير بار سنگيني مي نالد و به سختي مي تواند نفس بکشد. اين است که نفسهاي بريده بريده اي دارد و له له مي زند) اين تصوير حاملگي است ، به ويژه در آخرين روزهاي آن . تصوير وضع حمل و درد زايمان و دردها و رنجهاي آن است ! دانش جنين شناسي به پيش مي رود و براي ما روشن مي سازدکه درکار و بار حاملگي چه فداکاري بزرگي و چه بزرگواري سترگي به شکل محسوس و موثري انجام مي پذيرد. تخمک پس از آميزش با اسپرماتوزوئيد به شکل سلول اوليه ي تخم درمي آيد و سپس مي کوشد به ديواره ي رحم متصل شود. سلول تخم از ويژگي پرخوري برخوردار است . ديواره ي رحم را مي شکافد و بدان نفوذ مي کند. خون مادر وارد مجاري ويژه اش در بافت پيرامون جنين مي شود، بدان گو نه که اين تخم لقاح يافته پيوسته در ميان حوضچه اي از خون پر از چکيده ي مواد غذائي بدن مادر شناور مي گردد. تخم از اين عصاره مي مکد و مي خورد تا زنده بماند و باليده شود. دائما از طريق ديواره ي رحم تغذيه مي کند و مواد حياتي را مي مکد و مي خورد. مادر بيچاره مي خورد و مي نوشد و هضم مي کند تا همه ي اينها را به شکل خون پاک لبريز از موادغذائي ، به سوي اين تخم آزمند و پرخور و سيري ناپذير سرازير سازد! در دوراني که استخوانهاي جنين تشکيل مي گردند، جنين با شدت هرچه بيشتر به جذب کلسيم خون مادر مي پردازد. اين است که مادر به کلسيم بيشتر نياز پيدا مي کند. چراکه مادر مواد معدني استخوانهاي خود را از طريق خون اهداء مي کند تا بدان اين جنين کوچک از آن ساخته و پرداخته گردد. همه ي اينها تنها اندکي از بسياري و مشتي از خرواري است !
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آنگاه نوبت وضع حمل در مي رسد که کار بسيار سختي و تکه و پاره کننده اي است . وليکن همه ي دردهاي وحشتناک آن در برابر فطرت تاب ايستادگي ندارد، و مادرشيريني ميوه ي شيره ي جان خود را فراموش نمي کند که ميوه ي پاسخ به فطرت ، و اهداء حيات به بوته تازه ي نورسته اي است که مي خواهد زنده بماند و به زندگي ادامه دهد . . . هرچندکه مادر پـژمرده بشود و بميرد! آنگاه مرحله ي شير دادن و نگاهداري درمي رسد. آن زمان که مادر عصاره گوشت خود را و استخوان خو د را در قالب شير اهداء مـي کند، و عصاره ي دل خود را و اعصاب خود را در نگاهداري و رعايت و عنايت کودک دلبندش اهداء مي کند. امّا مادر با وجود اين و آن ، شادمان و خوشبخت و دلسوز و مهربان مي آيد و مي رود. هرگز نمي رنجد و هرگز خستگي اين کودک را خستگي نمي شمارد و از آن نمي آزارد. بزرگ ترين پاداشي که انتظار آن را دارد اين است که کودک او تندرست بماند و بزرگ شود. اين يگانه پاداش دوست داشتني او است !
راستي کي انسان مي تواند پاداش اين فداکاري را بدهد، هرکاري را هم که بکند؟ چه هرچه هم که بکندکم و ناچيز است .
پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم راست فرموده است ، بدان گاه که مردي به پيش او مي آيد، مردي که در طواف مادرش را بر دوش گرفته است و او را پيرامون کعبه طواف داده است . از پيغمبر صلي الله عليه و سلم مي پرسد: آيا حق مادرم را به خوبي داده ام و بدان وفا کرده ام ؟ پيغمبر صلي الله عليه و سلم بدو پاسخ داد و فرمود:
(لا،و لا بزفره واحده).
( نه . حتي حق يک ناله و درد زايمان را ( نيز اداء نکرده اي ) ).[1]
روند سخن ، از توقف در برابر سفارش در باره پدر و مادر، و به جوش و خروش درآوردن دلها و درونها با نشان دادن تصويري از فداکاري بزرگوارانه اي که در وجود مادر پديدار و نمودار مي آيد، مي پردازد، و به مرحله ي رشد و پختگي، و استوار و پايدار ماندن فطرت ،
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و رهنمود و رهنمون دل ، انتقال مي يابد:
(حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15).
تا زماني که به کمال قدرت و رشد عقلاني مي رسد، و به چهل سالگي پا مي گذارد. ( اين انسان لائق و باايمان رو به آستانه ي آفريدگار جهان مي کند و) مي گويد: پروردگارا به من توفيق عطاء فرما تا شکر نعمتي را بجاي آورم که به من و پدر ومادرم ارزاني داشته اي ، و کارهاي نيکوئي را انجام دهم که مي پسندي و مايه ي خشنودي تو است ، و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نيکوئي را در ميان دودمانم تداوم بخش . من توبه مي کنم و به سوي تو برميگردم، و من از زمره ي مسلمانان و تسليم شدگان فرمان يزدانم .
زمان رسيدن به کمال قدرت و رشد عقلاني ، ميان سي سال و چهل سال است . چهل سال نهايت پخت و راهيابي است . در چهل سالگي ، همه ي نيروها و توانائيها به کمال خود مي رسند، و انسان آماده مي گردد کاملا به تدبر و تفکر بپردازد، و با آرامش تمام زندگي را ورانداز سازد. در همچون سن و سالي ، فطرت سالم و راست و درست ، به چيزهائي مي انديشدکه در فراسوي اين زندگي دنيوي قرار دارند. سرنوشت و سرانجام زندگي را پيش چشم مي دارد و عاقبت کار جهان را ورانداز مي کند و بدان مي انديشد.
قرآن در اينجا انديشه ها و دغدغه هائي را به تصوير مي کشدکه در درون و دل انسان سالم در غوغا وگشت وگذار است ، بدان هنگام که او بر سر دوراهه ي عمر قرار دارد. ميان نصفـي از عمري که گذشته است و سپري گرديده است ، و ميان نصفي از عمري قرار گرفته است که دارد مي آغازد. در اينجا است که همچون انساني رو به خدا مي کند ومي گويد:
(
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رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ).
پروردگارا به من توفيق عطاء فرما تا شکر نعمتي را بجاي آورم که به من و پدر و مادرم ارزاني داشته اي ... .
فرياد و درخواست دل کسي است که به نعمت پروردگارش پي مي برد، و نعمتي را بزرگ و فراوان مي شمارد که او را فرا مي گيرد، و پيش از او پد ر و مادرش را فرا گرفته است . از ديرباز اين نعمت او را در برگرفته است . او تلاش خويشتن را کم و ناچيز مي داند ، تلاشي که براي شکر و سپاس نعمت پروردگارش ورزيده است . پروردگارش را به فرياد مي خواند و از آستانه اش درخواست مي نمايدکه او را کمک کند و توفيق دهدکه خود را به تمام و کمال جمع و جورکند:
(اوزعني) توفيقم ده . به من الهام کن . شور و شوق آن را در من به وجود آور.
تا وظيفه ي شکرگزاري را بجاي آورد، و تاب و توان و دقت و توجه خود را صرف کارها و سرگرميهاي جداي از اين وظيفه ي بزرگ و سترگ نسازد.
(وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ...).
و کارهاي نيکوئي را انجام دهم که مي پسندي و مايه ي خشنودي تو است ...
اين هم نعمت ديگري است . چرا که چنين کسي کمک مي خواهد و مدد مي جويد تا توفيق کارهاي نيکو نصيب او شود. کارهاي نيکو را به تمام و کمال و زيبا و پسنديده انجام دهد، بدانگونه که پروردگارش از آن کارها راضي و خشنودگردد. چه رضايت و خشنودي پروردگارش هدفي است که بدان چشم مي دوزد و بدان اميدوار است . اين تنها آرزوئي است که آرزويش را دارد.
(وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي).
و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نيکوئي را در ميان دودمانم تداوم بخش .
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اين هم نعمت سومي است . اين نعمت ، ميل و علاقه ي دل ايماندار به اين است که کارهاي نيکويش در ميان دودمان او بماند و تداوم داشته باشد، و دل او احساس کند در ميان دودمان او کساني خواهند بود که خدا را مي پرستند و رضا و خشنودي خدا را مي طلبند. دودمان خوب و فرزندان صالح ، آرزو و اميد هر بنده خوب و صالحي است . دودمان خوب و فرزندان صالح ، به عقيده ي او از گنجها و خزينه ها برتر و برگزيده تر است ، و براي دلش آرام بخش تر و خوشايندتر از هرگونه زر و زيور و زيب و زينت زندگي است . دعا و فرياد پدر و مادر براي فرزندان و نوادگانشان برمي خيزد و بلند مي گردد تا به گوش نسلهاي آينده برسد، نسلهائي که پياپي مي آيند و به طاعت و عبادت خدا مي پر دازند.
چيزي راکه در پيشگاه پروردگارش واسطه قرار مي دهد، همان واسطه اي است که در ميان اين دعاي خالصانه و درخواست صادقانه قرار دارد، و آن توبه و بازگشت به سوي يزدان ، و تسليم شدن فرمان ايزد سبحان است :
(إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15).
من توبه مي کنم و به سوي تو برميگردم، و من از زمره ي مسلمانان و تسليم شدگان فرمان يزدانم .
اين کار بنده خوب و صالح است ، بندهاي که داراي فطرت صالح و سالم و راست و درست با پروردگارش مي باشد. و امّا کار پروردگارش با او چگونه است ؟ اين قرآن پرده از آن برداشته است :
( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16).
آنان کسانيند که کارهاي خوبشان را مي پذيريم و کليه ي اعمال نيکشان را همسان نيک ترين آنها ميگيريم، و همچون ساير بهشتيان از بديها و گناهانشان درمي گذ ريم . ايـن وعده ي راستيني است که پيوسته بديشان داده شده است .
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خداوند از روي لطف ، خوب و خوبتر و خوب ترين اعمال چنين بندگاني را به حساب خوبترين کردارشان مي گيرد و پاداش مي دهد. و بديها و گناهانشان را مي بخشايد و از آنها صرف نظر مي فرمايد! فرجام کارشان ورود به بهشت همراه با بهشتيان اصيل است . اين هم وفاي به وعده ي راست و درستي است که در دنيا بديشان داده شده است . خداوند هرگز خلاف وعده نمي کند و بلکه قطعاً به وعده ي خود وفا مي کند . . . اين پاداش و جزائي است که از درياي پرفيض و کرم خداوند کريم و رحيم برمي جوشد و از لطف و مرحمت فراوان يزدان سبحان سرچشمه مي گيرد.
هم اينک نمونه ي ديگري از فرزندان به ميان مي آيد که نماد انحراف و کجروي و فسق و فجور و گمراهي و ضلالت است :
(وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي؟...).
کسي که به پدر و مادرش ( که او را دعوت به ايمان و باور به آخرت مي کنند) مي گويد: واي بر شما! آيا به من خبر مي دهيد که من ( زنده گردانده مي شوم و از گور) بيرون آورده مي شوم ؟ در حالي که پيش از من اقوام و ملتهائي از جهان رفته اند ( و هرگز زنده نشده اند و به زندگي دوباره برنگشته اند)... .
پدر و مادر او مومن هستند. اين پسر ناخلف هم نافرمان است . نخستين چيزي راکه انکار مي کند خوبـ ـي پدر و مادر در حق او است . پدر و مادرش را مخاطب قرار مي دهد و با واي به حالتان گفتن تند و خشن و زشت و پلشت ، سخن را مـي آغازد و بيشرمانه بديشان مي گويـد:
(أُفٍّ لَّكُمَا...). واي برشما!. ..
آنگاه با دليل و برهان سست و نادرستـي ، آخرت را انکارمي کند:
(أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي؟...).
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آيا به من خبرمي دهيدکه من ( زنده گردانده مي شوم و از گور) بيرون آورده مي شوم ؟ در حالي که پيش ازمن اقوام و ملتهائي از جهان رفته اند( و هرگز زنده نشده اند و به زندگي دوباره بر نگشته اند) ... .
يعني از جهان رفته اند و کسي از ايشان به جهان برنگشته است . . . فرارسيدن قيامت مقدر و معين گرديده است و در زمان مشخص خود فرا مي رسد. رستاخيز مردگان، يکباره صورت مي پذيرد، در آن زماني که مدت زمان زندگي دنيا به پايان برسد و همگان بميرند و سر خود گيرند.کسي نـگفته است که رستاخيز مردگان جدا جدا صورت مي پذيرد، و مردمان يکي يکي در طي روزگاران زنده مي شوند. مثلا گفته نشده است : نسيه مرده اند در روزگار نسلي زند ه مي گردندکه پاي به جهان مي گذارند. زنده گرداند ن مردمان شوخي و بازيچه نيست . حساب و کتابي دارد. رستاخيز مردگان پس از پايان گرفتن کوچ همگان صورت مي پذيرد، و پاداش و پادافره و سزا و جزا به دنبال دارد.
پدر و مادر اين پسر ناخلف ، انکار او را مي بينند وکفر او را مـي شنوند. از آنچه پسر سرکش از فرمان پروردگارش و سرکش از رهنمود ايشان مي گويد به جزع و نزع مي پردازند، و از اين تاخت و تاز و گردنکشي و نافرماني ، بر خود مي لرزند، و پروردگار جهان را به کمک مي طلبند و به فرياد مي خو انند:
(وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ).
آنان پيوسته خدا را به ياري مي خوانند ( وبه سبب گناهان زياد و سخنان کفرآميزش ، خدايا خدايا مي کنند، و فرزندشان را به ايمان دعوت مي نماييد و مي گويند: ) واي بر تو! وعده ي خدا حق است ، ايمان بياور.
از نقل قول ايشان پيدا است چه اندازه از شنيدن چيزي که مي شنوند به هراس افتاده اند و به جزع و فزع نشسته اند. در صورتي که پـسرشان برکفر و الحاد پافشاري مي کند و به انکار خود ادامه مي دهد و در آن غوطه ور مي گردد:
(
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فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17).
او مي گويد: اين سخنها چيزي جز افسانه هاي پيشينيان نيست .
در اينجا خداوند سرنوشت قطعي او و چنين کساني را هرچه زودتر اعلام مي فرمايد:
(اُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18).
آنان کسانيندکه فرمان عذاب الهي راجع بديشان و همه ي ملتهاي انسان و پري پيش از ايشان صادر شده است . واقعاً آنان زيانمندند. ( چرا که آخرت را باخته اند) .
گفتاري که بر اين پسر و امثال او واجب و لازم الاجراء گرديده است ، عقاب و عذابي است که گريبانگير منکران تکذيب کننده مي گردد. آنان هم بسيارند. نسلها و ملتهاي فراواني از انسانها و پريها در طـي قرون و اعصارند. عقاب و عذاب بدنشان مي رسد برابر وعده ي صادقانه اي که خدا داده است ، وعده اي که خلاف آن نمي شود و تخلف ناپذير است .
( إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18).
واقعا ً آنان زيانمند و زيانبارند.
آخر چه زياني بزرگتر از زيان از دست دادن ايمان و يقين در دنيا است ؟ گذشته از اين ، چه زياني بزرگتر از زيان از دست دادن خشنودي يزدان و نعمت آن جهان است ؟ افزون بر اينها چه زياني از اين بيشترکه عقاب و عذاب سرمدي گريبانگير منکران و منحرفان مي گردد؟
پس از بيان عاقبت و ذکر سزا و جزاي راهيابان و گمراهان، به طور اجمال ، روند سخن دقت حساب و کتاب و ارزيابي يکايک اينان و آنان را جداگانه به تصوير مي کشد:
(وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) .
همه ي ( مومنان و کافران ) داراي درجاتي ( و درکاتي ) هستند بر طبق اعمالي که انجام داده اند، تا بدين وسيله خداوند جزا و سزاي رفتار و کردارشان را به تمام و کمال و بي کم و کاست بدهد و هيچ گونه ستمي بديشان نشود.
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هرکسي مرتبه والاي خود را دارد يا به مرتبه فرودين خويش گرفتار است . هرکسي آن درود عاقبت کار که کشت . هرکسي درگرو عمل خود است . در اينجا به طور مختصر به سزا و جزاي هر گروهي اشاره شده است . گذشته از اين ، اينان دو نمونه ي همگاني در ميان مردم هستند، وليکن بدين شيوه و بدين گونه بدانان اشاره گرديده است ، به شيوه و به گونه اي که انگار مراد تنها دو فرد ويژه است . اين امر بر اي مجسم کردن مثال و جان دادن بدان تاثير بيشتر و شدت نيرومندتري دارد. مثال را به گونه اي جان مي بخشد و به تصوير مي کشد که انگار هم اينک در حال وقوع و رخ دادن است .
روايتهائي نيز وجود داردکه مراد از هريک از اين نوع انسانها، شخص مخصوصي بوده است . وليکن چيزي از اين روايتها درست نيست و به صحت نپيوسته است . بهتر اين است مثال و نمونه ي انسانها مراد باشد نه فرد و نه افراد ويژه اي . ساختار ادامه ي سخن هم بيانگر اين مطلب است و مي رساندکه مقصود هرکسي و هر کساني است که چنين بوده و باشند. در اينجا مراد ذکر نمونه است . مثلا پيروي که بر نمونه ي نخستين مي آيد، اين چنين است :
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16).
آنان کسانيند که کارهاي خوبشان را مي پذيريم و کليه ي اعمال نيکشان را همسان نيک ترين آنها ميگيريم، و همچون ساير بهشتيان از بديها و گناهانشان درمي گذريم . اين وعده ي راستيني است که پيوسته بديشان داده شده است .
پيرو گروه دوم چنين است :
( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18).
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آنان کسانيند که فرمان عذاب الهي راجع بديشان و همه ي ملتهاي انسان و پري پيش از ايشان صادر شده است . واقعاً آنان زيانمندند. ( چـرا که آخرت را باخته اند) . آنگاه پيرو عمومي چنين در مي رسد:
(وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19).
همه ي ( مومنان و کافران ) داراي درجاتي ( و درکاتي ) هستند بر طبق اعمالي که انجام داده اند، تا بدين وسيله خداوند جزا و سزاي رفتار و کردارشان را به تمام و کمال و بي کم و کاست بدهد و هيچ گونه ستمي بديشان نشود .
همه ي اين پيروها و آيه ها بيانگر اين واقعيت هستندکه مقصود نمونه ي مکرر از اينان و از آنان است نه فرد و شخص مخصوصي .
*
روند سخن آن گاه ايشان را با صحنه ي برجسته اي روبرو مي گرداندکه در روز حساب وکتابي دارند که آنان آن را انکار مي کرده اند و نمي پذيرفته اند:
(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ (20) .
روزي ( را خاطرنشان ساز که در آن ) کافران به آتش دوزخ نزديک گردانده مـي شوند و به آن عرضه مي گردند. ( در اين وقت بديشان گفته مي شود: ) شما لذائذ و خوشيهاي خود را در زندگي دنياي خويش برده ايد و کام برگرفته ايد ( و براي امروز چيزي باقي نگذاشته ايد. لذا حالا بهره اي از نعمتها و خوشيها نداريد و) امروزه شما به سبب استکباري که به ناحق در زمين مي کرديد، و به علت گناهان و تمردي که مي ورزيديد، با عذاب خوارکننده و ذلت باري جزا داده مي شويد.
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در اين صورت آنان از چيزهاي خوب و پاک بهره مند بوده اند، وليکن آنها را در زندگي دنـيا به پايان آورده اند، و چيزي از آنها را براي آخرت نيندوخته اند و ذخيره نکرده اند. از آنها استفاده کرده اند و در آنها حسابي براي آخرت باز نکرده اند و اصلا آخرت را در نظر نداشته اند، و شکر و سپاس نعمتهاي يزدان را نگفته اند، و در استفاده ي از آنها ازگناه يا حرام پرهيز نکرده اند و پرهيزگاري ننموده اند. بدين جهت دنيا را داشته اند ولي آخرت را نداشته اند. آخرت سرمدي و فراخي را که جز خدا کسي حدود و ثغو ر آن را نمي داند به دنيا فروخته اند، دنيائي که لحظه ي گذرائي بر اين کره ي خاکي است و بس!
(فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ (20) .
امروزه شما به سبب استکباري که به ناحق در زمين مي کرديد، و به علت گناهان و تمردي که مي ورزيديد، با عذاب خوار کننده و ذلت باري جزا داده مي شويد.
هر بنده اي که در زمين بزرگي بفروشد و تکبر بورزد، به ناحق بزرگي نموده است و عظمت فروخته است . چه بزرگي و عظمت تنها از آن يزدان يگانه است و بس. بزرگي و عظمت نه کم و نه بيش متعلق به بندگان نيست و ايشان را نسزد. سزاي بزرگي نمودن و عظمت فروختن در زمين ، عذاب خوارکننده اي است ، عذابي که سرهاي سرکشان را به زير مي اندازد و جزاي دادگرانه ي بزرگي نمودن و عظمت فروختن است . زيرا جزاي بزرگي نمودن ، خوارکردن است . جزاي خروج از برنامه و راه خدا نيز رسيدن بدين خواري و رسوائي است . چه بزرگي و عزت ، متعلق به خدا و پيغمبرش و مومنان است .
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بدين منوال و بر اين روال ، اين مرحله از سوره با عرضه کردن اين دو نمونه از انسانها و پريها، و ذکر سرانجام و سرنوشت آنان در نهايت کوچ کاروانيان روي زمين ، و نشان دادن صحنه ي موثري که تکذيب کنندگان آخرت ، و بيرون روندگان از برنامه خدا و راه او، و خود را بزرگتر شمرندگان از اين که از خدا اطاعت کنند، به پايان مي رسد. اين هم پسوده اي است که دلهاي انسانها را مي پسايد و لمس مي نمايد، و فطرت سالم راسترو راستگرا را در راهي رهسپار مي سازد که به خدا مي رسد و پر از امن و امان است .

[1] - حافظ ابوبکر بزار- با اسناد خود - از بريده ، و او از پدرش آن را روايت کرده است .

سوره ي احقاف آيه ي 28-21

(
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وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) .
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اين مرحله گردش و چرخشـي در جولانگاه ديگري است ، و به مساله اي کمک مي کند که اين سوره بدان مي پـردازد. به دلهاي انسانها از زاويه اي مي پردازد و وارد مي گرددکه جداي از زوايائي است که مرحله هاي اول و دوم بدانها پرداخته اند و از آنها وارد گرديده اند. چرخش و گردشي در جايگاه نقش زمين شدن و نابود گرديدن قوم عاد، و در جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گرديدن ساکنان شهرها و آباديهاي پيرامون مکه مي آغازد. قوم عاد با پيغمبرشان و همنژادشان هود عليه السلام موضعگيري اي داشته اند بسان موضعگيري اي که مشرکان در برابر پيغمبرشان و همنژادشان محمّد صلي الله عليه و سلم داشته اند. اعتراضهائي بسان اعتراضهاي مشرکان مکه داشته اند، و پـيغمبرشان بديشان پاسخي داده است که سزاوار ادب نبوت او بوده است و با حدود و ثغور بشريت او و با حدود و ثغور وظيفه ي او خوانده است . آن گاه عذاب و عقاب ويرانگري ايشان را فرا گرفته است ، زماني که گوش به سخنان پيغمبر بيم دهنده فرانداده اند. در اين وقت قدرت و قوت ايشان آنان را نرهانيده است ، هرچند از ديگران قدرتمندتر و زورمندتر بوده اند. و ثروت و دارائي ايشان آنان را نرهانيده است ، گرچه از ديگران ثروتمندتر و داراتر بوده اند. ازگوشها و چشمها و دلهايشان نيز سود نبرده اند، هرچند زرنگ و هوشيار بوده اند. خداگونه ها و بتهائي راکه - به گمان خود - براي نزديک به خدا برگرفته اند نيز بديشان سودي نبخشيده اند و آنان را نرهانيده اند.
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هم بدينسان مشرکان مکه را در برابر جايگاه هاي نقش زمين شدن و نابود گرديدن پدران و نياکانشان که بسان ايشان بوده اند نگاه مي دارد. سپس آنان را جلو خط سير ثابت و مستمر و متصلي نگاه مي دارد، خط سير استوار و برجاي رسالتي که بر اصل واحد و يگانه اي قرار دارد، اصل واحد و يگانه اي که تغيير نمي پذيرد، و خط سير سنت و قانون خدا، خط سيري که تحول و دگرگوني نمي پذيرد، و تبديل و تغيير پيدا نمي کند. درخت عقيده جلوه گر مي آيد با ريشه هائي که به ژرفاها خزيده اند، و با شاخه هائي که فراخناي زمان را فراگرفته اند، و با وجود اختلاف زمانها و مکانها عقيده يگانه است و از وحدت برخوردار است .
*
(وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21).
( اي محمّد! براي مشرکان مکه بيان کن سرگذشت هود) برادر ( دلسوز و مهربان قوم خود) عاد را. بدان گاه که در سرزمين ريگستان احقاف ( واقع در جنوب جزيره ي عربستان و نزديکي يمن ) قوم خود را ( از عذاب خدا) بيم داد و گفت : جز خداوند يگانه را نپرستيد. چرا کـه از عذاب روز بزرگ بر شما هراسناکم . پيش از او هم در گذشته هاي نزديک و دور پيغمبراني آمده بودند ( و مردمان را از عذاب استيصال دنيوي و عقاب اخروي ترسانده بودند).
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مراد از همنژاد و برادر قوم عاد، هود عليه السلام است . قرآن هود را در اينجا با صفت خودش ذکر مي کند، صفت همنژادي و برادري با قوم خودش ، تا پيوند مودت و محبت را ميان او و ايشان به تصويرکشد، و رابطه خويشاوندي و قرابتي را پيش چشم ايشان داردکه ضامن اين بوده است که آنان را به سوي دعوتش جذب و جلب کند، وگمان و انديشه ي ايشان را نسبت به دعوت و در حق خودش زيباگرداند. اين عين همان پيوندي است که ميان محمّد صلي الله عليه و سلم و قوم او وجود دارد، آن کساني که با او موضعگيري مبارزه و دشمناني درپيش گرفتند.
احقاف جمع حقف است که تپه ي بلندي از شنها است . خانه هاي قوم عاد بالاي بلندي هاي متفرق و پراکنده اي در جنوب عربستان بود که گويا در حضرموت قرار دا رد.
يزدان سبحان پيغمبر خود صلي الله عليه و سلم را رهنمود مي فرمايد به اين که از برادر قوم عاد ياد بکند و از بيم دادن قوم او در احقاف سخن بگو يد. از او يادکند و سخن بگويد تا خودش اقتداء و پيروي نمايد از برادري از برادران انبياء خود، برادري که بدو رسيده است همان چيزي که به خودش نيز مي رسد. آن چيز روي گرداني قوم خو د از او است ، هرچندکه برادر آنان و همنژاد ايشان است . از هو د عليه السلام ياد بکند تا به مشرکان مکه سرنوشت و فرجام همکارانشان و همگنانشان را تذکر دهدکه چگونه سر خود گرفته اند و نابود گرديده اند، همان همـکاران و همگناني که بديشان نزديک و پيرامو نشان هستند.
هود عليه السلام قوم خود عاد را از عذاب و عقاب خدا بيم داد و برحذر داشت . او نخستين بيم دهنده و حذرکننده ي قوم خو د نبوده است ، بلکه پيغمبراني پيش از او آمده اند و بوده اند و اقوام خود را بيم داده اند و برحذر داشته اند...
(وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ).
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پيش از او هم در گذ شته هاي نزديک و دور پيغمبراني آمده بودند( و مردمان را از عذاب استيصال دنيوي و عقاب اخروي ترسانده بودند).
پيغمبراني دور يا نزديک از لحاظ زماني و مکاني ، پيش از او آمده اند. لذا بيم دادن و برحذر داشتن پياپي بوده است و حلقه هاي زنجيره ي رسالت از يکديگر نگسيخته است و امتداد داشته است . پيامبري و کار بيم دادن و برحذر داشتن ، کار شگفت و شگرف و نوين و ناشناخته اي نيست . بلکه پيامبري و بيم دادن و حذر داشتن ، براي همگان معروف و مانوس است .
ايشان را بيم بده و برحذر بدار از همان چيزيکه هر پيغمبري قوم خود را ازآن بيم داده است وبرحذر نموده است :
(أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21).
جز خداوند يگانه را نپرستيد. چـرا که از عذاب روز بزرگ بر شما هراسناکم .
پرستش خداوند يگانه عقيده اي در درون و برنامه اي در زندگي است . مخالفت با اين عقيده به عذاب بزرگي منتهي مي شود دردنيا يا درآخرت و يا همگو ن و همسان درهر دو سرا. اشاره ي بدان روز بدين گونه است :
(عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21).
عذاب روز بزرگي.
واژه ي روز وقتي که مطلق گفته مي شود مراد روز قيامت است که سخت تر و بزرگتر از همه اوقات و ازمنه است .
پاسخ قوم او در برابر رهنمون و رهنمود به خدا و بيم دادن و برحذر داشتن از عذاب او چه بود؟
(قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22).
(قوم عاد بدو پاسخ دادند) گفتند: آيا تو آمده اي که با دروغهاي خود، ما را خدايانمان برگرداني ؟ اگر از راستگوياني ، عذابي را که ما را از وقوع آن مـي ترساني بر سر ما بياور!.
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کارشان سوء ظن و ناداني و مبارزه با بيم دهنده و برحذرکننده ، و با شتاب عذابي را درخواست کردن است که ايشان را از آن بيم مي دهد و برحذر مي دارد، و استهزاء کردن و تکذيب نمودن و پافشاري بر باطل و بزرگي فروختن است!ا
ولي هود پيغمبر عليه السلام با همه ي اينها با تربيت و ادب نبوت، و با اخلاص کامل و زدوده از هرگو نه ادعائي ، روبرو مي شد، و پا را از مرز خود فراتر نمي گذاشت و حد و
حدود خويش را مراعات مي کرد:
(قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23).
هود گفت : اين را تنها خدا مي داند و بس . من چيزي را به شما مي رسانم که براي آن فرستاده شده ام . ( وظيفه ي من ابلاغ رسالت و رساندن پيام آسماني است ) وليکن مي بينم که شما مردمان ناداني هستيد ( چرا که وظيفه ي پيغمبران را نمي دانيد، و عجيب تر اين که خواستار زود فرارسيدن عذاب و بلاي کردگاريد) .
من شما را از عذاب و عقاب بيم مي دهم بدان گونه که مکلف شده ام و وادار گرديده ام که شما را بيم بدهم. من نمي دانم موعد فرارسيدن آن عذاب و عقاب چه وقت و چه زماني است ، و شکل و شيوه ي آن چگونه و چطور خو اهد بود. آگاهي از آن واگذار به يزدان جهان است . من تنها پيام رسان يزدانم و بس. با خدا نه ادعاي علم و آگاهي را دارم و نه ادعاي قوت و قدرت را . . .
(وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (23).
وليکن من مي بينم که شما مردمان ناداني هستيد ( چرا که وظيفه ي پيغمبران را نمي دانيد، و عجيب تر ايـن که خواستار زود فرارسيدن عذاب و بلاي کردگاريد) . ناداني مي کنيد. آخر کدام ناداني و کدام حماقت و جهالتي بدتر و شديدتر از اين است که با همچون مبارزه طلبي و تکذيب کردني ، پذيره ي بيم دهنده ي دلسوز و برادر نزديکي رفت و روياروي شد؟
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روند سخن در اينجا جدال و ستيز دور و درازي را خلاصه مي کند و مختصر بيان مي داردکه ميان هود عليه السلام و قوم او بوده است و گذشته است ، تا برسد به هدف مقصودي که در اين جايگاه و مقام داشته است ، و بدين وسيله پـاسخ مبارزه طلبي و شتابگري ايشان را نيز بدهد.
(فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) .
هنگامي که ابري را ديدند که در افق آسمان گسترده مي شود و به سوي سرزمينهاي ايشان رو مـي آورد ( خوشحال شدند و) گفتند: اين ابر بر ما باران را مي باراند. ( هود بديشان گفت : چنين نيست ) . بلکه اين همان چيزي است که آن را با شتاب مي خواستيد. تندبادي است که عذاب دردناکي به همراه آورده است ! ( تندبادي است که ) همه چيز را به فرمان پروردگارش درهم مي کوبد و نابود مي سازد. پس ( از چندي ، تندباد ايشان را دربر گرفت و هلاک گشتند و) به گونه اي درآمدند که جز خانه هايشان چيزي به چشم نمي خورد! ما اين سان مردمان بزهکار را سزا و کيفر مي دهيم .
روايتها چنين بيان مي دارند: به مردمان گرماي سختي رسيد. باران بر ايشان نباريد. فضاي پيرامونشان بر اثر گرما و خشکي دودگونه گرديد. آنگاه خداوند ابري را به سويشان راند. از ديدن آن ابر سخت شاد گرديدند. بيرون رفتند و درکوه وکمر پذيره ي آن ابر رفتند.گمان مي بردند ابر باران زائي است و سراپا آب است :
(قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا).
گفتند: اين ابر بر ما باران را مي باراند.
به زبان واقعيت بديشان پاسخ داده شد:
(بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا).
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بلکه اين همان چيزي است که آن را با شتاب مي خواستيد. تندبادي است که عذاب دردناکي به همراه آورده است ! ( تندبادي است که ) همه چيز را به فرمان پروردگارش درهم مي کوبد و نابود مي سازد.
تندباد سرکشي است و در سوره ي ديگري (صرصر عاتيه )[1] ذکر شده است . در توصيف و شناسائي آن نيز آمده است :

(مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42).
به هر چيزي که برمي خورد برجايش نمي گذاشت ، مگر اين که همچون استخوانهاي پوسيده و پودر شده اش مي کرد. ( ذاريـات/42 )
نص قرآني اين باد را زنده و با شعو ر و مامور نابودي و ويرانگري به تصوير مي کشد:
(تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا).
(تندبادي است که ) همه چيز را به فرمان پروردگارش درهم مي کوبد و نابود مي سازد.
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اين يک حقيقت جهاني است ، حقيقتي که قرآن آن را به دلها و درونها اعلام مي دارد. اين هستي ، زنده است . هر نيروئي از نيروهايش داراي فهم و شور است . همه ي نيروها از جانب پروردگارشان بينش و دانش دريافت مي د ارند و به سوي چيزي روي مي آورندکه از جانب خدا مامور انجام آن هستند. انسان هم يکي از اين نيروها است . وقتي که انسان واقعاً ايمان مي آورد، و دريچه ي دلش را براي شناخت خدا باز مي کند، مي تواند زبان نيروهاي جهاني پيرامونش را درک و فهم کند، و با نيروها همآوا و نيروها نيز با او هآوا شوند، بدان سان که زنده هاي باشعور از همديگر مي شنوند و به يکديگر پاسخ مي گويند، امّا با شکل و صورت و شيوه و روشي که جداي از شکل و صورت و شيوه و روش ظاهري و نماديني است که انسانها از حيات درک مي کنند و مي دانند. در هر چيزي روح و حيات است ، وليکن ما از اين روح و حيات سر درنمـي آوريم و همچون روح و حياتي را درک و فهم نمي کنيم . چون ما به سبب اشتغال به ظواهر و اشکال از بواطن و حقائق در پس پـرده ايم . جهان پيرامون ما پر و لبريز از اسرار و رموزي است که با پرده ها پوشيده و پنهان گرديده اند. تنها بينشهاي باز آنها را درک و فهم مي کنند ولي چشمها آنها را نمي بينند.
باد آنچه بدان امر شده است و دستور آن داده شده است انجام داده است ، و هر چيزي را ويران و نابود گردانده است .
(فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ).
به گونه اي درآمدند که جز خانه هايشان چيزي به چشم نمي خورد.
از خودشان ، چهارپايانشان ، چيزهايشان ، و کالاهايشان ، چيزي برجاي نماند. تنها و تنها خانه ها، خالي و وحشتناک برجاي ماند. نه ساکني در آنها ماند، و نه برافروزنده آتشي . . .
(كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25).
ما اين سان مردمان بزهکار را سزا و کيفر مي دهيم . سنت و قانون ساري و جاري است . قضا و قدر مستمر و هميشگي در باره بزهکاران است .
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*
بر بالاي صحنه ي نابود و هلاک و خرابي و ويراني ، به همسانها و همگو نهاي حاضرشان نظر مي اندازد و مي نگرد. دلهايشان را با چيزي مي پسايد و لمس مي نمايدکه دلها از آن به لرزه و تکان مي افتد:
(وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (26).
ما قوم عاد را ازامکاناتي برخوردار کرده بوديم که چنين امکاناتي را به شما نداده ايم . ما بديشان گوشها و چشمها و دلهائي داده بوديم ( که در درک و ديد و تشخيص واقعيتها آنان را قوي تر از ديگران مي کرد) . اما گوشها و چشمها و دلهايشان سودي بدانان نبخشيد. چرا که آيات خدا را تکذيب مي کردند و ( رهنمودهاي پيغمبران را نمي پذيرفتند. سرانجام همان ) چيزي ايشان را فرو گرفت که مسخره اش مي دانستند ( و آن عذاب خدا بود).
به آناني که باد مامور تخريب و نابودي، ايشان را هلاک گرداند، امکاناتي داده بوديم که همچون امکاناتي را به شما نداده ايم و از آنها برخوردارتان ننموده ايم . . . اين هم يک اشاره ي اجمالـي است و بيانگر نيرو و دارائي و دانش و کالا است . ما بديشان گوشها و چشمها و دلهائي داده بوديم. قرآن از نيروي درک و فهم ، گاهي با قلب ، وگاهي با فواد، و زماني با لب ، و وقتي با عقل ، تعبير مي کند. همه ي اينها به شکلي از اشکال بيانگر درک و فهم است . وليکن اين حو اس و شعور اصلا بديشان هچ گونه سودي نرساند. چون آنان همچون چيزهائي را بي بهره گذاشتند و بيفائده رها کردند و از هدفشان پوشيده داشتند.
(اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ).
چرا که آيات خدا را تکذيب مي کردند ( و رهنمودهاي پيغمبران را نمي پذيرفتند) .
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انکار و تکذيب آيات خدا، حواس و شعو ر و دلها را پوشيده مي دارد، و حساسيت و تابش و نور و درک و فهم را از آنها بازمي گيرد.
( وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون (26).
( سرانجام همان ) چيزي ايشان را فرو گرفت که مسخره اش مي دانستند ( و آن عذاب خدا بود) .
عذاب و عقاب و بلا و مصيبت دربرشان گرفت . . . درس عبرتي که هر صاحب گوش شنوا و چشم بينا و دل سالمي از اين چيز مي آموزد، اين است که دارنده ي قدرت از قدرت خود مغرور نشود و بدان گول نخورد، و صاحب ثروت فريب ثروت و دارائي خود را نخورد، و دارنده ي علم و دانش به سبب علم و دانش خويش مغرور نشود و گول نخورد. چه اين قدرتي و قوتي از قدرتها و قوتهاي هستي است که بر صاحبان قدرت و قوت و ثروت و دارائي و علم و دانش وکالاها و امتعه چيره و مسلط مي شود، و همه چيز را نابود و هلاک مي کند، و بهگونه اي به ترک ايشان مي گويد و آنان را رها مي سازد که :
(لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ).
جز خانه هايشان چيزي به چشم نمي خورد.
آن زمان که خداوند ايشان را با سنت و قانون خود گرفتارکرد، سنت و قانوني که مجرمان بدان گرفتار مي آيند، جز خانه هايشان چيزي برجاي نماند.
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باد نيروئي است که پيوسته درکار است برابر نظم و نظام جهاني اي که يزدان آن را مقدر و مقرر فرموده است . اين خدا است که باد را هر زمان که بخواهد براي ويراني و هلاک مسلط مي گرداند، و باد در راه و طريق جهاني خود به وزيدن و انجام ماموريت درمي آيد، برابر قانون و سنتي که تعيين گرديده است . ديگر نيازي به قانون شکنيهاي قوانين جهاني نيست - همان گونه که معترضان چنان گمان مي برند - چه آن کس که قوانين را وضع کرده است و پديد آورده است ، قضا و قدر را نيز معلوم و مشخص داشته است . هر رخداد و حادثه اي و هر حرکت و جنبشي، و هر رويکرد وگرايشـي ، و هر شخصي ، و هر چيزي ، به حساب آمده است و حساب آن مورد نظر بوده است ، و در طرح قوانين و نقشه ي نواميس هستي ، از ديده به دور نمانده است .
باد هم بسان سائر نيروهاي هستي ، مسخر فرمان پروردگارش مي باشد، و طبق فرمان يزدان جهان به اجراء وظيفه مي پردازد، و در دائره ي قانوني که براي او و براي سراسر هستي مقدر و مقررگرديده است وزان و روان مي شود. نيروي بشري نيز بسان باد فرمانبردار يزدان و آماده براي انجام چيزي است که خدا از او مي طلبد. مسخر انسانها مي شود آنچه از نيروهاي جهان ، يزدان سبحان بخواهد مسخرشان گردد. انسانها وقتي که مي جنبند و به تلاش درمي آيند نقش خود را در پهنه ي اين هستي اجراء مي کنند، تا آنچه خدا اراده فرموده است و از ايشان خواسته است ، مطابق خواست او صورت پذيرد. آزادي اراده ي انسانها در حرکت کردن و برگزيدن، جزئي از قانون کلي و همگاني است و به هماهنگي عمومي جهاني منتهي مي شود. هر چيزي مقدر و مقرر است به گونه اي که کاستي و پريشاني بدان راه نمي يابد.
*
اين مرحله به پايان مي آيد با درس عبرت همگاني گرفتن از جايگاه هاي نقش زمين شدن اهالي شهرها و آباديهائي که دور و بر ايشان است و سرزمين عاد و غيرعاد بوده است :
(
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وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) .
( اي اهل مکه !) ما برخي از اقوامي را هلاک کرده ايم که در گرداگرد شما مي زيسته اند، و ما آيات خود را به صورتهاي گوناگون ( براي آنان ) بيان مي داشته ايم تا ( از کفر و فسق و فجور) برگردند ( و آنان نمي پذيرفته و سرکشي مي کرده اند) . پس چرا آن معبودهائي که سواي الله براي نزديکي به الله ، به خدائي گرفته بودند ( در اين لحظات سخت و حساس ) ياريشان نکردند؟ ! ( نه تنها آنان را ياري ندادند) بلکه از ايشان گم و گور شدند! اين ( چيزي که بر سرشان آمد نتيجه ) دروغ و افتراي ايشان بود.
خداوند اهالي شهرها و آباديهائي را نابود فرموده است که در جزيره العرب پيغمبران خود را تکذيب کرده اند، مثل قوم عادکه در احقاف مي زيسته اند. احقاف در جنوب جزيره العرب است . و قوم ثمود که در حجر در شمال جزيره العرب بوده اند. و قوم سباکه در يـمن مي زيسته اند. و قوم مدين که بر سر راه مسافرت اهالي مکه به شام بسر مي برده اند. همچنين اهالي شهرها و آباديهاي قوم لوط که اهالي مکه در سفر تابستاني خود به شمال از آنجاها مي گذشته اند.
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خداوند آيات خود را به شکلهاي گوناگو ن بيان داشته است تا تکذيب کنندگان به سوي پـروردگارشان برگردند و توبه کنند. وليکن آنان به گمراهـي خود ادامه داده اند، تا عذاب دردناک ايشان را دربرگرفته است و به شکلها و گونه هاي مختلف بر سرشان تاخته است . آيندگان در باره انواع عذاب ايشان سخن گفته اند، و نسلهاي پياپـي بعد از آنان اقسام عقابشان را شناخته اند. مشرکان مکه نيز انواع و اقسام عذابشان را شنيده اند، و آثار برجاي مانده ي ايشان را بامدادان و شامگاهان ديده اند.
در اينجا خداوند ايشان را متوجه حقيقت واقعـي مي گرداند. خداوند پيش از اين مشرکان بر سر مشرکاني تاخته است و ايشان را نابودکرده است بدون اين که خداگونه هايشان آنان را نجات بدهند، خداگونه هائي که بجز خدا مـي پرستيده اند و گمان مي برده اند که با اين خداگونه ها به خدا نزديک مي گردند و در پيشگاه او قربت پيدا مي کنند. امّا همـچون کاري باعث خشم خدا و سبب کيفر و انتقام از ايشان گرديده است :
( فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً).
پس چرا آن معبودهائي که سواي الله براي نزديکي به الله ، به خدائي گرفته بودند ( در اين لحظات سخت و حساس ) ياريشان نکردند؟ !.
آنها نه تنها ايشان را ياري نکردند، بلکه :
(بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ).
بلکه از ايشان گم و گور شدند!.
و ايشان را رهاکردند و به خود وا گذاشتند. اصلا خدا گو نه ها راهـي به سويشان پيدا نکردند، چه رسد به اين که دستهايشان را بگيرند و نجاتشان دهند و از خشم خدا و يورش او آنان را برهانند.
(وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) .
اين ( چيزي که بر سرشان آمد نتيجه ) دروغ و افتراي ايشان بود.
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دروغ شاخدار بود. تهمت بود. اين هم سرانجام دروغ شاخدار و تهمت ايشان بوده است . هلاک و نابودي هم حاصل کارشان و ثمره کردارشان گرد يده است . . . مشرکاني که بجز خدا، خداگونه هائي را برمي گزينند و به پرستش آنها مي نشينند، و ادعا مي کنندکه خداگونه ها آنان را کاملا به خدا نزديک مي سازد، انتظار چه چيزي را مي کشند؟ اين عاقبت ايشان و اين سرنوشت آنان است !
(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) .
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اين مرحله ي پاياني ، چرخش وگردش تازه و نويني در جولانگاه مساله اي است که سوره بدان مي پردازد. روند داستان گروهي از جنياني را به تصوير مي کشد که بدين قرآن گوش فرا داده اند ، و همديگر را فرياد داشته اند و به سکوت خوانده اند، و دلهايشان به سوي ايمان گرائيده است و بدان آرميده است ، و به سوي قوم خود بار سفر بربسته اند و رفته اند و ايشان را به ايمان به يزدان فراخوانده اند و از عذاب و عقاب خدا ترسانده اند و به مغفرت و مرحمت و نجات و رستگاري او مژده داده اند، و آنان را از روي گرداني و سرگرداني برحذر داشته اند، روند خبر دادن در اين جولانگاه ، و بدين شکل و صورت ، و به تصوير زدن تماس قرآن با دلهاي جنيان، تماسـي که در اين گفتارشان مجسم و جلوه گر است :
(أَنصِتُوا). خاموش باشيد و گوش فرادهيد.
بدان هنگام که تارهاي پرده هاي گوششان را نواخته است ، و از راه سوراخهاي گوشهايشان به دلهايشان خزيده است و نشسته است ، و اين امر در چيزي جلوه گر و پديدار است که براي قوم خود از قرآن نقل کرده اند و گفته اند و ايشان را به پذيرش آن دعوت نموده اند، لازمه ي همه ي اينها اين است که دلهاي انسانها را به تکان درآورد، انسانهائي که قرآن در اصل براي آنان به ارمغان آمده است . اين بخش بدون شک آهنگ دلنوازي است که دلهاي انسانها را سخت متوجه ايمان به قرآن مي سازد. در همين حال اشاره اي درمي رسد به پيوندي که ميان کتاب موسي عليه السلام و اين قرآن است ، اشاره اي که بر زبان جنيان مي رود. پيدا است که چـه الهام ژرف و پيام دقيق و عميقي در اين نگرش است ، الهام و پيامي که هماهنگ و همآوا با چيزي است که در اين سوره آمده است .
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همچنين اشاره اي از زبان جنيان به کتاب باز جهان مي شود، اشاره اي که بيانگر قدرت آشکاراي يزدان در آفرينش آسمانها و زمين است ، وگواه بر توانائي يزدان سبحان بر زنده گرداند ن و رستاخيز است . اين هم مساله اي است که برخي از انسانها در باره آن به جدال و ستيز مي پردازند و آن را نمي پذيرند و انکارش مي کنند. به مناسبت سخن از رستاخيز و زندگي دوباره، صحنه اي از صحنه هاي قيامت نشان داده مي شود:
(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ).
روزي کافران را به کنار دوزخ مي برند و ايشان را بر آن عرضه مي کنند.
در خاتمه ، به پيغمبر صلي الله عليه و سلم توصيه مي شودکه در برابر ايشان صبر و استقامت داشته باشد، و عجله اي در کارشان نورزد و نکند. بلکه آنان را به زماني حواله دارد که سر رسيد جهان و معلوم و مشخص از سوي يزدان است . آن زمان هم نزديک نزديک است . انگار ساعتي از يک روز است . . . اين يک ساعت عمر جهان هم براي ابلاغ است و پيش از هلاک است!
*

[1] - حاقه/6 . . . صرصر: باد تند و ويرانگر و سرد و پر سرو صدا است . « عاتية » : سرکش . سخت ويرانگر. ( مترجم)

سوره ي احقاف آيه ي 33-29
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وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) .

( اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را که گروهي از جنيان را به سوي تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند. هنگامي که حاضر آمدند، به يکديگر گفتند: خاموش باشيد و گوش فرادهيد. هنگامي که ( تلاوت قرآن ) به پايان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان ( همجنسان خود، به آئين آسماني ) به سوي قوم خود برگشتند. اينان گفتند: اي قوم ما! ما به کتابي گوش فرا داديـم که بعد از موسي فرستاده شده است و
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کتاب هاي پيش از خود را تصديق مي کند و به راه راست راه مي نمايد. اي قوم ما! سخنان فراخواننده ي الهـي را بپذيريد و به او ايمان بـياوريد، تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش ( محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت ) دارد. هرکس هم سخنان فراخواننده ي الهي را نپذيرد، نمي تواند خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان کند ( و خويشتن را از چنگال عذاب الهي پناه دهد، و از دست انتقام او بگريزد) ، و براي او جز خدا هيچ وليها و ياورهائي نيست . چنين کساني در گمراهي آشکاري هستند. آيا نمي دانند خدائي که آسمانها و زمين را آفريده است و در آفرينش آنها خسته و درمانده نشده است ، مي تواند مردگان را زنده کند؟ ! آري ، او بر هر کاري توانا است . گفتارگروهي از جنيان - هنگامي که قرآن را مي شنوند و براي يزدان کرنش مي برند - متضمّن ارکان و اصول اعتقاد کامل است : تصديق وحي، وحدت عقيده ميان تورات و قرآن ، اعتراف به حق و حقيقتي که قرآن مردمان را بدان دعوت مي کند و مي خواند، ايمان به آخرت و مغفرت و بخششي که بدان مي انجامد و عذاب و عقابي که برخي از اعمال ، انسان را بدان گرفتار و سنگين بار مي سازد، اعتراف به نيروي يزدان و توانائي او بر آفرينش ، تنها او بر بندگان ولايت و سرپرستي دارد، و پيوند ميان آفرينش جهان و زنده گرداندن مردگان . . . اينها اصول و ارکاني است که سراسر سوره در برگيرنده آنها و بيانگر آنها است . همچنين مسائلي است که در سائر مرحله هاي خود بدانها مي پردازد. همه ي اين ارکان و اصول و مسائل از زبان جنيان به ميان آمده است . از جهاني مطرح گرديده اند که جداي از جهان انسانها است .
زيبا است که پيش از بيان اين گفتار، در باره جنيان و واقعه اي که پيش آمده است ، سخني بگوئيم.
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قرآن که از واقعه ي روانه کردن جنيان براي شنيدن قرآن از پيغمبر صلي الله عليه و سلم صحبت مي کند و به ذکر آنچه گفته اند و آنچه کرده اند مي پردازد، اين امر خودش به تنهائي براي اثبات وجود جنيان و حکايت وقوع حادثه ي ايشان بسنده است . کافي است که قرآن بگو يد همچون جنياني مي توانند بدين قرآن گوش فرادهند و آن را با همين واژه هاي عربي و با خود تلفظ پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم درک و فهم کنند. همچنين قرآن مي رساند که جنيان آفريدگاني هستندکه مي توانند ايمان را بپذيرند ياکفر را در پيش بگيرند، و هدايت يابند و يا گمراه بشوند . . . ديگر نيازي به اثبات بيشتر اين مساله يا تاکيد اين حقيقت نيست . چه هيچ انساني نمي تواند چيزي را بر حقيقتي بيفزايدکه يزدان سبحان آن را اثبات مي نمايد. امّا ما مي کوشيم اين حقيقت را براي انديشه ي انسان اندکي توضيح دهيم و آن را بازکنيم .
جهان پيرامون ما پر از رازها و رمزها است . لبريز از نيروها و آفريده هائي است که اصل و صفت و نشان آنها براي ما نهان و پنهان است . ما در آغوش اين نيروها و رازها و رمزها زندگي مي کنيم . اندکي از آنها را مي شناسيم ، وکـمي در باره آنها مي دا نيم . بسياري از آنها را هم نمي شناسيم و هيچي در باره آنها هم نمي دانيم . هر روزه برخي از ايـن رازها و رمزها را کشف مي کنيم ، و با برخي از اين نيروها اشنا مي شويم . گاهي با خود اين آفريده ها آشنا مي گرديم ، وگاهي به صفاتي از آنها پي مي بريم، و زماني هم فقط آثار آنها را در جهان پيرامونمان مي بينيم.
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ما هنوز در نيمه ي راه هستيم ، راه شناخت اين جهاني که ما و پدران و نياکانمان در آن زندگي مي کنيم ، و فرزندانمان و نوادگانمان در آن بسر مي برند. روي ذره اي از ذرات کوچک کوچک آن بسر مي برند و زندگي را سپري مي کنند . . . اين ستاره اي که زمين نام دارد، زميني که در برابر حجم جهان يا وزن آن ، چيزي نيست و چيزي نمي ارزد!
آنچه ما امروزه - هرچندکه در آغاز راه هستيم - شناخته ايم ، نسبت به اطلاعات و آگاهيها و دريافتها و برداشتهاي فقط پنج قرن پيش مردمان ، عجائب و غرائبي بشمار مي آيدکه از مساله ي جنيان شگفت تر و شگر ف تر است . اگرکسي پنج قرن پيش چيزي مي گفت از رازها و رمزهاي اتمي که امروزه از آن صحبت مي کنيم ، قطعاً او را ديوانه مي ناميدند، ياگمان مي بردند او از چيزي سخن مي گويد که از وجود جنيان بسيار شگفت تر و شگرف تر است !
ما به چيزها پي مي بريم و چيزها راکشف مي کنيم در حدود توان بشري خودمان ، تواني که براي خلافت در اين زمين آماده و مهياگرديده است . و مطابق با مقتضيات اين خلافت ، و در دائره اي که خدا آن را برايمان کشيده است و به اشياء داخل آن اجازه فرموده است پرده از خود برايمان بردارند، و رام ما شوند، تا ما هم بتوانيم به وظيفه ي خليفه گري در زمين برخيزيم . . . علم و دانش و آگاهي و بينش ما، وکشفيات ما در طبيعت و گستره ي آن از اين دائره ، يعني دائره اي که ما در اين زمين براي خلافت بدان نياز داريم ، بيرون نمي رود و فراتر نمي شود، هرچند عمر ما انسانها، يعني بشريت به طورکلي ، طول بکشند، و هرچند نيروهاي هستي به تسخير ما درآيند و پرده از اسرار خود بگشايند.
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بسيارکشف خواهيم کرد. بسيار آشنائي پيدا خواهيم کرد. عجائب و غرائب بسياري از رازها و رمزهاي اين جهان و نيروها و انرژيهاي آن برايمان روشن خواهد گرديد و در دسترسمان قرار خواهدگرفت ، آن عجائب و غرائبي که اسرار اتم نسبت بدانها بازيچه کودکانه اي بيش نخواهد بود! وليکن ما در حدود و ثغور دائره اي خواهيم ماندکه براي علم و دانش و آگاهي و بينش انسانها ترسيم شده است و مشخص و معين گرديده است . در حدود و ثغور اين فرموده ي يزدان سبحان خواهيم ماند:
(و ما اوتيتم من العلم الا قليلا)
جز دانش اندکي به شما داده نشده است . ( اسر اء /85)
دانش اندک با مقايسه ي با رازها و نهانيهائي که درگستره ي هستي است و جز آفريدگار آنها و محافظ آنها کسي بدانها پي نمي برد. در حدود و ثغوري خواهيم ماندکه خدا با اين مثال آن را به تصوير مي کشد، مثالي که بيانگر علم و دانش نامحدود يزدان ، و نشان دهنده ي وسائل و ابزار آگاهي و اطلاع محدود انسان است :
(ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله).
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اگر همه ي درختاني که روي زمين هستند قلم شوند، و دريا ( براي آن مرکب گردد) و هفت دريا کمک اين دريا شود ( و با آن مخلوقات خدا يادداشت گردد، قلمها مي شکنند و مرکبها مي خشکند، ولي ) مخلوقات خدا پايان نمي گيرند. (لقمان/27) در اين صورت ما را نسزد - با همچون حال و احوالي - درباره بودن چيزي يا نبودن چيزي قاطعانه حکم صادر کنيم ، و در باره تصور آن يا عدم تصور آن موکدانه سخن بگوئيم، آن چيزي که به جهان نهان و غيب پنهان مربوط مي گردد، و از جمله ي رازها و رمزها و نيروها و انرژيهاي اين هستي است . تنها بدان خاطر است که اين چيز مورد بحث خارج از مفهوم و مانوس عقل ما يا فراتر از تجارب معروف و مشهور ما است . ماکه هنوز همه ي اسرار و رموز بدن خود را، و همه ي دستگاه ها و نيروهاي پيکرمان را نشناخته ايم ، چه رسد به درک و فهم اسرار و رموز خردهايمان و جانهايمان !
چه بسا اسرار و رموزي باشدکه اصلا در داخل دائره ي برنامه چيزهائي نباشندکه ما به اصل آنها پي خواهيم برد و با آنها آشنا خواهيم شد. چه بسا تنها صفت يا تاثير و يا تنها وجود همچون اسرار و رموزي برايمان کشف و پديدارگردد. چراکه اين اسرار و رموز، درکار و بار خلافت زمين به ما سودي نمي بخشد.
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وقتي که خداوند برايمان پرده از رازها و رمزها و نيروها و انرژيهائي برمي دارد از راه فرموده هايش - نه از راه آزموده ها و دانشهائي که پيدا مي کنيم و به دست مي آوريم ، آزموده ها و دانشهائي که باز هم خدا آنها را در اختيارمان قرار مي دهد - در اين حالت راهي که بايد در پيش بگيريم و روشي که بايد داشته باشيم اين است که همچون عطاها و داده هائي را پذيرا گرديم و شکر آنها را بگو ئيم و تسليم فرمان بخشاينده آنها بشويم. بر مقدارآنها نيفزائيم و از اندازه آنها نکاهيم . زيرا سرچشمه ي يگانه اي که همچون آگاهـي و اطلاعي را از آن برمي گيريم به ما جز اين اندازه و مقدار را نبخشيده است . و اجازه ي زياده طلبي را به ما نداده است . سرچشمه ي ديگري هم نيست که همچون رازها و رمزهائي را ازآن برگيريم.
از اين نص قرآني ، و از نصوص سوره ي جن - ارجح هم اين است که اين نصوص راجع به خود واقعه باشد - و از نصوص ديگري که در باره جنيان نازل گرديده اند و در قرآن پراکنده اند، و از آثار و اخبار صحيحـي که در باره اين حادثه نقل و روايت گرديده اند، مي توانيم به برخي ازحقائق درباره جن پـي ببريم، و بدان مقدار بسنده کنيم و بيش ازآن حقائق ، راجع به جن نگوئيـم . اين حقائق خلاصه مي شود در اين که : موجوداتي هستند که اسم آنها جن است . از آتش آفريده شده اند، به دليل گفتار اهريمن در باره آدم :
(أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).
من از او بهترم . چرا که مرا از آتش آفريده اي و او را از خاک . (اعراف/12) اهريمن هم از زمره ي جنيان است ، برابر فرموده ي خداوند بزرگو ار:
(إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه).
مگر ابليس که از جنيان بود و از فرمان پروردگارش تمرد کرد.(کهف/50) در اين صورت اصل اهريمن از اصل جنيان است .
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همچنين روشن مي گرددکه اين موجودات ويژگيهائي دارندکه جداي از ويژگيهاي انسانها است . از جمله ي اين ويژگيها اين است که جنيان از آتش هستند، و آنان مردمان را مي بينند و مردمان ايشان را نمي بينند. خداوند در باره اهريمن که از جنيان است ، فرموده است :
( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم).
شيطان و همدستانش شما را مي بييند، در صورتي که شما آنها را نمي بينيد. (اعراف/27)
آنان دسته ها و گروه هاي مشخصي دارند بسان دسته ها و گروه هاي انسانها تحت نام قبيله ها و نژادها، به استناد گفته پيشين :
(إنه يراكم هو وقبيله . . . ).
شيطان و همدستانش شما را مي بينند ... . ( اعراف /27)
همچنين جنيان مي توانند در اين ستاره ي زمين نام زندگي کنند - امّا نمي دانيم : کجا و چگونه. با استناد به فرموده ي خدا در باره هر دوي آدم و ابليس :
(اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين).
به آنان گفتيم : همگي ( به زمين ) فرود آئيد، در حالي که بعضي دشمن بعضي خواهيد بود، و براي شما تا مدتي در زمين جا و قرارگاه و فرايند و بهره گيري است .
(بقره/36)
جنياني مسخر سليمان عليه السلام بودند، کارهائي را براي او در زمين انجام مي دادند، کارهائي که مقتضي اين است که آنان توانائي اين را دارند که زندگي را روي زمين بسر ببرند.
همچنين پديدار و آشکار است که جنيان قدرت اين را دارندکه در بيرون از کره ي زمين زندگي را به سر ببرند، با توجه به اين فرموده ي يزدان بزرگو ار در باره نقل قول جنيان :
(وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً).
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ما قصد آسمان کرديم ، وهمه جاي آن را پر از محافظان و نگهبانان نيرومند ( ملائکه ) و شهابها( ي سوزنده ) يافتيم . ما ( پيش از اين ) در گوشه ها و کنارهاي آسمان براي استراق سمع مـي نشستيم ( و کسب خبر مي کرديم ) ولي اکنون هرکس بخواهد گوش فرادهد، شهاب آماده اي را درکمين خود مي يابد که به سوي او نشانه مي رود. (جن/8و9) همچنين جنيان مي توانند در درک و فهم انسانها تاثير گذار باشند. آنان اجازه دارند انسانهاي گمراه را به راهي ببرند و رهنمود کنندکه بخواهند. آنان تنها بر بندگان خوب خدا تسلط ندارند، با استناد به نصوص پيشين، و با توجه بدين فرموده ي خدا دربيان نقل قول حکايتي که يزدان ازگفتگو ي اهريمن مطرود و ملعو ن روايت مي فرمايد:
(قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين).
گفت : به عزت و عظمتت سوگند که ( در پرتو عمر جاويدان و تلاش بي امان ) همه ي آنان را گمراه خواهم کرد، مگر بندگان مخلص تو از ايشان را ( که بر آنان سلطه و قدرتي نداشته و وسوسه ام در ايشان نمي گيرد) . ( ص 82و83)
جز اين آيات ، آيات ديگري همسان اينها داريم ، وليکن ما نمي دانيم شيطان چگونه وسوسه مي کند و به کژراهه مي برد و با چه وسيله اي چنين کاري را انجام مي دهد. جنيان صداي انسان را مي شنوند و زبان ايشان را درک و فهم مي کنند. به دليل اين که گروهي از جنيان به قرآن گوش فرا داده اند و آن را درک و فهم کرده اند و از آن متاثر گرديده اند. جنيان قابليت و آمادگي هدايت و ضلالت را دارند، به دليل گفتار گروهي از آنان در سوره ي جن :
(وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً ، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً).
در ميان ما، فرمانبرداران ، و منحرفان و بيدادگرانند. آنان که فرمانبردارند، هدايت و خير را برگزيده اند. و امّا آنان که ستمگرند، هيزم و هيمه ي دوزخ هستند.
(جن /14و15)
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و به دليل اين که آنان به نزد قوم و قبيله ي خود مي روند و ايشان را مي ترسانند و بيم مي دهند و براي ايمان آوردن دعوت مي کنند، بعد از آن که قرآن را موثر در دل و درون خود يافته اند، و دانسته اندکه قوم و قبيله ايشان هنوز همچون تاثيري را در دل و درون خود نيافته اند و چنانکه بايد از قرآن متاثر نشده اند.
اين مقدار در باره جنيان که راست و درست و مورد اطمينان است ما را بس است . چيزي را بر آن نمي افزائيم که دليلي بر صحت آن نداريم .
و امّا رخدادي که اين آيات بدان اشاره دارند، همان گونه که برابر ارجح اقوال سراسر سوره ي جن بيانگر آن است ، روايتهاي بيشماري در اين باره نقل گرديده است ، و ما صحيح ترين آن روايتها را مي نگاريم :
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بخاري با استنادي که در دست دارد از مسدد، مسلم از شيبان پسر فروخ ، و او از ابوعوانه ، روايت کرده است . امام احمد در مسند خودگفته است : عفان برايمان نقل کرده است که ابوعوانه روايت نموده است . امام حافظ ابوبکر بيهقي درکتاب خود ( دلائل النبوه ) گفته است : ابوالحسن علي پسر احمد پسر عبدان ، احمد پسر عبيد صفار، اسماعيل قاضي ، مسدد، ابوعوانه از ابوبشر و او از سعيد پسر جبير، و او از ابن عباس - رضي الله عنهما - برايمان روايت کرده اند. ابن عباس گفته است : ( پيغمبر خدا عليه السلام باگروهي از يارانش حرکت کردند و به سوي بازار عکاظ روان شدند. در آن زمان جنيان از اطلاع پيداکردن و دسترسي به خبر آسمان بازداشته شده بودند. شهابهائي به سويشان پرتاب گرديده بود و آنان به ناچار به سوي قوم و قبيله ي خود برگشته بودند. قوم وقبيله بديشان گفتند: شما را چه شده است و چه بر سرتان آمده است ؟ پاسخشان دادند: ميان ما و خبر گرفتن از آسمان حائل و مانع ايجاد گرديده است ، و شهابهائي به سويمان نشانه مي رود. بديشان گفتند: ميان شما و خبرگرفتن از آسمان حائل و مانع نگرديده است مگر به خاطر چيزي که رخ داده است . مشرقها و مغربها وگوشه ها وکنارهاي زمين را بگرديد و ببينيد اين چيزي که رخ داده است و شما را ازکسب خبر آسمان بازداشته است چه چيزي است . آن گروه از جنيان رهسپار تهامه شدند. پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم در جائي از تهامه به نام نخله بود. مي خواست به سوي بازار عکاظ رهسپار شود. داشت نماز جماعت صبح را با يارانش مي خواند. هنگامي که آن گروه از جنيان قرآن را شنيدند بدان گوش فرا دادند. به خود گفتند: به خدا سوگند اين همان چيزي است که ميان شما و خبر آسمان حائل و مانع گرديده است و شما را از دسترسي به کسب اطلاع بازداشته است . در اينجا بودکه به سوي قوم و قبيله خو د برگشتند و گفتند: اي قوم و قبيله ما!:
(
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إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ، ولن نشرك بربنا أحداً).
ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم . همگان را به راه راست رهنمود مي سازد، و ما بدان ايمان آورده ايم ( و ديگر از ايمان خود برنمي گرديم و يکتاپرستي را در پيش مي گيريم ، ) و کسي را انباز پـروردگارمان نمي سازيم . (جن/1و2) خدا بر پيغمبرش صلي الله عليه و سلم وحي فرستاد:
(قل : أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن....).
( اي محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ، به ( تلاوت قرآن ) من گوش فراداده اند... . ( جن /1)
مسلم و ابوداوود و ترمذي - با اسنادي که داشته است - از علقمه روايت کرده اند که گفته است : به ابن مسعود رضي الله عنه گفتم : آيا شب جن کسي از شما با پيغمبر صلي الله عليه و سلم بوده است ؟ گفت : کسي از ما با او نبوده است ، وليکن شبي در خدمتش بوديم. او را گم کرديم . در دشتها و دره ها به دنبالش گشتيم گفتيم : او را به پرواز درآورده اند و برده اند، يا اين که او را ناگهاني دزديده اند و برده اند. بدترين شبي را داشتيم ، بدترين شبي که مردمان آن را به روز آورده باشند. وقتي که صبح شد ناگهان ديديم که پيغمبر صلي الله عليه و سلم از سوي حراء برميگردد.گفتيم : اي پيغمبر خدا تو را گم کرده بوديم، و به دنبالت گشتيم و تو را نيافتيم . بدترين شبي را بسر برديم، بدترين شبي که مردمان آن را به روز آورده باشند. فرمود:
(أتاني داعي الجن فذهبت معه ، فقرأت عليهم القرآن).
دعوت کننده ي جنيان به سويم آمد. با او رفتم . قرآن را بر جنيان تلاوت کردم .
ابن مسعو د گفته است : پيغمبر صلي الله عليه و سلم ما را برد. ما آثار ايشان و آثار آتشهايشان را ديديم . از پيغمبر صلي الله عليه و سلم خوراک خواسته بودند. او بديشان فرموده بود:
(لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه ، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً ، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم).
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هر استخواني که نام خداوند بزرگوار بر آن برده شده باشد خوراک شما است . استخواني که به دستتان مي افتد از گوشت براي شما سود بيشتري دارد. هر پشکل يا تپاله اي هم علف چهارپايان شما است .
اين بود پيغمبر صلي الله عليه و سلم به ما فرمود:
(فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم).
با پشکل و تپاله و سرگين استنجاء نکنيد، چه آنها خوراک برادران شما ( يعني جنيان ) است .
ابن اسحاق در سخني که ابن هشام درکتاب سيره روايت کرده است ، ازگروهي از جنيان خبر مي دهد که بعد از رفتن پيغمبر به طائف براي ياري طلبيدن از ثقيف ، به دنبال مردن عمويش ابوطالب، و شدت گرفتن اذيت و آزار مشرکان در حق او و در حق يارانش در مکه ، و پاسخ زشتي که ثقيف بدو دادند، و ابلهان و کو دکان را براي اذيت و آزارش برانگيختند، و ابلهان و کو دکان پاهاي پيغمبر صلي الله عليه و سلم را با سنگ خون آلود کردند، و او روي به آستانه ي پروردگارش کرد و اين دعاي جانسوز و ژرف و بزرگ را سر داد:
(اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو يحل علي سخطك . لك العتبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك).[1]
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ابن مسعو د گفته است : سپس پيغمبر خدا صلي الله عليه و سلم از طائف به سوي مکه برگشت، بدان هنگام که از خير و خوبي ثقيف مايوس گرديد. وقتي که به سرزمين نخله رسيد. در دل شب برخاست و به نماز شب پرداخت . گروهي از جنياني که خداوند بزرگوار از ايشان يادکرده است ازکنار اوگذشتند. آن جنيان - چنانکه براي من روايت کرده اند - هفت نفر از جنيان نصيبين بوده اند. به تلاوت پيغمبر صلي الله عليه و سلم گوش فرادادند. هنگامي که از نمازش بپرداخت پشت کردند و به سوي قوم و قبيله خود رفتند و به ترساندن و بيم دادن ايشان پرداختند. آنان ايـمان آوردند و بدانچه شنيدند پاسخ مثبت دادند. خداوند داستان ايشان را به اطلاع پيغمبر صلي الله عليه و سلم رساند. خداوند بزرگوار در اين راستا فرموده است :
(وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن...).
( اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را که گروهي از جنيان را به سوي تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند... (احقاف/29)
تا مي رسد به اين فرموده ي خداوند بزرگوار:
( ويجركم من عذاب أليم).
و شما را در پناه خويش ( محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت ) دار. (احقاف/31)
خداوند بزرگوار فرموده است :
( قل : أوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن...).
( اي محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ، به ( تلاوت قرآن ) من گوش فراداده اند... . ( جن/ 1)
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تا آخر داستاني که خبر آنان در اين سوره آمده است . ابن کثير در تفسير خود بر روايت ابن اسحاق چنين پيرو مي زند: ( اين درست است ، وليکن سخن ابن اسحاق که مي گويد جنيان در همچون شبي گوش به قرآن فرا داشته اند، محل ايراد است . چرا که جنيان در ابتداي نزول وحي بايد گوش فرا داده باشند، همان گو نه که سخن فوق الذکر ابن عباس - رضي الله عنهما - بيانگر آن است . در صورتي که بيرون رفتن پيغمبر صلي الله عليه و سلم به سوي طائف پس از فوت عمويش بوده است که يک سال يا دو سال پيش از هجرت رخ داده است ، همان گونه که ابن اسحاق و ديگران گفته اند. خدا هم بهتر مي داند ) . روايتهاي زياد ديگري هم در اين زمينه آمده است . ما در ميان همه ي روايتها بر روايت نخستين تکيه داريم که از ابن عباس - رضي الله عنهما - است . زيرا اين روايت با نصوص قرآني هماهنگي کامل دارد:
(قل : أوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن).
( اي محمّد! به امت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ، به ( تلاوت قرآن ) من گوش فراداده اند... . ( جن/ 1)
اين آيه قاطعانه مي گويد که پيغمبر صلي الله عليه و سلم از طريق وحي متوجه اين رخداد گرديده است ، و او جنيان را نديده است ، و از وجودشان هم اطلاع پيدا نکرده است . گذشته از اين ، اين روايت از جنبه ي اسناد و استخراج نيز از قوت بيشتري برخوردار است ، و در اين نقطه با روايت ابن اسحاق نيز متفق است . همچنين آنچه از قرآن در باره صفت جنيان مي دانيم ، همـچون روايتي را تقويت مي کند:
(إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم).
شيطان و همدستانش شما را مي بينند، در صورتي که شما آنها را نمي بينيد. ( اعراف/27)
اين فرموده انسان را از تحقيق بيشتر در باره اين حادثه بي نياز مي کند.
(
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وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (29).
( اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را که گروهي ازجنيان را به سوي تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند. هنگامي که حاضر آمدند، به يکديگر گفتند: خاموش باشيد و گوش فرادهيد. هنگامي که ( تلاوت قرآن ) به پايان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان ( همجنسان خود، به آئين آسماني ) به سوي قوم خود برگشتند.
در اين صورت اين خواست خدا بوده است که اين گروه از جنيان را براي گو ش فرادادن به قرآن روانه فرمايد، نه اين که يک رخداد اتفاقي بوده باشد. قضا و قدر خدا بر آن رفته است که جنيان خبر واپسين رسالت را بدانند و از آن اطلاع پيداکنند، همان گونه که درگذشته از رسالت مو سي عليه السلام خبر پيداکرده اند و با آن آشنا شده اند. و اين که گروهـي از جنيان ايمان بياورند و از آتش دوزخ برهند، آتشي که براي اهريمنان جن و همچنين براي اهريمنان انس آماده گرديده است .
نص قرآني صحنه اي از اين گروه - که ميان سه تا ده نفر هستند - به تصوير مي زند، در آن حال و احوالي که دارند بدين قرآن گوش فرا مي دهند. نص قرآني برايـمان به تصوير مي کشدکه قرآن چه تاثيري درآنان داشته است و چگونه ايشان را دگرگون کرده است ، و چه زيبائي و شکوه و تاثير و ترس و هراس و خشوع و خضوعي به درونشان افکنده است .
(فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا).
هنگامي که در خدمتش حاضر آمدند، ( به يکديگر) گفتند: خاموش باشيد و گوش فرادهيد.
اين سخن ، سايه روشن جايگاه و موقعيت را در طول گوش فرادادن به تصوير مي کشد.
(فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (29) .
هنگامي که ( تلاوت قرآن ) به پايان آمد، به عنوان مبلغان و دعوت کنندگان ( همجنسان خود، به آئين آسماني ) به سوي قوم خود برگشتند.
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اين بخش بسان آن بخش از آيه، تاثيري را به تصوير مي زندکه بر دلهايشان بر اثرگوش فرادادن به قرآن نقش بسته است . آنان ساکت و آگاه تا پايان ، به قرآن
گو ش فراداده اند و گوش دل داده اند. زماني که تلاوت قرآن پايان مي گيرد، فوراً به سوي قوم خود شتاب مي گيرند، در حالي که قرآن درونهايشان را لبريز از چيزي کرده است و ذهن و شعو رشان را آکنده از چيزي گردانده است که نمي توان برآن خاموشي گزيد، يا در رساندن پيام آن درنگ ورزيد، و در بيم دادن با آن سکو ت کرد. اين حال و وضع کسي است که حس و شعو رش از چيز تازه اي لبريز شود، و احساسات او از موثر چيره و جذابي برگردد، موثري که انسان را همراه خو د به حرکت مي اندازد و او را وامـي داردکه بدان توجه بکند و همّت بگمارد، و آن را با جد و جهد به ديگران برساند:
(قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (30).
گفتند:اي قوم ما! ما به كتابي گوش فراداديم که بعد از موسي فرستاده شده است و کتاب هاي پيش از خود را تصديق مي کند ( و هماهنگ با کتاب هاي آسماني پيشين است ) ، و به سوي حق رهنمود مي کند و به راه راست راه مي نمايد.
شتابان به سوي قو م خود برگشتند و بديشان گفتند:
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ما به کتاب تازه اي گوش فراداديم که بس از موسي نازل گرديده است .کتاب موسي را در اصل و اصولي که دارد تصديق مي کند. در اين صورت آن جنيان کتاب موسي را شناخته اند، و همين که آياتي از اين قرآن را شنيده اند پيوند ميان دوکتاب را درک و فهم نموده اند. چه بسا در آياتي که شنيده اند ذکري از موسي نبوده است و ازکتاب او سخن نرفته است ، وليکن آن آيات اشاره داشته است و پيام رسانده است که قرآن از همان سرچشمه اي برجوشيده است که کتاب موسي از آن سرچشمه گرفته است .گواهي اين گروه از جنيان که تا اندازه اي دور از انگيزه هاي زندگي بشري بوده اند، و همين که مزه ي آياتي از قرآن را چشيده اند، بر حقانيت آن شهادت داده اند، معني و مفهوم خاصي ، و الهام و پيام ويژه اي دربر دارد.
آنگاه جنيان به بيان چيزي مي پردازند که قرآن بر دلها و درونهايشان افکنده است ، و دلها و درونهايشان از آن متاثرگرديده است . اين است که راجع به قرآن گفته اند:
( يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ).
به سوي حق رهنمود مي کند و به راه راست راه مي نمايد.
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تاثير حق و هدايتي که در ايـن قرآن است سترگ و بزرگ و شگفت و شگرف است . دلي که کور نباشد در برابرش تاب نمي آورد. روحي که سرکش و خودبزرگ بين نباشد و با هوا و هوس سرکش و پست آلوده و آميخته نشده باشد در برابرش نمي ايستد و ايستادگي نمي کند. بدين جهت اين قرآن همين که براي نخستين بار اين دلها را مـي پسايد، آنها را منقلب مي نمايد، و ناگهان آنها را به شور و غوغا مي اندازد و همچو ن گو اهي و شهادتي را بيان مي دارند ، و از اين پسوده اي که بر آنها رفته است چنين تعبيري مي کنند. آنگاه اين گروه از جنيان با حماسه و شور به بيم دادن و برحذر داشتن قوم خود مي پردازند، حماسه و شور کسي که در برابر دليل و برهان به زانو درآمده است و برانگيخته شده است و احساس مي کند بر او واجب است به بيم دادن و برحذر داشتن بپردازد و اين وظيفه را اداء کند:
(يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) .
اي قوم ما! سخنان فراخواننده ي الهي را بپذيريد، و به او ايمان بياوريد، تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش ( محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت ) د ارد.
آنان نزول اين قرآن را به زمين ، دعوتي از جانب خدا بشمار آورده اند براي هرکس از انسان و جني که بدو مي رسد. محمد صلي الله عليه و سلم را دعوت کننده ي مردمان و جنيان به سوي يزدان شمرده اند همين که اين قرآن را تلاوت فرموده است و انسانها و پريها بدان گوش فراداده اند.
اين است که قوم خود را فرياد مي دارند:
(يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ).
اي قوم ما! سخنان فراخواننده ي الهي را بپذيريد، و به او ايمان بياوريد.
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همچنين به آخرت ايمان آورده اند، و دانسته اندکه ايمان آوردن و اجابت فرمان خداکردن باعث بخشش و آمرزش گناهان و پناه گرفتن از عذاب يزدان مي گردد. آنان مژده دادند و بيم دادند با اين چيزي که شناختند. ابن اسحاق روايت مي کندکه سخنان جنيان با اين آيه به پايان مي رسد. ولي روند سخن بيانگر اين است دو آيه ي بعدي نيز ازگفته هاي گروهي از جنيان است . ما اين نظريه را ترجيح مي دهيم ، مخصوصاً آيه ي زير را از زمره ي سخنان جنيان مي دانيم :
(وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (32).
هرکس هم سخنان فراخواننده ي الهي را نپذيرد، نمي تواند خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان کند ( و خويشتن را از چنگال عذاب الهي پناه دهد، و از دست انتقام او بگريزد) ، و براي او جز خدا وليها و ياورهائي نيست . چنين کساني در گمراهي آشکاري هستند.
اين آيه مکمّل سرشتي بيم دادن و پند و اندرزي است که آن گروه به قوم خود مي دهند، و ايشان را به پذيرش قرآن و ايمان بدان دعوت مي کنند. احتمال قوي و برتر اين است که آن گروه براي قوم خود بيان کرده باشند عدم اجابت، فرجام ناگواري دارد، و آن کس کـه به فرمان خدا پاسخ مثبت نمي دهد خدا را درمانده و ناتوان نمي گرداند در اين که او را بياورد وکيفر و سزايش را بدهد، و عذاب دردناک را بدو بچشاند، و او جز خدا هيچ گونه وليها و ياورانـي نمي يابد که او را کمک بکنند و به ياريش بشتابند. آن کساني که به حق و حقيقت پشت مي کنند و از اسلام روي مي گردانند روشن است که گمراه بوده و از راه راست دور و منحرف هستند.
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همچنين آيه ي بعدي نيز به احتمال زياد جزو سخنان مـيان است . از حال و وضع کساني تعجب مي کنندکه فرمان يزدان را اجابت نمي کنند و نمي پذيرند، وگمان مي برند که آنان مي توانند ازکيفر خدا گريزند و خويشتن را برهانند، يا معتقد هستندکه اصلا حساب وکتابي و سزا و جزائي در ميان نيست :
( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33).
آيا نمي دانند خدائي که آسمانها و زمين را آفريده است و در آفرينش آنها خسته و درمانده نشده است ، مي تواند مردگان را زنده کند؟ ! آري ، او بر هر کاري توانا است .
اين هم نگرشي به کتاب ديدني جهان است ، کتابي که در سرآغاز سوره از آن سخن رفته است . روند قرآني در موارد زيادي چنين همآوائي و همنوائي موجود در ميان سخن مطرح در خو د سوره و ميان سخني که بسان آن است و در داستاني ذکرگرديده است ، بيان مي دارد، و بدين وسيله تطابق و توافق سرچشمه هاي آن دو سخن در حقيقت واحد و يگانه اي حاصل و پديدار مي گردد. کتاب جهان گواهي مي دهدکه نخستين بار قدرت نوآفرين و زيبانگاري اين آفريده هاي شگفت انگيز و سرسام آور آسمانها و زمين را آفريده است و خلعت هستي به تن آنهاکرده است .کتاب جهان ساده و آسان به عقل و شعو ر انسان پيام مي دهدکه زنده گرداندن بعد از مرگ ميسر است و هيچگونه مشکلي بر سر راه نيست . زنده گرداندن در ميان است . ساختار مساله به شيوه ي پرسش و پاسخ ، به بيان اين حقيقت نيروي بيشتري مي بخشد، و آن را بيش از پيش تاييد و تاکيد مي کند . . . آنگاه پيرو شامل وکاملي درمي رسد:
(إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33).
او بر هر کاري توانا است .
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اين پيرو زنده گرداندن و جز آن را در دائره ي آن قدرت نوآفرين و زيبانگاري قرار مي دهدکه هر چيزي را دربر مي گيرد، چه آن چيزي که بوده است و چه آن
چيزي که خواهد بود.
*
هنگامي که يادي از زنده گرداندن مي شود، صحنه ي حساب وکتاب ترسيم مي گردد، بدانگونه که انگار در برابر ديدگان مجسم و نمودار مي شود:
(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (34).
روزي کافران را به کنار دوزخ مي برند و ايشان را بر آن عرضه مي کنند ( و بديشان گفته مي شود: ) آيا اين حيققت ندارد؟ ! مي گويند: بلي ، سوگند به پروردگارمان . خدا بديشان مي گويد: پس به سبب کفر و ناباوريتان عذاب را بچشيد.
اين صحنه به عنوان نقل قولي يا مقدمه ي نقل قولي مـي آغازد:
(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ).
روزي کافران را به کنار دوزخ مي برند و ايشان را بر آن عرضه مي کنند.
بدان هنگام که شنونده در انتظار وصف چيزي مي ماند که خواهد شد، ناگهان خود صحنه پد يدار مي آيد، و يکهو گفتگو در صحنه ي نشان داده شده درمي گيرد:
(أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ؟)
آيا اين حقيقت ندارد؟ .
واي چه پرسشي ؟ ! واي چه بلائي که بر سرکساني مي آيدکه عذاب وعقاب را تکذيب مي کنند و آن را به تمسخر مي گيرند و شتابان فرارسيدن آن را درخواست مي کنند؟ ! امروزکه عذاب و عقاب درگـرفته است گردنهايشان در برابر حق و حقيقت کج گرديده است ، حق و حقيقتي که آن را انکار مي کردند و قبول نمي نمودند. پاسخ ايشان ، با خواري و رسوائي و چندش و لرزش ، اين است :
(بَلَى وَرَبِّنَا).
بلي ، سوگند به پروردگارمان .
اين گونه آنان سوگند مي خورند:
( وَرَبِّنَا). به پروردگارمان سوگند.
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پروردگارشان ، آن کس که به دعوت کننده اش پاسخ نمي دهند، و به پيغمبرش گوش فرانمي دهند، و به ربوبيت و خداوندگاري يزدان اعتراف نمي کنند. با وجو د اينها امروز بدو سوگند مي خورندکه آن چيزي که آن را نمي پسنديدند و باورش نداشتند، حق است ) بدين هنگام پرسش به تمام وکمال خوار مي دارد و کاملا سرکوب مي کند و سرکوفت مي زند. در اينجاکار به پايان مي رسد، وگفت تمام مي شود:
(قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (34) .
خدا بديشان مي گويد: پس به سبب کفر و ناباوريتان عذاب را بچشيد.
(سخني گفت و سرپوشش نهاد) . . . همان گونه که گفته مي شود: گناه آشکار است . جنايتکار خودش اعتراف مي کند. پس به سوي دوزخ برويد!
سرعت صحنه در اينجا مورد نظر است . چه روياروي شدن با سزا و جزا، قطعي و حتمي است . ديگر فرصت گرفتن و پاسخ گفتن نيست . آنان منکر عذاب و عقاب بوده اند و هم اينک هم اقرار و اعتراف مي کنند. پس حالا بايد بچشند و بسوزند!

هنگامي که نشان داده مي شود صحنه ي قاطعانه اي که سرنوشت کافران را پيش چشم مـي دارد، و نشان داده مي شود صحنه اي که ايمان فرزندان جهان آخرت را به تصوير مي کشد، و پايان سوره اي درمي رسدکه سخنان کافران را در باره پيغمبر صلي الله عليه و سلم و در باره قرآن مجيد عرضه مي دارد، واپسين آهنگ به گوش مي رسد. آهنگي که پيغمبر صلي الله عليه و سلم را رهنمود مـي نمايد که در برابرکافران شکيبائي نمايد و هيچ گونه عجله اي در فرارسيدن عذاب و عقاب بديشان نداشته باشد، چه او ديـده است که چه چيز بر سر ايشان مي آيد و گريبانگيرشان مي گردد. ديده است که عذاب و عقاب بديشان بسي نزديک است :
(
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فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35).

( در برابر اذيت و آزار کافران ) شکيبائي کن ، آن گونه که پيغمبران اولوالعزم ( در سختيها) شکيبائي کرده اند، و براي ( عذاب ) آنان شتاب مکن . روزي که ايشان چيزي را مشاهده مي کنند که بديشان وعده داده مي شد، انگار که آنان مدتي از يک روز در دنيا مانده اند ( و زندگي کرده اند. اين قرآن ) ابلاغ است و بسنده است . مگر جز مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خدا، هلاک مي کردند؟!.
هر واژه اي از آيه پشتوانه ي بزرگي دارد. هر عبارتي جهاني از تصويرها و سايه روشنها، معاني و مفاهيم ، الهامها و پيامها، قضـيه ها و مساله ها، و ارزشها و ارجها،
در فراسوي خود دارد.
(فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ).

( در برابر اذيت و آزار کافران ) شکيبائي کن ، آن گونه که پيغمبران اولوالعزم ( در سختيها) شکيبائي کرده اند، و براي ( عذاب ) آنان شتاب مکن .
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رهنمودي است که به محمّد صلي الله عليه و سلم گفته مي شود. اوکه تحمّل کرده است آنچه بايد تحمّل کند، و از دست قوم خود چشيده است ، آنچه بايد بچشد. او همان کسي است که در حالت يتيمي بزرگ شده است ، و دوست و سرپرست و نگاهبان و نگاهدار را يکي يکي از دست داده است ، و اسباب و وسائل زمين يکي پس از ديگري از دست او به در رفته است . پدر، مادر، پدربزرگ، عمو، همسر باوفاي دلسوز، يکايک به درودش گفته اند و روي در نقاب خاک کشيده اند. خالصانه از آن خدا و از آن دعوت خدا شده است ، و از هر چيزي و از هر کاري دست کشيده است . همچنين او از هر پشتيباني و تکيه گاهي محروم گرديده است . او از خويشاوندان مشرک خود چيزي را ديده است و چشيده است که بدتر و سخت تر از چيزي بوده است که از بيگانگان ديده است و چشيده است . او بارها و بارها بيرون رفته است و ازقبائل و افرادکمک و ياري خواسته است ، ولي هر بار بدون کمک و ياري برگشته است . در يکي از اين بيرون رفتنها وکمک و ياري خواستنها با تمسخر و استهزاء بي خردان و ابلهان روبروي مي گردد و او را سنگباران مي کنند تا بدانجاکه پاهاي پاکش خون آلود مي شود. چيزي جز اين نمي کند و جز اين نمي خواهدکه رو به آستانه ي خدا مي نمايد و آن دعاي فروتنانه ي ارزشمند را سر مي دهد.
پس از همه ي اينها به رهنمود و رهنمون پروردگارش نيازمند مي گردد:
( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ).

( در برابر اذيت و آزار کافران ) شکيبائي کن ، آن گونه که پيغمبران اولوالعزم ( در سختيها) شکيبائي کرده اند، و براي ( عذاب ) آنان شتاب مکن .
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هان ! راه اين دعوت راه سخت و دشواري است . راه نابهنجار و ناگواري است . حتي شخصي همچون شخص محمد صلي الله عليه و سلم که از همه چيز بريده است و تنها از آن دعوت شده است ، و ثابت و استوار و چابک و پايدار گام در راه کردگار نهاده است ، و با خود همه ي خصال پاک و صفات نوراني خود، به رهنمود و رهنمون الهي نياز پيدا مي کند که او را به صبر و شکيبائي بخواند، و وي را ازشتاب درخواست عذاب براي دشمنان آزار رسان و عيبجوي دعوت بازدارد.
بلي، سختي و دشواري اين راه به دلجوئي و دلداري نياز دارد، و نابهنجاريها و ناگواريهاي آن ، صبر و شکيبائي را مي طلبد. تلخيهاي آن به جرعه ي شيريني از
شراب سر به مهر فضل به لطف الهي نيازدارد.
(فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ).
( در برابر اذيت و آزار کافران ) شکيبائي کن ، آن گونه که پيغمبران اولوالعزم ( در سختيها) شکيبائي کرده اند، و براي ( عذاب ) آنان شتاب مکن .
دل و جرات بخشيدن، به صبر و شکيبائي خواندن ، دلداري و دلجوئي نمودن ، و گذشته از همه ي اينها اطمينان دادن در ميان است :
(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ).
انگار که آنان مدتي از يک روز در دنيا مانده اند ( و زندگي کرده اند) .
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واقعاً مدت کوتاهي است . ساعتي از يک روز، بسي اندک است . زندگي گذرائي است . اين مدت حياتي که پيش از فرارسيدن قيامت دارند بسي اندک وکوتاه است و به سرعت سپري مي شود. آن اندازه اند ک و ناچيز است که دردلها ودرونها اهميت و ارزشي جز بدان اندازه ندارد که ساعتي از يک روز دارد . . . پس از گذشت اين يک ساعت به سرنوشت قطعي و حتمي خود گرفتار مي آيند، و به جايگاه هميشگي خويش درمي آيند، و عمر ابد پيدا مي نمايند، ابدي که پيوسته بر دوام مي ماند، يعني زمان جاويدان است و زندگي بي پايان! آن يک ساعت تنها مدتي بوده است که در آن ابلاغ گرديده است : بپائيد هلاک و نابودي و عذاب دردناک درمي رسد!
(بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ).
( اين قرآن ) ابلاغ است و بسنده است . مگر جز مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خدا، هلاک مي کردند؟ !.
نه ، جز مردمان بزهکار و سرکش از اطاعت خدا هلاک نمي گردند. خدا نمي خواهد به بندگان کم ترين ظلم و ستمي بشود. نه ، جز گناهکاران و نافرمانبرداران به مهلکه نمي افتند. بايد که دعوت کننده ي به سوي خدا در برابر آنچه بدو مي رسد استقامت و شکيبائي کند. چه دنيا جز يک ساعت از يک روز نيست . آن گاه خواهد شد آنچه خواهد شد. . .
*

[1] - براي ترجمه ي اين دعاي پرشور مراجعه شود به جلداول ، صفحه 58 ( مترجم)
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سوره ي محمد آيه ي 15-1

سور? محمد مدني و 38 آيه است
سورةُ محمد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ
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وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ (12) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ (15)
اين سوره مدني است . نام ديگري دارد. سور? قتال گفته مي شود. چرا که جنگ موضوع آن است . جنگ عنصر برجسته اين سوره است ، جنگ در شکلها و سايه روشنهايش ، و جنگ در طنينها و آهنگهائي که دارد.
جنگ موضوع اين سوره است . اين سوره آغاز مي شود با بيان حقيقت كساني که کفر ورزيده اند، و حقيقت کساني که ايمان آورده اند. بياني که داراي ساختار واژگاني تاخت و تاز ادبي برکساني است که کفر ورزيده اند، و تعريف و تمجيد از کساني ا ست که ايمان آورده اند. همراه با الهام اين که يزدان دشمن کافران و دوست مؤمنان است ، و اين يک ا مر ثابت در مقياس و معيار ارزيابي يزدان سبحان است . در اين صورت اين اعلان جنگ از سوي خداوند بزرگوار با دشمنان خود و با دشمنان دين خود است ، از نخستين واژه اي که در اين سوره ذکر گرديده است :
(
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الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ).
کساني که کافر مي گردند و مردمان را از راه خدا باز مي دارند، خدا هم? کارهاي ( نيک ) ايشان را باطل ( قلمداد و بي اجر) مي نمايد. و امّا کساني که ايمان بياورند و كارهاي نيك و شايسته بكنند، و چيزي را باور دارند كه بر محمد نازل شده است-و آن هم حقّ است و از سوي پروردگارشان آمده است - خداوند گناهانشان را مي بخشايد و بديهايشان را ناديده مي گيرد، و حال و وضعشان را خوب مي ساز د. اين بدان خاطر است که کافران از باطل پيروي -مي کنند و مؤمنان از حقّي پيروي مي کنند که از سوي پروردگارشان آمده است . اين گونه خدا براي مردم مثالهاي ( حسنات يا سيّئات ) ايشان را بيان مي دارد.
(محمّد/1-3)
به دنبال اعلان اين جنگ از سوي خدا بر ضدّ کساني که کفر ورزيده اند، فرمان آشکار به مؤمنان داده مي شود که وارد جنگ با کافران گردند، فرماني که با ساختار واژگاني طنين انداز نيرومندي درمي رسد. همراه با صدور فرمان ، دستور رفتار با اسيران بيان مي گر دد، و گفته مي شود که پس از شدّت و حدّت در جنگ و از پاي درآوردن کافران و کشتار سخت ايشان در پيکار، چه کار کنند و چگونه رفتار نمايند:
(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا).
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هنگامي که با کافران ( در ميدان جنگ ) روبه رو مي شويد، گردنهايشان را بزنيد، و همچنان ادامه دهيد تا به انداز? کافي دشمن را ( با کشتن و زخمي کردن ) ضعيف و درهم مي كوبيد. در اين هنگام ( اس يران را) محکم ببنديد. بعدها يا بر آنان منّت مي گذ اريد ( و بدون عوض آزادشان مي کنيد) و يا ( در برابر آزادي از آنان ) فديه مي گيريد ( خواه با معاوض? اسراء و خواه با دريافت اموال . اين وضع همچنان ادامه خواهد داشت ) تا جنگ بارهاي سنگين خود را بر زمين مي نهد و نبرد پايان مي گيرد.
( محمّد/4)
همراه با صدور اين فرمان ، حکمت و فلسف? جنگ بيان مي گردد، و به جنگ تشويق و ترغيب مي شود، و بيان مي گردد که شهادت در جنگ چه اندازه بزرگ و سترگ است . خدا وعده مي دهد که شهيدان را گرامي بدارد، و کساني را در جنگ پيروز نمايد که براي پيروز ي خدا بجنگند و وارد پيکار شوند. همچنين خبر مي دهد که کافران نابود مي گردند و کارهاي ايشان بي اجر و مزد و باطل و پوچ مي شود:
(ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ).
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برنامه اين است ، و اگر خدا مي خواست خودش ( از طريقهاي ديگري همچون طوفان و زلزله و سيل و غرق و به زمين فرو بردن ، و سائر بلايا و مصائب ، بدون جنگ شما) از آنان انتقام مي گرفت. امّا خدا خواسته است بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد ( و مؤمنان راستين را با جهاد با کافران امتحان نمايد) . کساني که در راه خدا کشته مي شوند، خداوند هرگز کارهايشان را ناديده نمي گيرد و بي مزد نمي گذ ارد. به زودي خداوند آنان را ( به سوي مقامات عالي? بهشت و گفتار نيک و کردار پسنديده ) رهنمود مي کند و حال و وضعشان را خوب و عالي مي نمايد. و آنان را به بهشتي داخل خواهد کرد که آن را بديشان معرفي کرده است و ( اوصافش را توسّط پيغمبران و کتابهاي آسماني بازگو نموده است ) . اي مؤمنان ! اگر ( دين ) خدا را ياري کنيد، خدا شما را ياري مي کند ( و بر دشمنانتان پيروز مي گرداند) و گامهايتان را استوار مي دارد ( و کار و بارتان را استقرار مي بخشد) . کافران ، مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال ( نيک ) ايشان را باطل و بيسود گرداناد! اين بدان خاطر است که چيزي را که خداوند فرو فرستاده است دوست نمي دارند، و لذا حتمًا کارهاي ( نيک ) ايشان را هم باطل و بيسود مي گرداند.
(محمّد/4-9)
همزمان با اين دستور، سخت بيم دادن و ترساندن کافران از سوي يزدان انجام مي پذيرد، و اعلان مي گردد که يزدان مؤمنان را سرپرستي مي کند و ياري مي دهد، و کافران را هلاک و خوار مي نمايد، و ايشان را ضعيف و ناتوان مي فرمايد، و بدون يار و ياور رهايشان مي سازد:
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ).
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آيا در زمين به گشت و گذ ار نپرداخته اند تا ببييند عاقبت کساني که پيش از ايشان بوده اند به کجا کشيده و چه شده است ؟ خداوند آنان را نابود ساخته است ( و دمار از روزگارشان به در آورده است ) . و براي کافران امثال اين عواقب و مجازاتها خواهد بود. اين ( عاقبت نيک مؤمنان و عاقبت سوء کافران ) بدان خاطر است که خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است ، وليکن کافران هيچ کونه سرپرست و ياوري ندارند.
(محمّد/10و 11)
همچنين تهديد شهري درمي رسد که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از آن بيرون کرده شده است :
(وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ).
چه شهرهاي زيادي که ( اهالي ) آنها از ( اهالي ) شهري که تو را از آن بيرون کرده اند، قدرتمندتر و پرزورتر بوده اند، و ما آنان را هلاک و نابود کرده ايم ، و هيچ يار و ياوري نداشته اند ( که بديشان کمک کند و آنان را از دست قهر ما برهاند) .
(محمّد/13)
آن گاه پس از اين تاخت و تاز سخت و آشکار، اين تنوره به شيوه هاي گوناگون پيرامون کفر و ايمان ، و پيرامون حال مؤمنان و حال کافران در دنيا و آخرت ، سخن مي گويد، و ميان بهره مندي مؤمنان از چيزهاي پاک و حلال ، و بهره مندي کافران از لذائذ زمين بسان حيوان ، جدائي مي اندازد:
(إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ).
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خداوند کساني را که ايمان بياورند و کارهاي شايسته و بايسته بکنند، به باغهائي از بهشت داخل مي گرداند که رودبارها و چشمه سارها در زير ( کاخها و درختهاي ) آن روان است . در حالي که کافران ( چند روزي از نعمتهاي زودگذ ر جهان ) بهره و لذت مي برند و همچون چهارپايان ( بي خبر و غافل از سرانجام کار) مي چرند و مي خورند، و ( پس از به درود حيات و گام نهادن به آخرت ) آتش دوزخ جايگاه ايشان است .
(محمّد/12)
اين سوره همچنين بهره مندي مؤمنان را بيان مي دارد و از نوشيدنيهاي خوشمزه اي در بهشت صحبت مي راند. از قبيل : آبي که نمي گندد، شيري که مز? آن تغيير پيدا نمي کند، شرابي که براي نوشندگان سراپا لذّت است ، و عسل تصفيه شده ، به شکل فراوان . . . و به شکل رودبارهاي جاري . . . گذشته از اينها انوع ميوه ها، و آمرزش و خشنودي يزدان در ميان است . آن گاه پرسيده مي شود: آيا اينان :
(كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ؟).
بسان کسانيند که در آتش دوزخ جاويدان مي مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده مي شوند، ( آبي كه به محض نوشيدن ) اندرونه و روده هاي ايشان را پاره پاره مي کند و از هم مي گسلد؟ . (محمّد/15)
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وقتي که اين گردش و چرخش نخستين در پيکار آشکار مستقيم ميان مؤمنان و کافران به پايان مي آيد، در اين سوره گردش و چرخش ديگري با منافقان مي آغازد، منافقاني که با يهوديان مدينه خطري را بر ضدّ جماعت مسلمانان نوپا تشکيل مي دادند که دست کمي از خطر مشرکاني نداشت که در مکّه بودند و براي جنگ با مسلمانان در آن دوران با قبائل پيرامون مکّه همدست شدند، آن دوراني که از زمر? وقائعي است که اين سوره بدانها اشاره مي کند و بعد از جنگ بدر و پيش از جنگ احزاب درگرفته اند. در جنگ احزاب و رخدادهاي بعد از آن ، شوکت و عظمت يهوديان درهم شکسته است ، و مرکز منافقان ضعيف گرديده است ، همان گونه که در تفسير سور? احزاب گفتيم .
سخن رفتن از منافقان در اين سوره ، سايه روشنهاي خود را دارد، سايه روشنهاي حمله کردن و جنگيدن ، با نخستين اشاره اي که مي رود. در اينجا سخن از غفلت منافقان از فرموده هاي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم است . بيان مي شود که آنان خودشان در مجلس پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم هستند، ولي دلشان جاي ديگري و خرد و هوششان در پيش کارهاي ديگري است . بر اين مسأله پيروي مي زند و در آن به سبب گمراهي و آرزورپرستي سرکوبشان مي کند و سرکوفتشان مي زند:
(وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ).
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در ميان منافقان کساني هستند كه به سخنانت گوش فرا مي دهند، امّا هنگامي که از نزد تو بيرون مي روند، به کساني ( از علماي صحابه ) که ( از سوي خدا) بديشان علم و دانش بخشيده شده است ، مي گويند: اين مرد الآن چه گفت ؟ ! ( آنچه مي گويد بي ارزش و ياوه است !) آنان کسانيند که خداوند بر دلهايشان مهر نهاده است ، و از هواها و هوسهايشان پيروي مي کنند. ( محمد/16)
ايشان را از قيامت مي ترساند، آن روزي که نمي توانند به خود آيند، و چيزي را به ياد دارند:
(فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ).
انگار ( کافران و منافقان تا قيامت فرا نرسد ايمان نمي آورند، و براي ايمان آوردن خود) قيامت را چشم مي دارند که ناگهان برپا مي شود؟ ! هم اکنون علائم و نشانه هاي آن ظاهر شده است ( که از جمل? آنها بعثت خاتم الأنبياء است ) . امّا وقتي که قيامت فرارسيد، ديگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودي به حا لشان دارد؟ !.
(محمّد/18)
آن گاه ترس و هراس و شتابزدگي و سکندري خوردن و بر دست و پاي افتادن آنان را به تصوير مي کشد. وقتي چنين چيزهائي بديشان دست مي دهد که قرآن آنان را به جنگ مکلّف مي سازد - در حالي که ايشان به ايمان آوردنشان تظاهر مي کردند - گذشته از اين فرقي را به تصوير مي زند که آن روزي آنان و مؤمنان راستين خواهند داشت :
(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ).
(1/9)



مؤمنان مي گويند: کاش ! سوره اي فرود مي آمد ( و ما را به جنگ با دشمنان مي خواند) . زماني که سور? محکمي نازل مي گردد ( که روشن و آشکار به جنگ دستور مي دهد) منافقان بيماردل را مي بيني همچون کسي به تو نگاه مي کنند که ( در آستان? مرگ قرار گرفته است و) به سبب ( سکرات ) موت بيهوش افتاده است .
(محمّد20)
ايشان را به اطاعت و صداقت و ثبات تشويق و ترغيب مي کند. رويکردهايشان را خوار و پست مي شمارد، و جنگيدن با ايشان و بيرون راندن و نفرين کردن آنان را اعلان مي دارد:
(فَأَوْلَى لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ).
مرگشان باد! اطاعت ( از خدا و پيغمبر) و بيان سخنان نيک ( و سنجيده اي که شرع پسند باشد، براي آنان بهتر و به حالشان سودمندتر است ) . هنگامي كه کار جدّي مي شود ( و جهادگران آماد? حرکت به سوي رزمگاه مي گردند) اگر با خدا راست باشند ( و ايمان صادقانه و فرمانبرداري مخلصانه داشته باشند، از دوروئي و بزدلي ) براي ايشان بهتر خواهد بود. آيا اگر ( از قرآن و برنام? اسلام ) رويگردان شويد، جز اين انتظار داريد که در زمين فساد کنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟ آنان کسانيند که خداوند ايشان را نفرين و از رحمت خويش به دور داشته است . لذا گوشهايشان را ( از شنيدن حق ) کر، و چشمانشان را ( از ديدن راه هدايت و سعادت ) کور کرده است .
(محمّد20-23)
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ايشان را رسوا مي سازد بدان خاطر که اهريمن را به دوستي گرفته اند، و با يهوديان ساخت و پاخت نموده اند. ايشان را تهديد به عذاب در هنگام? مرگ مي کند. آنان را از رسوائي معرّفي يکايک ايشان در جامع? اسلامي مي ترساند، جامع? اسلامي اي که خود را در ميان آن پنهان و نهان مي دارند و خويشتن را از زمر? مسلمانان قلمداد مي کنند ولي از جمل? آنان نمي باشند، و بلکه بر ضدّ جامع? اسلامي به نيرنگ مي پردازند و توطئه مي چينند:
(إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ).
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کساني که بعد از روشن شدن ( راه حقيقت و) هدايت ، به کفر و ضلال پيشين خود برمي گردند، بدان خاطر است که اهريمن کارهايشان را در نظرشان مي آرايد و ايشان را با آرزوهاي طولاني فريفته مي دارد. اين ( چرخ زدن و از دين برگشتن ) بدان خاطر است که به کساني که دشمن چيزي هستند که خدا فرو فرستاده است ، گفته بودند: در برخي از کارها از شما اطاعت و پيروي مي کنيم ! خدا آگاه از اسرارشان مي باشد. حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان مي آيند و چهره ها و پشتها ( و سائر اندامهاي ) ايشان را به زير ضربات خود مي گيرند؟ ! اين گونه ( جان برگرفتن ايشان ) بدان خاطر است كه آنان به دنبال چيزي مي روند که خداي را بر سرخشم مي آورد، و از چيزي که موجب خشنودي او است بدشان مي آيد، و لذا خداوند کارهاي ( نيک ) ايشان را باطل و بيسود مي گرداند. آيا کساني که در دلهايشان بيماري ( نفاق و کينه توزي اسلام ) است ، گمان مي برند خدا کينه ها و دشمنانگيهاي ايشان را ( که از اسلام و مسلمين در دل دارند) ظاهر و برملا نمي گرداند؟ اگر ما مي خواستيم آنان را به تو نشان مي داديم و تو از روي قيافه و علامتشان ايشان را مي شناختي . تو قطعاً آنان را از روي طرز سخن و نحو? گفتار مي شناسي . خداوند آگاه از کارهايتان مي باشد ( و حقيقت پندار و گفتار و رفتارتان را مي داند و همگان را خوب مي شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر کسي خواهد داد) . ما هم? شما را ( با وجود آگاهي از اعمالتان ) قطعاً آزمايش مي کنيم ، تا معلوم شود مجاهدان ( واقعي ) و صابران شما کيانند ( و مجاهدنماها و ناشکيبايان سست عنصر کيان ) . و اخبار شما را بيازمائيم ( که آيا در راه اسلام صادقانه سخن گفته ايد يا خير. دعوت مستمر و خستگي ناپذير داشته ايد و از اسلح? گفتار در قلع و قمع کفّار سود برده ايد، يا از لوم لائم ترسيده ايد).
(محمّد/25-31)
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در گردش و چرخش سوّمين و واپسين سوره ، به کافران قريش و يهود و تاخت و تاز ايشان ، برگشت مي شود:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ).
کساني که کافر مي شوند، و مردمان را از راه خدا بازمي دارند، و به دنبال آن که هدايت برايشان شناخته و روشن مي گردد با پيغمبر به مخالفت و دشمنانگي مي پردازند، هرگز کم ترين زياني به خدا نمي رسانند، و بلکه خدا کارهاي ( نيک ) ايشان را هم باطل مي گرداند.
(محمّد/32)
مؤمنان هم برحذر داشته مي شوند که بپايند تا آنچه گريبانگير کافران مي گردد گريبانگير ايشان نيز نشود:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ).
اي مؤمنان ! از خدا و پيغمبر اطاعت کنيد و کارهاي خود را ( با انجام معاصي ) باطل مگردانيد. کساني که کافر گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بميرند در حالي که کافر باشند، هرگز خداوند ايشان را نخواهد بخشيد.
(محمّد/33 و 34)
مؤمنان همچنين تشويق و ترغيب مي گردند که در هنگام? جنگ ايستادگي کنند:
(فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ).
سست مشويد، و ( کافران را) به صلح مخوانيد. چرا که شما برتريد و خدا با شما است ، و هرگز از ( اجر و ثواب ) اعمالتان نمي کاهد. (محمّد/35)
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مقام زندگي جهان و کالاها و بهره منديهاي آن خوار و ناچيز شمرده مي شوند. بر بذل و بخششي تشويق و ترغيب مي گردد که خدا از آن خشنود است . خد اوند بذل و بخشش را براي ريشه کن کردن و از ميان بردن هم? اموال قرار نداده است ، چون نسبت به مؤمنان مهربان است ، و بخل درون انسانها را مي شنا سد، و مي داند اگر مصرّانه به بذل و بخشش دستور دهد، مردمان به تنگنا مي افتند و بيزار مي شوند:
(إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ).
زندگي دنيا بازي و سرگرمي بيش نيست ، و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاري کنيد، خداوند پاداش شما را به نحو کامل مي دهد و دارائي شما را هم نمي خواهد. اگر خدا از شما اموالتان را درخواست کند، و حتّي اصرار هم بورزد، شما ( به خاطر دلبستگي شديد و مال دوستي سرشتي انسان ) بخل نشان خواهيد داد و تنگچشمي خواهيد کرد، و باعث بروز کينه هايتان مي شود. ( پس خدا که شما را مي شناسد چنين کاري را نمي کند).
(محمّد/37)
اين سوره با چيزي خاتمه مي يابد که انگار مسلمانان با آن تهديد مي گردند اگر در بذل و بخشش دارائي و ثروت تنگچشمي کنند، و در جنگ از جان فشاني و فداکاري خودداري نمايند:
(هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ).
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آگاه باشيد كه شما ( از سوي آفريدگارتان ) دعوت به انفاق در راه خدا مي شويد، بعضي از شما بخل مي ورزند. هر کس هم بخل بورزد، در حقّ خود بخل مي ورزد ( و زيان آن متوجّه خودش مي گردد) . زيرا خدا بي نياز است و شما نيازمنديد. اگر شما ( از فرمان خدا سرپيچي کنيد و) روي برتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي گرداند ( و اين مأموريّت را به گروه ديگري مي سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود ( و از ايثار و فداکاري و بذل جان و مال خودداري نخواهند کرد و از فرمان يزدان رويگردان نخواهند شد). (محمّد/38)

از سرآغاز اين سوره تا به پايان آن ، رزم است و پيکار. فضاي جنگ بر سوره سايه مي اندازد، و هم? بندها و بخشهاي آن ، قالب و سيماي جنگ به خود مي گيرد. طنين فاصله ها و نواها از آغاز تا به انجام ، انگار گدازه ها و گداخته هاي سنگيني است :
(اَعْمَالَهُمْ، بَالَهُمْ، اَمْثَالَهُمْ، اَهْوَاءَهُمْ، اَمْعَاءَهُمْ...).
کارهايشان . دلهايشان . همسانهايشان . هواها و هوسهايشان . اندرونه هايشان ....
زماني هم که اين گدازه ها و گداخته ها اندکي فروکش مي کنند، باز هم به شمشيرهائي مي مانند که در هوا به تکان و اشاره درآيند:
(اَوْزَارَهَا، اَمْثَالُهَا، اَقْفَالُهَا.....).
گناهانشان. همگونهايشان . قفلهايشان ...
شدّت و حدّت شکلها و تصويرها درمي رسد، بسان شدّت و حدّت طنينها و نواهاي واژگاني که از شدّت و حدّت تعبير مي کنند . . . جنگ است يا کشتن است . در اين باره مي گويد:
(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب).
هنگامي که با کافران ( در ميدان جنگ ) روبه رو مي شويد، گردنهايشان را بزنيد.
(محمّد/4)
کشتن و اسير کردن را با شدّت و حدّت به تصوير مي زند:
(حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ).
همچنان ادامه دهيد تا به انداز? کافي دشمن را ( با کشتن و زخمي کردن ) ضعيف و درهم مي كوبيد. ( محمّد/4)
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نفرين کافران با واژگان تند و دشواري به ميان مي آيد:
(فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ).
مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال ( نيک ) ايشان را باطل و بيسود گرداناد!.
(محمّد/8)
نابودي گذشتگان را با سايه روشنها و واژه هاي طنين اندازي ترسيم مي کند:
(اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا).
خداوند آنان را نابود ساخته است ( و دمار از روزگارشان را به درآورده است ) ، و براي کافران امثال اين عواقب و مجازاتها خواهد بود. (محمّد/10)
تصوير عذاب آتش دوزخ ، در همچون صحنه اي جلوه گر مي آيد:
(وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ).
و از آب داغ و جوشان نوشانده مي شوند ( آبي که به محض نوشيدن ) اندرونه و روده هاي ايشان را پاره پاره مي کند و از هم مي گسلد. (محمّد/15)
حالت ترس و هراس و جزع و فزع نيز در همچون صحن? تند و سختي به ميان مي آيد:
(يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ).
همچون کسي به تو نگاه مي کنند که ( در آستان? مرگ قرار گرفته است و) به سبب ( سکرات ) موت بيهوش افتاده است . (محمّد/20)
حتّي برحذر داشتن مؤمنان از پشت کردن به جنگ و گريز از آن ، با تهديد نهائي و قاطعانه اي به ميان مي آيد:
(وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ).
اگر شما ( از فرمان خدا سرپيچي کنيد و) روي برتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي گرداند ( و اين مأموريت را به گروه ديگري مي سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود ( و از ايثار و فداکاري و بذل جان و مال خودداري نخواهند کرد و از فرمان يزدان رويگردان نخواهند شد) . (محمّد/38)
بدين منوال و بر اين روال ، موضوع و تصويرها و سايه روشنها و آهنگ و نواي واژه ها و بندها در سور? قتال ، همآوا مي شود.
*
(
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الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ).
کساني كه کافر مي گردند و مردمان را از راه خدا بازمي دارند، خدا هم? کارهاي ( نيک ) ايشان را باطل ( قلمداد و بي اجر) مي نمايد. و امّا کساني که ايمان بياورند و کارهاي نيک و شايسته بکنند، و چيزي را باور دارند که بر محمّد نازل شده است - و آن هم حقّ است و از سوي پروردگارشان آمده است - خداوند گناهانشان را مي بخشايد و بديهايشان را ناديده مي گيرد، و حال و وضعشان را خوب مي سازد. اين بدان خاطر است که کافران از باطل پيروي مي كنند و مؤمنان از حقّي پيروي مي کنند که از سوي پروردگارشان آمده است . اين گونه خدا براي مردم مثالهاي ( حسنات يا سيّئات ) ايشان را بيان مي دارد.
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سرآغازي است که بدون پيش درآمد و بدون ديباچه تاخت و تاز مي برد) اعمال کساني را هيچ و پوچ قلمداد مي کند که کفر ورزيده اند و از راه خدا بازداشته اند، فرق نمي کند خود را از راه خدا بازداشته باشند ، و يا خود را و ديگران را از راه خدا به دور کرده و بازداشته باشند. بازداشتن خود يا ديگران از راه يزدان جهان اعمال را ضائع مي گرداند و افعال را باطل و پوچ مي نمايد. اين ضائع و باطل گرداند ن در حرکتي و جنبشي جلوه گر مي آيد. ما ناگهان مي بينيم اعمال و افعال ايشان ، گريزان و گمراه و حيران و ويلان مي گردد. فرجام اين گريز و گمراهي را مشاهده مي کنيم . ناگهان مي بينيم آنچه به بار مي آيد نابود گرديدن و ضائع شدن است . اين هم حرکت و جنبشي است که سايه روشن زندگي را به تن اعمال و افعال مي کند. انگار اعمال و افعال پيکرهاي زنده اي هستند و گمراه مي سازند و هلاک مي گردانند. اين حرکت و جنبش معني را ژرفا مي بخشد و سايه روشن خود را مي اندازد. پايه هاي پيکاري است که در ميان آنها اعمال و افعال از مردمان مي گريزند، و مردمان نيز از اعمال و افعال فرار مي کنند. تا بدانجا که کار به گمراهي و نابودي مي کشد! اين اعمال و افعالي که گمراه مي سازند چه بسا مقصود از آنها مخصوصاً اعمال و افعالي باشد که در فراسوي آنها اميد رسيدن به خير و خوبي را دارند، و چه بسا به ظاهر نيک و پسنديده باشند. امّا عمل صالح و كار نيكو ئي که همراه با ايمان نباشد ارزشي ندارد. همچون خير و صلاحي ، ظاهري و صوري است و حقيقتي به دنبال ندارد. مهم انگيزه اي است که کار از آن سرچشمه مي گيرد. شکل ظاهري و نماي بيروني کار ملاک نمي باشد. چه بسا انگيزه پاک و پسنديده باشد، وليکن وقتي که بر ايمان استوار نمي باشد چيز گذرا و بي بنيادي بشمار مي آيد.
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همچون عملي با برنام? ثابت و واضح براي دل و درون ، و متّصل به خطّ سيف پهن و عريض زندگي ، و با قانون اصيل هستي نمي خواند و پيوند ندارد. ايمان لازم است تا دل و درون را به اصلي استوار دارد که در هم? رويکردها و در هم? جهتهاي خود از آن مدد و ياري بگيرد و برجوشد و بردمد، و در هم? تلاشها و پويشهاي خود از آن متأثّر شود. بدين هنگام است که عمل صالح و كار پسنديده معني خود را پيدا مي کند. و هدف خود را خواهد داشت ، و جريان و مسير خويش را در پيش مي گيرد، و آثار و پيامدهاي خويشتن را خواهد داشت مطابق و موافق با برنام? الهي اي که هم? اجزاء و ذرّات اين جهان را در قانون به همديگر پيوند خواهد داد، و براي هر کاري و هر حرکتي وظيفه و تأثيري در پيکر? اين جهان و اداي نقش خودش و رسيدن به هدف خودش تعيين مي کند.
در سوي ديگري مؤمنان قرار دارند:
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ).
و امّا کساني که ايمان بياورند و کارهاي نيک و شايسته بکنند و چيزي را باور دارند که بر محمّد نازل شده است - و آن هم حقّ است و از سوي پروردگارشان آمده است .
ايمان نخستين شامل ايمان به چيزي هم مي گردد که بر محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم نازل گرديده است . ولي روند سخن ايمان به محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم را ديگر باره تکرار مي کند تا آن را برجسته و نمايان نشان دهد و با صفت خودش توصيف نمايد:
(وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ).
و آن هم حقّ است و از سوي پروردگارشان آمده است . روند قرآني اين معني را مقرّر و مؤيّد مي دارد. در کنار ايمان نهان در دل و درون انسان ، عمل ظاهر و نمايان انسان را در زندگي نيز پيش چشم مي دارد، و آن را ثمر? ايمان معرّفي مي کند، ثمره اي که دالّ بر وجود ايمان و بيانگر سرزندگي و رستاخيز آن است . اينان :
(
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كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ).
خداوند گناهانشان را مي بخشايد و بديهايشان را ناديده مي گيرد.
اين در مقابل باطل گردانيدن کارهاي کافران - هرچند کارهايشان در شكل و قالب خوبيها باشد و به ظاهر نيک و پسنديده بشمار آيد - ذکر گرديده است . . . در برابر باطل گرداندن اعمال خوب کافران ، ذکر مي گردد که بدي هاي مؤمنان بخشيده مي شود. اين دو امر تقابل تامّ مطلقي است که ارزش ايمان و ارج آن را در پيشگاه يزدان ، و در حقيقت زندگي مردمان نمودار و پديدار مي نمايد.
(وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ).
و حال و وضعشان را خوب مي سازد.
اصلاح حال و وضع ، نعمت بزرگي است که مرتبه و ارزش و تأثير آن پس از نعمت ايمان قرار دارد. تعبير سخن ، سايه روشنهاي آرامش و آسايش و باورمندي و خشنودي و امن و امان را مي اندازد و مي گستراند. هر زمان که حال و وضع بسامان آيد، ذهن و شعور و انديشه و بينش، راست و درست و سالم و استوار مي گردد، و دل و درون مي آرامد، و نيروهاي درک و فهم و سلسله اعصاب به استراحت مي نشيند و دچار طوفان پريشاني و نابساماني نمي گردد، و نفس انسان خشنود مي شود و امن و امان مي يابد و به سلامت و سعادت مي رسد و در خوشي و خوشبختي مي غنود. آيا فراتر از اين ، نعمتي يا بهره اي هست ؟ هان که اين ، افق درخشان و تابان و رخشاني است!
اين چرا و آن چرا است ؟ اين جانبداري نيست . تصادفي هم نيست . کار ناسنجيده و گزافي هم نيست . بلکه کاري است که اصل ثابت خود را دارد. مرتبط به قانون اصيلي است که هستي بر آن استوار گرديده است ، همان روز که خدا آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است و بر بنياد حقّ استوار داشته است ، و حقّ را اساس و پايه قرار داده است :
(ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ).
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اين بدان خاطر است که کافران از باطل پيروي مي کنند و مؤمنان از حقّي پيروي مي کنند که از سوي پروردگارشان آمده است .
باطل ريشه هائي در پيکر? اين هستي ندارد و ندوانده است . بدين جهت باطل گذرا و نابودشونده است ، و هرکس هم از باطل پيروي کند و هر چيز هم از باطل سرچشمه بگيرد گذرا و نابودشونده است . از آنجا که کافران از باطل پيروي مي کنند اعمالشان پوچ و بيهوده مي گردد، و براي ايشان از کارهايشان چيزي برجاي نمي ماند که سودي برساند.
حقّ ثابت و استوار است و آسمانها و زمين بر حقّ پايدار و ماندگار مي گردند، و حقّ ريشه هايش را به ژرفاي پيکر? اين هستي مي دواند. تعين جهت هر چيزي که متّصل به حقّ و استوار بر حقّ باشد، برجاي و استوار مي ماند. از آنجا که مؤمنان ، از حقِّ نازل شده از سوي پروردگارشان ، پيروي مي کنند، بناچار يزدان گناهانشان را مي زدايد و حال و وضعشان را رو به راه و اصلاح مي فرمايد.
اين کارِ روشن و مقرّري است و بر اصول و ارکان ثابت خود برجاي و پايدار مي ماند، و به اسباب و علل اصيل خود برمي گردد. ديگر اين امر نه جهش و نه تصادف و نه ناسنجيده و گزاف است .
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
اين گونه خدا براي مردم مثالهاي ( حسنات يا سيئات ) ايشان را بيان مي دارد.
خداوند اين چنين براي آنان قواعد و قوانيني را وضع مي کند تا خويشتن را واعمال خويشتن را با آنها بسنجند و برآوردکنند، و مثالي را بدانندکه خود را بدان مرتبط مي کنند و بدان مي سنجند و ارزيابي مي نمايند، و اين است که در سنجش و ارزيابي حيران و ويلان نمي گردند.
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اين اصل و قاعده اي است که آيه نخستين اين سوره آن را مقرر مي دارد، اصل و قاعده اي که رهنمود و رهنمون مؤمنان در جنگ با کافران بر آن استوار و ماندگار مي گردد. مؤمنان بر حق ثابتي استوار هستندکه بايد در زمين مستقر گردد، و برتري گيرد، و قدر و منزلت انسانها را بپايد و زندگي مردمان را محافظت نمايد. تا مردمان را به حق پيوند دهد، و زندگي را براساس و پايه آن استوار دارد. کساني که کفر مي ورزند بر باطلي استوار و ماندگارندکه بايد پوچ شود و ا ز ميان به در رود و آثار آن از صحنه زندگي زدوده گردد:
(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا).
هنگامي که با کافران ( در ميدان جنگ ) روبه رو مي شويد، گردنهايشان را بزنيد، و همچنان ادامه دهيد تا به اندازه کافي دشمن را ( با کشتن و زخمي کردن ) ضعيف و درهم مي کوبيد. در اين هنگام ( اسيران را) محکم ببنديد. بعدها يا بر آنان منت مي گذاريد (و بدون عوض آزادشان مي کنيد) و يا ( در برابر آزادي از آنان ) فديه مي گيريد ( خواه با معاوضه اسراء و خواه با دريافت اموال . اين وضع همچنان ادامه خواهد (داشت ) تا جنگ بارهاي سنگين خود را بر زمين مي نهد و نبرد پايان مي گيرد.
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ملاقات مورد نظر در اين آيه ملاقات جنگ و نبرد است نه ملاقات معمولي و بس . تا زمان نزول اين آيه ، مشرکان در جزيره العرب برخيها با اسلام مي جنگيدند و بعضيها با اسلام پيمان صلح داشتند. هنوز هم سوره «براء ه » نازل نشده بود، سوره اي که عهدها و پيمانهاي محدود مشرکان را با سررسيد زمان لازم اجازه مي دهد، و عهدها و پيمانهاي نامحدود ايشان را تا چهار ماه معتبر مي داند و بس ، و به کشتن مشرکان بعد از آن دستور مي دهد هرکجا در اطراف و اکناف جزيره العرب - مرکز اسلام - يافته شوند، مگر اين که مسلمان گردند. تا بدين وسيله مرکز اسلام يکدست شود و از وجود مشرکان بپالايد.[1]
گردن زدني که بدان دستور داده شده است در وقت روياروئي اجراء گردد، وقتي صورت مي پذيرد که پذيرش اسلام بدانان پيشنهادگردد، و در صورت عدم پذيرش گردن زدن آزاد خواهد بود. اين هم تصويري از عمليات کشتن به صورت محسوس و مستقيم ، و همراه با حرکت و جنبشي است که اين سوره آن را ترسيم مي کند. بدين وسيله اين بخش نيز همگام با فضاي سوره و سايه روشنهاي آن مي شود.
(حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ).
تا به اندازه کافي دشمن را ( با کشتن و زخمي کردن ) ضعيف و درهم مي کوبيد. در اين هنگام ( اسيران را) محکم ببنديد.
«إثخان » که مصدر « أَثْخَنتُمُوهُمْ » است به معني شدت و حدت به کار بردن درکشتن است ، تا بدانجاکه نيروي دشمن درهم مي شکند و سقوط مي کند، و ديگر قدرت تاخت و تاز يا دفاع نخواهد داشت . در اين هنگام است نه پيش از اين ، هرکه اسير مي شود اسيرش مي کنند و او را محکم مي بندند و به غل و زنجيرش مي کشند. امّا زماني که دشمن هنوز قوي و نيرومند است ، شدت و حدت کشتن و ضعيف کردن بايد ادامه داشته باشد تا همچون خطري درهم شکسته شود و از پيش پا برداشته شود.
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بدين وسيله هيچ گونه اختلافي - همان گونه که بيشتر مفسران مي بينند - در ميان نخواهد بود ميان مفهوم اين آيه ، و مفهوم آيه سوره انفال ، آيه اي که خدا در آن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و مسلمانان را سرزنش مي کندکه در جنگ بدر اسيران زيادي را به اسارت درآورده اند. در صورتي که کشتن بهتر بوده است . آنجاکه خداوند بزرگوار مي فرمايد:
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).[2]
هيچ پيعمبري حق ندارد که اسيران جنگي داشته باشد، مگر آن گاه که کاملا بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد ( در غير اين صورت بايد با ضربات قاطع و کوبنده و پياپي ، نيروي دشمن را از کار بيندازد. امّا به محض حصول اطمينان از پيروزي خود و شکست دشمن دست از کشتار بردارد و به اسير کردن قناعت کند. ( اي مؤمنان !) شما ( تنها به فکر جنبه هاي مادي هستيد و) متاع ناپايدار دنيا را مي خواهيد، در صورتي که خداوند سراي ( جاويدان ) آخرت ( و سعادت هميشگي ) را ( براي شما) مي خواهد و خداوند عزيز و حکيم است ( و اين است که کارهايشان سراسر از روي حکمت و تدبير، و متوجه عزت و پيروزي است ) . اگر حکم سابق خدا نبود ( که بدون ابلاغ امّتي را کيفر ندهد، و مخطي در اجتهاد، مجازات نگردد) عذاب بزرگي در مقابل چيزي که ( به عنوان فديه اسيران گرفته ايد و شتابي که ورزيده ايد) به شما مي رسيد. ( انفال/67و68).
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نخست بايد تاخت و تاز وکشت وکشتار شديد باشد تا نيروي دشمن از ميان برود، و شوکت او درهم شکسته بشود. بعد از آن ، نوبت اسيرکردن فرامي رسد. فلسفه اين کار هم روشن و پديدار است . زيرا اولين هدف جنگ زدودن نيروي متجاوزي است که بر اسلام تاخته است . به ويژه زماني که نيروي شماره و تعداد ملت مسلمان کم و ناچيز و محدود بوده ، و مشرکان از شماره و تعداد نفرات بيشتري برخوردار باشند. بدين هنگام کشتن يک جنگجو چيز زيادي است ، و برابر معيار و مقياس تعادل نيروها مهم بشمار مي آيد. حکم اين آيه سوره انفال هميشه جاري و ساري در هر زماني است ، در قالب و شکلي که باعث درهم شکستن نيروي دشمن باشد، و دشمن را از حمله و دفاع فلج و ناتوان سازد. و امّا حکم اسيرکردن بعد از آن بدين آيه مورد بحث در سوره محمّد واگذار مي گردد، و اين آيه آن را مشخص مي کند و معلوم مي دارد. اين آيه يگانه نص قرآني است که حکم اسيرکردن را دربر دارد:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
بعدها يا بر آنان منت مي گذاريد ( و بدون عوض آزادشان مي کنيد) و يا ( در برابر آزادي از آنان ) فديه مي گيريد ( خواه با معاوضه اسراء و خواه با دريافت اموال).
يعني يا اسيران را بعد از آن بدون عوض مالي يا تبادل اسراء ايشان با اسراء مسلمانان آزاد مي کنيد، و يا از آنان فديه مالي يا کاري مي گيريد و يا تبادل اسراء ايشان با اسراء مسلمانان را انجام مي دهيد.
در اين آيه ، حالت سومي مثل بنده و برده کردن ياکشتن اسيران مشرکان وجود ندارد.
وليکن آنچه عملا بوده است اين است پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و بعد از او خلفاء اغلب برخي از اسيران را بنده و برده کرده اند، وگاهي ايشان را در حالتهاي معين و مشخصي گشته اند.
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ما در اينجا چيزي را نقل مي کنيم که درکتاب : « احکام القرآن » امام جصاص حنفي ، پيرامون اين آيه ذکر گرديده است ، و در لابلاي آن حاشيه اي را بيان مي داريم که لازم مي بينيم، پيش از اين که حکمي را مقرر و معلوم داريم که راست و درست مي دانيم : خداوند بزرگوار فرموده است :
(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ).
هنگامي که با کافران ( در ميدان جنگ ) روبه رو مي شويد، گردنهايشان را بزنيد.
ابوبکرگفته است : بعد از شدت و حدت و تضعيف ، کشتن واجب است نه چيز ديگري . اين هم همسان اين فرموده يزدان بزرگوار است :
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ).
هيچ پيغمبري حق ندارد که اسيران جنگي داشته باشد، مگر آن گاه که کاملا بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد. ( انفال/67 )
( اين صحيح است و ميان اين دو نص مخالفتي نيست ) . « محمّد پسر جعفر پسر محمّد پسر حکم برايمان روايت کرده است وگفته است : جعفر پسر يمان برايمان روايت نموده است وگفته است : ابوعبيد برايمان نقل کرده است وگفته است : عبدالله پسر صالح از معاويه پسر صالح روايت نموده است از علي پسر ابوطلحه ، از ابن عباس ، در باره اين فرموده خداوند بزرگوار:
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ).
ابن عباس گفته است : اين امر در روز جنگ بدر بوده است . در آن حال مسلمانان اندک بودند. ولي زماني که زياد شدند و سلطه و قدرتشان بالاگرفت ، خداوند بزرگوار در باره اسيران نازل فرمود:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
بعدها يا بر آنان منت مي گذاريد ( و بدون عوض آزادشان مي کنيد) و يا ( در برابر آزادي از آنان ) فديه مي گيريد ( خواه با معاوضه اسراء و خواه با دريافت اموال ).
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خداوند در باره اسيران به پيغبر (صلي الله عليه و سلم) و مومنان اختيار داده است . اگر بخواهند مي توانند آنان را بکشند، و اگر بخواهند مي توانند ايشان را بنده و برده کنند. ( بنده و برده کردن اسيران در سرآغاز سخني که از ابن عباس روايت گرديده است جاي شک و ترديد است . ولي اجازه کشتن اسيران ، سندي براي آن در اين آيه وجود ندارد. بلکه آنچه متن اين آيه مي فرمايد منت نهادن يا فديه گرفتن است و بس).
«جعفر پسر محمّد برايمان روايت کرده است و گفته است : ابوعبيد برايمان روايت کرده است وگفته است: ابومهدي و حجاج هر دو برا يمان از سفيان روايت کرده اندکه گفته است : شنيدم سدّي در باره اين فرموده خداوند بزرگوار:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
مي گفت : اين آيه منسوخ است . اين فرموده يزدان جهان آن را منسوخ کرده است:
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
مشرکان ( عهدشکن ) را هر کجا بيابيد بکشيد. (توبه/5).
ابوبکرگفته است : امّا اين فرموده خداي بزرگ :
(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ).
هنگامي که با کافران ( در ميدان جنگ ) روبه رو مي شويد، گردنهايشان را بزنيد.
و اين فرموده يزدان :
(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأرْضِ).
هيچ پيغمبري حق ندارد که اسيران جنگي داشته باشد، مگر آن گاه که کاملا بر دشمن پيروز گردد و بر منطقه سيطره و قدرت يابد.
و اين فرموده يزدان :
(فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ).
اگر آنان را در ( ميدان ) جنگ روياروي بيابي و بر ايشان پيروز شوي ، آن چنان آنان را درهم بکوب که کساني که در پشت سر ايشان قرار دارند ( و دوستان و ياران ايشان بشمارند) پند گيرند ( و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند) . ( انفال/ 57)
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جائز است حکم ثابتي بوده و منسوخ نباشد. زيرا يزدان بزرگوار به پيغمبر خود (صلي الله عليه و سلم) دستور فرموده است که درکشتار شدت و حدت داشته باشد، و اسيرکردن را بر او حرام کرده است ، مگر زماني که مشرکان خوار و ذليل شوند و سرکوب گردند. زماني که مشرکان سرکوب و ضعيف شدند و با کشت وکشتارشان خوار و پراکنده و متفرق گرديدند، برجاي گذاشتن آنان و اسير کردن ايشان جائز است . لازم است اين حکم ثابت باشد و بدان عمل بشود هر زمان که حال و احوالي پيش بيايد بسان حال و احوالي که مسلمانان در صدر اسلام داشته اند.
(ما مي گوئيم : دستورکشتن مشرکان هرکجاکه يافته شوند به مشرکان جزيرةالعرب اختصاص دارد. در صورتي که نصي که در سوره محمّد آمده است عام است . لذا هر زمان که شدت و حدت به کار رفت و مشرکان تضعيف شدند و از پاي درآمدند، اسيرکردن اسيران جائز و درست مي باشد. اين چيزي بوده است که خلفاء پس از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و بعد از نزول سوره براء ه بالطبع بر آن بوده اند و بر آن رفته اند، و مشرکان را نکشته اند و بلکه آنان را اسيرکرده اند، مگر در احوال و اوضاع ويژه اي که بيان آن خواهد آمد) . و امّا فرموده يزدان که فرموده است :
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
بعدها يا بر آنان منت مي گذاريد ( و بدون عوض آزادشان مي کنيد) و يا ( در برابر آزادي از آنان ) فديه مي گيريد ( خواه با معاوضه اسراء و خواه با دريافت اموال ).
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ظاهر اين بخش، مقتضي يکي از دو چيز است : منت نهادن يا فديه گرفتن . اين هم اجازه کشتن نمي دهد. سلف در اين باره اختلاف داشته اند. حجاج پسر مبارک پسر فضاله از حسن روايت کرده است که اوکشتن اسير را نپسنديده است ، وگفته است : بر او منت بنه يا فديه او را بگير. جعفر برايمان روايت کرده است وگفته است : ابوعبيد برايمان نقل کرده است وگفته است : هشيم به ما خبر داده است وگفته است : اشعث به ما اطلاع داده وگفته است : از عطاء در باره کشتن اسير پرسيدم ، گفت : بر او منت بنه يا فديه او را بگير. عطاء گفته است : از حسن پرسيدم ، اوگفت : در حق اسير همان مي شودکه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در حق اسيران روا ديده است . بر اسير منت نهاده مي شود يا فديه اوگرفته مي شود. از ابن عمر روايت گرديده است که بزرگي از بزرگان استخر بدو تحويل گرديد تا او را بکشد. از کشتن او خودداري نمود، و اين بخش از آيه را تلاوت کرد:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
از مجاهد نيز و از محمّد پسر سيرين هم پسند نکردن کشتن اسير روايت شده است . از سدي برايمان نقل گرديده است که اين فرموده :
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
با اين فرموده يزدان منسوخ شده است :
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).
مشرکان ( عهدشکن ) را هر کجا بيابيد بکشيد.
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مثل همين سخن از ابن جريج نيز روايت شده است و گفته است : اين بخش از آيه منسوخ است . بيان داشته است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) عقبه پسر ابومعيط را در جنگ بدر با فجيع ترين شيوه کشت . ابوبکرگفته است : فقهاء امصار برکشتن اسير متفق هستند و مخالفتي در ميانشان نبوده است . اخبار به طور متواتر از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مبني بر جوازکشتن اسير نقل گرديده است . از جمله اين که پيغمبر عقبه پسر ابومعيط ، و نضر پسر حارث را پس از اسير شدن کشته است . در جنگ احد ابوعزه شاعر را پس از اسيرگرديدن کشته است . بني قريظه بعد از آن که را ي سعد پسر معاذ را پذيرفته اند، پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دستور فرموده است ايشان را بکشند وکودکانشان را اسيرکنند. در ميان آنان بر زبير پسر باطا منت نهاد. فتح خيبر برخي با صلح و برخي با جنگ و زور صورت پذيرفت . با ابن ابوحقيق پيمان بسته بودکه چيزي را پنهان نکند. هنگامي که خيانت او روشن گرديد وکتمان چيزهائي پديدار شد، او راکشت . مکه را فتح فرمود. دستور داد هلال پسر خطل ، و مقيس پسر حبابه ، و عبدالله پسر ابوسرح ، و ديگران کشته شوند. و فرمود:
(اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة).
ايشان را بکشيد، اگر هم آنان را بيابيد که خويشتن را به پرده هاي کعبه آويخته باشند.
بر اهل مکه منت فرمود، و اموال ايشان را به غنيمت نبرد. از صالح پسرکيسان ، و از محمّد پسر عبدالرحمن، به نقل از پدرش عبدالرحمن پسر عوف روايت گرديده است که او شنيده است ابوبکر صديق گفته است :
«
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دوست داشتم روزي که به فجاء ه مي رسيدم او را نمي سوزاندم . بلکه فورا او را ميکشتم، يا فورا او را آزاد مي کردم ». از ابوموسي روايت شده است که او ارباب سوس را کشت بعد از آن که بدو امان داده بود. علت اين بودکه او مردماني را نام برده بود ولي خويشتن را فراموش نموده بود و در ليست امان نامه ها ذکر نکرده بود. اينها رواياتي است که به گونه متواتر از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و از اصحاب در باره جائز بودن کشتن يا نگاه داشتن اسير نقل گرديده است . ( جائز بودن کشتن از آيه برنمي آيد. ولي ازکار پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و برخي از اصحاب برمي آيد. تحقيق و پژوهش احوال و اوضاعي که کشتن در آنها صورت پذيرفته است بيانگر اين واقعيت است که حالات ويژه اي پيش آمده است و شرائط خاصي موجب کشتن گرديده است ، نه آن که خود جنگ و اسير شدن علت و سبب کشتن بوده باشد. مثلا نضر پسر حارث و عقبه پسر ابومعيط هر دو نفر موضعگيري ويژه اي در اذيت و آزار پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) داشته اند و به گونه خاصي با دعوت اسلام درافتاده اند. همچنين ابوعزه شاعر ... بني قريظه هم موضع گيري ويژه اي پيش از رضايت به حکميت سعد پسر معاذ داشته اند. بدين لحاظ در تمام احوال و اوضاع ، اسباب و علل معين و مشخصي بوده است که اين احوال و اوضاع را منحصر به خودکرده است و از حکم عام اسيراني جدا ساخته است که اين آيه مقرر مي فرما يد:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
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تنها اختلاف در فديه داشته اند. همه يارا ن ما ( يعني حنفيها) گفته اند: اسير با مال فديه داده نمي شود و بازخريد نمي گردد. بندگان و بردگان جنگي فروخته نمي شوند تا ديگر باره براي مبارزه برگردند. ابوحنيفه فرموده است : اسيران جنگي با اسيران مسلمانان نيز معاوضه نمي گردند، و هرگز به جنگ برگردانده نمي شوند. ابويوسف و محمّد گفته اند: مانعي ن يست اسيران مشرکان با اسيران مؤمنان معاوضه گردند. اين سخن ثوري و اوزاعي است . اوزاعي گفته است : «مانعي نيست زنان و فرزندان اسير دشمنان جنگي فروخته شوند. مردان اسير فروخته نمي شوند امّا با اسيران مسلمانان معاوضه مي گردند. مزني به نقل از شا فعي گفته است : پيشوا مي تواند بر مرداني که بر ايشان پيروز گرديده است منت نهد و ايشان را آزادکند يا فديه آنان را بگيرد. کساني که اجازه داده اند اسيران جنگي مشرکان با اسيران جنگي مؤمنان معاوضه گردند يا در برابر پرداخت فديه آزاد شوند، بدين فرموده يزدان بزرگوار متکي گرديده اند:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
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ظاهر اين آيه مقتضي جائز بودن آزادي اسيران مشرکان در برابر اموال يا معاوضه با اسيران مسلمانان است . دليل ديگر ايشان اين است که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فديه اسيران جنگ بدر را با اموال داد و ايشان را بازخريد فرمود. معاوضه اسيران مشرکان با اسيران مسلمانان را درست مي دانند با تکيه به چيزي که ابن مبارک روايت کرده است . او نقل مي کند از معمّر، و او از ايوب ، و ا و از ابوقلابه ، و وي از ابومهلب ، و وي از عمران پسر حصين که گفته است : طائفه ثقيف دو نفر از اصحاب پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را اسيرکردند. و اصحاب پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) نيز يک نفر از بني عامر پسر صعصعه را اسير نمودند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ازکنار اوکه محکم بسته شده بود عبور فرمود. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را فرياد زد وگفت : چرا من بايد زنداني باشم؟ فرمود:
(بجريرة حلفائك).
به گناه همپيمانانت .
مرد اسيرگفت : من مسلمان مي باشم . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح).
اگر اين سخن را مي گفتي بدان گاه که اختيار خود را داشتي کاملا رستگار مي شدي .
سپس پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رفت . اسير دوباره او را فرياد زد، و بدو روکرد وگفت : من گرسنه ام ، به من خوراک بده . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(هذه حاجتك).
اين نياز تو و حق تو است .
سپس پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) او را با دو نفر از کساني معاوضه فرمودکه طايفه ثقيف ايشان را اسيرکرده بودند. ( به نظر ما دليل کساني که معتقد به فديه دادن هستند بهتر و برتر از دليل پيروان امام جصاص است ، با وجود اين که در فديه با مال يا با معاوضه اسراء مشرکان با اسراء مسلمانان اختلاف است ).
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امام جصاص سخن خود را در اين قضيه با ترجيح ياران حنفي خود به پايان مي برد، و مي گويد: در اين آيه که منت نهادن و فديه دادن وگرفتن آمده است ، و آنچه در باره اسيران بدر روايت گرديده است ، اينها منسوخ با اين فرموده الهي است :
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ).
مشرکان ( عهدشکن ) را هر کجا بيابيد بکشيد و بگيريد و محاصره کنيد و در هم? کمينگاه ها براي ( به دام انداختن ) بنشينيد. اگر توبه کردند و ( از کفر برگشتند و به اسلام گرويدند و براي نشان دادن آن ) نماز خواندند و زکات دادند، ( ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و) راه را براي آنان باز گذاريد ... . ( توبه/5)
ما اين را از سدي و ابن جريج روايت کرده ايم . و امّا اين فرموده خداوند بزرگوار:
(قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ).
با کساني ( از اهل کتاب ) که نه به خدا، و نه به روز جزا ( چنان که شايد و بايد) ايمان دارند . . . پيکار و کارزار کنيد ... . ( توبه/29)
تا مي رسد به اين فرموده يزدان بزرگوار:
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).
تا زماني که ( اسلام را گردن مي نهند و يا اين که ) خاضعانه به انذازه توانائي ، جزيه را مي پردازند. ( توبه/ 29)
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اين دو آيه جنگ با کفار را واجب مي گردانند تا آن وقت که تسليم مي شوند يا جزيه را مي پردازند. فديه دادن و فديه گرفتن اموال يا به وسيله ديگري جداي از اموال ، مخالف اين امر است . مفسران و راويان احاديث و آثار اختلاف ندارند در اين که سوره « براء ه » بعد از سوره «محمّد» (صلي الله عليه و سلم) نازل گرديده است . پس بايد که حکم مذکور در سوره براء ه ناسخ فديه مذکور در غير خود باشد ... ( قبلاگفتيم که کشش مشرکان يا پذيرش اسلام از سوي ايشان ، مراد مشرکان جزيره العرب است . اين حکم بديشان اختصاص دارد. ولي شامل مشرکاني نمي گردد که بيرون از جزيره العرب سکونت دارند. از همچون مشرکاني جزيه پذيرفته مي شود همان گونه که از اهل کتاب پذيرفته گرديده است . پذيرش جزيه پيش از تسليم ، منافي به اسارت درآمدن مشرکان به دست مسلمانان پيش از تسليم نمي باشد. پس حکم اين گونه اسيران چه مي شود و بايد در حق ايشان چه کرد؟ مي گوئيم : اگر پيشوا مصلحت بداند بر ايشان منت مي نهد يا از ايشان فديه مي گيرد و در برابر دريافت اموال يا معاوضه با اسيران مسلمانان ، آنان را آزاد مي سازد. اين وقتي است که قوم و قبيله اسيران هنوز نيروئي بوده و تسليم نشده ، و جزيه را نپذيرفته باشند. ولي زماني که تسليم شده و جزيه را پذيرفته باشند، کاري که بايد کرد منت نهادن است . اين هم حالت ديگري است . حکمي که در حق اسيران اجراء مي گردد مثل حالتي است که هنوزکار به جزيه نکشيده است ) .
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چکيده سخني که بدان مي رسيم اين است : اين نص تنها نصي است که حکم اسيران را دربر دارد. سائر نصهاي ديگر مربوط به حالتهاي ديگري ، جداي از حالت اسيران هستند. اين اصل هميشگي و دائمي مسأله است . اگر چيز ديگري خارج از اين اصل روي داده باشد براي روياروئي با حالتهاي ويژه اي و اوضاع زماني موقتي بوده است و از اين اصل سرچشمه نگرفته است .کشتن برخي از اسيران ، در حالتهاي منحصري ، و مربوط به افراد خاصي بوده است ، و هميشه مي تواند نظائري داشته باشد و همچون حالتها و افرادي پيدا بشود. چنين کساني نه بدان خاطرکشته شده اند که اسير بوده اند، بلکه قصاص ايشان به سبب کارهاي گذشته آنان بوده است ، نه به خاطر بيرون آمدنشان براي جنگ و پيکار با مسلمانان . براي نمونه اگر جاسوسي اسير بشود و در برابرکار جاسوسي محاکمه بشود و به قصاص حکم گردد، کشتن او به خاطر جاسوسي است نه به خاطر اسارت . چون اسارت تنها وسيله به دام افتادن او است ، نه اين که کشتن او به جرم اسير بودن باشد. چيزي که مي ماند بنده و برده کردن است . در موارد گوناگون في ظلال القرآن بيان داشته ايم که بنده و برده کردن براي روياروئي با اوضاع موجود جهان بوده است ، و قوانين عمومي جنگي آن را مي طلبيده است . ممکن نگرديده است که اسلام در همه حالتها اين نص عام را پياده و اجراء کند:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
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يا بر آنان منت مي گذاريد ( و بدون عوض آزادشان مي کنيد) و يا ( در برابر آزادي از آنان ) فديه مي گيريد. از جمله زماني بنده و برده کردن به ميان مي آيد که دشمنان اسلام اسيران مسلمانان را بنده و برده بکنند. بدين جهت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) اين حکم را در برخي از حالات اجراء فرموده است . بر بعضي از اسيران منت نهاده است و ايشان را آزادکرده است . بعضي را نيز با اسيران مسلمانان معاوضه فرموده است . برخي از اسيران را هم در برابر دريافت اموال رها ساخته ست . در حالات ديگري نيز بنده و برده کردن به خاطر روياروئي با حالات موجود صورت گرفته است ، حالاتي که چاره اي از بنده و برده کردن نبوده است و جز اجراي حکم بنده و برده کردن چاره اي وجود نداشته است .
هرگاه چنين اتفاق بيفتد که همه اردوگاه ها متفق بشوند بر اين که بنده و برده کردن اسيران وجود نداشته باشد، اسلام به يگانه قاعده و قانون مثبت خود برمي گرددکه عبارت است از:
(فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء).
بدان خاطرکه اوضاعي در ميان نمي ماندکه بنده و برده کردن را مي طلبد. پس بنده و برده کردن قطعي و تغييرناپذير نيست ، و قاعده و قانوني از قواعد و قوانين رفتار با اسيران در اسلام نمي باشد.
اين راي و نظري است که از نص قاطعانه قرآني ، و از بررسي احوال و اوضاع و وقائع ، پيام آن را دريافت مي داريم ... خدا است که انسان را به راه درست رهنمود مي فرمايد.
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زيبا است که مفهوم و معلوم همگان باشدکه من بدين راي و نظر مي گرايم چون نصوص قرآني و پيجوئي رخدادها و بررسي شرائط و ظروف ، همچون راي و نظري را تاييد و تاکيد مي کنند، نه اين که به دلم بگذرد که بنده و برده کردن اسيران تهمتي است که من بخواهم اسلام را از آن تبرئه کنم ! همچون چيزي هرگز به دلم نخواهد گذشت . اگر اسلام بنده و برده کردن را مقرر مي داشت ، قطعا خير و صلاح مي بود. زيرا هيچ انساني نيست چيزي از ادب داشته باشد، بتواند بگويد: او راي و نظري بهتر از راي و نظر خدا را دارد. بلکه من همگام با نص قرآن و روح قرآن حرکت مي کنم ، و با دريافت پيام از نص و برداشت از رويکرد آن ، به اين راي و نظر مي گرايم .
اين ، يعني جنگيدن وگردن زدن و محکم بستن و پيروي کردن از اين قاعده در باره اسيران :
(حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا).
تا جنگ بارهاي سنگين خود را برزمين مي نهد ونبرد پايان مي گيرد.
يعني تا زماني که جنگ ميان اسلام و دشمنان بدخواه آن به پايان مي آيد، اين امر قاعده کلي و دائمي است . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هم مي فرمايد:
(الجهاد ماض إلى يوم القيامة).
جهاد تا روز قيامت برپا و برجا است.[3]
جهاد هميشه ماندگار و برقرار است ، تا سخن خدا برتري و والائي گيرد.
خداوند اين کار را بر عهده مؤمنان قرار نمي دهد، و اين جهاد را بر آنان واجب نمي فرمايد، بدان خاطرکه او از ايشان کمک و ياري بطلبد - حاشاکه چنين کند - بر ضد کساني که کفر را برگزيده اند وکافرگرديده اند. چه خداوند سبحان مي تواند يک راست ايشان را نابود بکند و از صحنه روزگار بردارد. وليکن واجب گرداندن اين کار برگرده مؤمنان وسيله امتحان برخي از مردمان با بعضي از ايشان است ، امتحاني که منازل و مراتب انسانها با آن سنجيده ميشود و برآورد مي گردد:
(
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ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ).
برنامه اين است . و اگر خدا مي خواست خودش ( از طريقهاي ديگري همچون طوفان و زلزله و سيل و غرق و به زمين فرو بردن ، و سائر بلايا و مصائب ، بدون جنگ شما) از آنان انتقام مي گرفت. امّا خدا خواسته است بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد ( و مؤمنان راستين را با جهاد با کافران امتحان نمايد) . کساني که در راه خدا کشته مي شوند، خداوند هرگز کارهايشان را ناديده نمي گيرد و بي مزد نمي گذارد. به زودي خداوند آنان را ( به سوي مقامات عاليه بهشت و گفتار نيک و کردار پسنديده ) رهنمود مي کند و حال و وضعشان را خوب و عالي مي نمايد، و آنان را به بهشتي داخل خواهد کرد که آن را بديشان معرفي کرده است و ( اوصافش را توسط پيغمبران و کتابهاي آسماني بازگو نموده است).
اين کساني که کافر شده اند و از راه خدا دوري گزيده اند و ديگران را نيز از راه خدا به دور داشته اند، و افراد تباه پيشه همسان ايشان در سراسرکره زمين در هر زماني که بوده اند و خواهند بود، تباه پيشگاني که در جامه تاخت و تاز و بزرگي و سترگي جلوه گر مي آيند، و از ديدگاه خودشان و از ديدگان پيروان گمراهشان ، توانا و نيرومند به نظر مي رسند، همه اينان مشتي از مردمان هستندکه روي اين گرد و غبار ريز وکوچک زمين نام زندگي مي کنند، و در ميان اين ستارگان و سيارگان و مجموعه ي فلکي وکهکشانها و جهانهائي بسر مي برند که تعداد و اندازه آنها را در اين فضاي بيکران جز يزدان جهان نمي داند، فضائي که اين کهکشانها و جهانها به گونه نقطه هاي پخش و پراکنده در آن پديدار و نمودارند.
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اينان و دنباله روان و پيروانشان ، و حتي همه ساکنان روي زمين ، مورچگان کوچکي هم بشمار نمي آيند، و بلکه آن اندازه و مقداري هم نمي باشند که گرد و غباري به حساب آيندکه بادها آنها را بازيچه دست خود مي سازند. و اصلا زماني که در برابر قدرت و قوت خدا نگاه داشته مي شوند چيزي بشمار نمي روند) خداوند بزرگوار وقتي که به مؤمنان دستور مي دهد پس از محکم بستن کفار و شدت تاخت و تاز بر ايشان ، گردن آنان را بزنند، در اصل مؤمنان را پرده اي براي نمايش قدرت خود مي سازد. اگر يزدان سبحان بخواهد، آشکارا و بي پرده برکافران پيروز مي گردد و ايشان را شکست مي دهد، همان گونه که بر بعضي از آنان پيروز گشته است و آنان را شکست داده است با طوفان و صاعقه و غرش و تندباد بي خير و برکت، و حتي بدون هرگونه اسباب و عللي از اين قبيل. امّا يزدان سبحان در آن حال که بندگان مومن خود را مي آزمايد، و با بلاها و سختيهاگريبانگيرشان مي نمايد، براي آنان خير و خوبي را مي خواهد، و ايشان را تربيت مي فرمايد، و حال و احوالشان را اصلاح مي نمايد، و اسباب حسنات بزرگ و علل خوبيهاي سترگ را برايشان ميسر و ممکن ميسازد.
يزدان سبحان مي خواهد مؤمنان را بيازمايد. در اين آزمايش است که ارزشمندترين نيروها و والاترين رويکردهاي نفس بشري، در اندرون مؤمنان به جوش و خروش درمي آيد. چيزي ارزشمندتر و والاتر در نفس بشري از اين نيست که حق و حقيقتي که بدان ايمان دارد تا بدانجا برايش ارزشمند و والا باشدکه بخواهد در راه آن بجنگد و بکشد وکشته بشود، و حق و حقيقتي را رها نسازدکه براي آن مي زيد و بدان مي زيد، و بدون وجود آن نتواند به زندگي ادامه بدهد، و اصلا اين زندگي را جز در سايه آن دوست نداشته باشد.
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يزدان سبحان مي خواهد مؤمنان را تربيت کند، بدان گونه که از دلها و درونهايش عشق هر چيزي و ميل هر چيزي ازکالاهاي فاني اين زمين را بيرون بکشد، کالاهائي که بسي سخت و دشوار است دست از آنها بردارند و به ترک آنها بگويند. تا بدانجاکه در دلها و درونهايشان هرگونه ضعف و سستي را قوي مي سازد و هرگونه کم وکاستي را تکميل مي کند وکمال مي بخشد، و هرگونه غل و غشي را بيرون مي کشد و به در ببرد، و همه خواستها و خواسته ها درکفه اي قرار مي گيرد، و درکفه ديگر فرمانبرداري از دعوت خدا براي جهاد، و چشم دوختن به ذات خدا و رضاي خدا قرار مي گيرد، و اين کفه بالا مي رود و آن کفه پائين مي افتد. خدا مي داند که اين دلها و درونها برگزيده شده اند، اين است که آنها همچون راهي را برگزيده اند، و اين دلها و درونها تربيت گرديده اند، اين است که آنها همچون راهي را شناخته اند، و اين دلها و درونها بدون آگاهي و هوشياري برنمي جهند و پا پيش نمي گذارند، بلکه آنها مي سنجند و ارزيابي مي کنند، و آن گاه برمي گزينند و انتخاب مي کنند.
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يزدان سبحان مي خواهد مؤمنان را اصلاح کند و کارشان را به سامان آورد. در تحمّل درد و رنج جهاد در راه خدا، و در هر چرخش وگردشي خود را در معرض مرگ قرار دادن ، چيزي موجود است که به دل و درون ياد مي دهد اين خطر هراسناک را سبک بدارد و هيچ انگارد، خطري که مردمان از خودشان و از اخلاق و معيارها و مقياسها و ارزشهايشان بسي مايه مي گذارند تا خويشتن را از آن به دور بدارند.. امّا همچون خطري بسي هيچ و ناچيز براي کسي است، که با روياروي شدن با آن خوي مي گيرد، چه از آن دور و در امان بماند، و چه با آن روبروگردد و دست به گريبان شود. در روياروئي با خطر - اگر مراد رضاي خدا باشد - هر بار خطرکاري بر سر دلها و درونها مي آوردکه مي توان تصورکرد برق با بدنها مي کند! انگار هر بار در لحظه هاي خطر، ساختار نويني از صفا و پاکي و شايستگي به دلها و جانها بخشيده مي شود.
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افزون بر اين ، اينها اسباب و علل ظاهري براي اصلاح همه انسانها هستند، اصلاح آنان از راه رهبري ايشان با دستهاي مجاهداني که درونهايشان از همه کالاها و هدفهاي دنيوي ، و از همه آرايه ها و آرايشها و زرق و برق اين جهاني ، زدوده و پالوده است ، و بدان هنگام که به جرگه پيکار و پهنه کارزار با مرگ در راه خدا گام مي نهند، زندگي برايشان بسي ناچيز مي گردد، و حيات پشيزي نمي ارزد، و در دلهايشان چيزي باقي نمي ماند که ايشان را از خدا و چشم دوختن به رضاي او بازدارد ... زماني که رهبري در اختيار همچون دستهائي باشد، سراسر زمين رو به صلاح و فلاح مي رود و بندگان شايسته و بايسته مي شوند. براي همچون دستهائي بسي سنگين و بسيار سخت است که پرچم رهبري را به دست کفر و ضلال و فساد بسپارند، در حالي که چنين پرچمي را با خونها و جانها خريده اند و به دست گرفته اند، و هر چيز ارزشمند وگرانبهائي را کم ارزش و کم بها دانسته اند تا اين پرچم را دريافت داشته اند، آن هم نه براي خودشان ، بلکه براي يزدان جهان!
گذشته از همه اينها يزدان وسيله را ساده و آسان مي فرمايد براي کساني که براي ايشان خير و خوبي مي خواهد تا در پرتو آن به رضاي او و به پاداش بدون حساب او نائل گردند. همچنين يزدان وسيله را ساده و آسان مي سازد براي کساني که براي ايشان شر و بدي مي خواهد تا در سايه آن چيزي را به دست بياورندکه به سبب آن سزاوار خشم و غضب و عذاب و عقاب خدا بشوند. هر کسي ساخته و پرداخته براي چيزي گرديده است که براي آن آفريده شده است ، مطابق آن راز و رمزي که خدا در نهان او سراغ دارد.
پس از اينها خدا از سرانجام و سرنوشت کساني پرده برمي داردکه در راه خداکشته مي شوند:
(وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ).
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کساني که در راه خدا کشته مي شوند، خداوند هرگز کارهايشان را ناديده نمي گيرد و بي مزد نمي گذارد. به زودي خداوند آنان را ( به سوي مقامات عاليه بهشت و گفتار نيک و کردار پسنديده ) رهنمود مي کند و حال و وضعشان را خوب و عالي مي نمايد، و آنان را به بهشتي داخل خواهد کرد که آن را بديشان معرفي کرده است و ( اوصافش را توسط پيغمبران و کتابهاي آسماني بازگو نموده است).
اين در مقابل چيزي است که در باره کافران نازل گرديده است و فرموده است : خدا همه کارهاي ( نيک ) ايشان را باطل ( قلمداد و بي اجر) نموده است ... کارهاي کساني که در راه خدا کشته مي شوند، کارهاي راهياب و به خدا رسيده و مرتبط با حق ثابتي است که از خود حق نشات گرفته است ، و برانگيخته شده است تا از حق حفاظت و حمايت کند، و بدان رو کند. همچون کارهائي بدين خاطر جاويدان و ماندگار است ، زيرا حق جاويدان و ماندگار است و هدر نمي رود و ضائع نمي شود.
آن گاه در برابر اين حقيقت هولناک مي ايستيم ، حقيقت زندگي شهيدان راه خدا ... حقيقت زندگي شهيدان راه خدا حقيقتي است که قبلا در اين گفتار آفريدگار بزرگوار مقررگرديده است:
(وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ).
به کساني که در راه خدا کشته مي شوند مرده مگوئيد، بلکه آنان زنده اند، و ليکن شما ( چگونگي زندگي ايشان را) نمي فهميد. ( بقره/154)
ولي از حقيقت زندگي شهيدان در اينجا به گونه جديدي و به شيوه تازه اي سخن مي رود، و در حالت امتداد و رشد نموده مي شود، در راهي که زندگي دنيا را در آن ترک گفته است ، بدان گاه که آن را مي پيموده است و مي سپرده است ، و آن راه ، راه اطاعت و هدايت و خلوص و صفا و پاکي است :
(سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ).
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به زودي خداوند آنان را ( به سوي مقامات عاليه بهشت و گفتار نيک و کردار پسنديده ) رهنمود مي کند و حال و وضعشان را خوب و عالي مي نمايد.
خدا پروردگارشان ، آن که در راه او کشته شده اند، پيوسته پس از شهادتشان ايشان را با هدايت مي پايد، و با اصلاح دل و زدودن جان از باقيمانده هاي آلودگيهاي زمين ، از ايشان مراقبت مي نمايد. يا بر صفا و پاکي روح و روانشان مي افزايد تا روح و روانشان هماهنگ و همآوا گردد با صفا و پاکي نور و روشنائي فرشتگان و صدرنشينان جهان بالائي که به سوي آن اوج گرفته اند و بالا رفته اند. اين زندگي حياتي است که پيوسته به راه خود ادامه مي دهد و امتداد مي يابد وگسيخته نمي شود مگر از ديدگاه ساکنان اين زمين که از ديدن حقيقت آن در پس پرده اند. اين زندگي حياتي است که يزدان سبحان در جهان فرشتگان و صدرنشينان عالم بالا آن را مي پايد و مراقبت مي نمايد و بر هدايت و راهيابيش مي افزايد، و صفا و پاکيش را فزوني مي بخشد و به رخشندگي و تابندگيش برکت مي دهد. اين زندگي حياتي است که در پرتو الطاف الهي رشد و نمو مي کند ... سرانجام يزدان سبحان آنچه راکه بديشان وعده داده است تحقق مي بخشد:
(وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ).
وآنان را به بهشتي داخل خواهد کرد که آن را بديشان معرفي کرده است و ( اوصافش را توسط پيغمبران و کتابهاي آسماني بازگو نموده است).
حديثي در باره تعريف خدا از بهشت شهيدان روايت گرديده است که امام احمد آن را در مسند خود بيان کرده است وگفته است : برايمان زيد پسر نمر دمشقي ، و ابن ثوبان از پدرش ، و او از مکحول ، و مکحول ازکثير پسر مره ، و وي از قيس جذامي - که افتخار مصاحبت را داشته است - روايت کرده اند که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(
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يعطى الشهيد ستّ خصال:عند أول قطرة من دمه , تكفر عنه كل خطيئة ; ويرى مقعده من الجنة , ويزوج من الحور العين , ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر , ويحلى حلة الإيمان).
به شهيد شش چيز عطاء مي گردد: با نخستين قطره خوني که از او بر زمين مي افتد همه گناهانش بخشيده مي شود، جايگاه خود را در بهشت مي بيند، زنان سياه چشم و درشت چشم بهشتي به ازدواج او درآورده مي شوند، از خوف و هراس بزرگ قيامت و از عذاب گور ايمن مي گردد، و جامه نوين ايمان به تن او مي گردد.
تنها امام احمد اين حديث را روايت نموده است . حديث ديگري را نيز روايت کرده است که نزديک به همين معني است . در آن به صراحت آمده است که شهيد جايگاه بهشت خود را مي بيند. ترمذي آن را استخراج کرده است ، و ابن ماجه آن را صحيح داشته است .
اين ، معرفي خدا از بهشت شهيدان راه خود است. اين فرجام هدا يت مستمر و ادامه دار، و اصلاح حال و مآلي است که بدان نائل مي آيند همين که اين زمين را به درود مي گويند. اين است رشد و نمو و ترقي و تعالي زندگانيشان و هدايتشان و صلاح و فلاحشان در پيشگاه خدا.
*
در پرتو اين کرامت و عزت کساني که در راه خدا کشته مي شوند، و در پرتو آن خشنودي و رضائي، که فراچنگ مي آورند، و آن رعايت و عنايتي که بدان نائل مي شوند، و آن مقام و منزلتي که مي يابند، يزدان سبحان مؤمنان را به اخلاص با خدا فرامي خواند و ترغيب و تشويقشان مي گرداند، و از ايشان مي خواهد که به کمک و ياري برنامه خدا براي زندگي بگرايند و روي کنند. بدانان وعده مي دهدکه در برابر اين کمک و ياري و پايداري و استقامت درکارزار، ايشان را پيروز و بهروز فرمايد، و دشمنانشان و دشمنانش را نابود و گمراه و بدبخت و بدبيار فرمايد:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ . وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ).
اي مؤمنان ! اگر ( دين ) خدا را ياري کنيد، خدا شما را ياري مي کند ( و بر دشمنانتان پيروز مي گرداند) و گامهايتان را استوار مي دارد ( و کار و بارتان را استقرار مي بخشد) . کافران ، مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال ( نيک ) ايشان را باطل و بيسود گرداناد! اين بدان خاطر است که چيزي را که خداوند فرو فرستاده است دوست نمي دارند و لذا خدا کارهاي ( نيک ) ايشان را هم باطل و بيسود مي گرداند.
چگونه مؤمنان يزدان سبحان راکمک و ياري مي کنند تا به پيمان خود وفا بکنند، و دسترسي يابند به چيزي که بر سر آن با ايشان پيمان بسته شده است ، از قبيل پيروزي و بهروزي و برقرار و استوار داشتن ايشان! حقي که خدا بر آنان دارد اين است که خالصانه از آن او شوند، و چيزي را چه در ظاهر و چه در باطن انباز او نکنند، و شرک پيدا و ناپيدا نداشته باشند، وکسي و چيزي را با خدا در دلها و درونهاي خود نگاه ندارند و باقي نگذارند، و خدا از ذات خودشان برايشان عزيزتر باشد، و از هر چيزي که بدان عشق مي ورزند و آن را دوست مي دارند، به خدا بيشتر عشق بورزند و او را دوست تر داشته باشند، و خدا را در تمايلات و رغبات و حرکات و سکنات وکششها و جهش و ظواهر و بواطن و در همه تلاشهاي بيرون و خاطره هاي درون خود، قاضي و داور و حاکم و فرمانروا کنند ... اين کمک و ياري خدا در ذات خودشان است .
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خدا داراي شريعت و برنامه اي براي زندگي است . اين شريعت و برنامه، بر ستونها و معيارها و مقياسها و جهان بيني ويژه اي براي سراسر هستي و زندگي ، برپا و برجا مي گردد. کمک کردن و ياري نمودن يزدان سبحان باکمک کردن و ياري نمودن شريعت و برنامه خدا، و با فرمانروا ساختن شريعت و برنامه خدا در تمام زوايا و در همه مسائل زندگي بدون استثناء ، تحقق پيدا ميکند. اين ، کمک کردن و ياري نمودن يزدان سبحان در واقعيت زندگي است و بس.
لحظه اي در برابر اين فرموده خداوند بزرگوار مي ايستيم و آن را ورانداز مي کنيم :
(وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...).
کساني که در راه خدا کشته مي شوند... .
و اين فرموده يزدان جهان :
(إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ...).
اگر خدا را کمک کنيد و ياري دهيد ... .
در هر دو حالت ، حالت کشته شدن ، و حالت پيروز گشتن ، شرط پيمان اين است که اين کار براي خدا و در راه خدا باشد. اين هم نگرش بديهي و آشکاري است ، وليکن تاريکيهاي بسياري آن را مي پوشاند و پنهان مي گرداند، آن زمان که عقيده در ميان نسلها منحرف مي شود، و آن زمان که واژه هاي شهادت و شهداء و جهاد، سبک و ناچيز و بي ارزش جلوه گر مي آيند، و از معني يگانه درست خود به دور مي افتند.
بايد دانست که جهادي در ميان نيست ، و شهادتي وجود ندارد، و بهشتي در ميان نيست ، مگر زماني که جهاد تنها در راه خدا باشد، و مرگ تنها در راه خدا باشد، و کمک و ياري و پيروزي و بهروزي جاني و مالي و برنامه زندگي تنها در راه خدا باشد.
بايد دانست که جهادي در ميان نيست ، و شهادتي وجود ندارد، و بهشتي در ميان نيست ، مگر زماني که هدف اين باشدکه فرمان و فرموده خدا برتري گيرد و والا رود، و شريعت و برنامه خدا، هم بر دلها و درونها و اخلاق و رفتار وکردار مردمان ، و هم بر اوضاع و احوال و قوانين و سيستم و نظام ايشان ، حاکم و فرمانروا شود.
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از ابوموسي (رضي الله عنه) روايت شده است که گفته است : از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در باره مردي سوال شدکه براي نشان دادن شجاعت ، يا نشان دادن غيرت و حميت ، و يا محض ريا و خودنمائي مي جنگد، کدام يک از اينها در راه خدا است ؟ فرمود:
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).[4]
« کسي که بجنگد تا فرمان و فرموده خدا برتر شود و والا رود، اين در راه خدا است ».
پرچم ديگري جز اين پرچم در ميان نيست ، يا هدف ديگري جز ا ين هدف ندارد، تاکسي که جهاد مي کند، و به دنبال شهادت است ، در زير آن و در راه آن جهاد بکند و به درجه شهادت برسد و سزاوار وعده خدا به بهشت بشود، در ميان همه اين پرچمها و نامها و هدفهائي که جهان بينيها در ميان نسلهاي منحرف ترويج مي دهند.
خوب است ياران و پيروان دعوت اسلامي ، اين نکته روشن و نگرش آشکار را درک و فهم کنند، و دعوت اسلامي را در اندرون خودشان از همه شائبه ها و آلودگيها بيالايند و زدوده نمايند، شائبه ها و آلودگيهايي که منطق محيط و جهان بيني نسلهاي منحرف آنها را آميزه و آميخته دعوت اسلامي مي نمايد. خوب است ياران و پيروان اين دعوت بپايند و پرچم خودشان رابا هيچ پرچمي نيالايند، و جهان بيني خودشان را با هيچ جهان بيني بيگانه براي سرشت عقيده اسلامي نياميزند. هيچ جهادي جهاد نيست مگر جهادي که براي برتر شدن و والا رفتن فرمان و فرموده خدا باشد. برتر شدن و والا رفتن فرمان و فرموده خدا در دل و درون ، و در اخلاق و خصال و رفتار وکردار، و در اوضاع و احوال و سيستم و نظام ، و در پيوندها و ارتباطها، و در همه نواحي و جهات زندگي. جهادي بجز اين جهاد براي خدا نيست ، و بلکه براي اهريمن است . شهادتي بجز اين شهادت وجود ندارد.
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دنبال شهادت بودني جز دنبال اين شهادت بودن در ميان نيست . جز با اين جهاد و شهادت و شهادت خواهي بهشتي در ميان نيست ، و ياري وکمک خدا وجود ندارد، و استوار و برقرار داشتن گامها در ميان نمي باشد. بلکه هرچه هست تاريکي و جها ن بيني نادرست و انحراف وکجروي است .
اگر براي غير ياران و پيروان دعوت به سوي خدا مشکل است از اين تاريکي و جهان بيني نادرست و انحراف رهائي بيابند، دست کم دعوت کنندگان به سوي خدا خود را و ذهن و شعور خويش را و جها ن ببني خويشتن را از منطق محيط برهانند، منطقي که با بند نخستين و آشکاراي شرط پيمان يزدان با مومنان ، تعارض دارد و نمي خواند ...
بگذريم ، اين شرط پيمان يزدان ، متوجه مؤمنان است ، و امّا شرط پيمان يزدان که متوجه خود يزدان سبحان است ، کمک و ياري و پيروزي و بهروزي و ثابت قدم نگاه داشتن مؤمنان درگير و دار کارزار جهان است . وعده خدا هم تخلف ناپذير است . اگر وعده خدا گاهي در دوره اي از زمان به عقب مي افتد، مدت معين و مقدري به خاطر حکمت ديگري است که با خودِ کمک و ياري و پيروزي و بهروزي و ثابت قدم نگاه داشتن مؤمنان تحقق مي يابد و پياده مي شود. اين وقتي خواهد بود و خواهد شدکه درست باشدگفته شود مؤمنان به شرط پيمان خود با يزدان وفاکرده اند، ولي مدتي کمک و ياري خدا بديشان تاخير پيداکرده است ، و پيروزي و بهروزي بهره آنان نگرديده است .[5]
(يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ).
خدا شما را ياري مي كند ( و بر دشمنانتان پيروز مي گرداند) ، و گامهايتان را استوار مي دارد (و کار و بارتان را استقرار مي بخشد).
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در نخستين نگاه چنين به نظر مي آيدکه استوار داشتن گامها مقدم بر پيروزي ، و عامل و علت آن است. اين درست است ، وليکن تاخير آن در جمله بندي عبارت ، بيانگر اين واقعيت است که معني ديگري از معاني استوار داشتن گامها مورد نظر است ، و آن معني ، استوار داشتن و ماندگار ساختن بر پيروزي و تکاليف و وظائف آن است . چه پيروزي پايان پيکار و کارزار موجود در ميان کفر و ايمان ، و بين حق و باطل نيست . پيروزي خودش و در واقعيت زندگي ، وظائف و تکاليفي را مي طلبد. از جمله وظائف و تکاليف پيروزي ، مغرور و سرمست نشدن از پيروزي ، و سستي و تنبلي در پيش نگرفتن بعد از پيروزي است . بسياري از مردمان در برابر رنج و بلا ايستادگي مي کنند، وليکن اندکي از مردمان بر پيروزي و نعمت استوار و ماندگار مي مانند و از جاي به در نمي روند و خود را نمي بازند. پس از پيروزي سالم ماندن دلها و استوار ماندن آنها بر حق ، منزلت و مقام ديگري است که در پي پيروزي به ميان مي آيد و در فراسوي آن جاي دارد. چه بسا اين همان چيزي است که عبارت قرآن بدان اشاره مي فرمايد ... علم و آگاهي از آن خدا است.
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ).
خداوند اعمال ( نيک ) ايشان را باطل و بيسود گرداناد!.
اين هم متقابل پيروزگرداندن و گامها را استوار داشتن است . چه دعاي نابودي و مرگ، قضا و قدر يزدان سبحان در حق ايشان است، قضا و قدري که مشتمل بر نابودي و نااميدي و خواري آنان است . کم گرداندن اعمال نيز به معني هدر دادن و فاني نمودن اعمال است ، و پيامد همچون دعا و نفريني است ...
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ).
اين بدان خاطر است که چيزي را که خداوند فرو فرستاده است دوست نمي دارند، و لذا حتما کارهاي ( نيک ) ايشان را هم باطل و بيسود مي گرداند.
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اين تصويري است از چيزي که در دلهايشان و در درونهايشان درگشت وگذار است . اين چيز کينه توزي آنان با هر آن چيزي است که خدا از قرآن و شريعت و برنامه و رويکرد نازل فرموده است . اين کينه توزي است که ايشان را به سوي کفر و سرکشي و دشمنانگي و کشمکش و مبارزه برمي انگيزد و مي کشاند. کينه توزي پيشه بسياري از دلها و درونهاي فاسد و تباهي است که به طور سرشتي از آن برنامه راست و درست و استوار و ماندگار خدا بدشان مي آيد، و در داخل خود احساس بيزاري و ناسازگاري با اين دين و با آنچه که بدين آئين مي پيوندد دارند، و چنين دلها و درونهائي به سبب مغايرت سرشتشان با سرشت اين آئين ، در ژرفاهاي خود با آن برخورد دارند و در ستيز و غوغا و نزاع و دعوايند. حتي چنين دلها و درونهائي از به ميان آمدن نام اين آئين نيز به ترس و هراس و ناله و آه مي افتند، بدان گونه که انگار کژدمها آنان را نيش مي زنند! اصلا همچون دلها و درونهائي بيزارند از اين که نامي از اين آئين به ميان آيد يا اشاره اي بدان شود در سخناني که از افراد پيرامون خود مي شنوند. اغلب ما در اين روزها چنين حالت و وضعي از اين قبيل مردمان را مي بينيم و وجودشان از ديده ها نهان و پنهان نيست . کيفر اين کينه توزي با آنچه خدا نازل فرموده است ، اين است که اعمال چنين کساني بر باد رود و نيست و نابود شود. بر باد رفتن و نيست و نابود شدن اعمال يک تعبير تصويري از تعبيرات تصويري قرآن مجيد و به شيوه خاص آن است . حبوط که ثلاثي مجرد اخباط است به معني نفخ کردن و آماسيدن شکمهاي چهارپايان است ، بدان هنگام که در علفزار گياه سمّي را مي چرند و مي خورند، و چنين نفخ کردن و آماسيدني به مرگ و نابودي آنها مي انجامد. همين گونه اعمال کافران نفخ مي کند و مي آماسد و تکه و پاره مي گردد ...
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آن گاه نابود مي گردد و هدر مي رود! اين شکل و حرکتي است که به تصويرکشيده مي شود، و پايان کار مطابق و موافق با حال کساني است که بدشان مي آيد از چيزي که خداوند بزرگوار نازل فرموده است ، وگذشته از آن ازکارهاي بزرگ و سترگ خود در شگفت و شگرف خواهند بود، کارهاي بزرگ و سترگي که بسان شکمهاي چهارپايان نفخ مي کند و مي آماسد، چهارپاياني که از همچون گياه هاي سمّي و زهرآگين مي خورند!
*
آن گاه يزدان سبحان با شدت و حدت گردنهاي کافران را مي پيچد به سوي مهلکه ها و نابودگاه هاي گذشتگان پيشين ايشان :
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا).
آيا در زمين به گشت و گذار نپرداخته اند تا ببينند عاقبت کساني که پيش از ايشان بوده اند به کجا کشيده و چه شده است ؟ خداوند آنان را نابود ساخته است ( و دمار از روزگارشان به در آورده است ) ، و براي کافران ، امثال اين عواقب و مجازاتها خواهد بود.
نگاه تند و هراس انگيزي است . در آن فرياد و تاخت است . صحنه اي ازکساني در آن به نمايش درمي آيد که پيش از ايشان بوده اند و همه چيز پيرامونشان ويران مي گردد و بر سرشان خراب مي شود، و همه اموال و دارائيشان بر باد مي رود. تنها چيزي که بر جاي مي ماند ويرانه هاي فروريخته و فروتپيده است . آنان ناگهان در زير اين آواره ها و ويرانه هاي رويهم انباشته ديده مي شوند. اين صحنه اي است که تعبير سخن آن را ترسيم مي کند با همين شکل و صورت وبا همين حرکت و جنبشي که مراد و مورد نظر است . تعبير سخن با همين صداها و فريادها و طنينهايش ، تصويري از اين صحنه و صداهاي درهم شکستن و فرو ريختن را ترسيم مي کند.
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بر بالاي صحنه ويران کردن و درهم کوبيدن و درهم ريختن ، به کافران حاضر در آن زمان و به هرکس ديگري که بعدها بدين صفت متصف گردد اشاره مي کند که همچون رخدادي در انتظارشان است ، رخدادي که همه چيز را بر سرشان ويران مي کند و ايشان را در زير آوارها و ويرانه هاي درهم شکسته دفن مي کند:
(وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا).
و براي کافران امثال اين عواقب و مجازاتها خواهد بود.
اين کار هراس انگيزي که خانه ها را بر سرکافران ويران مي کند و مؤمنان را پيروز مي گرداند، قاعده اصيل و قانون هميشگي است :
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ).
اين ( عاقبت نيک مؤمنان و عاقبت سوء کافران) بدان خاطر است که خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است ، وليکن کافران هيچ گونه سرپرست و ياوري ندارند.
کسي هم خدا سرپرست و ياور او باشد او را بس . اين کفايت مي کند و بسنده است . هر چيزي هم بر سرش بيايد و هر بلائي که بدان گرفتار آيد، امتحان و آزمون است و خير و خوبي به دنبال دارد. ديگر اين مسأله نمي رساندکه خدا از سرپرستي و ياوري او دست کشيده است ، و در وعده پيروزي بدو و به امثال او از بندگانش تخلف ورزيده است .کسي هم خدا سرپرست و ياورش نباشد، هيچ گونه سرپرست و ياوري ندارد، اگرچه انسانها و پريها را يکسره سرپرست و ياور خود بداند. همچون کسي سرانجام هدر مي رود و ضائع و درمانده مي شود، هرچند هم همه اسباب حمايت و حفاظت و همه اسباب قدرت و قوت را تدارک ديده باشد وگردآورده باشد، قدرت و قوتي که مردمان بدان آشنايند!
*
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آن گاه يزدان سبحان ميان بهره کالا و نعمت کساني که ايمان آورده اند، و ميان بهره کالا و نعمت کساني که کفر ورزيده اند، سنجش و ارزيابي برقرار مي کند، پس از آن که بهره اينان و آنان را در جنگي روشن مي فرمايد که ميانشان درمي گيرد. پيدا است که چه فرق اصيلي و چه فاصله زيادي ميان اين بهره با آن بهره است :
(إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ).
خداوند کساني را که ايمان بياورند و کارهاي شايسته و بايسته بکنند، به باغهائي از بهشت داخل مي گرداند که رودبارها و چشمه سارها در زير ( کاخها و درختهاي ) آن روان است ، در حالي که کافران ( چند روزي از نعمتهاي زودگذر جهان ) بهره و لذت مي برند و همچون چهارپايان ( بي خبر و غافل از سرانجام کار) مي چرند و مي خورند، و ( پس از به درود حيات و گام نهادن به آخرت ) آتش دوزخ جايگاه ايشان است .
کساني که ايمان آورده اند و کارهاي پسنديده کرده اند گاهي از خوشايندترين و بهترين کالا و نعمت روي زمين بهره مند مي شوند و لذت مي برند، وليکن سنجش و ارزيابي در اينجا ميان بهره حقيقي و بزرگ مؤمنان است - که بهره ا يشان در بهشت يزدان است - و ميان بهره کلي کافران است ، بهره اي که جز آن ، چيز ديگري و نصيب ديگري ندارند.
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بهره مؤمنان بهره اي است که مؤمنان آن را از دست يزدان دريافت مي دارند، در ميان باغهاي بهشتي که رودبارها در زير درختان وکاخهاي آنجا جاري و روان است . خدا است که ايشان را داخل بهشت مي گرداند. در اين صورت همچون بهره اي بهره ارزشمند و والا و بالا است . مؤمنان همچون بهره اي را از دستهاي خداي بزرگوار در آن بالا بالاها دريافت مي دا رند. اين بهره بزرگ که از دست خداوند بزرگ دريافت مي دارند به پاداش باور و ايماني است که داشته اند و به پاداش خير و صلاحي است که بر آن بوده اند. بالائي و والائي اين بهره متناسب با بالائي و والائي برخاسته از باور و ايمان و خير و صلاح است .
بهره کافران لذت بردن و خوردن است بسان لذت بردن و خوردن چهارپايان :
(كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ).
همانگونه که چهارپايان مي خورند.
اين هم تصوير ننگيني است که همه نشانه ها و علامتهاي انسانيت را مي زدايد و از ميان برمي دارد، و سايه هاي خوردن همچون خوردن چهارپائي را به تصوير مي زند که آزمندانه مي چرد و مي خورد.
بهره مندي زمخت چهارپائي را ترسيم مي کندکه بدون ذوق و سليقه و ملاحظه زشت و زيبا تندتند مي خورد ... همچون بهره مندي و همچون خوردني ، هيچ گونه ضابطه و قاعده اي از اراده و اختيار بر آن حاکم نمي باشد، و تقوا و پرهيزگاري بر آن مراقب نبوده، و بازدارنده اي از دل و درون و جان و روان ندارد.
(1/56)



حيوانيت در بهره مندي و خوردن حاصل مي شود، هرچند هم ذوق تيزبيني مزه ها را تشخيص دهد، و احساس مجرّبي انواع بهره منديها و خوراکيها را برگزيند. اين کار براي بسياري از نوخاستگان و نوجوانان خانه هاي دارا و صاحب نعمت ميسر مي گردد. ولي اين مقصود نيست . بلکه مراد حساسيت انسان است ، انساني که بر خويشتن و بر اراده خويشتن توانائي داشته و زمام اختيار خود و اراده خود را در دست دارد، و داراي ارزشها و معيارهاي خاص زندگي است . چنين کسي است که آنچه راکه خدا پاک مي داند برمي گزيند، از روي اراده اي که فشار هوا و هوس آن را در برابر خود به کرنش درنمي آورد، و فرياد و نداي خوشگذراني و لذت آن را ضعيف نمي گرداند، و همه زندگي را سفره و مجمعه خوراکي ، و يک فرصت بهره مندي و تمتعي نمي داند. آن هم خوراکي و تمتعي که هدفي به همراه نداشته باشد، و از اين پرهيز نگردد و احتياط نشودکه حلال است يا حرام ، و درست است يا نادرست!
فرق اصلي ميان انسان و حيوان در اين است : انسان داراي اراده و هدف و جهان بيني ويژه اي براي زندگي است . بر اصول و ارکان صحيح آن استوار و پايدار مي ماند، اصول و ارکاني که از خدا - آفريدگار زندگي - دريافت شده باشد. هرگاه انسان همه اينها را از دست بدهد مهم ترين ويژگيهاي انسان را از دست داده است ، ويژگيهابي که جنس انسان را از سائر موجودات جدا و ممتاز مي سازد، و مهم ترين مزيتها را از دست داده است ، مزيتي که يزدان سبحان به خاطر آن انسان را گرامي داشته است .
در ميان زنجيره سنجشهاي مؤمنان باکافران ، نگرشي قرار مي گيرد. در اين نگرش به شهري نگاهي انداخته مي شودکه اهالي آنجا پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را از آن شهر بيرون کرده اند. ميان آن شهر و ميان شهرهاي ديگري که ويران گرديده اند، و با وجود اين که قدرتمندتر از اينان بوده اند هلاک و نابود شده اند، مقايسه اي انجام مي پذيرد:
(
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وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ).
چه شهرهاي زيادي که ( اهالي ) آنها از ( اهالي ) شهري که تو را از آن بيرون کرده اند، قدرتمثدتر و پرزورتر بوده اند، و ما آنان را هلاک و نابود کرده ايم ، و هيچ يار و ياوري نداشته اند ( که بديشان کمک کند و آنان را از دست قهر ما برهاند).
روايت شده است که اين آيه در راه ميان مکه و مدينه هنگام کوچ بيرون رفتن و هجرت نمودن نازل گرديده است ، براي دلداري و غمزدائي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و ناچيز گرفتن وپائين آوردن شان و مقام مشرکان قدرتمند و قلدري که رو در روي دعوت مي ايستادند و با آن مقابله مي کردند و اصحاب و پيروان آن را مي آزردند و شکنجه مي دادند، تا بدان گاه که از سرزمين خود و از ميان اهل و عيال و اموال و املاک خود بار سفر بربستند و آئين و باور خود را نجات دادند و با خود بردند.
*
آن گاه يزدان سبحان سنجش و مقايسه حال دوگروه مسلمان وکافر را ادامه مي دهد، و بيان مي فرمايد: چرا خدا سرپرست و ياور مسلمانان است و ايشان را در آخرت به بهشتي داخل مي گرداندکه در زيرکاخها و درختانش رودبارها جاري و ساري است ، بعد از آن که در دنيا مسلمانان را ياري مي دهد و پيروز مي گرداند و عزت و کرامت بديشان ارزاني مي دارد؟ و چرا کافران سرپرست و ياوري ندارند و در دنيا به مهلکه مي افتند و نابود مي شوند - پس از پشت سرگذاشتن زندگي حيواني فروديني که دارند - و در آخرت به عذاب و عقاب گرفتار مي آيند و در آتش اقامت مي گزينند و ماندگار مي شوند:
(أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ).
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آيا کساني که از دلائل روشن و براهين قطعي پروردگارشان برخوردارند، همسان کسانيند که اعمال زشتشان در نظرشان آراسته و پيراسته شده است و از هواها و هوسهاي خود پيروي مي کنند؟ .
اين فرق اصيل و بنياديني ميان حال و وضع آن دو گروه است ، و همچنين فاصله بسياري ميان برنامه و روند و روش و رفتار و کرداري است که اينان و آنان دارند. چه کساني که ايمان آورده اند شناخت کامل و صحيحي از پروردگار خود، و دلائل و براهين روشن و قوي از سوي ا و دارندکه رهنمودهاي آسماني است ... حق را ديده اند و با آن آشناگشته اند. به سرچشمه حق يقين و ايمان دارند، و با پروردگارشان تماس ، پيدا کرده اند و از او پيام دريافت نموده اند، و با آنچه دريافت مي دارند يقين و باور دارند. نه گول خوردگانند و نه گول زنندگان . نه گمراه شدگانند و نه گمراه کنندگان . ولي کساني که کفر ورزيده اند و راه کفر و زندقه در پيش گرفته اند، ا عمال بدشان برايشان زيبا و آراسته گرديده است ، در نتيجه کارهاي پلشت خود را خوب مي بينند هر چند که کارهايشان بد و ناپسند است ، و برايشان روايت نگرديده است و بدان يقين و اطمينان نيز ندارند:
(وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ).
و از هواها و هوسهاي خود پيروي مي کنند.
به دنبال هواها و هوسهايشان راه مي افتند بدون هرگونه ضابطه و قاعده اي که بدان مراجعه کنند، و بدون هرگونه اصل و اصولي که وسيله ا رزيابي قرار دهند و بدان بسنجند، و بدون نوري که حق را از باطل برايشان جدا سازد.
آيا اينان بسان آنانند؟ اينان و آنان در حال و وضع و برنامه و رويکرد با يکديگر اختلاف دارند. ممکن نيست که با همديگر اتحاد و اتفاق داشته باشند نه در معيار و مقياس و نه در سزا و جزا و نه در فرجام و سرانجام و سرنوشت و جايگاه .
اين شکلهائي از شکلهاي جدا ئي موجود ميان اينان و آنان در فرجام و سرانجام و سرنوشت و جايگاه است :
(
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مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ).
وصف بهشتي که به پرهيزگاران وعده داده شده است ( چنين است که ) در آن رودبارهائي از آبي ( زلال و خالص ) است که گنديده و بدبو نگشته است ، و رودبارهائي از شيري است که طعم و مزه آن متغير نشده است ، و رودبارهائي از شرابي است که سراپا لذت براي نوشندگان است ، و رودبارهائي از عسلي است که خالص و پالوده است ، و در آنجا آنان هرگونه ميوه اي دارند، و ( از همه بالاتر) از آمرزش پروردگارشان برخوردارند ( آيا چنين کساني ) همانند کسانيند که در آتش دوزخ جاويدان مي مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده مي شوند، ( آبي که به محض نوشيدن ) اندرونه و روده هاي ايشان را پاره پاره مي کند و از هم مي گسلد.
اين تصوير محسوس نعمت و عذاب ، در جاهائي از قرآن به ميان مي آيد.گاهي تصوير روحاني و معنوي با آن ذکر مي شود، وگاهي تنها به صورت محسوس به ميان مي آيد و بس. همچنين در جاهاي ديگري از قرآن هم تصوير روحاني و معنوي نعمت و عذاب ذکر مي گردد و خبري از محسوسات نيست .
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خدا ئي که انسان را آفريده است بهتر مي داند چه کساني را آفريده است ، و بهتر مي داند در دلهايشان چه چيز موثر واقع مي شود و چه چيز ايشان را تربيت مي کند و براي تربيت آنان مفيد مي باشد.گذشته از اين ، خدا بهتر مي داندکه چه چيز براي رسيدن آنان به نعمت ، يا چه چيز براي فرو افتادن ايشان به عذاب موثر است . انسانها چندين نوع و چندين قسمند. دلها و درونها گوناگونند. سرشتها متفاوتند. همه اينها آميزه فطرت انسان است . همه اينهاگوناگون مي شوند و اختلاف پيدا مي کنند بر حسب خميره ذاتي هرکسي . بدين سبب يزدان سبحان انواع نعمتها و اقسام عذابها، و انواع بهره وريها و بهره منديها و اقسام دردها و رنجها را برابر آگاهي مطلق خود از بندگان شرح و بسط داده است .
مردماني هستندکه خدا را مي پرستند تا سپاس نعمتهاي فراواني را بگويندکه نمي توانند آنها را شمارش کنند. يا بدان خاطر است که آنان يزدان جهان را دوست مي دارند و با طاعتها و عبادتها بدو نزديک مي گردند، بسان نزديک شدن عاشق و معشوق . يا اين که شرم دارند که يزدان ايشان را بر حال و احوالي بيندکه دوستش نمي دارد. جز اين اصلا به چيزي چشم نمي دوزند و نمي نگرند، چه بهشت باشد و چه دوزخ ، و چه نعمت باشد و چه عذاب . اين گونه افراد سزاوار تربيت هستند، و مي ارزد که يزدان به پاداش کارشان بديشان بگويد:
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا).
بي گمان کساني که ايمان مي آورند و کارهاي شايسته و پسنديده انجام مي دهند، خداوند مهربان آنان را دوست مي دارد و محبت ايشان را به دلها مي افکند. (مر يم/96)
يا سزاوار ايشان است که بدانند آنان جايگزين مي شوند:
(في مقعد صدق عند مليك مقتدر).
در مجلس راستيني که ( ياوه سرائي و بزهکاري در آن جائي ندارد ... در) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي ( که آفريدگار همه کائنات ) است . (قمر/55).
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در باره پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) روايت شده است که او آن اندازه نماز مي خواند که پاهايش ورم مي کرد. عائشه رضي الله عنها بدو عرض کرد: اي پيغمبر خدا آيا تو چنين مي کني ، در حالي که خداوند گناهان پيشين و پسين تو را بخشيده است ؟ پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟).[6]
« اي عائشه آيا بنده بسيار سپاسگزاري نشوم ؟»
رابعه عدوي مي گويد: «آيا اگر بهشتي يا دوزخي نمي بود، کسي خدا را نمي پرستيد، وکسي از او نمي ترسيد؟ ...».
وقتي که سفيان ثوري از رابعه عدوي مي پرسد: حقيقت ايمان تو چه اندازه و چند است ؟ بدو پاسخ مي دهد و مي گويد: « من خدا را به سبب ترس از دوزخش يا به خاطر دوست داشت بهشتش نمي پرستم . اگر چنين کنم بسان کارگر بدي خواهم بود. بلکه من خدا را مي پرستم به خاطر عشقي که بدو دارم و بس ).[7]
ميان اين نوع و آن نوع انسانها، انواع ديگري از انسانها با احساسها و فهم و شعورها و طبعها و سرشتها، وجود دارند ... همه آنان از نعمت و عذاب و از سزا و جزائي که خدا به وجود آورده است ، همان چيزي را درمي يابند که در زمين براي تربيت ايشان خوب است ، و با سزا و جزائي مناسبت دارد که در پيشگاه خدا حاضر و آماده است .
آنچه به طور عام ديده مي شود اين است که شکلهاي نعمت و عذاب ، ظريف و شفاف مي گردد هر زمان که در طول نزول قرآن شوندگان از پله هاي تربيت و تهذيب بالا رفته اند و اوج گرفته اند. شکلهاي نعمت و عذاب مطابق با انواع و اقسام مخاطبان، و حالتهاي گوناگوني که آيات بدانها رو مي کرده است ، لطيف و دقيق ، شده است . اين حالتها و نمونه ها در همه قرون و اعصار در ميان انسانها تکرار مي گردد.
دو نوع سزا و جزا وجود دارد: نوعي اين رودبارها و همه ميوه ها و آمرزش خدا است . نوع ديگر:
(كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ).
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) آيا چنين کساني ) همانند و بسان کسانيند که در آتش دوزخ جاويدان مي مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده مي شوند، ( آبي که به محض نوشيدن ) اندرونه و روده هاي ايشان را پاره پاره مي کند و از هم مي گسلد.
اين تصوير محسوس زمختي از عذاب است . که با فضاي تند و تيزي جنگ ، و با غلظت و خشونت سرشت آن مردمان ، متناسب است ، سرشت آن کساني که از زندگي بهره مي برند و مي خورند و تغذيه مي کنند بدان گونه که چهارپايان بهره مي برند و مي خورند و تغذيه مي کنند. فضا، فضاي بهره مندي نابهنجار و خوردن خشن و ناخراشيده است . سزا و جزاي اين امر آب داغ و گرم و پاره پاره کردن اندرونه و روده ها است . اندرونه ها و روده هائي که گرد مي آورد و انباشته مي کرد، و بسان چهارپايان مي قاپيد و مي خورد!
اين دسته با آن دسته از مردمان ، سزا و جزاي يکسان ندارند. بلکه آنان همان گونه که در حال و احوال و برنامه مساوي نمي باشند، سزا و جزاي مساوي هم ندارند.
*
با اين سخن ، نخستين چرخش وگردش به پايان مي آيد، چرخش وگردشي که در ديباچه با تاخت و تاز آغاز شده ؛ و با پيکار وکارزار پياپي و پيوسته استمرار پيدا کرده ، و تا آخر اين چرخش وگردش نيز درشت و زمخت ادامه داشته است .

[1] - اين حکم شامل مشرکان بيرون از جريره العرب نمي گردد. چرا که از مشرکان خارج از جزيره العرب جزيه گرفته مي شود، اگر آن را بر عهده گيرند.
[2] - مراجعه شود به في ظلال القرآن ، سوره انفال جزء دهم ، صفحات 607- 613
[3] - بخشي از حديثي است که ابوداوود با ا سنادي که دارد آن را از انس (رضي الله عنه) نقل نموده است .
[4] - مسلم و بخاري و ابوداوود و ترمذي و نسائي ، آن را روايت کرده اند.
[5] - مراجعه شود به في ظلال القرآن ، جلد نهم ، صفحات 203- 217.
[6] - مسلم در صحيح خود به روايت از عبدالله پسر وهب آن را نقل کرده است .
[
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7] - البته به خاطرترس از دوزخ يا اميد به بهشت ، دست از زشتيهاکشيدن و به خوبيها اقدام نمودن ، کار شايسته و بايسته است . ( نگا: انسان/ 7و10، نحل/50، نور/37، زمر/9و13، فاطر/29، عنکبوت /36، فصلت/30، اسراء/ 57، مائده/ 28، يونس/ 15و ...). ( مترجم)

سوره ي محمد آيه ي 31-16

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ (17) فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ
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بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)

اين چرخش وگردشي است در باره منافقان ، موضعگيري ايشان در برابر شخص پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم)، جبهه گيري آنان در برابر قرآن ، موضعگيري ايشان در برابر جهادي که خداوند آن را بر مسلمانان براي برتري گرفتن فرمان و فرموده يزدان واجب فرموده است ، و در نهايت سخن مي رود از موضع منافقان با يهوديان و ساخت و پاخت و اتحاد نهاني و نيرنگبازانه ايشان براي تاخت بر اسلام و مسلمانان .
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حرکت نفاق در مدينه صورت گرفته است . حرکت نفاق در مکه وجود نداشت . زيرا در مکه انگيزه اي براي نفاق نبود. مسلمانان در مکه مورد تاخت و تاز و تحت فشار بودند. کسي نيازي نداشت که با مسلمانان نفاق بورزد و خلاف آن گونه که هست خود را نشان بدهد. زماني که يزدان سبحان در مدينه اسلام و مسلمانان را با قبيله هاي اوس و خزرج عزت بخشيد، و اسلام را در ميان عشيره ها و خاندانها به گونه اي پخش کرد که خانه اي نماند اسلام بدان وارد نشود، مردماني که محمّد (صلي الله عليه و سلم) را دوست نمي داشتند، و نمي خواستند اسلام نيرومند بشود و شوکت و عزت پيدا کند، و در عين حال نمي توانستند آشکارا به دشمنانگي بپردازند، مجبور گرديدند تظاهر به اسلام بکنند و بدون اين که بخواهند خويشتن را مسلمان وانمودکنند. آنان کينه توزي و دشمنان خود را در دل نگاه مي داشتند، و در انتظار بودندکه بلايا و حوادث بر سر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و اصحاب - رضي الله عنهم - بيايد و دمار از روزگارشان به در آورد. سردسته ايشان عبدالله پسر ابي پسر سلول بود. او در راس نفاق به معني واقعي و مشهور خود قرار داشت .
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وجود يهوديان در مدينه ، و بهره مندي ايشان از قدرت و نيروي نظامي ، و از قوت و توان اقتصادي و مالي، و از نيروي نظم و نظام در روزگاران نخستين اسلام در مدينه، و همچنين عدم رضايت ايشان از پيدايش محمّد (صلي الله عليه و سلم) و آئين او و پيروانش ، بد ين منوال و روال منافقان را جرات مي داد و دلير مي کرد. ا ين بود هرچه زودترکينه توزي و دشمنانگي يهوديان و منافقان با اسلام و مسلمانان باعث گرديد يهوديان و منافقان متحد و متفق شوند، و نيرنگبازيها و دسيسه بازيها بکنند در هر مناسبتي که پيش مي آمد و در هر فرصتي که دست مي داد. اگر مسلمانان دچارگرفتاريها و دردسرهائي مي شدند آنان آشکارا دشمنان خود را نشان مي دادند وکينه توزيهاي خود را بر زبان مي آوردند. اگر هم مسلمانان در رفاه بسر مي بردند و مشکلات آن چناني نمي داشتند آنان دسيسه ها و نيرنگهاي خود را نهاني در شبهاي تاريک و ظلماني انجام مي دادند! تا نيمه روزگاران اسلام در مدينه ، يهوديان و منافقان خطر حقيقي براي اسلام و مسلمانان بودند و خطر اصلي را تشکيل مي دادند.
به گونه متواتر از منافقان سخن رفته است ، و دسيسه هايشان بيان گرديده است ، و از ساخت و پاخت ا يشان با يهوديان ، و از اخلاق آنان ، در سوره هاي مدني صحبت شده است . همچنين بارها از تماسهايشان با يهوديان ، و دريافت رهنمون و رهنمود از ايشان ، و از شرکت آنان در برخي از توطئه هاي خوفناک و شبکه هاي درهم تنبيده سخن رفته است . اين هم موضعي از مواضعي است که در آن به منافقان ، و همچنين به يهوديان اشاره شده است .
*
(وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ).
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در ميان منافقان کساني هستند که به سخنانت گوش فرا مي دهند، امّا هنگامي که از نزد تو بيرون مي روند، به کساني ( از علماي صحابه ) که ( از سوي خدا) بديشان علم و دانش بخشيده شده است ، مي گويند: اين مرد الان چه گفت ؟ ! ( آنچه مي گويد بي ارزش و ياوه است !) آنان کسانيند که خداوند بر دلهايشان مهر نهاده است ، و از هواها و هوسهايشان پيروي مي کنند.
واژه : « منهم» به معني از ميان آنان ، احتمال دارد اشاره به کافراني باشدکه سخن پيرامون ايشان درگردش و چرخش پيشين اين سوره بود. به اعتبار اين که منافقان در حقيقت گروهي ازکافرانند و ظاهر خود را نهان و پوشيده مي دارند. يزدان سبحان در اين آيه از اين گروه سخن مي فرمايد.
همچنين احتمال دارد اشاره به خود مسلمانان باشد، به اعتبار اين که منافقان در ميان ايشان جايگزين گرديده اند و همراه با مسلمانان به اسلاميت تظاهر مي کنند. با همچون منافقاني هم برحسب ظاهرشان رفتار مي گرديد و با ايشان بسان مسلمانان عمل مي شد، و چنين کاري برنامه اسلام در معامله با مردمان و رفتار با ايشان است.
ولي منافقان در هر دوي اين احوال منافق بشمارند، بدان گونه که صفت و عمل ايشان در اين آيه دالّ بر اين امر است ، و همان گونه که روند سخن در اين جولانگاه سوره مي رساند، و حال و احوالشان را مي نما ياند، و سخن از منافقان در آن بيانگر چنين امري است .
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اين پرسش ايشان ، بعد ازگوش فرا د ادن به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آن هم گوش فرا دادن با دقت تمام دال بر اين است که آنان وانمود مي کردندکه به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) گوش و دل مي دهند، در حالي که دلهايشان غافل و ذهنها و هوشهايشان جاي ديگر بود. دلهايشان بسته و مهر و موم شده بود. از ديگر سو دال بر رخنه گرفتن نهاني و پستي است . چراکه مرادشان اين بود که با اين پرسش خود به دانايان و آگاهان بگويند: چيزي که محمّد مي گويد درک و فهم نمي شود، و يا اين که بگويند: آنچه محمّد مي گويد معني و مفهومي ندارد، يا مراد و مقصود قابل درک و فهمي ندارد. اين ايشانندکه با وجود دقيق گوش فرا دادن بدان ، معني و مفهومي در آن نمي يابند و چيزي از آن فراچنگ نمي آورند! همچنين چه بسا مرادشان از اين پرسش تمسخر باشد، تمسخرکردن به دانايان و آگاهاني که سراپا گوش بودند و با دل و جان هرچه را پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي فرمود مي شنيدند و با حرص و آز به سخنانش ، گوش فرامي دادند و معاني فرموده هايش را مي آموختند، و الفاظ سخنان گهربارش را حفظ مي کردند. همان گونه حال و احوال اصحاب - رضي الله عنهم - چنين بود و هر واژه اي راکه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي فرمود فورا مي قاپيدند. منافقان از مسلمانان درخواست مي کردند واژگاني را تکرار و بازگوکنندکه آنها را شنيده اند. هدف ايشان از اين درخواست تمسخر آشکار يا نهان بود. همه اينها احتمالات است ، احتمالاتي که بيانگر پستي و زشتي وکوري وکوردلي و هوا و هوس نهان و پنهان درگوشه وکنار دلها و جانهايشان است :
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ).
آنان کسانيند که خداوند بر دلهايشان مهر نهاده است و از هواها و هوسهايشان پيروي مي کنند.
اين حال و وضع منافقان بود، و امّا حال و وضع راه يافتگان برعکس اين است :
(
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وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ).
کساني که راهياب شده اند، خداوند بر راهيابي ايشان مي افزايد و تقواي لازم را بديشان عطاء مي فرمايد. ترتيب وقائع و رخدادها در اين آيه جلب توجه مي کند. کساني که راهياب گرديده اند آنان با راهيابي کار را آغازيده اند. خدا بديشان راهيابي بيشتر داده است و پاداشي بدانان عطاء فرموده است که فراخ ترين و کامل ترين پاداش است :
(وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ).
و تقواي لازم را بديشان عطاء مي فرمايد.
تقوا و پرهيزگاري ، حال و وضعي در دل است که دل را پيوسته ترسان و هراسان از هيبت و عظمت خدا مي سازد، و دل را آگاه از مراقبت و نظارت خدا، و خوفناک و ترسناک از خشم او مي گرداند. دل را بر آن مي داردکه چشم به راه رضاي خدا باشد، و بپرهيزد از اين که خدا او را بر هيئت و وضع و حالي ببيندکه از آن ناراضي باشد ... اين حساسيت تيزبينانه و هوشيارانه ، تقوا نام دارد ... اين هم پاداشي است که خدا آن را به کساني از بندگانش که بخواهد مي دهد، وقتي که رهياب مي گردند و رغبت و محبت و عشق و علاقه دستيابي به رضاي خدا را دارند.
هدايت و تقوا و حساسيت ، حالاتي هستندکه در مقابل حالات نفاق وکوردلي و غفلت مذکور در آيه پيشين ذکر گرديده اند.
آن گاه روند سخن پس از اين نگرش برمي گردد و ديگر باره سخن از آن منافقاني مي گويدکه کوردل و غافل بودند. آن کساني که از مجلس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بيرون مي آمدند، بدون اين که چيزي از سخناني را بياموزند که مي فرموده است ، چيزي که بديشان سودي برساند و راهياب و رهنمونشان گرداند، و دلهايشان را براي تقوا و پرهيزگاري برانگيزد و به جوش و خروش درآورد، و ايشان را به ياد حساب وکتاب و سزا و جزائي بيندازد که در انتظار مردمان است :
(
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فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ).
انگار ( کافران و منافقان تا قيامت فرا نرسد ايمان نمي آورند، و براي ايمان آوردن خود) قيامت را چشم مي دارند که ناگهان برپا مي شود؟ ! هم اکنون علائم و نشانه هاي آن ظاهر شده است ( که از جمله آنها بعثت خاتم الانبياء است ). امّا وقتي که قيامت فرارسيد، ديگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودي به حالشان دارد؟!.
دليل و حجت ، جذاب و قوي است . غافلان را سخت از غفلت مي رهاند. بدان گونه که يقه مستي را بگيري و او را سخت تکان بدهي !
راستي اين غافلان منتظر چه چيز هستند! اين غافلاني که به مجلس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي روند و از آنجا بيرون مي آيند، بدون اين که چيزي را يادگرفته باشند و چيزي را به ذهن خود سپرده باشند و بيدار و هوشيار شده باشند! راستي اينان منتظر چه چيزي هستند؟
(فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً).
انگار ( کافران و منافقان تا قيامت فرا نرسد ايمان نمي آورند، و براي ايمان آوردن خود) قيامت را چشم مي دارند که ناگهان برپا مي شود؟ .
قيامت ناگهاني برپا مي شود و يکهو بر سرشان مي تازد، در حالي که آنان سرگردان وگول خورده و غافل و حيرانند!
انگار قيامت را چشم مي دارند؟
(فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا).
هم اکنون علائم و نشانه هاي آن ظاهر شده است . نشانه هاي آن پديدار گرديده است . واپسين رسالت ، بزرگ ترين اين نشانه ها است . واپسين رسالت اعلام واپسين بيم دادن و برحذر داشتن از نزديک شدن مدت من و سررسيد عمر کره زمين است . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(بعثت أنا والساعة كهاتين).
من برانگيخته و روانه شده ام و با قيامت بسان اين دو تا ( انگشت شهادت و انگشت ميانه ) هستيم .
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و با دو تا انگشت سبابه و انگشت کنار آن دست خود اشاره فرمود.[1] اگر روزگار دراز و طولاني به نظر مي رسد از آن زمان که واپسين رسالت در رسيده است ، روزگاران يزدان بسان روزگاران ما انسانها نيست . به هر حال از لحاظ حساب وکتاب خدا، علائم نخستين فرارسيده اند و به ميان آمده اند. بري هيچ خردمندي صحيح نيست غافل و بي خبر شود تا قيامت ناگهان فرارسد، آن زمان که شخص خردمند ديگر نمي تواند به خود آيد و پند پذير گردد:
(فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ).
امّا وقتي که قيامت فرارسيد، ديگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودي به حالشان دارد؟!.
اين تکان تند و سختي است که غافلان را از خواب غفلتشان بيدار و هوشيار مي گرداند. اين تکان تند و سخت همچنين با ساختار خشن اين سوره متفق و همساز است .
آن گاه به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و به راه يافتگان و پرهيزگاران و آگاهاني رو مي شودکه در خدمت او هستند، و بديشان گفته مي شود که راه ديگري را درپيش بگيرند، راه دانش و آگاهي و ذکر و طلب مغفرف و آمرزش ، و اطلاع از نظارت خدا و علم فراگير وهمه جاگستر او. از ايشان خواسته مي شود با همچون حساسيت و هوشياري و بيداري اي زندگي کنند و قيامت را چشم بدارند و از آن بترسند و براي آن آماده باشند:
(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ).
بدان که قطعا هيچ معبودي جز الله وجود ندارد. براي گناهان خود و مردان و زنان مومن آمرزش بخواه . خدا از حرکات و سکناتتان کاملا آگاه است ( و مي داند به کجا مي رويد و در کجا زندگي مي کنيد و چه مي کنيد و چه نمي کنيد).
نخستين حقيقتي تذکر داده مي شودکه کار پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) وکساني که در خدمت او هستند بر آن استوار مي گردد:
(فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).
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بدان که قطعا هيچ معبودي جز الله وجود ندارد.
بر اساس آگاهي از اين حقيقت و حاضر آوردن آن در دل و درون ، رهنمودهاي ديگري مي آغازد:
(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ).
براي گناهان خود آمرزش بخواه .
در حالي که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) گناهان پيشين و پسين او بخشيده شده است . امّا اين امر وظيفه بنده مومن و آگاه و هوشيار و بيداري است که هميشه احساس گناه و کوتاهي مي کند، و هر اندازه تلاش وکوشش داشته باشد خود را بزهکار و مقصر مي شمارد. اگرچه بخشيده شده است مي داند که طلب آمرزش ذکر است و شکر مغفرت است .گذشته از اين ، تلقين دائم و درس مستمري براي کساني است که پس از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي آيند و جانشين او مي گردند، آن کساني که منزلت و مرتبه او را در پيشگاه خدا مي دانند، وقتي که مي بينند پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به ذکر خدا مي پردازد و براي خود طلب آمرزش مي کند، و آن گاه براي مومنان مرد و زن طلب آمرزش مي فرمايد، و او در پيشگاه خدا دعايش پذيرفته مي شود و مستجاب الدعوه است ، پي مي برندکه خدا چه نيتي را با ارسال اين پيغمبر بزرگوار (صلي الله عليه و سلم) نصيب ايشان فرموده است . بلي مي دانند وقتي که يزدان جهان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را رهنمود مي فرمايدکه براي مردان و زنان مومن درخواست آمرزش بکند تا خدا ايشان را بيامرزد، چه فضل و لطفي را در حق آنان روا ديده است و چه اندازه بزرگواري نموده است !
واپسين پسوده در اين رهنمود چنين است :
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ).
خدا از حرکات و سکناتتان کاملا آگاه است ( و مي داند به کجا مي رويد و در کجا زندگي مي کنيد و چه مي کنيد و چه نمي کنيد).
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دل با ايمان در آن واحد احساس آرامش و احساس هراس مي کند. احساس آرامش مي کند چون او در پناه رعايت و عنايت خدا است هرکجا برود و بيايد يا اقامت بکند و منزل گزيند. احساس هراس مي کند از اين موقعيتي که دارد و در آن خدا او را مي پايد و علم خدا او را فرا مي گيرد و در هر حالتي از حالات او را دنبال مي کند و زير نظر مي دارد، و بر راز و رمز او اطلاع دارد و درگوشي و پچ پچ وي را مي داند ...
تعليم و تربيت اين است ، تعليم و تربيتي که با بيداري هميشگي و حساسيت دقيق ، و با آينده نگري و برحذر بودن و انتظارکشيدن ، دست مي دهد ...
*
روند سخن منتقل مي شود به تصوير زدن موضعگيري منافقان در برابر جهاد، و آنچه در دلها و درونهايشان از ترسوئي و سستي و پريشاني و آشفتگي ، هنگام روياروئي با همچون وظيفه وتکليفي ، غوغا مي کند. همچنين برايشان پرده برمي دارد از آنچه در انتظارشان است اگر بر اين نفاق ماندگارگردند، و خلوص نداشته باشند و يک رنگ نشوند و فرمان نپذيرند و با خدا راست نباشند، بدان هنگام که کار جدي و جهاد قطعي مي گردد:
(وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ . طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ . فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ . أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا).
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مؤمنان مي گويند: کاش ! سوره اي فرود مي آمد ( و ما را به جنگ با دشمنان مي خواند). زماني که سوره محکمي نازل مي گردد و جنگ در آن ذکر مي شود ( و روشن و آشکار به جنگ دستور مي دهد) منافقان بيماردل را مي بيني همچون کسي به تو نگاه مي کنند که ( درآستانه مرگ قرار گرفته است و) به سبب ( سکرات ) موت بيهوش افتاده است . پس مرگشان باد! اطاعت ( از خدا و پيغمبر) و بيان سخنان نيک ( و سنجيده اي که شرع پسند باشد، براي آنان بهتر و به حالشان سودمندتر است ). هنگامي که کار جدي مي شود ( و جهادگران آماده حرکت به سوي رزمگاه مي گردند) اگر با خدا راست باشند ( و ايمان صادقانه و فرمانبرداري مخلصانه داشته باشند، از دوروئي و بزدلي ) براي ايشان بهتر خواهد بود. آيا اگر ( از قرآن و برنامه اسلام ) رويگردان شويد، جز اين انتظار داريد که در زمين فساد کنيد وپيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟ آنان کسانيند که خداوند ايشان را نفرين واز رحمت خويش به دور داشته است . لذا گوشهايشان را ( از شنيدن حق ) کر، و چشمانشان را ( از ديدن راه هدايت و سعادت ) کور کرده است آيا در باره قرآن نمي انديشند ( و مطالب و نکات آن را بررسي و وارسي نمي کنند؟ ) يا اين که بردلهائي قفلهاي ويژه اي زده اند؟ . چشم دوختن مؤمنان به فرو فرستادن سوره اي ، يا تنها به خاطر شوق و عشق ايشان به سوره تازه اي از اين قرآن است ، قرآني که دوستش مي دارند، و در هر سوره اي از آن توشه و زاد تازه دوست داشتني مي يابند، و يا چشم دوختن مؤمنان به فرو فستادن سوره اي است که کاري ازکارهاي جهاد را روشن گرداند، و مسأله اي از مسائل کارزار را شرح دهد، مسأله اي که دل ايشان را به خود مشغول داشته است . اين است که مي گويند:
(لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ).
کاش ! سوره اي فرود مي آمد.
(فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ ...).
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زماني که سوره محکمي نازل مي گردد ( و تغييرناپذير و بيانگر مقصود است ...).
سوره اي نازل مي گرددکه حق را از باطل جدا مي سازد و روشن و آشکار مقصود را بيان مي دا رد.
(وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ).
و جنگ در آن ذکر مي گردد.
يعني در آن سوره به جنگ دستور داده مي شود، يا حکم متخلفان از جنگ در آن بيان مي گردد، و يا اين که کاري ازکارهاي مربوط به جنگ در آن تذکر داده مي شود، ناگهان :
(الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ).
کساني که در دلهايشان بيماري ( نفاق ) است ... .
اين وصفي ازاوصاف منافقان است ... خويشتنداري و استقامت خود را از دست مي دهند، و پرده ريائي که خود را در زير آن پنهان مي دارند از روي ايشان فرو مي افتد وکنار مي رود، و ترس و هراس و ضعف درونشان در روياروئي با اين وظيفه و تکليف آشکار و علني مي گردد، و در حال و وضعي جلوه گر و پديدار مي آيندکه ننگ مردان است . تعبير زيباي قرآني اين حال و وضع را به شکل نادر و به گونه شگفتي به تصوير مي کشد، بدان شکل وگونه اي که ا نگار ديدگان آن را مي بينند و به تماشاي آن مي نشينند:
(رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ).
منافقان بيماردل را مي بيني همچون کسي به تو نگاه مي کنند که ( در آستانه مرگ قرار گرفته است و) به سبب ( سکرات ) موت بيهوش افتاده است .
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اين تعبيري است که تقليد از آن ممکن نمي گردد، و توضيح آن با هيچ عبارت ديگري امکان ندارد، و ترجمه آن در قالب عبارت ديگري نمي گنجد. اين تعبير، ترس و هراس را به گونه اي ترسيم مي کندکه دارد به مرز دست پاچگي و شتاب زدگي مي رسد. ضعف ، را به شکلي به تصوير مي زندکه دارد به لرزش و چندش تبديل مي شود. خواري و پستي را به صورتي نشان مي دهدکه دارد به بيهوشي و نقش زمين گرديدن منتهي مي شود! گذشته از اينها منحصر به فرد و پر از سايه روشنها و جنبشهائي مي ماند که خيال را شادي مي بخشد! اين يک تصوير جاودانه اي از هر کس و از هر نفس سست و فروتپيده اي است که به ايمان چنگ نمي زند، و به فطرت سالم راست گوش نمي دهد، و به حيا و شرمي پناه نمي برد تا خود را با آن در روياروئي با خطر بيارايد و ايستادگي را آرايه خويشتن نمايد. اين ترس و هراس و خواري و پستي و لرزش و چندش و از دست و پا مردن و پريشان حال و دست پاچه شدن ، سرشت بيماري و نفاق است و بس!
بدان هنگام که آنان گرفتار اين خواري و پستي و فرو افتادن و فروتپيدن شده اند، دست ايمان به سويشان دراز مي شود و زاد و توشه اي را بديشان تقديم مي کند که اراده ها را قوي و پاها را استوار مي گرداند اگر اين زاد و توشه را با اخلاص و يک رنگي دريافت دارند و ميل نمايند:
(فَأَوْلَى لَهُمْ . طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ).
براي ايشان اطاعت ( از خدا و رسول ) و بيان سخنان نيک ( و سنجيده اي که شرع پسند باشد) براي آنان بهتر ( و به حالشان سودمندتر) است . هنگامي که کار جدي مي شود ( و جهادگران آماده حرکت به سوي رزمگاه مي گردند) اگر با خدا راست باشند ( و ايمان صادقانه و فرمانبرداري مخلصانه داشته باشند، از دوروئي و بزدلي ) براي ايشان بهتر خواهد بود.[2]
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بلي، براي ايشان از اين رسوائي ، و از اين ضعف و سستي ، و از اين دست پاچگي و شتابزدگي، بهتر است ... براي آنان بهتر است :
(طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ).
اطاعت ( از خدا و رسول ) و بيان سخنان نيک ( و سنجيده اي که شرع پسند باشد).
اطاعت و فرمانبرداري از دستور خدا، اطاعتي که از روي يقين و اطمينان باشد، و فرمان خدا را از روي وثوق و باور گردن نهد. سخن نيکي که بيانگر پاکي احساس و برجائي دل و پاکيزگي درون باشد. براي ايشان بهتر است وقتي که کار جدي مي شود و وقت تلاش درمي رسد و با جهاد روياروي مي شوند، با خدا راست باشند. اراده خود را با خدا راست بدارند. احساس خود را با خدا راست بدارند. درنتيجه دلهايشان را استوار نمايند، و عزم خود را جزم کنند، و گامهايشان را ثابت و برجا نمايند، و سختي را بر خود آسان گردانند، و خطري را سبک و ناچيز شمارندکه آن را غولي مي انگارند، غولي که دهان خود را باز کرده است تا آنان را قورت بدهد و ببلعد! خدا براي ايشان يکي از دو خوبي را واجب مي فرمايد: رهائي و پيروزي ، يا شهيد شدن و به بهشت رسيدن ... اين است چيزي که بهتر براي ايشان است . اين زاد و توشه اي که ايمان تقديم مي دارد و اراده ها را بدان استوار، و پاها را با آن ثابت و برجا مي نمايد، و جزع و فزع و ترس و هراس را با آن از ميان برمي دارد، و به جاي آن ثبات و اطمينان را وارد و جايگزين مي سازد. در همان حال که از منافقان صحبت مي کند، بلافاصله ايشان را مخاطب قرار مي دهد، و آنان را سرکوب مي کند و سرکوفت ميزند و با فرجام بد تهديدشان مي نمايد. اين فرجام بد وقتي خواهد بودکه ايشان بر اين حال و وضع بمانند، حال و وضعي که آنان را سر به زير مي گرداند. بديشان گوشزد مي کندکه پشت به حق و حقيقت کردن ، به کفرگرائيدن و مبتلاگرديدن است ، و يک روزي اين پرده نازک نفاقشان از روي اسلام دروغينشان کنار مي رود و برمي افتد:
(
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فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ).
آيا اگر ( از قرآن و برنامه اسلام ) رويگردان شويد، جز اين انتظار داريد که در زمين فساد کنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟ .
اين تعبير:
«هَلْ عَسَيْتُمْ؟». آيا توقع و انتظار جز اين را داريد؟ .
بيانگر چيزي است که از حال و وضع مخاطبان انتظار مي رفت . از دور به ترساندن و برحذر داشتن ايشان اشاره مي کند. بديشان مي فهماندکه برحذر باشيد، زيرا داريد به سوي جاهليت برمي گرديد، جاهليتي که در آن بوديد. در زمين تباهي مي ورزيد و روابط خويشاوندي را مي گسليد، بدان سان که پيش از اسلام کارتان بر اين وکردارتان چنين بود.
بعد از اين نگرش هراس انگيز و بيدارباش و هوشيارباش دهنده آنان ، به سخن گفتن در باره ايشان برمي گردد. انگار آنان به همان چيزي گرفتار آمده اند که ا يشان را از آن ترسانده است و برحذر داشته است :
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا).
آنان کسانيند که خداوند ايشان را نفرين و از رحمت خويش به دور داشته است ، لذا گوشهايشان را ( از شنيدن حق ) کر، و چشمانشان را ( از ديدن راه هدايت و سعادت ) کور کرده است . آيا در باره قرآن نمي انديشند ( و مطالب و نکات آن را بررسي و وارسي نمي کنند؟ ) يا اين که بر دلهائي قفلهاي ويژه اي زده اند؟ .
آنان کسانيندکه در بيماري خود و در نفاق خود مي مانند، تا بدانجاکه از اين کاري که به ظاهر آن را پذيرفته اند، ولي در آن با خدا راست نبوده اند، و بدان يقين و ايمان نداشته اند، دست مي کنند و بدان پشت مي کنند:
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ).
آنان کسانيند که خداوند ايشان را نفرين و از رحمت خويش به دور داشته است .
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خداوند آنان را رانده است و از هدايت محروم و محجوب کرده است .
(فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ).
لذا گوشهايشان را ( از شنيدن حق ) کر، و چشمانشان را ( از ديدن راه هدايت و سعادت ) کور کرده است . آنان گوشهايشان را از دست نداده اند، و چشمانشان را از دست نداده اند، وليکن ايشان گوشهايشان را و چشمهايشان را بيکاره و بيفائده گذاشته اند. يا به عبارت ديگر نيروي درک و فهم را بيسود رها نموده اندکه در فراسوي گوشها و چشمها قرار دارد. اين است که براي اين حواس کار و وظيفه اي نمانده است . چراکه به کار و وظيفه خود نمي پردازند و چيز مفيد و مهمّي را رو به راه نمي سازند.
در يک پرسش انکاري سوال مي کند:
(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟).
آيا در باره قرآن نمي انديشند ( و مطالب و نکات آن را بررسي و وارسي نمي کنند؟ !).
انديشيدن در باره قرا ن و بررسي مطالب آن ، پرده را کنار مي زند، و سوراخهاي پنجره ديد را باز مي کند، و نور را به درون مي تاباند، و ذهن و شعور را به تکان درمي آورد، و دلها را به جوش و خروش مي اندازد، و درونها را پاک و پاکيزه مي دارد، و جان را حيات مي بخشد، حياتي که جان بدان به پويش وکوشش مي افتد و مي درخشد و نوراني مي گردد.
(أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا).
يا اين که بر دلهائي قفلهاي ويژه اي زده اند؟ .
اين قفلهاي ويژه است که ميان جان و ميان قرآن ، و ميان جان و ميان نور، مانع و حاجب مي گردد. بستن دلها بسان بستن قفلهائي است که نمي گذارد هوا و نور وارد گردد.
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روند سخن به پيش مي رود و حال و احوال منافقان را به تصوير مي کشد، و علت گريزشان از ايمان را بيان مي دارد، ايماني که بدان نزديک شده اند. روشن مي شود سبب گريزشان از اينان، توطئه و ساخت و پاخت ايشان با يهوديان ، و وعده دادن بدانان است . بديشان وعده داده اندکه در توطئه اي که چيده اند و در باره اش رايزني کرده اند آنان را کمک کنند و ياري دهند:
(إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ).
کساني که بعد از روشن شدن ( راه حقيفت و) هدايت ، به کفر و ضلال پيشين خود برمي گردند، بدان خاطر است که اهريمن کارهايشان را در نظرشان مي آرايد و ايشان را با آرزوهاي طولاني فريفته مي دارد. اين ( چرخ زدن و از دين برگشتن ) بدان خاطر است که به کساني که دشمن چيزي هستند که خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخي از کارها از شما اطاعت و پيروي مي کنيم ! خدا آگاه از پنهان کاري و از اسرارشان مي باشد.
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تعبير قرآني معني رجوع و برگشت ايشان از هد ايتي که برايشان روشن گرديده است به تصوير مي کشد، به شکل حرکت محسوسي که حرکت عقب عقب برگشتن است . از چيزي پرده برمي داردکه باعث همچون حرکتي مي شود، و آن وسوسه اهريمن و آراستن و پيراستن برگشت از آئين وگول زدن و فريب دادن مردمان توسط شيطان است . ناگهان ظاهر و باطن اين حرکت عيان مي شود و درک و فهم مي گردد. آنان که شکار وسوسه اهريمن و آراستن و پيراسش او مي شوند و گول او را مي خورند، منافقانند، آن کساني که خويشتن را نهان و پنهان مي کنند و در پشت پرده نفاق مخفي مي گردند. آن گاه تعبير سخن سببي را ذکر مي کندکه اين سلطه و قدرت را به شيطان مي دهد تا بر منافقان غالب و چيره گردد، و ايشان را در نهايت به برگشت از آئين بکشاند، آن هم بعد از آن که آنان هدايت را شناخته اند و آن را درک و فهم کرده اند:
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ).
اين ( چرخ زدن و از دين برگشتن ) بدان خاطر است که به کساني که دشمن چيزي هستند که خدا فرو فرستاده است ، گفته بودند: در برخي از کارها از شما اطاعت و پيروي مي کنيم !.
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يهوديان نخستين کساني بودند که در مدينه دشمن چيزي بودندکه خدا فرو فرستاده بود. زيرا آنان انتظار داشتندکه واپسين رسالت بدانان حواله گردد و در بين ايشان بوده، و خاتم الانبياء فردي از آنان باشد. ايشان اميد فتح و پيروزي برکافران را داشتند وکافران را بيم مي دادند و تهديد مي کردند با ظهور پيغمبري که ايشان را رهبري و رهنمود مي کند، و زمين را تحت فرماندهي آنان درمي آورد، و ملک و مملکت و حکومت و قدرتشان را دوباره برمي گرداند. امّا زماني که يزدان سبحان آخرين پيغمبر را از نسل ابراهيم برگزيد و برانگيخت و او از يهوديان نبود، رسالت اين پيغمبر را نپسنديدند و با او دشمني ورزيدند. وقتي که به مدينه مهاجرت کرد از مهاجرتش بدشان آمد، مهاجرتي که پايگاه و جايگاه آنان را تهديد مي کرد که در آنجا برايشان مانده بود. اين بودکه از همان روزهاي اول بر ضد اوگرد آمدند و دست به دست همديگر دادند، و جنگ دسيسه و نيرنگ وحيله را عليه او به راه انداختند، وقتي که از دشمنانگي علني با او در ميدانهاي جنگ درمانده شدند و با او برنيامدند. در اين جنگ رواني و حيله گرانه ، هرکينه توزي و هر منافقي بديشان پيوست ، و ميان ايشان و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) جنگها درگرفت و پيروزي و شکست گاهي با مسلمانان و گاهي با يهوديان رفيق بود، تا عاقبت يزدان ايشان را از جزيره العرب اخراج کرد و آن را دربست در اختيار اسلام قرار داد.
اينان که عقب عقب برگشته بودند و از دين دست کشيده بودند، آن هم وقتي که با دين آشنا شده و حقانيت آن را ديده بودند، به يهوديان گفتند:
(سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ).
در برخي از کارها از شما اطاعت و پيروي مي کنيم !. ارجح اين است که همچون اطاعتي در دسيسه و نيرنگ و توطئه بر ضد اسلام و پيغمبر اسلام بوده است .
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ).
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خداوند آگاه از ( اسرارشان و) نهان کاري ايشان است . اين پيروي است که سراپاي آن تهديد و بيم دادن است . پس توطئه ايشان کجا مي رود و چه مي شود! و نهان کاري آنان چه مي ارزد و چه سودي دربر دارد؟ توطئه و نهان کاري ايشان چه تاثيري دارد؟ مگر نه اين است که توطئه و نهان کاريشان براي علم خدا آشکار و عيان است ، و در معرض قدرت يزدان است ؟
آن گاه تهديد بي پرده و ترساندن از سپاهيان يزدان به ميان مي آيد، و سرنوشت توطئه گران در پايان زندگي مطرح مي شود:
(فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ).
حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مامور قبض ارواح به سراغشان مي آيند و چهره ها و پشتها ( و سائر اندامهاي ) ايشان را به زير ضربات خود مي گيرند؟ !.
صحنه هراس انگيز خوارکننده اي است . آنان در هنگامه جان دادن و مردن هستند. هيچ قدرت و هيچ قوتي ندارند. ايشان در پايان زندگيشان بر اين زمين هستند، و در سرآغاز زندگي اخرويشان قرار دارند. اين زندگي با زدن چهره ها و پشتهايشان مي آغازد. در دم مرگ و در لحظه وفات که وقت تنگا و لحظه گير و دار و اندوه و هراس است ، کتک زدنشان مي آغازد. پشتهايشان را مي زنند، پشتهائي که عقب عقب به سوي آنها برگشته اند و چرخ زده اند و به حق و حقيقت و هدايت و راه راست پشت کرده اند بعد از آن که حق و حقيقت و هدايت و راه راست را شناخته اند و با آنها آشنائي پيدا کرده اند! واي و واي چه کار بدي که کرده اند و چه عاقت بدي که بدان درافتاده اند! بدا به حال زارشان !
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ).
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اين گونه ( جان برگرفتن ايشان ) بدان خاطر است که آنان به دنبال چيزي مي روند که خداي را بر سر خشم مي آورد، و از چيزي که موجب خشنودي او است بدشان مي آيد، و لذا خداوند کارهاي ( نيک ) ايشان را باطل و بيسود مي گرداند.
آنان کسانيند که خودشان چنين سرنوشتي را خواسته اند و آن را برگزيده اند. آنان کسانيندکه به سوي چيزي گرائيده اند و رفته اندکه خدا را خشمگين مي سازد، و آن نفاق وگناه و توطئه چيني با دشمنان خدا و پيغمبرش است . آنان کسانيندکه رضايت و خشنودي خدا را نپسنديده اند و آن را بد ديده اند و براي آن کار نکرده اند. بلکه کاري کرده اند که خدا را خشمناک کرده است . اين است که خدا:
(فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ).
کارهاي ( نيک ) ايشان را باطل و بيسود مي گرداند. خداکارهائي را باطل و بيسود مي گرداند که بدانها نازيده اند و از آنها شگفت کرده اند، و آنها را مهارت و برجستگي و شاهکار ديده اند وگمان برده اند. از جمله بر ضد مؤمنان توطئه چيده اند و نيرنگ زده اند و دغلکاري نموده اند. ناگهان کار به جائي مي کشدکه اين کارها انباشته مي شود و مي آماسد و باد مي کند و مي ترکد و هيچ و نابود مي گردد!
*
در آخر اين مرحله ، ايشان را تهديد مي کند که کارشان را براي پيغمبرخدا (صلي الله عليه و سلم) و مسلمانان روشن و آشکار مي سازد، همان کساني که در ميانشان زندگي مي کنند و خويشتن را به گونه ديگري بديشان نشان مي دهند. به اسلام تظاهر مي کنند، و با مسلمانان نيرنگبازانه و حيله گرانه بسر مي برند:
(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ).
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آيا کساني که در دلهايشان بيماري ( نفاق و کينه توزي اسلام ) است ، گمان مي برند خدا کينه ها و دشمنانگيهاي ايشان را ( که از اسلام و مسلمين در دل دارند) ظاهر و برملا نمي گرداند؟ اگر ما مي خواستيم آنان را به تو نشان مي داديم و تو از روي قيافه و علامتشان ايشان را مي شناختي . تو قطعاً آنان را از روي طرز سخن و نحوه گفتار مي شناسي . خداوند آگاه از کارهايتان مي باشد ( و حقيقت پندار و گفتار و رفتارتان را مي داند و همگان را خوب مي شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر کسي خواهد داد). ما همه شما را ( با وجود آگاهي از اعمالتان ) قطعا آزمايش مي کنيم ، تا معلوم شود مجاهدان ( واقعي ) و صابران شما کيانند ( و مجاهدنماها و ناشکيبايان سست عنصر کيان ) ، و اخبار شما را بيازمائيم ( که آيا در راه اسلام صادقانه سخن گفته ايد يا خير. دعوت مستمر و خستگي ناپذير داشته ايد و از اسلحه گفتار در قلع و قمع کفار سود برده ايد، يا از لوم لائم ترسيده ايد ).
منافقان اغلب بر استادي و مهارت در هنر نفاق و دوروئي خود، و بر پنهان کردن کارهاي خويش از مسلمانان ، تکيه و اعتماد مي کردند. آنان گمان مي بردند که دسيسه بازي و نهانکاريشان پنهان خواهد ماند. قرآن اين گمان ايشان را ديوانگي و بيخردي مي شمارد، و آنان را با برملاکردن کارشان وکشف حالشان و پديدار گرداندن کينه ها و دشمنانگيهايشان با مسلمانان ، تهديدشان مي نمايد. به پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) مي فرمايد:
(وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ).
اگر ما مي خواستيم آنان را به تو نشان مي داديم و تو از روي قيافه و علامتشان ايشان را مي شناختي .
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يعني اگر ما مي خواستيم براي تو پرده از ايشان برمي داشتيم و خودشان و پيکرشان را معرفي مي کرديم ، بدان گونه که اگر جماعتي از ايشان را مي ديدي از روي قيافه و سيما آنان را مي شناختي .[3] با وجود اين ، لهجه ايشان و طرز سخنشان و تن صدايشان و پيچ دادن گفتارشان از خط سير راستي و درستي ، و انحراف منطقشان در مخاطب قرار دادن تو، همه و همه تو را به نفاقشان رهنمود خواهد کرد:
(وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ).
تو قطعا آنان را از روي طرز سخن و نحوه گفتار مي شناسي .
اشاره به علم و آگاهي از اعمال و انگيزه هاي افعال مي شود:
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ).
خداوند آگاه از کارهايتان مي باشد.
براي علم و آگاهي خدا هيچ نهاني و پنهاني ، پوشيده نمي ماند ... آن گاه خدا وعده امتحان و آزمون مي دهد ... امتحان و آزمايش همه امّت اسلامي را، تا جهادگران و شکيبايان شناخته شوند، و جدا و ممتاز گردند، و اخبارشان مشهور و شناخته شود، و ميان صفهاي مؤمنان و مافقان اشتباه نشود، و جائي براي پنهان ماندن کار منافقان و کار ضعيفان و بيتابان باقي نماند:
(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ).
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ما همه شما را ( با وجود آگاهي از اعمالتان ) قطعا آزمايش مي کنيم ، تا معلوم شود مجاهدان ( واقعي ) و صابران شما کيانند ( و مجاهدنماها و ناشکيبايان سست عنصر کيان ). و اخبار شما را بيازمائيم ( که آيا در راه اسلام صادقانه سخن گفته ايد يا خير. دعوت مستمر و خستگي ناپذير داشته ايد و از اسلحه گفتار در قلع و قمع کفار سود برده ايد، يا از لوم لائم ترسيده ايد). خداوند حقيقت دلها و درونها و منبع و سرچشمه آنها را مي داند، و از رازها و رمزها و نهانيها و پنهانيهاي دلها و درونهاي مردمان آگاه است ، و مي داند اشخاص چه مي کنند وکارشان به کجا مي انجامد. آگاهي يزدان از هرآنچه در جهان است آگاهي عملي است و عملا اطلاع دارد. پس اين امتحان و آزمون چيست ؟ اطلاع از آنچه در پرتو امتحان و آزمون حاصل مي گردد براي چه کسي است ؟
خداوند بزرگوار از انسانها آن اندازه مي خواهد و بدان اندازه بازخواست مي کند که در توان دارند، و در حيطه سرشتشان و استعدادشان است . انسانها از حقائق نهان آن اندازه نمي دانند که خدا مي داند. پس بايد پرده از حقائق براي ايشان برداشته شود تا آن حقائق را بدانند و بدانها آشناگردند و از آنها يقين و اطمينان پيداکنند، و آن گاه ا ز آنها بهره برداري نمايند و سود ببرند.
امتحان و آزمون در خوشي و ناخوشي ، با داشتن و فراچنگ آوردن و نداشتن و از دست دادن ، سود و زيان ، نعمت و عدم نعمت ، گشايش و آسايش و به تنگنا افتادن وگرفتار آمدن ، شادي و اندوه ، و ... همه و همه پرده برمي دارند از چيزهائي که نهان در دلها و درونهاي مردمان است ، و چيزهائي که چگونگي آنها نامشخص حتي براي صاحبان خودشان است...
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مراد از علم و اطلاع خدا از آنچه پس از امتحان و آزمون دلها و درونهاي مردمان بدان پي مي برد و معلوم خودشان مي گردد، تعلق علم و اطلاع خدا به محتويات دلها و درونهاي مردمان بدان هنگامي است که محتويات ظاهر و نمودار مي شود و مردمان آنها را مشاهده مي نمايند و آشکارا بدانها پي مي برند.
زماني که مردمان چيزهاي نهان را به شکل عيان مي بينند، و آنچه درک و فهم مي کنند آشکارا پديدار و نمايان مي گردد و به نمايش درمي آيد، در ايشان تاثير مي کند و ذهن و شعور و احساس و درون آنان را دگرگون مي سازد، و زندگيشان را با وسائل و اسباب و علل داخلي در اختيارشان مي گذارد و در دائره تاب و توانشان قرار مي دارد. بدين وسيله و بدين گونه حکمت خدا در امتحان و آزمون صورت مي پذيرد و حاصل مي آيد.
با وجود اين ، بنده مومن اميدوار است که در معرض امتحان و آزمون خدا قرار نگيرد، و به اعطاء سلامت و رحمت او چشم مي دوزد. اگر هم امتحان و آزموني از سوي خدا از او به عمل آمد و به بلا و مصيبتي گرفتار آمد، صبر و شکيبائي در پيش مي گيرد، چراکه بنده مومن مي داندکه در پشت سر امتحان و آزمون و بلا و مصيبت حکمتي نهفته است . تسليم خواست خدا مي گردد، و مطمئن است که خدا حکمتي در اين امتحان و آزمون و بلا و مصيبت دارد. بعد از آن به سلامت و رحمت خدادادي چشم اميد مي دوزد و در انتظار لطف وکرامت او مي ماند.
از فضيل عابد و زاهد روايت شده است که هر وقت او اين آيه را مي خواند، مي گريست و مي گفت : خداوندا ما را امتحان و آزمايش مفرما و به بلا و مصيبت گرفتار منما! چه تو اگر ما را بيازمائي وگفتارمان فرمائي ، رسوايمان مي نمائي ، و پرده را از روي گناهانمان برمي داري و عذابمان مي دهي ...

[1] - مسلم و بخاري آن را از سهل پسر سعد (رضي الله عنه) روايت کرده اند.
[
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2] - معني آيه با توجه به برداشت سيد قطب است . او جمله «فاولي لهم » را اخباري گرفته اند نه انشائي ، و آن را خبر مقدم «طاعه » دانسته اند. مترجم
[3] - اين امر پيش از زماني بوده است که يزدان سبحان جماعتي از منافقان را بدو معرفي فرمايد و شناسائي نمايد. ( مولف)

سوره ي محمد آيه ي 38-32

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38)
در نيمه اول اين مرحله واپسين سوره ، سخن ميرود از:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى).
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کساني که کافر مي شوند، و مردمان را از راه خدا بازمي دارند، و به دنبال آن هدايت برايشان شناخته و روشن مي گردد با پيغمبر به مخالفت و دشمنانگي مي پردازند ... .
بهتر است مراد از اينان همان مشرکاني باشدکه در سرآغاز سوره از ايشان سخن رفته است . چه اين لاف وگزاف و خودنمايي و خودستائي در ايستادگي بر سر راه دعوت اسلامي ، منطبق بر آنان و همسان ايشان است ، لاف وگزاف و خودنمائي و خودستائي اي که از آن با دوري گزيدن و دورگرداندن از راه خدا و دشمني با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) تعبير شده است . احتمال ديگري نيز در ميان است ، و آن اين که سخن همگاني باشد و همه کساني را دربرگيردکه همچون موضعگيري و موقعيتي را به خودگيرند. در اين صورت سخن شامل يهوديان مدينه و شامل منافقان مي گردد، و تهديد اينان و آنان را دربر داردکه اگر آشکارا يا نهان اين موضعگيري و موقعيت را به خود بگيرند، بر سر ايشان همان آيدکه خداوند مي فرمايد. ولي احتمال نخستين به هر حال به ذهن نزديک تر و پسنديده تر مي نمايد.
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و امّا سخن در نيمه دوم و واپسين ، تا پايان سوره از مؤمنان و خطاب بديشان است . يزدان سبحان مؤمنان را به جهاد بي امان و سيش با جان و مال ، فرا مي خواند. از ايشان مي خواهد بدون تاخير يا بدون اين که کافران تجاوزپيشه ستمگر را به صلح دعوت کنند، به سبب هرگونه انگيزه اي که باشد، اعم از ضعف يا مراعات خويشاوندي و يا رعايت مصلحت ، به جهاد جاني و مالي بپردازند و کار همچون کافراني را يکسره سازند. و از بذل دارائي و اموال در راه جهاد تنگچشمي نکنند، دارائي و اموالي که خدا از ايشان بذل آن را جز بدان اندازه نمي خواهد که در حدود توان و استطاعت ايشان است . در اين کار هيچ مانعي نيست که تنگچشمي سرشتي و بخل طبيعي فطرت انسانها را مراعات بدارند. اگر بدين تکاليف و وظائف دعوت برنخيزند و اقدام ننمايند، خدا ايشان را ازکرامت برداشتن پرچم آن و بر دوش کشيدن مشکلات آن و از بزرگواري نمايندگي ايشان براي اين دعوت والاي آسماني ، محروم و بي نصيب مي فرمايد، و مردمان ديگري را به جاي آنان برمي گزيندکه به انجام تکاليف و وظائف اين دعوت برمي خيزند و قدر و منزلت آن را مي دانند. اين تهديد سخت و هراس انگيز با فضاي اين سوره مناسبت دارد. از ديگر سو اين تهديد اشاره دارد به اين که همچون بيم دادن و ترساندني دواي درد حالتهاي رواني گروهي از مسلمانان - نه منافقان - بوده است ، گروهي که در ميان صفوف مسلمانان بوده اند. با وجود همچون گروهي ، مسلمانان آن روزگار جان نثاريها و يکرنگيها و از خودگذشتگيها و دليريها و فداکاريهائي داشته اند که روايتها آنها را شهره همگان نموده است و زبان زد خاص و عام کرده است . در ميان مسلمانان هم اينان و هم آنان بوده اند. قرآن به مداوا و چاره جوئي و آموزش و پرورش پرداخته است تا دنباله روان و عقب ماندگان را برانگيزد و ايشان را به سطح عالي بزرگوارانه اي برساند و ارزشمندشان گرداند . . .
*
(
(1/92)



إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ).
کساني که کافر مي شوند، و مردمان را از راه خدا بازمي دارند، و به دنبال آن که هدايت برايشان شناخته و روشن مي گردد با پيغمبر به مخالفت و دشمنانگي مي پردازند، هرگز کم ترين زياني به خدا نمي رسانند و بلکه خدا کارهاي ( نيک ) ايشان را هم باطل و بيسود مي گرداند.
اين پيمان استوار يزدان جهان ، و وعده واقعي خداوند مهربان است : کساني که کافرند و بر سر راه حق مي ايستند و نمي گذارند به گوش مردمان برسد، و مردمان را با قدرت و نيرو، يا با دارائي و اموال ، يا با گول زدن و نيرنگ بازي ، و يا با هر وسيله ديگري از وسائل ، از حق بازمي دارند، و با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در زماني که زنده است با اعلان جنگ بر ضد او، يا با مخالفت با راه و روش او، يا با ايستادن در صفي جداي از صف او، يا بعد از وفات پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) با جنگيدن با دين وشريعت و برنامه او، يا با حنگيدن با پيروان راه و روش او و باکساني که مسؤول دعوت او و رهبران دين او هبتند، دشمني مي ورزيدند، البته اين امر:
(مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى).
به دنبال آن که هدايت برايشان شناخته و روشن مي گردد.
و مي دانندکه اين آئين حق است ، وليکن با وجود اين از هوا و هوس پيروي مي کنند، و دشمنانگي ايشان را به سرکشي وامي دارد، و غرض و مرض ايشان راکور مي گرداند، و مصلحت جهان گذرا آنان را بدين جنگ و دعوا مي کشاند ... پيمان استوار يزدان جهان ، و وعده واقعي خداوند مهربان است که همچون کساني :
(لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً).
هرگز کم ترين زياني به خدا نمي رسانند.
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آنان ناچيزتر و ضعيف تر از آن هستندکه ذکري از ايشان در ضرر رساندن به يزدان سبحان و بزرگوار جهان رود، وکم ترين زياني بدو برسانند. اين معني مراد نيست . بلکه مقصود اين است که آنان هرگز نمي توانند به آئين خدا وبه برنامه خدا و به مسؤولان و عهده داران دعوت او زيان برسانند، و هرگز نمي توانند در قوانين و سنن يزدان رخنه و زياني پديدارگردانند، هر اندازه هم توانا باشند و قدرتمند گردند، و هر اندازه هم بر اذيت و آزار برخي از مسلمانان در دوره و مدتي از زمان قادر و توانا باشند و بتوانند به اذيت و آزار بپردازند. همچون اذيت و آزاري بلا و مصيبت و امتحان و آزمون موقت و گذرائي است ، و با اجازه خدا به خاطر حکمتي که مي خواهد انجام مي پذيرد. در اصل يک زيان و ضرر بنيادين و حقيقي براي قوانين و سنن خدا و نظم و نظام وبندگان مسؤول وکاربه دست نظم و نظام خدا و برنامه او نيست . فرجام کار، معين و مشخص است :
(وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ).
و بلکه خدا کارهاي ( نيک ) ايشان را هم باطل و بيسود مي گرداند.
درنتيجه کارهايشان بيسود و بيهوده مي گردد و به نااميدي و نابودي منتهي مي شود. هم بدان سان که کار چهارپاوحيوان به سبب خوردن گياه سمّي حنوط به هلاک و مرگ سر مي کشد و منتهي مي شود.
روند سخن درکنار سايه اين سرنوشت هراس انگيز کساني که کفر مي ورزند و از راه خدا دوري مي گزينند و ديگران را از راه خدا بازمي دارند و با پيغبر (صلي الله عليه و سلم) مي جنگند، به کساني رو مي کندکه ايمان مي آورند، تا ايشان را از سايه اين سرنوشت برحذر دارد و بترساند، و آنان را متوجه اطاعت از خدا و اطاعت از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) گرداند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ).
اي مؤمنان ! از خدا و پيغمبر اطاعت کنيد، و کارهاي خود را ( با انجام معاصي ) باطل مگردانيد.
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اين رهنمود بيانگر اين واقعيت است که آن روزي در ميان جماعت مسلمانان کساني بوده اندکه اطاعت کامل را نداشته اند، ياکساني بوده اندکه برخي از وظائف و تکاليف بر دوششان سنگيني مي کرده است ، و برخي از جان نثاريها و فداکاريها بر آنان دشوار مي آمده است ، جان نثاريها و فداکاريهائي که جهاد آن را مي طلبيده است ، جهاد با آن طائفه ها وگروه هاي قوي و نيرومند گوناگوني که در برابر اسلام مي ايستاده اند، و از هر سو با آن دشمني و ستيز مي کرده اند، و مصالح و ارتباطات خويشاوندي آنان را با مسلمانان پيوند مي داده است ، مصالح و ارتباطاتي که يکباره قطع آنها و دست کشيدن از آنها همان گونه که عقيده آن را مي طلبيده است بسي سخت و ناگوار بوده است .
اين رهنمود، سخت و ژرف در درونهاي مسلمانان راستين تاثير گذاشت . دلهايشان از آن به لرزه درآمد. ترسيدند کارهائي از ايشان سر بزند که اعمالشان را پوچ و افعالشان را بي اجرگرداند، و حسنات و خيراتشان را از ميان ببرد.
امام احمد پسر نصر مروزي درکتاب نمازگفته است : ابوقدامه ، وکيع ، ابوجعفر رازي ، برايمان از ربيع پسر انس ، و او از ابوالعاليه روايت کرده است که گفته است : اصحاب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) چنين مي ديدندکه با لا اله الا الله ، يعني توحيد، هيچ گناهي زيان نمي رساند. همچنين با شرک هيچ عملي سود نمي بخشد ... پس اين آيه نازل گرديد:
(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ).
از خدا و پيغمبر اطاعت کنيد، و کارهاي خود را (با انجام معاصي ) باطل مگردانيد.
اصحاب ترسيدند که گناه ، عمل را باطل گرداند.
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از طريق عبدالله پسر مبارک روايت شده است ، گفته است : بکر پسر معروف برايم از مقاتل پسر حيان ، و او از نافع ، و او از ابن عمر - رضي الله عنهما - نقل کرده است که گفته است : «ما گروه اصحاب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) معتقد بوديم هيچ حسنه اي از حسنات وجود ندارد مگر اين که مقبول و پذيرفته مي گردد، تا نازل شد:
(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ).[1]
پس گفتيم : اين چه چيزي است که اعمال ما را باطل مي گرداند؟ گفتيم : گناهان بزرگ و آشکاري که موجب ورود به دوزخ مي گردند ... تا اين فرموده خداوند بزرگوار نازل گرديد:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ).
بي گمان خداوند ( هرگز) شرک به خود را نمي بخشد، ولي گناهان جز آن را از هرکس که خود بخواهد مي بخشد. (نساء/48و116)
وقتي که اين آيه نازل گرديد، از سخن گفتن در اين زمينه دست کشيديم . بر کسي مي ترسيديم که مرتکب گناهان بزرگ و آشکارگردد ( اين که به دوزخ درافتد) و اميدوار بوديم ( که نجات پيدا کند و به بهشت درآيد) کسي که مرتکب گناهان بزرگ و آشکار نشود.
از اين نصوص و روايات روشن مي گرددکه دلها و درونهاي مسلمانان راستين چگونه آيات قرآن را دريافت مي داشتند. چگونه مسلمانان در برابر آيات قرآن بر خود مي لرزيدند و پريشان و نابسامان مي گرديدند. چگونه از آيات قرآن به تکان درمي آمدند و به هراس مي افتادند. چگونه خويشتن را برحذر مي داشتندکه نکند خلاف آيات قرآن عمل کنند. چگونه مي خواستند موافق با آيات قرآن رفتار نمايند، و خود را با آيات قرآن بسازند و همآواگردانند ... با اين نوع حساسيت در دريافت فرموده هاي خدا، مسلمانان در آن سطح و در آن طراز، مسلمان بودند!
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سپس خداوند در آيه بعدي برايشان سرنوشت کساني را بيان مي فرمايدکه با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) دشمني مي ورزند، و از اطاعت او سرباز مي زنند، و بعد از آن بر اين امر پافشاري مي کنند، و از اين زمين با کفر مي روند وکافرانه زندگي را به درود مي گويند:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ).
کساني که کافر گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بميرند در حالي که کافر باشند، هرگز حداوند ايشان را نخواهد بخشيد.
فرصت توبه فقط در اين جهان داده مي شود. درگاه توبه باز است براي کافر و سرکش تا دم مرگ و هنگام فرارسيدن سکرات آن . هرگاه جان به گلوگاه رسيد نه توبه اي در ميان است و نه مغفرتي . چراکه فرصت به پايان آمده است ، فرصتي که ديگر برنمي گردد.
آياتي بسان اين آيه هم مؤمنان را مخاطب قرار مي دهد و هم کافران را. همچون آياتي کافران را تهديد مي کند و بيم مي دهدکه خويشتن را دريابند و توبه کنند پيش از آن که درگاه توبه بسته شود. و امّا همچون آياتي مؤمنان را برحذر مي داردکه از همه اسباب و عللي بپرهيزندکه ايشان را بدين راه خطرناک و منحوس بيندازد.
اين مفهوم را از ترتيب نهي کردن از سستي ، و دعوت به صلح و آشتي در آيه بعدي دريافت کرده ايم ، آيه اي که مطالب آيه پيشين را دنبال مي کند، مطالبي که در باره بيان سرنوشت کافران کينه توز بود:
(فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ).
سست مشويد، و ( کافران را) به صلح مخوانيد، چرا که شما برتريد و خدا با شما است ، و هرگز از ( اجر و ثواب ) اعمالتان نمي کاهد.
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اين همان چيزي است که مؤمنان را از آن برحذر مي دارد، و سرنوشت کافران دشمن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را جلو چشمانشان نگاه مي دارد، تا دورادور از شبح آن هم بترسند!
اين برحذر داشتن اشاره دارد به وجود افرادي از مسلمانان که وظائف و تکاليف جهاد طولاني و داراي رنج و مشقت هميشگي ، بر آنان سنگيني مي کرد، و اراده هايشان در برابر آن سست مي شد. به صلح و آشتي و سازش و توافق رغبت مي ورزيدند تا از رنج و مشقت جنگها بياسايند. چه بسا در ميان مشرکان هم خويشاوندان و پيوستگاني هم داشتند، و يا مصالحشان و اموالشان در ميان مشرکان بود. اين امور باعث مي گرديد همچون مسلماناني را به صلح و آشتي و سازش و توافق تشويق و ترغيب کند. چه نفس بشري همان نفس بشري است . تربيت اسلامي اين سستي و اين انديشه هاي فطري را با وسائل خود و از راه هاي مخصوص چاره جوئي و چاره سازي مي نمود، به ويژه در آن دوران نخستين مدني و دولت نوظهور اسلام در مدينه . اين آيه يکي از چاره جوئيها و چاره سازيهاي اين رسوبات و ته نشسته ها است . پس بنگريم و ببينيم قرآن چگونه دلها و درونهاي انسانها را جلب و جذب مي کرد. چه ما نيازمند گامهائي هستيم که قرآن در تعليم و تربيت برمي داشت. آخر انسانها همان انسانها و دلها و درونها همان دلها و درونهاي مردمان هستند. خلاصه بشر، بشر است :
(فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ).
سست مشويد، و ( کافران را) به صلح مخوانيد، چرا که شما برتريد و خدا با شما است ، و هرگز از ( اجر و ثواب) اعمالتان نمي کاهد.
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شما برتر و والاتر هستيد. پس سست مشويد و به صلح و آشتي مخوانيد. شما برتر و والاتر از لحاظ اعتقاد و جهان بيني زندگي هستيد. شما برتر و والاتر هستيد از لحاظ تماس و ارتباطي که با يزدان سبحان جهان داريد. شما برتر و والاتريد از لحاظ برنامه و هدف و فرجامي که داريد. شما برتر و والاتريد از لحاظ احساس و فهم و شعور و اخلاق و خصال وکردار و رفتاري که داريد ...گذشته از اينها شما برتر و والاتريد از لحاظ قدرت و قوت و منزلت و مکانت و پيروزي و بهروزي اي که داريد. چه با شما بزرگ ترين قدرت و قوت است :
(وَاللَّهُ مَعَكُمْ).
خدا با شما است .
پس شما تنها نيستيد. شما همدم يزدان شکوهمند و قدرتمند و توانا و چيره هستيد. او کمک کننده شما و حاضر درکنار شما است . او از شما دفاع مي کند. وقتي که خدا با شما است ، اين دشمنان شما چه بشمار مي آيند و چه هستند؟ هرچه راکه مي بخشيد و مبذول مي داريد، و هرچه مي کنيد، و هرگونه جان نثاري و فداکاري شما به حساب شماگرفته مي شود و برايتان محسوب مي شود، و چيزي از آن به زيان شماگم وگور نمي گردد و ضائع نمي شود و هدر نمي رود:
(وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ).
و هرگز از ( اجر و ثواب ) اعمالتان نمي کاهد.
هرگز چيزي از اعمالتان را قطع نمي کند تا پيامد آن و نتيجه و پاداش آن به شما نرسد.
چگونه سست مي شوند و ضعيف مي گردند و به صلح و آشتي و سازش دعوت مي کنند کساني که يزدان سبحان بديشان مي گويدکه آنان برتر و والاترند، و او با ايشان است ، و ايشان چيزي از اعمالشان راگم وگور نمي کنند و از دست نمي دهند. بلکه آنان معزز و مکرم و پيروزند و اجر خود را مي برند و پاداش خويش را مي گيرند.
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اين پسوده نخستين است . پسوده دوم خوار داشتن و ناچيز شمردن زندگي اين جهان است ، جهاني که چه بسا برخي از جان نثاريها و فداکاريها در آن از ايشان خواسته شود و قربانيها از آنان گرفته شود. در آخرت است که اجر و پاداش به تمام وکمال داده مي شود بدون اين که در مقابل اين اجر و پاداش ، بذل و بخشش مال و دارائي هنگفتي از شما خواسته شود، بذل و بخششي که بر شماسنگيني کند!
(إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ).
زندگي دنيا بازي و سرگرمي بيش نيست ، و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاري کنيد، خداوند پاداش شما را به نحو کامل مي دهد و دارائي شما را هم نمي خواهد.
زندگي دنيا بازي و سرگرمي است زماني که در فراسوي آن هدف بزرگوارتري و جاودانه تري نباشد. زماني که زندگي محض دنيا باشد و زندگي از برنامه خدا گسيخته گردد و به دور باشد، آن برنامه اي که دنيا را مزرعه آخرت مي کند، و نيک انجام دادن خليفه گري در آن همان چيزي است که به ارث بردن سراي جاويدان را درپي دارد و انسانها را سزاوار آن مي گرداند. اين همان چيزي است که بخش دوم آيه بدان اشاره مي نمايد:
(وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ).
اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاري کنيد، خداوند پاداش شما را به نحو کامل مي دهد.
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ايمان و پرهيزگاري در زندگي دنيا همان چيزي است که دنيا را رها مي سازد از اين که بازي و سرگرمي شود، و دنيا را جدي مي گرداند، و دنيا را از سطح بهره مندي حيواني بالاتر مي برد و به سطح خليفه گري راهياب و متصل به جهان بالا و عالم فرشتگان مي رساند. در آن روز ضائع نخواهد شد و هدر نخواهد رفت و بي نتيجه و بي ثمر نخواهدگشت آنچه راکه مومن پرهيزگار از اموال و دارائي زندگي اين دنيا مي بخشد و صرف مي کند. بلکه اجرکامل در سراي جاويدان بدان تعلق مي گيرد و آن اجر به تمام وکمال داده ميشود ... با وجود اين ، خدا از مردمان نمي خواهد همه دارائي و اموالشان را ببخشند، و در فرائض و واجبات و در وظائف و تکاليفي که برايشان معين و مقرر مي دارد، بر آنان سخت نمي گيرد و سختگيري نمي کند. چراکه يزدان سبحان مي داند مردمان به طور فطري و سرشتي مال دوست هستند، و در بذل و صرف اموال تنگچشم مي باشند، اين است که خدا از هيچ کسي چيزي را نمي خواهد مگر به اندازه تاب و تواني که دارد. او مهربان ترين مهربانان در حق ايشان و نسبت بدانان است . اين است که خدا از ايشان بذل و بخشش همه اموال را نمي خواهد. تا سينه هايشان به هم نيايد و کينه هايشان پديدار نگردد:
(إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ).
اگر خدا از شما اموالتان را درخواست کند، و حتي اصرار هم بورزد، شما ( به خاطر دلبستگي شديد و مال دوستي سرشتي انسان ) بخل نشان خواهيد داد و تنگچشمي خواهيد کرد، و باعث بروز کينه هايتان مي شود. ( پس خدا که شما را مي شناسد چنين کاري را نمي کند).
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اين آيه بيانگر حکمت خداوند بس دقيق و بس آگاه است ، همان گونه که بيانگر رحمت و لطف او در باره مردمان است . اين آيه پرده از تقدير دقيق و سنجش ظريفي برمي داردکه در وظائف و تکاليف اين آئين به وديعت نهاده شده است . آئيني که در آن فطرت مراعات گرديده است ، و با انسانيت انسان با همه استعدادها و توانها و نيروها و حالتهائي که در خميره ذاتي آدمي سرشته شده اسب هماهنگي دارد. اين آئين عقيده يزداني براي پديد آوردن سيستم رباني انساني است .
سيستم رباني است از آن لحاظ که خدا برنامه و قواعد و قوانين آن را تهيه مي بيند و پابرجا مي دارد. سيستم انساني است از آن لحاظ که خدا در وظائف و تکاليف آن نيرو و توان و نيازمندي انسان را مراعات مي فرمايد. خدا است که انسانها را آفريده است ، و او بس دقيق و بس آگاه از حال و وضع چيزي است که آفريده است .
در پايان يزدان سبحان مسلمانان را با واقعيت حالشان در برابر دعوتشان روياروي مي سازد و بديشان گوشزد مي کندکه اين دعوت به بذل جان و مال در راه خدا نياز دارد. آنگاه به چاره جوئي بخل مالي مي پردازد که در سرشت انسانها سرشته شده است و مال دوستي و دارائي اندوزي خميره ذاتي او گرديده است . اين چاره جوئي را با وسائل و ابزار قرآني انجام مي دهد، همان گونه که بخل جاني را در هنگامه جهاد با همين وسائل و ابزار چاره سازي فرموده است :
(هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ).
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آگاه باشيد که شما ( از سوي آفريدگارتان ) دعوت به انفاق در راه خدا مي شويد. بعضي از شما بخل مي ورزند. هرکس هم بخل بورزد، در حق خود بخل مي ورزد ( و زيان آن متوجه خودش مي گردد). زيرا خدا بي نياز است و شما نيازمنديد. اگر شما ( از فرمان خدا سرپپچي کنيد و) روي برتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي گرداند ( و اين ماموريت را به گروه ديگري مي سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود ( و از ايثار و فداکاري و بذل جان و مال خودداري نخواهند کرد و از فرمان يزدان رويگردان نخواهند شد).
اين آيه شکلي از توصيف واقعيت مسلمانان آن روزي را، و واقعيت مردمان در برابر دعوت به بذل مال و جان در هر محيطي را به تصوير مي کشد. آيه بيان مي دارد که برخي از آنان در بذل مال و جان بخل مي ورزيدند.
معني اين سخن اين است که بعضي نيز بودندکه اصلا در بذل مال و جان بخل نمي ورزيدند. اين واقعيت داشته است ، و روايتهاي بي شمار و درست ، آن را نگاشته اند، و قرآن هم در موارد ديگري آن را ثبت و ضبط فرموده است . اسلام در اين جولانگاه نمونه هائي را تحقق بخشيده است و پياده کرده است که از زمره مثالهاي خارق العاده و معجزه آسا در بذل مال و جان و فداکاري و جان نثاري بشمار مي آيند، فداکاري و جان نثاري پايمال رضا و رغبت، و بذل مال و جان با شادي و سرور! امّا افرادي هم بوده اند در بذل مال بخل و تنگچشمي داشته اند، ولي در بذل جان دريغ نورزيده اند! چه بسا بذل جان براي آنان ساده تر و کم بهاتر از بذل مال بوده است !
قرآن اين بخل و تنگچشمي را در اين آيه چاره جوئي مي کند:
(وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ).
هرکس هم بخل بورزد، در حق خود بخل مي ورزد ( و زيان آن متوجه خودش مي گردد).
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آنچه را که مردمان بذل مي کنند و مي بخشند، پشتوانه اي است که براي خود اندوخته مي کنند، و آن را مي يابند در روزي که به پشتوانه نياز پيدا مي کنند، روزي که گرد آورده مي شوند دست خالي از هر آن چيزي که داشته اند، و جز آن پشتوانه اندوخته چيز ديگري را نمي يابند. اگر در بذل مال تنگچشمي نمايند و دريغ ورزند، به زيان خود تنگچشمي مي نمايند و دريغ مي ورزند، و از پشتوانه خود کم مي کنند، و دچار زيان مالي در حق خود مي گردند، و خويشتن را با دست خود محروم و بي بهره مي گردانند!
بلي، خدا از ايشان بذل مال نمي طلبد مگر اين که برايشان خير و خوبي مي خواهد، و وفور مال برايشان اراده مي فرمايد، وگنج و اندوخته برايشان خواستار است . اصلا چيزي از آنچه مي بخشند به خدا نمي رسد و بهره او نمي گردد، و او نيازي به چيزي نداردکه آنان مي دهند و مي بخشند:
(وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء).
خدا بي نياز است و شما نيازمنديد.
ا و است که اموالي را به شما داده است که داريد. او است که براي شما در پيشگاه خود ا ندوخته مي فرمايد آنچه راکه از اموالتان مي بخشيد. او بي نياز از آن چيزي است که در دنيا به شما داده است . او بي نياز از پشتوانه هاي اندوخته شما در آخرت است . شما در هر دو جهان و در هر دو حال نيازمند هستيد. شما نيازمند رزق و روزي در دنيا هستيد. شما قدرت به دست آوردن چيزي از رزق و روزي نداريد مگر آنچه او به شما بدهد و بهره شماگرداند. شما نيازمند اجر و پاداش او در آخرت هستيد. او است که رزق و روزي را به شما عطاء مي فرمايد و به شما لطف وکرم مي نمايد. در حالي که شما چيزي از آنچه بر شما است به تمام و کمال اداء نمي کنيد و انجام نمي دهيد. گذشته از اين، خدا در آخرت هرگونه فضل وکرمي که بايد در حق شما اجراء و بهره شما مي فرمايد.
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پس بخل و تنگچشمي چرا؟ مگر نه اين است که آنچه داريد، و هرچه از اجر و پاداش فراچنگ مي آوريد در برابر چيزي که بذل و بخشش مي نمائيد، از سوي خدا به شما مي رسد و از لطف وکرم او است ؟
آن گاه واپسين سخن درمي رسد که جداسازنده حق و باطل و ختم کلام است :
خداکه شما را براي دعوت خود برگزيده است و پرچم آن را به دست شما سپرده است ، در حق شما بزرگواري فرموده است و بزرگتان داشته است و خلعت افتخار بر تنتان چست کرده است . اگر نکوشيدکه شايسته اين فضل وکرم گرديد، و اگر به وظائف و تکاليف اين منزلت و مکانت برنخيزيد، و اگر ارزش چيزي را درک و فهم نکنيدکه به شما عطاء گرديده است ، و هر چيزي جز اين عطيه را در نظرتان سبک مي دارد و ناچيز مي شمارد، قطعا يزدان جهان آنچه راکه به شما بخشيده است بازپس مي گيرد، و غير شما را براي اين منت و فضيلت برمي گزيند، کساني راکه ارزش فضل وکرم خدا را مي دانند و آن را ارج مي نهند و بر ديده منت مي گذارند:
(وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ).
اگر شما ( از فرمان خدا سرپيچي کنيد و) روي برتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي گرداند ( و اين ماموريت را به گروه ديگري مي سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود ( و از ايثار و فداکاري و بذل جان و مال خودداري نخواهند کرد و از فرمان يزدان رويگردان نخواهند شد).
اين تهديد هراس انگيزکسي است که مزه شيريني ايمان را چشيده است ، و منزلت و مکانت خود را در پيش خدا احساس کرده است ، و جايگاه والاي خود را درگستره اين هستي ديده است ، در آن حال و احوالي که اين راز بزرگ الهي را حمل مي کند، و بر روي زمين در پرتو سلطه و قدرت يزدان راه مي رود، و نور خدا در وجودش منور و تابان است ، و مي رود و مي آيد در حالي که درجه و نشان سرور و مولايش بر بر و دوشش قرار دارد.
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نمي تواند زندگي را تحمّل کند، و مزه خوش زندگي را نمي تواند بچشد، کسي که حقيقت ايمان را شناخته باشد و با آن زيسته باشد، و سپس حقيقت ايمان از او سلب و گرفته شده باشد، و از آستانه الهي طردگردد و درهاي توبه بر او بسته شود. نه ، نه ، بلکه زندگي به دوزخي تبديل مي گرددکه قابل تحمّل نيست ، براي کسي که با پروردگارش تماس مي گيرد و پيوند پيدا مي کند، و بعد از آن پرده ميان او و پروردگارش فرومي افتد و به پس پرده محروم شدن از لطف رب مي افتد.
ايمان عطيه بزرگي است . چيزي درگستره اين هستي همتا و همطراز با آن نيست . زندگي ارزان ارزان است ، و دارائي اندک اندک است ، زماني که ايمان در کفه اي گذاشته مي شود، و غير از آن در کفه ديگري نهاده مي گردد.
بدين خاطر، اين بيم دادن و برحذر داشتن ، هراس انگيزترين چيزي است که مومن با آن روياروي مي گردد، چون آن را از خدا دريافت مي دا رد!
*

[1] - ترجمه آيه در بالا گذشت . ( مترجم )
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سوره ي فتح آيه ي 17-1

سورة الفتح
سوره فتح مدني و 29 آيه است
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً (2) وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً (3) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (7) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً (10) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ
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اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (11) بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً (12) وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً (14) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً (15) قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً (17)
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اين سوره ، مدني است . در سال ششم هجري پس از صلح حديبيه نازل گرديده است . اين سوره در باره اين حادثه مهم و شرائط و ظروف آن صحبت مي کند. حال مسلمانان و حال مردمان پيرامون ايشان را در وسط چنين گير و داري به تصوير مي کشد. در اين راستا زمان نزول سوره «فتح » و زمان نزول سوره « محمّد» راکه از لحاظ ترتيب سوره ها در قرآن پيش از اين سوره است بيان داشته است . صلح حديبيه حدود سه سال پيش از نزول سوره فتح صورت گرفته است . در مدت اين سه سال دگرگونيهاي فراوان و مهمّي در احوال و اوضاع مسلمانان مدينه پيش آمد. دگرگونيهائي در موقعيت ايشان و در موقعيت دشمنانشان ، و دگرگونيهاي مهمّي در حالت رواني و صفت ايماني مسلمانان و استقرار درک و فهم و پخت کامل آنان بر برنامه ايماني ، صورت گرفت .
پيش از اين که از اين سوره و فضا و معناي آن صحبت کنيم ، زيبا است که مروري بر حادثه اي داشته باشيم که اين سوره راجع بدان نازل گرديده است . تا در فضائي بسر بريم که مسلمانان در آن بسر برده اند، در آن حال و احوالي که اين قرآن بزرگوار و ارزشمند را دريافت مي کرده اند و پيام آن را مي گرفته اند:
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پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در خواب ديدکه او همراه مسلمانان داخل کعبه مي گردند. بعضيها موهاي سرشان را مي تراشند و برخيها موهاي سرشان راکوتاه مي نند ... مشرکان مسلمانان را از ورود به مکه از زمان هجرت تا بدان وقت بازداشته بودند، حتي در ماه هاي ح رام که همه عربها در دوره جاهليت نيز حرمت اين ماه ها را نگاه مي داشتند، و اسلحه هاي خود را در آن ها از خويشتن به دور مي افکندند، و در ايام آنها جنگ را گناه بزرگي مي شمردند، و بازداشتن ديگران از مسجدالحرام را کار بسيار زشت و پلشتي قلمداد مي کردند. تا بدانجاکه افرادي که کساني را از همديگر مي کشتند و خونبهاهائي بر يکديگر مي داشتند در سايه اين ماه هاگرد هم مي آمدند و از همديگر نمي ترسيدند. مثلا مردي اگر با قاتل پدرش يا برادرش روبرو مي شد شمشير به سويش نمي کشيد و او را از خانه خداکعبه مشرفه بازنمي داشت . امّا مشرکان مکه مخالف آداب و رسوم کهني که در ژرفاهاي وجودشان ريشه دوانده بود رفتارکردند، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و مسلمانان همراه او را در مدت شش سالي که از هجرت گذشته بود از ورود به مکه بازداشتند. در سال ششم هجرت ، که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) اين خواب را ديد، و آن را براي اصحاب خود - رضي الله عنهم - بيان فرمود، اصحاب از اين خواب شادمان و خوشحال گشتند.
روايت ابن هشام در باره رخدادهاي حديبيه کامل ترين و رساترين منبع است که بر آن در به تصويرکشيدن حوادث حديبيه تکيه مي زنيم و استناد مي کنيم . رو ايت ابن هشام با روايت بخاري و امام احمد، و با چکيده ابن حزم در جوامع السيره و جز آنان ، مي توان گفت همخوان و همسان است .
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ابن اسحاق گفته است : آن گاه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در مدينه ماه هاي رمضان و شوال به دنبال غزوه بني مصطلق ، و داستان افکي که پيامد آن بود - ماندگار ماند. در ماه ذي القعده براي عمره از مدينه خارج شد و قصد جنگ نداشت . از عربهاي مدينه و ا ز عربهاي آباديهاي پيرامون مدينه خواست جمع بشوند و همراه او عازم عمره گردند. او از قريشيها مي ترسيد، قريشيهائي که خود را آماده کرده بودندکه با جنگ سر راه او را بگيرند، يا او را از خانه خداکعبه مشرفه بازدارند. اين بود بسياري از عربهاي آباديها کندي کردند و آماده حرکت در خدمت او نشدند. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) همراه مهاجران و انصاري که در خدمتش بودند و سائر عربهاي ديگري که بديشان ملحق گرديدند، بيرون آمدند، و حيوانات هدي ، يعني چهارپايان قرباني را با خود آوردند، و احرام عمره بستند، تا مردمان مطمئن باشند پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و مسلمانان قصد جنگ ندارند، و بلکه براي زيارت بيت الله و بزرگداشت آن بيرون آمده اند.
ابن اسحاق گفته است : جابر پسر عبدالله - آن گونه که به من خبر داده اند - مي گفته است : ما در حديبيه چهارصد نفر بوديم.
زهري گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) با همراهان حرکت فرمود، تا به جائي رسيد به نام عسفان .[1] بشر پسر سفيان کعبي بدو رسيد و عرض کرد: اي پيغمبر خدا! اينها قريشيها هستند. شنيده اند که تو حرکت کرده اي . آنان همه بيرون آمده اند و حتي زنان را با خود آورده اند. پوستهاي پلنگ پوشيده اند، و در ذي طوي رحل اقامت افکنده اند. با خدا پيمان بسته اندکه نگذارند هرگز تو به ميانشان بروي و داخل مکه بشوي.
ابن خالد پسر وليد است که با سواران قريش بيرون آمده است ، و او و سوارکاران در کراع الغميم [2] رحل اقامت افکنده اند. زهري گفته است پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(
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يا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب . ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ? فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا , وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين , وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة . فما تظن قريش ? فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله , أو تنفرد هذه السالفة).
«واي بر قريشيان ! جنگ ايشان را خورده است . ايشان را چه مي شد اگر ميان من و ميان سائر عربها را باز مي گذاشتند و ميان آنان و من رادع و مانع نمي گشتند؟ اگر عربها بر من پيروز مي شدند و مرا مي کشتند، همان چيزي بودکه آنان مي خواستند، و اگر خدا مرا بر عربها چيره مي کرد، قريشيان اسلام را مي پذيرفتند و بهره زيادي مي بردند. اگر هم اسلام را نمي پذيرفتند آن وقت مقتدرانه و نيرومندانه مي جنگيدند. آيا قريشيان چگونه مي انديشند و چه در ذهن دارند؟ به خدا سوگند هميشه در راه چيزي مي جنگم که خدا مرا با آن روانه کرده است و بدان برانگيخته است تا آن زمان که يزدان سبحان کمک و ياري مي فرمايد و آن را پيروز و جلوه گر و آشکار مي نمايد، و يا اين که گردنم تنها و جدا مي گردد وکشته مي شوم ».
سپس فرمود:
(من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها).
«چه کسي ما را از راهي راه خواهد بردکه جداي از راهي باشد که آنان در آن قرار دارند؟».
ابن اسحاق گفته است : عبدالله پسر ابوبکر برايم روايت کرده است که مردي از قبيله اسلم گفت : من اي پيغمبر خدا. او مسلمانان را از راه سخت و سنگلاخي عبور داد که در ميان دره ها قرار داشت . هنگامي که از آن راه گذشتند - راهي که دشواريها براي مسلمانان توليد کرد - و به سرزمين صاف و صوفي در دامنه دره رسيدند، پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) به مردمان فرمود:
(قولوا نستغفر الله ونتوب إليه).
«بگوئيد: از خدا طلب آمرزش مي کنيم و توبه مي نمائيم».
مردمان چنين گفتند. آنگاه فرمود:
(
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والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل , فلم يقولوها).[3]
« به خدا سوگند اين همان درخواست آمرزش گناهان است که به بني اسرائيل پيشنهادگرديد، ولي آنان آن را نگفتند ( و درخواست آمرزش نکردند)».
ابن شهاب زهري گفته است : به دنبال آن پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) به مردمان دستور داد و فرمود:
(اسلكوا ذات اليمين).
«از سمت راست رهسپار شويد».
از وسط حمض [4]، در راهي که به پيچ مرار منتهي مي شود، آنجاکه محل روستاي حديبيه[5] است و پائين مکه واقع گرديده است . ابن شهاب زهري گفته است : سپاهيان آن راه را در پيش گرفتند. هنگامي که سوارکاران قريش گرد و غبار سپاهيان را ديدندکه از راه ايشان به در رفته اند و از راه ديگري حرکت کرده اند، با تاخت به سوي قريشيان گشتند. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) رهسپار شد. وقتي که به پيچ مرار رسيد شترش روي زمين خوابيد مردمان گفتند: شتر پاي افشرد. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها).
«شتر نبريده است و درمانده نگرديده است . اين خوي آن نيست . بلکه بازدارنده فيل از مکه ، آن را بازداشته است و برجاي نگاه داشته است . امروز قريشيان هرگونه خط سيري را در پيش نگرند و هرگونه طرح را از من بخواهند اگر در آن خط سير و فرح پيوند خويشاوندي باشد همچون خط سيري را در پيش مي گيرم و چنين طرحي را مي پذيرم».
در روايت بخاري چنين آمده است :
(...والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها).
«... بدان خدائي سوگند که جانم در دست او است ، قريشيان از من هيچ گونه خط سيري و هيچ گونه طرحي را درخواست نمي کنند که در آن مقدسات يزدان بزرگوار را بزرگ بدارند، مگر اين که آن خط سير و طرح را بديشان خواهم داد و از ايشان مي پذيرم ».
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آن گاه به مردمان فرمود:
(انزلوا). « فرود آئيد».
بدوگفتند: اي پيغمبر خدا، در اين دامنه کوه آبي نيست تا بر آن گرد آيند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) تيري را از تيردان خود بيرون آورد و آن را به مردي از يارانش داد. آن مرد به گودالي ازگودالهاي آنجا فرو رفت ، و تير را در آن فرو برد. آب برجوشيد ...
هنگامي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرود آمد و بياراميد، بديل پسر ورقاء خزاعي همراه با مرداني از خزاعه به خدمتش آمد و با او سخن گفت و پرسيد: چه چيزي تو را رهسپار اينجا کرده است ؟ بديشان خبر داد که او براي جنگ نيامده است ، و بلکه براي زيارت خانه خدا آمده است . آمده است تا حرمت و عظمت آن را بجاي آورد. آن گاه بديشان گفت همان چيزهائي را که به بشر پسر سفيان گفته بود. آنان به پيش قريشيان برگشتند وگفتند: اي جماعت قريشيان ، شما در باره محمّد :شتاب مي ورزيد و عجولانه قضاوت مي کنيد. محمّد براي جنگ نيامده است . بلکه براي زيارت اين خانه آمده است . قريشيان ايشان را متهم به دروغگوئي و سازش کردند و در برابرشان جبهه گيري نمودند، وگفتند: اگر هم محمّد آمده باشد و نخواهد بجنگد، به خدا سوگند هرگز با درشتي و سرکشي به مکه داخل نمي گردد و به ميان ما نمي آيد، و عربها چنين ننگي را از ما روايت نمي نمايند.
قبيله خزاعه پندپذير و مخلص پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بودند، چه مسلمانان ايشان و چه مشرکان آنان . آنچه در مکه مي گذشت از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) نهان نمي داشتند. آن گاه قريشيان مکرز پسر حفص پسر احنف همپيمان قبيله بني عامر پسر لؤي را به سوي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) روانه کردند. وقتي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) او را ديد که دارد مي آيد، فرمود:
(هذا رجل غادر).
«اين ، مرد خيانتکاري است ».
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وقتي به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رسيد و با او سخن گفت ، پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) همان چيزي را بدو فرمودکه به بديل و يارانش فرموده بود. مکرز پسر حفص پسر احنف به پيش قريشيان برگشت ، و بديشان اطلاع داد چيزي را که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بدو فرموده بود. قريشيان حليس پسر علقمه يا ابن زبان را به پيش پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) روانه کردند. در آن زمان او رئيس احابيش بود.[6] وي يکي از قبيله بني حارث پسر عبد مناف پسرکنانه است . هنگامي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) او را ديد، فرمود:
(إن هذا من قوم يتألهون - يعني يتعبدون - فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه).
« اين فرد از ميان قومي است که عبادت و پرستش دارند. چهارپايان قرباني را به سوي او ببريد تا آنها را ببيند».
هنگامي که چهارپايان قرباني را ديد از عرض دامنه دره با قلاده ها به سويش روان مي شوند، و به علت طول نگاهداري آنها در جايگاه ويژه ، پشمهايشان را کنده اند و خورده اند. به سوي قريشيان گشت ، و به خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) نرسيد به خاطر چيز مهم و بزرگي که ديده بود و در او سخت تاثيرگذاشته بود. آنچه ديده بود براي قريشيان ذکرکرد. بدوگفتند: بنشين تو يک عرب بدوي هستي و دانشي نداري!
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ابن اسحاق گفته است : عبدالله پسر ابوبکر برايم نقل کرده است که حليس در اين وقت سخت خشمگن گرديد وگفت : اي جماعت قريشيان ، به خدا سوگند ما با شما بر همچون چيزي پيمان نبسته بوديم و همسوگند نشده بوديم. آيا کسي که آمده است تا خانه خدا را تعظيم و تکريم کند او را بايد از اين کار بازداشت ؟ به خدائي سوگند که جان حليس در دست او است ميان محمّد و ميان آنچه برايش آمده است راه را باز مي کنيد، و يا اين که احابيش را يکدست و يکپارچه گرد مي آورم و به جنگتان برميخيزم. قريشيان بدو گفتند: دست نگاه دار. دست از ما بکش اي حليس، تا چيزي را براي خود برگزينيم که بدان خشنود شويم و تن در دهيم .
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زهري گفته است : سپس قريشيان عروه پسر مسعود ثقفي را به پيش پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرستادند. عروه گفت : اي جماعت قريشيان ، من ديده ام کسي راکه به پيش محمّد مي فرستيد پس از برگشت از شما چه سختيها وگرفتاريهايي مي بيند و چه دشنامها و بد و بيراه هائي را مي شنود. شما که مي دانيد شما پدر هستيد و من فرزند.[7] شنيده ام بر سرتان چه آمده است . بدين خاطر هرکسي که از ميان قوم من از من اطاعت کرده است او راگرد آورده ام ، و سپس به پيش شما آمده ام تا با جان با شما غمخواري و همدردي کنم . گفتند: راست گفتي . شما را متهم به چيزي نمي دانيم . از مکه بيرون آمد و به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) رسيد و در حضورشان نشست وگفت : اي محمّد! اوباش مردمان راگرد آورده اي و ايشان را به سوي اهل و قبيله خود آورده اي تا اهل و قبيله خود را درهم شکني ؟ اين قريشيان هستندکه زنانشان را با خود بيرون آ ورده اند، و پوستهاي پلنگها را پوشيده اند و آماده نبرد گرديده اند. با خدا پيمان بسته اندکه نگذارند هرگز تو با زور به مکه داخل بشوي و به ميانشان بروي. به خدا سوگند انگار من اينان را مي بينم که فردا تو را رها مي کنند و از پيرامون تو پراکنده مي گردند. زهري گفته است : ابوبکر در پشت سر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) نشسته بود. ابوبکر، عروه پسر مسعود ثقفي را هي زد وگفت : آهاي ! ما او را رها مي کنيم و از پيرامون او مي پراکنيم ؟ عروه پسر مسعود ثقفي گفت : اي محمّد اين کيست ؟ فرمود:
(هذا ابن أبي قحافة).
« اين پسر ابوقحافه است ».
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گفت : به خدا سوگند اگر مديون کمکي نبودم که به من کرده اي ، سزاي اين جسارت تو را مي دادم . امّا اين جسارت را بدان کمک مي بخشم . زهري گفته است : سپس عروه پسرمسعود ثقفي وقتي که با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سخن مي گفت ريش او را مي گرفت . زهري گفته است : مغيره پسر شعبه بالاي سر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خشمناک ايستاده بود. هرگاه عروه ريش پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را مي گرفت ، مغيره دست او را مي زد و مي گفت : دستت را از چهره پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بازدار، پيش از اين که دستت به سويت برنگردد! زهري گفته است : عروه مي گفت : واي بر تو! چقدر درشتخو و تندخو هستي ! زهري گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) لبخند زد. عروه بدوگفت : اين کيست اي محمّد؟ فرمود:
(هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة).
« اين برادرزاده ات مغيره پسر شعبه است».
عروه گفت : اي خائن! آيا پلشتي خود را شسته اي مگر ديروز؟
ابن هشام گفته است : مراد عروه از اين سخن اين بوده است ، مغيره پيش از پذيرش اسلام سيزده مرد بني مالک طائفه ثفيف را کشته بود. دو قبيله ثقيف به هيجان درآمدند و به نزاع برخاستند: بنومالک از قبيله کشتگان ، و احلاف از قبيله مغيره . عروه ديه کشتگان سيزده گانه را داد و کار را روبه راه نمود و غوغا و کشمکش را زدود.
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ابن اسحاق گفته است : زهري گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) به عروه فرمود همان چيزهائي را که به يارانش فرموده بود. بدو اطلاع داد که او براي جنگ نيامده است و نمي خواهد بجنگد. عروه از خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) برخاست و رفت . عروه در اين مدت ديده بودکه اصحاب پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) چگونه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را مي پايند و در حق او چه کارهائي مي نمايند. او ديده بود همين که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) وضو مي گيرد، اصحاب فوراً آب وضويش را مي قاپند. اگر آب دهني را بيندازد آن را شتابان برمي دارند. موئي از بدنش نمي افتد مگر اين که آن را برمي گيرند. به سوي قريشيان برگشت و گفت : اي جماعت قريشيان ! من به پيش کسري در اوج شوکت و عظمتش رفته ام ، و به نزد قيصر در اوج توانائي و اقتدارش رفته ام ، و به پيش نجاشي در اوج قدرت و قوتش درآمده ام . هرگز هيچ شاهي را در ميان مردمان بسان محمّد در ميان اصحاب و يارانش نديده ام . من کساني را مشاهده کرده ام که هيچ وقت او را به کسي و به چيزي تحويل نمي دهند و وانمي گذارند. حالا خود دانيد چه مي کنيد و نظرتان چيست .
ابن اسحاق گفته است : فردي از فرزانگان برايم روايت کرده است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خرّاش پسر اميه خزاعي را فراخواند و او را به پيش قريشيان در مکه فرستاد. او را سوار شترش به نام ثعلب کرد. خراش را فرستاد تا به بزرگان قريش برساندکه او هدفش چيست و به چه منظوري آمده است . شتر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را پي کردند وگشتند، و خواستند خراش را نيز بکشند. احابيش جلو ايشان راگرفتند و آنان را از اين کار بازداشتند. خراش را رها کردند. خراش به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) برگشت .
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ابن اسحاق گفته است : کسي برايم روايت کرده است که او را متهم به نادرستي و نارواگوئي نمي دانم . او از عکرمه غلام ابن عباس ، و عکرمه از ابن عباس نقل کرده است وگفته است : قريشيان چهل يا پنجاه مرد خود را فرستادند و بديشان دستور دادندکه پيرامون لشکرگاه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بگردند، بلکه بتوانند کسي از اصحاب و يارانش را بگيرند. همه آنان سخت محاصره وگرفتار آمدند و ايشان را به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آوردند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ايشان را ببخشيد و رهايشان ساخت تا بروند، گرچه آنان سنگهائي و تيرهائي را به سوي لشکرگاه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) انداخته بودند.
آن گاه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) عمر پسر خطاب را فراخواند تا او را به مکه بفرستد، و او به سران قريش ابلاغ کندکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) براي چه منظور و مقصودي آمده است . عمر عرض کرد: اي پيغمبر خدا من بر خويشتن از قريش مي ترسم . در مکه هم از قبيله بني عدي پسرکعب کسي نيست تا مرا از دست قريشيان برهاند. قريشيان هم دشمنانگي من با خود را مي دانند، و از تندي و تيزي و تندخوئي من با خود آگاه هستند. امّا من تو را به سوي مردي رهنمود و رهنمون مي کنم که او از من در مکه عزيزتر و مقتدرتر است . او عثمان پسر عفان است . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) عثمان پسر عفان را طلبيد، و او را به سوي ابوسفيان و بزرگان قريش فرستاد، تا بديشان خبر دهدکه او براي جنگ نيامده است . بلکه براي زيارت اين خانه و بزرگداشت حرمت آن آمده است .
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ابن اسحاق گفته است : عثمان براي رفتن به مکه بيرون رفت . با ابان پسر سعيد پسر عاص برخورد کرد، وقتي که داخل مکه شد، و يا پيش از اين که وارد مکه شود، ابان عثمان را با خود برد و او را پناه داد تا بتواند پيام پيغمبران خدا (صلي الله عليه و سلم) را برساند. عثمان با او رهسپار شد تا به نزد ابوسفيان و بزرگان قريش رسيد. از سوي پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پيامي که داشت بديشان رساند.
وقتي که عثمان از ابلاغ پيام پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بپرداخت بدوگفتند: اگر مي خواهي کعبه را طواف کني بروکعبه را طواف کن . گفت : من طواف خانه خدا را انجام نمي دهم تا پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آن را طواف نکند. قريشيان عثمان را در پيش خود نگاه داشتند. به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و به مسلمانان خبر رسيدکه عثمان پسر عفان کشته شده است .
ابن اسحاق گفته است : عبدالله پسر ابوبکر برايم نقل کرده است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) وقتي که شنيد عثمان پسر عفان کشته شده است فرمود:
(لا نبرح حتى نناجز القوم).
«نمي رويم تا با اين مردمان نجنگيم ».
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پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مردمان را پيش خواند تا بيعت کنند. بيعة الرضوان در زير درخت صورت گرفت . مردمان مي گفتند: پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) با مردمان بر سر مردن بيعت مي کرد و پيمان مي بست . جابر پسر عبدالله مي گفت : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بر سر مردن با ما بيعت نکرد و پيمان نبست . بلکه با ما بيعت کرد و پيمان بست بر سر اين که ما نگريزيم . مردمان با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بيعت کردند، وکسي از مسلماناني که در آنجا بودند از بيعت سرباز نزد، مگر جد پسر قيس همپيمان بني سلمه . جابر پسر عبدالله مي گفت : به خدا سوگند انگار دارم به جد بسر قيس مي نگرم و او به بغل شترش چسبيده است و خود را نهان از ديدگان در زير بغل آن حيوان مي کند و خويش را پنهان مي دارد. سپس به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خبر رسيد که آنچه در باره عثمان گفته شده است باطل است . ابن هشام گفته است : کسي براي من روايت کرده است که مورد اعتماد من است ، و او از کسي روايت نموده است که بدو اطمينان دارد، و آن شخص از ابن ابي مليکه ، و ابن ابي مليکه از ابن عمر، روايت کرده است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) با عثمان بيعت کرد، بدين نحوکه يکي از دستهايش را بر دست ديگرش زد.
ابن اسحاق گفته است : زهري گفته است : بعد از آن قريشيان سهيل پسر عمرو همپيمان بني عامر پسر لؤي را به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرستادند و بدوگفتند: برو به پيش محمّد و با او صلح کن . صلح او هم جز اين نباشدکه امسال از پيش ما برگردد. به خدا سوگند عربها هرگز نبايد در باره ما بگويند محمّد با زور به مکه وارد شد و به ميان قريشيان رفت . سهيل پسر عمرو به خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رسيد. هنگامي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) او را ديدکه به سويش مي آيد فرمود:
(قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل).
«
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وقتي که مردمان قريش اين مرد را فرستاده اند خواسته اند صلح بکنند».
وقتي که سهيل پسرعمرو به خدمت پيغمبرخدا (صلي الله عليه و سلم) رسيد، به سخن پرداخت و سخن را به درازا کشاند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و سهيل مطالبي را رد و بدل کردند و سخنهاگفتند و شنيدند. سرانجام صلح ميانشان درگرفت و به صلح رسيدند.
وقتي که کار به سازش رسيد و جز نگاشتن نماند، عمر پسر خطاب برجست و به پيش ابوبکر آمد وگفت : اي ابوبکر! آيا او پيغمبر خدا نيست ؟ گفت : بلي. عمرگفت : آيا ما مسلمان نيستيم ؟ گفت : بلي. عمرگفت : مگر قريشيان مشرک نيستند! گفت : بلي. عمرگفت : پس چرا در راه آئين خود خواري و پستي را بپذيريم؟ ابوبکر گفت : اي عمر! پا به پاي او برو و پا در رکاب او بنه. من گواهي مي دهم که او پيغمبر خدا است . عمرگفت : من نيزگواهي مي دهم که او پيغمبر خدا است . سپس به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آمد وگفت : اي پيغمبر خدا، مگر تو پيغمبر خدا نيستي ؟ فرمود: بلي. عمرگفت : آيا ما مسلمان نيستيم ! فرمود: بلي. عمرگفت : آيا قريشيان مشرک نيستند! فرمود: بلي. عمرگفت : پس چرا در راه آئين خود خواري و پستي را بپذيريم؟ فرمود:
(أنا عبد الله ورسوله , لن أخالف أمره , ولن يضيعني).
« من بنده خدا و فرستاده او هستم ، هرگز با فرمان او مخالفت نمي کنم ، و او هم مرا رها و ضائع نمي کند». ابن اسحاق گفته است : عمر مي گفت : پيوسته صدقه مي دادم و روزه مي گرفتم و نماز مي خواندم و بنده و برده آزاد مي کردم ، به خاطرکاري که آن روزکردم ، و از ترس سخني که آن راگفتم ، آن زمان که اميدوار بودم کارم و سخنم وسيله خير و صلاح گردد.
ابن اسحاق گفته است : سپس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) علي پسر ابوطالب (رضي الله عنه) را طلبيد و بدو فرمود:
(اكتب باسم الله الرحمن الرحيم).
« بنويس به نام خداوند مهرورز مهربان ».
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سهيل گفت : با اين آشنا نيستم ، وليکن بنويس به نام تو خدايا. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(اكتب باسمك اللهم).
« بنويس : به نام تو خدايا».
سپس فرمود:
(اكتب:هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو).
« بنويس : اين چيزي است که محمّد پيغمبر خدا، و سهيل پسر عمرو بر آن توافق کرده اند و صلح نموده اند ...».
ابن اسحاق گفته است : سهيل پسر عمروگفته : اگر گواهي مي دادم که تو پيغمبر خدا هستي با تو نمي جنگيدم . وليکن بجاي رسول الله اسم خودت و اسم پدرت را بنويس . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(اكتب:هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . سهيل بن عمرو . اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين , يأمن فيهن الناس , ويكف بعضهم عن بعض , على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليه , ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه , وأن بيننا عيبة مكفوفة , وأنه لا إسلال ولا إغلال , وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه , ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه).
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بنويس : اين چيزي است که محمّد پسر عبدالله، و سهيل پسر عمرو بر آن توافق کرده اند و صلح نموده اند. توافق کرده اند و صلح نموده اند بر اين که جنگ را ده سال از مردمان کنار بگذارند و جنگ ننمايند. مردمان در مدت اين ده سال در امن و امان باشند، و برخي از آنان از بعضي ديگر دست بدارند. اگرکسي از قريشيان بدون اجازه سرپرست خود به پيش محمّد بيايد او را برگرداند، و اگرکسي ازکساني که با محمّد هستند به پيش قريشيان بيايد او را بدو برنگردانند ... ميان ما صندوقچه بسته اي است ( که صندوقچه سينه پاک از کينه و نيرنگ و دربرگيرنده وفاي به صلح و ساز است ). نه دزدي و تاخت نهاني ، و نه خيانت و غارت پنهاني در ميان است . هرکس دوست مي دارد به عهد و پيمان محمّد درآيد مي تواند بدان درآيد. و هرکس دوست مي دارد به عهد و پيمان قريشيان درآيد مي تواند بدان درآيد ...».
افراد قبيله خزاعه برجستند وگفتند: ما به عهد و پيمان محمّد درمي آئيم . افراد قبيله بني بکر نيز برجستند و گفتند: ما به عهد و پيمان قريشيان درمي آئيم ... امسال تو از سوي ما برمي گردي و به مکه داخل نمي گردي و به ميان ما وارد نمي شوي . هر وقت سال ديگر فرا رسيد، ما از مکه بيرون مي آئيم و تو همراه با يارانت بدانجا داخل مي شوي ، و سه روز در آنجا مي ماني . تنها اسلحه مسافر با تو خواهد بود و بس ، يعني : شمشيرها در ميان غلافها. جز آنها با خود نخواهيد داشت .
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در همان هنگام که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و سهيل پسر عمرو، عهدنامه را مي نوشتند، ناگهان ابوجندل پسر سهيل پسر عمرو با غل و زنجير آهنين پديدارگرديد. او به سوي پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) گريخته بود. در اين حال و احوال ، ياران پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) از مدينه بيرون آمده بودند، و در فتح و پيروزي ، شک و ترديدي نداشتند. چراکه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خواب فتح و پيروزي ديده بود. وقتي که ياران پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مساله صلح را ديدند، متوجه شدندکه بايد برگردند، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بر عهده گرفت آنچه بر عهده گرفت ، آنان سخت نگران و بسيار پريشان شدند تا بدانجا که کمي مانده بود دق کنند و بميرند. وقتي که سهيل ابوجندل را ديد، برخاست و چهره اش را به زير ضربات گرفت ، و يقه او را گرفت وکشيد وگفت : اي محمّد کار من و تو به پايان آمده است و پيمان بسته شده است پيش از اين که اين به نزد تو بيايد. فرمود:
« صَدَقتَ ». «راست گفتي ».
سهيل پسرعمرو، يقه ابوجندل را مي گرفت و مي کشيد تا او را به سوي قريشيان برگرداند. ابوجندل هم با صداي بلند فرياد مي زد: اي جماعت مسلمانان آيا من به سوي قريشيان برگردانده مي شوم تا مرا از دين و آئينم برگردانند؟ اين امر بر درد مسلمانان مي افزود. پس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(يا أبا جندل , اصبر واحتسب , فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا , إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا , وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله , وإنا لا نغدر بهم).
« اي ابوجندل شکيبائي کن و جوياي رضاي خدا باش. خدا براي تو و براي مستضعفاني که با تو هستند گشايش مي رساند و درگاه تنگنا را بازمي گرداند. ما و اين قوم پيمان صلح بسته ايم ، و ما بديشان تعهد خدائي داده ايم و آنان به ما تعهد خدائي داده اند. ما بديشان خيانت نمي کنيم ».
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ابن اسحاق گفته است : عمر پسر خطاب برجست و پهلو به پهلوي ابوجندل حرکت کرد و گف : اي ابوجندل شکيبائي کن . آنان مشرک هستند. خون هريک از ايشان بسان خون سگي است . ابن اسحاق گفته است : عمر پسر خطاب دسته شمشيرش را به ابوجندل نزديک مي کرد. ابن اسحاق گفته است : عمر پسر خطاب گفت : اميدوار بودم شمشير را بيرون بکشد و پدرش را با آن بکشند، و قضيه فيصله پيدا بکند.[8]
وقتي که نوشتن پيمان نامه صلح به اتمام رسيد، مرداني از مسلمانان و مرداني از مشرکان شاهد آن گردانده شدند، و آنان عبارت بودند: ابوبکر صديق ، عمر پسر خطاب ، عبدالرحمن پسر عوف ، عبدالله پسر سهيل پسر عمرو، سعد پسر ابووقاص ، محمود پسر مسلمه ، مکرز پسر حفص [9] ، و علي پسر ابوطالب ، که خودش نويسنده پيمان نامه بود.
زهري گفته است : وقتي که کار پيمان نامه به پايان آمد، پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) به ياران خود فرمود:
(قوموافانحروا ثم احلقوا).
« بلند شويد و قرباني کنيد، و بعد از آن سرها را بتراشيد».
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زهري گفته است : به خدا سوگندکسي از اصحاب بلند نشد. حتي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سه بار اين فرموده را تکرار نمود، کسي از آنان باز هم بلند نگرديد. وقتي که کسي از ايشان بلند نشد، پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به نزد ام سلمه - رضي الله عنها - رفت ، و چيزي که از مردم ديده بود براي او بيان داشت . ام سلمه - رضي الله عنها - عرض کرد: اي پيغمبر خدا، آيا انجام اين کار را دوست داري ؟ بيرون برو و باکسي از آنان يک کلمه هم صحبت مکن تا شتر خود را قرباني مي کني ، و سلماني خود را فرا مي خواني و سرت را مي تراشيد. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بيرون رفت و باکسي از ايشان سخن نگفت تا شتر خود را با دست خود قرباني کرد، و سلماني خويش را فراخواند و او سرش را تراشيد. وقتي که مردمان اين کار را ديدند برخاستند و حيوانات قرباني خود را ذبح کردند، و سرهاي همديگر را تراشيدند، تا بدانجا که از غم و غصه برخي مي خواست برخي ديگر را بکشند. ابن اسحاق گفته است : برايم عبدالله پسر ابونجيح از مجاهد، و او از ابن عباس روايت کرده است که ابن عباس گفته است : روز حديبيه بعضي از مردمان موي سرهايشان را تراشيدند، و برخي ديگر موي سرهايشان راکوتاه کردند. پس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(يرحم الله المحلقين).
« خداوند کساني را ببخشايد که موي سرهايشان را بتراشند».
گفتند: وکساني را ببخشايدکه موي سرهايشان راکوتاه کنند، اي پيغمبر خدا؟ فرمود:
(يرحم الله المحلقين).
گفتند: وکساني را ببخشايد که موي سرهايشان کوتاه کنند، اي پيغمبر خدا؟ فرمود:
(يرحم الله المحلقين).
گفتند: وکساني را ببخشايد که موي سرهايشان کوتاه کنند، اي پيغمبر خدا؟ فرمود:
(والمقصرين).
« و کساني را ببخشايدکه موي سرهايشان را کوتاه کنند».
گفتند: اي پيغمبر خدا، چرا بخشودن کساني را آشکارا فرمودي که موي سرهايشان را تراشيده اند؟ فرود:
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) لم يشكوا). « چون که شک و ترديد نورزيدند».
زهري در سخني روايت کرده است وگفته است : سپس پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) از راهي که آمده بود برگشت و وقتي که به ميان مکه و مدينه رسيد، سوره فتح نازل گرديد. امام احمد - با اسنادي که دارد - از مجمع پسر حارثه انصاري (رضي الله عنه) روايت کرده است . مجمع پسر حارثه انصاري يکي از قاريان بود. اوگفته است : در حديبيه حاضر شديم . وقتي که از آنجا برمي گشتيم ، نا گهان ديديم مردمان شترا ن خود را به تک و پو درمي آورند و به شتاب مي اندازند. برخي از مردمان از بعضي ديگر مي پرسيدند: چه شده است؟ پاسخ مي دادند: به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) وحي گرديده است . ما هم با مردمان شتران خود را به تک و پو درآورديم و به شتاب انداختيم . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را ديديم که نزديک کراع الغميم بر شتر خود سوار است و مردمان پيرامون اوگرد آمده اند، و او برايشان تلاوت مي فرمايد:
(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً).
ما براي تو فتح آشکاري را فراهم ساخته ايم ... .
يکي از اصحاب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) گفت : اي پيغمبر خدا آيا صلح حديبيه فتح و پيروزي است ؟ فرمود:
(إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح).
« بلي ، به خدائي سوگندکه جان محمّد در دست او است صلح حديبيه فتح و پيروزي است ».
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امام احمد با اسنادي که دارد از عمر پسر خطاب روايت کرده است که گفته است : با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در سفري بوديم. سه بار در باره چيزي سوال کردم و به من پاسخ نداد. به خودم گفتم : اي پسر خطاب مادرت بر عزايت بنشيناد پافشاري کردي و اصرار ورزيدي . سه بار سوال خود را از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) تکرارکردي و به تو پاسخ نداد! بر شتر خود سوار شدم و آن را به حرکت درآوردم و جلو رفتم . از ترس اين که نکند در باره من چيزي نازل شده باشد. ناگهان ندادهنده اي فرياد برآورد: آهاي عمر! برگشتم .گمانم بر اين بودکه چيزي در باره من نازل گرديده است . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها:إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر).
« ديشب سوره اي بر من نازل گرديده است که برايم عزيزتر از دنيا و همه چيزي است که در آن است : ما براي تو فتح آشکاري را فراهم ساخته ايم . هدف اين بود که خداوندگناهان پيشين و پسين تو را ببخشايد ...». بخاري و ترمذي و نسائي از راه هاي مختلف از مالک (رحمه الله) آن را روايت کرده اند.
*
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اين فضايي است که اين سوره در آن نازل گرديده است . فضائي است که در آن جان پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) با الهام و پيام خدايش آرميده است . درنتيجه از هر اراده و خواستي دست کشيده است جز آنچه که اين الهام و پيام درست آسماني بيانگر آن است . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) جلو مي رود و در هرگامي و در هر حرکتي اين الهام و پيام را باگوش جان ميشنود. هيچ ترس و هراسي او را از دريافت اين الهام و پيام بازنمي دارد و غافل نمي سازد، چه اين ترس و هراس از سوي مشرکان باشد يا از سوي اصحاب و ياران خودش باشد، آن اصحاب و ياراني که در سرآغازکار، دلهايشان تهديد و بيم مشرکان را به خود راه نمي داد، و جانبداري از جاهليت ايشان را نمي پذيرفت . سپس خداوند آرام و قرار به دلهايشان افکند، و درنتيجه به چنين کاري راضي گرديدند و يقين پيداکردند و ژرف و دربست قبول نمودند. بسان سائر مؤمناني که از نخستين لحظات قضيه چنين بودند، مثل ابوبکر صديقي که يک لحظه هم روحيه خود را نباخت و ارتباط داخلي و رواني خود را با روان پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) نگسيخت ، و بدين خاطر پيوسته آرامش خويش را حفظ کرد، و آرام و قرار هرگز از او جدا نگرديد.
وقتي که ديباچه سوره مژده فتح و پيروزي را به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) داد، دل بزرگ آن حضرت بسي شاد شد:
(لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً . وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً).
ما براي تو فتح آشکاري را فراهم ساخته ايم . هدف اين بود که خداوند گناهان پپشين و پسين تورا ببخشايد، و نعمت خود را بر تو تمام نمايد، و به راه راست هدايتت فرمايد، و پيروزي نادر و نايابي را بهره تو نمايد.
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همچنين در سرآغاز سوره ، منت نهادن بر مؤمنان با آرامش بخشيدن بديشان ، و اعتراف به ايمان پيشين ايشان ، و مژده دادن به آمرزششان و اعطاء پاداش بدانان ، آمده است :
(هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً . لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً).
خدا است که به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده است تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند ( و يقين و باور خويشتن را تقويت نمايند). لشکرهاي آسمان و زمين از آن خدا است ، و خداوند بس آگاه و فرزانه است . ( چنين کرد) تا مردان و زنان مومن را ( در برابر فرمانبرداري و جهادشان ) به باغهاي بهشتي درآورد که در زير ( درختان و قصرهاي ) آن رودبارها روان است ، و جاودانه در آن بسر مي برند، و تا اين که گناهان و بديهايشان را بزدايد و ببخشايد، و اين در پيشگاه ايزدي ( و در جهان ابدي ، کاميابي سترگ و) رستگاري بزرگ بشمار است . (فتح/ 4،5)
اين براي مؤمنان ، و امّا آنچه براي دشمنان مؤمنان ، از قبيل مردان و زنان منافق و مشرک ، آماده کرده است و تهيه ديده است ، خشم و غضب و شکنجه و عذاب است :
(وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً).
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و تا اين که مردان و زنان منافق ، و مردان و زنان مشرکي را عذاب کند که به خدا گمان بد مي برند. بديها و بلاها تنها ايشان را دربر مي گيرد ( و فقط بر آنان چنبره مي زند) و خداوند بر ايشان خشمگين مي گردد، و آنان را نفرين مي کند ( و از رحمت خود محروم مي سازد) و دوزخ را براي ايشان آماده ساخته است ، و دوزخ چه جايگاه نهائي بدي است !.
آن گاه به بيعت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) رهنمون داده مي شود و بيعت با خدا شمرده مي شود. دلهاي مؤمنان از اين راه مستقيماً به خدا مي پيوندد و ارتباط مستقيم ميان چنين دلهائي و ميان خدا برقرار مي شود» با همچون بيعتي، دلهاي مؤمنان با يزدان هميشه زنده جاويدان ، بدون واسطه پيوند مي خورد:
(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً . لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً . إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً).
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ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاده ايم . ( ما محمد را به سوي شما مردمان فرستاده ايم ) تا به خدا و پپغمبرش ايمان بياوريد، و خدا را ( با ياري دادن دينش ) ياري کنيد، و او را بزرگ داريد، و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح و تقديسش بپردازيد. بي گمان کساني که ( در بيعه الرضوان حديبيه ) با تو پيمان ( جان ) مي بندند، در حقيفت با خدا پيمان مي بندند، و در اصل ( دست خود را که در دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر مي گذارند، و دست رسول بالاي دست ايشان قرار مي گيرد، اين دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالاي دست آنان است ! هرکس پپمان شکني کند به زيان خود پپمان شکني مي کند، وآن کس که در برابر پيماني که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي کند.
به مناسبت بيعت کردن و سرباز زدن - پيش از به پايان بردن سخن از مؤمنان و موضعگريهايشان در حديبيه - به عربهائي رو مي کندکه از بيرون آمدن خودداري کرده اند. معذرتهايشان را رسواگرانه مي شمارد، و از سوء ظني که در حق يزدان داشته اند، و از بدي و بلائي که براي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و همراهانش مي خواسته اند و انتظار مي کشيده اند، سوء ظن و انتظار بدي و بلائي که در دلها و درونهايشان در غوغا وگشت وگذار بوده است ، پرده برمي دارد، و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را متوجه چيزي مي نمايدکه بايد موضع او در آينده در برابرشان باشد. اين توجه دادن و رهنمود کردن به شيوه اي صورت مي گيرد که به نيرومندي مسلمانان و ناتواني سرباز زنندگان اشاره مي نمايد. همان گونه که اشاره دارد به اين که غنيمتها و فتحهائي نزديک در پيش است ، غنيمتها و فتحهائي که در برا بر آنها آب دهان سرباز زنندگان سهل انگار و خانه نشينان ترسو جاري مي شود:
(
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سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً . بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً . وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً . وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً . قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً).
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بازپس ماندگان عربهاي باديه نشين ( که در سفر حديبيه ، پيغمبر و اصحاب را همراهي نکرده اند) خواهند گفت : اموال و خانواده ، ما را به خود سرگرم و مشغول داشت . براي ما آمرزش بخواه . آنان با زبانهايشان چيزي را مي گويند که در دلهايشان نمي باشد. ( در دل نفاق دارند و بر زبان ايمان ). بگو: چه کسي مي تواند کم ترين کمکي در برابر خدا به شما بکند، اگر بخواهد به شما زياني يا سودي برساند؟ ( آن چنان نيست که گمان مي بريد و مي گوئيد) بلکه خدا آگاه از هر آن چيزي است که انجام مي دهيد. بلکه شما گمان مي برديد که پيغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده خود برنمي گردند ( و قطعا قتل عام خواهند شد! آري ) اين ( پندار غلط و اين وسوسه هاي شيطاني ) در دلهايتان آراسته گشته بود، و گمانهاي بدي مي کرديد و مردمان تباه و بيسودي بوديد. کساني که به خدا و پيغمبرش ايمان نداشته پاشند ( کافرند و) ما براي کافران آتش سوزان و فروزاني را تهيه ديده ايم . مملکت و شاهي آسمانها و زمين از آن خدا است . هرکه را بخواهد مي بخشد و هرکه را که بخواهد عذاب مي دهد. خداوند داراي مغفرت عظيم و صاحب مهر فراخ است . بازپس ماندگان، هنگامي که براي به دست آوردن غنائمي ( که خدا به شما داده است ) بيرون رفتيد، خواهند گفت : بگذاريد ما هم همراه شما شويم ( و در اين جهاد شرکت کنيم ). آنان مي خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! ( خدا وعده غنائم خيبر را تنها به شرکت کنندگان سفر حديبيه اختصاص داده است و بس ). بگو: شما هرگز همراه ما نخواهيد شد. پروردگارتان پيش از اين ( مراجعت به مدينه ) چنين فرموده است . خواهند گفت : ( اين را خدا نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد مي ورزيد ( و نمي گذاريد از چنين غنائم نفيس و بي دردسري بهره ببريم . چنين نيست که گمان مي برند) بلکه ( از قانونگذاري خدا) جز مقدار اندکي را فهم نکرده اند.
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به بازپس ماندگان عربهاي باديه نشين بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوي قومي جنگجو و پرقدرت بيرون مي رويد. با آنان پيکار مي کنيد تا اين که مسلمان مي شوند. ( يعني دو راه بيشتر در پيش نخواهند داشت : رزم با مسلمانان ، يا پذيرش دين آنان ). اگر فرمانبرداري کنيد، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد، و اگر سرپيچي کنيد، همانگونه که قبلا نيز سرپيچي کرده ايد، خداوند با عذاب دردناکي عذابتان خواهد داد.
در صدد ذکر اين وضع و حال ، از کساني که واپس کشيده اند و خانه نشين بوده اند، و از کساني که به سبب عجزشان از جهاد معاف گرديده اند، سخن مي رود:
(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً).
بر نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست ( اگر در ميدان جهاد شرکت نکنند). هرکس از خدا و فرستاده اش فرمانبرداري کند، خدا او را به باغهاي بهشتي وارد مي سازد که رودبارها در زير ( کاخها و درختان ) آن روان است ، و هرکس که سرپيچي کند، خدا او را به عذاب دردناکي گرفتار مي سازد.
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پس از اين نگرش و نگاه ، روند سوره برمي گردد به سخن گفتن از مؤمنان و موقعيتهايشان و خاطره هائي که بر دلهايشان مي گذرد، سخن گفتني که سراسر آن رضايت و خشنودي و روشنائي و تابش و تکريم و بزرگداشت است . سراسر آن مژده به اين اشخاص مخلص نيرومندي است که جان خود را به خدا فروخته اند و وجودشان را دربست بدو تحويل داده اند. سخن گفتني است که در آن خداي بزرگوار بر اين مجموعه برگزيده انسانها متجلي مي شود. با رضايت و خشنودي و مژده هاي خود بديشان، و با بزرگي کردن در حق ايشان و پابرجا و استوار داشتن آنان ، برايشان متجلي مي گردد. به خود خودشان اعلام مي داردکه او از ايشان خشنود است . خدا بديشان ابلاغ مي فرمايدکه در خود آن مکاني که آنان بيعت مي کردند حاضر بوده است :
(تَحْتَ الشَّجَرَةِ). زير درخت .
خدا اعلان مي فرمايد که او بر دلها و درونهايشان اطلاع داشته است ، و او ايشان را راضي کرده است و از آنان هم راضي گرديده است ، و پيروزي و غنيمتها و فتحها را برايشان در آينده واجب و لازم نموده است . همه اينها را نيز به قوانين جهان و به سنن هستي ربط و پيوند داده است . اين هم کاري است که سراسر هستي در برابرش مي ايستد و آن را مي نگرد و مي پايد و تماشا مي نمايد، و از آن متاثر مي گردد، و آن حادثه بزرگ و منحصر به فرد را در لابلا و درون خود مي نگارد و ثبت مي نمايد:
(
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لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً . وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً . وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً . وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً . وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً . سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً).
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خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند. خدا مي دانست آنچه را که در درون دلهايشان ( از صداقت و ايمان و اخلا ص و وفاداري به اسلام ) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديکي را ( گذشته از نعمت سرمدي آخرت ) پاداششان کرد. همراه با غنيمتهاي بسياري که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چيره شکست ناپذير و فرزانه اي است که کارهايش براساس حکمت است . خداوند غنيمتهاي فراواني را به شما وعده داده است که آنها را به چنگ مي آوريد. ولي اين يکي را ( که غنائم خيبر است ) زودتر برايتان فراهم ساخت ، و دست تعدي مردمان ( کينه توز و بدنهاد يهودي پيرامون مدينه ) را از شما بازداشت ، تا نشانه اي ( بر وفاي به عهد پروردگار) براي مؤمنان باشد، و شما را به راه راست رهنمود کند. و غنيمتهاي ديگري که شما قدرت بر آن را نداشته و نداريد، ولي خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد ( و آن را بهره شما مي گرداند) و او بر هر چيزي توانا است . اگر کافران ( قريش ، در سرزمين حديبيه ) با شما بجنگند، ( از ترس شما) پشت مي کنند و مي گريزند، سپس سرپرستي ( که کار و بار ايشان را به دست گيرد) و ياوري ( که ايشان را کمک کند) پيدا نخواهند کرد. اين سنت الهي است که در گذشته نيز بوده است ، و هرگز براي سنت الهي تغيير و تبديلي نخواهي يافت .
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خداوند در حق مسلمانان بزرگ مي فرمايد اين که دشمنانشان را دستگير مينمايد، آن کساني که اذيت، و آزار مسلمانان را خواسته اند و در صدد شکنجه و درد سرشان برآمده اند. دشمنانشان را تهديد مي کند، دشمناني که مسلمانان را از مسجدالحرا م بازداشته اند، و نگذاشته اند هدايت به جاي واقعي خود راه پيدا کند و برسد. خداوند بزرگوار با مسلمانان مهربانانه سخن مي گويد و نازشان مي کند و فلسفه بازداشتن ايشان را ازکعبه در اين سال ، روشن مي فرمايد، و فضل و لطفي را به تصوير ميکشد که با خشنود گرداندنشان بدانچه شده است و بوده است در حق ايشان روا ديده است ، و بيان مي فرمايد با آ رامش و اطميناني که به دلهايشان واردکرده است نسبت به کاري که خدا آن را مي ديده است و بزرگتر ازکاري بوده است که آنان آن را مي ديده اند، بديشان لطف و مرحمت کرده است و بزرگي فرموده است . اين کار، فتح مکه ، وگذشته از آن ، غلبه اين آئين بر همه آئينها به فرمان ايزد سبحان و در پرتو تقدير و تدبير يزدان جهان است :
(
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وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً . هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً . إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً . لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً).
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ا و همان کسي است که در درون مکه ( و در زير پنجه دشمن ) دست کافران را از شما، و دست شما را از ايشان کوتاه کرد، بعد ازآن که ( در جنگهاي قبلي ) شما را بر آنان پيروز گردانيده بود، و خداوند مي بيند هر چيزي را که بکنيد. اينان همانهائي هستند که کفر ورزيده اند، و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگيري کرده اند، و نگذاشته اند قربانيهائي که با خود نگاه داشته ايد به قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مومني را لگدمال نمي کرديد که ( در ميان آنان هستند و) شما ايشان را نمي شناسيد و از اين راه عيب و عار و زيان و ضرري ناآگاهانه به شما نمي رسيد ( خداوند هرگز مانع اين جنگ نمي شد. دست شما را از ايشان کوتاه کرد) تا خدا هرکه را بخواهد غرق رحمت خود سازد ( و جامه ايمان به اسلام را به تن او کند). اگر ( کافران و مؤمنان ضعيفي که در مکه نهاني ايمان آورده اند) از يکديگر جدا مي بودند، کافران ايشان را ( با غلبه شما بر آنان ) به عذاب دردناکي گرفتار مي کرديم . آن گاه که کافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند ( و تصميم گرفتند که مؤمنان را به مکه راه ندهند) ، خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و بهره مؤمنان کرد ( و آرامشي خوش به دلهايشان راه داد، تا در پرتو آن ، طوفان خشم و ناراحتي خويش را فرو نشانند، و راضي به قضاي خدا، و گوش به فرمان پيشواي خود باشند، و سر به شورش برندارند). همچنين خدا ايشان را بر روح ايمان ماندگار کرد و ( به حقيقت از هرکس ديگري ) سزاوارتر براي روح ايمان و برازنده آن بودند، و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر کاري توانا است . خداوند خواب را راست و درست به پيغمبر خود نشان داده است .
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به خواست خدا همه شما حتماً در امن و امان و سر تراشيده و مو کوتاه کرده و بدون ترس ، داخل مسجدالحرام خواهيد شد، ولي خداوند چيزهائي را مي دانست که شما نمي دانستيد، و به همين جهت ( قبل از فتح مکه ) فتح نزديکي ( که صلح حديبيه است ) پيش آورد. خدا است که پيغمبر خود را همراه با رهنمون و آئين راستين ( اسلام به سوي جملگي مردمان ) روانه کرده است تا آن را بر همه آئينها پيروز گرداند. کافي است که خدا گواه ( اين چنين سخن و مسأله اي ) باشد.
اين سوره پايان مي پذيرد با صفت ارزشمند تاباني که اين گروه برگزيده بشري را ممتاز و جدا مي گرداند، و آنان را با نشانه ويژه اي منحصر به فرد مي نمايد، و از ايشان درکتابهاي آسماني پيشين از جمله در تورات و انجيل ياد مي کند، و وعده بزرگوارانه خدا مبني بر آمرزش و پاداش بزرگ، بديشان داده مي شود:
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً).
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محمّد فرستاده خدا است ، و کساني که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت ، و نسبت به يکديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال رکوع و سجود مي بيني . آنان همواره فضل خداي را مي جويند و رضاي او را مي طلبند. نشانه ايمان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است . اين ، توصيف آنان در تورات است ، وامّا توصيف ايشان در انجيل چنين است که همانند کشتزاري هستند که جوانه هاي ( خوشه هاي ) خود را بيرون کرده ، و آبها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه هاي خويش راست ايستاده باشد، به گونه اي که برزگران را به شگفت مي آورد. ( مؤمنان نيز همين گونه اند. آني از حرکت بازنمي ايستند، و همواره جوانه مي زنند، و جوانه ها پرورش مي يابند و بارور مي شوند، و باغبانان بشريت را به شگفت مي آورند. اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگين کند. خداوند به کساني از ايشان که ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي دهد.
بدين منوال و بر اين روال ، نصوص سوره مفهوم و روشن مي گردد. در فضاي خود قرار خواهد گرفت ، فضائي که در آن نازل گرديده است ، و آن را پديدار و آشکار به تصوير مي کشد و پيش چشم مي دارد. اين هم شيوه ويژه قرآن است ، شيوه اي که رخدادها را پياپي و زنجيره وار شرح و بسط نمي دهد. بلکه از رخدادها پرتوهاي راهنمائي و پرورشي را پيش مي کشد و رخداد جداگانه اي را با قانون همگاني پيوند مي دهد، و موضعگيري و موقعيت خاصي را به اصل جهاني عامي وصل ميکند، و دلها و درونها را با اسلوب شگرفي و برنامه شگفتي مخاطب مي سازد و با آنها به سخن درمي آيد.
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از روند اين سوره و فضاي آن ، و با مقايسه اين سوره با سوره محمّدکه از لحاظ ترتيب سوره ها در قرآن قبل از اين سوره قرارگرفته است ، روشن مي گردد که چه اندازه تغبيرات عميقي و دگرگونيهاي ژرفي در تمام موقعيتهاي گروه مسلمانان در فاصله سه سال صورت پذيرفته است ، سه سالي که گمان مي رود فاصله زماني ميان نزول اين دو سوره بوده است . پيدا و هويدا مي گردد که قرآن مجيد چه اندازه در جماعت اسلامي تاثير داشته است و تربيت مترقيانه نبوي با اين جماعت چه کارکرده است ، جماعتي که با رشد و نموي که در زير سايه قرآن داشته است ، و تحت رهنمودهاي پيغمبرانه به ارمغان آورنده آن ترقي و تعالي ديده است ، خوشبخت گرديده است ، و در طول تاريخ دور و دراز بشريت آن چيزي بوده است که بوده است .
در فضاي سوره فتح و پيامها و اشاره هايش پيدا است که ما در برابر جماعتي هستيم که درک و فهمشان از عقيده پخته گرديده است ، و سطوح ايماني ايشان همطراز و همخوان شده است ، و جانهايشان به انجام وظايف و تکاليف اين آئين آرميده است . ديگر اين جماعت نيازي به انگيزه ها و دافعه هاي تند و سخت موثري ندارد تا با مال و جان به انجام همچون وظائف و تکاليفي برخيزند. بلکه اين جماعت بدانجا رسيده اند که به کسي نياز دارند از غيرت و شورشان بکاهد، و از شدت و حدتشان کم کند، و زمام اختيارشان را به دست گيرد تا تسليم آرامش و سازش گردند، وگاهي صلح و ساز را بپسندند، و برابر حکمت والاي رهبري در کار دعوت ، بيايند و بروند.
اين جماعت مسلمان ديگر با همچون فرموده ايزد بزرگوار روبرو نمي گردد:
(فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ).
سست مشويد، و ( کافران را) به صلح مخوانيد. چرا که شما برتريد و خدا با شما است ، و هرگز از ( اجر و ثواب ) اعمالتان نمي کاهد. ( محمد/35)
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با همچون فرموده اي نيز روبرو نمي گردد:
(هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ).
آگاه باشيد که شما ( از سوي آفريدگارتان ) دعوت به انفاق در راه خدا مي شويد. بعضي از شما بخل مي ورزند. هرکس هم بخل بورزد، در حق خود بخل مي ورزد ( و زيان آن متوجه خودش مي گردد). زيرا خدا بي نياز است و شما نيازمنديد. اگر شما ( از فرمان خدا سرپيچي کنيد و) روي برتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي گرداند ( و اين ماموريت را به گروه ديگري مي سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود ( و از ايثار و فداکاري و بذل جان و مال خودداري نخواهند کرد و از فرمان يزدان روي گردان نخواهند شد). ( محمد/38)
ديگر به انگيزه هاي نيرومندي که به جهاد فراخواند نيازي ديده نمي شود، از قبيل سخن گفتن از شهيدان و احترامها و پاداشهائي که در پيشگاه خدا خواهند داشت و خواهند ديد، و بيان حکمت گرفتار آمدن به جنگ و دشواريهاي آن ، بدان سان که در سوره محمّد آمده است . آنجا که ايزد بزرگوار مي فرمايد:
(ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ).
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برنامه اين است ، و اگر خدا مي خواست خودش ( از طريقهاي ديگري همچون طوفان و زلزله و سيل و غرق و به زمين فرو بردن ، و سائر بلايا و مصائب ، بدون جنگ شما) از آنان انتقام مي گرفت . امّا خدا خواسته است بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد ( و مؤمنان راستين را با جهاد با کافران امتحان نمايد). کساني که در راه خدا کشته مي شوند، خداوند هرگز کارهايشان را ناديده نمي گيرد و بي مزد نمي گذارد. به زودي خداوند آنان را ( به سوي مقامات عاليه بهشت و گفتار نيک و کردار پسنديده ) رهنمود مي کند و حال و وضعشان را خوب و عالي مي نمايد. و آنان را به بهشتي داخل خواهد کرد که آن را بديشان معرفي کرده است و ( اوصافش را توسط پيغمبران و کتابهاي آسماني بازگو نموده است ). ( محمّد/4-6 )
بلکه در اينجا سخن مي رود از آرامشي که خدا به دلهاي مؤمنان انداخته است ، و يا بر آنان فرو فرستاده است . مراد از همچون آرامش و سکينه اي فرونشاندن تنوره خشم ايشان ، و پائين آوردن شعله آتش غيرت و شور آنان ، و اطمينان دادن به دلهايشان در حکم خدا و حکمت پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) در مساله صلح و ساز و نرمش و سازش ، و ذکر راضي شدن يزدان از بيعت کنندگان زير درخت است . اين تصويرگويا و روشني از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و همراهان او است که در آخر اين سوره آمده است .
ولي سخن از وفاي با بيعت، و ذکر نقض عهد در آن که در اين فرموده يزدان سبحان آمده است :
(إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً).
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بي گمان کساني که ( در بيعةالرضوان حديبيه ) با تو پيمان ( جان ) مي بندند، در حقيقت با خدا پيمان مي بندند، و در اصل ( دست خود را که در دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر مي گذارند، و دست رسول بالاي دست ايشان قرار مي گيرد، اين دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالاي دست آنان است ! هرکس پيمان شکني کند به زيان خود پيمان شکني مي کند، و آن کس که در برابر پيماني که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي کند. ( فتح/10)
در آن بيشتر اشاره مي گردد به بزرگداشت بيعت کنندگان و بزرگ شمردن شان و مقام بيعتي که شده است . امّا اشاره اي که به نقض عهد آمده است به مناسبت سخن گفتن از عربهاي باديه نشيني است که در منزل نشستند و بيرون نيامدند و در اين کوچ زيارتي شرکت نکردند. همچنين اشاره به منافقان زن و مرد مي رود، اشاره گذرائي که بر ضعف موقعيت و موضعگيري اين دسته از مردمان دلالت دارد، و بيانگر خلوص و رشد فکري و هماهنگي جماعت مسلماني است که در مدينه بسر مي برند. به هر حال اينها چيزهائي است که بدانها اشاره گذرائي مي شود، و چيزي ازگستره اين سوره را فرانمي گيرد، بدان اندازه که سخن از منافقان در سوره محمّد فراگرفته است . بدان خاطرکه در آن هنگام منافقان و همپيمانان يهودي ايشان شان و مقام و برو و بيائي داشتند. اين هم ترقي و تعالي ديگري در موقعيت و منزلت خارجي جماعت مسلمانان بشمار است ، موقعيت و منزلت خارجي اي که همگام و همآوا با آن ترقي و تعالي دروني اي است که در دلها و جانهاي جماعت مسلمانان پديدار و نمودار شده بود.
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همچنين پيدا است که نيروي مسلمانان با مقايسه با نيروي مشرکان چه اندازه رشد و ترقي داشته است . اين امر در فضاي کلي اين سوره و در برخي از آيات آن به صراحت جلوه گر آمده است . اشاره هائي که به فتوحات آينده ، و به شوق و علاقه خانه نشينان و واپس کشيدگان به غنائمي که سهل و ساده به دست مي آيد، و ذکر معذرت خواهيهائي که از طرف ايشان شده است ، و اشاره هائي که به غلبه اين آئين بر همه آئينها رفته است ، همه و همه بيانگر اين واقعيت است که نيروي مسلمانان در اين دوره به کجا رسيده است ، دوره اي که فاصله زماني ميان نزول دو سوره محمّد و فتح را تشکيل مي داده است .
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ترقي و تعالي روشني در حقيقت دلها و درونها، و در حال و وضع جماعت مسلمانان ، و در ظروف و شرائط محيط بر جماعت مسلمانان ، روي داده است . کسي اين ترقي و تعالي را درک و فهم مي کندکه خط سير زندگاني پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را در نصوص قرآني دنبال و پژوهش کند. اين ترقي و تعالي ارزش ويژه خود را دارد. همچنين اين ترقي و تعالي معني و مفهوم خاص خود را در تاثير برنامه قرآني و شيوه تربيت محمّدي در اين جماعت خوشبخت و ممتاز در تاريخ دارد. اين ترقي و تعالي داراي پيام ويژه خويش به کساني است که عهده داران امور و شؤون گروه هاي بشري هستند. بديشان الهام مي کند که نبايد دلهايشان تنگ شود از اين که نقص ، ضعف ، ته نشسته ها، آثار روزگاران گذشته ، آثار محيط ، کششها و جاذبه هاي زمين ، سنگيني گوشت و خون ، و چيزهاي ديگري در ميان جماعت مسلمانان مانده است و هنوز دست از يقه ايشان برنداشته است ... چه همه اينها در نخستين گامهاي دعوت ، نيرومند و ژرف و دشوار به نظر مي آيند. ولي همه اينها با ايستادگي و فرزانگي و شکيبائي و ماندگاري بر راه چاره ، رو به خوبي و خوشي و ترقي و تعالي مي روند، و خوب و خوش و مترقي و متعالي مي شوند. تجربه ها و آزمونها به خوب و خوش بوندن و ترقي و تعالي پيداکردن کمک مي کنند، زماني که فرصت تربيت و رهنمود را داشته باشند. آن وقت است که سنگينيهاي خاک و عشق به زمين اندک اندک، کم تر وکم تر مي شود، و اندوده و انباشته گوشت و خون کم کم نازک تر و نازک تر مي گردد، و آثار محيط رخت برمي بندد و پنهان مي شود، و ته نشسته ها و رسوبات گذشته شفاف مي گردد، و دلها به افقهاي بالاتر و والاتر بال و پر مي کشند و مي نگرند، تا نور را در آن افق دور روشن مي بينند. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) الگوي زيبائي براي ما است . در برنامه قرا ني راه را ست قرا ر دارد.
*
(
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إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً . لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً . وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً).
ما براي تو فتح آشکاري را فراهم ساخته ايم . هدف اين بود که خداوند گناهان پيشين و پسين تورا ببخشايد، و نعمت خود را بر تو تمام نمايد، و به راه راست هدايتت فرمايد، و پيروزي نادر و نايابي را بهره تو نمايد.
اين سوره با اين فيض و فضل الهي بر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي آغازد: فتح آشکاري ، مغفرت فراگير و همه جانبه اي ، نعمت تام وکاملي ، هدايت ثابت و بردوامي ، و پيروزي نادر و نايابي ... اينها پاداش اعتماد تام و ايمان کامل به پيام و رهنمود خدا، تسليم رضايت بخش پيام و الهام خدا شدن ، از هرگونه خواست شخصي پالودن و زدودن ، خالصانه از آن خدا بودن ، بدون چون و چرا فرمان يزدان را شنودن ، و اطمينان و يقين ژرف به رعايت و عنايت مهربانانه خدا داشتن است ... پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خواب مي بيند و برابر پيام آن به حرکت و تکان درمي آيد. شتر مي خوابد و مردمان فرياد برمي آورند: شتر قصواء بريد و درمانده گرديد. پيغبر (صلي الله عليه و سلم) مي فرمايد:
(ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها).
«شتر نبريده است و درمانده نگرديده است . اين خوي آن نيست . بلکه بازدا رنده فيل از مکه آن را بازداشته است و برجاي نگاه داشته است . امروز قريشيان به هرگونه خط سيري مرا دعوت کنند، و هرگونه طرحي را از من بخواهند، اگر در آن خط سير و طرح پيوند خويشاوندي باشد همچون خط سيري را در پيش مي گيرم و چنين طرحي را مي پذيرم».
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عمر پسر خطاب ، غيرتمندانه و دليرانه مي گويد: پس چرا در راه آئين خود خواري و پستي را بپذيريم ؟ بدو پاسخ مي فرمايد:
(أنا عبد الله ورسوله , لن أخالف أمره , ولن يضيعني).
«من بنده خدا و فرستاده او هستم ، هرگز با فرمان او مخالفت نمي کنم ، و او هم مرا رها و ضائع نمي کند».
گذشته از اين ، زماني که شائع مي شودکه عثمان کشته شده است ، مي فرمايد:
(لا نبرح حتى نناجز القوم).
«نمي رويم تا با اين مردمان نجنگيم».
مردمان را به بيعت کردن فرامي خواند. در نتيجه بيعه الرضوان رخ مي دهد، بيعه الرضواني که خير و خوبي از آن برمي جوشد و نصيب کساني مي گرددکه بدان دسترسي پيدا کردند و خوشبخت گرديدند.
فتح و پيروزي اين است و بس، وقتي که سنجيده مي شود با فتح و پيروزي ديگري که در صلح حديبيه مجسم مي گردد، و فتوحات و پيروزيهاي گوناگوني که به دنبال آن مي آيند و به شکلهاي جوراجوري جلوه گر و پديدار مي گردند:
فتح و پيروزي حديبيه ، فتح و پيروزي دعوت بود. زهري مي گويد: پيش از آن در اسلام فتح و پيروزي اي دست نداده است که بزرگتر از آن باشد. وقتي که مردمان به همديگر رسيدند جنگ و جدال درگرفت . وقتي که صلح و ساز راه افتاد، وکارزار به پايان آمد، و مردمان همديگر را امن و امان دادند و از يکديگر ايمن شدند، و به هم رسيدند و يکديگر را ديدند، و سخن به درازا کشاندند و از کشمکش و ستيزگفتند و شنيدند، هر فرد خردمندي که چيزي مي دانست در باره اسلام چيزي نگفت مگر اين که به اسلام گردن نهاد و به دائره آن درآمد. در مدت آن دو سال - يعني فاصله صلح حديبيه و فتح مکه - تعدادي همسان يا بيشتر از آناني که قبل از حديبيه اسلام را پذيرفته بودند، اسلام را پذيرا گرديدند.
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ابن هشام گفته است : دليل صحت گفتار زهري اين است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) با هزار و چهارصد نفر به سوي حديبيه بيرون آمده بود، همان گونه که جابر پسر عبدالله نقل کرده است . بعد از آن در سال فتح مکه که دو سال پس از حديبيه بوده است ، همراه با ده هزار نفر بيرون آمده است .
از جمله کساني که در اين فاصله ايمان آورده اند خالد پسر وليد، و عمرو پسر عاص بوده اند. فتح حديبيه فتح گستره فراخي از زمين بوده است . چرا که مسلمانان از شر قريشيان در امان گرديدند، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) اقدام به نجات جزيرةالعرب از باقيمانده هاي خطر يهوديان فرمود - بعد از آن که از دست بني قينقاع و بني نضير و بني قريظه رهائي حاصل شد - اين خطر يهوديان در دژهاي محکم و استوار خيبر مي گرديد، دژهائي که راه شام را تهديد مي کرد. خداوند آن دژها را با دست مسلمانان گشود، و مسلمانان از آن دژها غنائم زيادي را به دست آوردند، و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آن غنائم را فقط ميان کساني تقسيم کردکه در حديبيه حاضر آمده بودند، و چيزي از آن غنائم به ديگران نداد. حديبيه فتح و پيروزي منزلت و جايگاه مسلمانان در مدينه ، و در ميان قريشيان در مکه ، و در بين سائر مشرکان دور و بر بود. استاد محمّد عزت دروزه ، در کتاب خود: ( سيرة الرسول ، صور مقتبسة من القرآن الکرم ) حق و حقيقت را بيان داشته است :
«
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شک و ترديدي نيست صلحي راکه خداوند فتح بزرگ و پيروزي سترگ ناميده است ، به تمام وکمال مستحق و سزاوار چنين توصيف و تعريفي است . بلکه درست خواهد بودکه از زمره حوادث قاطعانه بزرگ در زندگاني پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و در تاريخ اسلام و در شوکت و شکوه و پايداري و استقرار اسلام ، بشمار آيد. به عبارت ديگر از بزرگ ترين حوادث اسلام قلمداد شود. چه قريشيان پيغمبر و اسلام را به رسميت شناختند و به قوت و قدرت و هستي و وجود آن دو اعتراف کردند. بلکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ومسلمانان را همتا و همسان خود شمردند، وبلکه به بهترين وجه ازپيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و مسلمانان دفاع کردند. در صورتي که در مدت دو سال دو بار به مدينه حمله کرده بودند. آخرين حمله يک سال پيش از اين زيارت بوده است . قريشيان همراه با جمعيت فراواني از دسته ها وگروه هاي احزاب براي نابودي و ريشه کن کردن مسلمانان تاخت آوردند. اين جمعيت فراوان به دلها و درونهاي مسلمانان هراس و پريشاني زيادي انداخت ، چرا که مسلمانان در برابر جنگجويان دشمن ، ضعيف و اندک بودند. بدين خاطر همچون صلحي در دلها و درونهاي عربها تاثير بزرگي داشت . عربها قريشيان را پيشوا و الگوي خود مي ديدند. از موضعگيري گريزشان از اسلام سخت متاثر مي شدند و پا به پاي ايشان مي رفتند. اگر پيش چشم بداريم که عربها چنين تصور مي کرد ندکه مسلمانان سالم از اين سفر برنمي گردند، و مناقان هم بدترين گمانها را مي بردند، گوشه اي ازگوشه هاي مهم اين فتح وگستره فراخ آن براي ما پيدا و هويدا مي گردد.
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حوادثي که پيش آمد صدق الهام پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را در کاري که کرد اثبات نمود، و قرآن بر آن مهر تاييد زد. اين حوادث فائده هاي مادي و معنوي و سياسي و جنگي و ديني اي را نشان دادندکه از اين صلح بهره مسلمانان گرديد و عائد ايشان شد. چراکه مسلمانان در ديدگان قبائل ، قوي و نيرومند جلوه گر آمدند. خانه نشينان و واپس کشيدگان عرب به معذرت خواهي پرداختند. در مدينه صداي منافقان پائين کشيد، و شان و مقامشان ناچيزگرديد. عربها از مکانهاي دوردست گروه ها و دسته هائي را به خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) اعزام مي کردند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) توانست سپاهياني را به نواحي دوري مثل نجد و يمن و بلقاء بفرستد. بعد از دو سال توانست به مکه حمله کند و آنجا را فتح کند. در اين امر خاتمه قاطعانه اي حاصل گرديد، چرا که پيروزي و کمک خدا در رسيد و فتح و ظفر نصيب آنان گرديد، و مردمان دسته دسته وگروه گروه به آئين اسلام مشرف شدند و بدان درآمدند».[10]
ما ديگر باره برمي گرديم و تاکيد مي کنيم که درکنار همه اينها فتح و پيروزي ديگري بوده است . فتح و پيروزي دلها و درونها صورت گرفته است که بيعة الرضوان آن را به تصويرکشيده است ، بيعتي که خدا بدان راضي بوده است و از شرکت کنندگان در آن بيعت نيز راضي گرديده است ، رضايتي که قرآن آن را ثبت و ضبط و توصيف و تعريف فرموده است ، و در پرتو آن ، اين عکس روشن و ارزشمند آنان را در پايان اين سوره ترسيم نموده است :
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ...). الخ ...
«محمّد فرستاده خدا است . وکساني که با او هستند ...». تا آخر ...
اين فتح و پيروزي است ، فتح و پيروزي اي که در تاريخ دعوتها و رسالتهاي آسماني پيشين خود جايگاه و حساب و معني و مفهوم ويژه خويش را دارد، و بعد از خود هم در تاريخ ، آثار خويش را داشته و خواهد داشت .
(1/50)



پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) از اين سوره بس شاد و شادمان گرديد. دل بزرگ او از باران رحمت اين فيض و فضلي که بر او و مؤمنان همراهش باريدن گرفت شاد شد. از اين فتح و پيروزي آشکار شادگرديد. از مغفرت فراگير مسرور شد. از نعمت تام شادمان گرديد. از هدايت به راه راست شاد شد. از نصرت ارزشمند و بزرگ شاد گرديد. از خشنودي خدا از مؤمنان و توصيف زيبا و دلرباي اين خشنودي در قرآن ، مسرور و شادمان گرديد. در روايت آمده است که آن حضرت فرمود:
(نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها).
« ديشب سوره اي بر من نازل گرديده است که از دنيا و آنچه در آن است برايم گرامي تر و دوست داشتني تر است».
در روايت ديگري اين گونه آمده است:
(لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس).
امشب سوره اي بر من نازل گرديده است که برايم گرامي تر و دوست داشتني تر از هر آن چيزي است که خورشيد بر آن مي تابد.
جان پاک پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) لبريز از شکر و سپاس نعمتي شدکه پروردگارش از ميان ديگران آن را بدو عطاء فرمود. اين جوش و خروش شکر و سپاس نعمت در شکل نماز دور و درازي جلوه گر و منعکس گرديدکه عائشه - رضي الله عنها - راجع بدان مي گويد: پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) وقتي که نماز مي خواند تا بدانجا مي ايستاد که پاهايش تاب مقاومت از دست مي داد. عائشه - رضي الله عنها - بدو عرض مي کرد: آيا چنين کاري را مي کني در حالي که خداوندگناهان پيشين و پسين تو را بخشيده است ؟ پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي فرمود:
(يا عائشة , أفلا أكون عبدا شكورا؟).[11]
« اي عائشه ، آيا بنده اي سپاسگزاري نباشم ؟».
*
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اين سرآغاز، نصيب ويژه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بوده است . آن گاه روند سخن به پيش مي رود و نعمتي را توصيف مي کندکه خدا با اين فتح و پيروزي به مؤمنان داده است ، و با دست کشيدن بر دلهايشان ، آرامش بهره ايشان نموده است ، و بيان مي داردکه خداي جهان براي مؤمنان در آخرت مغفرت و رستگاري و نعمتهاي فراوان اندوخته است و تهيه ديده است :
(هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً . لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً).
خدا است که به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده است تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند ( و يقين و باور خويشتن را تقويت نمايند). لشکرهاي آسمان و زمين از آن خدا است ، و خداوند بس آگاه و فرزانه است . ( چنين کرد) تا مردان و زنان مومن را ( در برابر فرمانبرداري و جهادشان ) به باغهاي بهشتي درآورد که در زير ( درختان و قصرهاي ) آن رودبارها روان است ، و جاودانه در آن بسر مي برند، و تا اين که گناهان و بديهايشان را بزدايد و ببخشايد، و اين در پيشگاه ايزدي ( و در جهان ابدي ، کاميابي سترگ و) رستگاري بزرگ بشمار است .
سکينه ، يعني آرامش و قوت قلب ، واژه تعبيرکننده و به تصويرکشنده و داراي سايه روشنها است . وقتي که يزدان سکينه را به دلي بيندازد، مايه آرامش خاطر و آسايش جان ، يقين و اطمينان ، پايداري و استقامت ، و تسليم شدن فرمان يزدان جهان و خشنود گرديدن به خواست ايزد سبحان مي شود.
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در دلهاي مؤمنان از اين واقعه احساسها و انديشه هاي گوناگوني به تلاطم و جوش و خروش درآمده بود. خيالهاي جوراجوري به درون دلهايشان سرک مي کشيد. به دلهائي مي گذشت که انتظار تصديق خواب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را بکشند و چشم به راه ورود به مسجدالحرام باشند. پس از روياروئي قريشيان و قبول صلح و دست کشيدن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از ورود به مسجدالحرام در اين سال ، چه خيالهاکه به مغزها خطور مي کرد. دست کشيدن و برگشتن آن هم بعد از نشانه گذاري و تعيين حيوانات قرباني و سوق دادن آنها به سوي مسجدالحرام! شک نيست واقعا کار دشوار و ناگواري براي دلهاي مؤمنان بود. از عمر (رضي الله عنه) روايت شده است که او به پيش ابوبکر آمد در حالي که هيجان زده و پريشان و نابسامان بود. از جمله چيزهائي که - گذشته از آنچه ما در اصل روايت ذکرکرديم - به ابوبکرگفت اين بود: آيا او به ما نمي گفت ما به بيت الله مي رويم و آن را طواف مي کنيم ؟ ابوبکرکه دلش با دل پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) پيوند داشت و ضربان دلش با ضربان دل او مي زد گفت : بلي. آيا پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به تو خبر داده است که امسال تو به بيت الله مي روي و مي رسي ؟ گفت : نه . ابوبکرگفت : تو قطعا به بيت الله مي روي و مي رسي و آن را طواف مي کني . عمر ابوبکر را رهاکرد، و به سوي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رفت . از جمله چيزهائي که به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) عرض کرد اين بود: آيا تو به ما نمي فرمودي که ما به بيت الله خواهيم رفت و آن را طواف خواهيم کرد؟ فرمود:
(أفأخبرتك أنا نأتيه العام).
بلي . آيا من به تو خبر داده ام که ما امسال به بيت الله خواهيم رفت و خواهيم رسيد؟ .
عمرگفت : نه . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(فإنك آتيه ومطوف به).
قطعاً تو به بيت الله خواهي رفت و خواهي رسيد وآن را طواف خواهي کرد.
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اين تصويري از چيزهائي است که در دلها غوغا مي کرد و در گشت وگذار بود.
مؤمنان از شروط ديگري که قريشيان پيشنهاد کردند و به تصويب رسيد، دلتنگ و آزرده خاطر بودند. از جمله : هرکس مسلمان شود و بدون اجازه سرپرست خود به پيش محمّد برود، بايدکه برگردانده شود. حذف بسم الله الرحمن الرحيم به خاطر جانبداري از غيرت و شور جاهليتي که داشتند. نپذيرفتن صفت رسول الله (صلي الله عليه و سلم) آورده اند که علي (رضي الله عنه) خودداري کرد از اين که اين صفت را محوکند آن گونه که سهيل پسر عمرو خواسته بود. بلکه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شخصا آن را محو نمود و فرمود:
(اللهم إنك تعلم أني رسولك).
خداوندا قطعاً تو مي داني که من فرستاده تو هستم .
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غيرت جانبداري مسلمانان از دينشان ، و حماسه و شورشان براي روياروئي با مشرکان به اوج خود رسيده بود. اين غيرت و شهامت و حماسه و شور در بيعت جمعي ايشان پديدار و نمودار است .کار عاقبت به صلح و ساز و برگشتن کشيد. سهل و ساده نبود. براي همچون کساني کارها بدانجا بکشد و بينجامدکه کشيد و انجاميد. ناراحتي ايشان درکندي کردن و درنگ ورزيدن در کار قرباني و تراشيدن يا کوتاه کردن موي سر پديدار و نمودار است . تا بدانجا کندي کردند و درنگ ورزيدند که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) سه بار دستور قرباني و تراشيدن ياکوتاه کردن موي سر را صادر فرمود. ولي کسي از جاي برنخاست و فرمان نبرد! اصحاب هم روشن است چگونه فرمان پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را مي بردند و دستور او را اجراء مي کردند. نمونه اي از فرمان بردن و دستور را اجراء کردن را در چيزي مي توان ديدکه عروه پسر مسعود ثقفي براي قريشيان در باره آنان نقل کرده است . اصحاب از شدت ناراحتي قرباني نکردند و موي سر را نتراشيدند يا کوتاه نکردند تا زماني که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را ديدند که شخصا اقدام به قرباني کردن و سر تراشيدن فرمود. اين حرکت عملي ، ايشان را سخت تکان داد، تکاني که سخن ، ايشان را تکان نداده بود. آنان به خود آمدند و به سوي اطاعت و فرمانبرداري برگشتند. بسان کساني که دهشت زده و حيرت زده شده باشند!
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مسلمانان از مدينه به قصد عمره بيرون آمده بودند. هيچ گونه جنگي را در نظر نداشتند، و براي جنگ از لحاظ رواني و عملي خود را آماده نکرده بودند. امّا ناگهاني با موضعگيري قريشيان روياروي گرديدند. شائع گرديده بود که عثمان کشته شده است . قريشيان گروهي را فرستادند تا به اردوگاه مسلمانان تيراندازي کنند. آنان تيرها و سنگهائي را به اردوگاه پرتاب کردند. وقتي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) تصميم گرفت بجنگد، و در اين راستا از مسلمانان طلب بيعت فرمود، همه با او بيعت کردند و يکسره آمادگي خود را اعلام نمودند. وليکن اين امر منافي موقعيت ناگهاني اي نيست که برايشان پيش آمد و بر سرشان تاخت و خلاف انتظار چيزي بودکه برايش بيرون آمده بودند. اين هم يکي از چيزهائي بودکه فعل و انفعالاتي و شور و غوغائي به دلهايشان راه مي انداخت . مسلمانان آخر هزار و چهارصد نفر بودند، ولي قريشيان در خانه وکاشانه خود بودند و عربهاي باديه نشين و مشرکان ديگر را پشت سر داشتند.
از آنجاکه خدا مي دانست آنچه در آن زمان در دلهاي مؤمنان مي گذشت و از ايمان برمي جوشيد، و از غيرت ايماني سرچشمه مي گرفت ، غيرتي که نه براي جانبداري از خود و نه به خاطر جاهليت موجود در ايشان بود، بر آنان با همچون سکينه و آرامشي تفضل فرمود و در حقشان بزرگي نمود:
(لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ).
تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند ( و يقين و باور خويش را تقويت نمايند).
آرام و قرارگرفتن و آرامش خاطر يافتن ، درجه اي بعد از غيرت و حماسه نشان دادن است . در آن اعتماد و يقيني است که پريشان و نابسامان نمي گردد. در آن خشنودي و رضائي است که از يقين و باور برجوشيده است .
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بدين خاطر اشاره مي نمايدکه پيروزي و چيرگي ، دشوار و دور نبوده است ، بلکه براي خدا آسان و ساده بوده است اگر حکمت او آن روز اقتضاء مي کرده است که کار و بار آن گونه بشودکه مؤمنان ميخواسته اند. زيرا لشکرهائي خدا داردکه قابل شمارش نيستند و شکست ناپذيرند، و هر زمان که خدا بخواهد پيروز مي گردند و چيره مي شوند:
(وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً).
لشکرهاي آسمانها و زمين از آن خدا است ، و خداوند بس آگاه و فرزانه است .
حکمت او اين است و علم او اين است .کارها آن گونه که خدا بخواهد، برابر حکمت و علم او مي گردد و مي چرخد. برابر علم و حکمت :
(أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ).
به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده است تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند ( و يقين و باور خويشتن را تقويت نمايند).
تا خدا براي ايشان محقق کند و پياده فرمايد رستگاري و نعمت را:
(لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً).
(چنين کرد) تا مردان و زنان مومن را ( در برابر فرمانبرداري و جهادشان ) به باغهاي بهشتي درآورد که در زير ( درختان و قصرهاي ) آن رودبارها روان است ، و جاودانه در آن بسر مي برند، و تا اين که گناهان و بديهايشان را بزدايد و ببخشايد، و اين در پيشگاه ايزدي ( و در جهان ابدي ، کاميابي سترگ و) رستگاري بزرگ بشمار است .
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وقتي که اين کار در حساب وکتاب خدا رستگاري و کاميابي بزرگ و سترگ است ، پس قطعاً رستگاري و کاميابي بزرگ و سترگ است . رستگاري وکاميابي در حقيقت خود است . رستگاري وکاميابي در دلها و درونهاي کساني است که به چيزي مي رسند که در پيشگاه خدا برايشان اندوخته و تعيين گرديده است و با ترازوي خدا سنجيده و برآورده شده است ... مؤمنان در همان روز که خدا برايشان همچون نعمتي را مقرر و مقدر فرمود، بدان شاد و مسرور گرديدند. مؤمنان بعد از آن که سرآغاز اين سوره را شنيدند، و متوجه شدند که يزدان جهان به پيغمبر خود (صلي الله عليه و سلم) چه لطف وعنايتي مبذول فرموده است ، به بهره خودشان نيز چشم اميد دوختند و از آن پرس و جوکردند. وقتي که مؤمنان بهره خودشان را هم شنيدند و از آن اطلاع پيدا نمودند، جانهايشان لبريز و سرريز از رضا و فرح و يقين گرديد. آن گاه يزدان سبحان مؤمنان را از جانب ديگري از جوانب حکمتش باخبر فرمود و بديشان اطلاع داد که چه چيزي را در اين حادثه مقدر و مقرر کرده است . آنچه مقدر و مقررکرده است مجازات مردان و زنان منافق و مشرک بوده است در برابرکارها و رفتارهائي که از ايشان سر زده است :
(وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً . وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً).
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تا اين که مردان و زنان منافق ، و مردان و زنان مشرکي را عذاب کند که به خدا گمان بد مي برند. بديها و بلاها تنها ايشان را دربر مي گيرد ( و فقط بر آنان چنبره مي زند) و خداوند بر ايشان خشمگين مي گردد و آنان را نفرين مي کند ( و از رحمت خود محروم مي سازد) و دوزخ را براي ايشان آماده ساخته است ، و دوزخ چه جايگاه نهائي بدي است ! لشکرهاي آسمانها و زمين از آن خدا است ، و خدا مقتدري شکست ناپذير است ، و حکيمي فرزانه است .

متن آيات قراني مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را گرد آورده است در سوء ظن به خدا، و در عدم يقين به ياري خدا به مؤمنان و پيروز گرداندن ايشان ، و در اين که همه منافقان و مشرکان در دائره بديها و بلاها محصورند، و بديها و بلاها پيرامون و دور و بر آنان مي چرخد و بر سرشان فرود مي آيد:
(عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ).
بديها و بلاها تنها ايشان را دربر مي گيرد ( و فقط بر آنان، جنبره مي زند).
و در اين که خشم خدا و نفرين او هر دو دسته منافقان و مشرکان را فرامي گيرد، و در اين که خدا براي هر دو گروه ايشان سرنوشت ناگواري و جايگاه نابهنجاري را آماده فرموده است ... اين بدان خاطر است که نفاق صفت خوار و زشتي است و بدي و پلشتي آن کم تر از شرک نيست ، و بلکه نفاق از شرک پست تر و منحط تر است . زيرا اذيت و آزار مردان و زنان منافق براي جماعت مسلمانان از اذيت و آزار مردان و زنان مشرک کم تر نمي باشد، هرچند اذيت و آزار اينان با اذيت و آزار آنان در ظاهر و در نوع خود مختلف و متفاوت باشد.
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خداوند صفت مردان و زنان مناقق و مردان و زنان مشرک را سوء ظن به خدا اعلام داشته است . زيرا دل مومن حسن ظن به پروردگار خود دارد. دائما از پروردگار خود خير و خوبي را انتظار مي کشد. در وقت خوشي و شادي و در وقت غم و اندوه ، و در زمان داشتن و نداشتن و دارائي و ناداري ، چشم به راه خير و خوبي از سوي پروردگار خود است . شخص مسلمان در هر دو حال غم و شادي و داشتن و نداشتن ، ايمان دارد به اين که يزدان جهان براي او خير و خوبي مي خواهد و صلاح و فلاح او را مي طلبد. راز اين امر اين است که دل مسلمان با يزدان سبحان پيوند و ارتباط دارد، و باران خير خدا هرگز از او قطع و جدا نمي شود و به ترک او نمي گويد. هروقت دل انسان با يزدان جهان پيوند و ارتباط داشته باشد، اين حقيقت راستين را لمس مي نمايد و مي پسايد، و آن را بدون واسطه احساس مي کند و مي چشد. ولي منافقان و مشرکان ، با خدا پيوند و ارتباطشان بريده است ، و لذا اين حقيقت را احساس نمي کنند و نمي يابند، و درنتيجه ظن وگمانشان در باره يزدان بد مي گردد، و دلهايشان آويزه نمادهاي بيروني و ظواهر امور مي شود، و قضاوتها و داوريهاي خود را بر نمادهاي بيروني و ظواهر امور استوار مي دارند، و براي خودشان و براي مؤمنان شر و بدي را انتظار مي کشند، هر زمان که نمادهاي بيروني و ظواهر امور بيانگر شر و بدي باشند. آخر آنان به قضا و قدر و به قوت و قدرت خدا، و به تقدير و تدبير نهان و پنهان و دقيق و ظريف او ايمان ندارند.
خداوند در اين آيه همه دشمنان اسلام و دشمنان مسلمانان را با انواع گوناگوني که دارند گرد آورده است ، و حال و وضعي را ذکر فرموده است که آن دشمنان در پيشگاه يزدان دارند، و بيان نموده است که در نهايت کار برايشان چه چيز تهيه ديده است و آماده ساخته است . آن گاه بر همه اينها با چيزي پيرو زده است که بيانگر قدرت و حکمت او است :
(
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وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً).
لشکرهاي آسمانها و زمين از آن خدا است ، و خدا مقتدري شکست ناپذير است ، و حکيمي فرزانه است . هيچ کاري ازکارهايشان خدا را خسته و درمانده نمي کند، و هيچ کاري ازکارهايشان بر او پنهان نمي ماند. لشکرهاي آسمانها و زمين از آن خدا است ، و خدا مقتدري شکست ناپذير و حکيمي فرزانه است .
*
آن گاه به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) رو مي کند و با او سخن مي گويد. وظيفه او راگوشزد مي فرمايد، و هدف از وظيفه او را بيان مي نمايد. مؤمنان را به وظيفه خودشان با پروردگارشان رهنمود و رهنمون مي گرداند، و بديشان مي گويدکه پس از دريافت پيام يزدان وظيفه آنان کدام است . بدانان هم اعلام مي دارد که در بيعتي که داشته اند مستقيماً با خدا پيمان بسته اند و درحقيقت با او بيعت نموده اند. اين در هنگامي است که با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بيعت مي کنند و با او پيمان مي بندند. در اين امر تعظيم و تکريم بيعت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آشکارا جلوه گر مي آيد:
(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً . لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً . إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً).
(1/61)



ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاده ايم . ( ما محمّد را به سوي شما مردمان فرستاده ايم ) تا به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد، و خدا را ( با ياري دادن دينش ) ياري کنيد، و او را بزرگ داريد، و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح و تقديسش بپردازيد. بي گمان کساني که ( در بيعةالرضوان حديبيه ) با تو پپمان ( جان ) مي بندند، درحقيقت با خدا پيمان مي بندند، و در اصل ( دست خود را که در دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر مي گذارند، و دست رسول بالاي دستهاي ايشان قرار مي گيرد، اين دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالاي دست آنان است ! هرکس پيمان شکني کند به زيان خود پيمان شکني مي كند، وآن کس که در برابر پيماني که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي کند.
پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بر اين انسانهائي که به سويشان روانه شده است گواه است . گواهي مي دهد او آنچه راکه بدان دستور داده شده است رسانده است و تبليغ کرده است ، و آنان از او استقبال کرده اند و پذيره او رفته اند آن گونه که از او استقبال کرده اند و پذيره او رفته اند. برخي از ايشان مومن بوده اند، و برخي ديگر از آنان کافر شده اند، و بعضي هم منافق بشمار آمده اند. بعضي از آنان نيز مصلح و بعضي ديگر از ايشان مفسد بوده اند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) همان گونه که رسالت و پيام آسماني را رسانيده است ، گواهي را نيز اداء مي کند و مي دهد. او مژده رسان خوبي و نيکي و مغفرت و رضايت و حسن جزاي مؤمنان فرمانبردار ايزد دادار است . او ببم دهنده کافران و منافقان و سرکشان و تباهکاران از جايگاه بد و خشم خدا و نفرين يزدان و شکنجه و عذاب ايزد سبحان است .
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اين وظيفه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) است . آن گاه خطاب را متوجه مؤمنان مي سازد، و برايشان پرده از هدف مقصود از رسالت راکنار مي زند. برايشان روشن و آشکار مي فرمايدکه هدف و مراد از رسالت ، ايمان به يزدان و به فرستاده اش ، و بعد از آن انجام وظائف و تکاليف ايمان است . آنان بايد خدا را با ياري دادن وکمک کردن برنامه خدا و شريعت او، ياري وکمک بکنند، و با حاضر آوردن سترگي و بزرگي خدا در دلها و درونهايشان او را بزرگوار بدارند و جلالت و عظمتش را پيش چشم آرند. با تسبيح و تقديس يزدان در بامدادان و شامگاهان هر روز، او را پاک و منزه بدارند و بدون نقص و عيب بستايند. بامدادان و شامگاهان نيز کنايه از سراسر روز است . زيرا دو سوي روز، زمان ميان خود را دربر مي گيرد. هدف از اين هم تماس دل با خدا در هر لحظه و آن است . و اين ثمره مطلوب ايمان براي مؤمنان از ارسال رسول به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده است .
پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آمد تا ايشان را به خدا برساند، و ميان ايشان و خدا پيماني برقرارکندکه هرگز نگسلد و با رفتن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از ميانشان گسيخته نگردد. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) وقتي که دستش را در دست آنان براي بيعت مي گذارد، در حقيقت از سوي يزدان با ايشان بيعت مي کند و پيمان مي بندد:
(إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ).
بي گمان کساني که ( در بيعةالرضوان حديبه ) با تو پيمان ( جان ) مي بندند، در حقيقت با خدا پيمان مي بندند، و در اصل ( دست خود را که در دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر مي گذارند، و دست رسول بالاي دست ايشان قرار مي گيرد، اين دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالاي دستهاي آنان است.
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اين تصوير شگفت انگيز و ارزشمندي از بيعت مؤمنان با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) است . هريک از ايشان که دست خود را در دست پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي گذارد احساس مي کندکه دست خدا بالاي دست ايشان است . چه خدا حاضر در اين بيعت است ، و خدا مالک اين بيعت است ، و او است که بيعت مي گيرد، و دست او بالاي دستهاي بيعت کنندگان است ... چه کسي ؟! خدا!.. واي که چه هراس انگيز است! واي که چه زيبا است! واي که چه جلالت و چه عظمتي !
اين تصوير خاطره شکستن اين بيعت و به هم زدن اين پيمان را ازگستره ذهن ريشه کن مي نمايد. چه اگر شخص پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هم نهان از ديدگان باشند، خدا حاضر و ناظر است و غائب نمي گردد. خدا است که در اين پيمان بيعت مي گيرد و بيعت مي کند، و خدا آنکه مراقب همچون بيعتي است و آن را مي پايد.
(فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ).
هرکس پيمان شکني کند به زيان خود پيمان شکني مي کند.
پيمان شکن است که در هر سو و از هر سو زيانبار مي گردد. پيمان شکن است که در پشيماني از معامله سودمندي که ميان او و ميان خداي بزرگوار انجام گرفته است زيان مي بيند. هيچ پيماني ميان خدا و ميان بنده اي از بندگانش صورت نمي پذيرد، مگر اين که آن بنده در آن از فضل و لطف خدا بهره مند مي شود و سود مي برد. چه خدا بي نياز از جهانيان است . بنده است که زيان مي بيند وقتي که پيمان خود را با خدا به هم مي زند و مي شکند و در معرض خشم و عذاب خدا قرار مي گيرد به سبب پيمان شکني اي که يزدان آن را دوست نمي دارد و از آن خشمگين مي گردد. آخر يزدان وفاي به عهد را و وفاکنندگان بدان را دوست مي دارد.
(وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً).
آن کس که در برابر پيماني که با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي کند.
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اين گونه همگاني و به طورکلي :
(أَجْراً عَظِيماً). پاداش بسياربزرگي .
ديگر نه آن را شرح و بسط مي دهد و نه آن را محدود و مشخص ميکند. اين پاداشي است که يزدان در باره آن مي فرمايد: پاداش بزرگي است . پاداش بزرگي است برابر حساب وکتاب خدا و مطابق مقياس و معيار خدا، و برابر توصيفي که خدا از آن مي کند، توصيفي که زادگان فقير و محدود و فناپذير زمين نمي توانند آن را به تصور درآورند و چنانکه هست به ذهن خود بسپارند!
*
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روند قرآني وقتي که به حقيقت اين بيعت مي رسد، و از خاطره پيمان شکني و از خاطره وفاي به عهد صحبت مي کند، روي سخن به سوي عربهائي مي گرداندکه از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و اصحاب ، برجاي مانده اند و در اين مسافرت زيارتي شرکت ننموده اند، به خاطر اين که در باره خدا بدگمان بوده ا ند، و انتظار داشته اندکه شر و بدي و زيان و ضرر گريبانگير مؤمناني گردد که از مدينه بيرون آمده اند و به سوي قريشيان در ميان خانه وکاشانه شان رفته اند. همين عربهاي متخلف قبلا دو بار در دو سال متوالي به مدينه تاخته اند و يورش برده اند ... روند قرآني به چنين عربهائي رو مي کند تا پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را از چيزي بياگاهاندکه آنان بعداً آن را وسيله معذرت خود مي سازند و بدان از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) پوزش مي طلبند وقتي که او وکساني که در خدمت او هستند سالم و تندرست برگشتند، در حالي که قريشيان با ايشان صلح و سازکرده اند و با آنان نجنگيده اند، و بلکه پيمان نامه اي هم امضاء کرده اند مبني بر اين که شرائط پيمان نامه هرچه هست - پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و مؤمنان از سوي قريشيان برگردند ... قريشيان محمّد (صلي الله عليه و سلم) را دشمن نيرومند خود شمرده اند، دشمني که بايد با او صلح و سازکرد و از دشمنانگيش ترسيد و برحذر برگرديد. روند قرآني علتهاي حقيقي بيرون نيامدن و بار سفر برنبستن چنين عربهائي را براي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) روشن مي دارد، و ايشان را رسوا مي گرداند و آنان را آشکار و عيان در جلو ديدگان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و مؤمنان نگاه مي دارد و بديشان مي شناساند. همچنين روند قرآني پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را از چيزي مي آگاهاندکه در آن مژده بدو و مژده به کساني است که با او بيرون آمده اند.
(1/66)



مژده اين است که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و مؤمنان هرچه زودتر به سوي غنيمتهاي نزديکي که ساده و آسان به دست مي آيد بيرون خواهند آمد، و عربهائي که تخلف کرده اند و در اين مسافرت زيارتي شرکت نکرده اند درخواست خواهندکردکه با پيغبر (صلي الله عليه و سلم) بيرون بيايند تا از اين غنيمتهائي که ساده و آسان به دست مي آيد بهره مندگردند و نصيب خود را ببرند. روند قرآني به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي آموزد چگونه در آن زمان با همچون عربهائي رفتارکند و بديشان پاسخ دهد و آنان را در جمع خود نپذيرد. بيرون آمدنشان را با خود قبول نکند و ايشان را در اين رويکرد نزديک و آساني که به کساني اختصاص دارد که قبلا بيرون آمده اند و در حديبيه حاضر آمده اند نپذيرد. بلکه بديشان خبر دهدکه راه ديگري در پيش است که رنج و مشقت وجنگ و پيکار با مردمان نيرومند وجنگودر آن است . اگر آنان واقعا مي خواهند بيرون بيايند آن زمان مي توانند رهسپار پهنه کارزارگردند تا خدا قسمت ايشان فرمايد آنچه که خود مي خواهد. اگر آن عربها اطاعت کردند و فرمان بردند، اجر و پاداش بزرگي خواهند داشت . ولي اگر نافرماني و سرکشي کردند همان گونه که قبلا نافرماني و سرکشي کرده اند، عذاب شديدي گريباگيرشان خواهد شد:
(
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سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً . بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً . وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً . وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً . سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً . قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً).
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بازپس ماندگان عربهاي باديه نشين ( که در سفر حديبيه ، پيغمبر و اصحاب را همراهي نکرده اند) خواهند گفت : اموال و خانواده ، ما را به خود سرگرم و مشغول داشت . براي ما آمرزش بخواه . آنان با زبانشان چيزي را مي گويند که در دلهايشان نمي باشد. ( در دل نفاق دارند و بر زبان ايمان ). بگو: چه کسي مي تواند کم ترين کمکي در برابر خدا به شما بکند، اگر بخواهد به شما زياني يا سودي برساند؟ ( آن چنان نيست که گمان مي بريد و مي گوئيد) بلکه خدا آگاه ازهر آن چيزي است که انجام مي دهيد. بلکه شما گمان مي برديد که پيغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده خود برنمي گردند ( و قطعا قتل عام خواهند شد! آري ) اين ( پندار غلط و اين وسوسه هاي شيطاني ) در دلهايتان آراسته گشته بود. و گمانهاي بدي مي کرديد و مردمان تباه و بيسودي بوديد. کساني که به خدا و پيغمبرش ايمان نداشته باشند ( کافرند و) ما براي کافران آتش سوزان و فروزاني را تهيه ديده ايم . مملکت و شاهي آسمانها و زمين از آن خدا است . هرکه را بخواهد مي بخشد و هرکه را که بخواهد عذاب مي دهد. خداوند داراي مغفرت عظيم و صاحب مهر فراخ است . بازپس ماندگان ، هنگامي که براي به دست آوردن غنائمي ( که خدا به شما داده است ) بيرون رفتيد، خواهند گفت : بگذاريد ما هم همراه شما شويم ( و در اين جهاد شرکت کنيم ) . آنان مي خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! ( خدا وعده غنائم خيبر را تنها به شرکت کنندگان سفر حديبيه اختصاص داده است و بس ) . بگو: شما هرگز همراه ما نخواهيد شد. پروردگارتان پيش از اين ( مراجعت به مدينه) چنين فرموده است . خواهند گفت : ( اين را خدا نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد مي ورزيد ( و نمي گذاريد از چنين غنائم نفيس و بي دردسري بهره ببريم . چنين نيست که گمان مي برند) بلکه ( از قانونگذاري خدا) جز مقدار اندکي را فهم نکرده اند.
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به بازپس ماندگان عربهاي باديه نشين بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوي قومي جنگجو و پرقدرت بيرون مي رويد. با آنان پيکار مي کنيد تا اين که مسلمان مي شوند. (يعني دو راه بيشتر در پيش نخواهند داشت : رزم با مسلمانان ، يا پذيرش دين آنان ) . اگر فرمانبرداري کنيد، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد، و اگر سرپيچي کنيد، همانگونه که قبلا نيز سرپيچي کرده ايد، خداوند با عذاب دردناکي عذابتان خواهد داد.
قرآن بدين بسنده نمي کند که اقوال واپس کشيدگان را نقل کند و بدانها پاسخ بدهد. بلکه قرآن از اين مناسبت فرصتي براي مداواي بيماريهاي جانها و درونها، و براي مبارزه با وسوسه ها و دغدغه هاي دلها، ترتيب مي دهد، و از اين راه به ژرفاهاي جايگاه هاي ضعف و انحراف فرو مي خزد تا آنها را بيابد و جانها و دلها را براي معالجه آماده کند و به مداواي آنها اقدام نمايد. آن گاه حقائق پايدار و ارزشهاي ماندگار، و پايه هاي استوار احساس و انديشه و رفتار را برپا و برجا بدارد. واپس کشيدگان و برجاي ماندگان عربهاي غفار، مزينه ، اشجع ، اسلم ، و جز آنان که پيرامون مدينه زندگي مي کنند بگذار براي عذر واپس کشيدن و برجاي ماندن خود بگويند:
(شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا).
اموال ما و خانواده ما، ما را به خود سرگرم و مشغول داشتند.
اين که عذر نيست . چه مردمان پيوسته اموال و اولاد و اهل و عيال دارند. اگر همچون چيزي جائز باشد ايشان را از وظائف و تکاليف عقيده برهاند و از وفاي به حق و حقوق عقيده غافل گرداند و به خود سرگرم و مشغول دارد، هرگز هيچ کسي پيدا نمي گرددکه وظائف و تکاليف عقيده را انجام بدهد و به جهاد بپردازد ... واپس کشيدگان و برجاي ماندگان خواهند گفت :
(فَاسْتَغْفِرْ لَنَا).
براي ما آمرزش بخواه .
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آنان در طلب آمرزش و درخواست استغفار هم درست و صادق نمي باشند، همان گونه که يزدان به پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) اطلاع مي دهد:
(يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ).
آنان با زبانهايشان چيزي را مي گويند که در دلهايشان نمي باشد.
در اينجا يزدان سبحان بديشان پاسخ مي دهد با بيان حقيقت قضا و قدري که واپس کشيدن و برجاي ماندن آن را برطرف نمي گرداند، و دست يازيدن به کار و اقدام به کارزار نيز آن را دگرگون نمي سازد و آن را تغيير نمي دهد. همچنين ايشان را با حقيقت قدرتي پاسخ مي دهدکه مردمان را دربر مي گيرد و آن گونه که اين قدرت بخواهد در امور و شؤون همگان دخل و تصرف مي کند. ايشان را با علم کاملي پاسخ مي گويدکه يزدان جهان برابر آن قضا و قدر خود را جابه جا و پياده مي کند و محقق مي گرداند:
(قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً).
بگو: چه کسي مي تواند کم ترين کمکي در برابر خدا به شما بکند، اگر بخواهد به شما زياني يا سودي برساند؟ ( آن چنان نيست که گمان مي بريد و مي گوئيد) بلکه خدا آگاه از هر آن چيزي است که انجام مي دهيد.
اين پرسشي است که الهامبخش تسليم قضا و قدر خدا شدن ، و اطاعت از دستور اوکردن بدون درنگ وکندي نمودن است . چه درنگ کردن يا کندي نمودن ، زيان و ضرري را دفع نمي کند، و سود و نفعي را به تاخير نمي اندازد. به هم بافتن و سرهم کردن عذرها و معذرتها، بر علم خدا پنهان و نهان نمي ماند، و در جزا و سزائي که مطابق علم و اطلاعش مي دهد تاثيري نمي گذارد، علم و اطلاعي که همه چيز را فراگرفته است . اين رهنمون تربيتي و رهنمود پرورشي است که به شيوه قرآن در وقت و فضا ومناسبت خاص خود بيان مي گردد.
(
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بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً).
بلکه شما گمان مي برديد که پيغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده خود برنمي گردند ( و قطعا قتل عام خواهند شد! آري ) اين ( پندار غلط و اين وسوسه هاي شيطاني ) در دلهايتان آراسته گشته بود و گمانهاي بدي مي کرديد و مردمان تباه و بيسودي بوديد.
اين گونه لخت و عريان و آشکار و عيان ايشان را نگاه مي دارد روبروي چيزي که در دل دارند، و روياروي حساب وکتابي که مي انديشند و نهان مي دارند، و رو در روي گماني که در باره خدا مي انگارند. آنان گمان مي بردندکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و مؤمناني که در خدمت او رهسپار شده اند به سوي مرگشان حرکت کرده اند و هرگز به سوي اهل و عيال خود در مدينه برنمي گردند. مي گفتند: محمّد به سوي مردماني مي رودکه در داخل خانه اش در مدينه بدو حمله کرده اند، و ياراني از او را کشته اند، و او با ايشان جنگيده است وکساني از آنان راکشته است ... مرادشان جنگ احد و احزاب بود. امّا آنان رعايت و عنايت و حمايت يزدان از بندگان صادق و مخلص را فراموش کرده بودند، و حسابي براي آن باز ننموده بودند. همچنين آنان برابر جهان بيني و نگرشي که در باره امور داشتند، و به سبب خالي بودن دلهايشان ازگرمي عقيده ، نمي توانستند حساب و کتاب اين را داشته باشندکه وظيفه ، وظيفه است ، و انجام فريضه واجب است . هنگامي که وظيفه واجبي در پيش است بايد چشبم پوشي شود از هرگونه پيامدي که خواهد داشت ، و اطاعت از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) واجب است انجام بگيرد بدون اين که به سود ظاهري و زيان ظاهري توجه بشود. اطاعت از او واجب است و بايد انجام بگيرد وکم ترين توجهي به پيامدي نگرددکه در پي آن پيش مي آيد و در فراسوي آن قرار دارد.
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آنان همچون گماني مي بردند. اين گمان در دلهايشان آراسته و پيراسته گرديده بود، تا بدانجاکه جز آن را نمي انديشيدند، و جز آن را درست نمي دانستند. اين گمان بدي در حق يزدان است ، گمان بدي که از دلهاي تباه ايشان برمي جوشد و برمي خيزد. تعبير شگفت الهامبخشي است . چه زمين بائر است ، يعني مرده و لخت و بي گياه است . دلهاي ايشان هم بائر، يعني تباه و بيسود است . همچنين آنان با تمام وجودشان بائر، يعني تباه و بيسودند. نه حياتي و نه سرسبزي و نه ميوه و ثمره اي در ميان است . آن دلي که حسن ظن به خدا در آن نباشد چه دلي است؟ مگر نه اين است که چنين دلي پيوند و تماسش با رحمت خدا بريده است ؟ چنين دلي تباه و بيسود است . مرده است و لخت از الطاف الهي گرديده است . سرانجام کار همچون دل ، نيست و نابود شدن و هلاک گرديدن است .
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مردمان در باره جماعت مؤمنان اين چنين مي انديشند و گمان مي برند، مردماني که بسان آن عربهاي باديه نشيني باشندکه از خدا بريده بودند. دلهايشان تباه گرديده بود، و از روح و حيات تهي مانده بود. مردمان هميشه اين چنين در باره مؤمنان مي انديشند، وقتي که کفّه باطل را سنگين و لبريز مي بينند. زماني که مي بينند نيروهاي ظاهري با اهل شر و ضلال همگام و همراه هستند و در جانب ايشان قرار دارند، و مومنان تعدادشان اندک و يا توشه ايشان ناچيز است ، و يا مکان و جاه و مال ايشان کم است . عربهاي باديه نشين و اشخاص همسان ايشان چنين انديشيده اند و هميشه چنين مي انديشندکه مسلمانان به سوي اهل و عيالشان هرگز برنمي گردند. چراکه مسلمانان با باطلي جنگيده اند و مي جنگندکه با نيروي ظاهري خود آماسيده است و باد به غبغب انداخته است . اين آنکه خود را از مسلمانان دور داشته اند و دور مي دارند، چون سلامت را دوست داشته اند و دوست مي دارند. پيوسته انتظارکشيده اند و انتظار مي کشندکه مسلمانان ريشه کن شوند و دعوتشان پايان بگيرد. پس چه تهيه ايشان دورانديش باشند و راه احتياط را در پيش بگيرند، و خويشتن را از راه پر از مرگ و هلاک مؤمنان دور بکنند) خداوند اين گمان بد را نااميد مي فرمايد، و موضعها و موقعيتها و اوضاع و احوال را با شناختي که از آنها دارد و با تدبير و تقديري که در باره آنها روا مي دارد، و برابر ميزان نيروهاي راستيني که در ميان است ، تغيير مي دهد و دگرگون مي سازد. شاهين ترازوي احوال و اوضاع در دست نيرومند خدا است . شاهين ترازو را بالا و پائين مي اندازد و گروهي را با آن پائين مي کشد وگروه ديگري را با آن بالا مي برد، به گونه اي که منافقاني که در هر مکاني و در هر زماني به خداگمان بد مي برند متوجه نمي گردد و نمي فهمند!
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ترازو ترازوي ايمان است . بدين خاطر است که يزدان آن عربهاي باديه نشين را بدان برمي گرداند، و قاعده همگاني و عامي را براي جزا و سزائي مقرر مي دارد.که با اين ترازو برکشيده مي شود. همراه با آن براي ايشان به رحمت دم دست و نزديک يزدان اشاره مي فرمايد، و بديشان پيام مي دهد که هرچه زودتر فرصت را غنيمت بشمارند و از آمرزش خدا و رحمت او استفاده بنمايند:
(وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً . وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً).
کساني که به خدا و پيغمبرش ايمان نداشته باشند ( کافرند و) ما براي کافران آتش سوزان و فروزاني را تهيه ديده ايم . مملکت و شاهي آسمانها و زمين از آن خدا است . هرکه را بخواهد مي بخشد، و هرکه را که بخواهد عذاب مي دهد. خداوند داراي مغفرت عظيم و صاحب مهر فراخ است .
آنان عذرخواهي مي کردندکه اموال و اولادشان ايشان را به خود مشغول داشته است . راستي آيا اموال و اولادشان در اين آتش سوزان و فروزان بدانان هيچ گونه سودي مي رساند، آتش سوزان و فروزاني که براي ايشان آماده مي گردد اگر به خدا و پيغمبرش ايمان نياورند؟ ايمان وکفر دوکفه ترازو هستند، هرکدام از اين دو تا راکه مي خواهند اين را يا آن را از روي باور و يقين برگزينند. خدائي که اين چنين ايشان را مژده مي دهد و برحذر مي گرداند، او خداوندگار آسمانها و زمين است . او است که صاحب آمرزش است و هرکس راکه بخواهد مي بخشد، و او است که صاحب عذاب است و هرکس راکه بخواهد عذاب مي دهد و به عقاب مي رساند.
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خداوند مردمان را در برابرکارهايشان جزا و سزا و پاداش و پادافره مي دهد. وليکن مشيت و خواست او مطلق است و هيچ گونه قيد و بندي بر آن نيست . خدا اين حقيقت را در اينجا بازگو مي فرمايد تا اين حقيقت در دلها استقرار پيدا کند و استوار بماند. اين حقيقت هيچ گونه تضاد و تعارضي با مترتب بودن سزا و جزا و پاداش و پادافره بر اعمال و افعال انسان ندارد. چه خود مترتب بودن سزا و جزا و پاداش و پادافره بر اعمال و افعال انسان گزينش مطلق مشيت و خواست يزدان
است .
مغفرت و مرحمت يزدان به انسان بسي نزديک است . هرکس که مغفرت و مرحمت او را مي خواهد آنها را غنيمت بداند و بدون درنگ فراچنگشان آرد، پيش از اين که فرمان خدا در باره عذاب کسي صادر شودکه به خدا و پيغمبرش ايمان نياورده باشد، و دستور او دررسدکه آتش سوزان و فروزان آماده براي کافران او را دربرگيرد.
آن گاه به برخي از چيزهائي اشاره مي کندکه يزدان براي مؤمنان مقدر و مقرر فرموده است ، چيزهائي که برعکس گمان واپس کشيدگان و خانه نشينان ، به مؤمنان داده مي شود. اين مطلب با شيوه اي بيان مي گردد که اشاره به نزديک بودن آن چيزها دارد:
(سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً).
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واپس ماندگان ، هنگامي که براي به دست آوردن غنائمي ( که خدا به شما داده است ) بيرون رفتيد، خواهند گفت : بگذاريد ما هم همراه شما شويم ( و در اين جهاد شرکت کنيم ) . آنان مي خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! ( خدا وعده غنائم خيبر را تنها به شرکت کنندکان سفر حديبيه اختصاص داده است و بس ) . بگو: شما هرگز همراه ما نخواهيد شد. پروردگارتان پيش از اين ( مراجعت به مدينه ) چنين فرموده است . خواهند گفت : ( اين را خدا نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد مي ورزيد ( و نمي گذاريد از چنين غنائم نفيس و بي دردسري بهره ببريم . چنين نيست که گمان مي برند) بلکه ( از قانونگذاري خدا) جز مقدار اندکي را فهم نکرده اند.
اغلب مفسران نظرشان اين است که چنين آيه اي به فتح خيبر اشاره دارد. چه بسا هم چنين باشد. اگرهم نصي در باره خيبر نباشد، نصي است که پيوسته پيام و اشاره خود را دارد. اين آيه اشاره مي کند به اين که مسلمانان فتح نزديک و آساني نصيبشان خواهدگشت ، و اين واپس ماندگان آن را خواهند ديد و خواهندگفت :
(ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ).
بگذاريد ما هم همراه شما شويم ( ودر اين جهاد شرکت کنيم).
چه بسا چيزي که مفسران را بر آن داشته است که اين آيه را در باره خيبر بدانند اين باشدکه فتح خيبر به دنبال حديبيه صورت پذيرفته است ، و غنائم زيادي از آن به دست آمده است . دژهاي خيبر واپسين مراکز نيرومند و پرنعمتي بوده است که از يهوديان در جزيره العرب باقي مانده است . برخي از بني نضير و بنوقريظه به دژهاي خيبر پناه برده بودند، کساني که بعد از بيرون رفتن بني نضير و بني قريظه از جزيره العرب ، آنان نرفتند، و بلکه بدان دژها خزيدند.
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اقوال زيادي از مفسران نقل گرديده است مبني بر اين که خدا به حاضران در بيعت حديبيه وعده دادکه غنيمتهاي خيبر بديشان مي رسد وکسي در آن غنانم نبايد با ايشان شريک و سهيم گردد. در اين باره نصي را نيافتم . چه بسا مفسران همچون چيزي را از واقعيتي برداشت کرده اندکه عملا رخ داده است ، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) غنائم آن را به حاضران در حديبيه داده است و بس، وکسي را با خود جز حاضران در حديبيه را به جنگ خيبر نبرده است .
به هر حال يزدان جهان به پيغمبر خود (صلي الله عليه و سلم) دستور مي دهد که واپس ماندگان عربهاي باديه نشين را نپذيرد اگر خواستند براي غنائم ساده و آسان نزديک شرکت بکنند. مقرر مي فرمايدکه بيرون آمدن آنان براي شرکت در جنگ ، مخالف با فرمان يزدان است . به پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) خبر مي دهدکه واپس ماندگان وقتي که از بيرون آمدن و در جنگ شرکت کردن بازداشته مي شوند مي گويند:
(بَلْ تَحْسُدُونَنَا).
بلکه نسبت به ما حسد مي ورزيد ( و نمي گذاريد از چنين غنائم نفيس و بي دردسري بهره ببريم).
lا را از بيرون آمدن و در جنگ شرکت کردن بازمي داريد تا ما را از غنيمت محروم سازيد. سپس يزدان سبحان بيان ميفرمايد که اين سخن ايشان از کمي آگاهي آنان از حکمت و تقدير و تدبير خدا سرچشمه مي گيرد. سزاي واپس ماندگان طمعکار اين است که محروم و بي بهره شوند، و جزاي فرمانبرداران مخلص اين است که از فضل وکرم خدا بديشان داده شود، و غنيمت تنها بدانان برسد زماني که خدا مقدر و مقرر مي دارد. اين هم پاداش آن است که تنها آنان اطاعت و اقدام کردند آن روزي که جز سختيها و دشواريهاي جهاد و پيکار انتظار چيزي نمي رفت.
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آن گاه خدا به پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) دستور مي دهد که به واپس ماندگان خبر دهد که ايشان امتحان مي شوند با دعوت آنان به جهاد مردماني که قوي و نيرومند هستند. بايد در راه اسلام با چنين مردماني بجنگند و برزمند. اگر در اين امتحان قبول شدند، اجر و پاداش خود را خواهند داشت . اگر هم بر سرکشي و نافرماني خود ماندند و در واپس کشيدن خويش پاي فشردند، اين امتحان واپسين خواهد بود:
(قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً).
به واپس ماندگان عربهاي باديه نشين بگو: از شما دعوت خواهد شد که به سوي قومي جنگجو و در قدرت بيرون مي رويد. با آنان پيکار مي کنيد تا اين که مسلمان مي شوند. ( يعني دو راه بيشتر در پيش نخواهند داشت : رزم با مسلمانان ، يا پذيرش دين آنان) . اگر فرمانبرداري کنيد، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد، و اگر سرپيچي کنيد، همانگونه که قبلا نيز سرپيچي کرده ايد، خداوند با عذاب دردناکي عذابتان خواهد داد.
سخنان مفسران در باره مردماني که نيرومند و جنگجو بوده اند متفاوت است . آيا همچون کساني در روزگار پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بوده اند؟ يا در دوران خلفاء پيغمبر (رضي الله عنهم) زيسته اند؟ .. آنچه به ذهن نزديک تر است اين است که آنان در روزگار حيات پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بوده باشند، و يزدان سبحان ايمان اين عربهاي باديه نشين پيرامون مدينه را با وجود چنين نيرومندان و جنگجوياني به محک آزمون زده باشد و سره را از ناسره جدا کرده باشد.
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مهم اين است ما شيوه تربيت قرآني را بنگريم ، و راه معالجه درونها و دلها را در پرتو رهنمودها و رهنمونهاي قرآني ، و با آزمونها و آزمايشهاي عملي ، مشاهده و وراندازکنيم . پيدا است که همه اينها پرده از دلها و درونهاي عربهاي باديه نشين و سائر مؤمنان برمي دارد، و ايشان را به حقائق و ارزشها، و به ارکان و اصول روش درست ايماني ، رهنمود مي گرداند.
از آنجاکه از اين امتحان و آزمون ، وجوب خروج همگان استنباط مي گردد، يزدان سبحان دارندگان عذرهاي حقيقي را مشخص مي فرمايد، آن کساني که مي توانند به جهاد نروند و از جهادگران واپس بکشند و در خانه هايشان بمانند، بدون اين که گناهي و عذابي داشته باشند:
(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً).
بر نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست ( اگر در ميدان جهاد شرکت نکنند) . هرکس از خدا و فرستاده اش فرمانبرداري کند، خدا او را به باغهاي بهشتي وارد مي سازد که رودبارها در زير ( کاخها و درختان ) آن روان است ، و هرکس که سرپيچي کند، خدا او را به عذاب دردناکي گرفتار مي سازد.
کور و لنگ عذر دائمي خود را دارندکه ناتواني هميشگي از انجام تکاليف و وظائف بيرون رفتن و جهاد کردن است . بيمار عذر موقت دارد و محدود به زمان بيماري است . تا وقتي که بيمار بهبودي حاصل مي کند معذور خواهد بود.
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فرمان در اصل متوجه خود اطاعت کردن يا سرکشي نمودن است . فرمانبرداري يا نافرمانبرداري هم يک چيز معنوي و دروني است و مربوط به اوضاع و احوال ظاهري نمي باشد. هرکس که از خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) اطاعت کند، پاداش او بهشت است . و هرکس که پشت کند و نافرماني نمايد عذاب دردناکي در انتظار دارد. هرکسي مي تواند ميان سختيها وگرفتاريهاي جهاد و پاداشي که دارد، و ميان آسايش خانه نشيني و واپس نشستن از جهاد و کيفري که به دنبال دارد، مقايسه و سنجشي داشته باشد ... آن گاه هرکدام از اين دو چيز راکه مي خواهد مي تواند برگزيند!

[1] - عسفان مکاني ميان مکه و مدينه است . دو منزل کاروان با مکه فاصله دارد.
[2] - کراع الغميم منزلگاهي است روبروي عسفان و هشت مايل از آن دور است .
[3] - پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به چيزي اشاره مي فرمايدکه درقرآن مجيد آمده است : « و ادخلوا الباب سجداً و قولوا: حطة نغفر لکم خطاياکم و سنزيد المحصنين . فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ... ». ( بقره/58و59)
[4] - حمض اسم جائي است .
[5] - حديبيه روستائي است که منزلگاه کارواني ازمکه فاصله دارد.
[6] - احابيش جمع حبشي است . حبشي منسوب به مکاني در باديه است .
[7] - از سوي مادر حسب و نسبش به بني عبد شمس مي رسد.
[8] - از ابوجندل روايت شده است : چيزي که او را از بيرون کشيدن شمشير وکشتن پدر بازمي داشت حرص و آز بر عهد و پيمان پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بود نه قصور درکشتن پدرش .
[9] - مکرز پسر حفص در آن وقت از جمله مشرکان بود.
[10] - جلد دوم ، صفحات 292 و 293.
[11] - مسلم آن را در صحيح خود به نقل از عبدالله پسروهب ذکرکرده است .

سوره ي فتح آيه ي 29-18
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لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (19) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً (24) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (26) لَقَدْ صَدَقَ
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اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً (28) مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً (29)

سراسر اين درس سخن از مؤمنان و سخن با مؤمنان است . از آن جماعت ممتاز و منحصر و خوشبختي سخن مي رود و با آنان سخن گفته مي شودکه با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در زير درخت بيعت کردند. آن بيعتي که خدا در آن حاضر و ناظر و پيمان گيرنده بود. دست خدا بالاي دستهاي ايشان بود. آن مجموعه اي که از خداوند بزرگوار شنيدندکه در باره ايشان به پيغمبر خود (صلي الله عليه و سلم) مي گويد:
(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً).
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خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند. خدا مي دانست آنچه را که در درون دلهايشان ( از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام ) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديکي را ( گذشته از نعمت سرمدي آخرت ) پاداششان کرد.
و از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شنيدند که در باره ايشان مي گويد:
(أنتم اليوم خير أهل الأرض).[1]
«شما امروزه بهترين سرنشينان زمين هستيد».
يزدان سبحان سخني را در باره ايشان با پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) مي گويد، و يزدان سبحان سخني را با آنان دارد: بديشان مژده مي دهد به غنيمتها و فتحهائي که براي آنان آماده کرده است ، و به رعايت و حمايت و عنايتي که در اين کوچ در حق ايشان روا ديده است ، و به چيزهائي ايشان را مژده مي دهدکه به دنبال اين غنيمتها و فتحها و چنين رعايت و حمايت و عنايتي درمي رسد. همچنين بديشان مژده مي دهدکه چه پيروزيهابي برايشان مقدر و مقرر فرموده است ، پيروزيهائي که با سنت خدا پيوند دارند، سنتي که هرگز تغيير نمي کندو دگرگون نمي شود. يزدان سبحان دشمنان کافر ايشان را سخت تهديد مي فرمايد. براي آنان پرده از حکمتي برمي دارد که در صلح حديبيه و سازش و آرامش امسال وجود داشته است . براي اين گروه مويد مي دارد صدق خوابي راکه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ديده است . او در خواب ديدکه دخول به مسجدالحرم صورت مي پذيرد، و مسلمانان در امن و امان بدانجا وارد مي شوند بدون اين که ترس و هراسي داشته باشند. و اين که آئين او بر همه آئينهاي سراسر زمين چيره خواهد شد.
اين درس و اين سوره با همچون تصوير ارزشمند و درخشاني پايان مي پذيرند، تصوير جماعت ممتاز و منحصر و خوشبخت اصحاب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آن اصحابي که صفت ايشان در تورات و در انجيل ذکر گرديده است ، و خدا بديشان وعده مغفرت و پاداش بزرگ را داده است .
*
(
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لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً).
خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند. خدا مي دانست آنچه را که در درون دلهايشان ( از صداقت وايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام ) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديکي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت ) پاداششان کرد. همراه با غنيمتهاي بسياري که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چيره شکست ناپذير و فرزانه اي است که کارهايش براساس حکمت است .
من امروز مي کوشم از فراسوي هزار و چهارصد سال ، آن لحظه قدسي را ورانداز کنم که همه هستي آن پيام آسماني ارزشمند يزدان بزرگ و سترگ را شنيدند، پيامي که خدا به پيغمبر امين خود (صلي الله عليه و سلم) در باره آن گروه مؤمنان ابلاغ فرمود. من مي کوشم صفحه هستي موجود در آن لحظه را بنگرم و ببينم که در نهان پنهان هستي چه مي گذشته است . همه هستي ، فرموده ارزشمند الهي را در باره آن مردان حاضر در آن سرزمين مشخص اين جهان ، منعکس مي سازند و پژواک مي کنند ... من مي کوشم خودم شخصا چيزي از حال و احوال آن افراد خوشبخت را درک و فهم کنم ، افراد خوشبختي که باگوشهاي خويش مي شنوندکه آنان همان کساني هستند، بلي خودشان همان اشخاصي هستندکه خدا در باره ايشان مي فرمايد: قطعا خدا از ايشان خشنود و راضي گرديده است . خدا مکاني را نيز مشخص مي دارد که آنان در آنجا بوده اند، و وضع و حالي را هم معين مي کند و پيش چشم مي داردکه داشته اند، در آن زمان که سزاوار همچون خشنودي و رضايتي گرديده اند:
(إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ).
همان دم که در زير درخت با تو بيعت مي کردند.
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آنان اين را از زبان پيغمبر صادق و تصديق شده خود مي شنوند. او هم آن را از زبان پروردگار بزرگ و سترگ خود روايت مي دارد.
واي خدايا! آيا آنان - آن افراد خوشبخت - آن لحظه قدسي و ملکوتي را چگونه ديده اند و چگونه با آن روياروي گرديده اند؟ و آن ابلاغ الهي را چگونه دريافت داشته اند و پيام آن را چگونه برگرفته اند؟ آن تبليغ و پيامي که به هرکسي اشاره مي کند و شخص او را مخاطب مي سازد و بدو مي گويد: تو ... تو خودت ... خدا به تو پيام مي دهد: او از تو خشنود و راضي است . توکه زير درخت بيعت مي کني! خدا مي دانسته است بر دلت چه مي گذشته است ، و اين است که آرامش خود را بهره ات کرده است و اطمينان خاطر به تو داده است!
کسي از ما مي خواند يا مي شنودکه :
(وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ).
خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است . (آل عمران/68 )
خود را سعادتمند مي بيند، و به خويشتن مي گويد: آيا اميدوار نيستم که در داخل اين عموم بوده و يکي از آنان باشم ؟ .. مي خواند يا مي شنود:
(إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).
فطعاً خدا با شکيبايان است . ( بقره/153)
اطمينان خاطر پيدا مي کند، و به خويشتن مي گويد: آيا من اميدوار نيستم که در داخل اين عموم بوده و از زمره شکيبايان باشم؟ آن مردان بزرگ مي شنوند و به يکايک ايشان هم ابلاغ مي شود که خدا او را مخاطب مي سازد و خود او را در نظر دارد. خدا به او ابلاغ مي کند: خدا از او راضي است . خدا دانسته است که در دل و درونش چه مي گذشته است ، و از آن خشنود بوده است!
واي خدا! چه کار شگفت و شگرفي است !
(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ).
خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم که در زير درخت با تو بيعت کردند.
(فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً).
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خدا مي دانست آنچه را که در درون دلهايشان ( از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام ) نهفته بود. لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديکي را ( گذشته ازنعمت سرمدي آخرت ) پاداششان کرد .
مي دانست چه غيرت و حميت و جوانمردي و شجاعتي براي دفاع از اسلام و از خويشتن در دلهايشان بود. مي دانست چه راستي و صداقتي در بيعت ايشان بود. مي دانست چه اندازه خون جگر مي خوردند و چه اندازه خشم خود را قورت مي دادند در برابر هيجان و جوش و خروشي که در درونشان به موج درآمده بود و آتشي که شعله زده بود، و آنان مي بايست اعصاب خود را کنترل کنند و هيجانات درونشان را سرکوب نمايند و شعله هاي سرکش دلها را خاموش سازند و بر احساسات خود غلبه کنند تا در پشت سر فرموده پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بايستند و مطيع و تسليم وشکيبا و گوش به فرمان بمانند.
(فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ).
لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد.
با همچون تعبيري اطمينان خاطر را به تصوير مي کشد و شکلي از آرامش را مي کشدکه آرام و متين و موقرانه نازل مي گردد، و بدان دلهاي گرم و سراپا حماسه و شور و آماده انفجار، سردي و سلامتي و اطمينان خاطر و آسايش و آرامش مي بخشد.
(وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً).
و فتح نزديکي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت ) پاداششان کرد.
اين فتح و ظفر، همان صلح و سازشي است که با شرائط و موقعيتهائي که داشت به فتح و پيروزي تبديل گرديد، و سرآغاز فتحها و پيروزيهاي زيادي شد. چه بسا فتح و پيروزي خيبر يکي از آنها باشدکه بسياري از مفسران فتح و پيروزي خيبر را همان فتح و پيروزي نزديکي مي دانندکه خدا آن را نصيب مسلمانان فرموده است .
(وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا).
همراه با غنيمتهاي بسياري که آن را به دست خواهند آورد.
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اين غنيمتها همراه است با فتح و پيروزي ، اگر مراد فتح و پيروزي خيبر باشد، و يا به دنبال آن به دست مي آيد، اگر مقصود از فتح و پيروزي همين صلح و ساز حديبيه باشد، صلح و سازي که با انجام آن مسلمانان توانستند به فتحها و پيروزيهاي گوناگوني دسترسي و دستيابي پيدا کنند.
(وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً).
خداوند چيره شکست ناپذير و فرزانه اي است که کارهايش براساس حکمت است .
اين هم پيرو مناسبي براي آيات پيشين است . که در خشنودي و فتح و پيروزي و وعده غنائم ، قدرت و قوت و شکوه و هيبت جلوه گر مي آيد، همان گونه که حکمت و تدبير و فلسفه و تقدير پديدار مي گردد، و در پرتو آنها است که وعده بزرگوارانه الهي محقق مي شود و پياده مي گردد.
*
بعد از اين ابلاغ بزرگوارانه آسماني به پيغمبر امين (صلي الله عليه و سلم) راجع بدان مسلماناني که بيعت کردند، روند قرآني روي به سخن گفتن از خود مؤمنان ميکند. سخن از اين صلح و ساز مي رود، يا سخن از اين فتح و پيروزي مي شود، فتح و پيروزي و صلح و سازي که مومنان شکيبايانه و مطيعانه آن را دريافتند و پذيرفتند:
(وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً . وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً).
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خداوند غنيمتهاي فراواني را به شما وعده داده است که آنها را به چنگ مي آوريد، ولي اين يکي را ( که غنائم خيبر است ) زودتر برايتان فراهم ساخت ، و دست تعدي مردمان ( کينه توز و بدنهاد يهودي پيرامون مدينه ) را از شما بازداشت ، تا نشانه اي ( بر وفاي به عهد پروردگار) براي مؤمنان باشد، و شما را به راه راست رهنمود کند. و غنيمتهاي ديگري که شما قدرت بر آن را نداشته و نداريد، ولي خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد ( و آن را بهره شما مي گرداند) و او بر هر چيزي توانا است .
اين مژده اي از جانب يزدان براي مؤمنان است ، مؤمناني که آن مژده را شنيدند و بدان يقين پيدا کردند و اطمينان داشتند، و دانستندکه يزدان براي ايشان غنيمتهاي فراواني آماده فرموده است و تهيه ديده است ، و پس از آن زنده ماندند و زندگي کردند آن اندازه که مي بايست بمانند و زندگي کنند، و مصداق اين وعده را ديدند، وعده اي که خلاف نمي شود. در اينجا است که بديشان مي گويد: خدا هرچه زودتر اين را برايشان تهيه مي بيند. اين چيزي که تهيه ديده مي شود - آن گونه که از ابن عباس روايت گرديده است - بايد صلح حديبيه باشدکه از آن به فتح و پيروزي تعبير مي شود، و بدين وسيله فتح و پيروزي و غنيمتهاي پياپي آن تاکيد و تاييد مي گردد، همان گونه که گفتار پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را قبلا در اين راستا بيان کرديم ، و واقعيتهاي حال و احوال ، گوياي صدق اين اعتبار است . همچنين چه بسا مراد فتح خيبر باشد - همان گونه که از مجاهد روايت گرديده است . چون خيبر نزديک ترين غنيمتي بودکه بعد از حديبيه به دست آمده است . امّا نظريه نخستين ، به ذهن نزديک تر و مرجح تر مي آيد.
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خداوند بر مؤمنان منت مي نهد اين که دستهاي مردمان را از ايشان بازگرفته است و بازداشته است ، و از جمله دستهاي مشرکان قريش را و همچنين دستهاي دشمنان ديگرشان را از آنان به دور داشته است ، آن دشمناني که پيوسته چشم به راه بلايا و حوادثي بودندکه گريبانگر مؤمنان شود، مؤمناني که به هر حال کم و اندک بودند، و مردمان ديگر فراوان و بسيار بودند. امّا با اين وجود مؤمنان به بيعت خود وفا کردند، و وظائف و تکاليف خود را به تمام وکمال انجام دادند، اين بودکه خدا دستهاي مردمان را از ايشان بازداشت و بازگرفت، و آنان را به امن و امان رساند، و ايمنشان فرمود.
(وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ).
تا نشانه اي ( بر وفاي به عهد پروردگار) براي مؤمنان باشد.
تا اين واقعه اي که در اول کار، آن را نمي پسنديدند و بر آنان سنگيني مي کرد، نشانه اي بر وفاي به عهد پروردگار براي مؤمنان باشد. خداوند بديشان خبر مي دهد که اين واقعه براي آنان نشانه اي خواهد گشت . در آئينه اين واقعه ، فرجام تدبير الهي براي خودشان را، و پاداش اطاعتشان از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و تسليم فرمان يزدان گرديدنشان را خواهند ديد. عاقبت متوحه خواهند شدکه اين رخداد کار بزرگي بوده است ، و خير و صلاح زيادي داشته است . به دلهايشان آرامش و اطمينان و خشنودي و يقين مي بخشد.
(وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً).
و شما را به راه راست رهنمود کند.
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هدايت دادنتان به راه راست ، پاداش اطاعتتان و فرمانبرداريتان و صداقت درونتان است . بدين منوال يزدان جهان غنيمتهائي راکه بدانها مي رسند و هدايتي راکه بديشان عطاء مي گردد جمع مي آورد، و با اين جمع بندي از هر سو بدانان خير و خوبي مي رساند، آن هم در سايه کاري که آن را نپسنديده اند و بسي آن را سنگين ديده اند. بدين نحو خدا بديشان مي آموزد که گزينش خدا برايشان گزينش است . بدين وسيله دلهايشان را بر اطاعت مطلق و فرمانبرداري بدون چون و چرا بار مي آورد و آموزش مي دهد.
همچنين يزدان سبحان بديشان بزرگواري مي فرمايد و بدانان مژده مي دهد که بجز اين نعمت ، نعمت ديگري در انتظارشان است ، نعمتي که با قدرت خود بدان نائل نمي گردند، و بلکه خدا است که آن را برايشان مقدر و مقرر مي فرمايد و با قدرت خودش آن را بديشان عطاء مي نمايد:
(وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً).
و غنيمتهاي ديگري که شما قدرت بر آن را نداشته و نداريد، ولي خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد ( و آن را بهره شما مي گرداند) و او بر هر چيزي توانا است .
در باره اين نعمت ديگر، روايتهاي مختلفي است . آيا مراد فتح مکه است ؟ آيا فتح مملکت ايران و فتح مملکت روم است ؟ و يا اين که مقصود همه فتحهائي است که مسلمانان به دنبال اين واقعه داشته اند؟
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نزديک ترين چيزي که به ذهن مي رسد و با اين روند سخن مناسبت دارد، فتح مکه است ، فتحي که پس از صلح حديبيه بوده است و به سبب همين صلح روي داده است . صلح حديبيه بيش از دو سال طول نکشيد. مشرکان نقض پيمان کردند و اين صلح و ساز را به هم زدند. خداوند بزرگوار تقريباً فتح مکه را بدون جنگ نصيب مسلمانان کرد، و مکه را بهره ايشان نمود، مکه اي که قبلا براي مسلمانان بسي دشوار بود، و اهالي آنجا به مسلمانان در وسط خانه وکاشانه شان حمله کرده بودند، و در سال حديبيه ايشان را از زيارت بيت الله برگردانده بودند. ولي بعد از آن يزدان جهان مکه را احاطه فرمود، و آن را بدون جنگ تسليم مسلمانان نمود.
(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً).
خدا بر هر چيزي توانا است .
اين مژده اي است که در اينجا سربسته به ميان آمده است ، و خداوند بزرگوار آن را معين نفرموده است . زيرا مژده به چيزي است که در وقت نزول اين آيه جزو غيب بوده است و غيب را خدا داند و بس. بدان چنين اشاره اي کرده است تا آرامش و خشنودي و اميد و شادي به دلهاي مؤمنان بيندازد و آنان را خوشحال و چشم به راه فتح و پيروزي سازد.
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به مناسبت اشاره به غنيمت حاضر و آماده ، و اشاره به غنيمت که خدا از آن آگاه است و بس، و مسلمانان در انتظار آن بسر مي برند، يزدان سبحان به مؤمنان خبر مي دهد که ايشان پيروزند، و صلح و سازي ک امسال صورت پذيرفته است ، بدان خاطر صورت نگرفته است که مسلمانان ضعيف و ناتوانند، و يا اين که مشرکان قوي و توانايند. بلکه اين صلح و ساز حکمت و فلسفه اي داشته است که خداوند متعال آن را اراده فرموده است و خواستارش بوده است . اگرکافران با مسلمانان مي جنگيدند، کافران شکست مي خوردند و مي گريختند. چه اين قانون و سنت خدا است: هرگاه مؤمنان وکافران در يک پيکار نهائي و پايان بخش روياروي شوند، مؤمنان (که جانبداران حق هستند) پيروز مي گردند و کافران ( که طرفداران باطل هستند) شکست مي خورند:
(وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً . سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً).
اگر کافران ( قريش ، در سرزمين حديبيه ) با شما بجنگند، ( از ترس شما) پشت مي کنند و مي گريزند، سپس سرپرستي ( که کار و بار ايشان را به دست گيرد) و ياوري ( که ايشان را کمک کند) پيدا نخواهند کرد. اين سنت الهي است که در گذشته نيز بوده است ، و هرگز براي سنت الهي تغيير و تبديلي نخواهي يافت .
بدين منوال پيروزي مؤمنان و شکست کافران را با سنت جهاني ثابت و تغييرناپذير خود ارتباط مي دهد. آن مؤمناني که از زبان خدا پيروزي خويش را و شکست دشمنانشان را به عنوان سنتي از سنت هاي جاري و ساري درگستره جهان هستي مي شنوند، چه آرامشي مي يابند؟ چه اطميناني پيدا مي کنند؟ در دلها و درونهايشان چه ثبات و يقيني را مي يابند؟ چه اندازه استوار و توانا و دلير و پابرجا مي گردند؟
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اين يک سنت دائمي و تغييرناپذيري است . وليکن گاهي تا وقت معين خود به تاخير مي افتد. گاهي تا مدت مقرر خود به تاخير مي افتد به خاطر اسباب و عللي که با ماندگاري مؤمنان بر راستاي راهشان و با استقامت و پايداري ايشان پيوند دارد، استقامت و پايداري اي که يزدان در مؤمنان سراغ دارد. يا گاهي مربوط مي گردد به آمادگي فضائي که در آن پيروزي مؤمنان و شکست کافران پديدار مي آيد و نمودار مي گردد، تا پيروزي ارج و بها و تاثير خود را داشته باشد. يا پيروزي به چيزهاي ديگري جز اينها مربوط مي شود، چيزهائي که خدا از آنها آگاه است و بس . به هر حال سنت خدا دگرگون نمي شود و تغيير نمي کند، و خدا راستگوترين گويندگان است :
(وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً).
و هرگز براي سنت الهي تغيير و تبديلي نخواهي يافت . همچنين خداوند بر مسلمانان منت مي نهد و بزرگواري مي فرمايد با بازداشتن دست مشرکان از مؤمنان ، و با کوتاه کردن دست مؤمنان از مشرکان ، پس از آن که يزدان مؤمنان را برکساني پيروز مي گرداندکه بر سرشان تاخته بودند و يورش آورده بودند. در اينجا اشاره مي شود بدان رخدادي که چهل نفر از مشرکان يا بيشتر و يا کم تر مي خواهند به اردوگاه مسلمانان بتازند وکارشان را بسازند. امّا گرفتار مي گردند و اسير مي شوند، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ايشان را عفو ميفرمايد:
(وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً).
او همان کسي است که در درون مکه ( و در زير پنجه دشمن ) دست کافران را از شما، و دست شما را از ايشان کوتاه کرد، بعد از آن که ( در جنگهاي قبلي ) شما را بر آنان پيروز گردانيده بود، و خداوند مي بيند هر چيزي را که بکنيد.
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اين واقعه اي است که رخ داده است . شنوندگان بدان آشنا و از آن آگاهند. خدا آن را بدين شيوه برايشان بيان مي دارد و يادآوري مي کند، تا هر حرکتي و هر واقعه اي راکه برايشان اتفاق مي افتد و روي مي دهد به تدبير و تقدير بدون واسطه خود برگرداند، و به دلهايشان اين احساس مشخص را در باره دست يزدان سبحان بيندازد، و متوجه شوند دست يزدان سبحان است که هر چيزي را اداره مي کند و مي گرداند، و گامهايشان را رهنمود و رهنمون مي فرمايد، هم بدان سان که انديشه هايشان را رهنمود و رهنمون مي نمايد، تا مسلمانان خويشتن را سراپا تسليم يزدان گردانند، بدون اين که شک و ترديد به خود راه دهند، و بدون اين که ملاحظه چيزي بکنند و به چيزي بنگرند. بدين وسيله جملگي به صلح و ساز درآيند، و با تمام وجود، و با همه احساسها و انديشه هائي که دارند، و با هرگونه رويکرد و تلاشي که در پيش مي گيرند و مي کنند، صلح و ساز را بپذيرند. يقين داشته باشند وکاملا بر اين باور باشندکه کارها جملگي در دست خدا است ، و فرمان فرمان او است و بس، وگزينش آن گزينشي است که خدا آن را برگزيده باشد، و ايشان در آنچه برمي گزينند و در آنچه نمي پسندند برابر قضا و قدر و اراده و مشيت خدا عمل مي کنند، و خدا هم برايشان خير و خوبي مي خواهد. هرگاه مسلمانان مخلصانه تسليم خدا شوند، هرچه خير و خوبي است از ساده ترين و آسان ترين راه نصيب ايشان مي گردد. خدا از احوال و اوضاع آشکار و نهان ايشان آگاه است ، و مي بيند هر چيزي راکه آشکار و نهان انجام مي دهند. خدا از روي علم و اطلاع و دانش و بينش آنچه راکه مي خواهد برايشان برمي گزيند، و هرگز آنان را بيهوده به خود رها نمي کند، و هرگز چيزي را از آنان دريغ نمي داردکه سزاوارش باشند:
(وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً).
و خداوند مي بيند هر چيزي را که بکنيد.
*
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آن گاه در باره دشمنان مسلمانان برايشان صحبت مي کند و مي فرمايد: چه کساني دشمنان مسلمانان در معيار و ميزان خدا هستند؟ به کارهايشان و به بازداشتن مؤمنان از بيت الله ، چگونه مي نگرد؟ اصلا به مسلمانان ، درست برعکس دشمنان مي نگرد:
(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً . إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً).
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آنان همانهائي هستند که کفر ورزيده اند، و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگيري کرده اند، و نگذاشته اند قربانيهائي که با خود نگاه داشته ايد به قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مومني را لگدمال نمي کرديد که ( در ميان آنان هستند و) شما ايشان را نمي شناسيد و از اين راه عيب و عار و زيان و ضرري ناآگاهانه به شما نمي رسيد ( خداوند هرگز مانع اين جنگ نمي شد. دست شما را از ايشان کوتاه کرد) تا خدا هرکه را بخواهد غرق رحمت خود سازد ( و جامه ايمان به اسلام را به تن او کند) . اگر ( کافران و مؤمنان ضعيفي که در مکه نهاني ايمان آورده اند) از يکديگر جدا مي بودند، کافران ايشان را ( با غلبه شما بر آنان ) به عذاب دردناکي گرفتار مي کرديم . آن گاه که کافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند ( و تصميم گرفتند که مؤمنان را به مکه راه ندهند) ، خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و بهره مؤمنان کرد ( و آرامشي خوش به دلهايشان راه داد، تا در پرتو آن ، طوفان خشم و ناراحتي خويش را فرونشانند، و راضي به قضاي خدا، و گوش به فرمان پيشواي خود باشند، و سر به شورش برندارند) . همچنين خدا ايشان را بر روح ايمان ماندگار کرد و ( به حقيقت از هرکس ديگري ) سزاوارتر براي روح ايمان و برازنده آن بودند، و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر کاري توانا است .
آنان برابر معيار و ميزان خدا قطعا کافرند، کافراني که سزاوار اين صفت زشت و پلشتند:
(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا).
آنان همانهائي هستند که کفر ورزيده اند.
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ايشان را به گونه اي به تصوير مي کشدکه انگار تنها آنان کافرند، و نسبت کهن و ژرفي به کفر مي رسانند. اين است که آنان زشت ترين و پلشت ترين چيز در پيشگاه خدائي هستند که از کفر و ازکافران بدش مي آيد! همچنين کردار زشت و پلشت ايشان را هم به تصوير مي کشد، و آن بازداشتن مومنان از مسجدالحرام، و جلوگيري ايشان از ورود حيوانات قرباني و رسيدن آنها به جايگاه شرعي ذبح است :
(وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ).
و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگيري کرده اند، و نگذاشته اند قربانيهائي که با خود نگاه داشته ايد به قربانگاه برسد.
اين کار در جاهليت و در اسلام گناه بزرگي بوده است . اين کار در همه آئينهائي که مردمان در جزيرة العرب بدانها آشنا بوده اند از روزگار نياي ايشان ابراهيم گناه بزرگي بوده است . اين کار، زشت و پلشت بوده است در عرف آنان و در عقيده ايشان و در عقيده مؤمنان ... در اين صورت خدا که دست مؤمنان را از سر کافران بازداشته است بدان خاطر نبوده است چون نامشان کوچک بوده است . هرگز! هرگز! بلکه اين کار به خاطر حکمت ديگري است که خدا لطف مي فرمايد و آن را براي مؤمنان بيان مي نمايد:
(وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ).
اگر مردان و زنان مومني را لگدمال نمي کردند که ( در ميان آنان هستند و) شما ايشان را نمي شناسي. و از اين راه عيب و عار و زيان و ضرري ناآگاهانه به شما نمي رسيد ( خداوند هرگز مانع اين جنگ نمي شد).
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در مکه برخي از افراد مسلمان مستضعف بودند. آنان نمي توانستند مهاجرت کنند. در ميان مشرکان مي زيستند و تقيه مي کردند و مسلمان شدن خود را پنهان مي داشتند. اگر جنگ درمي گرفت و مسلمانان به مکه مي تاختند، چون چنين تازه مسلماناني را نمي شناختند چه بسا ايشان را لگدمال مي کردند و آنان را له و په مي نمودند و مي کشتند. آن وقت گفته مي شد: مسلمانان ، مسلمانان را مي کشند! بر مسلمانان مهاجم لازم مي آمد ديه قتل خطا را بپردازند زماني که روشن مي شد مسلماناني راکشته اند ...
گذشته از اين ، حکمت و فلسفه ديگري در ميان است ، و آن اين که يزدان سبحان مي داند که در ميان کافراني که مسلمانان را از مسجدالحرام بازداشته اند کساني يافته مي شوندکه هدايت نصيب ايشان مي گردد، و اشخاصي پيدا مي شوند که يزدان برايشان مقدر فرموده است که مورد مرحمت او قرارگيرند، به سبب سرشتي و حقيقتي که خدا از آنان سراغ دارد. اگر اين دسته از آن دسته تشخيص و تمييز داده مي شد، خدا به مسلمانان اجازه جنگ مي داد، و به کافران عذاب دردناکي مي رسانيد:
(لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً).
تا خدا هرکه را بخواهد غرق رحمت خود سازد ( و جامه ايمان به اسلام را به تن او کند) . اگر ( کافران و مؤمنان ضعيفي که در مکه نهاني ايمان آورده اند) از يکديگر جدا مي بودند، کافران ايشان را ( با غلبه شما بر آنان ) به عذاب دردناکي گرفتار مي کرديم .
بدين گونه خدا براي گروه گزيده منحصر به فرد خوشبخت ، گوشه اي از حکمت پنهان در فراسوي تقدير و تدبير خود را برايشان روشن و آشکار مي سازد در شناسائي کساني پيش مي رود که کفر ورزيده اند. ژرفاهاي وجودشان را ترسيم مي کند و به تصوير مي کشد، بعد از آن که چگونگي ظاهر ايشان وکيفيت کردارشان را مي نگارد و پيش چشم مي دارد:
(
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إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ).
آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند ( و تصميم گرفتند که مؤمنان را به مکه راه ندهند).
به خاطر تعصب نه جانبداري از عقيده اي و برنامه اي ... بلکه غيرت ناشي از خودبزرگ بيني و نازش و بالش و سرمستي و غرور و طعنه زدن و رخنه گرفتن است . تعصب کورکورانه اي بود که ايشان را بر آن مي داشت در برابر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بايستند و با او و باکسان همراهش کشاکش و پيکارکنند، و آنان را از مسجدالحرام بازدارند، و از ورود حيوانات قرباني بدانجا جلوگيري کنند، و نگذارند حيواناتي که مسلمانان با خود براي قرباني آورده بودند به قربانگاه و محل ذبح برسند. آنان با اين کار با هر عرف و عادتي و با هر عقيده و باوري مخالفت ورزيدند، تا عربها نگويندکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) زورکي به ميانشان رفت . در راه اين تکبر جاهلانه و فرياد ابلهانه، مرتکب اين گناه بزرگ مي گردند، گناه بزرگي که برابر هر عرف و عادتي و هر دين و آئيني زشت و ناپسند است ، و حرمت بيت الحرامي را مراعات نمي کنند که در پرتو قداست آن زندگي مي کنند، و حرمت ماه هاي حرامي را مراعات نمي دارندکه در جاهليت و در اسلام حرمت آنها محفوظ و مصون مانده است ! اين تعصب کور و غيرت ناجور همان زمان جلوه گر آمدکه جبهه گرفتند بر ضد هر کسي که در آغازکار بديشان اشاره کردند صلح و صفا داشته باشند و مسالمت و سازش بکنند. جبهه گيري ايشان با هر کسي درگرفت که جلوگيري از محمّد (صلي الله عليه و سلم) و از همراهانش به بيت الله الحرام را عار و ننگ شمردند و اين کارشان را نادرست ديدند.
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اين تعصب کور و غيرت ناجور همچنين جلوه گر آمد همان زمان که نپذيرفتند سهيل پسر عمرو بسم الله الرحمن الرحيم را درسرآغاز پيمان نامه بنويسد، و صفت رسول الله (صلي الله عليه و سلم) را در متن نوشته بگنجاند. همه اين کارها به ناحق از آن جاهليت خودستاي سرزنشگر سرچشمه مي گيرد.
خداوند تعصب را در درونهايشان بدين شکل جاهلي قرار داده است ، بدان خاطر که مي دانسته است در درونهايشان دوري از حق وگريز از حق وجود دارد.
ولي يزدان مؤمنان را از همچون تعصبي محفوظ فرموده است ، و آرامش و پرهيزگاري را جايگزين آن کرده است :
(فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا).
خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و بهره مؤمنان کرد ( و آرامشي خوش به دلهايشان راه داد، تا در پرتو آن ، طوفان خشم وناراحتي خويش را فرونشانند، و راضي به قضاي خدا، و گوش به فرمان پيشواي خود باشند، و سر به شورش برندارند) . همچنين خدا ايشان را بر روح ايمان ماندگار کرد و ( به حقيقت از هرکس ديگري ) سزاوارتر براي روح ايمان و برازنده آن بودند.
سکينه آرامش خاطر است ، بسان تقوا که پرهيزگاري فروتنانه است . هردوي آنها سزاوار دل باايمان به خدا رسيده است ، آن دلي که با تماس با خدا مي آرامد، و در پرتو يقين و اعتماد به پروردگارش آرامش مي يابد و آسوده مي گردد. پروردگارش را ناظر بر احوال و مراقب اوضاع خود در هر تپش و جنبشي و انديشه و جهشي مي بيند. اين است که سرمست نمي شود و خودبزرگ بيني نمي کند و سرکشي نمي نمايد. براي خودش خشمگين نمي گردد، بلکه براي پروردگارش و براي آئينش خشمگين مي شود. هرگاه از سوي خدا بدو فرمان برسدکه بيارامد و آرام باشد فرمانبرداري و اطاعت مي کند و با رضا و رغبت و اطمينان خاطر کرنش مي برد و فروتنانه تسليم مي شود.
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بدين خاطر است که مؤمنان سزاوارتر از هرکس ديگري براي داشتن روحيه پرهيزگاري وگفتن سخن پرهيزگارانه هستند. اين هم ستايش ديگري است که پروردگار مؤمنان ، مؤمنان را بدان مي ستايد. اين ستايش افزون بر بزرگواري کردن در حق مؤمنان با نازل کردن آرامش بر دلهايشان ، و به وديعت نهادن تقوا در دلهايشان است . مؤمنان برابر معيار و مقياس يزدان شايسته پرهيزگاري ، و سزاوارگواهي يزدان بر آن پرهيزگاري هستند. اين هم بزرگداشت پس از بزرگداشتي و تکريمي به دنبال تکريمي است ، که از روي علم و اطلاع و دانش و سنجش صورت مي پذيرد:
(وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً).
و خدا ازهر چيزي آگاه و بر هر کاري توانا است.
*
قبلاگفتيم که بعضي از مؤمناني که براي زيارت بيت الله بيرون آمده بودند و رهسپار چنين سفري شده بودند، و از خوابي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ديده بود شاد و شنگول بودند، زماني که متوجه شدند چنين خوابي امسال تحقق ييدا نکرده است و پياده نشده است ، و ايشان را از مسجدالحرام بازداشته اند، پريشان و سرگردان گرديدند و هول و هراس ايشان را برداشت. خداوند بزرگوار برايشان صداقت و راستي اين خواب را تاکيد مي کند، و بديشان خبر مي دهدکه چنين خوابي از سوي خدا بوده است و قطعا تعببر آن پياده مي گردد و قطعا روي مي دهد. به دنبال آن هم چيزي نصيبشان مي گردد که مهم از ورود به مسجدالحرام نيز مي باشد.
(لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً).
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خداوند خواب را راست و درست به پپعمبر خود نشان داده است . به خواست خدا همه شما حتماً در امن وامان و سر تراشيده و مو کوتاه کرده و بدون ترس ، داخل مسجدالحرام خواهيد شد، و خداوند چيزهائي را مي دانست که شما نمي دانستيد، و به همين جهت (قبل از فتح مکه ) فتح نزديکي ( که صلح حديبيه است ) پيش آورد. خدا است که پيغمبر خود راهمراه با رهنمون و آئين راستين ( اسلام به سوي جملگي مردمان ) روانه کرده است تا آن را بر همه آئينها پيروز گرداند. کافي است که خدا گواه ( اين چنين سخن ومسأله اي ) باشد.
مژده نخستين که مژده محقق گرديدن و پياده شدن خواب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و وارد شدن مسلمانان به مسجدالحرام در حالت امن و امان ، و تراشيدن موي سرشان ياکوتاه کردن موي سرشان به دنبال انجام حج يا عمره است بدون اين که ترس و هراسي داشته باشند، اين مژده پس ازگذشت يک سال محقق گرديد و پياده شد. بعد از آن پس از مدت دو سالي که از صلح حديبيه گذشت به صورت بزرگتري و به شکل روشن تري تحقق حاصل کرد و پياده گرديد. چراکه فتح مکه برايشان ميسر شد، و دين خدا در آنجا فرمانرواگرديد. ولي يزدان سبحان مؤمنان را با تربيت ايمان تربيت مي کند، بدان هنگام که بديشان ميگويد:
(لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ).
به خواست خدا همه شما حتماً داخل مسجدالحرام خواهيد شد.
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پس ورود به مکه قطعي و حتمي است ، زيراکه خدا بدان خبر داده است . امّا بايد ان شاء الله، يعني خواست و مشيت خدا در دلها و درونهاي مؤمنان به صورت مطلق و به شکل آزاد جايگزين شود، و بدانندکه چيزي خواست و مشيت خدا را مقيد نمي سازد. بايد اين حقيقت در دلها مستقرگردد، و اساس جهان بيني و بنياد انديشه مسلمانان در باره خواست و مشيت يزدان گردد. قرآن بر اين معني و مقصود تکيه مي کند، و اين حقيقت را بيان مي دارد، و در هر جائي اين استثناء را ذکر مي نمايد. حتي اين استثناء - يعني : ان شاء الله - را در جاهايي ذکر مي کندکه وعده خدا در آنجاها داده مي شود. روشن است وعده خدا هم تخلف ناپذير است و خلاف آن نمي شود. امّا تعلق خواست و مشيت بدان هميشه هست و قيد و بندي نمي شناسد. ان شاء الله گفتن و خواست و مشيت خدا را بر زبان راندن و در نظر داشتن ادبي است که يزدان جهان آن را به دلهاي مؤمنان القاء مي فرمايد و مي اندازد تا در ژرفاهاي درونها و ذهنهاي ايشان مستقر شود و جاي بگيرد.
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به تحقق يافتن و پياده شدن اين وعده برمي گرديم . روايتها نقل کرده اند وقتي ماه ذوالقعده سال هفتم - يعني يک سال بعد از صلح حديبيه - فرارسيد، پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و مؤمناني که در صلح حديبيه حضور داشتند، عازم مکه شدند و حج را با عمره آغازيدند. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در ذوالحليفه احرام بست، و حيوان قرباني را با خود حرکت داد، بدان سان که سال پيش احرام بسته بود و حيوان قرباني را سوق داده بود. اصحاب پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) لبيک گويان حرکت کردند. هنگامي که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به مر ظهران نزديک شد، محمّد پسر مسلمه را همراه با اسبها و سلاحها پيشاپيش خود روانه کرد. هنگامي که مشرکان او را ديدند سخت وحشت زده و هراسناک گرديدند. گمان بردند که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) بر سرشان مي تازد و با ايشان به جنگ مي پردازد، و پيماني را شکسته است که ميان ايشان و ميان او براي مدت ده سال منعقدگرديده است و بايد در آن جنگ نشود. رفتند و اهل مکه را مطلع کردند. هنگامي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آمد و در مر ظهران نازل گرديد، آنجائي که بتهاي حرم را مي ديد، اسلحه هاي همچون کمانها و تيرها و رمحها را به بطن ياجج فرستاد، و با شمشيرهائي که در غلاف بود - همان گونه که در شرائط و بندهاي پيمان نامه مشرکان گنجانده بود - به سوي مکه حرکت کرد. بدان هنگام که در راه بود، قريشيان مکرر پسر حفص را به خدمتش فرستادند. مکرزگفت : اي محمّد، ما از آن زمان که تو را شناخته ايم عهدشکني را از تو نديده بوديم. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
)و ما ذاک ؟ ) . « آن کدام عهدشکني است».
مکرزگفت : با اسلحه ها و کمانها و رمحها به ميان ما آمده اي . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(لم يكن ذلك , وقد بعثنا به إلى ياجج).
«
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چنين چيزي نبوده است . ما اسلحه ها و کمانها و رمحها را به ياجج فرستاده ايم».
مکرز گفت: مراعات عهد و پيمان از تو ديده ايم و با همين خصلت تو را شناخته ايم . کار تو خوبي و نيکي و وفاي به عهد و پيمان بوده است .
سردستگان کافران براثر خشم وکينه اي که به دل داشتند از مکه بيرون رفتند تا رخسار پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و ديدار اصحاب او - رضي الله عنهم - را نبينند. ولي مردمان ديگر مکه اعم از مردان و زنان وکودکان بر سر راه ها و بالاي خانه ها نشستند و به ديدن پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) و يارانش پرداختند و آنان را ورانداز کردند. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) به مکه وارد شد، در حالي که يارانش پيشاپيش او حرکت مي کردند و لبيک مي گفتند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) حيوانات قرباني را به ذوطوي فرستاد. او بر شتر ماده اش قصواء سوار بود، همان شتر ماده اي که در زمان حديبيه بر آن سوار بود. عبدالله پسر رواحه انصاري زمام قصواء راگرفته بود و آن را بدينجا و آنجا مي راند و مي برد.
بدين شيوه خواب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) راست گرديد و وعده خدا محقق شد. سپس در سال بعدي فتح و ظفر دست داد و آئين حق در مکه ، و سپس در سراسر جزيره العرب ، غلبه پيدا کرد و چيره گرديد. بعدها وعده خدا تحقق يافت و مژده ديگر خدا پياده شد، آنجاکه مي فرمايد:
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً).
خدا است که پيغمبر خود را همراه با رهنمون و آئين راستين ( اسلام به سوي جملگي مردمان ) روانه کرده است تاآن را بر همه آئينها پيروز گرداند. کافي است که خدا گواه ( اين چنين سخن و مسأله اي ) باشد.
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دين حق غلبه پيدا کرد و چيره گرديد، نه تنها در جزيره العرب ، بلکه در نقاط آبادان آن روزي زمين ، پيش از اين که نيم قرن از زمان بگذرد. آئين راستين اسلام در امپراتوري شاهان ايران غلبه پيدا کرد و چيره گرديد! و در بخش بزرگي از امپراتوري شاهان روم پخش و پراکنده شد. در هند، و در چين ، و سپس در جنوب آسيا در ملايو و جز آن ، و در جزيره هاي هند شرقي ( اندونزي ) پخش و پراکنده گرديد ... در آن زمان چنين جاهائي سرزمين آباد کره زمين در قرن ششم و نيمه قرن هفتم ميلادي بود.
هنوزکه هنوز است دين حق بر همه اديان ديگر غلبه دارد و چيره است ، با وجود اين که از بخش بزرگي از سرزمينهائي که فتح کرده است ، به ويژه در ارورا و در جزيره هاي درياي مديترانه ، واپس کشيده است ، و نيروي پيروان اين دين در سراسر زمين با مقايسه با نيروهائي که در شرق و غرب در اين زمان هستند، واپس کشيده است و عقبگرد داشته است .
بلي هنوزکه هنوز است دين حق بر همه اديان ديگر غالب و چيره است ، چون واقعا دين راستين است و اين دين به ذات خود نيرومند است ، و از لحاظ سرشت نيرومند است . اين دين بدون اسلحه و شمشير و توپ و تفنگ پيروانش بر دشمنان مي تازد و يورش ميبرد! بدان سبب که در سرشت خود با فطرت و با قوانين اصيل هستي همراه و همسو است ، و بدان خاطرکه پاسخ ساده ژرفي به نيازمنديهاي خرد و جان ، و به نيازمنديهاي پيشرفت و عمران ، و به احتياجات محيطهاي گوناگون ساکنان کوخها و ساکنان آسمان خراشها مي دهد!
هرکس که پيرو ديني جداي از اسلام باشد، و به اسلام نگاه خالي از تعصب و هوا و هوس بيندازد، راستي و درستي و پايداري و استواري اين آئين ، نيروي نهان در آن ، قدرت و توان کامل و راهياب رهبري بشريت ، و نيروي پاسخگويي به نيازهاي فراوان و پيشرفته و گوناگون جوامع بشري را کاملا ساده و آسان بدون شيله و پيله در اين آئين مشاهده خواهدکرد.
(
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وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً).
کافي است که خدا گواه ( اين چنين سخن و مسأله اي ) باشد.
وعده خدا در شکل ظاهري سياسي پيش ازگذشت يک قرن از بعثت محمّدي تحقق پيدا کرد. وعده خدا هميشه در شکل ثابت موضوعي تحقق مي پذيرد و پياده مي گردد، و پيوسته اين آئين در حقيقتي که با خود دارد بر همه آئينهاي ديگر برتري مي گيرد و سر مي افتد. بلکه اسلام يگانه دين باقي و جاوداني است که در همه احوال و اوضاع مي تواند به کار بپردازد و رهبري کند. شايد پيروان اين آئين تنها کساني باشندکه امروزه از اين حقيقت بدون اطلاع باشند! ولي ديگران اين حقيقت را مي دانند و از آن مي ترسند، و در سياستهاي خودشان کاملا حساب آن را در مد نظر دارند و آن را از هر جهت مي پايند!
*
اکنون به پايان اين سوره مي رسيم ، پاياني که با آن تصوير درخشاني خاتمه مي يابدکه قرآن آن را از واقعيت اصحاب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ترسيم ، و با آن مدح و ثناي بزرگوارانه و ارزشمندي نهايت پيدا مي کندکه يزدان سبحان در باره آن گروه ممتاز و خوشبختي بيان نموده است که از ايشان رضايت دارد و خشنود است ، و رضايت و خشنودي خود را به يکايک آنان ابلاغ فرمود است :
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً).
(1/108)



محمّد فرستاده خدا است ، و کساني که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت ، و نسبت به يکديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال رکوع و سجود مي بيني . آنان همواره فضل خداي را مي جويند و رضاي او را مي طلبند. نشانه ايمان بر اثر سجود در پيشانيهايشان نمايان است . اين ، توصيف آنان در تورات است ، و امّا توصيف ايشان در انجيل چنين است که همانند کشتزاري هستند که جوانه هاي ( خوشه هاي ) خود را بيرون زده ، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه هاي خويش راست ايستاده باشد، به گونه اي که برزگران را به شگفت مي آورد. ( مؤمنان نيز همين گونه اند. آني از حرکت بازنمي ايستند، و همواره جوانه مي زنند، و جوانه ها پرورش مي يابند و بارور مي شوند، و باغبانان بشريت را به شگفت مي آورند. اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگين کند. خداوند به کساني از ايشان که ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي دهد.
تصوير شگفت و شگرفي است که قرآن مجيد با شيوه زيبا و فريباي خود آن را ترسيم مي کند. تصوير آميزه اي از عکسبرداريها و برداشت هاي برجسته ترين حالتهاي پنهان و نمايان اين گروه برگزيده است . عکسبرداري و برداشتي، حالت و وضع آنان را با کافران و با خودشان نشان مي دهد:
(أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ).
در برابر کافران تند و سرسخت ، و نسبت به يکديگر مهربان و دلسوزند.
عکسبرداري و برداشتي، هيئت و سيماي ايشان را در وقت عبادت نشان مي دهد:
(تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً).
ايشان را در حال رکوع و سجود مي بيني .
عکسبرداري و برداشتي نشان مي دهد دلهايشان را و آنچه در دلهايشان در غوغا و جوشش است و دلهايشان را به خود مشغول مي دارد:
(يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً).
آنان همواره فضل خداي را مي جويند و رضاي او را مي طلبند.
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عکسبرداري و برداشتي، تاثير عبادت و رو به خدا کردن و رفتن ايشان را در سيما و نما و نشانه هايشان نشان مي دهد:
(سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ).
سيماي ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است .
(ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ).
اين ، توصيف آنان در تورات است .
اين صفت ايشان در تورات است ...
عکسبرداريها و برداشت هاي پياپي ، ايشان را به تصوير مي کشد آن گونه که در انجيل راجع بديشان آمده است :
(كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ).
همانند کشتزاري هستند که جوانه هاي ( خوشه هاي ) خود را بيرون زده است .
(فَآزَرَهُ). آنها را نيرو داده است .
(فَاسْتَغْلَظَ). سخت و سفت شده است .
(فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ). بر ساقه هاي خود راست ايستاده است .
(يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ). برزگران را به شگفت مي آورد.
(لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ). تا کافران را به سبب آنان خشمگين کند.
اين آيه با ثبت و ضبط صفت محمّد (صلي الله عليه و سلم) مي آغازد، صفتي که سهيل پسر عمرو، وکساني که از مشرکان با او بودند، آن را نپسنديدند و از آن به هم آمدند:
(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ).
محمّد فرستاده خدا است .
آن گاه اين تصوير درخشان ، با آن شيوه زيبا و فريبا، ترسيم مي گردد.
مؤمنان داراي حالتهاي گوناگون و جوراجورند. ولي عکسبرداريها و برداشتها حالتهاي ثابت و هميشگي ايشان در زندگيشان را پيگيري مي کند، و نقطه هاي اصلي اين زندگي را پيش چشم مي دارد، و آنها را برجسته مي نمايد، و از آنها خط هاي پديدار و ستبري را در عکسهاي روشن و درخشان ، تهيه مي بيند ... قصد تعظيم و تکريم در برگزيدن اين عکسبرداريها و برداشتها، و از نگارش سيماها و از ثبت و ضبط نشانه هائي که عکسها و برداشتها آنها را نشان مي دهند، پيدا و هويدا است ، تعظيم و تکريمي که يزدان جهان نسبت بدين گروه خوشبخت اظهار مي فرمايد و بر صفحه روزگاران نقش مي نمايد.
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قصد تعظيم و تکريم ، روشن و آشکار است ، در همان حال و احوالي که يزدان سبحان نخستين تصوير و برداشت را در باره ايشان مي نگارد و پيش چشم مي دارد:
(أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ).
در برابر کافران تند و سرسخت ، و نسبت به يکديگر مهربان و دلسوزند.
آنان در برابر کافران تند و سرسخت هستند، کافراني که در ميانشان پدران و برادران و خويشاوندان و دوستان مسلمانان وجود دارند. ولي مسلمانان همه اين رابطه ها و پيوندها را گسيخته اند. آنان در ميان خودشان و با خودشان مهربان و دلسوزند. آنان تنها برادران ديني هستند و دين ايشان را به يکديگر پيوند و ارتباط داده است . اين تندي و سرسختي اي که با کافران دارند براي رضاي خدا است ، و اين مهرباني و دلسوزي ايکه با همديگر هم دارند براي رضاي خدا است . قهر ايشان و مهر ايشان براي جانبداري از عقيده ، و براي جانبازي در راه عقيده است . براي خودشان چيزي نمي خواهند. در وجودشان براي خودشان چيزي وجود ندارد. آنان هم عواطف و احساسات خود را تنها بر پايه عقيده خود استوار و پابرجا مي دارند، و هم رفتارها و ارتباط هاي خود را تنها بر پايه عقيده خود استوار و پابرجا مي نمايند. با دشمنانشان شدت و حدت دارند براي دفاع از عقيده اي که دارند، و با برادران و دوستانشان نرمش مي ورزند و مهرباني مي کنند به سبب عقيده اي که دارند. آنان از خودخواهي بريده اند و از هوا و هوس گسيخته اند، و از کسي جز يزدان فرمان نمي برند، و پيوندي ندارند جز پيوندي که ايشان را با خدا ارتباط مي دهد.
قصد تکريم و تعظيم آشکار است ، آن گاه که سيماهايشان و حالاتشان را برمي گزيند، سيماهاي در حال رکوع رفتن و سجده بردن ، و حالات زمان عبادت کردن و پرستش نمودن :
(تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً).
ايشان را در حال رکوع و سجود مي بيني .
(1/111)



تعبير سخن ، الهامبخش اين است که اين هيئت و حالت ايشان ، هيئت و حالت هميشگي آنان است و هر وقت کسي بديشان بنگرد ايشان را چنين مي بيند. زيرا هيئت رکوع و سجود، حالت عبادت را به تصوير مي کشند، و حالت عبادت حالت اصيل ايشان در حقيقت ذات آنان است . اين حالت اصلي و اصيل را به گونه اي به رشته سخن کشيده است که آن را در طول روزگارانشان ثابت و حاضر و آماده در برابر ديدگان همگان جلوه گر نموده است . تا بدان حد و تا بدانجاکه انگار آنان همه روزگاران خود در رکوع و سجود بسر مي برند و پيوسته راکع و ساجدند.
تصوير و برداشت سوم نيز بدان گونه و بدانسان است . با اين فرق که اين تصوير و برداشت، تصوير و برداشت نهانيهاي درونشان و ژرفاهاي وجودشان است :
(يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً).
آنان همواره فضل خداي را مي جويند و رضاي او را مي طلبند.
اين تصوير فهم و درک و احساس و شعور ثابت و دائم ايشان است . هر آن چيزي که دلشان را به خود مشغول مي دارد، و هر آنچه شوق و ذوقشان بدان سر مي کشد و طمع مي ورزد، فضل و لطف و رضا و خشنودي يزدان است . جز فضل و لطف و رضا و خشنودي يزدان چيزي وجود نداردکه بدان چشم اميد بدوزند و خويشتن را بدان مشغول بدارند.
برداشت و تصوير چهارم ، تاثير عبادت بيروني و تاثير انتظار دروني ، بر سيماها و نمادهاي وجودشان را ثبت و ضبط مي کند:
(سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ).
سيماي ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است .
نشانه هاي تابش و درخشش و صفا و پاکي بر چهره هايشان پديدار است . آثار لاغري سرزنده و تابان و ظريف و لطيف عبادت در وجودشان نمايان است . اين نشانه ها و آثار، در چهره ها و اندامها با چشم سر مشاهده نمي شود، همان گونه که هنگام شنيدن اين فرموده يزدان متبادر به ذهن مي شود:
(مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ).
بر اثر سجده .
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بلکه مقصود از اثر سجده ، تاثير عبادت است . ولي يزدان سبحان واژه سجود را برگزيده است و به کار برده است ، چون سجده بردن بيانگر حالت کرنش و فروتني و بندگي خداوند بزرگوار را درکامل ترين شکل خود به تصوير مي کشد. سجده اثر همين کرنش و فروتني است ، کرنش و فروتني اي که نشانه هايش در چهره پديدار مي آيد، بدان هنگام که تکبر و خودبزرگ بيني و خودستائي وگردن افرازي از ميان برمي خيزد و از بين مي رود، و جاي آنها را فروتني بزرگوارانه اي ، و صفاي زيبا و دلربائي، و تابش و درخشش آرام بخشي ، و لاغري سبک و نازنيني ، پر مي کندکه بر چهره شخص مومن تابندگي و زيبائي و والائي مي افزايند.
اين صورت رخشان و تاباني که چنين برداشتها و تصاويري آن را ترسيم مي کنند و پيش چشم مي دارند، تازگي ندارد. بلکه اين صورت زيباي ايشان ، بر لوحه قضا و قدر نقش بسته است . اين است که چنين صورت زيبائي از ديرباز بوده است و در تورات از آن ياد گرديده است :
(ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ).
اين ، توصيف آنان در تورات است .
اين ، صفت ايشان است و يزدان جهان آن را درکتاب موسي معرفي فرموده است ، پيش از اين که اين چهره زيبا براي مردمان جلوه گر آيد، مژده آن را به ساکنان زمين داده است .
(وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ).
و توصيف ايشان در انجيل است .
صفت آنان ، در وقت مژده دادن به بعثت محمّد (صلي الله عليه و سلم) و چگونگي همراهي يارانش با او، اين چنين آمده است :
(كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ).
همانند کشتزاري هستند که جوانه هاي ( خوشه هاي ) خود را بيرون زده است .
کشتزار سرسبزي است که به خود باليده است و بالا گرفته است و نيرو پيدا کرده است . جوانه هايش بردميده است و تاب و توان يافته است و شاداب گرديده و خرم شده است . اين جوانه ها و خوشه ها نه تنها ساقه ها را ضعيف نمي گردانند، بلکه ساقه ها را قوي و توانمند مي نمايند.
(
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فَآزَرَهُ). آنها را نيرو و ياري داده است .
يا اين که ساقه ها، جوانه ها و خوشه ها را نيرو و ياري داده است .
(فَاسْتَغْلَظَ). سخت وسفت شده است .
کشتزار سخت و سفت گرديده است ، و ساقه ها ستبر و پر شده است .
(فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ). بر ساقه هاي خود راست ايستاده است .
راست ايستاده است و پابرجا گرديده است . نه کج و کژ مي شود و نه اين سو و آن سو خم و چم مي گردد. بلکه راست و قوي و يکسان ماندگار مي ماند.
اين خود شکل آن کشتزار است ، و امّا تاثير آن در دلها و درونهاي آگاهان ازکشت و کار، آشنايان از رشد و نمو و پژمردن و بر باد رفتن کشتزار، و مطلعان از کشتزاري که به بار مي نشيند و يا بدون ثمر مي ماند و حاصلي نمي دهد، شگفتي و شگرفي است . دلها و درونهايشان از همچون کشتزاري شاد و مسرور مي گردد و متعجب مي شوند:
(يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ). برزگران را به شگفت مي آورد.
در قرائتي به جاي (زراع ) زارع آمده است ، يعني برزگر را شگفت مي آورد. آن برزگر هم پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) است که مالک اين کشتزار بالنده و نيرومند و سرسبز و خرم است ... و امّا تاثير اين کشتزار در دل کفار برعکس تاثيري است که در دل مؤمنان دارد. آنچه اين کشتزار به دلها و درونهايشان مي اندازد سرسختي وکينه توزي و رنجش خاطر است :
(لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ). تا کافران را به سبب آنان خشمگين کند.
ذکر خشمگين کردن کافران ، بيانگر اين است که همچون کشتزاري کاشته خدا است ، ياکاشته پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) است ، و مسلمانان پرده اي هستندکه قدرت و قوت و ابزار بر سر خشم آوردن دشمنان خدا بر آن ، نمايش داده مي شود!
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اين مثال نيز تازگي ندارد. چه همچون مثالي بر صفحه قضا و قدر موجود و ماندگار است . بدين جهت ، از آن سخن رفته است پيش از آن که محمّد (صلي الله عليه و سلم) وکساني که در خدمت او هستند بدين زمين پاي بگذارند. در انجيل چنين مثالي ثبت و ضبط است، آنجاکه مژده به دنيا آمدن محمّد (صلي الله عليه و سلم) و يارانش در آينده داده مي شود.
بدين منوال و بر اين روال يزدان جهان صفت آن گروه برگزيده را درکتاب جاويدان خود ثبت و ضبط مي فرمايد ... گروه برگزيده اي که اصحاب پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هستند ... بدين وسيله همچون صفتي در پهنه سراسر هستي ثبت و ضبط مي گردد، و همه نواحي و زواياي هستي پژواک اين صفت را طنين انداز مي کنند. آخر، سراسر هستي اين صفت را از آفريدگار هستي مي شنوند، و اين صفت نمونه اي براي همه نسلها مي ماند، و همه نسلها مي کوشند آن را در زندگي خود پياده کنند تا معني ايمان را در والاترين مرتبه محقق سازند.
گذشته از همه اين تکريمها و تعظيمها، يزدان جهان وعده آمرزش و پاداش بزرگ را بديشان مي دهد :
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً).
خداوند به کساني از ايشان که ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي دهد.
اين وعده اي است که با اين ساختار همگاني ، پس از ذکر صفت ويژه ايشان ذکر مي شود، صفتي که آنان را نخستين کساني مي گرداند که در داخل دائره چنين ساختار همگاني قرار مي گيرند.
آمرزش و پاداش بزرگي بهره ايشان مي گردد ... اين تکريم و تعظيم خودش به تنهائي برايشان بس و بسنده است . آن رضايت و خشنودي نيز خودش به تنهائي برايشان بس و بسنده است . وليکن فيض و لطف الهي حدود و ثغور و قيد و بندي ندارد، و عطاء و بخشش الهي پياپي و ناگسيختني است . آنچه خواهدکند و آنچه خواهد دهد!
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بار ديگر مي کوشم از فراسوي چهارده قرن چهره هاي اين مردان خوشبخت و همچنين دلهاي ايشان را وراندازکنم ، در آن حال و احوالي که اين فيض و لطف الهي را دريافت مي دارند و مژده رضا و خشنودي و تکريم و تعظيم و وعده بزرگ و سترگ الهي را مي شنوند. آن کساني را بنگرم که خود را در ترازوي خدا و درکتاب خدا و برابر مقياس و معيار خدا اين چنين مي بينند! مي خواهم ايشان را وراندازکنم بدان گاه که از حديبيه برمي گردند و اين سوره هم نازل گرديده است ، و بر آنان خوانده شده است! آنان را در آن حال و وضع وراندازکنم که با تمام روح و دل و احساس و انديشه و سيماهايشان در فضاي اين سوره مي زيند، و برخي به چهره هاي بعضي از خود مي نگرند و آثار نعمتي را مي بينندکه يکايک ايشان آن را در وجود خود احساس مي کنند!
مي کوشم لحظه هايي با ايشان در اين جشن آسماني و والائي بسر بزمگه آنان در آن بسر برده اند ... امّا انساني که در اين جشن حاضر نبوده است و شرکت نداشته است کي مي تواند مزه آن را بچشد و خوشي آن را ببيند؟ ! بايد از دور نگريست و به حال خود گريست و با تصور آن همه کرامت و سعادت زيست !
انسان چه مي داند؟ ! چه بسا خداوند بزرگوار به کسي لطف وکرم کرد و بسان آن اشخاص خوشبخت او را مورد مرحمت قرار داد و دور را برايش نزديک فرمايد! خداوندا! توکه مي داني من بدان زاد و توشه ارزشمند وکمياب چشم اميد مي دوزم و براي دستيابي بدان مي سازم و مي سوزم !!
*

[1] - بخاري آن را استخراج و در 64کتاب مغازي ، 35 باب جنگ حديبيه ، حديث 1685 از جابر پسر عبدالله ذکرکرده است .
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سوره ي حجرات آيه ي 18-1

سوره حجرات مدني و 18 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
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بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ
(1/2)



اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)

اين سوره که آيات آن از هيجده آيه درنمي گذرد، سوره گرانقدر وگران سنگ و بزرگ و سترگي است ، و حقائق مهمّي از حقائق عقيده و شريعت ، و حقائق مهمّي از حقائق هستي و انساني را دربر دارد. حقائقي را دربر دارد که افقهاي بلندي و فاصله هاي دوردستي را براي دل و خرد باز ميکند و به دل و خرد مي نماياند، و در درون و ذهن خاطره هاي ژرف و معنيهاي بزرگي را برمي انگيزد. برنامه هائي براي هستي و نظم و نظام ، و اصول و ارکاني براي آموزش و پرورش و پاکي و پاکيزگي ، و قواعد و دستوراتي براي قانونگذاري و راهنمائي دربر دارد که از حجم اين سوره و شماره آيات آن صدها برابر بيشتر و فراتر است .
اين سوره ، دوکار بزرگ را براي تدبر و تفکر، به جلو ديده ها مي کشد و به ديده ها نشان مي دهد.
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نخستين چيزي که هنگام مطالعه اين سوره براي ديدگان جلوه گر مي آيد، اين است که نزديک است خود اين سوره به تنهائي نشانه هاي کاملي را براي جهان والا و بزرگوار و پاک و سالمي وضع کند و بگذارد. نشانه هاي کاملي از ارکان و اصول و مقررات و برنامه هائي را دربر داشته باشدکه همچون جهاني بر آن استوار و برقرارگردد. نشانه هاي کاملي که بيش از هر چيز برپائي چنين جهاني را عهده دارگردد، و آن گاه خودش آن جهان را بپايد و مصون و محفوظش نمايد ... همچون جهاني ، جهاني است که ساخته خدا است ، و به سوي خدا رو مي کند، و سزاوار آن است که به خدا نسبت داده شود ... جهاني است دل و درون پاک ، داراي احساسها و انديشه هاي پاک ، زبان پاک ، و پيش از هر چيز رازها و رمزهاي پاک است ... جهاني است با خدا ادب دارد. با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ادب دارد. با خودش ادب دارد. با ديگران نيز ادب دارد. سراپا ادب است در انديشه ها و خاطره هائي که بر دل و درونش مي گذرد، و در حرکات و سکنات اندامهائي که دارد. در عين حال داراي قوانين و مقررات منظم براي اوضاع و احوال خود است . داراي قوانين و قواعدي است که آن را مي پايند و نگاهداري مي نمايند. اين قوانين و قواعد و نظم و نظام نيز بر آن ادب استوار و برقرار مي : بوند، و از همان ادب برمي جوشند، و با خود آن ادب هماهنگ مي گردند، و درون اين جهان و بيرون آن به تمام و کمال همآوا مي شود، و قوانين و احساسات آن با يکديگر مرتبط مي گردد و با همديگر پيوند مي خورد، و انگيزه ها و بازدارنده هاي آن هماهنگ مي شود، و انديشه ها وگامهاي آن متحد و متفق مي گردد، و رو به خدا مي کند و رو به خدا مي رود ... بدين سبب برپاني اين جهان والا و بزرگوار و پاکيزه و سالم ، و حفاظت و نگاهداري آن ، تنها به ادب درون ، پاکي احساس ، و همچنين تنها به قانونگذاري و تعيين مقررات ، واگذار نمي گردد و حواله داده نمي شود.
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بلکه هر دوي اين و آن با همآوائي وهمنوائي دست به دست يکديگرمي دهند و به همديگر مي رسند. همچنين اين جهان به احساس تنها و تلاش تنهاي فرد، و همچنين به مقررات و قوانين دولت واگذار نمي گردد و حواله داده نمي شود. بلکه در آن افراد با دولت ، و دولت با افراد، دست به دست همديگر مي دهند، و وظائف و تکاليف و فعاليتها و تلاشهاي هر دوي افراد و دولت درکنار همديگر و با يکديگر به همکاري و همبازي و همنوائي و همآوائي مي پردازند.
اين جهان ، جهاني است با خدا ادب دارد، و با پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) ادب دارد. اين ادب جلوه گر مي آيد در درک و فهمي که بنده از حدود و وظائف خود در برابر خداوندگار و در برابر پيغمبري دارد که پيامهاي يزدان را بدو مي رساند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
اي کساني که ايمان آورده ايد! بر خدا و پپغمبرش پيشي مگيريد و پپشدستي مکنيد، و از خدا بترسيد و پروا داشته باشيد، چرا که خدا شنواي ( گفتارتان ، و) آگاه ( از کردارتان ) مي باشد.
لذا بنده مومن درکار امر و نهي بر خداي خود پيشي نمي گيرد و پيشدستي نمي کند، و چيزي را درکار داوري و فرمانروائي به خدا پيشنهاد نمي دهد و پيشنهاد نمي کند، و از آنچه از آن نهي مي گردد و بازداشته مي شود، و از آنچه دستور انجام آن بدو داده مي شود، تخطي و تجاوز نمي کند، و براي خود با آفريدگارش هيچ گونه اراده و نظري قائل نمي شود، و آنچه استاد ازل گفت بگو و بکن ، مي گويد و مي کند ... چون از خدا مي ترسد و مي هراسد، و از خدا شرم مي کند و با خدا ادب دارد ... نسبت به خطايي که به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شده است ، ادب ويژه و احترام خاصي دارد:
(
(1/5)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
اي کساني که ايمان آورده ايد! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مکنيد، و همچنان که با يکديگر سخن ميگوئيد، با او به آواز بلند سخن مگوئيد، تا نادانسته اعمالتان بي اجر و ضائع نشود. آنان که صداي خود را نزد پيغمبر خدا پائين نموده و آهسته برمي آورند، کسانيند که خداوند دلهايشان را براي پرهيزگاري پاکيزه و ناب داشته است . ايشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگي دارند. بي گمان کساني که تو را از بيرون اطاقها فرياد مي زنند، اغلب ايشان نمي فهمند ( که تو چه مقام والائي در پيش خدا داري و بايد با تو محترمانه رفتار کنند) . اگر آنان تامّل کنند تا تو بيرون بيائي و به پيش ايشان روي ، براي آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان است .
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اين جهان دنيائي است که برنامه ويژه خود را در اثبات اقوال و افعال ، و در اطمينان از سرچشمه اقوال و افعال دارد. بايد پيش از صدور حکم ، از ثبوت اقوال و افعال اطمينان پيدا کرد، و از منبع آنها اطلاع کامل داشت . اين برنامه مستند به ترس و هراس از خدا، و ارجاع امور به پيغمبر خدا است . در آن هيچ حکمي بر حکم پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مقدم داشته نمي شود، و چيزي به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) پيشنهاد نمي گردد، چيزي که آن را نخواسته باشد، و به انجام آن دستور نداده باشد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ . وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد در باره آن تحقيق کنيد. مبادا به گروهي - بدون آگاهي ( از حال و احوالشان و شناخت راستين ايشان) - آسيب برسانيد، و از کرده خود پشيمان شويد. بدانيد که پيغمبر خدا در ميان شما است ( قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد) . هرگاه در بسياري از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهيد افتاد. امّا خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت وناپسند جلوه داده است . فقط آنان ( که داراي اين صفات هستند، يعني ايمان در نظرشان محبوب و مزين ، و کفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود است ) راهيابند و بس . اين لطف و نعمتي از سوي خدا است ( که بدانان ارزاني داشته است ) و خداوند داراي آگاهي فراوان و فرزانگي بيشمار است ( و مي داند چه کسي شايسته هدايت، و بايسته مرحمت و نعمت است).
اين جهان دنيائي است که داراي نظم و نظام و قوانين و مقررات علمي خود در روياروئي با چيزهائي است که در آن از اختلافات و فتنه ها و آزمونها و پريشانيها و نابسامانيها و پرشها و جهشها روي مي دهد، چيزهائي که اگر به حال خود رها شوند و چاره جوئي نشوند، چنين دنيائي را متزلزل و نابود مي کند. اين دنيا با همچون چيزهائي با عمليات عملي و برجوشيده از قاعده برادري ميان مؤمنان ، و برآمده از حقيقت عدالت و اصلاح ، و نشات گرفته از ترس و هراس از خدا و اميد به رحمت و رضايت او، روياروي مي شود و مي رزمد:
(
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وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يکي از آنان در حق ديگري ستم کند و تعدي ورزد ( و صلح را پذيرا نشود) ، با آن دسته اي که ستم مي کند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني که به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي گردد و حکم او را پذيرا مي شود. هرگاه بازگشت و فر مان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح ) برقرار سازيد و ( در اجراي مواد و انجام شرائط آن ) عدالت بکار ببريد، چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار کنيد، و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود.
اين جهان دنيائي است که آداب و رسوم روحي و رواني خود را دارد در احساسها و انديشه هائي که فردي و جمعي در آن مقابل فردي و جمعي ديگر روا مي دارد. اين جهان دنيائي است که داراي آداب و رسوم ويژه خود است در شيوه رفتار و نحوه کردار در معاملاتي که برخي از مردمانش با بعضي ديگر دارند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزاء کنند، شايد آنان بهتر از اينان باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء کنند، زيرا چه بسا آنان از اينان خوبتر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجوئي قرار ندهيد، و يکديگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد. براي مسلمان چه بد است ، بعد از ايمان آوردن ، سخنان ناکوار و گناه آلود ( دال بر تمسخر، و طعنه زدن و عيبجوئي کردن ، و به القاب بد خواندن ) گفتن و بر زبان راندن ! کساني که ( از چنين اعمار و اقوار) دست برندارند و توبه نکنند، ايشان ستمگرند ( و با سخنان نيشدار، و با خرده گيريها، و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توهين آميز، به ديگران ظلم مي کنند).
اين جهان دنيائي است با احساسها و انديشه هاي پاک . در آن حفظ مقدسات و احترامات تضمين مي گردد. زمان حضور و زمان غير حضور مصون از بدي و بدگوئي مي ماند. کسي در آن از روي گمان گرفته نمي شود وگرفتار نمي آيد. عيبها و ننگها دنبال نمي گردد و عيبجوئي و رخنه گيري آزاد نمي باشد. به امنيت مردمان وکرامت و حرمت و حريت ايشان به بهانه کم ترين ظن وگمان ، تعرض نمي گردد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! از بسياري از گمانها بپرهيزيد، که برخي گمانها گناه است ، و جاسوسي و پرده دري نکنيد، و يکي از ديگري غيبت ننمايد؛ آيا هيج يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از مرده خواري بدتان مي آيد ( و از آن بيزاريد، غيبت نيز چنين است و از آن بپرهيزيد و) از خدا پروا کنيد، بي گمان خداوند بس توبه پذير و مهربان است .
اين جهان دنيائي است که داراي انديشه کاملي در باره يگانگي بشريت است . همه مردمان را با نژادها و قبيله ها و ملتهاي گوناگوني که دارند يکسان مي داند و مي شمارد. اين جهان دنيائي است که ترازوي يگانه اي دارد و همگان را با آن برمي کشد و مي سنجد. اين ترازو ترازوي خدا است ، ترازوئي که با هواها و هوسها بالا و پائين نمي افتد و لرزان و نابسامان نمي گردد:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).
اي مردمان ! ما شما را از مرد و زني ( به نام آدم و حواء ) آفريده ايم ، و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم تا همديگر را بشناسيد ( و هر کسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و بيروني از ديگري مشخص شود، و در پيکره جامعه انساني نقشي جداگانه داشته باشد) . بي گمان گرامي ترين شما در نزد خدا متقي ترين شما است . خداوند مسلما آگاه و باخبر ( از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و هم چيز) است .
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اين سوره بعد از بيان اين حقائق بزرگ و سترگي که انگار به تنهائي نشانه هاي آن جهان والا و ارزشمند و پاک و سالم را ترسيم مي کند، و نشانه هاي ايمان را معين و مقرر مي دارد، ايماني که به نام آن مؤمنان دعوت گرديده اند به برقراري و پابرجائي آن جهان ، و به نام آن فرياد زده شده اندکه دعوت خدا را لبيک بگويند، خدائي که مؤمنان را به انجام وظائف و تکاليف با همچون صفت زيبا و دلربائي فرياد مي دارد، صفتي که ايشان را به فرمانبرداري و اطاعت برمي انگيزد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...).
اي کساني که ايمان آورده ايد ... .
اين دعوت ، نداي دوست داشتني و دلربائي است که کسي که بدان از سوي يزدان فرياد زده شود، خجالت مي کشد و شرمنده مي شود آن را نشنود و پاسخ مثبت بدان ندهد. نداي دل انگيزي است که هرگونه وظيفه و تکليفي را آسان مي سازد، و هرگونه رنج و زحمتي را مي زدايد و ناچيز جلوه گر مي نمايد، و هر دلي را ترغيب و تشويق مي کندکه بشنود و بپذيرد و فرمان ببرد:
(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
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عربهاي باديه نشين مي کوييد: ايمان آورده ايم . بگو: شما ايمان نياورده ايد، بلکه بگوئيد: تسليم ( ظاهري رسالت تو) شده ايم . چرا که ايمان هنوز به دلهايتان راه نيافته است ( و نور ايمان سراچه قلوبتان را روشن نکرده است ) . اگر از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد، خدا از ( پاداش ) کارهايتان چيزي نمي کاهد. بي گمان خداوند آمرزگار و مهربان است . مؤمنان ( واقعي ) تنها کسانيند که به خدا و پيغمبرش ايمان آورده اند، سپس هرگز شک و ترديدي به خود راه نداده اند، و با مال و جان خويش در راه خدا به تلاش ايستاده اند و به جهاد برخاسته اند. آنان ( بلي آنان ، در ايمان خود) درست و راستگويند. بگو: آيا شما خدا را از ايمان خود باخبر مي سازيد، در حالي که خدا از تمام چيزهائي که در آسمانها و زمين است باخبر است ؟ ! و خدا از همه چيز دقيقا آگاه است .
اين سوره در پايان خود پرده از بزرگي عطاء و بخشش الهي برمي دارد، عطاء و بخششي که يزدان به مؤمنان مبذول مي فرمايد، و آن ايماني است که بدان منت مي نهد بر هرکس که خود بخواهد، مطابق استحقاقي که در او سراغ دارد:
(يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ).
آنان بر تو منت مي گذارند که اسلام آورده اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذاريد، بلکه خدا بر شما منت مي گذارد که شما را به سوي ايمان آوردن رهنمود کرده است ، اگر ( در ادعاي ايمان ) راست و درست هستيد. خداوند رازها و نهانيهاي آسمانها و زمين را مي داند، و او مي بيند آنچه را که انجام مي دهيد.
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دومين چيزي که به چشم مي خورد و از لابلاي اين سوره جلوه گر مي آيد، و از مراجعه به مناسبت هاي انجام پذيرفته اي حاصل مي گردد که همزمان با نزول آيات اين سوره روي داده اند، آن تلاش فراوان و پياپي و مستمري است که رهنمودها و رهنمونهاي قرآن مجيد، و تربيت حکيمانه نبوي، براي پديد آوردن و تربيت کردن آن گروه مطيع و مسلمان ، آن را به تصوير مي کشند. آن گروه مطيع و مسلماني که چنان جهان ارجمند و پاکيزه و سالمي را ايجاد مي کنند، جهاني که حقيقت آن روزي و روزگاري روي اين زمين پديد آمده است و وجود واقعي داشته است ، نه اين که يک انديشه نمونه ماندگار از آن روزگار، يا خواب بلند پروازانه اي باشد و در روياي شيرين بوده باشد و بس. اين گروه نمونه ، گروهي که حقيقتي را مجسم مي دارند که در دوره اي از ادوار تاريخ بوده است ، ناگهاني سر برنياورده اند و از دل زمين بيرون نيامده اند و تصادفي پيدا نشده اند، و در مدت يک شبانه روز هم آفريده نگرديده اند. همچنين اين گروه نمونه بر اثر يک جهش ناگهاني اي که سرشت همه چيز را در يک لحظه و چشم به هم زدني يا بر اثر درخشش آذرخشي ، تغيير مي دهد و دگرگون مي کند، پديد نيامده اند. بلکه به شکل طبيعي رشد کندي داشته اند، هم بدانگونه که درخت بزرگ و گشن و تنومندي که ريشه در ژرفاهاي خاک دارد سبز مي گردد و مي رويد و مراحل رشد را پشت سر مي گذارد، و زمان لازمي براي رشد خود دارد، و فعاليت پيوسته و مستمري براي رشد آن لازم و ضروري است . به نگاهداري و مواظبت و عنايت شبانه روزي احتياج دارد، و شکيبائي بي اماني را مي طلبد، و تلاش آگاهانه اي براي آراستن و پيراستن ، و سمپاشي و دفع آفات ، وکود دادن و تقويت کردن لازم دارد. نياز دارد به بکارگيري تجربه ها و آزمونها ...
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در همه اينها نيز اين گروه نمونه تحت نظر الطاف الهي بوده اند و از رعايت و عنايت يزداني برخوردار گرديده اند تا آگاهانه بتوانند اين امانت بزرگ را بردارند، و اراده و مشيت خدا را در زمين پياده گردانند و تحقق بخشند. گذشته از اين ، اين گروه گزيده فضائلي و استعدادهائي در درونشان داشته اند و در پرورش آنها کوشيده اند و آنها را به مرحله ظهور رسانده اند. شرائط و ظروف نيز براي برکت به حرکت اين نسل بزرگوار آماده بوده است و لطف آفريدگار جهان آنان را دربر گرفته است ... با همه اينها و در پرتو همه اينها نور رخشان شگفت و شگرف ، در تاريخ بشريت درخشيده است ، و اين حقيقتي که از دور ديده مي شود پديدار گرديده است ، حقيقتي که انگار خواب شيريني در دل است ، و يا مرغ رويائي است که در جهان خيال در پرواز است !
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! بر خدا و پپغمبرش پيشي مگيريد و پيشدستي مکنيد، و از خدا بترسيد و پروا داشته باشيد، چرا که خدا شنواي ( گفتارتان ، و) آگاه (از کردارتان ) مي باشد. اي کساني که ايمان آورده ايد! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مکنيد، و همچنان که با يکديگر سخن ميگوئيد، با او به آواز بلند سخن مگوئيد، تا نادانسته اعمالتان بي اجر و ضائع نشود. آنان که صداي خود را نزد پيغمبر خدا پائين نموده و آهسته برمي آورند، کسانيند که خداوند دلهايشان را براي پرهيزگاري پاکيزه و ناب داشته است . ايشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگي دارند. بي گمان کساني که تو را از بيرون اطاقها فرياد مي زنند، اغلب ايشان نمي فهمند ( که تو چه مقام والائي در پيش خدا داري و بايد با تو محترمانه رفتار کنند) . اگر آنان تامّل کنند تا تو بيرون بيائي و به پيش ايشان روي ، براي آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان است .
اين سوره با نخستين نداي دوست داشتني ، و با نخستين به جوش و خروش افکندن دلها مي آغازد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...).
اي کساني که ايمان آورده ايد! . ..
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از سوي خدا کساني فرياد زده مي شوند که ناديده به خدا ايمان آورده اند. دلهايشان با صفتي به جوش و خروش انداخته مي شودکه ايشان را به خدا پيوند مي دهد، و بدانان مي فهماندکه ايشان متعلق به خدايند، و مدال و نشان او را بالاي دوش خود برمي دارند، و در اين ستاره آنان بندگان و سپاهيان يزدانند، و ايشان در اينجا براي کاري هستندکه خدا مقدر و مقرر فرموده است و خواهان انجام آن است . خدا است که ايمان را در دلهايشان آراسته و پيراسته و دوست داشتني و گرامي کرده است تا ايشان را برگزيند و نسبت بدانان بزرگواري فرمايد. پس سزاوار است آنان در آنجائي بايستند و بمانندکه برايشان خواسته است که بايستند و بمانند.گوش به فرمان يزدان بايستند و بمانند، بسان آن کسي که در پيشگاه او ايستاده است و مانده است و چشم به راه قضا و قدر و رهنمود و رهنمون يزدان در باره خود و ديگران است . انجام مي دهد آنچه راکه بدو دستور داده شود، و راضي بدان چيزي است که بهره او مي گردد، و اطاعت مي کند و تسليم دستور مي شود:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
اي کساني که ايمان آورده ايد! بر خدا و پيغمبرش پيشي مگيريد و پيشدستي مکنيد، و از خدا بترسيد و پروا داشته باشيد، چرا که خدا شنواي ( گفتارتان ، و) آگاه ( از کردارتان ) مي باشد.
اي مؤمنان ، هيچ گونه پيشنهادي به خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) نکنيد، نه در باره کارهاي ويژه مربوط به خودتان ، و نه در باره کارهاي مربوط به زندگي پيرامونتان . در باره کاري سخن نگوئيد پيش از اين که راجع بدان فرموده يزدان را از زبان پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) بشنويد. در باره کاري هم حکم صادر نکنيد پيش از اين که به سخن خدا و به سخن پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) مراجعه ننمائيد و دستورشان را ندانيد.
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قتاده گفته است : برايمان روايت شده است که مردماني مي گفته اند: کاش در باره اين چيز و آن چيز آياتي نازل مي شد. اگر آن چيز صحيح مي بود ... خداوند بزرگوار چنين کاري را زشت شمرد. عوفي گفته است : مسلمانان نهي شدند از اين که در حضور پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سخن بگويند. مجاهدگفته است : براي پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) به هيچ وجه حکمي را صادر نکنيد و چيزي را مقرر نداريد، تا زماني که خداي بزرگوار فرمان خود را در باره آن صادر مي فرمايد و بر زبان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) جاري مي نمايد. ضحاک گفته است : حکمي از احکام دين خود را تا فرمان خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) بر آن نباشد اجراء نکنيد. علي پسر طلحه به نقل از ابن عباس - رضي الله عنهما - گفته است : چيزي برخلاف کتاب و سنت نگوئيد:
اين يک ادب رواني با خدا و پيغمبر او (صلي الله عليه و سلم) است . اين يک برنامه دريافت فرمان و اجراي آن است . اين يک اصل از اصول قانونگذاري و همچنين عمل به آن است ... همچون چيزي از ترس و هراس از يزدان برمي جوشد و به تقوا و پرهيزگاري برمي گردد. اين ترس و هراس و تقوا و پرهيزگاري هم سرچشمه مي گيرد از درک و فهم اين که خدا شنوا وآگاه است ... همه اين چيزها در يک آيه کوتاهي بيان مي شود، آيه کوتاهي که دلها را مي پسايد، و همه اين حقائق اصيل و بزرگ را به تصوير مي کشد.
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مسلمانان اين چنين نسبت به پروردگارشان و نسبت به پيغمبرشان (صلي الله عليه و سلم) تربيت يافتند. ديگر مسلماني از مسلمانان به خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) هيچ گونه پيشنهادي نداد و نکرد، و فردي از ايشان راي و نظري اظهار نکرد تا وقتي که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) از او راي و نظر نمي خواست ، و شخصي از آنان راي و نظر خود را در باره کاري يا حکمي اظهار نمي داشت ، مگر اين که پيش از آن به گفتار خدا و به گفتار پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مراجعه کند.
احمد، ابوداوود، ترمذي ، ابن ماجه - با اسنادي که داشت - از معاذ (رضي الله عنه) روايت کرده اند که پيغمبر بدو فرمود وقتي که او را به يمن فرستاد:
(بم تحكم؟). «برابر چه چيز قضاوت مي کني ؟».
گفت : برابرکتاب خداوند بزرگوار. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(فإن لم تجد ؟ ) . « اگر ( حکم آن را درکتاب خدا) نيافتي ؟».
گفت : برابر سنت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) قضاوت ميکنم . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(فإن لم تجد؟). « اگر ( حکم آن را در سنت پيغمبر) نيافتي؟».
معاذ (رضي الله عنه) گفت : برابر راي و نظر خودم اجتهاد مي کنم . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به سينه اش زد و فرمود:
(الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (صلي الله عليه و سلم) لما يرضي رسول الله).
حمد و سپاس خدائي را سزا است که فرستاده يغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را موفق به انجام چيزي گردانده است که پيغمبر خدا را راضي مي کند).
تربيت اصحاب تا بدانجا بودکه اگر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) از ايشان مي پرسيد: امروز چه روزي است ؟ شما در کجا هستيد؟ هرچند آنان دقيق مي دانستند، از پاسخ دادن خودداري مي کردند، مگر اين که همراه با پاسخ بگويند:
(الله ورسوله أعلم).
«خدا و پيغمبرش بهتر مي دانند و آگاه ترند».
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اين هم از ترس آن بودکه نکند سخنشان پيشي گرفتن و پيشدستي کردن بر خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) شمار آيد!
در حديث روايت شده از ابوبکره نفيع پسر حارث ثقفي (رضي الله عنه) آمده است که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در حجه الوداع پرسيد:
(أي شهر هذا). « اين ماه ، چه ماهي است ؟ ». گفتيم : خدا و پيغمبرش بهتر مي دانند و آگاه ترند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ساکت شد، تا بدانجاکه گمان برديم نام ماه را عوضي خواهدگفت : سپس فرمود:
(أليس ذا الحجة). « مگر ذوالحجه نيست ؟ ».
گفتيم : بلي . فرمود:
(أي بلد هذا). « اين چه شهري است ؟ ».
گفتيم : خدا و پيغمرش بهتر مي دانند و آگاه ترند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سکوت کرد تا بدانجاکه گفتيم نام آن را عوضي خواهدگفت . سپس فرمود:
(أليس البلدة الحرام). « مگر شهر حرام نيست ؟ ». گفتيم : بلي . فرمود:
(فأي يوم هذا). « امروز چه روزي است ؟».
گفتيم : خدا و پيغمبرش بهتر مي دانند و آگاه ترند. سکوت کرد تا بدانجاکه گفتيم نام آن را عوضي خواهد گفت . فرمود:
(أليس يوم النحر). « آيا روز قرباني کردن نيست ؟ ». گفتيم : بلي! .. تا آخر ...
اين تصويري از ادب و دوري ازگناه ، و تصويري از پرهيزگاري است ، پرهيزگاري اي که مسلمانان پس از شنيدن آن نداي ملکوتي و آن رهنمود الهي و اشاره بدان پرهيزگاري و ترس و هراس از يزدان شنوا و آگاه ، بدان دسترسي يافتند.
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تصوير دوم ، ادبي است که مسلمانان درگفت و شنود با پيغمبرشان پيدا کردند و متوجه شدند چگونه پيغمبرشان را مخاطب قرار دهند، و در دلهايشان تعظيم و تکريم او را داشته باشند، تعظيم و تکريمي که بر آهنگها و صداهاي زبان و کلامشان تاثير بگذارد، و شخص پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را در ميانشان و در مجلسشان ممتاز و جداگرداند. خدا ايشان را به چنين کاري با آن نداي دوست داشتني فرامي خواند، و آنان را از مخالفت با آن بيم و هراس هولناک برحذر مي دارد.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ).
اي کساني که ايمان آورده ايد! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مکنيد، و همچنان که با يکديگر سخن ميگوئيد، با او به آواز بلند سخن مگوئيد، تا نادانسته اعمالتان بي اجر و ضائع نشود.
اي مؤمنان ! بايدکه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را تعظيم و تکريم کنيد، پيغمبري که شما را به سوي ايمان دعوت کرده است ، تا نادانسته اعمالتان بي اجر و ضائع نشود ... بايد شما از اين لغزشگاهي که شما را به جائي مي کشاندکه اعمالتان بي اجر و ضائع مي شود بپرهيزيد، لغزشگاهي که بدان پي نمي بريد و از آن آگاه نمي گرديد تا خودتان را از آن دور نگاه داريد.
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اين نداي دوست داشتن ، و اين برحذر داشتن هراسناک ، کار خود را کاملا در ژرفاهاي درونشان کرد: بخاري گفته است : بسره پسر صفوان لخمي ، و نافع پسر عمر، برايمان از پسر ابومليکه روايت کرده اندکه گفته است : دو نفر خوب نزديک بود هلاک شوند: ابوبکر و عمر - رضي الله عنهما - ... آن دو نفر صداي خود را نزد پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بلند کردند، وقتي که کاروان بني تميم در سال نهم هجري به خدمتش رسيدند. يکي از آن دو به اقرع پسر حابس (رضي الله عنه) همپيمان بني مجاشع اشاره کرد تا او را اميرشان فرمايد. و ديگري به مرد ديگري براي اين کار اشاره کرد. نافع گفته است : اسم آن مرد را از ياد برده ام ... در روايت ديگري آمده است که نام او قعقاع پسر معبد بوده است ... ابوبکر به عمر - رضي الله عنهما - گفت : تو جز مخالفت با من منظور ديگري نداشته اي . عمرگفت : نخواسته ام با تو مخالفت داشته باشم. صداي آن دو نفر در اين باره بلندگرديد، و خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ).
اي کساني که ايمان آورده ايد! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مکنيد، و همچنان که با يکديگر سخن مي گوييد، با او به آواز بلند سخن مگوئيد، تا نادانسته اعمالتان بي اجر و ضائع نشود.
ابن زبير (رضي الله عنه) گفته است : عمر (رضي الله عنه) پس از نزول اين آيه چيزي به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) نمي گفت ، مگر وقتي که از او درخواست توضيح و تبيين چيزي مي فرمود!.. از ابوبکر که روايت شده است که پس از نزول اين آيه گفته است : به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) عرض کردم ، اي فرستاده خدا به خدا سوگند با تو سخن نمي گويم مگر بسان درگوشي !
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امام احمدگفته است : هاشم ، و سليمان پسر مغيره برايمان از انس پسر مالک (رضي الله عنه) روايت کرده اندکه گفته است : وقتي که اين آيه نازل گرديد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ... تا: وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ).
اي کساني که ايمان آورده ايد! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مکنيد ... تا: شما ندانيد و متوجه نشويد.
ثابت پسر قيس پسر شمّاس صداي بلند داشت . به خود گفت : من بوده ام که در پيش پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) صداي خويش را بلندکرده ام . من از دوزخيانم . اعمال من هدر رفته است و ضائع گرديده است ! در ميان اهل و عيال خود غمگين نشست . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) از حال و احوال او پرسيد يکي از مردمان به سوي او رفت و بدوگفت : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) تو را مي جويد، تو را چه شده است ؟ گفت : من بوده ام که صداي خود را بالاتر از صداي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) برده ام و با صداي بلند با او سخن گفته ام . اعمالم هدر رفته است و ضائع گرديده است ! من از دوزخيانم! مردمان به خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آمدند و او را از آنچه ثابت پسر قيس پسر شمّاس گفته بود باخبر کردند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(لا . بل هو من أهل الجنة).
« نه . بلکه او از زمره بهشتيان است».
انس (رضي الله عنه) گفته است : ثابت پسر قيس پسر شماس در ميان ما مي رفت و مي آمد و ما او را از زمره بهشتيان مي دانستيم .
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بدين سان دلهاي ايشان بر اثر تاثير چنين نداي دوست داشتني ، و تاثير آن برحذرباش هولناک ، به خود لرزيد و هراسيد. و اين چنين در خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مودبانه آرام مي گرفتند، از ترس اين که نکند نادانسته اعمالشان هدر رود و ضائع شود. اگر آنان مي دانستند که اعمالشان هدر مي رود و ضائع مي شود، به خود مي رسيدند و کارشان را جبران مي کردند! وليکن اين لغزشگاه نهان و پنهان بر ايشان ، براي آنان ترس و خوف بيشتري داشت . اين بودکه از همچون لغزشگاهي مي هراسيدند و خويشتن را از آن به دور مي داشتند. خداوند سبحان با تعبير شگفتي از اين ترس و هراس و تقوا و پرهيزگاري ايشان ، و صدا را پائين آوردن آنان ، سخن مي گويد:
(إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ).
آنان که صداي خود را نزد پيغمبر خدا پائين نموده و آهسته برمي آورند، کسانيند که خداوند دلهايشان را براي پرهيزگاري پاکيزه و ناب داشته است. ايشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگي دارند.
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تقوا و پرهيزگاري عطاء بزرگي است . خداوند براي تقوا و پرهيزگاري دلهائي را برمي گزيند، پس از آن که آنها را امتحان مي کند و مي آزمايد، و پس از آن که آنها را مي پالايد و پاکيزه مي نمايد. خداوند تقوا و پرهيزگاري را به دلي وارد نمي گرداند مگر اين که آن دل براي پذيرش تقوا و پرهيزگاري آمادگي پيدا کرده باشد، و ثابت شده باشد که آن دل سزاوار تقوا و پرهيزگاري است .کساني که صداي خود را نزد پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پائين آورده اند و آهسته برآورده اند، خدا دلهايشان را امتحان کرده است و آزموده است و آن دلها را براي دريافت آن عطاء آماده نموده است ، عطاي تقوا و پرهيزگاري. خداوند همراه با اين عطاء ، مغفرت و پاداش بزرگي را برايشان مقرر فرموده است ، و لازم گردانده است .
تشويق ژرفي به دنبال ترساندن هولناکي است ، . بدين وسيله يزدان جهان دلهاي بندگان برگزيده خود را تربيت مي کند، و آن دلها را براي کار بزرگي آماده مي سازد، کار بزرگي که مسلمانان صدر اسلام در پرتو هدايت اين تربيت و نور بدان برخاستند.
از اميرالمومنين عمر پسر خطاب (رضي الله عنه) روايت شده است که صداي دو مرد را در مسجدالنبي (صلي الله عليه و سلم) شنيد. ديد که صداهايشان بلندگرديده است و اوج گرفته است . به پيش ايشان رفت و گفت : آيا ميدانيد کجا هستيد! سپس فرمود: اهل کجائيد؟ گفتند: اهل طائف هستيم . فرمود: اگر از اهالي مدينه بوديد با کتک زدن به دردتان مي آوردم!
علماء اين امّت از چنين کاري اطلاع داشته اند و آگاهانه گفته اند: بلند کردن صدا نزد گور پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مکروه است ، بدان سان که در زمان حيات پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بلند کردن صدا در خدمتش مکروه بوده است . اين هم براي احترام پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در هر حال و احوالي است .
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آن گاه قرآن به واقعه اي اشاره مي فرمايد که ازگروه اعزامي بني تميم سر زده است ، در آن زمان که به خدمت پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) آمدند، در سال نهم هجري که عام الوفود، يعني سال گروه هاي اعزامي ، ناميده شده است ... چراکه گروه هاي اعزامي عربها به دنبال فتح مکه سرازير شدند و مردمان دسته دسته به اسلام گرويدند. گروه اعزامي بني تميم عربهاي خشني بودند. از پشت درهاي منازل همسران پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) که مشرف بر مسجد نبوي شريف بودند، فرياد مي زدند: محمّد، بيرون بيا نزد ما! پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از اين تندي کردن و آشفته نمودن ناراحت شد. اين بود اين فرموده خداوند بزرگوار نازل گرديد:
(إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
بي گمان کساني که تو را از بيرون اطاقها فرياد مي زنند، اغلب ايشان نمي فهمند ( که تو چه مقام والائي در پيش خدا داري و بايد با تو محترمانه رفتار کنند) . اگر آنان تامّل کنند تا تو بيرون بيائي و به پيش ايشان روي ، براي آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان است .
يزدان سبحان ايشان را چنين معرفي مي کند و مي گويد: بيشتر آنان نمي فهمند و شعور ندارند. همچون صدا زدني را از ايشان نمي پسندد، اين صدا زدني که منافي ادب و احترام شايان شخص پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) است ، و با حرمت و ارج پيغمبر خدا و پيشوا و مربي انسانها نمي خواند. برايشان روشن مي داردکه بهتر و شايسته تر اين است که صبرکنند و انتظار بکشتند تا پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بيرون بيايد و به نزدشان درآيد. توبه و پشيماني را در نظرشان گرامي مي دارد، و ايشان را علاقه مند به مغفرت و رحمت مي نمايد.
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مسلمانان اين ادب والا را آموختند و به خاطر سپردند، وگذشته از شخص پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هر استادي و آموزگاري را مورد احترام قرار دادند و آهسته و مودبانه با او صحبت کردند. مسلمانان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را پريشان و هراسان نمي نمودند، و تا صدايشان نمي زد به خانه وکاشانه اش وارد نمي گرديدند ... از ابوعبيدکه مرد فرزانه و پارسا و روايت کننده مورد اطميناني بود، روايت گرديده است که گفته است : «هرگز در عالمي را نزده ام . بلکه انتظار کشيده ام تا وقت بيرون آمدن خودش بيرون بيايد».
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد در باره آن تحقيق کنيد. مبادا به گروهي - بدون آگاهي ( از حال و احوالشان و شناخت راستين ايشان - ) آسيب برسانيد، و از کرده خود پشيمان شويد. بدانيد که پيغمبر خدا در ميان شما است ( قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد) . هرگاه در بسياري از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهيد افتاد. امّا خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است . فقط آنان ( که داراي اين صفات هستند، يعني ايمان در نظرشان محبوب و مزين ، و کفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود است ) راهيابند و بس . اين لطف و نعمتي از سوي خدا است ( که بدانان ارزاني داشته است ) و خداوند داراي آگاهي فراوان و فرزانگي بيشمار است ( و مي داند چه کسي شايسته هدايت ، و بايسته مرحمت و نعمت است).
نداي نخستين براي بيان رهبري و منبع دريافت است . نداي دوم براي بيان ادب با رهبري و احترام آن است . هم اين و هم آن ، اساس جملگي رهنمودها و قانونگذاريها در اين سوره است . لازم است منبعي که مؤمنان از آنجا قوانين و مقررات دريافت مي دارند کاملا روشن باشد، و جايگاه رهبري معين گردد، و مکانت و منزلت آن بيان شود، تا آن گاه رهنمودها و رهنمونها ارزش و بهاي خود را داشته باشند و از آنها اطاعت گردد. بدين خاطر نداي سوم فرارسيده است و براي مؤمنان روشن مي داردکه چگونه اخبار را دريافت دارند و چگونه آنها را به کار بندند. همچنين بيان مي داردکه بايد منبع اخبار راکاملا شناخت و از راستي و درستي اخبار اطمينان پيدا کرد و شک و گماني باقي نماند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد در باره آن تحقيق کنيد، مبادا به گروهي - بدون آگاهي ( از حال و احوالشان و شناخت راستين ايشان)- آسيب برسانيد، و از کرده خود پشيمان شويد.
فاسق را به طور خاص ذکر مي کند چون بدو گمان دروغگوئي مي رود. هم بدان خاطرکه شک و ترديد در ميان گروه مسلمانان شائع نگردد و پخش نشود راجع به اخباري که مسلمانان بيان مي دارند و به همديگر مي رسانند. زيرا اگر چنين شود در آگاهي از اخبار نقص و خلل پيش مي آيد وکارها آشفته و نابسامان مي شود. اصل و اساس در ميان گروه مؤمنان اين است که همه افراد اين گروه مورد اطمينان و محل وثوق هستند، و خبرهائي که مي دهند جاي باور است و برابر آنها عمل مي شود. ولي شخص فاسق ، مورد شک وگمان است ، و تا خبري که مي دهد آزموده نگردد و راست درنيايد، بدان نبايد عمل کرد. بدين وسيله کار و بارگروه مسلمانان معتدل مي گردد، و ميان پذيرفتن و نپذيرفتن اخباري که بديشان مي رسد قرار مي گيرند. گروه مسلمانان در عمل به خبري که فاسقي مي دهد شتاب نمي ورزند، تا نکند به گروهي نادانسته و شتابزده ظلم و ستم بکنند، و بر ارتکاب چيزي که خدا را خشمگين مي سازد پشيمان گردند و شرمندگي برند، و از حق و عدل به خاطر برجهيدن و شتاب ورزيدن دورگردند. بسياري از مفسران روايت کرده اندکه اين آيه در باره وليد پسر عقبه پسر ابومعيط نازل گرديده است . وقتي از اوقات پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) وليد را به سوي قبيله بني مصطلق براي دريافت زکات از ايشان فرستاد. ابن کثير گفته است : مجاهد و قتاده بيان داشته اند که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) وليد پسرعقبه را به سوي بني مصطلق فرستاد تا از ايشان زکات بگيرد. آنان زکات خود را بدو دادند. وليد پسر عقبه برگشت وگفت : بني مصطلق زکات نداده اند و جنگجوياني را براي جنگيدن با تو گرد آورده اند. (
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در روايت قتاده اين جمله نيز هست : و ايشان مرتد شده اند و به ترک اسلام گفته اند) . پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) خالد پسر وليد (رضي الله عنه) را به سوي بني مصطلق فرستاد و بدو دستور فرمود کاملا مسأله را روشن سازد و شتاب نورزد. خالد پسر وليد به سوي بني مصطلق رفت و در شب بدانجا رسيد. جاسوسان خود را فرستاد. وقتي جاسوسان برگشتند به خالد (رضي الله عنه) خبر دادندکه بني مصطلق متمسک به اسلام هستند، و اذان و نماز ايشان را شنيده اند و ديده اند. بامدادان خالد (رضي الله عنه) به سوي بني مصطلق رفت . چيزي را ديدکه مايه شگفت و خوشحالي او بود. به سوي پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) برگشت، و او را از واقعيت امر خبر داد. خداوند بزرگوار نيز همچون آيه مهم و ارزشمندي را نازل فرمود. قتاده گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) مي گفت :
(التثبت من الله والعجلة من الشيطان).[1]
«تحقيق و اطلاع از واقعيت ، الهي و خدائي است ، و شتاب کردن از جانب اهريمن است».
نه يکي از سلف ، بلکه بسياري از آنان ، از جمله : پسر ابوليلي ، يزيد پسر رومان ، ضحاک ، مقاتل پسر حبان، و جز آنان ، در باره اين آيه گفته اند: اين آيه در باره وليد پسر عقبه نازل گرديده است . خدا هم داناتر و آگاه تر است ... ( سخن ابن کثير در تفسير، در اينجا به پايان مي آيد).
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مدلول و معني آيه همگاني است . بيانگر اصل بررسي و وارسي و تحقيق و پژوهش خبري است که فاسق مي دهد. ولي فرد صالح وقتي که خبري را مي دهد بايد آن را معتبر شمرد و برابر آن عمل کرد. زيرا بنياد کار در ميان گروه مؤمنان بر اين استوار و پايدار است ، و خبري که شخص فاسق مي دهد از اين حکم مستثني است . رفتار به خبر شخص صالح جزو برنامه محقق دانستن و بدان اطمينان داشتن است . زيرا خبر شخص صالح يکي از مصادر و منابع برنامه بررسي و وارسي و تحقيق و پژوهش است . ولي شک کردن و ترديد ورزيدن در باره همه مصادر و منابع، و راجع به همه خبرها وگزارشها، مخالف با اصل و اساس اطمينان و اعتماد واجب در ميان گروه مؤمنان است . افزون بر اين ، باعث جلوگيري از خط سير زندگي و تنظيم آن در ميان جماعت مؤمنان مي گردد. اسلام زندگي را آزاد و رها مي سازد تا مجراي طبيعي خود را در پيش بگيرد و بسپرد، و تضمينها و مانعهايي که ايجاد مي کند تنها براي محافظت و مراقبت از سلامت زندگي است نه پيش از هر چيز براي تعطيل کردن و ازکار انداختن زندگي است . آنچه گذشت نمونه اي از اطلاق و استثناء در مصادر و منابع اخبار است . اصل بر باورکردن و راست انگاشتن است ، و مستثني کردن در موارد خاص خود است .
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چنين پيدا است که برخي از مسلمانان همين که خبر را از زبان وليد پسر عقبه شنيده اند و متوجه اشاره او به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) براي شتاب در تنبيه بني مصطلق شده اند، برجسته اند و آمادگي خود را اعلام داشته اند. اين هم بدان خاطر بوده است که اين دسته از يک سو خواسته اند آئين خدا را پاس بدارند، و از ديگر سو از ندادن زکات بر سر خشم آمده اند و تافته گرديده اند و برتابيده اند. اين است آيه زير آمده است و ايشان را به حقيقت سترگي و نعمت بزرگي تذکر داده است ، حقيقت سترگ و نعمت بزرگي که بهره ايشان گرديده است و بايد ارزش آن را بدانند و پيوسته متوجه وجود آن در ميان خود باشند:
(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ).
بدانيد که پيغمبر خدا در ميان شما است ( قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد).
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اين حقيقتي است که ساده و آسان مي توان آن را تصور کرد و پيش چشم داشت ، زيراکه روي داده است و بوده است . وليکن وقتي که انسان مي انديشد و مي نگرد مي بيندکه کار بسيار بزرگ و هراس انگيزي است و نمي توان آن را تصورکرد و پيش چشم داشت ! آيا ساده و آسان است که انسان تصور بکند و پيش چشم بدارد اين راکه آسمان با زمين هميشه پيوند زنده و ديدني داشته باشد؟ آسمان با زمين سخن بگويد؟ به ساکنان زمين از حال و احوال بيرونشان و از پيدا و ناپيداي درونشان خبر بدهد؟ همين که گامهايشان بلغزد راستشان کند؟ در باره خودشان و کار و بارشان بديشان اشاره کند و رهنمودشان گرداند؟ يکي از آنان کاري بکند، و سخني را بگويد، و رازي به دلش بگذرد، ناگهان آسمان مطلع شود؟ ناگهان خداوند بزرگوار پيغمبر خود (صلي الله عليه و سلم) را از آن باخبر فرمايد، و او را رهنمون گرداندکه چه بکند و چه بگويد در باره اين چيزي که رخ داده است ؟ .. اين کار شگفتي است ! اين خبر بزرگي است ! اين حقيقت هراس انگيزي است! چه بسا کسي که همچون چيزي در حضور او صورت گرفته است بزرگي و سترگي آن را احساس ننمايد و آن را نپسايد. بدين جهت است که همچون بيدارباش و هوشيارباشي درمي رسد، و با اين شيوه از وجود آن خبر داده مي شود:
(وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ).
بدانيد که پيغمبر خدا در ميان شما است ( قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد).
اين را بدانيد و چنان که بايد قدر و منزلت آن را مراعات داريد. چه اين کار مهم و بزرگي است .
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از مقتضيات آگاهي از اين کار مهم و بزرگ اين است که بر خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) پيشي نگيرند ( و هيچ حکمي را بر حکم خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) مقدم ندارند، و پيش از فهم و دريافت سخن و دستور خدا و رسول در باره حکم چيزي ، سخني نگويند، و عملي را انجام ندهند، و در جائي که خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) حکمي دارند، آنان حکم نکنند...!. آگاهي از اين کارگذشته از اين امر، مايه روشنگري بيشتر و توان افزون تر مي گردد، بدانگاه که به مؤمنان خبر مي دهد که تدبير پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) برايشان ، و اداره امورشان توسط آن حضرت ، در پرتو وحي خدا يا الهام خدا است ، و در آن خير و صلاح و رحمت و آسايش ايشان است . اگر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در چيزي که برايشان پديدار و نمودار مي گردد و به نظرشان خير و صلاح مي آيد پيروي بفرمايد، مؤمنان دچار رنج و زحمت مي شوند، و کارشان دشوار مي گردد. چه خدا از ايشان بهتر مي داند چه چيزبرايشان خيرو خوب است ، وپيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) برايشان رحمت است درکاري که براي آنان مي کند و برمي گزيند:
(لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ).
هرگاه در بسياري از کارها از شما اطاعت کند، به مشقت خواهيد افتاد.
در اين بخش بديشان پيام و الهام مي گردد که کارشان را به خدا و پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) واگذارند، و جملگي به صلح و صفا درآيند، و همگي تسليم قضا و قدر و تدبير و تقدير خدا شوند. از خدا فرمان دريافت دارند، و چيزي را بدو پيشنهاد ننمايند.
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آن گاه خدا ايشان را به نعمت ايمان رهنمود و رهنمون مي گرداند، ايماني که ايشان را به سوي آن راهنمائي و هدايت کرده است ، و دلهايشان را براي محبت و عشق بدان به تکان و جنبش درآورده است ، و از زيبائي و برتري آن برايشان پرده برداشته است ، و جانهايشان را آويزه آن کرده است ، وکفر و بزهکاري و نافرماني را در جلو ديدگانشان زشت و پلشت نموده است ، و دلهايشان را از آنها بيزار فرموده است . خوب اينها هم همه از رحمت و برکت و عطاء و لطف خدا است :
(وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است ، و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است . فقط آنان (که داراي اين صفات هستند، يعني ايمان در نظرشان محبوب و مزين ، و کفر و فسق و عصيان در نظرشان منقور و مطرود است ) راهيابند و بس . اين ، لطف و نعمتي از سوي خدا است ( که بدانان ارزاني داشته است ) و خداوند داراي آگاهي فراوان و فرزانگي بيشمار است ( و مي داند چه کسي شايسته هدايت، و بايسته مرحمت و نعمت است ).
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اين که يزدان جهان دسته اي از بندگان خود را برگزيند تا سينه هايشان را براي پذيرش ايمان بگشايد و فراخ نمايد، و دلهايشان را براي پذيرش ايمان به تکان درآورد، و ايمان را برايشان بيارايد تا جانهايشان به سوي آن عاشقانه بال و پر بگشايد و پرواز نمايد، و به جمال و خيري برسدکه در ايمان است ، همچون گزينشي فضل و لطف و نعمت خدا است ، فضل و لطف و نعمتي که هرگونه فضل و لطف و نعمتي پائين تر از آن است . حتي فضل ولطف و نعمت حيات هم به پاي آن نمي رسد، و در حقيقت کم تر از فضل و لطف و نعمت ايمان است! اين فرموده يزدان بزرگوار خواهد آمد:
(بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان).
بلکه خدا بر شما منت مي گذارد که شما را به سوي ايمان آوردن رهنمود کرده است . ( حجرات/ 17)
ان شاء الله در جاي خود در باره اين منت نهادن و بزرگواري فرمودن ، به تفصيل سخن خواهيم گفت .
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چيزي که در اينجا ديدگان را به سوي خود خيره مي کند تذکر دادن به مؤمنان بدين امر است که خدا است خواسته است اين خير و خوبي را بهره ايشان گرداند. خدا است که دلهايشان را از آن شرها، يعني ازکفر و فسوق و عصيان ، نجات داده است . خدا است که آنان را در پرتو فضل و لطف و نعمت خود راهياب کرده است . همه اينها هم در سايه دانش وکاربجائي خدا صورت گرفته اند و پديدار آمده اند. در ذکر اين حقيقت بديشان اشاره مي شود و بدانان پيام مي گرددکه تسليم رهنمود و رهنمون و تدبير و تقدير خدا شوند، و اطمينان داشته باشندکه در فراسوي آن خير و خوبي و نعمت و برکت ايشان است . همچنين در ذکر اين حقيقت بديشان اشاره و پيام مي گرددکه به ترک پيشنهاد و شتاب و جهش و پرش بگويند درکارهائي که گمان مي برند خير و صلاح ايشان در آن است . بلکه منتظر باشند خدا کارها و راهکارها را برايشان برگزيند. چه خدا خير و خوبي را براي آنان برمي گزيند، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در ميان ايشان است و دستشان را مي گيرد و به سوي خير و صلاحشان مي برد. در پيرو اين آيه چنين رهنمود و رهنموني است .
انسان شتاب مي ورزد. در حالي که نمي داند آن سوي گام او چيست و چه مي شود. انسان براي خود و براي ديگران پيشنهاد مي دهد، در حالي که نمي داند خير و خوبي و شر و بدي در پيشنهاد او چيست :
(ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا).
انسان ( چه بسا در وقت خشم يا بلايا، دست دعا به سوي خدا برمي دارد و عليه خود و خويشاوندان و دوستان ) دعاي شر مي کند، همانگونه که ( به هنگام شادي يا عادي ) دعاي خير مي کند. اصلا انسان هميشه شتابگر بوده است ( و خوبي و بدي را آزمندانه و عجولانه از خدا خواسته است ، و سود و زيان خود را چنان که بايد ندانسته است ).
(1/37)



اگر انسان تسليم فرمان شود، و سراپا به صلح و صفا درآيد، و بدانچه خدا براي او برمي گزيند خشنود شود، و اطمينان داشته باشدکه گزينش خدا براي او بهتر از گزينش او است ، و خدا براي او مهربانتر است و خير بيشتري بهره او مي سازد، مي آسايد و مي آرامد، و اين کوچ کوتاه را بر سطح اين کره با آرامش و آسايش و رضا و خشنودي بسر مي برد ... وليکن اين هم بسان آن ، فضل و لطف وکرامت و نعمتي است و خدا آن را به هرکس که خود بخواهد عطاء مي فرمايد.
*
(وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يکي از آنان در حق ديگري ستم کند و تعدي ورزد ( و صلح را پذيرا نشود) ، با آن دسته اي که ستم مي کند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني که به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي گردد و حکم او را پذيرا مي شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و ( در اجراي مواد و انجام شرائط آن ) عدالت بکار بريد، چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار کنيد، و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود.
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اين يک قاعده شرعي و عملي براي حفظ جامعه اسلامي از دشمنان و فروپاشي است، دشمنانگي و فروپاشي اي که براثرکششها و سرکشيها و جهشها و پرشها پديد مي آيد. اين قاعده به عنوان پيروي بر روشن ساختن و تحقيق کردن در باره خبري ذکر مي شودکه فاسقي آن را به اطلاع مي رساند، و از مسلمانان خواسته مي شود پيش از روشن شدن و يقين پيدا کردن از صحت و سقم خبر شتاب نورزند، و غيرت و شجاعت ايشان را به جهش و پرش و تاخت و تاز نکشاند.
چه نزول اين آيه به سبب واقعه معيني باشد - همان گونه که روايتها بيان داشته اند - و خواه قانونگذاري براي حل مشکل چنين حالتي باشد، اين آيه بيانگر قاعده استوار و ماندگاري براي حفظ جامعه اسلامي از فروپاشي و پراکندگي و تفرقه و دودستگي و چند دستگي است .گذشته از آن بيانگر حق و عدل و خير و صلاح است . در همه اينها هم بايد بر تقوا و ترس از خدا تکيه داشت ، و مهر و رحم خدا را جست ، با استقرار عدل و عدالت و صلح و صفا در ميان بندگان خدا.
قرآن روياروي شده است - يا اين که قرآن فرض کرده است - اگر جنگ و ستيز ميان دوگروه از مؤمنان در بگيرد چه بايدکرد. قرآن به هر دوگروه همچون مؤمناني صفت ايمان داده است ، هرچند هم با يکديگر جنگيده اند يا بجنگند، و هرچند هم احتمال داشته باشد گروهي از آنان برگروه ديگري سرکشي کرده است و سرکشي بکند به ناحق جنگيده است و بجنگد. بلکه چه بسا احتمال اين هم باشد هر دوگروه بر يکديگر سرکشي کرده اند و سرکشي مي کنند و جنگيده اند و مي جنگند.
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قرآن مؤمنان را - طبعا مؤمنان جداي از دوگروه درگير جنگ با همديگر - مکلف مي سازدکه ميان جنگندگان به اصلاح بپردازند و صلح و صفا برقرار سازند. اگر يکي از آن دوگروه سرکشي کرد، و برگشت به سوي حق و حقيقت را نپذيرفت ، يا اين که هيچ کدام حق و حقيقت را نپذيرفتند و صلح و صفا را قبول ننمودند، و يا در مسائل مورد نزاع وکشمکش ميان خود به حکم خدا گردن ننهادند، در اين صورت بر مؤمنان ديگر واجب است با سرکشان و نافرمايان بجنگند، و جنگ را با ايشان ادامه دهند تا آن زمان که جنگندگان به ترک جنگ مي گويند و فرمان يزدان را مي پذيرند. فرمان يزدان هم رها کردن جنگ و جدال و دشمنانگي و پيکار مؤمنان با يکديگر، و پذيرش حکم خدا در مسأله يا مسائلي است که در آن يا در آنها اختلاف پيدا کرده اند، و اختلاف سر به دشمنانگي و جنگ کشانده است و منتهي به پيکار با يکديگرگرديده است . هرگاه سرکشان فرمان يزدان را پذيرفتند، مؤمنان بايد به اصلاح بپردازند و صلح و صفا ميانشان برقرار سازند، اصلاح و صلح و صفائي که بر دادگري دقيق استوار بوده، و در آن اطاعت از خدا و کسب رضاي او منظور و مراد باشد و بس.
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
قطعا خدا عادلان را دوست مي دارد.
قرآن بر اين دعوت و فراخواني ، و بر اين حکم و فرمان پيرو مي زند با به جوش و خروش انداختن دلهاي کساني که ايمان آورده اند، و با زنده گرداندن پيوند استواري که در ميانشان است ، پيوندي که آنان را پس از پراکندگي و تفرقه گرد هم آورده است و متحدشان کرده است ، و بعد از دشمني و ستيزه گري بديشان انس و الفت بخشيده است . آنان را به تقوا و ترس از خدا تذکر مي دهد، و به حرمت يزدان اشاره مي کند، رحمتي که با تقوا و پرهيزگاري و ترس و هراس از او مي توان بدان رسيد:
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).
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فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار کنيد، و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود.
چيزهائي که بر اين برادري مترتب مي گردد، اين است که محبت و مودت و صلح و صفا وتعاون و همکاري و اتحاد و اتفاق ، اصل کار در ميان گروه مسلمانان است ، و مخالفت و منازعت يا جنگ و جدال مستثني است و بايد همين که روي داد آن را به اصل خودکه محبت و مودت و صلح و صفا و تعاون و همکاري و اتحاد و اتفاق است برگرداند. بايد براي استوار داشتن همچون اصل و اساسي سائر مردمان ديگر به جنگ مؤمناني برخيزندکه سرکشي و نافرماني مي ورزند و جنگ طلبند، تا ايشان را بر سر جايشان بنشانند و به صف متحد مؤمنان برگردانند، و اين قيام و شورش بر ضد اصل و قاعده خدائي و عطيه الهي را برطرف سازند. اين اصل و قاعده را بايد قاطعانه و دورانديشانه به مرحله اجراء درآورند، و براي تحقق بخشيدن و پياده کردن آن جنگ را حلال و آزاد بدانند. از مقتضيات اين اصل و قاعده است که زخميان همچون پيکاري کشته نشوند، و اسيران را نکشند، و فرارکنندگان از همچون جنگي و بر زمين گذارندگان اسلحه ، تعقيب و پيجوئي نشوند، و اموال و دارائي سرکشان و جنگ طلبان غنيمت بشمار نيايد. زيرا هدف از جنگ با مسلمانان سرکش و جنگ طلب ، ريشه کن کردن و نابود نمودن ايشان نيست . بلکه مراد اين است که آنان را به صف مسلمانان برگردانند، و ايشان را در زير پرچم برادري اسلامي گرد آورند.
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اصل و اساس در نظام و سيستم ملت اسلامي اين است که مسلمانان در تمام مناطق و نواحي کره زمين داراي رهبري يگانه اي باشند، و وقتي که با پيشوائي بيعت گرديد، واجب است پيشواي دوم کشته شود، و او و بيعت کنندگان با اوگروه سرکش و جنگ طلب بشمار آيند، و سائر مؤمنان در رکاب پيشواي خود با ايشان جنگ نمايند. بر همين اصل و اساس بودکه حضرت علي (رضي الله عنه) با سرکشان وجنگ طلبان واقعه جمل و واقعه صفين جنگيد، و بزرگان اصحاب - رضي الله عنهم - در اين جنگها در رکابش رزميدند و جنگيدند. بعضيها هم از شرکت در پيکار سرباز زدند، از قبيل : سعد، محمد پسر مسلمه ، اسامه پسر زيد، و ابن عمر - رضي الله عنهم - بدان خاطر يا حق و حقيقت در اين موقعيت برايشان روشن نشده بود، و آن را فتنه و بلا به حساب آورده بودند، و يا اين که بدان خاطر بودکه امام جصاس مي گويد: «چه بسا همچون کساني حضرت علي (کرم الله وجهه) و اشخاصي راکه در خدمتش بودند براي جنگ بسنده ميديدند وگمان مي بردند بدين سبب مي توانند همراه آن جناب نباشند و در جاي خود بنشينند» ... احتمال نخست ارجح و پسنديده تر است ، و اقوالي که در اين زمينه وارد شده است بر آن دلالت دارد. همچنين آنچه که از ابن عمر (رضي الله عنه) روايت شده است بر اين امر دلالت دارد.گويا بعدها ابن عمر (رضي الله عنه) پشيمان شده است از اين که در خدمت امام نجنگيده است .
(1/42)



با بودن اين اصل و اساس مي توان اين نص قرآني را در همه حالات - از جمله در حالات استثناني که پيش مي آيد و دو رهبر يا بيشتر در مناطق و نواحي گوناگون و دور از همديگرکشورهاي اسلامي بر سرکار خواهند بود - مي توان پياده و بدان عمل کرد. بر مسلمانان لازم است که با سرکشان و مخالفان يگانه رهبر بجنگند، اگر بر ضد او بشورند و قيام کنند. يا اگر طائفه اي بر ضد طائفه اي در زمان رهبري او سرکشي کنند، هرچند هم بر رهبري او نشورند. بر مسلمانان واجب است که با سرکشان و شورشياني بجنگندکه بر ضد يکي از رهبران اسلامي در حالات استثنائي قيام مي کنند. بدين معني که اگر رهبران متعدد اسلامي وجود داشته باشند و کساني بر ضد يکي از آنان سرکشي و شورش کنند، مسلمانان ديگر بايد بر ضد سرکشان و شورشيان متحد شوند و آنان را بر سر جاي خود بنشانند و به پذيرش فرمان خدا برگردانند. بدين منوال و بر اين روال اين نص قرآني در تمام شرائط و ظروف و در همه احوال و اوضاع پياده مي گردد و اجراء مي شود.
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روشن است اين سيستم و نظام ، سيستم و نظام فرمانروائي و جنگ باگروه شورشيان و سرکشان تا به فرمان يزدان برمي گردند وگردن مي نهند، از لحاظ زماني بر همه فعاليتها و تلاشهاي بشري در اين راستا سبقت دارد، و داراي کمال و پاکي از عيب و نقصي است که به وضوح در همه فعاليتها و تلاشهاي بشري ديده مي شود، فعاليتها و تلاشهاي مايوسانه و کوتاه بينانه اي که در آزمونهاي ويرانگر خود نشان داده اند! گذشته از اين و از آن ، صفت پاکي و امانت و عدالت مطلق در اين اصل و اساس حکومتي اسلامي پديدار و نمودار است . زيرا داوري و حاکميت در آن به فرمان يزدان جهان واگذار مي گردد، فرماني که غرض و مرضي و هوا و هوسي آن را نمي آلايد، و نقص و قصوري بدان راه ندارد ... وليکن بشريت بيچاره گاهي سر برمي زند و اوج مي گيرد، وگاهي سکندري مي خورد و مي افتد، در حالي که اين راه روشن و آماده و راست و درست جلو ديدگان او است .
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
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اي کساني که ايمان آورده ايد! نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزاء کنند، شايد آنان بهتر از اينان باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء کنند، زيرا چه بسا آنان از اينان خوبتر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجوئي قرار ندهيد، و يکديگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد، براي مسلمان چه بد است ، بعد از ايمان آوردن ، سخنان ناگوار و گناه آلود ( دال بر تمسخر، و طعنه زدن و عيبجوئي کردن ، و به القاب بد خواندن ) گفتن و بر زبان راندن ! کساني که ( از چنين اعمالي و اقوالي ) دست برندارند و توبه نکنند، ايشان ستمگرند ( و با سخنان نيشدار، و با خرده گيريها، و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توهين آميز، به ديگران ظلم مي کنند).
جامعه برتر و بهتري که اسلام آن را بنيان مي گذارد و با هدايت قرآن رهنمون و رهنودش مي دارد، جامعه اي است که داراي آداب و رسوم والا و خلق و خوي زيبا است . هر فردي در آن کرامت و شخصيتي داردکه نبايد آن را لکه دار نمود و با زشتي و پلشتي پسود.کرامت و شخصيت هرکسي از جمله کرامت و شخصيت مجموعه افراد است . عيبجوئي از هر فردي عيبجوئي از خود بشمار مي آيد. زيرا گروه مسلمانان همه وحدتي را تشکيل مي دهند، وکرامت و شخصيت واحدي را دارند. قران در اين ايه مؤمنان را با اين نداي دوست داشتني فرياد مي دارد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...).
اي کساني که ايمان آورده ايد! . ..
ايشان را بازمي دارد از اين که مردماني مردماني را، يعني مرداني مرداني را مورد تمسخر قرار دهند. چه ممکن است آنان خوبتر و بهتر از اينان در پيشگاه يزدان باشند. يا اين که زناني زناني را تمسخر کنند، زيرا ممکن است آنان از اينان برابر معيار و مقياس يزدان خوبتر و بهتر باشند.
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در تعبير سخن اشاره نهاني بدين امر است که ارزشها و معيارهاي ظاهري که مردان در خود مي بينند و زنان در خود مشاهده مي کنند، ارزشها و معيارهاي حقيقي بشمار نمي آيند، ارزشها و معيارهائي که بايد مردمان را بدانها سنجيد و برکشيد. بلکه ارزشها و معيارهاي ديگري در ميان است ، و چه بسا آنها براي مردمان نهان و پنهان باشند، و خدا از آنها مطلع باشد و بس، و خدا بندگان را با آنها بسنجد و برکشد.گاهي مرد ثروتمندي مرد فقيري را، مرد نيرومندي مرد ناتواني را، مرد سالمي مرد بلازده اي را، مرد هوشيار و استادي مرد ساده ناپخته اي را، مردي که داراي اولاد و فرزندان است مرد عقيم و بدون اولاد و نرزنداني را، مرد صاحب حسب و نسبي مرد بدون حسب و نسبي را مورد تمسخر قرار دهد ... گاهي ممکن است زن زيبائي زن زشتي را، زن جواني زن پيري را، زن خوش اندام و بالا بلندي زن چروکيده وکوتاه قدي را، زن دارائي زن ناداري را مورد تمسخر قرار دهد ... امّا اين ارزشها و معيارها، و ارزشها و معيارهاي ديگري بسان اينها، ارزشها و مقياسهاي زمين هستند و ارزشها و مقياسهاي واقعي و حقيقي بشمار نمي آيند. چه ترازوي خدا با همچون ارزشها و مقياسهائي کسي را بالا يا پائين نمي برد!
قرآن بدين اشاره و الهام نيز بسنده نمي کند. بلکه عاطفه برادري ايماني را به جوش و خروش مي اندازد، و به کساني که ايمان آورده اند تذکر مي دهد و به يادشان مي آورد که آنان فرد واحدي هستند، هرکس از اين فرد واحد عيبجوئي کند در اصل از خود عيبجوئي کرده است و خويشتن را به تمسخرگرفته است :
(وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ).
از خودتان عيبجوئي نکنيد وبه خويشتن طعنه نزنيد.
« لمز» يعني عيب . وليکن اين واژه طنين و سايه روشن خود را دارد. انگار نيشتر مادي و محسوسي است ، نه اين که عيب غيرمادي و معنوي باشد. يعني طعنه است نه رخنه !
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از جمله تمسخرها و عيبجوئيها مردمان را ملقب به القاب زشت و قبيح کردن است ، القابي که مردمان از آنها بدشان مي آيد و احساس مي نمايند ايشان را مورد استهزاء قرار مي دهند و بدان القاب ننگينشان مي کنند. ادب مومن هم اقتضاء مي کندکه برادر خود را با همچون القابي اذيت و آزار نرساند. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) اسمها و لقبهايي را تغيير دادکه در دوره جاهليت برکساني گذاشته بودند. با احساس تيزبين و هوش سرشار و دل بزرگوارش درک و فهم فرموده بودکه همچون نامها و لقبهائي دارندگان خود را ننگين مي دارند و ايشان را مي آزارند، يا آنان را به صفت نکوهيده و ناپسند متصف مي سازند.
اين آيه پس از اشاره به ارزشها و معيارهاي حقيقي در ترازوي خدا، و پس از به جوش و خروش در انداختن احساس و شعور برادري، بلکه احساس و شعور جاي گرفتن در پيکره فرد يگانه اي ، معني ايمان را برمي انگيزد، و مؤمنان را از فقدان اين وصف بزرگوارانه، و از در رفتن از آن ، و انحراف از آن ، به سبب تمسخرکردن و عيبجوئي نمودن و به القاب زشت و پلشت ملقب ساختن ، مي ترساند و برحذر مي دارد:
(بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ).
(براي مسلمان ) چه بد است ، بعد از ايمان آوردن ، سخنان ناگوار و گناه آلود ( دال بر تمسخر، و طعنه زدن و عيبجوئي کردن ، و به القاب بد خواندن ) گفتن و بر زبان راندن !.
تمسخرکردن و عيبجوئي نمودن و ديگران را به القاب زشت و پلشت خواندن ، چيزي است که به برگشت از ايمان مي ماند! اين آيه تهديد مي کند که همچون کارهائي ظلم بشمار مي آيد، و ظلم يکي از تعبيرات شرک است :
(وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
کساني که ( از چنين اعمالي و اقوالي ) دست برندارند و توبه نکنند، ايشان ستمگرند ( و با سخنان نيشدار، و با خرده گيريها، و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توهين آميز، به ديگران ظلم مي کنند).
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بدين وسيله اين آيه پايه هاي ادب دروني و خلق و خوي روحاني را براي بنياد جامعه فاضل و بزرگوار بالا مي برد و استوار مي دارد.
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ).
اي کساني که ايمان آورده ايد! از بسياري از گمانها بپرهيزيد، که برخي از گمانها گناه است ، و جاسوسي و پرده دري نکنيد، و يکي از ديگري غيبت ننمايد! آيا هيح يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از مرده خواري بدتان مي آيد ( و ازآن بيزاريد، غيبت نيز چنين است و ازآن بپرهيزيد و) از خدا پروا کنيد، بي گمان خداوند بس توبه پذير و مهربان است .
اين آيه هم پرچين ديگري را در اين جامعه پرفضيلت و کرامت ، پيرامون حرمتها و بزرگواريها و آزاديهاي مردمان پديد مي آورد. با شيوه متاثر و شگفتي هم به مردمان ياد مي دهد چگونه احساسها و انديشه ها و دلها و درونهاي خود را پاک و تمييز بدارند.
با شيوه معمول اين سوره ، اين آيه با آن نداي دوست داشتني مي آغازد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا).
اي کساني که ايمان آورده ايد! . ..
آن گاه بديشان دستور مي دهد که از بسياري ازگمانها بپرهيزند، و نگذارند دلها و درونهايشان به تاراج هرگونه گمان و شبهه و شکي رودکه در باره ديگران به دلها و درونها مي خزد و انسانها را وسوسه مي کند. علت اين کار را چنين بيان مي دارد:
(إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ).
قطعا برخي از گمانها گناه است .
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نهي از بسياري ازگمانها است . اين قاعده هم مي گويد: برخي ازگمانهاگناه است . اين تعبير به دلها و درونها پيام مي دهد بايد به طورکلي ازگمان بد دوري کرد، چون انسان نمي داند کدام يک ازگمانها گناه محسوب مي گردد.
بدين وسيله قرآن دلها و درونها را از ژرفا پاک مي دارد از اين که باگمان بد آلوده گردد و به گناه بيفتد. دلها و درونها را بر آن مي دارد پاک باشند و دور از وسوسه ها و شکها و ترديدها بمانند. دلها و درونها بايد سفيد و درخشان و محفوظ از لکه هاي شک وگمان باشند تا مودت و محبت برادران در آنها جايگزين گردد و بدگمانيها آنها را تيره و تار نگرداند و خدشه دار ننمايد. اصل برائت و پاکي را شکها وگمانها نيالايد و آلوده به پلشتيها و زشتيها نگرداند. آرامش و اطميناني بر دلها و درونها حاکم باشدکه اضطرابها و انتظارهاي نابجا آنها را تيره و تار نکند ... زندگي چه زيبا و خوش خواهد بود در جامعه اي که ازگمانها دور و برکنار باشد!
کار تربيت دلها و درونها در اسلام درکنار اين کرانه آسماني و بزرگوار و درخشان متوقف نمي ماند. اين نص قرآني تنها قاعده و قانوني براي همزيستي وضع مي کند، و پرچيني را پبرامون حقوق مردماني مي کشد که در جامعه پاک اسلامي زندگي مي کنند. شهروندان مملکت اسلامي به سبب شک وگماني که بديشان مي رودگرفتار نمي گردند و زنداني نمي شوند، و به خاطر شک وگماني که بديشان مي رود محاکمه و دادگاهي نمي گردند، و ظن وگمان اساس محاکمه ايشان نمي شود. بلکه ظن وگمان حتي نبايد مبناي تحقيق و بازجوبي از ايشان يا پيرامون ايشان شود. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي فرمايد:
(إذا ظننت فلا تحقق).[2]
«هرگاه گمان بردي ، تحقيق و پيجوئي مکن».
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معني اين امر اين است که مردمان بايد هميشه پاک بشمار آيند، و حقوق ايشان محفوظ باشد، و آزاديهايشان و اعتبارهايشان مصون گردد، تا زماني که کاملا روشن خواهد شدکه آنان مرتکب چيزي شده اند که بايد به سبب آن گرفتار آيند. ظن وگمان در حق مردمان دليل پيجوئي ايشان نمي گردد، و ملاک تحقيق در باره روشن شدن ظن وگمان بديشان نمي شود.
اين نص قرآني مرز حفظ کرامت و حريت و حق حرمت و شخصيت مردمان را تا به کجا مي کشاند و مي رساند؟! بالاترين و والاترين نقطه اي که تصور مي شود بهترين کشورهاي دموکراسي و پاسدار آزادي و حفظ حقوق انسانها آن را ورانداز مي کنند و در انتظار رسيدن بدان هستند، آيا جز چيزي است که قرآن مجيد مؤمنان را بدان فرياد مي دارد، و جامعه اسلامي عملا بر آن بنيادگرديده است ، و آن را در واقعيت زندگي تحقق بخشيده است و پياده کرده است ، بعد از آن که آن را در دنياي درون تحقق بخشيده است و پياده کرده است ؟ !
آن گاه قرآن مجيد به ضمانتهاي اجتماعي ادامه مي دهد و به قاعده ديگري مي رسدکه مربوط به دوري گزيدن از گمانها است :
(وَلَا تَجَسَّسُوا). «و جاسوسي و پرده دري نکنيد».
تجسس گاهي حرکتي است که به دنبال گمان سر مي زند. گاهي هم حرکتي است که از ابتداء براي کشف اسرار و اطلاع از معايب مردمان صورت مي پذيرد. قرآن مجيد با همچون عمل پست اخلاقي مي رزمد تا دلها را ازکارهائي بسان اين رويکرد پلشت و عملکرد زشتي که دنبال عيب و عار و پرده دري معايب مردمان رفتن است ، پاکيزه کند، و مردمان را با اهداف آسماني خود در پاکي اخلاق و دل پاکيها همگام و همراه بدارد. وليکن تاثير اين کار فراتر از اين است . اين امر قاعده اي از قواعد اصلي اسلام در سيستم و نظامي اجتماعي ، و در مقررات قانونگذاري و اجرائي اسلامي است .
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مردمان داراي آزاديها و احترامها و بزرگواريهاي خود هستند، آزاديها و احترامها و بزرگواريهائي که جائز نيست به هيچ وجه و به هيچ شکلي رخنه ببيند، و به حريم آن در هيچ حالي از احوال تعدي بشود.
چه در جامعه والا و بزرگوار اسلامي مردمان در امن و امان زندگي مي کنند، و بر خود، بر خانه هاي خويش ، بر رازهاي خويشتن ، و بر عيب و عار و مقدسات خويشتن ، ايمن هستند و بايد ايمن باشند. هيچ گونه جواز و دليلي - هرچه باشد - براي تعدي به حرمتها و کرامتهاي خودشان و خانه هايشان و رازها و عيبها و عارها و مقدساتشان ، وجود ندارد. حتي در اسلام علت تحقيق گناه و پيجوئي بزه نيز نمي تواند در سيستم و نظام اسلامي دليل تجسس از مردمان و پرده دري از عيب و عار مردمان گردد. زيرا با مردمان از روي ظواهرشان رفتار مي شود، و کسي حق ندارد بواطن ايشان را دنبال و پيجوئي کند. و کسي حق ندارد مردمان را مواخذه وگرفتار سازد جز در برابر مخالفتها و بزهکاريهائي که آشکارا از ايشان سر مي زند. کسي حق نداردکه نسبت به مردمان گمان بد ببرد يا چشم به راه انجام بدي از ايشان داشته باشد. حتي کسي حق ندارد که بداند مردمان چه بسا نهاني مخالفت مي ورزند و کار خلاف مي کنند، و لازم است جاسوسي کرد و حال ايشان را روشن کرد و آنان را دستگير نمود آنچه لازم است اين است و بس : مردمان در برابر گناهي که از ايشان سر مي زند و بزهکاري روشني که از آنان ديده مي شود، بايد دستگير گردند وکيفر ببينند، ولي همه ضمانتهاي اجتماعي ديگري که نسبت به هر گناه و بزهي، آشکارا بيان شده است و نص صريح بر آن است ، بايد در حق اشخاص دستگير شده مراعات گردد.
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ابو داوودگفته است : ابوبکر پسر ابوشيبه برايمان روايت کرد که گفته است : ابومعاويه از اعمش ، و او از زيد پسر وهب نقل کرده است وگفته است : کسي به پيش ابن مسعود آمد وگفت : اين فلاني است ، مي از ريشش مي چکد. بنده خدا ابن مسعودگفت : ما از جاسوسي کردن و پرده دري نمودن نهي شده ايم . وليکن اگر چيزي براي ما روشن و آشکار شود برابر آن عمل مي کنيم و دست اندرکار مي شويم .
از مجاهد روايت گرديده است که گفته است : جاسوسي و پرده دري نکنيد. برابر چيزي عمل کنيد و دست اندرکار شويد که برايتان روشن و آشکار مي گردد. چيزي را رهاکنيدکه خدا آن را پوشانده است و پنهان فرموده است .
امام احمد - با سندي که دارد - از دجين نويسنده پيمان نامه عقبه روايت کرده است که گفته است : به عقبه گفتم : ما همسايگاني داريم که شراب مي خورند. من پاسبانان را مطلع مي کنم تا ايشان را دستگيرکنند. عقبه گفت : چنين کاري را مکن . ولي ايشان را پند و اندرز بده و آنان را بترسان . دجين گفته است : هرکاري که کرد آنان دست نکشيدند. دجين به پيش عقبه آمد وگفت : من ايشان را نهي کردم ولي کار را پايان ندادند. پس من براي ايشان پاسباناني را فرامي خوانم تا آنان را دستگيرکنند. عقبه بدوگفت : واويلا به حالت ! چنين نکن . چه من از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شنيده ام که فرمود:
(من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها).[3]
«هرکس عيب و عار مومني را بپوشاند و پنهان دارد، انگار او دختر زنده به گوري را زنده کرده است و از گور به در آورده است».
سفيان ثوري از راشد پسر سعد، و او از معاويه پسر ابوسفيان روايت کرده است که گفته است : از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شنيدم که فرمود:
(إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم).
«اگر تو به دنبال عيب و عار و پرده دري مردمان باشي، ايشان را تباه خواهي کرد، يا چه بسا به تباهي بکشاني ».
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ابودرداء (رضي الله عنه) گفته است : اين سخني است که معاويه (رضي الله عنه) آن را از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) شنيده است . خداوند بزرگوار در پرتو اين حديث بدو سود برساند و از خوبي آن بهره مندش گرداند.[4]
بدين منوال و بر اين روال ، اين نص راه خود را در نظام عملي جامعه اسلامي باز کرده است ، و تنها به پاک داشتن دلها و درونها هم بسنده نکرده است ، و بلکه پرچيني پيرامون حرمتها و حقوق و آزاديهاي مردمان گرديده است ، حرمتها و حقوق و آزاديهائي که نبايد نزديک يا دور دست زده شوند و پسوده گردند، اصلا نبايد تحت هرگونه بهانه اي و به وسيله هر نوع وسيله اي و زير هر پرده اي که باشد، بدانها دستبرد و آنها را پسود و لمس نمود.
اين نقطه دوردست کجا است ؟ اين کرانه بالا و والاکجا است ؟ اين چيزي که دموکراسي ترين و آزاديخواه ترين و نگاه دارنده ترين حقوق انسانها در ميان ممالک جهان ، بعد از هزار و چهارصد سال از آن به شگفت و شگرف مي افتند، کجا است؟
پس از اين ، نهي از غيبت به گونه شگفت و شگرفي درمي رسدکه قرآن نوآور و مبتدع آن است :
(وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ).
و يکي از ديگري غيبت ننمايد! آيا هيح يک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از مرده خواري بدتان مي آيد ( و از آن بيزاريد، غيبت نيز چنين است و از آن بپرهيزيد).
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يکي از ديگري غيبت نکند. آن گاه صحنه اي را پيش ميکشد و عرضه مي داردکه سنگين ترين دلها و سخت ترين درونها و کم احساس ترين جانها را مي آزارد. صحنه برادري است که گوشت برادر خود را مي خورد، در حالي که مرده است! آن گاه قرآن از زبان مردمان اعلام مي دارد که آنان اين عمل نفرت انگيز و بيزارکننده را زشت مي شمارند و دوست نمي دارند، و اين است که ايشان غيبت کردن را نيز نمي پسندند و دوست نمي دارند!
آن گاه قرآن مجيد بر همه اين چيزهائي که در اين آيه از آنها نهي گرديده است و از مردمان خواسته شده است که از آنها دوري کنند، از قبيل : گمان بد بردن و غيبت کردن ، پيرو مي زند با برانگيختن احساس تقوا و پرهيزگاري ، و اشاره کردن به کسي که چيزي از اين چيزها را انجام داده است هرچه زودتر توبه بکند و چشم به رحمت خدا بدوزد:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ).
از خدا بترسيد و پروا کنيد، بي گمان خداوند بس توبه پذير و مهربان است .
اين نص در زندگي گروه مسلمانان به پيش مي رود و به پرچيني پيرامون کرامت مردمان ، و به ادب ژرفي در دلها و درونها تبديل مي شود. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در باره غيبت سختگيري مي کند، براي همگامي و همراهي با اسلوب شگفت قرآني در برانگيختن بيزاري و پديد آوردن ترس و هراس از شبح مبغوض غيبت .
در حديثي که ابوداوود آن را روايت کرده است وگفته است : قعنبي از عبدالعزيز پسر محمّد، و او از علاء ، و وي از پدرش ، و پدرش از ابوهريره، برايمان نقل نموده است که گفته است : از پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پرسيده شد: غيبت چيست ؟ فرمود:
(ذكرك أخاك بما يكره).
«در باره برادرت بگوئي چيزي راکه دوست نمي دارد».
بدو عرض شد: اگر آنچه من مي گويم در برادرم موجود باشد چه ؟ فرمود:
(إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته , وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته).
«
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اگر آنچه را که ( در باره برادرت ) مي گوئي در او موجود باشد او را غيبت کرده اي ، و اگر آن چيز که ( درباره برادرت ) مي گوئي در او موجود نباشد، بدو تهمت زده اي و مرتکب بهتان شده اي».
ترمذي اين حديث را روايت کرده است و آن را حديث صحيح دانسته است .
ابوداوودگفته است : مسدد برايمان روايت کرده است که يحيي از سفيان ، سفيان از علي پسر اقمر، و او از ابوحذيفه ، و وي از عائشه - رضي الله عنها - نقل کرده است که گفته است : به پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) گفتم : از صفيه چنان چيز و چنان چيز تو را بس است . ( مسدد مي گويد: مراد عايشه کوتاه قدي صفيه بوده است ). پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته).
« سخني گفتي که اگر با آب دريا آميخته شود، با آن مي آميزد ( و دريا را آلوده مي سازد)».
عائشه گفته است : در باره انساني براي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) صحبت کردم . فرمود:
(ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا).
« دوست نمي دارم که من در باره انساني سخن ( غيبت ) بگويم هرچند آن اندازه و آن مقدار ( دارائي و ثروت ) به من تعلق گيرد».
ابوداوود با سندي که دارد از انس پسر مالک روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم . قلت:من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال:هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم).
« وقتي که خدا مرا به معراج برد، ازکنار مردماني گذشتم که داراي ناخنهائي از مس بودند و چهره ها و سينه هايشان را مي خراشيدند. گفتم : اينان چه کسانيند اي جبرائيل ؟ گفت : اينان کسانيند که گوشتهاي برادرانشان را مي خوردند و به ناموسهايشان درمي افتادند».
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هنگامي که ماعز به زنا کردن با غامديه اعتراف کرد، و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) پس از اقرار آن دو و پافشاري آزادانه آن دو بر اين که آنان را با سنگسارشان پاک گرداند، و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ايشان را سنگسارکرد، پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) شنيد مردي به مردي مي گويد: نديدي اين کسي راکه خدا عيب و عار او را پوشانده بود، ولي خودش خويشتن را رها نکرد تا همچون سگ سنگسار شد؟ ! آن گاه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ازکنار ماعز و غامديه دور شد و حرکت کرد تا رسيد به لاشه الاغي . فرمود:
(أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار).
«فلاني و فلاني کجايند؟ پائين برويد و از لاشه اين الاغ بخوريد».
آن دو مردگفتند: اي پيغمبر خدا! خدا تو را ببخشاياد مگر اين لاشه خورده مي شود؟ پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه . والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها).[5]
«آنچه همين چندي پيش از برادرتان خورديد، خوردن آن سخت تر از خوردن اين است . به خداي سوگندکه جانم در دست اختيار او است ، ماعز هم اکنون در ميان رودبارهاي بهشت است و در آنها غوطه ور است».
با چنين چاره سازي و چاره جوئي مستمري ، جامعه اسلامي پاک و پاکيزه گرديد و اوج گرفت و والا رفت ، و بدانجا رسيدکه رسيد. مي توان گفت : جامعه اسلامي خواب و خيالي بودکه بر سطح زمين راه مي رفت ، و الگو و نمونه اي بودکه در واقعيت تاريخ پياده مي شد.
*
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پس از نداها و فراخواندنهاي مکرر و پياپي کساني که ايمان آورده اند، و برگرفتن و بردن ايشان بدان کرانه بلند و والا و درخشان آداب و رسوم روحاني و اجتماعي ، و پابرجاداشتن و استوار کردن آن پرچينهاي قوي و تنيده از ضمانتهاي اجتماعي پيرامون بزرگواري و آزادي و شخصيت و حرمتهاي مسلمانان ، و تضمين همه اينها با آن حساسيتي که در ارواح و جانهايشان با درنظر داشتن صبور خدا و ترس و هراس از او، پس از طي همه اين پله ها و مرتبه ها به آن افق والا و بالا، همه انسانها را فرياد مي دارد، همه انسانها با همه نژادها و رنگهائي که دارند، فريادشان مي دارد تا ايشان را به سوي يک اصل واحد، و به سوي يک ترازوي واحد برگرداند، آن ترازوئي که چنين جماعت برگزيده فرارونده بدان کرانه بلند و والا با آن برمي کشند و برجا و ماندگار مي مانند:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).
اي مردمان ! ما شما را از مرد و زني ( به نام آدم و حواء ) آفريده ايم ، و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم تا همديگر را بشناسيد ( و هر کسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و بيروني از ديگري مشخص شود، و در پيکره جامعه انساني نقشي جداگانه داشته باشد). بي گمان گرامي ترين شما در نزد خدا متقي ترين شما است . خداوند مسلما آگاه و باخبر ( از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و هم چيز) است .
اي مردمان ! اي کساني که نژادها و رنگهاي گوناگوني داريد، و اي کساني که تيره ها و قبيله ها و ملتهاي مختلف هستيد، شما همه از يک اصل يگانه ايد. پس اختلاف نورزيد و پراکنده نگرديد و به پيکار همديگر برنخيزيد و شاخه شاخه و دسته دسته نشويد و تفرقه پيدا نکنيد.
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اي مردمان! آن کسي که شما را با ندا فرياد مي دارد همان خدائي است که شما را آفريده است . شما را از يک مرد و از يک زن آفريده است ... او است که شما را باخبر مي گرداند از اين که چرا شما را تيره تيره و قبيله قبيله کرده است . هدف از اين تيره تيره و قبيله قبيله کردن اين نيست که خون همديگر را بريزيد و با يکديگر دشمنانگي کنيد و برزميد. بلکه هدف از آن شناخت همديگر و اتحاد و انس با يکديگر است . و امّا اختلاف زبانها و رنگها، و دگرگوني سرشتها و خويها، و اختلاف داده ها و استعدادها، اختلاف و تنوعي است که مقتضي کشمکش و دشمنانگي نمي باشد. بلکه باعث همکاري و همياري در اقدام به جملگي وظائف ، و انجام همگي تکاليف ، و برآوردن تمام نيازمنديها است . رنگ ، نژاد، زبان ، ميهن ، و سائر اين چيزها و مقاصد و معاني ، در ترازوي خدا حساب وکتاب و ارج و بهائي ندارند. آنچه آنجا بشمار مي آيد ترازوي يگانه اي است که ارزشها و معيارها با آن يکدست و متحد مي گردد، و فضل و برتري مردمان با آن شناخته مي شود:
(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).
بي گمان گرامي ترين شما در نزد خدا متقي ترين شما است .
گرامي کسي است که واقعا در نزد خدا گرامي باشد. خدا شما را از روي علم و دانش ، و از روي اطلاع از ارزشها و مقياسها مي سنجد:
(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).
خداونذ مسلما آگاه و باخبر ( از پندار و کردار و گفتار شما و از حال همه کس و همه چيز) است .
بدين منوال و بر اين روال همه امتيازها فرو مي افتد، و همه ارزشها و معيارها سقوط مي کند، و معيار يگانه اي با ارزش يگانه اي بالا مي رود، و هم بدين معيار يگانه ، انسانها داوري مي برند، و هم بدين ارزش ، اختلاف انسانها در ترازوي الهي رجوع داده مي شود و حواله مي گردد.
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بدين منوال و بر اين روال همه اسباب کشمکشها و دعواها در زمين از ميان برمي خيزد و از ديده ها نهان مي شود، و همه معيارها و ارزشهايي که مردمان بر آنها گرد مي آيند سبک و ناچيز مي گردد، و سبب بزرگ روشني براي همايش و همکاري پديدار مي گردد، و آن الوهيت خدا براي همگان ، و آفرينش انسانها از اصل يگانه اي است . همچنين پرچم يگانه اي بالا مي رود و جملگي براي ايستادن در زير آن بر همديگر سبقت مي گيرند، و آن : پرچم تقوا در ظل توجهات خدا است . اين پرچم در حقيقت يگانه پرچمي است که اسلام آن را برافراشته است تا انسانها را از مانعها و سدهاي نژادگرائي ، زمين پرستي ، قبيله گرائي ، و خانه و کاشانه پرستي ، نجات مي دهد. همه اينها از جاهليت برمي خيزد و به جاهليت برمي گردد، و در جامه هاي گوناگوني جلوه گر مي آيد، و نامهاي گوناگوني بدان داده مي شود. همه آنها جاهليت است و دور از اسلام است ! اسلام با اين تعصب جاهلي در همه شکلها و صورتهائي که به خود مي گيرد مي جنگد، تا سيستم و نظام انساني جهاني خود را در سايه پرچم يگانه اي که پرچم خدا است برقرار و استوار دارد ... اين پرچم ، پرچم ميهن پرستي ، پرچم نژادگرائي ، پرچم خانه و کاشانه پرستي ، و پرچم قبيله و عشيره نيست . چه همه اين پرچم ها پوچ و نادرست هستندو اسلام آنها را به رسميت نمي شناسد.
پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(كلكم بنو آدم , وآدم خلق من تراب . ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم , أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان).[6]
« همه شما فرزندان آدم هستيد، و آدم از خاک آفريده شده است . مردماني که به آباء و اجدادشان افتخار مي کنند و مي نازند بايد اين کار را به پايان ببرند و از آن دست بکشند، و الا در پيشگاه يزدان بزرگوار خوارتر و پست تر از جعلها خواهند بود».
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اين اساسي است که جامعه اسلامي بر آن برقرار و استوار مي گردد. جامعه اسلامي همان جامعه انساني جهاني است که انسانها مي کوشند در عالم روياهاي بلندپروازانه خود نوعي و شکلي از انواع و اشکال آن را پياده کنند و تحقق بخشند، ولي شکست مي خورند، چون راه يگانه اي را در پيش نمي گيرندکه راست و درست است و به خدا مي رسد ... آن راهي که به سوي خدا است ... هم بدان خاطر انسانها شکست مي خورند چون در زير پرچم يگانه اي که همه را در زير خودگرد مي آورد نمي ايستند ... و آن پرچم خدا است ...
در پايان سوره ، مناسبت موجود در ميان حقيقت ايمان و ميان ارزش آن ذکر مي شود، بدان گاه که به عربهائي پاسخ داده مي شود که مي گفتند: «ايمان آورده ايم». ولي آنان حقيقت ايمان را نمي دانسته اند. آنان کساني بودند که بر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) منت مي نهادند چون مسلمان گرديده بودند، ولي قدر بزرگواري و لطف خدا را نمي دانستند، بزرگواري و لطفي که با توفيق در پذيرش ايمان در حق بندگان خود روا ديده است :
(
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قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
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عربهاي باديه نشين مي گويند: ايمان آورده ايم . بگو: شما ايمان نياورده ايد، بلکه بگوئيد: تسليم ( ظاهري رسالت تو) شده ايم . چرا که ايمان هنوز به دلهايتان راه نيافته است ( و نور ايمان سراچه قلوبتان را روشن نکرده است ). اگر از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري کنيد، خدا از ( پاداش ) کارهايتان چيزي نمي کاهد. بي گمان خداوند آمرزگار و مهربان است . مؤمنان ( واقعي ) تنها کسانيند که به خدا و پيغمبرش ايمان آورده اند، سپس هرگز شک و ترديدي به خود راه نداده اند، و با مال و جان خويش در راه خدا به تلاش ايستاده اند و به جهاد برخاسته اند. آنان ( بلي آنان ، در ايمان خود) درست و راستگويند. بگو: آياشما خدا را از ايمان خود باخبر مي سازيد، در حالي که خدا از تمام چيزهائي که در آسمانها و زمين است باخبر است ؟ ! و خدا از همه چيز دقيقاً آگاه است آنان بر تو منت مي گذارند که اسلام آورده اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذاريد، بلکه خدا بر شما منت مي گذارد که شما را به سوي ايمان آوردن رهنمود کرده است ، اگر ( در ادعاي ايمان ) راست و درست هستيد. خداوند رازها و نهانيهاي آسمانها و زمين را مي داند، و او مي بيند آنچه را که انجام مي دهيد.
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گويندکه اين آيه ها در باره عربهاي قبيله بني اسد نازل گرديده است . گفتند: ايمان آورده ايم . اين وقتي بود که تازه مسلمان شده بودند. بر پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) منت مي گذاشتند و مي گفتند: اي پيغمبر خدا! ما مسلمان شده ايم . عربها با تو جنگيده اند، ولي ما با تو نجنگيده ايم ... خداوند خواست حقيقت چيزي را بديشان بفرمايدکه بدان هنگام که اين سخن را مي گفتند در درونهايشان بوده است و در دلهايشان غوغا مي کرده است . آنان تسليم اسلام شده بودند، ولي هنوز دلهايشان به مرتبه ايمان نرسيده بود. بدين وسيله بديشان فهماندکه حقيقت ايمان در دلهايشان مستقر و جايگزين نگرديده است ، و جانهايشان مزه حقيقت ايمان را نچشيده است :
(قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ).
بگو: شما ايمان نياورده ايد، بلکه بگوئيد: تسليم ( ظاهري رسالت تو) شده ايم . چرا که ايمان هنوز به دلهايتان راه نيافته است ( و نور ايمان سراچه قلوبتان را روشن نکرده است ).
با وجود اين ، کرامت و عنايت يزدان مقتضي بوده است که در برابر همه اعمال خوبي که انجام داده اند بديشان پاداش دهد و چيزي از پاداش ايشان را نکاهد. همين اسلام ظاهري که هنوز با دلها نياميخته است تا ايمان متقن و مطمئني گردد، همين اسلام براي پذيرش اعمال خوبشان بس است ، و اعمالشان ضائع نمي شود و هدر نمي رود، آن گونه که اعمال کافران ضائع مي شود و هدر ميرود. از مزد کارهايشان در پيشگاه يزدان چيزي کاسته نمي شود، مادام که فرمان ببرند و تسليم باشند:
(وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً).
اگر از خدا و پغمبرش فرمانبرداري کنيد، خدا از ( پاداش ) کارهايتان چيزي نمي کاهد.
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اين بدان خاطر است که خداوند داراي مغفرت و مرحمت فراواني است . اين است که نخستين گامي را که بنده برمي دارد خدا آن را مي پذيرد، و از اطاعت و فرمانبرداري او خشنود مي گردد، تا زماني که دل بنده او مزه ايمان را مي چشد و به حقيقت ايمان و اطمينان مي رسد:
(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
بي گمان خداوند آمرزگار و مهربان است .
آنگاه برايشان حقيقت ايمان را روشن کرده است :
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ).
مؤمنان ( واقعي ) تنها کسانيند که به خدا و پيغمبرش ايمان آورده اند، سپس هرگز شک و ترديدي به خود راه نداده اند، و با مال و جان خويش در راه خدا به تلاش ايستاده اند و به جهاد برخاسته اند. آنان ( بلي آنان، در ايمان خود) درست و راستگويند.
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ايمان اين است که دل ، خدا و پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) را تصديق بکند و باور داشته باشد، تصديق و باوري که شک و ترديدي آميزه آن نگردد، تصديق و باوري که ثابت و مطمئن باشد و لرزان و پريشان نگردد، و وسوسه ها بدان راه نيابد، و دل و خرد در باره آن متزلزل و نگران نشود. آن ايماني که جهاد با مال و جان در راه يزدان از آن برجوشد و سرچشمه بگيرد. چه دل وقتي که شيريني اين ايمان را بچشد و بدان اطمينان پيدا کند، و بر آن ثابت و ماندگارگردد، قطعا براي پياده کردن حقيقت ايمان در خارج از دل برمي جهد و به تلاش مي ايستد، و در راه پياده کردن آن در واقعيت زندگي و در دنياي مردمان ، از پاي نمي نشيند همچون دلي مي خواهد ميان حقيقت ايماني که در درون خود احساس مي کند، و ميان جريانات امور و واقعيتهاي زندگي که در بيرون خود مي بيند، اتحاد و هماهنگي برقرار سازد. او نمي تواند ميان صورت ايماني موجود در آئينه احساس درونش ، و ميان صورت ايماني موجود در جهان واقعيت بيرونش، جدائي و تفرقه ببيند. زيرا چنين جدائي و تفرقه اي او را مي آزارد و هر لحظه پتک عذاب بر سر او وارد مي آورد. بدين خاطر با مال و جان در راه يزدان به جهاد مي پردازد. روان شدن به دنبال جهاد، يک حرکت ذاتي مومن است . او مي خواهد آن جهان بيني زيبائي راکه از ايمان در دل دارد آن را در جهان واقعيت نيز نشان بدهد، و آن را در حيات و در دنياي مردمان مجسم بکند و بدان بنگرد. دشمني موجود در ميان مومن و در ميان زندگي جاهلي پيرامون او، دشمني سرشتي و ذاتي است . اين دشمني سرچشمه مي گيرد از اين که او نمي تواند زندگي دوگانه اي ميان جهان بيني ايماني خود و ميان واقعيت عملي خود مشاهده کند، و همچنين نمي تواند از جهان بيني ايماني کامل و زيبا و راست و درستي که دارد دست بردارد براي واقعيت عملي ناقص و ننگين و منحرفي که پيرامون خود مي بيند.
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به ناچار ميان او و ميان جاهليت پيرامون او جنگ درمي گيرد، تا آن زمان که همچون جاهليتي کرنش مي برد و به جهان بيني ايماني و زندگي ايماني گردن مي نهد:
(أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ).
آنان ( بلي آنان ، در ايمان خود) درست و راستگويند. آنان در عقيده خود راستگويند. ايشان وقتي که مي گويند: مومن هستيم ، راستگويند. وقتي که اين احساس در دل جايگزين نشود، و آثار آن در واقعيت زندگي پياده نگردد، ايمان محقق نمي شود و حاصل نمي گردد، و صداقت در عقيده و در ادعاي عقيده وجود نخواهد داشت .
اندکي در برابر اين ديده باني و نگاهباني معترضه آيه مي ايستيم :
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا).
مؤمنان ( واقعي ) تنها کسانيند که به خدا و پيغمبرش ايمان آورده اند - سپس هرگز شک و ترديدي به خود راه نداده اند -
اين تنها عبارت پردازي نيست . بلکه پسودن يک آزمون واقعي احساس و شعور است . معالجه و چاره جوئي حالتي است که در نفس انسان پديدار مي آيد، حتي پس از ايمان آوردن آن :
(ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا).
سپس هرگز شک و ترديدي به خود راه نداده اند.
همگن اين حالت ، ديده باني و نگاهباني موجود در اين فرموده يزدان بزرگوار است :
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ... ثُمَّ اسْتَقَامُوا ...).
کساني که مي گويند: پروردگار ما تنها يزدان است ، سپس ( بر اين توحيد و يکتاپرستي ) ماندگار مي مانند... ( احقاف/13،فصلت/30)
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شک نداشتن و ترديد نورزيدن ، و ماندگاري برگفتار: پروردگار ما تنها يزدان است ، بدين اشاره داردکه چه بسا تحت تاثير آزمونهاي سخت وگرفتاريهاي ناگوار و امتحانهاي دشوار، شک و ترديد و پريشاني و نابساماني ، گريبانگير شخص مومن شود. شخص مومن در زندگي سختيها و دشواريهائي بدو دست مي دهدکه او را مي لرزاند، و بلاها و مصيبتهائي بدو رو مي کندکه او را هراسان و پريشان مي سازد. آن شخص مومني که ثابت قدم مي ماند و آشفته و پريشان نمي شود، و اعتماد و اعتقادي به هم مي رساند که دچار شک و ترديد نمي گردد، و راست و درست مي ماند و راستاي راه منتهي به خدا را رها نمي کند، شخص مومني است که سزاوار اين مرتبه و درجه در نزد يزدان جهان است .
تعبير سخن بدين نحو و بدين شکل ، دلهاي با ايمان را متوجه لغزشگاه هاي راه و خطرهاي کوچ مي سازد، تا عزم خود را جزم کند، تصميم خود را قاطعانه بگيرد، حساب وکتاب اين چند روزه حيات را داشته باشد، کارها را محض رضاي خدا بکند، راست بايستد و راستاي راه را در پيش بگيرد، و دچار شک و ترديد و حيراني و ويلاني نشود، بدان گاه که کرانه هاي آسمان تيره و تار مي شود، و فضا و هوا تاريک مي گردد، و بادها وگردبادها از هر سو او را بازيچه دست خود قرار مي دهند!
آن گاه قرآن با عربهاي باديه نشين به صحبت مي نشيند و همگام مي شود. بديشان ياد مي دهدکه يزدان از دلهاي ايشان و آنچه در آنها در غوغا و فرياد است از خود ايشان آگاه تر است . يزدان جهان بديشان خبر مي دهد از آنچه بر دلهايشان مي گذرد. در اين باره از آنان کسب خبر هم نميکند:
(قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
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بگو: آيا شما خدا را از ايمان خود باخبر مي سازيد، در حالي که خدا از تمام چيزهائي که در آسمانها و زمين است باخبر است ؟ ! و خدا از همه چيز دقيقا آگاه است . انسان ادعاي علم و آگاهي را دارد، در حالي که از وجود خود علم و آگاهي کامل ندارد، و دقيقا نمي داند در وجودش چه احساسها و انديشه هائي مي گذرد. انسان حقيقت ذات خود را درک و فهم نمي کند، و از حقيقت احساسها و انديشه هاي خود نيز آگاهي ندارد. عقل خودش نمي داند چگونه عمل مي کند. زيرا عقل در اثناي پرداختن به کار نمي تواند خود را بپايد و از خود مراقبت نمايد. وقتي هم خود را مي پايد و از خودش مراقبت مي نمايد، بايد از عملکرد طبيعي خود دست بردارد و دست بکشد، و از چيزي نمي تواند مراقبت کند و چيزي را بپايد! زماني که عقل به کار طبيعي خود مي پردازد نمي تواند در همان وقت مواظبت و مراقبت چيزي را انجام دهد! بدين لحاظ عقل از شناخت خودش و از شناخت راه و روش عمل خودش عاجز و ناتوان است! تازه عقل ابزاري است که انسان با آن به کار مي پردازد و امور و شؤون زندگي را مي گرداند و مي چرخاند!
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ).
خدا از تمام چيزهائي که در آسمانها و زمين است با خبر است .
خدا آگاهي کامل و علم حقيقي از پيدا و ناپيداي همه چيز جهان را دارد، نه اين که فقط از ظواهر و آثار پديده هاي جهان مطلع باشد و بس . بلکه حقائق آنها را و ماهيتهاي آنها را مي داند. آگاهي و علم خدا فراگير و محيط است و مقيد به حدود و ثغور و امکنه و ازمنه نيست .
(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
خدا از همه چيز دقيقا آگاه است .
اين گونه چکيده و فراگير و دربرگيرنده ، به علم و دانش خدا اشاره مي شود.
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پس از بيان حقيقت ايمان ، حقيقتي که آنان آن را درک و فهم نکرده اند و بدان نرسيده اند، قرآن به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رو مي کند و از منت نهادن ايشان بر او به سبب مسلمان شدنشان سخن مي گويد. خود اين منت نهادن دليل بر اين است که هنوز حقيقت ايمان در آن دلها جايگزين نگرديده است ، و شيريني ايمان را هنوز آن ارواح و جانها نچشيده اند:
(يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ).
آنان بر تو منت مي گذارند که اسلام آورده اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذاريد، بلکه خدا بر شما منت مي گذارد که شما را به سوي ايمان آوردن رهنمود کرده است ، اگر ( در ادعاي ايمان ) راست و درست هستيد.
آنان منت مي گذارند که اسلام را پذيرفته اند، و گمان برده اند اين پذيرش ، ايمان بشمار است . جواب رد و پاسخ منفي بديشان داده مي شود و بدانان گفته مي شود با پذيرش اسلام منت مگذاريد. اگر در ادعاي ايمان آوردن خود راست مي گويند خدا بر ايشان منت گذاشته است و در حق آنان بزرگواري کرده است .
ما در برابر اين پاسخي که حقيقت بزرگي را دربرگرفته است و بسياري از مردمان از آن غافل و بي خبرند، و چه بسا بعضي از مؤمنان نيز از آن غافل و بي خبر باشند، اندکي مي ايستيم .
ايمان بزرگ ترين نعمتي است که خدا آن را به بنده اي از بندگانش در زمين ارزاني مي دارد. ايمان بزرگ ترين ارمغاني است که بسي بزرگتر از ارمغان وجودي است که خدا پيش از هر چيز آن را به انسان ارزاني مي فرمايد. ايمان بزرگتر از همه نعمتهاني چون رزق و روزي و صحت و تندرستي و زندگي و بهره مندي از کالاها است .
ايمان نعمتي است که به هستي انسان حقيقت ممتازي را مي بخشد و او را جداي از همه چيز و همگان مي سازد، و بدو در سيستم و نظام جهان نقش اصلي و بزرگي مي دهد.
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نخستين کاري که ايمان در وجود آدمي انجام مي دهد، بدان هنگام که حقيقت آن در دل انسان مستقر مي گردد، وسعت گرفتن جهان بيني او در باره اين جهان ، استحکام ارتباطهاي او با جهان ، نقش فعال او در هستي ، صحت جهان بيني او در باره ارزشها و معيارها و اشياء و اشخاص و حوادثي که پيرامون او رخ مي دهد، آرامش و آسايش پيدا کردن درکوچي که بر سطح اين ستاره زمين ، به سوي خدا دارد، انس و الفت پيدا کردن با هر آنچه که در دنياي پيرامون او است ، و انس و الفت پيدا کردن با ياد خدائي که او را آفريده است و اين هستي را خلقت بخشيده است ، کرامت و بزرگواري خود را احساس کردن و ارزش خود را دانستن ، احساس اين را کردن که او مي تواند نقش چشمگيري را بازي کند و خدا را از خود راضي کند، و خير و خوبي را به همه هستي و به هرچه و به هرکه در آن است تقديم و ارمغان دارد.
از جمله فراخي ديدگاه و وسعت جهان بيني او اين است که ازکمربند وجودش که محدود به زمان و مکان است وکوچک و ناتوان است ، بيرون مي آيد و پاي به اقيانوس همه هستي مي گذارد با همه نيروهائي که در آن است ، و با همه رازهائي که نهان بدان است . با اقيانوس هستي روان مي شود، اقيانوسي که حدودي و قيودي در پايان گشت وگذار ندارد.
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او با مقايسه با همنوعانش فردي از انسانها است ، و انسانها همه به اصل يگانه اي برمي گردند. اين اصل يگانه هم در آغاز از روح متعلق به خدا انسانيت خود را دريافت داشته است ، و نفخه آسماني اي جان به پيکر او دميده است که اين پديده خاکي را با نور الهي پيوند و ارتباط داده است ، آن نور آزادي که آسماني و زميني و آغازي و پاياني ، او را محدود و محصور نمي سازد. نه حد و مرزي در مکان دارد، و نه حد و مرزي در زمان دارد. اين عنصر آزاد است که از آفريده بشري ، اين انسان را ساخته است ...کافي است اين جهان بيني در دل انساني جايگزين شود تا ديدگاه او را بالا ببرد و اوج بدهد، و احساس و شعور او را مکرم و معزز بکند، و رخشندگي و آزادگي را احساس بنمايد. پاهايش بر سطح زمين راه برود، ولي دلش با بالهاي نور به سوي سرچشمه نور نخستيني پروازکندکه اين نوع زندگي را بدو بخشيده است .
او با مقايسه باگروهي که بدانان منتسب است ، فردي از ملت مومن است ، ملت يگانه اي که در دره ها و بيابان هاي زمان لميده است و ريشه دوانده است ، و با کاروان بزرگواري در حرکت بوده است که قافله سالارانش نوح و ابراهيم و عيسي و محمّد و سائر پيغمبران - صلوات الله عليهم اجمعين - هستند ...کافي است اين جهان بيني در دل انساني جايگزين شود تا احساس کند او شاخه اي از آن درخت پاک بلندبالاي گشني است که داراي ريشه هاي دويده در ژرفاها، و داراي شاخه هاي دراز و سر به فلک کشيده اي که در عمر طولاني خود با آسمان تماس و ارتباط داشته است ...کافي است که انسان همچون احساس و شعوري داشته باشد تا مزه ديگري از زندگي پيدا کند، و در باره زندگي احساس تازه اي داشته باشد، و به اين زندگي اي که دارد زندگي بزرگوارانه و ارزشمندي را بيفزايد، زندگي اي که از اين حسب و نسب ريشه دار، برگرفته و بردميده مي شود.
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آن گاه جهان بيني او فراخ تر و فراخ تر مي شود تا بدانجا که از ذات و ملت و نژاد انساني او درمي گذرد، و گستره همه اين هستي را مي بيند، هستي اي که خدا آن را آفريده است ، همان خدايي که او را نيز آفريده است ، و با دميدن روح متعلق بدو او انسان گرديده است . ايمان همچون کسي او را مطلع مي کندکه سراسر هستي پديده زنده اي است که از پديده هاي زنده فراهم آمده است . و اين که هر چيزي در پهنه هستي داراي جاني است ، و تمام اين هستي هم جاني دارد ... جانهاي اشياء ، و جان اين هستي بزرگ، با دعا و تسبيح رو به آفريدگاز والاي خود مي کنند - همان گونه که جان او هم رو بدان آفريدگار والا مي کند - و به آفريدگار والاي خود با حمد و ستايش و اطاعت و عبادت ، فرمانبرداري خويش را اعلام مي دارند، و با اعتراف و اقرار و تسليم ، سرانجام به سوي او برمي گردند و سر بندگي بر آستانه اش مي گذارند. همچون کسي ناگهان خود را در ميان هستي اين هستي جزئي از کل مي بيند، جزئي که از کل جدا نمي گردد و دور نمي افتد. او از سوي آفريدگار خود آمده است ، و با جان به سوي آفريدگار خود رو مي کند، و سرانجام به سوي او برمي گردد. ناگهان او مي بيندکه بسي بزرگتر از ذات محدود خود است ، بدان اندازه بزرگ ترکه جهان بيني او در باره اين هستي بزرگ و سترگ بوده است . ناگهان خود را با همه جانهاي پيرامون خويش مانوس مي بيند.گذشته از همه اينها خود را با آفريدگار جان مي بيند، آفريدگاري که او را مي يابد و بدو لطف و عنايت مي نمايد. بدين هنگام است که او احساس مي کند مي تواند با تمام اين جهان هستي پيوند و اتصال داشته باشد، و در طول و عرض اين جهان هستي بيايد و برود و قد و بالا بکشد. او مي تواند چيزهاي زيادي را انجام دهد، و رخدادهاي بزرگي را پديد آورد، و در هر چيزي تأثير بگذارد و از هر چيزي متاثر شود.
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گذشته از اين ، او مي تواند از آن نيروي بزرگي که او را آفريده است و همه چيز جهان اعم از نيروها و انرژيها را آفريده است ، بدون واسطه کمک بگيرد و استمداد بجويد، آن نيروي بزرگي که نه سستي مي پذيرد و نه ضعيف مي شود و نه غائب مي گردد.
از اين جهان بيني فراخ و فراگير، معيارها و مقياسهاي تازه راستين را در باره اشياء و اشخاص و رخدادها و ارزشها وکوششها و تلاشها و هدفها درخواست مي نمايد و دريافت مي دارد، و نقش خود را در اين هستي مي بيند، و وظيفه حقيقي خود را در اين حيات مي داند. چراکه او هم قضا و قدري از قضاها و قدرهاي يزدان درگستره اين جهان است . يزدان او را رهنمود و رهنمون مي فرمايد تا با او و در او تحقق بخشد و پياده بکند آنچه راکه بخواهد. و او در اين کوچ خود بر سطح اين ستاره ، باگامهاي استوار، و با چشمان باز، و با دل و درون آشنا و مأنوس با جهان ، حرکت بکند و به پيش برود.
از اين آشنائي و آگاهي از جهان پيرامونش ، و از حقيقت نقش معين و مقررش ، و از حقيقت تاب و توان آماده او براي اجراي نقشش ، آرامش و آسايش و اطمينان پيدا مي کند از هرآنچه پيرامون او مي گذرد، و بدو دست مي دهد و بر سر او مي آيد. او مي داند ازکجا آمده است . براي چه چيز آمده است . به کجا خواهد رفت . او در آنجا چه چيزي را خواهد يافت . او دانسته است و مي داند او در اينجا براي کاري است ، و هرآنچه بدو برسد و بر سر او بيايد مقدر و مقرر براي اتمام اين کار است . او دانسته است و مي داند دنيا کشتزار آخرت است ، و او در برابرکارکوچک و بزرگ جزا و سزا داده مي شود، و او بيهوده آفريده نشده است ، و هرگز بيهوده رها نمي گردد و بيهوده نمي رود، و هرگز تک و تنها راه را نمي سپرد و به خود رها نمي شود.
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در پرتو اين شناخت و آگاهي ، احساس نگراني و پريشاني و شک و ترديد و ويلاني و حيراني ناشي از ناآگاهي از سرآغاز و سرانجام ، مبدا و معاد، نديدن راه طي شده ، و ناباوري به حکمت و فلسفه اي که در فراسوي آمدن و رفتن او، و در فراسوي کوچ او در راستاي آن راه است ، از ميان برمي خيزد.
احساس و شعوري بسان احساس و شعور خيام که ترجمه اشعارش چنين است ، از ميان برمي خيزد:
لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر
وسوف أنضو الثوب عني ولم أدر لماذا جئت أين المقر؟
«جامه عمر به تنم شد بدون اين که با من مشورت شود. در مدت عمر ميان انديشه هاي جوراجور حيران گشتم . بعدها جامه از تنم به در آورده مي شود. نمي دانم چرا آمده ام و جايگاه کجا خواهد بود؟».
مومن با دل مطمئن و درون آسوده و روح شادي که دارد مي داندکه جامه عمر را قضا و قدر خدا به تن او کرده است ، خدائي که کار و بار سراسر جهان هستي حکيمانه و آگاهانه مي گرداند. دستي که جامه را به تن او کرده است از خود او داناتر وکاربجاتر است ، و نسبت بدو از خود او مهربانتر و داراي مرحمت بيشتر است . ديگر نيازي به رايزني با او نيست . چراکه او نمي تواند راي و نظري و اشاره اي داشته باشد، بدان گونه که صاحب آگاه و بيناي اين دست راي و نظر و اشاره دارد. خدا جامه حيات را به تن انسان مي کند تا نقش مشخصي در اين جهان هستي اداء بکند و انجام بدهد. از هر چيزي که در جهان هستي است متاثر بشود، و در هر چيزي که در جهان است تاثير بگذارد. اين نقش هماهنگ با همه نقشهائي است که هر پديده اي از جماد و نبات و جاندار و بي جان، از آغاز تا به انجام ، اداء مي کند.
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انسان مومن در اين صورت مي داند چرا آمده است . همچنين مي داند به کجا مي رود و جايگاه کجا است . او ميان انديشه هاي جوراجور حيران و ويلان نمي گردد. کوچ خود را ادامه مي دهد، و نقش خود را اداء مي کند، با اطمينان و اعتماد و يقين و باوري که دارد. گاهي انسان مومن در شناخت و آگاهي ايماني اوج مي گيرد و بالا مي رود، وکوچ زميني خود را طي مي کند و نقش ويژه خود را بازي مي کند، شادان و آزاد و خندان و دست افشان . زيبائي هبه و بزرگي عطيه را احساس مي کند. هبه عمر - يا جامه حيات - را دست بخشايشگر و لطيف و مهربان و رحيمي بدو ارمغان داشته است . او نقش ويژه خود را با همه رنجها و دردهائي که دارد اداء مي کند تا آن گاه که به پايان مي رسد، و او در عين اداي نقش ، عاشقانه به پيشگاه پروردگارش برمي گردد!
احساسي داشتم ، به ترک آن گفتم و آن را پشت سر گذاشتم . بدان گاه که در دوره اي از دوره هاي تضييع عمر و پريشاني و نابساماني برنامه زندگي که دانم و داني ، پيش مي آيد. دوره اي بود جلوتر از زماني که در سايه هاي قرآن بيارامم و زنده بشوم. پيش از آن بودکه خدا دستم را بگيرد و مرا به زير سايه لطف وکرم بزرگوارانه خود ببرد. احساس نابجا و ناگواري بود که جان خسته ام آن را در باره سراسر هستي داشت . اين احساس نابهنجار را چنين اظهارکرده بودم :
وقف الكون حائرا أين يمضي؟ ولماذا وكيف -لوشاء- يمضي
عبث ضائع وجهد غبين و مصير مقنع ليس يرضي
« جهان حيران ايستاده است و نمي داند کجا برود وکجا مي رود! چرا و چگونه اگر بخواهد برود مي تواند برود؟ همه چيز بازيچه است و هدر مي رود. سعي و تلاش بيهوده و زيانبار است . فرجام نهان و سرنوشت پنهان است . چيزي که روبند بر چهره دارد انسان را راضي و خشنود نمي گرداند».
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امروز من مي دانم - حمد و سپاس خدا راکه مي دانم - تلاش زيانبار و سعي بيهوده اي در ميان نيست . هر سعي و تلاشي سزا و جزا دارد. هيچ سعي و تلاش هدر رفته و ضايع شده اي در ميان نيست . هرگونه رنجي نتيجه خود را مي دهد، و هر درختي راکه بکاري ميوه خود را به بار مي آورد. فرجام و سرنوشت ، رضايت بخش است . جايگاه فرجام و سرنوشت ، پيشگاه خداي دادگر مهربان است . امروز من مي دانم - حمد و سپاس خداي را که مي دانم - جهان هرگز آن ايستادن ناگوار و نابهنجار را ندارد. جان جهان هستي به پروردگار خود ايمان دارد، و به سوي پروردگار خود رو مي کند و مي گرايد، و به حمد و ثنا و شکر و سپاس او مي پردازد. جهان هستي مطابق قانون خود حرکت مي کند و به پيش مي رود، قانوني که خدا براي آن برگزيده است . جهان با اطاعت از فرمان يزدان و خشنود از دستور ايزد سبحان و تسليم امر خداي مهربان، مي گردد و مي چرخد و به پيش مي تازد!
اين هم دست آورد و اندوخته بزرگ و سترگي در جهان احساس و در دنياي انديشه است . همچنين دست آورد و اندوخته بزرگ و سترگي در جهان جسم و تن و اعصاب است ، گذشته از اين که دست آورد و اندوخته بزرگ و سترگي در جمال و جلال کار و تلاش و تاثيرپذيري و تاثيرگذاري است .
ايمان - گذشته از همه اينها - نيروي محرک و انرژي فشرده اي است . همين که حقيقت ايمان در دل جايگزين شود به تلاش و تکاپو مي افتد تا به کار بپردازد و خود را در جهان واقعيت نشان دهد و پياده کند، و ميان تصوير دروني و تصوير بيروني خود سازش بدهد و همآوايي برقرار کند. همچنين حقيقت ايمان بر همه مصادر و منابع حرکت موجود در وجود انسان چيره مي شود و غلبه مي کند تا حرکت آنها را برانگيزد و در راستاي راه زندگي جنبان و روان گرداند.
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اين راز سر به مهر نيروي عقيده در وجود آدمي است . اين راز سر به مهر نيروي حاصل از عقيده در وجود آدمي است . راز آن معجزه ها و خارق العاده هائي است که عقيده آنها را در زمين ساخته و پرداخته کرده است و آنها را پديد آورده است ، و هميشه در هر روز آنها را در زمين ساخته و پرداخته مي کند و آنها را پديد مي آورد، معجزه ها و خارق العاده هائي که چهره زندگي را روز به روز تغيير مي دهد و دگرگون مي سازد، و فرد را وگروه را برمي انگيزدکه عمر فاني محدود را در راه زندگي بزرگي فدا سازند و قربان کنندکه نيستي نمي پذيرد و بر باد فنا نمي رود. فرد ناچيز ضعيفي را در برابر نيروهاي سلطه و قدرت ، و در مقابل نيروهاي دارايي و اموال ، و در جلو نيروهاي آهن و آتش، نگاه مي دارد، ناگهان مي بينيم همه اينها در برابر عقيده پويا و محرک موجود در جان فرد مومن شکست مي خورند و مي گريزند. فرد فاني محدودي که همه اين نيروها را شکست مي دهد و فراري مي کند چيست ؟ بلکه نيروي بزرگ و شگفتي چنين مي کند و چنان مي سازدکه جان فرد مومن از او استمداد مي گيرد و مدد مي جويد. آن چشمه جوشان و خروشاني چنين مي کند و چنين مي سازدکه از جوش و خروش نمي افتد و آب آن کم نمي گردد و نمي خشکد).[7]
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آن معجزه ها و خارق العاده هائي که عقيده ديني آنها را در زندگي افراد و در زندگي گروه ها پديد مي آورد، بر خرافات پيچيده استوار نمي گردد، و بر آرايه هاي ذهني و خوابهاي شيرين تکيه نمي کند. بلکه بر اسباب روشن و علل معين و قواعد محکم و پايه هاي استوار برپا و برجا مي گردد و تکيه مي کند. عقيده ديني يک انديشه کلي است که انسان را با نيروهاي پيدا و ناپيداي جهان پيوند مي دهد، و جان انسان را با يقين و اطمينان ثابت و استوار مي دارد، و به انسان با نيروي يقين و اطمينان به پيروزي ، و با نيروي اعتقاد و اعتماد به خدا قدرت و توان مقابله با نيروهاي زوال پذير و اوضاع و احوال باطل ارمغان مي دارد. عقيده ديني براي انسان پيوندها و ارتباط هاي فرد با انسانها و رخدادها و چيزهاي پيرامونش را تفسير و تعبير مي کند، و براي او توضيح مي دهد و روشن مي سازدکه هدفش کدام و رويکردش کدام و راهش کدام است ، و همه نيروها و انرژيهاي فردي راگرد مي آورد، و همه را به رويکردي مي اندازد و در جهتي سوق مي دهد. از اينجا است نيروئي که عقيده دارد، نيروئي که قدرتها و قوتها را پيرامون يک محور جمع مي نمايد، و آنها را در يک جهت هدايت مي کند. قدرتها و قوتها با هدف روشن ، و با تاب و توان معين ، و با يقين و اطمينان کامل ، به سوي آن جهت رهسپار مي شود».[8]
نيروي عقيده چندين برابر افزوده مي گردد، وقتي که مي بيند او در خط سير راست و استواري روان است که سراسر هستي ، پيدا و ناپيداي آن در آن خط سير روان است ، و اين که همه نيروها و انرژيهاي نهان و پنهان جهان در جهت ايماني پيش مي روند، و فرد مومن در راهي که در پيش دارد بدان نيروها و انرژيها مي رسد و همسو مي شود، و بدان لشکر عظيم و هراس انگيزي مي پيونددکه براي چيره کردن حق بر باطل تجهيز گرديده است ، هرچند آن باطل در جلو چشمهاي مردمان نيروي آشکاري داشته باشد که درخشنده و خيره کننده باشد.
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خداوند بزرگوار راست فرموده است :
(يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ).
آنان بر تو منت مي گذارند که اسلام آورده اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذاريد، بلکه خدا بر شما منت مي گذارد که شما را به سوي ايمان آوردن رهنمود کرده است ، اگر ( در ادعاي ايمان ) راست و درست هستيد.
اين است فضل و لطف بزرگي که کسي آن را ندارد و کسي آن را عطاء نمي کند و روا نمي دارد، مگر خداوند بزرگوار و بخشايشگري که آن را دارد و آن را عطاء مي کند و روا مي دارد به کسي که مي داند سزاوار اين فضل و لطف است .
خداوند بزرگوار راست فرموده است . کسي که بدان انس و الفت برسدکه با آن حقائق و يافته ها، و با آن معنيها و احساسها پيدا کرده است ، و با آنها زيسته است ، و با آنها کوچ زميني خود را بر سطح اين ستاره طي کرده است ، چه چيز را از دست داده است ؟ وکسي که اينها را از دست داده باشد، هرچند هم در ميان نعمتها و در لابلاهاي کالاها بغنود و غلط بخورد، چه چيز را به دست آورده است ؟ همچون کسي از نعمتها وکالاها مي خورد و بهره مي برد، هم بدان سان که چهارپايان مي خورند و بهره مي برند. تازه چهارپايان راهياب ترند، زيرا در پرتو فطرت خود ايمان را مي شناسند، و در سايه ايمان با آفريدگار بزرگوار خود آشنا مي شوند و از او فرمان مي برند.
(إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
خداوند رازها و نهانيهاي آسمانها و زمين را مي داند، و او مي بيند آنچه را که انجام مي دهيد.
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آن کسي که رازها و نهانيهاي آسمانها و زمين را مي داند، قطعا رازها و نهانيهاي دلها و درونها را هم مي داند، و از احساسها و انديشه هاي ذهن و شعور باخبر است ، و چيزهائي را که مردم انجام مي دهند مشاهده مي کند و مي بيند. او ديگر مردمان را از روي واژه هائي نمي شناسد که زبانهايشان مي گويد. بلکه انسانها را از روي احساسها و انديشه هائي مي شناسد که در دلهايشان به جوش و خروش مي افتد و غوغا مي کند، و ايشان را از روي اعمال و افعالي مي شناسد که تصديق مي کنند چيزهايي راکه در دلهايشان به جوش و خروش مي افتد و غوغا مي کند.
*
در آخر، اين سوره بزرگواري است که نزديک است با آيه هاي هيجده گانه خود نشانه هاي راه جهان بزرگ و پاک و والا و محل امن و اماني را تعيين کند، در آن هنگام که دارد پرده از حقائق بزرگ برمي دارد، و اصول و ارکان آنها را در ژرفاهاي دل و درون جايگزين مي سازد.

[1] - اين حديث را ابن کثير به همين شيوه در تفسير خود آورده است .
[2] - طبراني با استناد به سخن حارثه پسر نعمان آن را استخراج کرده است .
[3] - ابوداوود و نسائي ازقول ليث پسر سعيد، آن را روايت کرده اند.
[4] - تنها ابوداوود آن را از قول ثوري روايت نموده است .
[5] - ابن کثير آن را در تفسير خود روايت کرده است وگفته است : سند آن صحيح است .
[6] - ابوبکر بزاز آن در مسند خود از قول حذيفه نقل کرده است .
[7] - گلچينهائي از کتاب : «السلام العالمي و الاسلام ». فصل : «عقيده و حيا ت ».
[8] - مرجع قبلي .
(1/80)



سوره ي ق آيه ي 45-1

سورة ق
سوره ق مکي و 45 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ (10) رِزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءتْ كُلُّ
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نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا
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نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (45)
پيغمبرخدا (صلي الله عليه و سلم) اين سوره را درعيدها و جمعه ها خطبه مي کرد، و آن را ماده خطبه و موضوع سخنراني در ميان گروه هاي فراوان مي فرمود ... اين سوره داراي منزلت و مکانت ويژه و سترگي است .
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اين سوره ، هراس انگيز است . با حلقه ها و بندهائي که دارد سخت تاثير مي گذارد. آهنگها و آواهاي تندي در ساختار تعبيري خود دارد. تصويرها و سايه روشنها و طنينهائي در فاصله هاي آ ن است که همه زواياي نفس انسان را فرامي گيرد و به خود مشغول مي دارد. انديشه ها و جنبش هاي دل و درون انسان را دنبال مي کند. نهان و پنهان و آشکارا و عيان دل و درون انسان را پيگيري و پيجوئي مي کند. ذات انسان را با مراقبت و نگاهباني يزدان دنبال مي نمايد، مراقبت و نگاهباني اي که يک لحظه هم از تولد تا وفات ، و از رستاخيز مردگان تا همايش ايشان در محشر، و تا حساب وکتاب با آنان ، به ترکشان نمي گويد. اين مراقبت و نگاهباني، شديد و دقيق و هراس انگيز است . اين مراقبت و نگاهباني کاملا اين آفريده انسان نام ضعيف را فرامي گيرد و از هرسو او را مي پايد و زير نظر مي دارد. انسان در اختيار قدرتي است که هرگز از او غافل نمي گردد. هم ازکارکوچک و هم ازکار بزرگ او غافل نمي شود، وکم يا زياد به ترک او نمي گويد. هر نفسي از نفسهايش شمرده مي گردد، و هر خطره اي از خطره هائي که بر دلش مي گذرد معلوم و مشخص مي شود، و هر واژه اي از واژگانش نوشته شده است ، و هر حرکت و جنبشي به حساب آمده است . مراقبت و ديده باني کامل و هراس انگيز از وسوسه هاي دل و درون ، بسان مراقبت و ديده باني کامل و هراس انگيز از حرکات اندامهاي بيرون، انجام پذيرفته است و حساب آنها شده است ، و هيچ گونه پرده و مانعي مقابل اين مراقبت و ديده باني فراداشته نشده است ، مراقبت و ديده باني اي که انجام پذيرفته است و مطلع و آگاه از رازها و نجواها بوده است بدان سان که مطلع و آگاه از کردارها و تلاشها بوده است و برکوچک ترين حرکات و سکنات درون و بيرون نظارت کامل داشته است ، و در هر وقتي و در هر حالي آنها را پائيده است .
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همه اينها حقائق معلوم و مشخصي هستند. وليکن در قرآن مجيد آنها به شيوه اي عرضه مي شوندکه انگار آنها را نشان مي دهد و چيزهاي نويني هستند، بدان گونه که حس و شعور را با ترس و هراس روياروئي ناگهاني به ترس و هراس مي اندازد، و دل و درون را به تکان درمي افکند، و سخت مي لرزاند و مي جنباند، و لرزه بيم، و لرزه شگفت ، و تکان بيداري از غفلت از کار خوفناک و هولناک شگرفي را به تن و پيکر مي اندازد!
اينها همه درکنار تصويرهاي زندگي ، تصويرهاي مرگ، تصويرهاي فرسودن و پوسيدن، تصويرهاي گردآوري همگان و به محشرگسيل داشتن ، تازيانه هاي قيامت که بر دل و درون فرود مي آيد و بر حس و شعور آشنا مي شود، و درکنار بيان حقائق آشکار هستي در آسمان و زمين و در آب وگياه و در ميوه و شکوفه ، قرار دارد.
(تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ).
)همه اينها) به منظور بينش و بيداري بخشيدن به جملگي بندگان توبه کار است . ( ق/8)
واقعا مشکل است در همچون سوره اي ، چکيده وار چيزي گفت و آن را شناساند و معرفي نمود، و از حقائق و معاني و تصويرها و سايه روشنهايش با شيوه اي جز شيوه قرآني سخن راند، شيوه اي که اين سوره با آن بيان گرديده است و در آن آمده است ، و جز با عبارت هاي قرآني خودش از آنها سخن پردازي کرد، عبارتهائي که خودشان پرتو آن چنان حقائق و معاني و تصويرها وسايه روشنها را مستقيماً به حس و شعور و دل و درون مي اندازند.
پس چه بهتر بر سر خود اين سوره برويم و از آن بشنويم، و از خداکمک و ياري بجوبيم . ياور و مددکار او است و بس.
*
(
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ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ . بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ . أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ . قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ . بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ . أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ . وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ . وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ . وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ . رِزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ).
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قاف . سوگند به قرآن مجيد ( تو فرستاده خدائي ! اهل مکه نه تنها ايمان نياورده اند) بلکه آنان در شگفت هم هستند از اين که پيغمبر بيم دهنده اي از خودشان به سويشان بيايد. اين است که کافران مي گويند: اين ، چيز شگفتي است ( که کسي بيايد و بگويد: دوبار زنده مي شويد، و حساب و کتابي ، و بهشت و دوزخي در ميان است ). آيا هنگامي که ما مرديم و خاک شديم ( دوباره به زندگي برمي گرديم ؟ !). چنين بازگشتي بعيد ( و دور از عقل ) است . ما مي دانيم ( بعد از اين که مردند) زمين چه اندازه از (پيکر) آنان را ( مي خورد و) مي کاهد، و نزد ما کتابي است ( به نام لوح محفوظ که همه چيز را) دقيقا حساب مي کند. بلکه آنان ( در باره حق و حقيقتي که پيغمبر براي ايشان آورده است نمي انديشند و) حق و حقيقت همين که بديشان برسد فورا دروغش مي نامند و تکذيبش مي کنند. اصلا آنان داراي حال پريشان و کار نابساماني هستند. آيا آنان ( تاکنون سربلند نکرده اند و) به آسمان ننگريسته اند که ما چگونه آن را بنا کرده ايم و آراسته ايم و هيچ گونه خلل و شکافي در آن نيست ؟ و زمين را گسترانيده ايم ، و در آن کوه هاي محکم و پابرجائي را فروافکنده ايم ، و از هر نوع گياه بهجت انگيز و مسرت بخش در آن رويانده ايم . ( همه اينها را آفريده ايم ) به منظور بينش و بيداري بخشيدن به جملگي بندگان توبه کار( ي که بخواهند به سوي آفريدگارشان برگردند). و از آسمان آب پربرکتي را بارانده ايم ، و بدان باغها رويانده ايم ، و دانه هاي کشتزارهائي را برآورده ايم که درو مي گردد. و درختان خرماي بلندي را که داراي شکوفه هاي متراکم و چين چين هستند. ( همه اينها) به منظور بخشيدن روزي به بندگان است . ما به وسيله آب باران ، سرزمين مرده را زنده گردانده ايم . ( آري ! زنده شدن مردگان، و) از گورها سر برآوردن آنان نيز همين گونه است .
(
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كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ. وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ).
پيش از اينان ، قوم نوح ، و اصحاب الرس ، و قوم ثمود ( پيغمبران را) تکذيب کرده اند. و همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط و اصحاب ايکه ، و قوم تبع ، هريک از آنان ، فرستادگان الهي را تکذيب کردند و وعده عذاب من در باره ايشان تحقق يافت . آيا ما از آفرپنش نخستين ، درمانده و ناتوان بوده ايم ( که قادر بر آفرينش دوم ، يعني رستاخيز نباشيم ؟ ! آنان در آفرپنش نخستين ترديد ندارند؛ زيرا خالق انسانها را خدا مي دانند) ولي ايشان در باره آفرينش مجدد ( بعد از مرگ، يعني رستاخيز مردگان ) ترديد دارند!.
*
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اين بند نخستين در اين سوره است . اين بند به مساله رستاخيز و زنده شدن مردگان مي پردازد، و سخن مي گويد از اين که مشرکان رستاخيز و زنده شدن مردگان را نمي پذيرند، و از ياد آن و سخن گفتن در باره آن تعجب ميکنند. ولي قرآن تنها اين مسأله راکه مشرکان رستاخيز و زنده شدن مردگان را نمي پذيرند مطرح نمي کند و بس. بلکه گذشته از طرح چنين مسأله اي و پاسخ بدان ، با دلهاي منحرف ايشان هم روياروي مي شود و سخن مي گويد، تا آن دلهاي کجرو را چنان که بايد به سوي حق و حقيقت برگرداند، و کجرويها وکژيهائي را برطرف گرداندکه در آنها است . قرآن پيش از هر چيز تلاش مي کند اين دلها را بيدار سازد و آنها را تکان بدهد تا هوشيار شوند و دريچه هاي سراچه خود را بر روي حقائق بزرگي که در اصل اين جهان هستي است باز بکنند. بدين جهت با مردمان به مجادله لفظي و فلسفه بافي ذهني براي اثبات رستاخيز و زنده شدن دوباره مردگان نمي پردازد. بلکه دلهاي مردمان را زنده و بيدار مي کند تا بينديشند و به تدبر و تعقل بپردازند. وجدانهاي مردمان را مي پسايد و لمس مي نمايد تا از حقائق مستقيم و بدون واسطه پيرامون خود متاثر ثوند و پاسخ بيند و پاسخ بدهند ... زيبا است کساني از اين درس سود ببرند و بهره برگيرندکه مي کوشند به معالجه و مداواي دلها بپردازند!
اين سوره با سوگند مي آغازد، سوگند به حرف : «قاف » ، و سوگند به قرآن مجيدکه از همچون حرفهائي تشکيل و تاليف گرديده است . اين حرف ، نخستين حرف واژه «قرآن» است .
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از آنچه بر آن سوگند خورده مي شود ذکري به ميان نمي آيد. سوگندي است که در سرآغاز سخن آمده است . خود اين به تنهائي الهام بخش بيداري و هوشياري و دقت و توجه است . چه کار بزرگي در ميان است و مساله مهمّي مطرح است . يزدان سبحان سخن را با سوگند خوردن مي آغازد. پس در اين صورت بايد کار بزرگ و سترگي در ميان باشد. چه بسا با اين چنين شروعي چنين چيزي مقصود و منظور باشد. زيرا بعد از آن با حرف اضراب ( بل ) يعني بلکه، از آنچه بر آن سوگند ياد مي شود، صرف نظر مي گردد - البته پس از اين که سوگند تاثير خود را در ذهن و شعور و دل و درون گذاشته است - تا سخن ديگري را بياغازدکه انگار سخن نوي از شگفت ايشان و باور نداشتن ايشان به چيزي است که پيغمبرشان در قرآن مجيد برايشان مي آورد و برايشان مطرح مي کند. اين چيز راجع به رستاخيز و زنده شدن مردگان و سر از گور به در آوردن آنان است :
(بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ . أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ).
بلکه آنان در شگفت هم هستند از اين که پيغمبر بيم دهنده اي از خودشان به سويشان بيايد. اين است که کافران مي گويند: اين چيز شگفتي است ( که کسي بيايد و بگويد: دوباره زنده مي شويد و حساب و کتابي ، و بهشت و دوزخي در ميان است ). آيا هنگامي که ما مرديم و خاک شديم ( دوباره به زندگي برمي گرديم ؟ !). چنين بازگشتي بعيد ( و دور از عقل ) است .
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بلکه آنان در شگفت هستند از اين که پيغمبر بيم دهنده اي از خودشان به سويشان بيايد. اين که جاي تعجب ندارد. بلکه اين يک کار طبيعي است ، و فطرت سالم ، ساده و آسوده آن را مي پذيرد. اين يک کار طبيعي است که خدا از ميان مردمان فردي از خودشان را برگزيند، فردي که بسان ايشان احساس کند، و همچون درک و فهم آنان درک کند و بفهمد، و به زبان ايشان سخن بگويد، و در زندگانيشان و تلاشها و کوششهايشان شرکت بکند، و انگيزه ها و کششهايشان را بداند و بفهمد، و تاب و توانشان را درک بکند ... چنين فردي را به سويشان بفرستد تا ايشان را بترساند از چيزي که در انتظارشان است اگر آنان در آنچه بر آن هستند بمانند. او بديشان بياموزد چگونه رويکرد درست و جهت صحيح را در پيش بگيرند. اصلا بفهمند رويکرد درست و جهت صحيح کدام است . تکاليف و وظائفي را بديشان برساندکه رويکرد و جهت نوين آن را بر آنان واجب و لازم مي گرداند. اين فرد هم خودش با آنان است و نخستين کسي است که بار اين تکاليف و وظائف را بر دوش مي کشد.
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آنان از خود رسالت هم شگفت کرده اند. بويژه ازکار رستاخيزي تعجب نموده اندکه اين بيم دهنده پيش از هر چيز ديگري از آن با ايشان سخن گفته است . به دليل اين که مسأله رستاخيز يک رکن بنيادين در عقيده اسلامي است . رکن بنياديني است که عقيده بر پايه آن پابرجا و استوار مي گردد، و جهان بيني کلي راجع به مقتضيات اين عقيده بر آن برقرار و ماندگار مي شود. زيرا از مسلمان خواسته مي شود بر جانبداري از حق بايستد تا باطل را دفع کند و از ميان بردارد، و به خير و خوبي دست بيازد تا شر و بدي را بر باد دهد و نابود نمايد، و همه فعاليتها و تکاپوهاي خود را در زمين عبادت و پرستش خدا کند. اين کار هم وقتي امکان پذير است که در همه فعاليتها و تکاپوهايش خدا را در مد نظر داشته باشد. قطعا هم عمل بايد پاداش و پادافره داشته باشد. اين پاداش و پادافره چه بسا در اين کوچي که بر روي زمين دارد فراهم نيايد و بدو نرسد. لذا خدا اين سزا و جزا را تا پايان اين کوچ به تاخير مي اندازد تا حساب و کتاب نهائي که در نهايت کوچ زميني همگاني انجام مي گيرد. در اين صورت بايدکه جهان ديگري باشد، و بايدکه حساب وکتابي در جهان ديگر باشد ... وقتي که جهان ديگر در نفس انسان فرومي ريزد، همراه با آن هر انديشه و تفکري در باره حقيقت اين عقيده و تکاليف و وظائف آن فرومي ريزد، و همچون نفسي هرگز در راستاي راه اسلام قرار نمي گيرد و استقرار نمي پذيرد.
وليکن آن مردمان اصلا بدين مسأله از اين زاويه ننگريستند. بلکه بدان از زاويه ديگري که بسيار ساده لوحانه بود، و بسي دور از درک و فهم حقيقت زندگي و مرگ بود، و بسيار دور از درک و فهم حتي گوشه اي از حقيقت قدرت خدا بود، نگاه کردند وگفتند:
(أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ).
آيا هنگامي که ما مرديم و خاک شديم ( دوباره به زندگي برمي گرديم ؟ !). چنين بازگشتي بعيد ( و دور از عقل ) است.
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در اين صورت مسأله از ديدگاه ايشان مساله بعيد دانستن زندگي دوباره بعد از مردن و فرسودن است . اين ديدگاه هم ديدگاه ساده لوحانه است همان گونه که گفتيم . زيرا معجزه حياتي که يک بار صورت گرفته است ، ممکن است بار ديگر نيز صورت بگيرد، همان گونه که اين معجزه در هر لحظه اي مقابل ديدگانشان رخ مي دهد، و در همه گوشه وکنار هستي ، ايشان را احاطه مي کند. اين گوشه اي است که قرآن ايشان را در اين سوره به سوي آن فراخوانده است و رانده است .
جز اين که ما پيش از اين که با پسوده هاي قرآن و با آيه هاي جهاني آن در نمايشگاه حيات و زندگي پيش برويم ، اندکي در مقابل پسوده فرسودن و پژمردني مي ايستيم که در نقل قول و پيرو زدن بر آن مجسم و جلوه گر مي آيد:
(أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً؟ ...).
آيا هنگامي که ما مرديم و خاک شديم ( دوباره به زندگي برمي گرديم ؟ !).
در اين صورت انسانها مي ميرند، و آنان خاک مي شوند. هرکس که داستان گفتار مشرکان را مي خواند فوراً متوجه خودش ، و متوجه زندگان دور و برش مي گردد. متوجه اين نکته مي شودکه بايد در باره مردن و فرسودن و پژمردن بينديشد. بلکه بايد صداي پاي فرسودن بدنش پس از زنده بودن بالاي خاک را احساس کند! هيچ چيزي مثل مردن دل انسان زنده را تکان نمي دهد، و هيچ چيزي مثل فرسودن دل انسان زنده را با لرزش و تپش نمي پسايد و لمس نمي نمايد. پيرو اين آيه بدين پسودن و لمس نمودن ژرفا مي بخشد و تاثير آن را نيرو مي دهد، در آن حال که زمين را چنين به تصوير مي زندکه اندک اندک از پيکرهايشان را مي خورد:
(قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ).
ما مي دانيم ( بعد از اين که مردند) زمين چه اندازه از ( پيکر) آنان را ( مي خورد و) مي کاهد، و نزد ما کتابي است ( به نام لوح محفوظ که همه چيز را) دقيقا حساب مي کند.
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انگار تعبير سخن ، حرکت زمين را مجسم مي دارد و آن را حيات مي بخشد، در آن حال که دارد لاشه هاي ايشان را در خود حل مي کند. زمين لاشه هائي راکم کم مي خوردکه در آن دفن و پنهان گرديده اند. لاشه هايشان را به تصوير مي کشد، در حالي که پياپي فرسوده مي شوند و خورده مي گردند. تا بديشان بگويد: خدا مي داند زمين چه مقدار از پيکرهايشان را مي خورد، و آن مقدار درکتابي که بسيار نگاه دارنده تفصيلات و دقائق هر چيزي است ، و محفوظ از خطر اشتباه و به دور از دسترس است ، ثبت و ضبط مي گردد. در اين صورت ضائع نمي شوند و بيهوده نمي روند وقتي که مردند و خاک گرديدند. مساله برگرداندن حيات بدين خاک ، قبلاکه روي داده است ، و پيرامون ايشان عمليات زنده کردن مجدد و حيات بخشيدن دوباره پيوسته روي مي دهد و به پايان نمي آيد.
بدين منوال و بر اين روال پسودنها و لمس کردنهائي پياپي مي شود که دلها را آب مي کنند و رقيق مي گردانند، و آنها را آماده پذيرش نيکو رها مي نمايند. اين هم پيش از آغاز تاخت و تاز به خود مسأله است! آن گاه پرده از حقيقت حالشان را برمي دارد، حالي که اين همه اعتراضهاي سست از آن برمي جوشد. اين هم بدان خاطر است که آنان حق ثابت و استوار را رها کرده اند، و اين است که زمين زير پاهايشان آنان را مي لرزاند و مي جنباند، و هرگز بر چيزي استقرار نمي پذيرند:
(بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ).
بلکه آنان ( در باره حق و حقيقتي که پيغمبر براي ايشان آورده است نمي انديشند و) حق و حقيقت همين که بديشان برسد فوراً دروغش مي نامند و تکذيبش مي کنند. اصلا آنان داراي حال پريشان و کار نابساماني هستند.
تعبير شگفتي است . حال کساني را به تصوير مي کشدکه حق ثابت را رها مي کنند، و از آن به بعد آرام و قراري نمي شناسند.
(1/14)



حق نقطه ثابتي است ، کسي بر آن مي ايستدکه به حق ايمان داشته باشد و پاهايش نجنبد و نلغزد. زيرا چنين کسي زمين زير پاهايش سفت و سخت است . نه تکان مي خورد و مي جنبد، و نه مي شکافد و فرو مي رود. همه چيز پيرامون شخص مومن - بجز حق ثابت - پريشان و لرزان و آشفته و نابسامان است . نه ثباتي دارد و نه استقراري . نه سخت و سفت است و نه داراي تحمّل و تاب و تواني . کسي که از نقطه ثابت حق تجاوز بکند پاهايش مي لغزد و بدان پريشاني و آشفتگي مي افتد، و ثبات و استقرار و آرام و قرار را از دست مي دهد. او هميشه کارش آشفته و آميخته و پريشان و نابسامان مي گردد، وکارش بر حال و وضعي ثابت و استوار نمي ماند.
کسي که به ترک حق بگويد هواها و هوسها او را بدينجا و بدانجا مي اندازند و پرت ميکنند، و انديشه هاي پريشان و دغدغه هاي نابسامان او را به خود مي خوانند و بازيچه دست خود مي گردانند. حيراني و ويلاني او را تکه و پاره مي کنند. شکها و ترديدها آشفته اش مي سازند. سعي و تلاشش در اينجا و آنجا مضطرب و نابهنجار مي شود. موقعيتها و موضعگيريهايش به راست و چپ و اين سو و آن سو مي آيد و مي رود و تاب مي خورد. از حيرت و سرگرداني خود به پايگاه استواري و به پناهگاه اميني پناه نمي برد ... او داراي کار پريشان و حال نابساماني است ...
واقعا تعبير شگفتي است . خاطره ها و دغدغه هاي دلها را مجسم مي دارد، بدانگونه که انگار چشمها آنها را مي نگرند و مي پايند!
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همراه با آواهاي حق ثابت و برقرار و پايدار و بلند و استوار - در راهي که براي نقد و انتقاد اعتراض ايشان از رستاخيز در پيش است - برخي از نماها و سيماهاي حق در ساختار جهان را نشان مي دهد، و چشمان مردمان را متوجه آسمان و زمين وکوه هاي استوار مي سازد. چشمان مردمان را متوجه آبي مي کندکه از آسمان ميبارد، و متوجه درختان خرماي بلند بالا، و باغها وگياهان مي گرداند، آن هم با تعبيري که هماهنگ و همنوا با صفت حق ثابت و استوار و زيبا و پايدار است .
(أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ).
آيا آنان ( تاکنون سربلند نکرده اند و) به آسمان ننگريسته اند که ما چگونه آن را بنا کرده ايم و آراسته ايم و هيچ گونه خلل و شکافي در آن نيست ؟ . اين آسمان صفحه اي ازکتاب جهان است وگوياي حقي است که آنان به ترک آن گفته اند. آيا آنان به بلندائي و برافراشتگي و ثبات و پايداري و چيزهاي ديگري نمي نگرندکه در آسمان است ؟ به زينت و زيبائي، و به دور از رخنه و خلل و نابساماني و ناهماهنگي اي نمي نگرند که در آن است ؟ ثبات وکمال و جلال ، صفتهاي آسمان است ، صفتهائي که هماهنگ با روند سوره در اينجا هستند. هماهنگ با حقي هستندکه در آن هم ثبات وکمال و جمال است . بدين خاطر است که صفت ساختار و صفت خالي از درزها و شکافها و رخنه ها و سوراخها ذکر مي گردند.
همچنين زمين صفحه اي ازکتاب جهان است ، جهاني که بر حقي استوار است که برقرار و پايدار و زيبا و دلربا است :
(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ).
زمين را گسترانيده ايم ، و در آن کوه هاي محکم و پابرجائي را فروافکنده ايم ، و از هر نوع گياه بهجت انگيز و مسرت بخش در آن رويانده ايم .
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گسترش زمين ، پابرجائي و استواري کوه ها و بهجت انگيزي گياهان ، و غيره ، همچنين صفت استقرار و ثبات و جمال را پيش چشم مي دارد، صفتي که قرآن ديدگان را متوجه مشاهده آن مي گرداند.
در صحنه ساختار برافراشته و زيبا و دلرباي آسمان ، و در صحنه زمين گسترده و داراي کوه هاي استوار و سر به فلک کشيده دل انگيز و حيرت انگيز، قرآن دلهاي ايشان را مي پسايد و لمس مي نمايد، و دلهايشان را متوجه گوشه اي از حکمت و فلسفه آفرينش ، و صفحاتي ازکتاب جهان مي گرداند:
(تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ).
) همه اينها را آفريده ايم ) به منظور بينش و بيداري بخشيدن به جملگي بندگان توبه کار (ي که بخواهند به سوي آفريدگارشان برگردند).
بينا کردن و بينش بخشيدني است که پرده ها راکنار مي زند، و ديده دل را روشن مي کند، و دلها را باز مي گرداند، و جانها را با اين شگفت پيوند مي دهد، و با چيزهاي فراسوي اين دنياي شگرف ، از قبيل نوآفريني و حکمت و فلسفه خلقت و نظم و ترتيب فراگير آن مرتبط مي سازد ... بينا کردن و بينش بخشيدني است که هر بنده توبه کاري از آن بهره مند مي شود، بنده اي که هرچه زودتر به سوي آفريدگار خود برمي گردد.
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اين پيوند و ارتباطي است که ميان دل انسان با نواهاي اين جهان بزرگ و سترگ و زيبا و فريبا موجود است . اين پيوند و ارتباطي است که نگريستن به کتاب جهان و آشنائي با آن را موثر در دل انسان مي گرداند، و به زندگي بشري ارزش و اعتبار مي بخشد. اين پيوند و ارتباطي است که قرآن آن را ميان آگاهي و دانش و ميان انسان آگاه و دانا پديدار و برقرار مي سازد. اين پيوند و ارتباطي است که برنامه هاي پژوهشي که آنها را در اين زمان «علمي » مي نامند، آن را فراموش مي کنند و ناديده مي گيرند. اين است پيوندي راکه يزدان ميان مردمان و ميان جهاني که در آن زندگي مي کنند برقرارکرده است ، همچون برنامه هائي آن را گسيخته مي دارند. مردمان پاره اي از اين جهانند. زندگانيشان راست و درست نمي گردد و راستاي راه را در پيش نمي گيرد، مگر اين که ضربان دلهايشان با ضربان اين جهان همآوا بشود و همنوا بزند، و مگر اين که پيوند ميان دلهايشان و ميان آهنگهاي اين جهان بزرگ، محکم و استوار بشود. هر شناختي که از ستاره اي از ستارگان ، کره اي از کرات ، ويژگي اي از ويژگيهاي گياهان و جانداران ، و يا از ويژگيهاي همه هستي به طور خلاصه ، و از جهانهائي که زنده يا مرده - تازه اگر جهانهاي مرده ، يا اصلا يک چيز مرده اي در اين هستي باشد! - حاصل بشود، و هرگونه شناخت «علمي» دست بدهد، بايد فورا به آهنگ و نوايي در دل بشري تبديل گردد، و به انس و الفت با اين هستي تبديل بشود، و سر به شناسائي اي بکشد که پيوندهاي دوستي ميان مردمان و زندگان و اشياء جهان را محکم و استوار سازد. منتهي بشود به احساس وحدتي ميان چيزهائي که و کساني که در اين جهانند، و يکپارچه آفريده ها و آفريدگان آفريدگار يگانه منانند.
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هرگونه شناخت يا دانشي ، و يا بررسي و پژوهشي نرسد به اين هدف زنده و رهنمون و موثر در زندگاني انسانها، شناخت ناقصي يا علم نادرستي ، و يا پژوهش بيفائده و بدون نتيجه اي خواهد بود!
اين جهان کتاب باز يزدان است . کتابي است که با هر زباني خوانده مي شود. با هر وسيله اي درک و فهم مي گردد. مي تواند آن را مطالعه کند و بخواند شخص ساده اي که در خيمه وکوخ زندگي مي کند، و شخص متمدني که در قصرها وکاخها بسر مي برد. هرکسي به اندازه درک و فهم و استعداد و آمادگي خودش مي تواند آن را مطالعه کند و بخواند و توشه اي از حق در آن بيابد، زماني که آن را با احساس و شعور پي بردن به حق مطالعه کند و بخواند. اين کتاب حق يزدان در همه لحظه و آن گشوده و باز است :
(تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ).
به منظور بپنش و بيداري بخشيدن به جملگي بندگان توبه کار( ي که بخواهند به سوي آفريدگارشان برگردند ).
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وليکن دانش نوين اين بينش و بيداري بخشيدن را کور و پنهان و نهان مي دارد! به عبارت ديگر: دانش نوين آن پيوند موجود در ميان دل انسان و جهان گوياي عيان قطع مي کند! زيرا دانش نوين درکله هاي کوري است که خرافات «برنامه علمي » آنها را زنگ زده و فرسوده کرده است ، برنامه اي که پيوندي را مي گسلد که ميان جهان و آفريدگاني است که در آن زندگي مي کنند! برنامه ايماني هيچ چيزي را از فرآورده ها و به دست آورده هاي «برنامه علمي » در باره درک و فهم يکايک حقائق نمي کاهد. بلکه برنامه ايماني افزون بر آن يکايک حقائق را به يکديگر ربط مي دهد، و تک تک آنها را به حقائق بزرگ متصل مي کند و مي پيوندد، و دل انسان را هم آويزه آن حقائق بزرگ مي سازد. يعني دل انسان را به قوانين جهان و به حقائق هستي مي پيوندد، و اين قوانين و حقائق را به آهنگها و نواهاي موثري در احساسات و ادراکات مردمان و زندگان ايشان تبديل مي کند، نه اين که آن آهنگها و نواها را به معلومات راکد و خشک وگوشه نشين و منزوي در افکار و اذهان تبديل نمايد، آن گونه معلوماتي که هيچ چيزي از رازها و رمزهاي زيباي خود را نمايان و جلوه گر نمي گرداند و به ديگران نمي نمايد! برنامه ايماني آن برنامه اي است که بايد بدان ميدان داد و ديگر باره به صحنه هاي پژوهشها و بررسي ها برگرداند تا حقائق علمي به دست آمده و فراچنگ آورده را با آن رشته محکم ، به يکديگر بپيوندد ...
قرآن بعد از اين نگرش ، به ورق زدن و نشان دادن صفحات حق کتاب جهان مي پردازد، در راهي که به سوي مساله زنده گرداندن و رستاخيز در پيش دارد:
(وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ . وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ . رِزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ).
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از آسمان آب پربرکتي را بارانده ايم ، و بدان باغها رويانده ايم ، و دانه هاي کشتزارهائي را برآورده ايم که درو مي گردد. و درختان خرماي بلندي را که داراي شکوفه هاي متراکم و چين چين هستند. ( همه اينها) به منظور بخشيدن روزي به بندگان است . ما به وسيله آب باران ، سرزمين مرده را زنده گردانده ايم . ( آري ! زنده شدن مردگان، و) از گورها سر برآوردن آنان نيز همين گونه است .
آبي که از آسمان نازل مي گردد، پيش از اين که زمين مرده را زنده کند، دلهاي مرده را زنده مي گرداند. بدون شک صحنه بارش باران از آسمان تأثير ويژه اي در دلها دارد. اين تنهاکودکان نيستندکه از باران شادمان مي شوند و سبک از جاي برمي خيزند و به پرواز درمي آيند. بلکه دلهاي بزرگان حساس هم از اين صحنه ذوق زده و شادمان مي گردند و از آن به کف زدن مي افتند بسان دلهاي کودکان پاکي که هنوز به فطرت نزديک هستند!
قرآن آب را در اينجا با صفت برکت توصيف مي کند، و آن را در دست خدا وسيله روياندن باغهاي ميوه و دانه هاي کشتزارهائي مي گرداند که درو مي شوند. «حَبَّ الْحَصِيدِ» روئيدنيهائي است که درو مي گردند. از جمله آن چيزهائي که با آب مي رويند درختان خرما هستند. قرآن درختان خرما را با صفات بلندي و زيبائي توصيف مي کند:
(وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ).
و درختان خرماي بلندي را که داراي شکوفه هاي متراکم و چين چين هستند.
بر صفت شکوفه هاي متراکم و چين چين و مرتب و منظم افزودن ، مورد نظر است ، چه بيانگر زيبائي شکوفه هاي انباشته و رديف رديف در درختان بلند خرما است ، و اين چنين بياني با فضاي حق و سايه روشنهاي آن سازگار و همگام است . چراکه حق هم بلندبالا و والا و زيبا و دلربا است .
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قرآن دلها را مي پسايد و لمس مي نمايد، در آن حال که يزدان بر دلها منت مي گذارد و بزرگي مي فرمايد با اعطاي آب و باغها و دانه ها و درختان خرما و شکوفه هاي چين چين و زيباي خرمابنها:
(رِزْقاً لِّلْعِبَادِ).
)همه اينها) به منظور بخشيدن روزي به بندگان است . رزق و روزي اي که خداوند وسيله آن را سوق مي دهد، و روياندن گياهان آن را عهده دار مي شود، و ميوه هاي آن را بيرون مي آورد و پديدار مي گرداند، براي بندگان، آن بندگاني که قدر نعمت را نمي دانند و شکر آن را نمي گذارند!
در اينجا کاروان جهاني را به پايان مي برد و به هدف واپسين مي پردازد:
(وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ).
ما به وسيله آب باران ، سرزمين مرده را زنده گردانده ايم . ( آري ! زنده شدن مردگان، و) از گورها سر برآوردن آنان نيز همين گونه است .
اين کاري است که پيوسته تکرار مي گردد و پيرامون ايشان انجام مي پذيرد، و بدان انس و الفت گرفته اند. وليکن متوجه آن نمي گردند و پيش از رخ دادن و به شگفت انداختن ، آن را نمي بينند ... بيرون آمدن از گورها در روز قيامت نيز اين چنين است ... بدين منوال و بر همين روال است ، و با همين سادگي انجام مي گيرد ... هم اينک آن را مي گويدکه آواهاي جهاني را بر دل انسان گرد آورده است ، مجموعه آواهائي که دراز آهنگ و زيبا و موثر و الهام بخش براي هر دلي هستندکه به سوي خدا برگردد و توبه کند ... آفريدگار دلها اين گونه ، دلها را مداوا مي کند ...
*
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آن گاه قرآن به دنبال ورق زدن و نشان دادن صفحاتي ازکتاب جهان ، صفحاتي ازکتاب تاريخ را ورق مي زند و نشان مي دهد. اين صفحات ، فرجام کساني را نشان مي دهند که پيغمبران را تکذيب کرده اند و در مساله رستاخيز ستيزه گري نموده اند، همان گونه که اين مشرکان به تکذيب مي پردازند و ستيزه گري مي کنند. بر سر گذشتگان ، تهديد و بيم يزدان ، تحقق پيدا کرده است و بلا و مصيبتي گريبانگيرشان گرديده است که هيچ گونه راه گريزي و خويشتن راکنار زدني در ميان نبوده است و نمانده است :
(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ . وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ . وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ. أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ).
پيش از اينان ، قوم نوح ، و اصحاب الرس ، و قوم ثمود ( پيغمبران را) تکذيب کرده اند. و همچنين قوم عاد و فرعون وقوم لوط . و اصحاب ايکه ، و قوم تبع ، هريک از آنان ، فرستادگان الهي را تکذيب کردند، و وعده عذاب من در باره ايشان تحقق يافت . آيا ما از آفرينش نخستين ، درمانده و ناتوان بوده ايم ( که قادر بر آفرينش دوم ، يعني رستاخيز نباشيم ؟! آنان در آفرينش نخستين ترديد ندارند؛ زيرا خالق انسانها را خدا مي دانند) ولي ايشان در باره آفرينش مجدد (بعد از مرگ، يعني رستاخيز مردگان ) ترديد دارند!.
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رسّ» : به معني چاه است ، چاهي که سنگ چين نشده باشد.گودال و حفره . « أيکه» : به معني درختان سر درهم کشيده و انبوه است . اَصحابُ الاَيکَة - اغلب - به قوم شعيب گفته مي شود. امّا اصحاب الرسّ جز اين اشاره بديشان نرفته است و از آنان صحبت نگرديده است .[1] همچنين از قوم تبع نيز تنها به همين صورت بديشان اشاره شده است و شرح و بسط احوالي از ايشان نيست .[2] تبع لقب شاهان حمير است که در يمن است . بقيه اقوام ديگرکه در اينجا از آنان سخن رفته است ، معلوم خوانندگان قرآن هستند.
روشن است که هدف از اين اشاره سريع وگذرا، شرح و بسط کار و بار و وضع و حال اين اقوام نيست . بلکه آهنگ و نوائي براي دلها است که هان ! به محلهاي نقش زمين شدگان گذشتگان بنگريد، گذشتگاني که پيغمبران را تکذيب کرده اند و دروغگويشان ناميده اند. چيزي که در اين نص قرآني جلب توجه مي کند اين است که هريک از آن اقوام را تکذيب کننده پيغمبران قلمداد فرموده است :
(كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ).
هريک از آنان ، فرستادگان الهي را تکذيب کردند، و وعده عذاب من در باره ايشان تحقق يافته است .
اين هم نگرش مورد نظري است . مقصود از آن بيان وحدت عقيده و وحدت رسالت است . چه هرکس که پيغمبري را تکذيب کند، جملگي پيغبمران را تکذيب نموده است . زيرا او رسالت يگانه اي را تکذيب نموده است که هم پيغمبران آن را به ارمغان آورده اند. پيغمبران برادران يکديگرند، و ملت يگانه اي بشمارند، و درختي هستندکه ريشه در ژرفاهاي زمان دارد، و هر شاخه اي از آن چکيده ويژگيهاي آن درخت گشن ، و تصويري از آن است . کسي که به شاخه اي از آن درخت لطمه بزند، در حقيقت به تنه آن و همه شاخه هاي ديگر آن لطمه زده است .
(فَحَقَّ وَعِيدِ).
وعده عذاب من در باره ايشان تحقق يافته است .
بديشان رسيده است آنچه که شنوندگان مي دانند!
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در سايه اين نقش زمين شدنها و ذکر مهلکه ها به مسأله اي برمي گردد که مشرکان وکافران آن را دروغ مي دانستند، و آن مساله رستاخيز و زنده شدن دوباره است . يزدان مي پرسد:
(أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ).
آيا ما از آفرينش نخستين ، درمانده و ناتوان بوده ايم ( که قادر بر آفرينش دوم ، يعني رستاخيز نباشيم ؟ !). آفرينش نخستين شاهد حاضر وگواه آماده اي است و نيازي به پاسخ ندارد!
(بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ).
)آنان در آفرينش نخستين ترديد ندارند؛ زيرا خالق انسانها را خدا مي دانند) ولي ايشان در باره آفرينش مجدد ( بعد از مرگ، يعني رستاخيز مردگان ) ترديد دارند.
آنان به گواهي آفرينش نخستين و حاضر و آماده نمي نگرند! پس کسي که به تکذيب بپردازد در حالي که جلو او آن گواه آماده و شاهد حاضر باشد، سزاوار چيست ؟ !
*
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ . إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).
ما انسان را آفريده ايم و مي دانيم به خاطرش چه مي گذرد و چه انديشه اي در سر دارد، و ما از شاهرگ گردن بدو نزديک تريم، بدان گاه که دو فرشته اي که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند و اعمال او را دريافت مي دارند ( ما از همه چيز و همه کس - حتي از اين دو فرشته - به او نزديکتريم ). انسان هيچ سخني را بر زبان نمي راند مگر اين که فرشته اي ، مراقب و آماده ( براي دريافت و نگارش ) آن سخن است .
(وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ...).
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سکرات مرگ ( سرانجام فرامي رسد و) واقعيت را به همراه مي آورد ( و دريچه قيامت را به رويتان باز مي کند، و حوادث و صحنه هاي دنياي جديد را کم و بيش نشانتان خواهد داد. بدين هنگام انسان را فرياد مي زنند که ) اين همان چيزي است که از آن کناره مي گرفتي و مي گريختي .
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ . وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ . لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ . وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ . أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ . مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ . الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ . قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ . قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ . مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ . يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ . وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ . مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ . ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ . لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ).
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و ( سرانجام براي دومين بار) در صور دميده مي شود. آن ( روز) روز ( تحقق و پياده شدن ) بيم دادنها( ي الهي به کافران ) است . در آن روز هر انسان ( اعم از نيکوکار و بدکار، به ميدان محشر) مي آيد همراه با راهنمائي ( که او را رهبري و رهنمود مي کند) و همراه با گواهي ( که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت مي دهد. سپس به انسان بي باور خطاب مي شود: ) تو از اين ( دادگاه بزرگ و چيزهائي که مي بيني و خواهي ديد) غافل بودي ، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده ايم و امروز چشمانت کاملا تيزبين شده اند. فرشته همدم او مي گويد: اينها چيزهائي است که در پيش من آماده است ( و من آنها را ثبت و ضبط کرده ام . پروردگارا! خود داني که برابر اينها در حق او چه کار مي کني . خدا به دو فرشته مامور ثبت و ضبط اعمال دستور مي دهد: ) هر کافر سرکش و کينه توزي را به دوزخ بيندازيد). آن کسي را که سخت از انجام کارهاي نيک دست بازداشته ( و ديگران را) نيز از انجام خوبيها بازداشته است ، و متجاوز ( از حدود احکام الهي ) و متعدي ( به حقوق ديگران ) بوده است ، و ( در دين خود) شک داشته است و ( ديگران را نيز راجع به دين ) به شک انداخته است و بدبين کرده است . آن کسي که با خدا، معبود ديگري را برکشيده است . پس او را به عذاب سخت ( دوزخ ) بينذازيد. ( شيطاني که در دنيا پيوسته ) همدم او ( بوده است ) مي گويد: پروردگارا! من او را به طغيان و سرکشي ( از فرمان يزدان ) وانداشته ام ، بلکه او خود در گمراهي ژرف ( و دور از ساحل نجاتي ) بوده است . خدا مي فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مکشيد. من پيش از اين شما را ( از اين سرنوشت شوم ) بيم داده بودم . سخن من ( مبني بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن به مؤمنان ) تغييرناپذير است و دگرگون نمي شود، و من کمترين ستمي به بندگان نمي کنم .
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روزي به دوزخ خواهيم گفت : آيا پر شده اي ؟ ( قطعا که پر شده اي و ما به وعده خود وفا کرده ايم ). و دوزخ مي گويد: مگر افزون بر اين هم هست ؟ ! و بهشت به پرهيزگاران نزديک گردانده مي شود و فاصله چنداني از آنان نخواهد داشت . اين همان چيزي است که به شما وعده داده مي شد، و به همه کساني که ( از معاصي دست بکشند و به سوي اطاعت خدا) برگردند، و ( فرائض خدا و قوانين و عهدها و پيمانهاي او را) مراعات بدارند. همان کسي که در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه کار ( به محضر او) بيايد. ( فرشتگان بديشان مي گويند: ) به سلامت وارد بهشت شويد. امروز، روز جاودانگي است ، ( جاودانگي بهشت با تمام مواهب و نعمتهايش ، روز بقاء و ماندگاري هميشگي ). هرچه بخواهند در بهشت هست ، و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري وجود دارد ( که هرگز به فکر انساني نرسيده است و به دل کسي نگذشته است ).
اين هم بند دوم سوره است : با مساله رستاخيز به پيش رفتن ، مسأله اي که مرحله نخستين بدان پرداخت ، و با دلهاي تکذيب کننده با پسوده هاي تازه اي به چاره جويي پرداخت ، وليکن پسوده هائي که ترسناک و هراسناک بودند. آن پسوده ها عبارت بودند از: مراقبت و مواظبتي که در سرآغاز سوره از آنها سخن گفتيم . صحنه هاي پسوده هائي که اين سوره آنها را به تصوير مي کشد و معلوم و روشن مي دارد. آن گاه صحنه مرگ و سختيها و دشواريهاي آن است . سپس صحنه حساب وکتاب و عرضه داشتن نامه هاي اعمال است . آن گاه هم صحنه دوزخ دهان باز کرده اي که هر بار که افزوينه انسان نام آن را بدان مي اندازند لبهاي خود را مي ليسد و مي گويد:
(هَلْ مِن مَّزِيدٍ).
مگر افزون بر اين هم هست ؟ !.
درکنار صحنه دوزخ ، صحنه بهشت و نعمت و بزرگداشت قرار دارد.
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کوچ يگانه اي است که با تولد مي آغازد و از مرگ مي گذرد، و با رستاخيز و حساب وکتاب به پايان مي رسد. کوچ يگانه اي و پياپي و بدون توقف است . براي دل انسان راه يگانه اي را ترسيم مي کندکه چاره اي از آن نيست و نمي توان از آن کناره گيري کرد. انساني که از سرآغاز راه تا پايان آن در دست اختيار خدا است . نه مي تواند خويشتن را بدزدد و نه مي تواند بگريزد. زير نظر مراقبت و مواظبتي است که سست نمي گردد و غافل نمي شود. کوچ ترسناک و هرسناکي است که ذهن و شعور را از بيم و خوف پر مي کند. انساني که در دست قدرت خداوند مقتدر و آگاه بر رازهائي است که در سينه ها است بايد چه حالي داشته باشد؟ چه حالي بايد داشته باشد کسي که يزدان يگانه و قاضي القضاتي پيگرد و بازجوي او باشد که فراموش نمي کند و غافل نمي شود و نمي خوابد؟ ا
همچون انساني بر خود مي لرزد و پريشان مي شود و توازن خويش را از دست مي دهد، وقتي که احساس مي کند و مي فهمدکه شاه در زمين با جاسوسها و خبرچينهايش او را دنبال مي کند و مي پايد، و حرکات و سکنات او را زير نظر مي دارد. شاه زمين جاسوسها و خبرچينهايش هر اندازه که باشند جز حرکت ظاهري او را زير نظر نمي دارد و نمي پايد. او خود را از ديد شاه پنهان مي کند وقتي که به خانه اش مي رود، و زماني که درگاه منزل را بر روي خود مي بندد، يا وقتي که دهان خود را مي بندد و سخن نمي گويد! امّا سلطه خداي عظيم و قدير بر انسان است هرکجا که رحل اقامت افکند، و به هرکجاکه سير و سفرکند. مراقبت و مواظبت خدا مسلط بر دلها و درونها و رازها و نهانيها است ... پس انسان چه مي کند؟ انسان چه مي کند وقتي که در دست قدرت خدا اسير است ؟ ! انسان چگونه از مراقبت و نظارت خدا خويشتن را مي تواند نهان و پنهان بکند؟ !
*
(
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وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ . إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).
ما انسان را آفريده ايم و مي دانيم به خاطرش چه مي گذرد و چه انديشه اي در سر دارد، و ما از شاهرگ گردن بدو نزديک تريم ، بدان گاه که دو فرشته اي که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند و اعمال او را دريافت مي دارند ( ما از همه چيز و همه کس - حتي از اين دو فرشته - به او نزديک تريم ). انسان هيچ سخني را بر زبان نمي راند مگر اين که فرشته اي ، مراقب و آماده ( براي دريافت و نگارش ) آن سخن است .
سرآغاز آيه که مي فرمايد:
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ).
ما انسان را آفريده ايم .
اشاره به محتواي عبارت و مفهوم ضمني آن دارد. سازنده ابزاري بهتر از ديگران ترکيب بند و رازها و رمزهاي آن ابزار را مي داند. در صورتي که او آفريدگار آن ابزار هم نيست و ماده آن را از نيستي به هستي نياورده است ، و بر تشکيل و ترکيب ماده آن نيز چيزي نيفزوده است . پس خداوندي که انسان را از نيستي به هستي آورده است و به جهان گسيل داشته است بايد چگونه و چه اندازه از احوال و اوضاع و درون و بيرون انسان اگاه باشد! انسان در اصل ساختار دست يزدان است . حقيقت و صفت و راز انسان براي يزدان جهان پديدار و نمودار است . خداوند از سرچشمه پديد آمدن و جايگاه بزرگ شدن و باليدن و حال و احوال و سرانجام و سرنوشت و فرجام انسان کاملا مطلع و باخبر است ...
(وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ).
و مي دانيم به خاطرش چه مي گذرد و چه انديشه اي در سر دارد.
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بدين گونه و بدين شيوه انسان خود را در پيشگاه يزدان آشکار و عيان مي يابد. نه پرده اي او را از خدا نهان مي دارد و نه مانعي او را از خدا مخفي مي سازد. هر وسوسه و هر خاطره آهسته و نهاني که بر دل مي رود و در درون مي گذرد براي خدا آشکار و معلوم است ... اين هم ديباچه و پيش درآمدي براي روز حساب و کتابي است که انسان کافر و مشرک ، آن را نمي پذيرد و بدان باور ندارد!
(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ).
و ما از شاهرگ گردن بدو نزديک تريم .
از شاهرگي بدو نزديک تريم که خون انسان در آن جريان مي يابد. اين تعبير سلطه صاحب اختيار و مراقبت و نظارت مستقيم ايزد دادار را مي رساند. انسان وقتي که اين حقيفت را به تصور درمي آورد، بر خود مي لرزد و از خود حساب مي کشد. اگر دل تنها مفهوم و مدلول اين عبارت را پيش چشم بدارد ديگر جرات نمي کند کلمه اي را بگويدکه خدا از آن راضي و خشنود نباشد. اصلا جسارت نمي کند خاطره اي در درون بگذراند که مورد قبول حق - جل جلاله - نباشد. همين بسکه انسان پيوسته بر حذر باشد و هميشه بترسد و بيدار و هوشيار بماند و از حساب وکتاب غافل نگردد. قرآن به استوار داشتن و استحکام بخشيدن مراقبت و نظارت ادامه مي دهد. ناگهان انسان خود را در ميان دو فرشته اي مي يابدکه مامور و مواظب او هستند و در راست و چپ نشسته اند، و هر سخن و هر حرکت او را دريافت مي دارند و فوراً آن را ثبت و ضبط مي کنند و مي نگارند، چه انسان زندگي کند و بجنبد و بخوابد و بخورد و بياشامد و بگويد و خاموش باشد و بکوچد، و چه جز اينها ... حال همين است و کوچ زندگي سراسر بر اين :
(إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ).
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بدان گاه که دو فرشته اي که در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند و اعمال او را دريافت مي دارند ( ما از همه چيز و همه کس - حتي از اين دو فرشته - به او نزديک تريم ). انسان هيچ سخني را بر زبان نمي راند مگر اين که فرشته اي ، مراقب و آماده ( براي دريافت و نگارش ) آن سخن است .
يعني مراقبي حاضر و آماده است . نه اين که معني آن چنين باشدکه به ذهن برخيها مي گذرد و مي گويند: رقيب و عتيد اسمهاي دو فرشته اند!
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ما نمي دانيم اين دو فرشته چگونه مي نويسند و مي نگارند و ضبط و ثبت مي دارند. هيچ انگيزه اي هم نيست که انسان به خيالبافيهائي بپردازدکه اساس و بنيادي ندارند. موضع ما در قبال همچون مسائل غيبي اين است : آنها را آن گونه دريافت مي داريم که از آنها سخن مي رود. مفهوم و مدلول آنها را بر ديدگان مي نهيم و با جان و دل مي پذيريم ، بدون اين که به دنبال کيفيت و چگونگي آنها رهسپار شويم ، کيفيت و چگونگي اي که شناخت آنها هيچ گونه سودي به ما نمي رساند، گذشته از اين که از محدوده دائره تجربه ها و آزموده ها و علوم و معارف بشري فراتر و بالاترند. ما انسانها - در حدود دانش بشري و ظاهري خودمان - به وسائل و ابزارهائي براي ثبت و ضبط و نگاشتن ونوشتن دست يافته ايم که به خيال نياکان ما نگذشته است . به وسائل و ابزارهائي دسترسي پيدا کرده ايم که حرکات و سکنات و صداها و آواها را مي نويسند و مي نگارند و ثبت و ضبط مي دارند. مثل نوارهاي گويا و نوارهاي سينما و نوارهاي تلويزيوني ، و ... تازه اينها در محيط ما انسانها هستند. ديگر هيچ انگيزه اي نيست - براي مثال - ما فرشتگان را مقيد و محدود به روش و شيوه اي از نوشتن و نگاشتن و ثبت و ضبط سازيم که از انديشه ها و تصورهاي محدود بشري سرچشمه مي گيرد، و بسي دور از آن جهاني هستندکه براي ما مجهول و ناشناخته است ، جهاني که چيزي از آن نمي دانيم مگر آنچه خدا به ما از آن خبر بدهد و مطلعمان فرمايد. ديگر ما بيش از آن ، از آن جهان نمي دانيم !
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ما را اين بس که در سايه هاي اين حقيقت مصور بغنويم و بسر بريم ، و بدانيم وقتي که ما آزمندانه سرگرم حرکتي و در صددگفتن کلمه اي هستيم ، کسي در سمت راست و در سمت چپ ما است که آن حرکت و آن کلمه را به حساب ما مي نويسد و به حساب ما مي گيرد تا در دفتر حساب وکتاب ما بماند، و در آن روزکه در پيشگاه يزدان هيچ چيزي هدر نمي رود، هرچندکه به اندازه گودي هسته خرما يا به اندازه رشته نازک موجود در هسته خرما باشد، مورد محاسبه قرار بگيرد و به حساب بيايد!
ما را اين بس که در سايه اين حقيقت هراس انگيز بغنويم و بسر بريم، حقيقتي که واقعا حقيقت است . هرچند هم ما کيفيت و چگونگي آن را ندانيم و درک و فهم نکنيم . اين حقيقت به شکلي از اشکال وجود دارد. هيچ گونه گزيري وگريزي از وجود داشتن آن در ميان نيست . يزدان سبحان از آن به ما خبر داده است تا حساب آن را داشته باشيم و بيدار و هوشيارگرديم . نه اين که تلاش و پويش خود را بيهوده در راه شناخت چگونگي آن حقيقت هدردهيم و بيفائده در همچون راهي بکوشيم و بجوشيم!
کساني که از اين قرآن سود برده اند، و در پرتو رهنمودهاي ويژه پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) در باره حقائق قرآن غنوده اند و بسر برده اند، اين راه ايشان بوده است : بفهمند و درک بکنند، و برابر آنچه فهميده اند و درک کرده اند کار بکنند.
امام احمد فرموده است : ابومعاويه برايمان روايت کرده است ، و محمّد پسر علقمه ليثي برايمان از پدرش و او از نياي خود علقمه ، و علقمه از بلال پسر حارث مزني (رضي الله عنه) روايت کرده است که گفته است : پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
(إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى , ما يظن أن تبلغ ما بلغت , يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت , يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه).
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کسي سخني را براي خشنودي خداوند بزرگوار مي گويد، و گمان هم نمي برد که آن سخن به گونه اي بوده باشد که انتظار دارد. خداوند گرامي و بزرگوار در برابر چنين سخني خشنودي خود را بهره او مي سازد تا روزي که خدا را ملاقات مي کند. و کسي سخني را مي گويد که موجب ناخشنودي خداوند بزرگوار مي گردد، و گمان هم نمي برد که آن سخن به گونه اي بوده باشد که انتظار دارد، خداوند بزرگوار در برابر چنين سخني ناخشنودي خود را بهره او مي سازد تا روزي که خدا را ملاقات مي کند.
امام احمدگفته است : علقمه مي گفت : سخنان بسياري بوده است که سخن بلال پسر حارث مرا ازگفتن آنها بازداشته است . ( ترمذي و نسائي و ابن ماجه آن حديث را از زبان محمّد پسر عمرو روايت کرده اند. ترمذي گفته است : حديث حسن صحيحي است ).
در باره امام احمد روايت شده است که امام احمد در شدائد مرگ مي ناليد. شنيدکه ناليدن نوشته مي شود و به حساب مي آيد. اين بود خاموش ماند و نناليد تا جان به جان آفرين تسليم کرد و جهان را به درودگفت . خدا از او خشنود باد.
آن گونه مردان بزرگ، اين حقيقت را چنين دريافت مي داشتند و آويزه گوش جان مي کردند، و با اعتقاد استوار و باور راستين ، در پرتو آن مي زيستند.
*
اين صفحه اي از صفحات زندگي است . به دنبال آن در کتاب اعمال انسان صفحه دم مرگ ورق مي خورد و پيش چشم جلوه گر مي آيد:
(وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ).
سکرات مرگ ( سرانجام فرامي رسد و) واقعيت را به همراه مي آورد ( و دريچه قيامت را به رويتان باز مي کند، و حوادث و صحنه هاي دنياي جديد را کم و بيش نشانتان خواهد داد. بدين هنگام انسان را فرياد مي زنند که ) اين همان چيزي است که از آن کناره مي گرفتي و مي گريختي .
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مرگ دشوارترين چيزي است که آفريده انسان نام مي کوشد خويشتن را از آن بدزدد و رهاگرداند، يا دست کم شبح آن را از دل دور سازد. امّا کي مي تواند چنين کند: مرگ خواستاري است که از خواستن ملول و رنجور نمي گردد. گامهايش را کند برنمي دارد. خلاف وعده نمي کند. اصلاکافي است که از شدت مرگ سخن رود تا لرزه بر بند بند بدن چيره شود!.. بدان هنگام که صحنه نشان داده مي شود، انسان مي شنود:
(ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ).
اين همان چيزي است که از آن کناره مي گرفتي و مي گريختي .
انسان از پژواک صداي مرگ به لرزه مي افتد، در حالي که هنوز در جهان زندگي است! حال انسان چگونه خواهد بود زماني که او در سختيها و دشواريهاي دم مرگ قرار دارد و بدو چنين چيزي گفته مي شود! در حديث صحيح آمده است که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) هنگامي که مرگ او را فراگرفت ، عرق را از چهره اش پاک مي کرد و مي فرمود:
(سبحان الله . إن للموت لسكرات).
پاک و منزه خدا است . مرگ سختيها و دشواريهائي دارد.
پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) چنين مي فرمايد، در حالي که خودش رفيق اعلي را برگزيده است و مشتاق ملاقات خدا گرديده است . پس ديگران بايد چه حالي داشته باشند؟ ذکر واژه حق در اين تعبير جلب توجه مي کند:
(وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ).
سکرات مرگ ( سرانجام فرامي رسد و) واقعيت را به همراه مي آورد.
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اين واژه مي رساندکه انسان زماني که به سکرات و شدائد و مستي و منگي مرگ مي افتد، حق را به تمام و کمال مي بيند. حق را بدون پرده و حجاب نگاه مي کند. از حق مي فهمد آنچه راکه از آن نمي دانسته است و آنچه راکه از آن انکار مي کرده است . امّا فرصت از دست رفته است و زماني فرارسيده است که ديدن و درک کردن سودي نمي بخشد و فائده اي را نمي رساند، و توبه اي پذيرفته نمي گردد، و ايمان آوردني به حساب نمي آيد و پذيرفته نمي شود. آن حق همان است که آن را دروغ ناميده اند و به پريشان حالي و درماندگي افتاده اند) به زماني رسيده اند که حق را مي فهمند و درک مي کنند و آن را هم تصديق مي نمايند ولي درک و فهم و تصديق آن سودي نمي بخشد و مفيد فائده اي نيست !
*
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ . وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ . لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ . وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ . أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ . مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ . الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ . قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ . قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ . مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ).
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و ( سرانجام براي دومين بار) در صور دميده مي شود. آن ( روز) روز ( تحقق و پياده شدن ) بيم دادنها( ي الهي به کافران ) است . در آن روز هر انسان ( اعم از نيکوکار و بدکار، به ميدان محشر) مي آيد همراه با راهنمائي ( که او را رهبري و رهنمود مي کند) و همراه با گواهي ( که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت مي دهد. سپس به انسان بي باور خطاب مي شود: ) تو از اين ( دادگاه بزرگ و چيزهائي که مي بيني و خواهي ديد) غافل بودي ، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده ايم و امروز چشمانت کاملا تيزبين شده اند. فرشته همدم او مي گويد: اينها چيزهائي است که در پيش من آماده است ( و من آنها را ثبت و ضبط کرده ام . پروردگارا! خود داني که برابر اينها در حق او چه کار مي کني . خدا به دو فرشته مامور ثبت و ضبط اعمال دستور مي دهد: ) هر کافر سرکش و کينه توزي را به دوزخ بيندازيد). آن کسي را که سخت از انجام کارهاي نيک دست بازداشته ( و ديگران را) نيز از انجام خوبيها بازداشته است ، و متجاوز ( از حدود احکام الهي ) و متعدي ( به حقوق ديگران ) بوده است ، و ( در دين خود) شک داشته است و ( ديگران را نيز راجع به دين ) به شک انداخته است و بدبين کرده است . آن کسي که با خدا، معبود ديگري را برگزيده است . پس او را به عذاب سخت ( دوزخ ) بيندازيد. ( شيطاني که در دنيا پيوسته ) همدم او ( بوده است ) مي گويد: پروردگارا! من او را به طغيان و سرکشي ( از فرمان يزدان ) وانداشته ام ، بلکه او خود در گمراهي ژرف ( و دور از ساحل نجاتي ) بوده است . خدا مي فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مکنيد. من پيش از اين شما را ( از اين سرنوشت شوم ) بيم داده بودم . سخن من ( مبني بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن به مؤمنان ) تغييرناپذير است و دگرگون نمي شود، و من کم ترين ستمي به بندگان نمي کنم .
(1/38)



اين صحنه اي است ، همين بس که آن را پيش چشم انسان داشت تا سراسرکوچ خود را با ترس و هراس بسپرد و خويشتن را پيوسته بپايد و برحذر نمايد. پيغمبر خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(كيف أنعم , وصاحب القرن قد التقم القرن , وحنى جبهته , وانتظر أن يؤذن له).
«چگونه شاد بشوم در حالي که صاحب شيپور، شيپور را در دهان گرفته است ، و پيشانيش را خم نموده است ، و منتظر است که بدو اجازه داده شود ( که آن را بزند)». گفتند: اي پيغمبر خدا، چه بگوئيم؟ فرمود:
(قولوا:حسبنا الله ونعم الوكيل).[3]
«بگوئيد: خدا ما را بس است ، و او بهترين مدافع است ».
پس مردمان گفتند: (حسبنا الله ونعم الوكيل).
(وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ).
در آن روز هر انساني ( اعم از نيکوکار و بدکار، به ميدان محشر) مي آيد همراه با راهنمائي ( که او را رهبري و رهنمود مي کند) و همراه با گواهي ( که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت مي دهد).
هر نفسي مي آيد. نفس است که در اينجا مورد محاسبه قرار مي گيرد و حساب وکتاب پس مي دهد. نفس است که سزا و جزا دريافت مي دارد. با نفس راننده و سوق دهنده اي است که او را مي برد و راه را بدو نشان مي دهد، و با نفس شاهد وگواهي است که بر او شهادت وگواهي مي دهد. چه بسا اين دو فرشته همان دو نويسنده و همان دو محافظي باشندکه در دنيا همراه او بوده اند، و چه بسا دو فرشته ديگر باشند. نظريه نخستين بهتر است . صحنه اي است بيش از هر چيز به سوق دادن و بردن به سوي دادگاه براي محاکه مي ماند. وليکن اين دادگاهي است که در حضور خداي مقتدر و شکوهمند انجام مي گيرد.
در اين جايگاه دشوار و موقعيت نابهنجار، بدوگفته مي شود:
(لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ).
(
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سپس به انسان بي باور خطاب مي شود: ) تو از اين ( دادگاه بزرگ و چيزهائي که مي بيني و خواهي ديد) غافل بودي ، و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده ايم و امروز چشمانت کاملا تيزبين شده اند.
چشمانت نيرومند و تيزبين مي شوند، و هيچ پرده و مانعي جلو آنها را نمي گيرد. اين وعده گاهي است که از آن غافل بوده اي و غافل شده اي . اين جايگاهي است که حسابي براي آن باز نکرده اي و آن را بشمار نياورده اي . اين سرانجامي است که فرارسيدن آن را انتظار نداشته اي و منتظرش نبوده اي . هم اينک بنگر. امروز ديدگانت تيزبين و قوي هستند.
در اينجا قرين ، يعني همدم او جلو مي آيد ... ارجح اين است که او همان شاهد وگواهي است که کارنامه و دفتر اعمال زندگي وي را با خود برمي دارد:
(وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ).
فرشته همدم او مي گويد: اينها چيزهائي است که در پيش من آماده است ( و من آنها را ثبت و ضبط کرده ام . پروردگارا! خود داني که برابر اينها در حق او چه کار مي کني ).
اينها چيزهائي است که در پيش من حاضر و آماده و فراهم است . نيازي به تهيه کردن يا آماده نمودن ندارد! روند سخن چيزي از بررسي و وارسي اين کارنامه و دفتر اعمال نمي گويد، و بلکه در امضاء و اجراي حکم شتاب مي گردد، و مستقيما فرمان والاي يزدان بزرگوار به دو فرشته محافظ ، يعني فرشته راهنما و فرشته گواه ، درمي رسد که :
(أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ . مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ . الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ).
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هر کافر سرکش و کينه توزي را به دوزخ بيندازيد! آن کسي را که سخت از انجام کارهاي نيک دست بازداشته ( و ديگران را) نيز از انجام خوبيها بازداشته است ، و متجاوز ( از حدود احکام الهي ) و متعدي ( به حقوق ديگران ) بوده است ، و ( در دين خود) شک داشته است و ( ديگران را نيز راجع به دين ) به شک انداخته است و بدبين کرده است . آن کسي که با خدا، معبود ديگري را برگزيده است . پس او را به عذاب سخت ( دوزخ ) بيندازيد.
بيان اين صفتها تنگي و نابهنجاري و شدت و حدت موقعيت را افزايش مي دهد. خشم خداوند مقتدر و شکوهمند را در آن جايگاه سخت و هراسناک مي رساند. اينها صفتهاي بد و ناجوري هستندکه بيانگر استحقاق شدت و حدت عذاب و عقاب هستند: (كَفَّارٍ) : بسيارکفرپيشه و بس ناسپاس . (عَنِيدٍ) : سرکش .کينه توز. (مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ) : کسي که خويشتن را از انجام خوبيها به دور داشته است ، و يا مانع ديگران از انجام خوبيها بوده است . (مُعْتَدٍ) : تجاوزپيشه . کسي که از قوانين آسماني سرپيچي کند و از حدود مقررات بگذرد، و يا به حقوق ديگران تجاوزکند. (مُّرِيبٍ) : متردد. شک انداز. (الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ): آن کسي که با خدا، معبود ديگري را گزيده است ... برشمردن اين صفتها با تاکيد فرماني که نيازي به تاکيد هم ندارد، به پايان مي رسد:
(فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ).
پس او را به عذاب سخت ( دوزخ ) بيندازيد.
اين هم براي ذکر مکان او در دوزخ است ، دوزخي که فرمان صادر مي شود او را در آن بيندازند.
در اينجا است که همدم او مي ترسد و مي لرزد، و هرچه زودتر شبح تهمت را از خود به دور مي دارد. زيرا چه بسا او را به گناه وي بگيرند. مگر نه اين است که در دنيا همدم و همراه او بوده است ؟ :
(قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ).
(
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آن کس که در دنيا پيوسته ) همدم او ( بوده است ) مي گويد: پروردگارا! من او را به طغيان و سرکشي ( از فرمان يزدان ) وانداشته ام ، بلکه او خود در گمراهي ژرف ( و دور از ساحل نجاتي ) بوده است .
چه بسا اين قرين و همدمي که در اينجا از او سخن مي رود جداي از قرين و همدم پيشيني باشد که کارنامه و دفتر اعمال را پيش مي کشد و تحويل مي دهد. چه بسا او اهريمني باشد که مامور گمراه کردن او بوده است . اين اهريمن است که خود را از تهمت گمراه کردن او تبرئه ميکند، و بيان مي داردکه او راگمراه ديده است و ذاتاً گمراه بوده است ، و به گمراه سازي اهريمن نيزگوش فراداده است و به گمراهي ادامه داده است! در قرآن صحنه هاي مشابهي است که در آنها همدم اهريمني از همدم بشري ، بدين روال و بر اين منوال بيزاري مي جويد و خويشتن را تبرئه مي کند. هرچند نظريه پيشين هم دور از ذهن نيست . چه بسا آن قرين و همدم ، همان فرشته اي باشد که کارنامه و دفتر اعمال را آماده کرده است .گرچه او فرشته و پاک است ، ولي موقعيت آن اندازه هراس انگيز و خوفناک است که او هم شتابان به تبرئه خود مي پردازد و اظهار بيگناهي مي کند. اين فرشته پاک مي خواهد توضيح بدهد و روشن بکندکه درست است من با او بوده ام و با اين بدبخت همدم شده ام ، وليکن درکارهائي که از او صادر شده است و سر زده است اصلا قدرت و تواني نداشته ام و دخالت نکرده ام ... وقتي که شخص بيگناه خود را ازگناه تبرئه مي کند، از هر چيز بيشتر بيانگر هول و هراس پريشان کننده و غم و اندوه هراس انگيز و آشفته ساز است .
در اينجا سخن فيصله بخش فرامي رسد و هر سخن ديگري را پايان مي دهد:
(قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ . مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ).
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خدا مي فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مکنيد. من پيش از اين شما را ( از اين سرنوشت شوم ) بيم داده بودم . سخن من ( مبني بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن به مؤمنان ) تغييرناپذير است و دگرگون نمي شود، و من کم ترين ستمي به بندگان نمي کنم .
اينجا جايگاه دشمنان و ستيزه گري نيست . پيش از اين در دنيا وعده جزا و سزاي هر عملي داده شده است . هر چيزي هم ثبت و ضبط گرديده است و تغييرناپذير است و دگرگون نمي شود.کسي هم سزا و جزا داده نمي شود مگر برابر آنچه ثبت و ضبط گرديده است . به کسي کم ترين ظلم و ستمي نمي شود. آن کس که سزا و جزا مي دهد قاضي دادگري است .
بدين وسيله صحنه حساب وکتاب هراس انگيز، با همه هول و هراس و شدت و حدتي که دارد به پايان مي آيد. وليکن سراسر صحنه به اتمام نمي رسد. بلکه روند سخن گوشه اي بس خوفناک اين صحنه را به تماشا مي گذارد:
(يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ).
روزي به دوزخ خواهيم گفت : آيا پر شده اي ؟ ( قطعا که پر شده اي و ما به وعده خود وفا کرده ايم ). و دوزخ مي گويد: مگر افزون بر اين هم هست ؟ !.
صحنه همه و همه صحنه گفتگو است . دوزخ در صحنه گفتگو نشان داده مي شود. با اين پرسش و پاسخ ، صحنه شگفتي و شگرفي و ترسناکي و خوفناکي جلوه گر مي آيد ... در اين سو همه کافران ستيزه گر و سرکش و کينه توز و متجاوز و متعدي و متردد و بدبين، آماده و حاضرند. اينان گروه فراواني هستند که پياپي به دوزخ انداخته مي شوند. داخل دوزخ رويهم انباشته مي شوند. آن گاه دوزخ را فرياد مي دارند:
(هَلِ امْتَلَأْتِ). آيا پر شده اي ؟ .
آيا تو را بس است ؟ امّا دوزخ لبهاي خود را مي ليسد و شعله ور مي شود، و انگار شخص پرخور و خوش اشتهائي است وگرسنه گرسنه است و مي گويد:
(هَلْ مِن مَّزِيدٍ).
آيا افزون بر اين هم هست ؟ .[4]
واي چه هول و هراس شگفتي !
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در سوي ديگر اين هول و هراس ، صحنه ديگري است . صحنه اي است دل انگيز و انيس و مونس و رضايت بخش و زيبا. اين صحنه ، صحنه بهشت است که به پرهيزگاران نزديک گردانده مي شود، تا بدانجا که از نزديک ديده مي شود و آنان آن را مي بينند. با تکريم و تعظيم آن را بديشان نزديک مي کنند:
(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ . مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ . ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ . لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ).
بهشت به پرهيزگاران نزديک گردانده مي شود و فاصله چنداني از آنان نخواهد داشت . اين همان چيزي است که به شما وعده داده مي شد، و به همه کساني که ( از معاصي دست بکشند و به سوي اطاعت خدا) برگردند، و ( فرائض خدا و قوانين و عهدها و پيمانهاي او را) مراعات بدارند. همان کسي که در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه کار ( به محضر او) بيايد. ( فرشتگان بديشان مي گويند: ) به سلامت وارد بهشت شويد. امروز، روز جاودانگي است . ( جاودانگي بهشت با تمام مواهب و نعمتهايش ، روز بقاء و ماندگاري هميشگي ). هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست ، و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري وجود دارد ( که هرگز به فکر انساني نرسيده است و به دل کسي نگذشته است ).
بزرگداشت در هر واژه اي و در هر حرکتي است . بهشت نزديک گردانده مي شود و جلو آورده مي شود. پرهيزگاران زحمت داده نمي شوند که رنج حرکت به سوي بهشت را تحمّل کنند. بلکه اين بهشت است که مي آيد:
(غَيْرَ بَعِيدٍ). فاصله چنداني نخواهد داشت .
نعمت رضايت بخش بهشت هم با بهشت به سراغ آنان مي آيد:
(هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ . مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ).
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اين همان چيزي است که به شما وعده داده مي شد، و به همه کساني که ( از معاصي دست بکشند و به سوي اطاعت خدا) برگردند، و ( فرائض خدا و قوانين و عهدها و پيمانهاي او را) مراعات بدارند. همان کسي که در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه کار ( به محضر او) بيايد.
پرهيزگاران از سوي يزدان جهان اين گونه توصيف مي شوند. پرهيزگاران مي دانند که آنان در ترازوي يزدان ، توبه کاران ، محافظان ( دين خدا و فرائض و عهدها و پيمانهاي ايزد سبحان ) ، آن کساني که از خداوند مهربان مي ترسند در حالي که او را نديده اند، برگردندگان به سوي پروردگارشان ، و فرمانبرداران ، به شمار مي آيند.
آن گاه بديشان اجازه ورود به بهشتي داده مي شود که در امن و امان بدان وارد مي گردند و بيرون آمدني از آن در ميان نيست :
(ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ).
(فرشتگان بديشان مي گويند: ) به سلامت وارد بهشت شويد. امروز، روز جاودانگي است ، ( جاودانگي بهشت با تمام مواهب و نعمتهايش ، روز بقاء و ماندگاري هميشگي ).
آن گاه در ملا اعلي و جهان فرشتگان والا، نداء داده مي شود، و شان و مقام پرهيزگاران اعلام مي گردد، و بهره اي که در پيشگاه خدا دارند و نامحدود و ناگسيختني است اعلان مي شود:
(لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ).
هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست ، و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري وجود دارد ( که هرگز به فکر انساني نرسيده است و به دل کسي نگذشته است ).
هر اندازه پيشنهاد بکنند و هر اندازه برگزينند، بدان چيزي نمي رسند که براي آنان آماده گرديده است . نعمت فراواني که براي ايشان در پيشگاه پروردگارشان است نامحدود است .
*
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آن گاه واپسين بند سوره درمي رسد. انگار هم واپسين آهنگ در اين شيوه نوا است . بلندترين نغمه هايش را با پسوده تند و سريعي برگشت مي دهد. در اين نغمه ها يک پسوده تاريخ و مهلکه هاي پسينيان و نابودشوندگان است . در اين نغمه ها همچنين يک پسوده کتاب باز و خوانا و روشن هستي است . پسوده ديگري پسوده رستاخيز و همايش همگان است که در صحنه تازه اي نمايش داده مي شود. همراه با اين پسوده ها، رهنمون و رهنمود الهام بخش و ژرفي است که ذهن و شعور و دلها و جانها را جهت مي دهد:
(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ . وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ . فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ . وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ . وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ . يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ . إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ . يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ . نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ).
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ما پيش از آنان ( يعني جلوتر از قريشيان ) اقوام زيادي را هلاک ساخته ايم ، اقوامي که از ايشان بسي قوي تر و نيرومندتر بوده اند و در جهان پيشروي کرده اند و کشورها را گشوده اند و بر شهرها تسلط يافته اند، ( امّا بر اثر کفر و ظلم و بيدادگري و فسق و فجور، عاقبت به خشم خود گرفتارشان ساخته ايم ) و نابودشان نموده ايم . آيا اين گونه افراد راه فراري ( از مرگ و کيفر الهي ) داشته اند ( تا قريشيان هم داشته باشند؟ !). واقعا در اين ( سرگذشت پيشينيان ) بيدارباش و اندرز بزرگي است براي آن که دلي ( آگاه ) داشته باشد، يا با حضور قلب گوش فرا دارد. ما آسمانها و زمين را در شش دوره آفريده ايم و هيچگونه درماندگي و خستگي به ما نرسيده است ( و کم ترين مشکلي براي ما نداشته است . پس چگونه زنده گرداندن مردگان براي ما رنج آور و مشکل خواهد بود؟ حال که چنين است ) پس در برابر چيزهائي که مي گويند پايدار و شکيبا باش ، و ستايش و سپاس پروردگارت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور. ( چرا که عبادت در آن اوقات ، بزرگ و ارزشمند است ). و نيز در پاره اي از شب و به دنبال نمازها، او را بستاي و تسبيح و تقديسش نماي . ( اي محمّد! اين سخن را) بشنو! روزي منادي از مکان نزديکي ندا درمي دهد ( و در صور مي دمد و فرياد رستاخيز برمي کشد، و همگان را به زنده شدن فرامي خواند). روزي فرياد ( رستاخيز) را راست و درست و چنان که بايد مي شنوند، آن روز، روز بيرون آمدن ( مردگان از ميان قبورشان ) است . ما، بلي ما فقط زنده مي گردانيم و مي ميرانيم ، و بازگشت مردمان به سوي ما است و بس . روزي زمين از روي مردمان مي شکافد و کنار مي رود، و ايشان به سرعت ( از ميان خاکها) بيرون مي آيند. آن روز، روز گردهمائي است و براي ما سهل و آسان است ( و کم ترين رنج و زحمتي براي ما در بر ندارد).
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ما از آنچه ( در باره رسالت تو) مي گويند، آگاه تر ( از هر کس ديگري ) هستيم . تو مامور نيستي که آنان را وادار ( به ايمان ) کني ( و با قهر و اجبار به سوي اسلام بکشاني ). چون چنين است ، کساني را به وسيله قرآن پند و اندرز بده که از بيم دادن و تهديد کردن من مي ترسند.
با وجود اين که همه اين پسوده ها در روند سوره آمده اند، امّا وقتي که در پايان سوره ديگر باره ذکر ميگردند، با آهنگها و نواهاي تازه و موثري گوش جان را يکجا و سريع مي نوازند، و چشائي و مزه ديگري جداي از چشائي و مزه پيشين نصيب انسان مي سازند، و اين چکيده و فشرده طعمي جدا از طعم آن شرح و بسط پيدا مي کند و بهتر بر دلها مي نشيند. اين هم ويژگي شگفت و شگرف قرآن است که فرموده ايزد سبحان است !
خداوند قبلا در اين سوره فرموده بود:
(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ . وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ . وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ).
پيش از اينان ، قوم نوح ، و اصحاب الرس ، و قوم ثمود ( پيغمبران را) تکذيب کرده اند، و همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط ، و اصحاب ايکه ، و قوم تبع ، هريک از آنان ، فرستادگان الهي را تکذيب کرده اند و وعده عذاب من در باره ايشان تحقق يافته است . ( ق/ 12-14)
در اينجا نيز مي فرمايد:
(وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ).
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ما پيش از آنان ( يعني جلوتر از قريشيان ) اقوام زيادي را هلاک ساخته ايم ، اقوامي که از ايشان بسي قوي تر و نيرومندتر بوده اند و در جهان پيشروي کرده اند و کشورها را گشوده اند و بر شهرها تسلط يافته اند، ( اما بر اثر کفر و ظلم و بيدادگري و فسق و فجور، عاقبت به خشم خود گرفتارشان ساخته ايم ) و نابودشان نموده ايم . آيا اين گونه افراد راه فراري ( از مرگ و کيفر الهي ) داشته اند ( تا قريشيان هم داشته باشند؟ !).
حقيقتي که يزدان سبحان بدان اشاره مي فرمايد همان است که بود، وليکن به شکل تازه اي که جداي از شکل نخستين است . سپس بدان حرکت مردمان قرون و اعصار را مي افزايد که دارند در کشورها و ناحيه ها و شهرها مي چرخند و مي گردند و برو و بيائي دارند. به دنبال وسائل زندگي هستند و به کاوش نواحي و کند و کاو مکانها مي پردازند. در حالي که در دست قدرتي گرفتارند که کسي از ايشان از آن نمي تواند بگريزد، و رهائي وگريزي از آن نيست :
(هَلْ مِن مَّحِيصٍ).
آيا گريزگاهي وراه فراري هست ؟ .
بر اين حقيقت با چيزي پيرو مي زندکه برتازگي و سرزندگي آن مي افزايد:
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ).
قطعا در اين ( سرگذشت پيشينيان ) بيدارباش و اندرز بزرگي است براي آن که دلي ( آگاه ) داشته باشد، يا با حضور قلب گوش فرا دارد.
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در مهلکه ها و نقش زمين شدنهاي گذشتگان پند و اندرز و تذکر و يادآوري است . پند و اندرز و تذکر و يادآوري براي کسي که دلي داشته باشد. کسي که اين پسوده او را بيدار نکند و متذکر نسازد، اوکسي است که دلش مرده است ، يا اين که اصلا دلي بدو داده نشده است ! نه بلکه دلي بدو داده شده است ولي براي متذکر شدن و عبرت گرفتن بايدگوشي باشدکه آرام و هوشيار به داستان فراداشته شود تا داستان کار خود را در دلها و درونها بکند و تاثير خود را بگذارد ... اين امر، حق است . چه دل و درون انسانها در برابر مهلکه ها و نقش زمين شدنهاي گذشتگان حساس است و از حساسيت شديدي برخوردار است . کم ترين بيداري در نفس انسان وکم ترين شکوفائي در آن ، براي به جوش و خروش انداختن يادها و يادآوريها و براي تکان انديشه هاي الهامگرانه ، در همچون موضعها و موقعيتهاي موثر و برانگيزنده ، کافي و بسنده است . قبلا صفحه هائي ازکتاب جهان نشان داده شد:
(أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ . وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ).
آيا آنان ( تاکنون سربلند نکرده اند و) به آسمان ننگريسته اند که ما چگونه آن را بنا کرده ايم و آراسته ايم و هيچ گونه خلل و شکافي در آن نيست ؟ و زمين را گسترانيده ايم ، و در آن کوه هاي محکم و پابرجائي را فروافکنده ايم ، و از هر نوع گياه بهجت انگيز و مسرت بخش در آن رويانده ايم . ( ق/6و7)
در اينجا فرموده است :
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ).
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ما آسمانها و زمين را در شش دوره آفريده ايم و هيچ گونه درماندگي و خستگي به ما نرسيده است ( و کم ترين مشکلي براي ما نداشته است . پس چگونه زنده گرداندن مردگان براي ما رنج آور و مشکل خواهد بود؟ ).
اين حقيقت تازه را بر آن پسوده پيشين اضافه کرده است ، حقيقت :
(وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ).
و هيچ گونه درماندگي و خستگي به ما نرسيده است ( و کمترين مشکلي براي ما نداشته است ).
اين حقيقت بيانگر ساده و آسان بودن آفرينش و پديد آوردن هستي از نيستي بدين شکل شگفت و شگرف، براي خدا است . زنده گرداندن مردگان نسبت به آفريدن آسمانها و زمين کار بسيار ساده و ناچيزي است . پس زنده گرداندن مردگان براي يزدان چه مشکلي دارد؟ همچنين بر حقيقت تازه و نوين ، با پيام تازه و سايه روشن نوين پيرو ميزند:
(فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ . وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ).
(حال که چنين است ) پس در برابر چيزهائي که مي گويند پايدار و شکيبا باش ، و ستايش و سپاس پروردگارت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور. ( چرا که عبادت در آن اوقات ، بزرگ و ارزشمند است ). و نيز در پاره اي از شب و به دنبال نمازها، او را بستاي و تسبيح و تقديسش نماي .
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طلوع خورشيد و غروب آن ، و صحنه شبي که به دنبال غروب سر مي رسد، همه آنها پديده هائي هستندکه با آسانها و زمين پيوند و ارتباط دارند ... قرآن تسبيح و تقديس و حمد و سپاس و سجده بردن را با آسمانها و زمين پيوند و ارتباط مي دهد، و در سايه آنها از شکيبائي بر چيزي که کافران و مشرکان مي گويند، از قبيل : انکار رستاخيز و باور نداشتن به قدرت خدا بر زنده گرداندن و زندگي را از نو پديد آوردن و اعاده بخشيدن، صحبت مي کند. ناگهان با فضاي تازه اي روبرو مي شويم که آن پسوده مکرر را احاطه مي کند، فضاي صبر و شکيبائي و حمد وثنا و تسبيح و تقديس و سجده بردن. همه اينها هم با صفحه جهان و پديده هاي هستي ارتباط دارند. هر زمان که انسان به آسمانها و زمين بنگرد، و هر وقت طلوع خورشيد، يا سرآغاز شب را بنگرد، و هر زمان که براي خدا در وقت طلوع يا غروب سجده ببرد، آن پسوده برانگيخته مي گردد و حاصل مي شود.
گذشته از اينها، پسوده تازه اي درميرسد که با صفحه نشان داده شده هستي ارتباط دارد ... شکيبائي کن و تسبيح و تقديس نما و سجده ببر. تو در هر لحظه انتظار داري کار بزرگ و سترگي رخ بدهد، کار بزرگ و سترگي که در هر لحظه اي از لحظات شب و روز منتظر آن هستي . از اين امر جز غافلان کسي غافل نمي گردد، همان امري که سراسر سوره دور و بر آن مي چرخد، و موضوع اصلي سوره است :
(وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ . يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ . إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ . يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ).
(
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اي محمّد! اين سخن را) بشنو! روزي منادي از مکان نزديکي ندا درمي دهد ( و در صور مي دمد و فرياد رستاخيز برمي کشد، و همگان را به زنده شدن فرامي خواند). روزي فرياد ( رستاخيز) را راست و درست و چنان که بايد مي شنوند، آن روز،روز بيرون آمدن ( مردگان از ميان قبورشان ) است . ما، بلي ما فقط زنده مي گردانيم و مي ميرانيم ، و بازگشت مردمان به سوي ما است و بس . روزي زمين از روي مردمان مي شکافد و کنار مي رود، و ايشان به سرعت ( از ميان خاکها) بيرون مي آيند. آن روز، روز گردهمائي است و براي ما سهل و آسان است ( و کم ترين رنج و زحمتي براي ما در بر ندارد).
صحنه تازه برانگيزنده اي از آن روز سخت و ناجور است . قرآن بار اول به شکل ديگري و در صحنه ديگري از آن تعبيرکرده است . آنجاکه فرموده است :
(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ . وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ...) ... الخ ...
و ( سرانجام براي بار دوم ) در صور دميده مي شود. آن ( روز) روز ( تحقق و پياده شدن ) بيم دادنها( ي الهي به کافران ) است . در آن روز هر انساني ( اعم از نيکوکار و بدکار، به ميدان محشر) مي آيد همراه با راهنمائي ( که او را رهبري و رهنمود مي کند) و همراه با گواهي ( که بر پندار و گفتار و کردار او شهادت مي دهد) ... ... تا آخر ... (ق/20و21)
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و امّا در اينجا از دميدن در صور، به صيحه و فرياد تعبيرکرده است . تصويرهاي صحنه بيرون آمدن و سر برآوردن مردگان ازگورها، صحنه شکافته شدن و درز برداشتن زمين وکنار رفتن آن از بالاي سر مردمان ، صحنه اين همه انسانهائي که در طول تاريخ بوده اند و رفته اند و هم اينک همه و همه به پايان کوچ اين جهاني رسيده اند، صحنه شکاف برداشتن وکنار رفتن گورهاي فراواني که قابل شمارش نيستند و از بس که زيادند شمرده نمي شوند، صحنه اي که مردگان در آن عقاب و عذاب داده مي شوند، بدانگونه که معري مي گويد:
رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد
ودفين على بقايا دفين في طويل الآجال والآماد
«گورهاي بسياري است که بارها و بارها گور شده اند، و از اشخاص گوناگون و داراي سليقه ها و آئين هاي جوراجوري که در آنها دفن گرديده اند مي خندند . و به شگفت مي افتند. در آنها افرادي را در ميان باقيمانده هاي اندامهاي ديگران دفن کرده اند و مردگان را در لاشه هاي مردگان در طول قرون و اعصار به خاک سپرده اند).
همه اين گورها مي شکافند، و لاشه هاي مردگان و استخوانهاي فرسوده و پوسيده و ذره هاي سرگشته اندامهاي ايشان در هوا يا فرو رفته در گودالها و لايه هاي زمين را رو مي کنند و نشان مي دهند که جز خداکسي جايگاه آنها را نمي داند ... صحنه بشگفت و شگرفي است تا بدانجاکه خيال هم آن را نمي تواند تصورکند و به گرد آن برسد!
قرآن در سايه اين صحنه آشفته کننده و برانگيزنده ، حقيقتي را بيان مي داردکه کافران و مشرکان در باره آن ستيزه مي کنند و منکر آن مي گردند:
(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ).
ما، بلي فقط ما زنده مي گردانيم و مي ميرانيم ، و بازگشت مردمان به سوي ما است و بس .
(ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ).
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آن روز، روز گردهمائي است و براي ما سهل و آسان است ( و کم ترين رنج و زحمتي براي ما در بر ندارد). اين مطالب در مناسب ترين وقت بيان، به ميان مي آيد. در سايه اين صحنه نيز خدا پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را رهنمود مي فرمايد که در برابر ستيزه جوئي و تکذيب آنان که اين حقيقت روشن را انکار مي کنند و نمي پسندند حقيقتي که با ديدگان دل و درون ديده مي شود، شکيبائي کند:
(نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ).
ما از آنچه ( در باره رسالت تو) مي گويند، آگاه تر ( از هر کس ديگري ) هستيم . تو مامور نيستي که آنان را وادار ( به ايمان ) کني ( و با قهر و اجبار به سوي اسلام بکشاني ). چون چنين است ، کساني را به وسيله قرآن پند و اندرز بده که از بيم دادن و تهديد کردن من مي ترسند.
(نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ).
ما از آنچه ( در باره رسالت تو) مي گويند، آگاه تر ( از هر کس ديگري ) هستيم .
اين هم تو را بس است . علم و آگاهي از احوالشان عواقب خود را براي ايشان در پي دارد ... اين نيز تهديد هراس انگيزي است که در ضمن سخن نهان است و در لابلاي آن پنهان است .
(وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ).
تو مامور نيستي که آنان را وادار ( به ايمان ) کني ( و با قهر و اجبار به سوي اسلام بکشاني ).
توکه غالب و چيره بر آنان نيستي تا ايشان را وادار به ايمان آوردن و تصديق حقائق کردن کني . اين کار تو در اين راستا نيست . بلکه اين کار به ما مربوط است و به ما حواله مي گردد. ما مراقب ايشان هستيم و آنان را مي پائيم و زير نظر مي داريم .
(فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ).
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چون چنين است ، کساني را به وسيله قرآن پند و اندرز بده که از بيم دادن و تهديد کردن من مي ترسند. قرآن است که دلها را به تکان درمي آورد و آنها را مي لرزاند. هر دلي که آگاه و با شعور باشد، در برابر قرآن تاب ايستادگي نمي آورد، و از حقائقي که قران براي او از آنها صحبت مي کند به لرزه مي افتد، حقائقي که قرآن بدين شيوه شگفت و روال شگرف از آنها سخن مي گويد وآنها را به تصوير مي کشد.
وقتي که چيزي بسان اين سوره نشان داده مي شود و از مطالب عجيب آن سخن مي رود، ديگر نيازي به قدرتمند و زورمندي نيست که گردنها را پيچ بدهد و به سوي ايمان آوردن بچرخاند. چه در اين سوره و امثال آن ، قدرت و قوت و سلطه اي است که قدرتمندان و زورمندان چنين قدرت و قوت و سلطه اي ندارند. و در اين سوره و امثال آن ، آهنگها و نواهائي بر تارهاي دل انسان نواخته مي گردند و آشنا مي شوندکه سخت تر از تازيانه هاي قدرتمندان و زورمندان هستند!
خداوند بزرگوار راست فرموده است ...
پايان جزء بيست و ششم به دنبال آن جزء بيست و هفتم به ميان مي آيدکه با سوره نازعات آغاز مي گردد.

[1] - در سوره فرقان آيه 38به همين شکل از آنان صحبت شده است . ( مترجم )
[2] - در سوره دخان آيه 37 به همين شکل از آنان سخن رفته است . ( مترجم )
[3] - ترمذي آن را روايت کرده است .
[4] - (هَلْ مِن مَّزِيدٍ؟). داراي دو معني روشن است : الف - مگر افزون بر اين هم هست ؟ ! ب - آيا افزون بر اين هم هست ؟ معني اول بيانگر تعجب از فراواني دوزخيان ، و معني دوم بيانگر افزون طلبي دوزخ است . ( مترجم )
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سوره ي ذاريات آيه ي 60-1

سوره ذاريات مکي و 60 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1)فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا (2)فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3)فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4)إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5)وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6)وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7)إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8)يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9)قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11)يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12)يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13)ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14)إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15)آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16)كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24)إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25)فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26)فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27)فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28)فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29)قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31)قَالُوا
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إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32)لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33)مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34)فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35)فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الألِيمَ (37)وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38)فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39)فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40)وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42)وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43)فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44)فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45)وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46)وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47)وَالأرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48)وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51)كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52)أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53)فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ (56)مَا أُرِيدُ
(1/2)



مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57)إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59)فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)
اين سوره داراي فضاي ويژه اي است . با ذکر چهار نيرو آغاز مي گرددکه به فرمان يزدان دست اندرکارند. با واژه هائي بيان شده اندکه معاني آنها مبهم است و روشن نيست . چنين به ذهن انسان متبادر مي شودکه او در برابرکارهاي اسرارآميزي قرارگرفته است . خداوند بزرگوار بر انجام کاري سوگند مي خورد:
(وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا .فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا .فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا .فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا .إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ .وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ).
سوگند به بادها که ( ابرها را برمي انگيزند و به اين سو و آن سو برابر فرمان يزدان مي برند و) به سرعت پراکنده مي دارند. و سوگند به ابرهائي که بار سنگيني ( ازباران ) را با خود برمي دارند! وسوگند به کشتيهائي که ساده و آسان ( در آبهاي رودخانه ها و درياها و اقيانوسها) روان و در حرکتند. و سوگند به فرشتگاني که کارها را ( در ميان خود برابر فرمان يزدان ) تقسيم کرده اند! مسلماً چيزي که بدان وعده داده مي شويد و از آن ترسانيده مي شويد، راست و قطعي است ، و روز جزا و سزا، حتماً وقوع پيدا مي کند و مي آيد.
واژگان «ذاريات » ، «حاملات » ، «جاريات » و « مقسّمات » مدلول و معني آشنا و آشکاري ندارند. بلکه پيچيده اند و نياز به پرسش و پاسخ و توضيح و تفسير دارند، همان گو نه که خود اين واژه ها همچون سايه روشني را به ذهن مي اندازند. چه بسا چنين چيزي در فضاي اين سوره مقصود و مراد باشد.
سوگند نخستين هنوز به پايان نمي آيدکه سوگند ديگري به آسمان خورده مي شود و به دنبال آن آورده مي شود:
(
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وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ).
سوگند به آسمان که داراي راه ها است .
(إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (
(اي کفار! هر لحظه ) شما سخن و گفتار ديگري داريد. ( گاه فرستاده ما را مجنون ، گاه شاعر، گاه ساحر، و ... مي ناميد).
سخن وگفتاري داريدکه برجا و پابرجا نمي ماند و هماهنگي و همآوائي در آن نيست . سخن وگفتارتان بر تخمينها وگمانها و شکها استوار است ، و از دانش و بينش و يقين و اطمينان سرچشمه نمي گيرد و سرسر نمي زند.
اين سوره ، با همچون شروع و سرآغازي ، گذشته از آن با روندکلي خود، در شيوه همگاني و سياق کلامي خويش ، کار روشن و آشکاري را در مد نظر دارد و آن را پيجوئي و پيگيري مي کند، و آن ارتباط دادن دل انسان با آسمان ، آويزان ساختن دل انسان به جهان غيب يزدان ، نجات دادن انسان ازگرفتاريهاي زمين و زمينيان ، آزاد و رها ساختن انسان از هرگونه سد و مانعي که ميان او و ميان عبادت مخلصانه يزدان قرار مي گيرد، و نمي گذارد انسان يکپارچه به پرستش يزدان بپردازد، و با تمام وجود به سوي معبود بگريزد، و پاسخ فرمان يزدان را بدهدکه در اين سوره آمده است :
( فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ).
به سوي ( عبادت ) خدا بشتابيد. ( ذاريات /50)
همچنين براي محقق ساختن و پياده کردن اراده و مشيت يزدان در باره بندگانش است :
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ).
من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده ام . ( ذاريات /56)
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از آنجاکه سرگرم شدن به کسب رزق و فراچنگ آوردن روزي ، و پرداختن به آنچه قضا و قدر يزدان از رزق و روزي نهان مي دارد، زمخت ترين وستبرترين و سخت ترين و بدترين بخش اين سدها و مانعهاي سر راه انسان در زندگي اين جهان است ، در اين سوره به آزاد و رها ساختن حسّ و شور و فکر و انديشه از بند اسارت آن ، و اطمينان دادن و آرامش بخشيدن به انسان از جهت آن ، و آويزان کردن دل انسان به آسمان از بابت رزق و روزي ، نه آويختن دل به زمين و به اسباب و وسائل آن ، پرداخته شده است ، و در موارد پراکنده سوره به طور مکرر بدين امر اشارت رفته است ، و به انسان اطمينان داده شده است که از جهت آن آسوده خاطر باشد. اين اشاره بدون واسطه و آشکار است ، بسان اين فرموده يزدان جهان :
(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ).
در آسمان ، روزي شما است و نيز چيزهائي که بدان وعده داده مي شويد. ( ذاريات /22)
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ).
تنها خدا روزي رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس . ( ذاريات/ 58)
يا اين که بدين کارگوشه زده شده است ، بسان اين فرموده يزدان که حال بندگان پرهيزگار خود را در قبال مال دنيا به تصوير مي زند:
(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
در اموال و دارائيشان حقي و سهمي ( جز زکات ) براي گدايان و بينوايان تهي دست بوده است . ( ذاريات / 19)
همچنين بدين امر پرداخته شده است بدان هنگام که از جود و بخشش و سخاوت ابراهيم (ع) سخن رفته است ، در آن حال که مهمانان اندک خود را - يا فرشتگاني را که مهماناني پنداشته است - پذيرائـي مي کند، و با گوساله چاقي که فوراً بريان مي کند و شتابان به پيششان مي نهد همين که به پيش او مي آيند و بدو سلام مي نمايند، بدون اين که ايشان را جز همين لحظه شناخته باشد!
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نجات دادن دل از بندها و ريسمانهاي زمين ، و آزادسازي آن از اسارت رزق و روزي ، و آويخته داشتن و آويزان کردن دل به آسمان ، شوقها و شورهاي دل را پيرامون آسمان به پرواز درمي آورد، و چشم دل را به آفريدگار آسمان که در آن بالا بالاها و داراي مقام والا است خيره مي سازد، بدون اين که سد و مانعي ميان دل و ميان پرواز آزادانه دل قرار بگيرد، و آن را از فرار به سوي خدا بازدارد. اين امر، محور اين سوره است در تمام موضوعها و مساله هائي که دنبال مي کند. بدين خاطر همچون شروع و سرآغازي قرارگرفته است ، و اين آهنگ و نواي پيچيده در اول آن طنين انداز شده است ، و بعد از آن ، سوگند به آسمان آمده است ، و نيز اشاره به آسمان تکرار گرديده است ...
در همين راستا است که تصويري از پرهيزگاران کشيده شده است ، تصويري که در سرآغاز اين سوره ترسيم گرديده است :
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ .آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ .كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ .وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
پرهيزگاران در ميان باغهاي بهشت و چشمه ساران خواهند بود. دريافت مي دارند چيزهائي را که پروردگارشان بديشان مرحمت فرموده باشد. چرا که آنان پيش از آن ( در سراي جهان ) از زمره نيکوکاران بوده اند. آنان اندکي از شب مي خفتند. و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي کردند. در اموال و دارائيشان حقي و سهمي ( جز زکات ) براي گدايان و بينوايان تهيدست بوده است . ( ذاريات /15- 9 ا)
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اين تصويري است از چشم انتظار به خدا داشتن ، و مخلصانه از آن او بودن، و در شبها به پرستش او پرداختن ، و در سحرگاهان رو بدو کردن وگرائيدن . با وجود اين که ثروت و دارائي به گوش ايشان خوانده است و آنان را به سوي خود کشيده است ، و آنان خويشتن را از فشار دارائي نجات داده اند، و از دائره جاذبه اش بيرون کشيده اند، و سهم و بهره اي براي گدا و تهيدست قرار داده اند و حق و حقوقي برايشان قائل شده اند.
در اين راستا است که به آيه ها و نشانه هاي شناخت خدا توجيه داده شده است ، آيه ها و نشانه هائي که در زمين و در وجود خودشان جلوه گر و پديدار است . ضمن اين که دلها را در مورد رزق و روزي آويزه آسمان مي دارد، نه اين که دلها را آويخته زمين و اسباب و مسائل موجود در آن و نزديک به ديدگان گرداند:
(وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ .وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ .وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) .
در زمين دلائل و نشانه هاي فراواني است براي کساني که مي خواهند به يقين برسند ( و از روي دليل خداي را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند) . و در خود وجود شما ( انسانها، نشانه هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او است ) . مگر نمي بينيد؟ در آسمان ، روزي شما است و نيز چيزهائي كه بدان وعده و وعيد داده مي شويد. ( ذاريات / 20- 22)
دراين راستاهمچنين اشاره مي شود خدا است که آسمان فراخ را آفريده است ، و زمين را براي زندگي ، سهل و ساده آماده کرده است ، و در زمين زوجها را آفريده است و زوجيت را در هر چيزي تهيه ديده است . پيرو همه اينها هم فرار به سوي خدا است :
(
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وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ .وَالأرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ .وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ).
ماآسمان را با قدرت بنا ساخته ايم وهمواره آن را وسعت مي بخشيم . وزمين را پهن کرده ايم ( وبراي زندگي مردمان آماده ساخته ايم ) وچه آماده کنندگان خوبي بوده ايم !ماازهر چيزي جفتي را آفريده ايم ، تا اين که شما ( عظمت آفريدگاررا) يادکنيد. به سوي ( عبادت ) خدا را بشتابيد. من بيم دهنده آشکاري از سوي او براي شما هستم ( و پيغمبري من با دلائل و معجزات ، براي شما روشن است ) . ( ذاريات /47-50)
در اين راستا همچنين واپسين آهنگ بلند سوره طنين انداز مي گردد، و از اراده و مشيت يزدان سبحان درباره آفرينش پريها و انسانها صحبت مي کند، و از وظيفه و تکليف اصلي و مقدم بر هر چيزديگر سخن مي راند:
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ .مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ .إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ).
من پـريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده ام . من از آنان نه درخواست هيچگونه رزق و روزي مي کنم ، ونه مي خواهم که مرا خوراک دهند. تنها خدا روزي رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس . ( ذاريات /56-58)
يک آهنگ و نوا است ، ولي با نغمه هاي گوناگون . همه آن نغمه ها تنها آن يک آهنگ و نوا را سازمي کنند، و آن آواز را زمزمه مي نمايند و مي سرايند، آوازي که دل انسان را به سوي آسمان مي خواند!
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اشاره هاي تند وگذرائي در حلقه اي از زنجيره داستان ابراهيم و لوط ، و در داستان عاد، و در داستان ثمود، و در داستان قوم نوح به ميان آمده است . در اشاره اي که به داستان ابراهيم مي شود نگاهي به دارائي و اموال انداخته شده است . همچنين نگاهي نيز به غيب نهان است بدان هنگام که بدو تولد پسر چه آگاهي مژده داده مي شود، و بدان هنگام که آن پسر بچه بدو و به همسرش عطاء مي گردد، بدون اين که توقع و انتظار او را داشته باشند. دربقيه داستان ، اشاره اي به راست و درست بودن وعده الهي مي گردد، وعده اي که در سرآغاز سوره خدا بر آن سوگند خورده است :
(إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ).
مسلمّاً چيزي که بدان وعده داده مي شويد وازآن ترسانيده مي شويد، راست و قطعي است . ( ذاريات /5)
در پايان سوره نيز بدين وعده اشاره ميدد تا مشرکين را بدان بيم دهد:
(فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ ).
کساني که ستم مي کنند، سهم بزرگي از عذاب دارند، همانند سهم بزرگ يارانشان ( از اقوام ستمگر پيشين !) . بنابراين ، از من به شتاب وقوع عذاب را مخواهيد. (ذاريات/ 59)
داستانها بدين شکل و نحوي که در اين سوره آمده اند، با موضوع اصلي خود ارتباط دارند، که دل خالصانه و مخلصانه به پرستش يزدان بپردازد، و خود را از همه سدها و مانعها نجات دهد، و خويشتن را با آسمان بپيوندد. اين پيوند پيش از هر چيز با ايمان و يـقين صورت بگيرد، و بعد از آن سدها و مانعها و سرگرميها از سر راه پروازکردن و بال و پر زدن و به سوي آن افق ارجمند روان شدن ، برداشته شود.
*
(وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا .فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا .فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا .فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا .إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ .وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ).
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سوگند به بادها! که ( ابرها را برمي انگيزند و به اين سو و آن سو برابر فرمان يزدان مي برند و) به سرعت پراکنده مي دارند. و سوگند به ابرهائي که بار سنگيني ( از باران ) را با خود برمـي دارند! و سوگند به کشتيهائي که ساده و آسان ( در آبهاي رودخانه ها و دريـاها و اقيانوسها) روان و در حرکتند! و سوگند به فرشتگاني که کارها را ( ميان خود برابر فرمان يزدان ) تقسيم کرده اند!.. مسلمّاً چيزي كه بدان وعده داده مي شويد و از آن ترسانيده مي شويد، راست و قطعي است .
اين آهنگها و نواهاي کوتاه و سريع ، آن هم با اين عبارتهائي که مفاهيم پيچيده اي دارند، به ذهن و شعو ر انسان - همان گونه که گذشت - پيام ويژه اي پرتو انداز مي کنند، و سايه روشن معيني فرو مي اندازند، پيام و سايه روشني که دل را متوجه کار مهم و قابل توجهي مي سازد، و بدان الهام مي کند که بايد کاري در ميان باشد که سزاوار است بيدار و هوشيار بود و رو بدان نمود. در روزگار پـيشين اسلام بسياري از مسلمانان نياز پيدا کرده اند در باره مفاهيم « ذاريات » ، « حاملات » ، « جاريات » ، و « مقسّمات » پرس و جوکنند و معاني آنها را روشن گردانند.
ابن کثير در تفسير خودگفته است : شعبه پسر حجّاج ، از سمّاک پسر خالد پسر عرعره ، نقل کرده است که از علي (رض) شنيده است ، و خود شعبه نيز ازقاسم پسر ابوبزه ، و از ابوطفيل روايت کرده اند که از علي (رض) شنيده است و به صورتهاي گوناگون نيز از اميرالمومنين علي پسر ابوطالب (رض) روايت شده است و ثابت گرديده است که او بالاي منبرکـوفه رفت و فرمود: از من در باره هر آيه اي که درکتاب خداوند بزرگوار است ، و در باره هر حديث و رفتار و روشي که از پيغمبر خدا (ص) نقل گرديده است نخواهيد پرسيد مگر اين که شما را از آن آگاه مي گردانم . ابن کواء برخاست و گفت :اي اميرالمومنين ، معني اين فرموده خداوند بزرگوار چيست ؟ :
(وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ).
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سوگند به بادها! که ( ابرها را برمي انگيزند و به اين سو و آن سو برابر فرمان يزدان مي برند و) به سرعت پراکنده مي دارند.
علي (رض) فرمود: باد است .
گفت : چه معني دازد؟ :
(فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا ).
و سوگند به ابرهائي که بار سنگيني ( از باران ) را با خود برمي دارند.
فرمود: مراد ابر است .
گفت : معني اين چيست ؟ :
(فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ).
و سوگند به کشتيهائي که ساده و آسان ( در آبهاي رودخانه ها و درياها و اقيانوسها) روان و در حرکتند.
فرمود: مقصودکشتيها است .
گفت : پس معني اين چيست ؟
(فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا).
و سوگند به فرشتگاني که کارها را ( ميان خود برابر فرمان يزدان ) تقسيم کرده اند.
فرمود: مراد فرشتگان است .
صبيغ پسر عسل تميمي به پيش عمر پسر خطّاب (رض) آمد و از او در باره اين چيزها پرسيد. او هم همان مفاهيم و معاني اي راگفت که علي پسر ابوطالب - کرم الله وجهه - فرموده بود. عمر (رض) احساس کردکه صبيغ آنها را از او براي رخنه گرفتن و سرکشي کردن مي پرسد. اين بود او را تنبيه کرد و از همنشيني با مردمان بازداشت. تا وقتي که توبه کرد و سوگندهاي بزرگ را خورد وگفت : چيزي از اين چيزها در دل او نبوده است ... اين روايت مي رساندکه پـيچيدگي مدلولها و مفهومهاي اين تعبيرات باعث گـرديده است که رخنه گيرندگان و عيبجويان خويشتن را در فراسوي آنها پنهان کنند و پرسشهائي در باره آنها بکنند.
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ابن عباس ، ابن عمر، مجاهد، سعيد پسر جبير، حسن ، قتاده، سدي - رضي الله عنهم - وکسان بسيار ديگري نيز اين تعبيرات را همان گونه معني کرده اند. ابن حرير و ابن ابوحاتم هم جز اين برداشت نکرده اند و معني ننموده اند ( همان گو نه که ابن کثيرگفته است ) .يزدان سبحان سوگند خورده است به بادهائي که مي پراکنند و پخش مي کنندگرد وغبارها وگرده هاي گياهان و درختان ، و ابرها، و چيزهاي ديگري راکه انسان ازآنها باخبر است و يا بي خبر ... و سوگند ميخورد به ابرهائي که آبستن به آب و بردارندگان بار سنگين آن هستند ومتراکم مي باشند، و خفا ابرها را مي راند به هرجاکه بخواهد. خدا سوگند مي خورد به کشتيهائي که ساده و آسان در پرتو قدرت يزدان بر سطح آبها جاري و در حرکت مي باشند برابر ويژگيها و وزن مخصوصهائي که خداوند بزرگوار در آبها و کشتيها و در سراسرجهان هستي به وديعت نهاده است و اجازه مي دهند جريان و حرکت ، بدين سادگي و آساني ، ميسر و ممکن گردد. آن گاه يزدان سبحان به فرشتگان سوگند مي خورد، فرشتگاني که هريک از آنان عهده دارکاري ازکارها هستند و امور و شوون را در ميان خود تقسيم مي کنند، و اوامر خدا را مي شنوند و مي پذيرند و آنها را طبق دستور و برابر اراده و مشيت ايزد متعال برعهده مي گيرند وميان خود تقسيم مي کنند، و به کارهاي ويژه خود سرگرم مي گردند، و مطابق درخواست خدا و برابر وظيفه محوله کارها را در جهان تقسيم مي کنند و به انجام وظيفه مي پردازند.
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بادها و ابرها و کشتيها و فرشتگان ، آفريده هائي از آفريده هاي يزدانند، و يزدان آنها را ابزار و وسـيله اي براي اجراي قدرت خود، و پرده اي براي نمايش اراده و مشيت خويش مي گرداند. از راه همچون ابزار و وسائلي قضا و قدر خدا پياده مـي شود و تحقق پيدا مي کند. خدا بدانها سوگند مي خورد تا آنها را بزرگ و سترگ نشان دهد، و دلها را متوجه آنها سازد، و دلها به معاني و مفاهيمي پي ببرندکه در فراسوي آنها است ، و دست خدا را ببينند در آن حال و احوالي که آنها را پديد مي آورد وهستي مي بخشد وآنها را به کار مي گمارد و به گردش و چرخش درمي آورد و قضا و قدر مرسوم و معمول خدا را پياده و محقق مي گرداند. بيان اين امور بدين شکل و با صفت خاص خود، دل را متوجه اسرار نهان در آنها مي سازد، و دل را به دنبال همچون ذکر الهامگرانه اي آويزه نوآفريني مي کندکه چنين آفريده هائي را هستي بخشيده است و به جهان گسيل داشته است .
گذشته از اين ، چه بسا اين چيزها از ناحيه ديگري با موضوع رزق و روزي پيوند داشته باشد موضوعي که روند اين سوره بر آن است و در صدد است که دل انسان را از بندها و کمندهايش برهاند و آن را از زير بارهاي سنگينش برکشد و آزادگرداند. بادها و ابرها و کشتيها پيوند آشکاري با رزق و روزي و وسائل و اسباب آن دارند. فرشتگان و تقسيم وظائف و تکاليفشان نيز با مساله رزق و روزي ارتباط تنگاتنگ دارد. چه رزق و روزي يکي از اين قسم وظيفه و تکليف ، و يکي از اين تقسيم امور در ميانشان است . بدين جهت پيوند موجود در ميان اين چنين شروع و سرآغازي و ميان موضوعي که اين سوره در ميان موضوعهاي گوناگون بدان مي پردازد، هويدا و پيدا مي گردد.
يزدان سبحان بدين چهار آفريده سوگند مي خورد بر اين که :
(إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ . وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) .
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مسلمّاً چيزي که بدان وعده داده مي شويد و از آن ترسانيده مي شويد، راست و قطعي است ، و روز جزا و سزا، حتماً وقوع پيدا مي کند و مي آيد.
خداوند به مردمان وعده داده است که بديشان در برابر خوبي، خوبي بکند، و در برابر بدي، بديشان بدي برساند. اگر خداوند در زمين حساب وکتابشان را به تاخير انداخته است و بديشان مهلت و فرصت داده است ، در آخرت حساب وکتاب ايشان را به تاخير نمي اندازد و قطعاً در آنجا به حساب وکتابشان مي رسد!
(وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) .
و روز جزا و سزا، حتماً وقوع پيدا مي کند و مي آيد.
وعده ، راست و حتمي است ، چه در اينجا و چه در آنجا ... از جمله چيزهاني که خدا بديشان وعده داده است رزق و روزي است . رزق و روزي را برايشان تضمين فرموده است به صورت زياد و فراوان يا به شکل کم و اندک ، آن گونه که اراده و مشيت خدا مي خواهد. وعده خدا در راستاي رزق و روزي ، راست و درست و قطعي و حتمي است ، همان گونه که وعده خدا در باره هر چيزي و هرکاري ، راست و درست و قطعي و حتمي است .
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بايدکه تحقق حاصل کند و پياده شود آنچه که خدا به مردمان وعده داده است ، بدان شکل و بدان گونه اي که يزدان سبحان آن را مي طللبد و مي خواهد، و در وقت و زماني که يزدان سبحان آن را در نظر دارد و آن را تعيين فرموده است . تحقق پيداکردن و وقوع يافتن کارها به سوگند خدا نيازي ندارد، وليکن خدا به اين موجودات و مخلوقات خود سوگند مي خورد تا دلها را متوجه آنها گرداند - همان گونه که گذشت - و دلها بينديشند در باره نوآوريها و نوآفرينيها و قدرت و توان و تدبير و تقديري که در فراسوي اين چيزها است و به دلها الهام مي دارند که وعده خدا - آفريدگار اين آفريده ها بدين نظم و نظام و بدين تدبير و تقدير و سنجش دقيق - بايدکه راست و درست و قطعي و حتمي باشد، و بايدکه حساب وکتاب دقيق خوبي و بدي و صلاح و فساد، انجام بگيرد و صورت بپذيرد. چه سرشت اين پديده ها و آفريده ها بيانگر اين هستند که کار جهان ، بيهوده و تصادفي وگزاف و سرسري نيست ... همچنين اين پديده ها و آفريده ها نشانه هاي آشکار و دليلهاي نيرومندي هستند، و بيانگر ارزش اين چنين سوگندي بوده که دل را و ذهن را سخت متوجه آنها مي گرداند. اين هم شيوه اي و راهي از شيوه ها و راه هاي الهام بخشي و پرورشي ، و بدون واسطه سخن گفتن با فطرت به زبان هستي است !
*
سوگند دوم نيز چنين است :
(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ .إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ .يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ).
سوگند به آسمان ! که داراي راه ها است . ( اي کفار! هر لحظه ) شما سخن و گفتار ديگري داريد. ( گاه فرستاده ما را مجنون ، گاه شاعر، گاه ساحر، و ...مي ناميد) . کساني ( از ايمان به سزا و جزا) منحرف مي شوند که ( از مسير دليل عقل و منطق حق طلبي ، به سبب پيروي از اهريمن و هوا و هوس ) منحرف شده باشند.
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يزدان سبحان به آسمان منظم و مرتب و هماهنگ و داراي ترکيب بند استوار سوگند مي خورد، نظم و ترتيب و هماهنگي اي که به نظم و ترتيب و هماهنگي زره مي ماند، زره اي که حلقه هايش درهم تنيده و تو در تو باشد. چه بسا اين هم شکلي از اشکال ابرها در آسمان باشد، بدان هنگام که راه راه و آراسته و پيراسته بسان زره چين چين و حلقه حلقه است ، چين چين و حلقه حلقه اي که آب و شن پيدا مي کنند زماني که باد بر آنها مي وزد. چه بسا اين هم وضع و حالي باشدکه پيوسته ترکيب بند کره ها و مدارهاي درهم تنيده و هماهنگ ، داشته باشد.
يزدان سبحان به آسمان هماهنگ و داراي راه ها سوگند ياد مي کندکه آنان گفتار گوناگون و جوراجور و پريشان و نابساماني دارند. گفتارشان استوار و برقرار نيست . داراي ثبات و استقرار نمي باشد. هرکس خواست از آن گفتار روي مي گـرداند، و هرکس خواست بر آن بماند بر آن مي ماند. چرا که گفتارشان بجا و برجا نبوده و داراي توافق و ثبات نمي باشد. بلکه پيوسته ويلاني و حيراني و هميشه پريشاني و نابساماني حاکم است . باطل هميشه اين چنين است . باطل زميني است که مي لرزد و تاب مي خورد، و بياباني است که نشانه ها و نوري ندارد. سخن باطل تاب مي خورد و مي آيد و مي رود و به اصل ثابتي برنمي گردد و ميزان و معيار دقيقي ندارد. گويندگان آن سخن همين که بر آن گرد مي آيند پراکنده مي کردند و پس از اندک مدتي از آن دوري مي گزينند، و مخالفت و دشمنانگي به ميانشان مي خزد و ميافتد. پريشاني و نابساماني و اختلاف و ستيزشان ، وكار آميخته وآشفته ايشان ، وقتي روشن وآشکار پديدار ميآيدکه بدان در سايه آسماني نگريسته شود که داراي راه ها و نظم و نظام ، و داراي ترکيب بند و ساختار منظم و مرتب است .
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آنگاه روند قرآني به پيش مي رود ومقررميداردکه آنان با خيالها وگمانها در باره آخرت بسر مي برند، و در اين خيالها و گمانها متکي به حق و حقيقت يا اطمينان و يقين نيستند. ايشان در باره اين حق روشن ، کفارهاي گو ناگون دارند و هردم سخني مي گويند. آن گاه آن روز را درصحنه زنده اي که چشمها آن را مي پايند و نظاره مي نمايند برايشان به تصوير مي کشد:
(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ .الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ .يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ .يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ .ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) .
مرگ بر دروغگويان! همان کساني که در گرداب ضلالت و جهالت ، غافل و سرگشته اند ( و راه به جائي نمي برند. با تمسخر پيوسته ) مي پرسند: روز ( حساب و کتاب و) سزا و جزا کي خواهد بود؟ آن روز، روزي است که ايشان روي آتش گداخته مي شوند. ( بديشان گفته مي شود: ) بچشيد عذاب خود را. اين همان روزي است که در فرارسيدن آن شتاب مي ورزيديد.
« خرص » که مصدر« الخرّاصون» است به معني ظن و گمان و سنجش سرسري و ناسنجيده اي است که متكي به ميزان و معيار دقيقي نيست . يزدان سبحان دعا مي فرمايدکه کشته شوند! واي چه هو ل و هراسي ! خدا درخواست کشتن و مرگ آنان را مينمايد!
(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) 0
مرگ بر دروغگويان ( آن کساني که از روي گمان و تخمين سخن مي گويند).
کار ايشان را روشن تر و آشکارتر بيان مي فرمايد:
)الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ)
همان کساني که در گرداب ضلالت و جهالت ، غافل و سرگشته اند ( و راه به جائي نمي برند.
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آنان غرق درگردابه گمراهيها و خيالبافيها هستند، و بيدار و هشيار نمي گردند. تعبير سخن ، سايه روشن خود را دارد. اين جماعت را چنين به تصوير مي کشدکه گوئي آنان در منجلاب گمراهيها وخيالبافيها سرگشته و حيران و ويلانند و از چيزهائي که در پيرامون ايشان مي گذرد بي خبرند و متوجه چيزي نيستند. انگار مست و مدهوشند!
انگار آنان کار آشکاري را هم نمـي بينند، کار آشکاري که هرکس هوشياري وغير مدهوشي آن را مي بيند و بدان يقين واطمينان پيدا مي کند. چه آنان :
(يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ؟ (.
مي پرسند: روز ( حساب و کتاب و) سزا و جزا کي خواهد بود؟ .
اين گونه مي پرسند. پرسش آنان هم براي آگاهي پيدا کردن وشناسائي کردن نيست ، بلکه پرسش ايشان جنبه انکارکردن و تکذيب نمو دن و دروغ شمردن دارد. مي خواهند بگو يند فرارسيدن روز سزا و جزا دور از عقل و نادرست است . بيانگر اين مقصود، واژه «أيّان ؟ » (كـي ؟ ) است !
سپس هرچه زودتر صحنه اي را به جلو چشمانشان مي داردکه در آن روز بدان گرفتارند، آن روزي که آنان آن را دور از عقل مي پندارند ومنکر آن هستند. در اين صحنه آنان دارند با آتش مي سوزند و داغ و تافته مي گردند، بسان سوختن و داغ و تفته شدن فلزي که مي خو اهند ماهيت آن را شناسائي کنند:
(يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ )
آن روز، روزي است که ايشان روي آتش گداخته مي شوند!.
همراه با اين چنين سوختن وگداختني ، سرکوبي و توبيخ دردناکي در همچون موقعيت سختي است :
(ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ).
) بديشان گفته مي شود: ) بـچشيد عذاب خود را. اين همان چيزي است که در فرارسيدن آن شتاب مي ورزيديد.
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چنين بياني، پاسخ سزاوار اين پرسش است . اينگونه درشتي و پرخاشي که در اين صحنه پديدار و نمودار است هم سنگ بيخبري و فراموشي و غفلتي است که گمان برندگان و ناسنجيده سخنگويان دروغگو با آن مي زيستند و بسر مي بردند. اين عذاب و عقاب هم مصداق دعاي مرگ ايشان از سوي يزدان جهان است که با تندترين شيوه بيان و با سخت ترين و درشت ترين سخن از آن سخن رفته است :
(يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ).
آن روز، روزي است که ايشان روي آتش گداخته مي شوند!
*
بر کرانه ديگر، و در صفحه مقابل، صحنه ديگري ترسيم مي شود، صحنه دسته ديگري، دسته اي که يقين و اطمينان دارند و سخن به گزاف نمي گو يند. پرهيزکارند و به خود نمي بالند. بيدار و هوشيارند و مشغول پرستش خداوند دادارند. طلب آمرزش مي کنند، و عمر را در بي خبري و بيهوشي بسر نمي برند:
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ .آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ .كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ .وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ .وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
پرهيزکاران در ميان باغهاي بهشت و حشمه ساران خواهند بود. دريافت مي دارند چيزهائي را که پروردگارشان بديشان مرحمت فرموده باشد. چراکه آنان پيش ازآن ( درسراي جهان ) اززمره نيکوکاران بوده اند. آنان اندکي ازشب مي خفتند. و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي کردند. و در اموال و دارائيشان حقي و سهمي ( جز زکات ) براي گدايان و بينوايان تهيدست بوده است .
اين دسته ، دسته برهيزگارانند. بيدار و هوشيارند.
مي دانندکه خدا آنان را زير نظر مي دارد و سخت ايشان را مي پايد. آنان هم مواظب خود هستند و از خود حساب مي کشند. اينان :
(فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ).
درميان باغهاي بهشت و چشمه ساران خواهند بود.
(آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ).
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دريافت مـي دارند چيزهائي را که پروردگارشان بديشان مرحمت فرموده باشد.
دريافت مي دارند فضل و لطف و احسان و انعام خدا را، به عنوان سزا و جزاي کارهائي که در زندگي جهان انعام داده اند. از آن جمله خدا را پرستش مي کرده اند، بدان گونه که انگار او را ببينند، و يقين داشتندکه خدا ايشان را مي بيند:
(إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ).
آنان پيش ازآن ( درسراي جهان ) از زمره نيکوکاران بوده اند.
نيکو کاري ايشان را به تصوير مي کشد، تصويري که ايشان را درحال خشوع و خضوع نشان مي دهد، و آنان را مهربان و حساس و بيدار و هوشيار، پديدار و آشکار مي سازد:
(كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَبِالأسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ).
آنان اندکي ازشب مي خفتند، و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي کردند.
آنان در دل شبها بيدار مي ماندند، در حالي که سائر مردمان درخو اب بودند. با درخواست آمرزش از يزدان و طلب رحم و شفقت از او، رو به پـروردگارشان ميکردند. جز اندکي چرت نمـي زدند و به خواب نمي رفتند، و درشبهايشان جز اندکي نمي خوابيدند. در دل شب با پـروردگارشان انس و الفت مي گرفتند، و پهلوهايشان از رختخوابهايشان جدا و دور ميگشت ، و آهسته وآرام چشم به آستانه يزدان مي دوختند و سبکالان آستانه خداوند مهربان مي گشتند، و خواب بر ايشان سنگيني نمي کرد!
حسن بصري گفته است :
(كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) .
آنان اندکي از شب مي خوابيدند.
آنان زحمت شب زنده داري را به خو د مي دادند، و جز اندکي از شب نمي خوابيدند، و سر حال و خوشحال تا بامداد بيدار مي ماندند، تا بدان گاه که سحرگاهان طلب آمرزش مي کردند.
قتاده گفته است : احنف پسر قيس بيان کرده است :
(كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) .
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يعني آنان جز اندکي نمي خوابيدند. سپس مي گو يد: من از زمره کساني نبودم که اين آيه از ايشان صحبت مي فرمايد!
حسن بصري گفته است : احنف پسر قيس مي گفت : عمل خود را با عمل اهل بهشت برابر نهادم ، ديدم که بهشتيان فاصله بسياري با ما دارند. آنان کجا و ماکجا! ما مردماني هستيم که به گرد ايشان نمي رسيم . اعمال ايشان کجا و اعمال ماکجا! آنان در شب جز اندکي نمي خوابيدند. اعمال خود را با اعمال دوزخيان برابر نهادم ، ديدم که آنان مردماني هستندکه هيچگونه خير و خوبي در ايشان نيست .کتاب خدا را تکذيب کرده اند و دروغ ناميده اند، و به انبياء خدا باور ند اشته اند، و رستاخيز را نپذيرفته اند و به زندگي پس از مرگ معتقد نبوده اند. خود را از زمره کساني ديدم که بهترين آنان کسانيندکه اعمال نيک و اعمال بد را آميزه يکديگر کرده اند، و نيکي و بدي را به هم آميخته اند.
عبدالرحمن پسر زيد پسر اسلم گفته است : مردي از قبيله بني تميم به پدرم گفت : اي ابواسامه ! صفتي است که آن را در خودمان نمي بينم . خداوند بزرگوار از مردماني سخن گفته است و فرموده است :
(كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ).
ما به خدا سوگند اندکي از شب هم برنمي خيزيم ! پدرم (رض) بدو گفت : خوشا به حال کسي که وقتي که خواب او را فراگرفت و به خواب رفت برخيزد و بيدار بماند، و از خدا بترسد زماني که از خواب بيدار شد.
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اين حالي است که کساني از تابعين آرزوي رسيدن بدان را داشته اند و بدان مقام و منزلت - اميد دوخته اند! - تابعيني که مکانت و منزلت والائي در ايمان و يقين داشته اند - آنان مقام خود را پائين تر از مقام چنين کساني ديده اند، مقامي که يزدان برخي از مردمان را براي رسيدن بدان برگزيده است و همچون جاهي بديشان روا ديده است ، و ايشان را توفيق داده است که حق همچون جاه و مقامي را بجاي آورند، و خدا آنان را در پيشگاه خود از زمره نيک کاران قلمداد بفرمايد.
اين ، حال و وضع ايشان با پروردگارشان است ، و امّا حال و وضعشان با مردمان ، و با دارائي و اموال ، آن گونه است که سزاوار نيک کاران است :
(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ).
در اموال و دارائيشان حقي و سهمي ( جز زکات ) براي گدايان و بينوايان تهيدست است .
آنان سهمي را به گدائي اختصاص مي دهندکه گدائي مي کند و بدو چيزي داده مي شود، و سهمي را به بينوائي اختصاص مي دهندکه ندارد وگدائي نمي کند و سکوت مي نمايد و از درخواست چيزي شرم و حيا مي کند. آنان بخشي را بدين و بخشي را بدان اختصاص مي دهند و بر خويشتن واجب و لازم مي گردانند. آنان تعيين چنين سهمي را به دلخواه خود بر خويشتن واجب و لازم مي نمايند، سهمي که از سوي يزدان حدود و اندازه اي براي آن مقرر نشده است . بلکه حقي است که محسنان براي گدايان و بينوايان تعيين و بر عهده مي گيرند.
اين هم اشاره اي است که با موضوع رزق و روزي و ثروت و دارائي مي خواند، موضوعي که اين سوره بدان مـي پردازد، تا دل را از بندها و کمندهاي بخل و تنگچشمي ، و از زير بارهاي سنگين آن برهاند، و از سدها و مانعهاي سرگرم شدن به رزق و روزي نجات دهد، و براي بخش دوم اين سوره مقدمه چيني کند و زمينه را آماده سازد، در آن زمان که نشانه پرهيزگاران و تصوير نيکوکاران را تکميل مي نمايد.
*
(
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وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ .وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ .وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ .فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ).
در زمين دلائل و نشانه هاي فراواني است براي کساني که مي خواهند به يقين برسند ( و از روي دليل خداي را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند) . و در خود وجود شما ( انسانها، نشانه هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او است ) .مگر نمي بينيد؟ در آسمان ، روزي شما است و نيز چيزهائي که بدان وعد و وعيد داده مي شويد. به خداي آسمان و زمين سوگند که اين ( مطلب ، يعني وقوع رستاخيز، حساب و کتاب، جزا و سزا، بهشت براي دينداران ، و دوزخ براي بي دينان ) حق است ، درست همانگونه که شما سخن ميگوئيد ( و سخن گفتن کاملاً برايتان محسوس است و در باره آن شک و ترديدي نداريد) .
اين آيه ها اشاره اي به نشانه هاي خداشناسي موجود در زمين و در وجود خود انسانها دارد. چشمها را متوجه آسمان در باره رزق و روزي قطعي و بهره مقدر مي گرداند. اين آيـه ها با سوگند بزرگي خاتمه مي پذيرند، سوگندي که يزدان سبحان به ذات خود مي خورد، با اين توصيف :
(رَبِّ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ).
خداي آسمان و زمين .
آسمان و زميني که از آنها در اين بخش سخن رفته است . اين سوگند بزرگ خورده مي شود بر اين که اي سخني که برايشان از سوي يزدان گفته مي شود حق است وبايد بدان يقين واطمينان داشت .
( وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ .وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ؟).
در زمين دلائل و نشانه هاي فراواني است براي کساني که مي خواهند به يقين برسند ( و از روي دليل خداي را بشناسند وآثار قدرت او را ببييند) . و در خود وجود شما ( انسانها، نشانه هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او است ) . مگـر نمي بينيد؟ .
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اين ستاره اي که بر سطح آن زندگي مي کنيم نمايشگاه بس فراخ و هراس انگيزي از نشانه ها و دلائل شناخت خدا و از عجائب و غرائب ساختار شگفت انگيز او است . نمايشگاهي است که تاکنون چندان چيزي از زيبائيها و شگرفيهاي آن را نديده ايم و بدانها پي نبرده ايم . تنها اندکي از بسياري را شناخته ايم يا ورانداز کرده ايم . ما هر روزه چيز تازه اي را از ايـن نمايشگاه مي بينيم و کشف مي کنيم ، و از چيز تازه اي اطلاع پيدا مي کنيم ... بسان همين نمايشگاه زمين نمايشاه ديگري است که در وجود خود ما انسانها نهفته است ... بلي خو د انسان ! منبع اسرار نهان ! انساني که رازها و رمزهاي سراسر اين جهان هستي در آن نهفته است ، نه فقط رازها و رمزهاي اين ستاره زميني !
دو آيه بدين دو نمايشگاه ، چنين اشاره مختصري دارند، اشاره مختصري که دو لنگه درهاي اين دو نمايشگاه را باز مي كند وگشوده مي دارد براي هرکسي که بخواهد به تماشا بپردازد و يقين و اطمينان پيدا کند و زندگي خود را لبريز سازد تا بدانجاکه از لذت و شادي ، و از بند و اندرز و درس عبرت زنده ، و از پشتوانه هاي ارزشمند شناخت راست و درست ، سرريزگردد، پشتوانه هائي که دلها را بالا مي برند و والا مي گردانند، و عمرها را چندين برابر مي نمايند!
نصوص قرآني آمادگي کار را دارند و مي توانند در ميان همه مردمان و همه محيطها و در تمام شرائط و ظروف و احوال و اوضاع ، کارا باشند. توانائي اين را دارندکه به هرکسي و به هرعقلي و به هرفهم و شعو ري پشتوانه معيني ببخشند به هريک ازآنها به اندازه آنچه مي پذيرد و توان آن را دارد.
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هر زمان که انسان در علوم و فنون پيشرفت کند، و درک و فهمش وسعت و فراخي گيرد، و اطلاعات و معلوماتش بيشتر شود، و تجربه ها و آزموده هايش زيادترگردد، و بر اسرار جهان و اسرار نفس بشري اطلاع بهتري به دست آورد، بهره او از آيات قرآن اوج مي گيرد، و پشتوانه اش ستبر مي شود، و توشه اي که از نصوص قرآن دريافت مي دارد، گوناگون و متنوع ميگردد ... قرآن کتابي است که :
( لا تَنفَدُ عَجائبُهُ ، و لا يَخلَقُ عَلي کَثرَ ة الرّدّ)
شگفتيهايش به پايان نمي آيد، و بر اثر تکرار کهنه نمي گردد و ملال انگيز نمي شود.
همان گو نه که پيغمبر (ص) در باره آن فرموده است ، پيغمبري که اين قرآن را دريافت داشته است ، و اسرار آن را به خاطر سپرده است ، و با اسرار و معاني آن زيسته است . پيغمبر (ص) از تجربه زنده اي سخن مي گويدکه آن را در درون خود يافته است و آن چنان که گذشت از آن تجربه سخن گفته است .
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کساني که براي نخستين بار اين قرآن را شنيده اند و پيش از ديگران به نشانه ها و دلائل شناخت خدا در زمين و در نفس بشري ، گو ش جان سپرده اند، بهره خود را برده اند و پشتوانه خويش را دريافت داشته اند ، مطابق با آگاهيها و آزموده ها و تابشهاي دروني اي که پيداکرده اند. هر نسلي هم که پس از آنان آمده اند بهره خود را برده اند، بهره اي که متناسب با علوم و فنون و معلومات و اطلاعات و تجربه ها و آزموده هايشان بوده است . ما هم بهره خود را از قرآن مي بريم بدان اندازه که گستره دانش و آگاهي و آزمونمان فراخي و افزايش مي پذيرد، و بدان مقدارکه از اسرار بي پايان اين جهان بزرگ در زمين و در نفس بشري، برايمان کشف و روشن مي شود. نسلهاي بعد از ما هم بهره اي که ايشان در نظر است و اند وخته گرديده است از نشانه ها و دلائلي که براي ما مجهول و ناشناخته مي ماند، نشانه ها و دلائلي که از زمين و از خود انسان براي ماکشف و روشن نگرديده است ، خواهند برد و نصيب خود خواهند کرد. و اين دو نمايشگاه الهي بزرگ و سترگ و هول انگيز و هراس انگيز پر از عجائب و غرائب و چيزهاي تازه و نو، تا آخر زمان باقي و برجا مي مانند. اين زمين ، اين سياره اي که براي زندگي آماده گرديده است ، و آماده پذيرش حيات و حفاظت از آن با تمام ويژگيهاي خود است ، به گونه اي که براي ما در داخل اين جهان هولناک منحصر به فرد است ، جهاني که پر از ستارگان و سيارگان است . سيارگان تعدادشان برابر ارقام و اعدادي که تاکنون ما مي دانيم - تازه آنچه ما از جهان مي دانيم نسبت بدانچه ما از جهان نمي دانيم قابل ذکر نيست - صدها ميليون کهکشان کشف شده است .[1] هرکهکشاني هم صدها ميليون ستاره دارد، و سيارگان تابع ستارگانند!
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با درنظرگرفتن اين اعداد و ارقامي که قابل شمارش نيست ، نزديک است بگوئيم تنها زمين آمادگي پذيرش و نگاهداري اين نوع حيات را داردکه بر سطح آن استوار و برقرار است . همين سياره اگر يک ويژگي از ويژگيهاي بي شمار آن واقعاً مختل گردد، وجود اين نوع حيات بر سطح آن مشكل و ناممکن مي گردد ... اگر حجم زمين از لحاظ کوچکي يا بزرگي مختل شود، اگر وضع زمين نسبت به خورشيد تغيير پذيرد و از خورشيد مثلاً دور يا نزديک گردد، اگر حجم خورشيد و درجه حرارت آن تغيير بکند، اگر ميل محوري زمين اينجا و آنجا تغيير بکند، اگر حرکت زمين پيرامون خود يا پيرامون خورشيد از لحاظ سرعت ياکندي تغيير پذيرد، اگر حجم ماه -که تابع زمين است - يا دوري ماه از زمين تغييرکند، اگر نسبت آب يا خشكي زمين تغيير کند و مثلاً کم تر يا بيشتر شود ... اگر ... اگر ... اگر ... و هزاران هماهنگي و همخواني و همسوئي و همطرازي معروف و مجهولي که براي صلاحيت زمين جهت اين نوع حيات و نگاهداري و نگاهباني آن لازم است ، تغيير کند، همچون حياتي بر سطح زمين ميسر نخواهد بود و باقي نخواهد ماند.
آيا اين چيزها و اين رابطه ها نشانه اي و دليلي ، يا نشانه ها و دلائلي بر وجود خدا نيستندکه در اين نمايشگاه الهي به معرض ديدگذارده شده اند؟
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گذشته از اينها، اين ارزاق و اقواتي که در زمين اندوخته و ذخيره گرديده است ، براي زنده ها و جاندار هائي که در آن زندگي مي کنند، چه آنهاکه بر سطح زمين سکونت دارند، و چه آنهاکه در فضاهاي زمين شناورند، و چه آنهاکه در آبهاي زمين هستند و دل آبها را بشکافند، و چه آنهائي که در درزها و شکافها وگو دالها و غارهاي زمين پنهان مي شوند، و چه آنهاکه در سردابها و لايه ها و چينهاي زمين نهان مي گردند ... اين ارزاق و اقوات آماده است و به صورت مرکب يا ساده و قابل هستي به شکلهاي گو ناگو ن و در انواع جوراجور، نياز اين همه زنده ها و جاندارهاي بـيشمار را برآورده مي کند، و غذاي گوناگو ن و خارج از شمارآنها را نيزتامين مي نمايد ... اين ارزاق و اقوات نان در دل زمين ، و روان در مجراها، و شناور در هوا ، و روئيدني بر سطح زمين ، و آينده به سوي زمين از خورشيد و جاهاي ديگر، چه آنچه راکه مي شناسيم و چه آنچه راکه نمي شناسيم ، وليکن برمي جهند و برمي جو شند و پديدار و نمودار ميگردند برابر فرمان مشيت و اراده اي که ايـن پرورشگاه را آفريده است براي اين نوع حيات ، و آن را آماده کرده است با تمام چيزهائي که لازمه اين انواع فراوان و بي شمار است...
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دگرگو ني و جوراجوري منظره ها و صحنه هاي اين زمين ، تا آنجاکه چشم مي بيند، وگام به جلو مي رود، و عجائب و غرائب اين صحنه هائي که پايان نمي پذيرد: دره ها، دشتها، پستيها و بلنديها، دامنه ها وکوه ها، درياها ودرياچه ها، رودها و آبگيرها، تکّه ها و قطعه هاي گو ناگون زمين درکنار همديگر، باغهاي رز و انگور، کشتزارها، نخلستانهاي يک پايه و دو پايه ... هر صحنه اي از اين صحنه ها با دست نوآفرين يزدان و مبدع کل جهان پديد ميآيد و پيوسته نقش آفريني و دگرگوني صورت مي پذيرد و هردم شکلي و هرآن نقشي نمايش داده مي شود. انسان از جائي مي گذرد که خشک و بي آب و علف است ، ناگهان صحنه اي و منظره اي مي بيند. از جاي ديگري مي گذردکه نمناک و چمنزار است ، ناگهان صحنه اي و منظره ديگري را مشاهده مي کند.گياه سبز و خرمي را مي بيند، خودش صحنه و منظره اي است . در وقت درو آن را مي بيند، بدان گاه که سر بر زده است و به رقص و موج افتاده است و بعد زرد و خشک و پربرگرديده است ، هردم صحنه اي و منظره اي پيدا بکند. در صورتي که انسان چه بسا به اندازه آغوشي يا متري از مکان را نپيموده است ، ولي اين همه نقش بر در و ديوار وجود ديد ه است !
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آفريده هائي از جانداراني که اين زمين را آباد مي کنند، گياه، حيوان ، پرنده ، ماهي، خزندگان، حشره ها، و ... گذشته از انسان که قرآن با نص ويژه اي بدو پرداخته است ... همه اين آفريده هائي که تعدادشان شناخته نشده است و انواع و اجناس آنها هنوز مشخص نگرديده است - چه رسد به اين که شماره آنها روشن شود و اقسامشان سرشماري گردد، و اين کار ناممکن است - هر آفريده اي از اينها خودش امّتي و ملتي محبوب مي گردد! و هرفردي ازآنها عجيب و غريب و شگفت و شگرف است . هر حيواني ، هر پرنده اي ، هر خزنده اي ، هر حشره اي ، هرکرمي ، هرگياهي، نه نه بلکه هر پري در بالي و هر برگي در ني اي ، هر ورقي در گلي ، هر رگي در برگي و ورقي ، همه و همه شگفت انگيز است ، در آن نمايشگاه عجيب و غريبي که عجائب و غرائب آن پايان نمي پذيرد!
اگر انساني برود، نه نه اگر همه انسانها بروند و در باره اين چيزها بينديشند، وتنها اشاره بکنند به چيزهائي که از شـگفتيها و شگرفيهائي که در زمين است ، و چيزهائي برشمارندکه اين نشانه ها و دلائل بدانها اشارت دارند، سخنشان پايان نمي گيرد و اشاراتشان به پايان نمي آيد. نص قرآني بيش از اين کاري نمي کندکه دل انسان را بيدارکند و به تفکر و تدبرش وادارد، و آن را ديده ور کندکه چيزهائي را ورانداز نمايدکه در اين نمايشگاه هراس انگيز و شگفت انگيز است ، در مدت زمان کوچ و سفري که بر اين سياره دارد، و لذت و شادي و مسرتي که در ط ول اين سفر از اين چشم انداز مي بيند و مي برد. امّا اين عجائب و غرائب را درک و فهم نمـي کند، و از اين کوچ و سفر درميان شگفتيها و شگرفيها لذت نمي برد، مگر آن دلي که با يقين و اطمينان آبادگرديده باشد:
(وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ).
در زمين دلائل و نشانه هاي فراواني است براي کساني که مي خواهند به يقين برسند ( و از روي دليل خداي را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند(.
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پسوده يقين است که دل را زنده مي دارد، و آنگاه است که دل مي بيند و درک مي کند، و صحنه هاي زمين زنده مي شوند و جان مي گيرند و با همچون دلي با زبان اسرار نهان خود سخن ميگو يند، و بدو تدبير و تقدير و نوآوري و نوآفريني رامعرفي مي کنندکه در فراسوي آنها است . بدون همچو ن پسوده اي چنين صحنه هائي مرده و جامد و توخالي مي گردند، و با دل چيزي نمي گويند و از چيزي صحبت نمي کنند، و هيچگو نه بده و بستاني و پرسش و پاسخي با دل ندارند. بسياري از مردمان ازکنار نمايشگاه باز الهي مي گذرند، در حالي که چشمها را برهم نهاده اند و دريچه دلها را بسته اند. در اين نمايشگاه نه حياتي احساس مي کنند، و نه زباني از آن درک و فهم مي کنند. زيراکه پسوده يقين دلهايشان را زنده نکرده است و جان بدانها ندميده است ، و حيات به پيکر چيزهاي پيرامونشان ندويده است ! چه بسا درميان آنان دانشمندان و فرزانگاي نيز باشند:
( يـعلمون ظاهراً من الحياة ألدنيا ).
ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي دانند. ( روم /7)
امّا حقيقت حيات از ديده دلهايشان پنهان و در پرده مي ماند. زيرا دريچه دلها بر روي حقيقت هستي باز نمي گردد مگر باکليد ايمان ، و دلها حقيقت حيات را نمي بينند مگر در پرتو نور يقين ... خداوند بزرگوار راست فرموده است .
آن گاه چيز شگفت و شگرف ديگري مورد بحث قرار مي گيرد که بر روي اين زمين حرکت مي کند:
(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ؟)
و در خود وجود شما ( انسانها، نشانه هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او) است . مگر نمي بينيد؟ .
اين آفريده انسان نام خودش چيز بس شگفت و شگرفي در اين زمين است . وليکن خود را نمي شناسد و ارزش خود را نمي داند، و از اسرار نهان در وجودش بي خبر مي ماند، وقتي که دلش از اينان غافل مي گردد، و زماني که از نعمت يقين محروم مي شود.
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انسان موجود شگرفي از لحاظ وجود جسماني است . پديده شگفتي از نظر اسرار اين جسم است . عجيب و غريب از نظر تکوين روحي است ، از لحاظ اسراري که در اين روح نهفته است . انسان از لحاظ ظاهر شگفت است و از لحاظ باطن شگرف است . انسان نمونه عناصر اين جهان ، و مثال اسرار و نهانيهاي آن است :
و تَزعُمُ أنّکَ جِرمُ صَغيرُ و فيکَ اُنطَوي العالم ُ الاَكبَرُ
تو گمان مي بري که جرم کوچکي هستي ، و حال ايـن که جهان بزرگ در تو جمع گرديده است و در تو نهفته است .
انسان هرکجا بايستد و به شگفتيهاي خودش بنگرد، اسرار و رموزي را مي يابدکه او را حيران و ويلان و مدهو ش و مبهوت مي سازد: تشکيل اندامها و جابه جائي آنها، وظائف و تکاليف آنها و شيوه اداء و انجام اين وظائف و تکاليف ، کار هضم کردن و مکيدن ، کار تنفس و سوخت و ساز ، گردش خون در دل و رگها، دستگاه سلسله اعصاب و ترکيب بند آن و چگو نه جسم را اداره مي کند، غده ها و ترشح آنها و پيوند آنها با رشد جسم و فعاليت جسم و نظم و نظام آن ، هماهنگي همه اين دستگاه ها و همکاري آنها، همنوائي و همآوائي کامل و دقيق اندامها، و ... هر شگفتي و شگرفي از
اينها شـگفتيها و شگرفيها دربردارد، و عضوي و جزئي از عضوي، خارق العاده و معجزه اي در بر دارد که محيرالعقول است .
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اسرار روح انسان و انرژيهاي معلوم و مجهول آن ، چگونگي درک و فهم چيزهائي که درک و فهم مي شوند، و شيوه درک وفهم روح و به خاطرسپردن و به ياد آوردن ، اين معلومات و شكلهائي که اندوخته مي گردد، کجا؟ و چگونه ؟ اين شکلها و ديدنيها و صحنه ها چگو نه نقش مي بندند؟ وکجا نقش مي بندند؟ و چگو نه درخواست مي گردند و چگونه مي آيند و حاضر مي کردند ... تازه اينهاگوشه هاي معلوم اين نيروها هستند، و امّاگوشه هاي مجهول آنها فراوان تر و بيشتر از اينها است . آثار اين گوشه هاي مجهول گاه گاهي در پسوده هائي و پرتوهائي ظاهر بگردند و دال بر چيزي هستندکه از غيب مجهول در فراسوي ظاهر معلوم قرار دارد.
گذشته از اينها، اسراري که اين جنس در زاد و ولد و ژنتيک و وراثت دارد، بس شگفت و شگرف است . هر سلولي همه ويژگيهاي پشتوانه جنس بشري را در خو د حمل مي کند و با خود دارد. ويژگيهاي پدر و مادر و نياکان و نياهاي نزديک را در خود مي اندوزد و با خود برمي دارد. آيا اين ويژگيها درکجاي اين سلول کوچک نهان مي گردند؟ چگونه اين سلول به طور اتوماتيک راه تاريخي طولاني خود را پيدا و طي مي کند، و آن را با دقيق ترين شيوه پياده و محقق مي سازد، و سرانجام اين پديده شگفت انساني را برگشت مي دهد؟ !
اگر اندکي در برابر لحظه اي بايستيم که چنين زندگي خود را بر سطح اين زمين مي آغازد، و از مادرش جدا مي گردد و بر خويشتن تکيه مي کند، و به دلش و به ريه هايش اجازه داده مي شود بجنبند و زندگي را بياغازند، ايستادن در برابر اين لحظه و در برابر اين جنبش خردها را مدهوش و مبهوت و حيران و ويلان مي سازد، و روح انسان را جوش و خروش دهشت و وحشت ، و جو ش وخروش ايمان فرامي گيرد، جوش و خروشي که دلي در برابرش نمي تواند بايستد، و وجداني در مقابلش نمي تواند مقاومت کند!
(1/33)



ايستادن ديگري در جلو لحظه اي که زبان کودک به حرکت مي افتد تا اين حرفها وکلمه ها را بگويد و سپس عبارتها را رديف و بيان نمايد، بلکه ايستادن در جلو خود سخن گفتن ، سخن گفتن اين زبان، توليد صوت و صداي حنجره ، همه و همه شگفت آور است . همه و همه عجيب و غريبند، ولي تاثير خود را از دست مي دهند چو ن بسيار براي ما تکرار مي گردند. وليکن لحظه اي ايستادن در جلو آنها با تفکر و تدبر تاثير آنها را تجديد و تشديد مي کند. متوجه مي گرديم که همه و همه خارق العاده و معجزه اند، خارق العاده و معجزه اي که انسان را مدهو ش و مبهوت مي سازد و خبر از قدرتي مي دهدکه جز متعلق به خدا متعلق به کسي نيست .
هر جزئي در زندگي اين آفريده انسان نام ما را در برابر خارق العاده و معجزه اي از خارق العاده ها و معجزه ها قرار مي دهد و نگاه مي دارد. خارق العاده ها و معجزه هائي که شگفتيها و شگرفيهاي آنها به پايان نمي آيد.
(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ؟ ) .
و در خود شما ( انسانها، نشانه هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او) است . مگر نمي بينيد؟ .
هر فردي از اين جنس به تنهائي جهاني است . آئينه اي است که سراسر جهان هستي به شکـل ويژه اي در او منعکس مي گردد و هرگز در طول روزگاران تکرار نخواهد شد. در ميان همه همنوعانش نيز در شکل ، سيما، عقل ، فهم و شعور، روح ، احساسات ، و در تصوري که از جهان در ذهن و انديشه دارد، همسان ندارد. در اين موزه شگفت الهي که ميليونها ميليون را در خودگرد مي آورد، هر فردي نمونه ويژه اي است ، و سرشت منحصر به فرد خود را دارد، و تکرار نمي گردد. همه هستي از لابلاي او مي گذرد به شکلي که تکرار نمي گردد. همچنين سرانگشتي از سرانگشتهاي فردي همسان سرانگشتي از سرانگشتهاي فرد ديگري در اين زمين در سراسر قرون و اعصار نمي باشد!
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بسياري از شگفتيهاي جنس بشري براي ديدگان عيان و آشکار است ، و ديدگان آنها را مي بينند:
(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ ؟ ) .
و در خود شما ( انسانها، نشانه هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او) است .
مگر نمي بينيد؟ .
چيزهائي راکه چشمها از شگفتيهاي انسان مي بينند به غيب نهان از ديدگان اشارت دارند.
اين شگفتيها و شگرفيها درکتابي نميگنجد. چيزهائي که از اين شگفتيها و شگرفيها ديده مي شود و آشکار است نياز به مجلدها کتاب دارد تا آنها را در خود بنگارد. چيزهائي که از اين شگفتيها و شگرفيها ناپيدا و ناشناخته است بيش از شگفتيها و شگرفيهائي است که از انسان پيدا و شناخته شده است . قرآن مجيد اين شگفتيها و شگرفيها را برنمي شمارد و محدود و محصور نمي دارد. وليکن دل را با اين پسوده مي پسايد تا بيدار و هو شيارگردد و اين موزه الهي را بنگردکه در معرض چشمها و بينشها قرار دارد، وکوچ و سفر خود را بر اين سياره با چشمان باز و خرد بيدار و اند يشه هوشيار طي بکند، و با نگرش آگاهانه بدين آفريده عجيب و غريبي که جهان در ذات او نهان است و او غافل و بي خبر از آن است ، لذت بزرگوارانه و والائي ببرد، و بهتر و بيشتر استفاده کند.
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واقعاً آن لحظه هائي که انسان در آنها مي زيد و چهره ها و سيماها و حرکات و عادات انسانها را ورانداز مي کند، و با چشم پرستشگرانه به گشت وگذار در موزه اي که دست بهترين آفرينندگان آن را ترتيب داده است مي پردازد، لحظه هاي زيبا و لذت بخشي است . چه رسد به کسي که سراسر عمر خود را در ميان اين موزه شگفت انگيز بسر مي برد، و اين زيبائيها را مي نگرد، و از آنها لذت مي برد. لحظه هائي کجا و عمري کجا؟ قرآن با همچون پسوده اي به انسان آفرينش تازه اي مي بخشد، انساني که احساس تازه اي پيدا مي کند، و قرآن او را از زندگي تازه اي بهره مند مي گرداند، و بدو لذتي عطاء مي نمايد و بهره اي مي رساند که در ميان تمام لذتها و بهره هائي که در زمين تصور مي کند، همگون و همساني ندارد.
قرآن انسان را با اينگونه انديشه والا و بينش بالا مي خواهد. ايمان است که به دل انسان چنين زاد و توشه اي مي بخشد. ايمان است که اين لذت و بهره آسماني را براي انسان تدارک مي بيند، در حالي که انسان هنوز در زمين ، يعني در جهان گل و لاي است ! گذشته از اين که نگرش نخستين به نمايشگاه زمين ، و نگرش دوم به نمايشگاه انسان بود، [2] پس از اينها نگرش ديگري در اين سوره به نمايشگاه غيب نهان آسماني مي گردد، آنجائي که چشمه رزق و روزي و بهره و نصيب مقدر انسانها است :
) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ( .
درآسمان روزي شما است ونيز چيزهائي که بدان وعد و وعيد داده مي شويد.
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اين نگرش شگفتي است . با وجود اين که اسباب و وسائل ظاهري رزق و روزي برپا و برجا است ، در آنجائي که انسان به تلاش مي پردازد و رنج مي برد، و به دنبال آن انتظار رزق و روزي و بهره و نصيب را دارد، قرآن چشم انسان را و روح انسان را به سوي آسمان ، و به سوي جهان غيب ، و به سوي خدا، خيره مي دارد. تا در آنجا به رزق و روزي مقدر و بهره و نصيب مقرر چشم انتظار بدوزد. و امّا زمين و آنچه در آن از اسباب و وسائل ظاهر است ، نشانه ها و دلائل باورمندان و يقين دارندگان است . نشانه ها و دلائلي است که دل را به سوي خدا برمي گردانند تا دل به رزق و روزي فضل خدا چشم اميد بدوزد، و از سنگينيها و گرفتاريهاي زمين ، و از بندها وکمندهاي آز و طمع ، و از اسباب و وسائل ظاهري رزق و روزي ، رهائي يابد، و دل نگذارد اين قبيل چيزها ميان آن و ميان چشم انتظار دوختن به منبع اصلي و سرچشمه نخستيني حائل و مانع گرددکه اين اسباب و وسائل را آفريده است و هستي بخشيده است .
دل با ايمان اين نگاه و نگرش را آن گونه که هست درک و فهم مي کند، و حال و وضع اين نگاه و نگرش را درک و فهم مي کند، و مي داند مقصود و منظور چنين نگاه و نگرشي اين نيست که انسان زمين و اسباب و وسائل آن را رهاکند. بلکه انسان موظف و مکلف است خلافت در زمين را انجام دهد و زمين را آباد گرداند. مقصود و منظور اين است که انسان خود را آويزه و آويخته زمين نسازد، و درکار عمران و آباداني جهان از يزدان سبحان غافل و بي خبر نگردد. انسان بايد در زمين کار بکند و در حين کار به آسمان چشم اميد بدوزد. از اسباب و وسائل استفاده بکند، ولي در عين حال يقين و اطمينان داشته باشدکه اسباب و وسائل نيست که بدو رزق و روزي مي رسانند. چه رزق و روزي انسان در آسمان مقدر و مقرر گرديده است ، و چيزي را که خدا وعده آن را داده است حتماً و قطعاً مي شود و روي مي دهد.
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بدين وسيله دل انسان مومن از اسارت اسباب و وسائل ظاهري موجود در زمين آزاد و رها مي گردد. بلکه با بالهاي اين اسباب و وسائل ظاهري به سوي ملکوت آسمانها پرواز مي کند، وقتي که در همچون اسباب و وسائلي نشانه ها و دلائلي را مي بيندکه دال بر آفريدگار اسباب و وسائل هستند، و با دلي زيست مي کند که با آسمان پيوند دارد، در حالي که پاهايش بر زمين قرار دارند و استوارند. خدا براي اين انسان چنين مي خواهد. خدا براي اين آفريده اي که او را ازگل سرشته است و از روح متعلق به خود در او دميده است ، و بدين وسيله بر بسياري از آفريده هاي جهان برتري پيدا کرده است ، اين چنين مي خواهد.
ايمان وسيله اي است براي محقق ساختن و پياده کردن آن وضعي است که در آن انسان در والاترين حالات خود خواهد بود. زيرا انسان بدان هنگام در حالتي قرار مي گيردکه خدا او را براي زيستن و بسر بردن در آن آفريده است . همان سرشتي است که خدا او را بر آن سرشته است ، و انسان آن سرشت را دارد پيش از آن که فساد و تباهي وکژي و انحراف سرشت او را برگيرد و درگيرد.
پس از اين سه پسوده اي که راجع به زمين و ذات انسان و آسمان به ميان مي آيد، يزدان سبحان به ذات بزرگوار خود بر راستي و درستي همه اين سخنان سوگند
مي خورد و مي فرمايد.
(فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ).
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به خداوند آسمان و زمين سوگند که اين ( مطلب ، يعني وقوع رستاخيز، حساب و کتاب ، جزا و سزا، بهشت براي دينداران ، و دوزخ براي بي دينان ) حق است ، درست همانگونه که شما سخن ميگوئيد ( و سخن گفتن کاملاً برايتان محسوس است و در باره آن شک و ترديدي نداريد). سخن گفتن ايشان حقيقتي است که در خور ايشان است و روشن براي آنان است . در باره سخن گفتن خود مجادله و ستيزي نمي ورزند، و در باره آن شک و ترديدي ، و تخمين زدن وگمان بردني ندارند ... اين سخنان هم کلاً بدين سان است ... خداوند راستگوترين گويندگان است .
اصمعي لطيفه اي را روايت کرده است که زمخشري آن را در تفسير کشّاف بيان داشته است . ما نيز به خاطر ظرافت و لطافتي که دارد بدون كم وکاست آن را ذکر مي کنيم . اصمعي گفته است :
« از مسجد جامع بصره برگشتم. يک عرب بدوي را ديدم که نشسته بود. گفت : اي مرد تو از کدام قبيله اي؟ گفتم : از قبيله بني اصمع . گفت : ازکجا مي آئي ؟ گفتم : از جائي که در آن کلام يزدان مهربان خوانده مي شود. گفت : از کلام يزدان بر من بخوان. پس براي او خواندم : « والذاريات ... » . هنگامي که به اين فرموده خداوند بزرگو ار رسيد م :
(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ).
در آسمان ، روزي شما است و نيز چيزهائي که بدان وعد و وعيد داده مي شويد.
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گفت : اين تو را بس است! پا شد و به سوي شتر خود رفت و آن را قرباني کرد و گوشت آن را به کساني داد که مي آمدند و ميرفتند. به شمشير و کمانش دست برد و آنها را شکست و پشت کرد و رفت ! وقتي که با هارون الرشيد به حج رفتم و به طواف پرداختم ، ناگهان کسي مرا با صداي نازکي فرياد زد. نگاه کردم . ديدم همان فرد عربي بدوي است . لاغر گرديده است و زرد رنگ شده است . بر من سلام کرد، و از من تلاوت سوره ذاريات را خواست . وقتي که به خود اين آيه رسيدم فريادي کشيد و گـفت : واقعاً ما بدآنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود رسيديم . سپس گفت : آيا جز اين چيز ديگري مانده است ؟ ادامه دادم و خواندم :
(فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ).
به خداوند آسمان و زمين سوگند که اين ( مطلب ، يعني وقوع رستاخيز، حساب و کتاب ، جزا و سزا، بهشت براي دينداران ، و دوزخ براي بي دينان ) حق است .
فريادي کشيد وگفت : اي سبحان الله! چه کسي خداوند بزرگوار را خشمگين کرده است ، تا بدانجا که سوگند خورده است ؟ فرمود: خدا را باور نداشته اند و راست ندانسته اند تا اين که او را وادار به سوگند خوردن کرده اند! سه بار اين جمله را تکرار نمود و قالب تهي کرد و مرد ».
اين لطيفه اي است چه درست باشد و چه نادرست . هرچه هست جلال و عظمت اين سوگند يزدان سبحان را به ما تذکر مي دهد، سوگندي که به ذات خود خورده است ، بدين صفت :
(رَبِّ السَّمَاءِ وَالأرْضِ ).
خداي آسمان و زمين .
اين امر بر جلال و عظمت حقيـقي مي افزايد که بر آن سوگند خورده مي شود. اين حقيقتي است که بدون سوگند هم واقعاً حقيقت است و نيازي به سوگند ندارد.
*
اين ، بخش نخستين در سوره بود. و امّا بخش دوم اشاراتي در بر دارد به داستانهاي ابراهيم، لوط ، موسي ، عادکه قوم هود است ، ثمودکه قوم صالح است ، و قوم نوح ... اين بخش با ماقبل و با مابعد خود نيز در روند سوره ارتباط دارد.
(
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هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ .إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25)فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ .فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ .فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ .فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ .قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ .قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ .قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ .لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ . فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الألِيمَ ) .
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آيا خبر مهمانهاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است ؟ در آن زماني که بر او وارد شدند و گفتند: سلام ( بر تو!) گفت : سلام بر شما! ( شما مهمانان ، برايم ) مردمان ناآشنا و ناشناسي هستيد. به دنبال آن ، پنهاني به سوي خانواده خود رفت ، و گوساله فربه اي را ( که بريان کرده بودند، براي ايشان ) آورد، و آن را نزديک ايشان گذارد. ( ولي با تعجب ديد دست به سوي غذا نمي برند و از آن چيزي نمي خورند!) گفت : آيا نمي خوريد؟ ! ( هنگامي که ديد دست به سوي غذا نمي برند) در دل از ايشان احساس ترس و وحشت کرد. گفتند: مترس ! سپس او را به تولد پسري داناو آگاه بشارت دادند. همسرش جلو آمد، در حالي که ( از تعجب ) فرياد مي کشيد و به صورت خود مي زد و مي گفت : من پيرزني نازا هستم ( مگر مي شود در اين سن و سال بزايم و فرزندي به دنيا بياورم ؟ !) . فرشتگان گفتند: همانگونه خواهد بود که گفتيم. پروردگارت دستور فرموده است ( و قطعا چنين خواهد شد) . او ( کارهايش ) داراي حکمت ، و آگاه ( از هر چيز) است . ابراهيم گفت : اي فرستادگان! ( بعد از مژده ، ماموريت شما چيست و) چه کار مهمّي داريد؟ گفتند: ما به سوي مردمان بزهکاري فرستاده شده ايم ، تا باراني از سنگ گِلي بر آنان ببارانيم . اين سنگها، از جانب پروردگارت براي اسرافکاران ( در فسق و فجور) نشاندار شده بود. ما تمام مومناني را که در شهرهاي قوم لوط زندگي مي کردند ( قبل از نزول بلا از شهرها) بيرون برديم . در آن مناطق جز يک خانواده مسلمان ( راستين ) نيافتيم . در آن سرزمين نشانه اي ( دال بر هلاک کفار) براي کساني برجاي گذاشتيم که از عذاب دردناک ( دنيوي و اخروي خدا) مي ترسند.
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اين آيه اي يا آياتي در تاريخ رسالتها و پيامبريها است . بسان اين آياتي که يزدان سبحان بدانها اشاره فرموده است ، هنگامي که از زمين و انسان صحبت نموده است . اين هم وعده اي يا وعده هائي است که تحقق مي پذيرد و پياده مي شود، و از جمله وعده هائي است که در بخش پيشين به تحقق يافتن و پياده شدن آنها اشاره کرده است . سخن در باره ابراهيم با پرسشي مي آغازد:
(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ؟ ) .
آيا خبر مهمانهاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است ؟ .
اين پرسش براي توجه دادن بدين خبر، و آماده ساختن ذهنها براي شنيدن آن است . همراه با اينها از مهمانان ابراهيم با صفت بزرگو اران ياد مي شود. اين هم يا بدان خاطر است که آنان در پيشگاه يزدان ، بزرگوار و مکرم هستند، و يا اين که اشاره دارد به اين که ابراهيم برايشان اکرام و احترام قائل گرديده است ، و همان گونه که در داستان آمده است ابراهيم بزرگوارشان داشته است و با اعزاز و اکرام پذيره ايشان رفته است .
بخشندکي و سخاوت و ناچيز شمردن اموال ابراهيم آشکارا جلوه گر است . همين که مهمانان سر مي رسند و بر او داخل مي شوند و مـي گويند: سلام : و او پاسخ سلام ايشان را مي دهد، در حالي که آنان را نمي شناسد و با ايشان آشنائي ندارد، به محض شنيدن سلام و پاسخ بدان، به سوي خانواده اش - يعني همسرش - مي رود و شتاب مي گيرد تا برايشان خوراک آماده کند. براي آنان خوراکي زيادي مي آورد، خوراکي که براي
ده ها نفر کافي و بسنده است :
(فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ).
به دنبال آن ، پنهاني به سوي خانواده خود رفت ، و گوساله فربه اي را ( که بريان کرده بودند، براي ايشان ) آورد.
فرشتگان آن گونه که روايت ميشود سه نفر بوده اند ... راني از اين گوساله چاق براي ايشان بس بوده است .
( فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ) 0
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و آن را نزديک ايشان گذارد. ( ولي با تعجب ديد دست به سوي غذا نمي برند و از آن چيزي نمي خورند!) . گفت : آيا نمي خوريد؟!
اين پرسش وقتي به ميان آمده است که ابراهيم ديده است مهمانان دست به سوي غذا نمي برند، و به نظر هم نمي رسدکه آنان بعداً هم بخو اهند بخورند.
(فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ( .
) هنگامي که ديد دست به سوي غذا نمي برند) در دل از ايشان احساس ترس و وحشت کرد.
ترس و وحشت ابراهيم يا بدان خاطر بودکه اگر مهماني که سر مي رسد و طعام مهاندار را نمي خورد از نيت شر و بد خيانت خبر مي دهد، و يا اين که به نظر رسيده است که چيز عجيب و غريبي در ايشان است و مايه شگفت و شگرف است ! در اين وقت براي او پرده از حقيقت خودشان برداشتند، يا به عبارت ديگر او را اطمينان دادند و بدو مژده رساندند:
(قَالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ) 0
گفتند: مترس ! سپس او را به تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادند.
اين مژده ، مژده تولد اسحاق از همسر نازاي ابراهيم است .
(فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ).
همسرش جلو آمد، در حالي که ( از تعجب ) فرياد مي کشيد و به صورت خود مي زد و مي گفت : من پيرزني نازا هستم ( مگر مي شود در اين سن و سال بزايم و فرزندي به دنيا بياورم ؟ !).
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همسر ابراهيم مژده را شنيد. مات و مبهوت گرديد وقتي که ناگهان چنين سخني را شنيد. صداي ترس و هراس از او برخاست. چنان که عادت زنان است باکف هر دو دست برگونه هايش زد، وگفت : من پيرزني نازا هستم ... اوکه پيرزني نازا است ترس و هراس خود را از اين مژده به اطلاع مي رساند. اوکه در اصل نازا بوده است ، اين مژده ناگهاني به گوشش مي رسد، مژده ناگهاني سخت و دشواري که هرگز انتظار آن را نداشته است . او فراموش کرده است کساني که اين مژده را مـي دهند فرشتگانند! در اين هنگام فرستادگان الهي او را به سوي حقيقت نخستين برمي گردانند، حقيقت قدرتي که چيزي آن را مقيد نمي سازد، و قدرتي است که هرکاري را از روي حکمت و فلسفه و علم و دانش انجام مي دهد و آن را مي چرخاند و مي گرداند:
(قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ).
فرشتگان گفتند: همان گونه خواهد بود که گفتيم. پروردگارت دستور فرموده است ( و قطعاً چنين خواهد شد) . او ( کارهايش ) داراي حکمت ، و آگاه ( از هر چيز( است .
هر چيزي مي شود و روي مي دهد وقتي که خطاب بدان گفته شود: بشو. خدا که فرموده است . بالاتر از فرمودن و گفتن خدا چه چيز است ؟ الفت گرفتن و عادت کردن ، درک و فهم انسان را مقيد مي سازند، و تصورها و انديشه هاي او را معدود مي کنند. اين است که انسان به وحشت مي افتد هنگامي که چيزي را مي بيندکه مخالف الفت وعادت معمول و مرسوم است ، و به شگفت مي افتدکه چنين چيزي چگونه مي شود و انجام مي پذيرد. و چه بسا در اين وقت انسان به خود بنازد و منکر وقوع همچون چيزي بشود! اراده و مشيت مطلق خدا راه خود را در پيش مي گيرد و به مألوف و معروف کوچک و ناچيز انسانها مقيد نمي گردد. آنچه را بخواهد مي آفريند، و آنچه را اراده کند مي شود، بدون اين که حدود و ثغو ر و قيودي بر سر راه آيد و اراده ايزد متعال را محدود و مقيد نمايد.
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بدين هنگام ابراهيم شتابان مي پرسد، در حالي که حقيقت حال مهمانان خود را شناخته است ، از روي کاري که براي انجام آن روانه شده اند:
(قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ؟).
ابراهيم گفت : اي فرستادگان ( بعد از مژده ، ماموريت شما چيست و) چه کار مهمّي داريد؟ .
)قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ(.
گفتند: ما به سوي مردمان بزهکاري فرستاده شده ايم .
آنان بزهکاران ، قوم لوط هستند، همان گونه که در سوره هاي ديگري آمده است .
(لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ .مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ).
تا باراني از سنگ گِلي بر آنان بيارائيم. اين سنگها، از جانب پروردگارت براي اسرافکاران ( در فسق و فجور) نشاندار شده بود.
اين سنگهاي گِلي نشاندار يا آماده و مهيا از جانب خدا براي اسرافکاران متجاوز از حق بود - قوم لوط اسراف کنندگان در تجاوز از حريم فطرت و حق و دين بودند- هيچ مانعي هم نيست اين سنگها، سنگهاي آتشفشان در حال فوراني بوده باشندکه گدازه هاي گِلي را از درون زمين پرت کرده باشد. اين است که :
(عِنْدَ رَبِّكَ).
از جانب پروردگارت.
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بدين اعتبار آن گدازه ها مطابق اراده و قوانين خدا هريک گريبانگير کسي از اسراف کنندگان گرديده است . مقدر و مقرر بوده است که در زمان و در مکان خود مطابق علم و دانش و تدبير و تقدير قديم جوشد و ببارد وکسي از اسراف کنندگان را نابود و تباه گرداند، و فرشتگان يزدان در چهارچوب اراده و قو انين او مامور ارسال آن گدازه ها گرديده باشند. آيا ما حقيقت وجود فرشتگان يزدان را مي دانيم ؟ و آيا ما حقيقت ارتباط فرشتگان را با اين جهان و آنکه و آنچه د ر آن است مي دانيم ؟ و آيا ما حقيقت نيروهاي هستي را مي دانيم ، نيروهائي که برحسب ظواهري که دارند وگاه گاهي براي ما جلوه گر مي آيند و نامهائي از سوي خو د برآنها مي نهيـم ؟ ما را چه رسد که اعتراض بگيريم برخبري که يزدان به ما مي رساند و مي فرمايد که او برخي از اين نيروها را در وقتي از اوقات قدرت داده است که برخي از نيروهاي ديگر را به شکلي از اشکال به سوي قومي از اقوام ، در سرزميني از سرزمينها، روانه و حواله کرده باشند؟ ما را چه رسدکه اعتراض بگيريم بر خبري که خدا به ما مي رساند و اعلام مي دارد، در حالي که هنوز که هنوز است ما هر اندوخته آگاهي و شناختي که داريم فرضيه ها و نظريه ها و تاويلها و تعبيرهائي از ظواهر اين نيروها است و بس، و امّا حقيقت آنها ازدسترس ما دور دور است ؟ ! پس اين سنگها چه سنگهاي آتشفشاني بوده باشند، و چه سنگهاي ديگري بوده باشند، چه اين و چه آن در دست قدرت يزدان و از ساختار ايزد سبحان است ، و رازي از رازهاي غيب او است و هر وقت بخواهد پرده از آن برمي دارد!
(فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) .
ما تمام مومناني را که در شهرهاي قوم لوط زندگي مـي کردند ( قبل از نزول بلا از شهرها) بيرون برديم .
آنان را بيرون برديم تا ايشان را از بلا نجات دهيم و آنان را محفوظ گردانيم...
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)فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ(.
در آن مناطق جز يک خانوادi مسلمان ( راستين ) نيافتيم .
آن هم خانواده پيغمبر خدا لوط بود، همان گونه که در جاهاي ديگري ذکرگرديده است . آنان همه نجات يافتند مگر همسر لوط که از نابود شدگان گرديد.
( وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الألِيمَ) .
در آن سرزمين نشانه اي ( دال بر هلاک کفار) براي کساني برجاي گذاشتيم که از عذاب دردناک ( دنيوي و اخروي خدا) مي ترسند.
کساني که از عذاب دردناک مي ترسند آناني هستندکه آن نشانه را مي بينند وآن را درک و فهم مي کنند و از آن سود مي برند و درس عبرت مي گيرند. ولي ديگران نشانه هاي خدا را نمـي بينند، نه در زمين و نه در ذات خودشان و نه در رخدادها و حوادث تاريخ !
*
نشانه ديگري در داستان موسي است . يزدان سبحان اشاره تند و گذراي بدان مي کند، وقتي که به بيان کردن و نشان دادن نشانه هائي از تاريخ پيغمبران مي پردازد:
(وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ . فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ).
در ( داستان زندگي ) موسي نيز پند و عبرت وجود دارد. آن گاه که او را مجهز به نيروي آشکاري ( از معجزات که عصا و يد بيضا بود) به سوي فرعون فرستاديم . او همراه با نيروهاي ( نظامي و انتظامي ) خود از ( پيام حق و از ايمان به ) موسي رويگردان شد و گفت : او جادوگر يا ديوانه است . ما او را و لشگريانش را گرفتار کرديم و به دريايشان انداختيم ، و او سزاوار سرزنش بود ( و لذا تاريخ ، نام ننگين و رفتار و کردار شرم آورش را هميشه به خاطر خواهد داشت ).
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قدرتي که واژه « سلطان » بيانگر آن است و خدا موسي را همراه با آن به سوي فرعون روانه فرموده است ، عبارت از دليل و حجت قوي ، و برهان قاطع است . آن هم هيبت عظيمي است که يزدان جهان خلعت آن را به تن موسي کرد. موسي با وجود دليل و برهان قوي و هيبت و عظمت شگفتي که داشت پيام الهي را شنيد و حق را آن گونه که بايد ديد. امّا فرعون با نيروهاي نظامي و انتظامي اي که داشت از پيام الهي رويگردان شد و حق را ناديده گرفت ، و از حق روشن و آشکار و از دليل و برهان قوي و قاطع کناره گيري کرد و منحرف گرديد، و در باره موسي پيغمبر که نشانه هاي خارق العاده و معجزه هاي خدا را بدو نشان داد، گفت :
( سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ )0
او جادوگر يا ديوانه است .
اين امر مي رساندکه نشانه ها و معجزه ها دلي را هدايت نمي دهندکه براي هدايت آمادگي پيدا نکرده باشد، و زباني را ساکت نمي گردانند که بر باطل اصرار مي ورزد و به تهمت زدن مي پردازد.
روند قرآني در اينجا بيش از اين سخن را در باره داستان موسي و فرعون شرح و بسط نمي دهد. بلکه به پايان داستان مي پردازد، پاياني که نشانه ماندگار مذکر در تاريخ ، در آن جلوه گرمي آيد:
(فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ؟).
ما او را و لشکريانش را گرفتار کرديم و به دريايشان انداختيم ، و او سزاوار سرزنش بود ( و لذا تاريخ ، نام ننگين و رفتار و کردار شرم آورش را هميشه به خاطر خواهد داشت ).
او مستحق لومه و سزاوار سرزنش بود، به سبب سرکشي و طغيان و تکذيب و بهتاني که کرد.
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در تعبير سخن ، کار مستقيم خدا درگرفتارکردن فرعون و قوم او و به دريا انداختن ايشان ، آشکار و روشن است . اين هم همان آهنگ مشود و نواي منظوري است براي برجسته نشان دادن نشانه اي که خدا در داستان موسي گنجانده است ، و هنگام ذکر نشانه هاي يزدان در زمين و در وجود انسان و در تاريخ پيغمبريها و پيغمبران ، از آن سخن رفته است .
*
نشانه ديگري در سرگذشت قوم عاد قرار دارد:
(وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ .مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ).
در سرگذشت قوم عاد نيز پند و عبرتي است ، بدانگاه که تندباد بي خير و برکتي ( که مرگ و نابودي ايشان را به همراه داشت ) به سوي ايشان وزان کرديم . به هر چـيزي که برمي خورد برجايش نمي گذاشت ، مگر همچون استخوانهاي پوسيده و پودر شده اش مي کرد.
بادي که به سوي قوم عاد وزان و روان گرديده است « عقيم » يعني نازا ناميده شده است ، بدان خاطر که آبي با خود حمل نمي کرده است و حيات و زندگي به همراه نداشته است ، آن گونه که انتظار مي رفته است . بلکه اين باد با خود مرگ را حمل مي کرده است و نابودي را در خود داشته است و دمار از روزگار آن گونه مردمان برآورده است . بر هر چيزي که وزيده است بسان مرده اي درآورده است که فرسوده و پو سيده شده باشد و پودر گرديده باشد!
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باد نيروئي از نيروهاي اين جهان است . لشکري از لشکرهاي يزدان است . کسي جز خدا لشکرهاي پروردگار تو را نمي شناسد و از آنها آگاهي ندارد. خداوند آن لشکرها را - در چهارچوب مشيت و اراده و قوانين و مقررات خودش - حرکت مي دهد و مي فرستد، به شکلي از اشکالي که دارند، و در وقت مقدر و مقرر، به سوي کساني که هلاک و نابودي ايشان را بخواهد، يا ماندن و زندگي ايشان را بخواهد ... جاي هيچ گونه اعتراضي در باره. همچون مواردي نيست ، اعتراض ساده لوحانه اي که دارند و مي گويند: باد برابر نظم و نظام و قاعده و قانون جهاني مي وزد، و با پيروي از عوامل طبيعي بدينجا و آنجا روان مي شود ... آن کسي که باد را وزان مي کند، و برابر نظم و نظام و با پيروي از عوامل طبي، آن را روان مي گرداند، هان کس است که باد را بر هرکـن که بخواهد و مشيت و اراده و تدبير و تقديرش بر آن باشد مسلط مي گرداند. آن کس مي تواندکه باد را مسلط سازد آن گونه که خودش مي خواهد در چهارچوب نظم و نظامي که مقدر و مقررش فرموده است ، و با پيروي از عوامل طبيعي اي که در جهان آنها را پديد آورده است و برقرار داشته است ، ديگر چه جاي مخالفت کردن و شبهه وگمان افکندن و اعتراض و رخنه گرفتن است ؟
*
نشانه سوم درباره قوم ثمو د است :
(وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ . فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ . فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ).
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در سرگذشت قوم ثمود نيز پند و عبرت است بدان هنگام که بديشان گفته شد: مدت کوتاهي از زندگي تمتع برگيريد و بهره ببريد. آنان از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و صاعقه ايشان را فرا گرفت و آنان خيره خيره بدان نگاه مي کردند ( و نابودي خويش را مي ديدند و قدرتي بر دفاع از خويشتن نداشتند!) . آنان ( چنان نقش زمين شدند که ) نتوانستند برخيزند و نتوانستند ( ازکسي ياري بطلبند و) خويشتن را کمک کنند.
اشاره اي که در اين فرموده خدا است :
(إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ).
بدان هنگام که بديشان گفته شد: مدت کوتاهي از زندگي تمتع برگيريد و بهره ببريد.
چه بسا مراد فرصت ومهلتي باشدکه پس از کشتن شتر سه روز بديشان داده شد. اين فرصت و مهلت همان است که در آيه آمده است :
( فقال : تمتوا في داركم ثلاثه آيام ) .
صالح بديشان گفت : در خانه و کاشانه خود سه روز زندگي کنيد. ( هود/65 )
و چه بسا مراد بهره مندي ازحيات است ازسرآغاز رسالت صالح تا آن گاه که شتر را مي کشند، واز فرمان پروردگارشان سرکشي مي کنند، و هلاک و نابودي سزاوارشان مي گردد.
آنچه در باره سنگهائي گفته مي شودکه به سوي قوم لوط پرتاب مي گردند، و در باره بادي گفته مي شودکه به سوي قوم عاد وزان و روان مي شود، درباره صاعقه اي که مامور نابودي قوم ثمود مي گردد نيزگفته مي شود. همه اينها نيروهاي جهاني هستند و به فرمان خدا کار مي کنند، و فرمانبردار مشيت و اراده خفا و قوانين و مقررات او هستند، و خدا آنها را برکساني که بخواهد چيره و مسلط مي گرداند در چهارچوب قوانين و قواعدي که خود است ، و آنها نقش خود را اداء مي کنند، نقشي که خدا آنها را به عنوان لشکري از لشکريانش موظف و مکلف بدان مي فرمايد.
*
نشانه چهارم در باره قوم نوح است :
(وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) .
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پيش از آنان ، ما قوم نوح را هلاک ساخته بوديم ، چرا که ايشان قوم فاسقي بوده و ( با انجام کفر و معاصي ) از فرمان خدا خارج شده بودند.
اين هم اشاره تند و گذرائي است که داستان را با يک پسوده بدون توضيح مي پسايد. انگارگفته مي شود: ياد کن قوم نوح را. واژه « قوم منصوب آمده است بدون حرف « في » . منصوب به تقدير فعل مقدم « اذکر» است . بعد از آن « والسماء بنيناها ...» آمده است و معطوف بر « قوم » است ... اين نشانه ، يک نشانه جهاني است ، و آن نشانه ، يک نشانه تاريخي . روند سخن آن دو را به يکديگر پيوند مي دهد، و اين بخش را نيز به دو بخش پيشين و به بخش سوم سوره ارتباط مي بخشد...
*
(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ . وَالأرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ . وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ . وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ(.
ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ايم و همواره آن را وسعت مي بخشيم . و زمين را پهن کرده ايم ( و براي زندگي مردمان آماده ساخته ايم ) و چه آماده کنندگان خوبي بوده ايم ! ما از هر چيز جفتي را آفريده ايم ، تا اين که شما ( عظمت آفريدگار را) ياد کنيد. به سوي ( عبادت ) خدا بشتابيد. من بيم دهنده آ شکاري از سوي او براي شما هستم ( و پيغمبري من با دلائل و معجزات ، براي شما روشن است ) . با خدا معبود ديگري را انباز مسازيد. من بيم دهنده و بيانگر ( عاقبت وحشتناک شرک و بت پرستي ) از سوي خدا براي شما مي باشم .
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برگشت دوباره به نمايشگاه جهاني است ، نمايشگاهي که اين سوره با آن افتتاح گرديده است . نمايشگاه جهاني در اينجا در شکلي از اشکال بسياري است که قرآن آنها را براي دلها آشکار مي دارد و به نمايش مي گذارد. اشاره به نشانه هاي شناخت خدا در اينجا و آنجا ادامه مي يابد. نشانه نوح را به نشانه آسمان و به نشانه زمين و به نشانه آفريده هاي انسان نام متصل مي دارد. آن گاه مي پردازد بدان دعوتي که انسانها را بدان فرياد مي دارد و از ايشان مي خواهد به سوي خدا بگريزند و يگانه پرست و پاکباخته باشند.
(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ).
ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ايم و همواره آن را وسعت مي بخشيم .
واژه «أيدٍ» به معني قدرت و قوت است . قدرت و قوت روشن ترين چيزي است که ساختن آسمان هراس انگيز و مرتبط و هماهنگ از آن خبر مي دهد. ساختن آسمان بيانگر قدرت و قوت است ، آسمان به هر معني از معاني خودکه باشد. آسمان چه به معني مدارهاي سيارگان و ستارگان باشد، يا مراد از آسمان مجموعه اي از مجموعه هاي سيارگاني باشد که بدانها کهکشان ميگو يند و شامل ميليونها سياره است . يا اين که مراد از آسمان طبقه اي و چيني از طبقه ها و چينهاي اين فضائي باشدکه سيارگان و ستارگان در آن پخش و پراکنده اند ... يا اين که آسمان جز اينها مدلول و مفهوم ديگري داشته باشد.
وسعت دادن وگسترش بخشيدن هم که از واژه « مُوسعُون » استنباط مي شود، روشن و آشکار است . چه اين سيارگان و ستارگان داراي حجمهاي خوفناک و بزرگ هستند و شماره آنها ميليونها ميليون برآورد مي شود، بيش از اين بشمار نمي آيند که گرد و غبارهاي پراکنده در اين فضاي وسيع بشمار آيند و بس.
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چه بسا در اشاره اي که به وسعت بخشيدن و گسترش دادن مي شود اشاره ديگري به مخزنها و گنجينه هاي ارزاق باشد، ارزاقي که جلوتر د ر سوره آمده بود که ارزاق در آسمان است ، اگر چه آسمان تنها رمز چيزي باشدکه در پيشگاه يزدان است . ولي تعبير قرآني سايه روشن مشخصي دارد.گمان مي رودکه در تعبير مقصود همان باشد. چراکه بايد با ذهن و شور انسانها با خطاب الهامگرانه اي گفتگو کرد، و از چيزي سخن گفت که برايشان قابل درک و فهم باشد. [3]
بسان همين اشاره ، اشاره ديگري به زمين آماده و پهن مي شود:
(وَالأرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ).
زمين را پهن کرده ايم ( و براي زندگي مردمان آماده ساخته ايم ) و چه آماده کنندگان خوبي بوده ايم !.
همان گونه که درگذشته گفتيم ، خداوند اين زمين را آماده فرموده است تاگهواره اي براي زندگي باشد. فرش کردن ، به سهل و سادگي و آسايش و آرامش و توجه و عنايت اشاره دارد. زمين تهيه ديده شده است و آماده گرديده است تا پرورشگاه مهيا و مجهزي باشد. هر چيزي در آن با دقت مقدر و مقرر گرديده است و به اندازه لازم و مقدار بايسته و شايسته تهيه ديده شده است ، تا زندگي در آن ميسر شود و تضمين گردد:
( فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ).
چه آماده کنندگان خوبي بوده ايم !.
(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) .
ما از هر چيز جفتي را آفريده ايم ، تا اين که شما ( عظمت آفريدگار را) ياد کنيد.
اين حقيقت شگفتي است و پرده از قانون خلقت در اين زمين - و چه بسا در اين هستي - برمي دارد. چه تعبير سخن ، قانون خلقت زوجيت را تنها به کره زمين اختصاص نمي دهد. زوجيت در زنده ها آشکار و پديدار است . ولي واژه « شي ء » يعني چيز، شامل غيرزنده ها نيز مي گردد. تعبير سخن مقرر مي دارد که آشياء بسان آحياء ، يعني چيزها همانند زنده ها براساس زوجيت آفريده شده اند.
(1/55)



وقتي که به ياد مي آوريم که انسانها با اين نص چهارده قرن پيش از اين آشنا بوده اند، و انديشه زوجيت همگاني - حتي در زنده ها - براي مردمان آن روزگار معروف و مشخص نبوده است ، چه رسد به اين که زوجيت در هر چيزي را بشناسد، خود را در برابرکار شگفتي و بزرگي مي يابيم ... اين نص ما را مطلع مي سازد از حقائق جهاني با اين شکل شـگفت و شيوه شگرفي که کاملاً ابتکاري است ، و قرآن پيش از علم مساله زوجيت را آشکارا بيان داشته است . [4]
همچنين اين نص ما را برآن مي داردکه ترجيح دهيم پژوهشهاي دانش نوين راه رسيدن به حقيقت را مي سپرد. دانش نوين مي گويد: ساختار جهان از اتمها است . هر اتمي داراي دو جفت بار الکتريکي است : بار الکتريکي مثبت و بار الکتريکي منفي ! در اين صورت اين پژوهشهاي علمي که راه حقيقت را مي سپرند در پرتو اين نص شگفت و شگرف حرکت مي کنند.
در سايه اين پسوده هائي که داراي عبارتهاي کو تاه ولي بُرد طولاني هستند، چه در باره نواحي آسمان ، و چه در باره فاصله هاي زمين ، و چه راجع به ژرفاهاي آفرينش آفريده ها، انسانها را فرياد مي داردکه به سوي آفريدگار آسمان و زمين و سائر آفريده هاي ديگر بگريزند، و از زير بار توده هاي سنگيني بيرون بيايندکه بر ارواح ايشان سنگيني مي کند و ارواحشان را به قيد و بند مي کشند. يگانه پرست باشند و خدائي را بپرستند و پرستش کنندکه اين جهان را به تنهائي آفريده است و هيچ گونه انبازي در آن نداشته است و ندارد.
( فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ . وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ).
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به سوي ( عبادت ) خدا بشتابيد. من بيم دهنده آشکاري از سوي او براي شما هستم ( و پيغمبري من با دلائل و معجزات ، براي شما روشن است با خدا، معبود ديگري را انباز مسازيد. من بيم دهنده و بيانگر ( عاقبت وحشتناک شرک و بت پرستي ) از سوي خدا براي شما مي باشم ) .
تعبير سخن با واژه گريختن ، واقعاً شگفت انگيز است . اشاره دارد به اين که بارهاي سنگين وکمرشکن ، قيدها و بندها، غل ها و زنجيرها، و دامها وکمندها، بر سر راه است که نفس بشري را بدين زمين محکم مي بندند، و آن را از حرکت و آزادي باز مي دارند، و آن را محاصره مي کنند و اسير مي سازند و در غل و زنجير رهايش مي کنند. بويژه بندها و کمندهاي رزق و روزي و حرص و آز، نفس انسان را محکم بدين زمين مي چسباند و به اسباب و وسائل ظاهري بهره و نصيب موعود، سرگرم و وابسته مي گرداند. بدين خاطر فرياد بلندي و صداي نيرومندي براي رهائي و نجات و گريختن به سوي يزدان از دست چنين سنگينيها و غلها و زنجيرهائي در مي رسد، فرياد زده مي شود که به سوي خداوند يگانه و منزه از هرگونه شريک و انبازي بگريزيد. به مردمان تذکر داده مي شودکه حجتي و عذري برايشان نمانده است :
(إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ).
من بيم دهنده آشکاري از سوي او براي شما هستم ( و پيغمبري من با دلائل و معجزات ، براي شما روشن است ).
تکرار اين بيدارباش و هوشيارباش در دو آيه پشت سر هم ، بر آگاه بودن و برحذر شدن مي افزايد و بيدارباش و هوشيار باش را چندين برابر مي نمايد.
*
انگار اين اشاره اي که به آيه ها و نشانه هاي آسمان و زمين و آفرينش مي شود، با آيات رسالتها و پيغمبريها و رسولان و پيغمبران همسو و همگام مي گردد و راستاي راه را ادامه مي دهد. اين است وقتي که پيرو داستانهاي پيغمبران در روند سخنان پيشين در مي رسد، اين چنين زمزمه مي شود و به گوش مي رسد:
(
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كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ .أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ . فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ . وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).
همين گونه ( که اينان شما را تکذيب مي دارند) هيچ پيغمبري به سوي مردمان پيش از ايشان نرفته است ، مگر اين که گفته اند: او جادوگر يا ديوانه است ! مگر همديگر را ( به گفتن چنين سخني ) سفارش کرده اند؟ ! نه ، بلکه آنان مردمان طغيانگريند ( و عامل وحدت عمل ايشان همان روحيه واحد خبيث طغيانگريشان است ) . از ستيزه با آنان روي بگردان، چون تو سرزنش نميگردي ( که چرا ايشان ايمان نمي آورند) . پند و اندرز بده ، چرا که پند و اندرز به مومنان سود مي رساند ( و کاري مي کند که خدا را فراموش نکنند، و پيوسته بر ايمان و يقينشان بيفزايند).
آنان نسل يگانه اي هستند و تکذيب کنندگان سرشت يگانه اي دارند. همه ايشان يک گونه پذيراي حق و پيغمبران مي روند. منحرفان و کژراهه روندگان همين گونه از حق و از پيغمبران استقبال ميكنند:
(كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ) .
همين گونه ( که اينان شما را تکذيب مي دارند) هيچ پيغمبري به سوي مردمان پيش از ايشان نرفته است ، مگر اين که گفته اند: او جادوگر يا ديوانه است !.
اين مشرکان هم چنين مي گويند! انگار در طول قرون و عصور همديگر را به همچون پذيره رفتني و استقال کردني توصيه و سفارش کرده اند! همديگر را به چيزي توصيه و سفارش نکرده اند، بلکه سرشت طغيان و تعدي از حق و تخطي از راستاي راه راست ، گذشتگان و آيندگان را به همديگر ملحق مي گرداند!
(1/58)



نتيجه طبيعي اي که بر همچون موضعگيري و موقعيت مکرري که انگار طاغيان و سرکشان همديگر را در طول قرون و عصور بدان توصيه و سفارش کرده اند، مترتب مي شود و بايد چنان رفت و چنان کرد، اين است که پيغمبر (ص) به تکذيب کردن مشرکان اهمّيت ندهد وگوشش بدان بدهکار نباشد. چه او در برابر گمراه شدن ايشان لومه و سرزنش نمي شود، و در هدايت کردن آنان مقصّر بشمار نمي آيد:
(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ).
از ستيزه با آنان روي بگردان، چون تو سرزنش نميگردي ( که چرا ايشان ايمان نمي آورند(.
او تنها و تنها تذکر دهنده است . بر او است که تذکر و پند و اندرز دهد، و به کار تذکر و پند و اندرز ادامه دهد و بر آن باشد و بر آن رود، هر اند ازه هم رويگردانان روي بگردانند، و تکذيب کنندگان به تکذيب بپردازند:
(وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).
پند و اندرز بده ، چرا که پند و اندرز به مومنان سود مي رساند ( و کاري مي کند که خدا را فراموش نکنند، و پيوسته بر ايمان و يقينشان بيفزايند).
پند و اندرز به غير مومنان سود نمي رساند، و منکران حق و حقيقت را از منجلاب گمراهي و سرگشت رها نمي گرداند. تذکر دادن و نصيحت کردن وظيفه پيغمبران است . هدايت و ضلالت از دائره اين وظيفه بيرون است . هدايت دادن وگمراه ساختن تنها به خداي يگانه مربوط است و بس. خداي يگانه اي که مردمان را براي کاري آفريده است که انجام آن را اراده کرده است و خواسته است .
*
دراينجا واپسين آهنگ و نواي سوره درمي رسد، و معني گريختن به سوي خدا، ونجات و رهائي از بندها وکـمندها و سنگينيها، براي انجام وظيفه اي که يزدان بندگان را براي آن آفريده است ، و بديشان هستي بخشيده است تا آن را انجام دهند، روشن و آشکار مي شود:
(
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وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ .مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ).
من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده ام . من از آنان نه درخواست هيچگونه رزق و روزي مي کنم ، و نه مي خواهم که مرا خوراک دهند. تنها خدا روزي رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس .
اين نص کم و کوتاه ، حقيقت بزرگ و سترگي را دربر مي گيرد، حقيقتي که از بزرگ ترين و سترگ ترين حقائق هستي است . حقيقتي است که بدون درک و فهم آن و يقين و اطمينان بدان، زندگي انسانها، يا زندگي انسانيت به طورکلي ، در همه قرون و عصور، راست و درست درنمي آيد و خوب و نيک نمي گردد.
قرآن مجيد جوانب و زواياي متعددي از معا ني و مقاصد را بازمي کند که همه آنها زير اين حقيقت بزرگ و سترگ جاي مي گيرند، حقيقتي که سنگ زيربنائي بشمار مي آيد که ساختمان زندگي بر آن استوار و پايدار مي گردد.
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نخستين جانب از اين جوانب ، و نخستين زاويه از اين زوايا اين حقيقت است که هدف معيني از وجود پريها و انسانها است . اين هدف دروظيفه کسي مجسم مي گردد که به انجام وظيفه اش برمي خيزد و آن را انجام مي دهد. کسي که وظيفه خود را انجام دهد هدف ازوجود خو د را تحقق بخشيده است و آن را پياده کرده است . وکسي که در انجام وظيفه اش کوتاهي کند يا از آن سرباز زند ، هدف از وجود خود را پوچ و باطل گردانده است ، و بدون وظيفه شده است ، وزندگيـش خالي ازمقصود و منظور گرديده است ، و از معني اصلي زندگي تهي شده است ، معني اصلي اي که زندگي ارزش نخستين خود را از آن دريافت مي دارد. چنين کـسـي از قانوني که در پرتو آن پاي به هستي نهاده است گريخته است ، و کارش به ضائع گشتن و هدر رفتن کامل سرکشيده است ، ضائع گشتن و هدر رفتني که گريبانگير هر پديده اي مي گردد که از قانون هستي بگريزد، قانوني که او را محافظت مي کند و ثابت قدم مي دارد و ماندگاري را برايش تضمين مي نمايد.
اين وظيفه مشخصي که پريها و انسانها را به قانون هستي پيوند مي دهد، پرستش کردن يزدان است . يا به عبارت ديگر بندگي کردن يزدان است ... اين وظيفه براي اين است که در جهان بنده و معبود باشد، بنده اي که مي پرستد، و معبو دي که پرستش مي شود، و سراسر زندگي بنده برپايه اين اعتبار راست و درست درآيد و راستاي راه را به سوي خدا در پيش بگيرد.
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بدين خاطر جانب ديگري از اين حقيقت بزرگ و سترگ جلوه گر مي شود، و روشن و آشکار مي گرددکه مفهوم و مقصود عبادت بايد فراخ تر و فراگيرتر از انجام شعائر و مراسم ديني باشد. چه پريها و انسانها تمام زند گي خود را صرف انجام شعا ئر و مراسم ديني نمي کنند. خدا هم ايشان را وادار به همچون کاري نمي فرمايد. بلکه خدا انواع و اقسام ديگري از فعايت و تلاش از ايشان مي خواهد که بيشترين قسمت از زندگانيشان را دربر مي گيرد. ما كه دقيق نمـي دانيم يزدان جهان بر پريان و جنيان چه انواع و اقسامي از فعاليت وتلاش را واجب فرموده است . بلکه ما مي دانيم حدود و ثغو ر فعاليت و تلاش خواسته شده از انسانها تا به کجا است . از قرآن از اين فرموده يزدان بزرگو ار:
(و اذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الارض خليفة ).
زماني ( را يادآوري کن ) که پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمين جانشيني بيافرينم . ( بقره/30)
در اين صورت وظيفه اي که انسانها بر عهده دارند
خلافت در زمين است . خلافت شامل انواع و اقسامي از فعالتيها و تلاشها است : فعاليت و تلاش زنده در راه آبادکردن زمين ، آشنائي با نيروها و انرژيهاي زمين ، پي بردن به اندوخته ها و نهانيهاي زمين ، و پياده کردن و تحقق بخشيدن اراده و خواست خدا در استفاده از زمين و رشد و ترقي بخشيدن به زندگي در آن . همچون خلافتي در زمين اقتضاء مي کندکه برابر شريعت خدا در زمين زيست تا برنامه الهي که هماهنگ با قانون همگاني جهاني است پياده شود و محقق گردد.
بدين جهت روشن ميشودکه معني عبادت و پرستشي که هدف وجود بشري است ، يا به عبارت ديگر نخستين وظيفه انسان است ، فراخ تر و فراگيرتر از شعائر و مراسم صرف است ، و وظيفه خلافت قطعاً داخل در معني و مفهوم عبادت و پرستش است . در اين صورت حقيقت عبادت و پرستش د ر کار اصلي مجسم مي گردد:
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1- استقرار معني و مفهوم بندگي کردن براي يزدان سبحان در ميان دل و جان . يعني جايگزين شدن اين احساس و شعور در درون که در جهان بنده و معبود است . بنده مي پرستد، و معبود پرستيده مي شود. جز اين چيز ديگري در ميان نيست . جز اين وضع و جز اين اعتبار در ميان نيست . در سراسر هستي پرستشگر و پرستش شونده است و بس. ارباب يکي است که خدا است ، و همه و همگان بندگانند و بس.
2 - رو کردن به خدا در هر حرکتي که در دستگاه هاي درون است ، و در هر حرکتي که در اندامهاي بيرون است ، و در هر حرکتي که در زندگي انجام مي گيرد ... در هر حرکت و جنبشي بايد خالصانه رو به خداکرد، و از هرگونه احساس و شعور ديگري پالود و زدود و مخلصانه رو به خدا نمود، و از هر معني و مفهومي جز اين معني و مفهو م بندگي کردن و پرستش نمودن خدا، دوري گزيد و دور شد.
در پرتو اين بند و آن بند است که معني عبادت محقق مي گردد و پياده مي شود، و اعمال و افعال بسان شعائر و مراسم مي شود، و شعائر و مراسم همسان آبادکردن زمين مي گردد، و آبادکردن زمين همچون جهاد در راه خدا مي شود، و جهاد در راه خدا همگون صبر و استقامت ورزيدن در سختيها و دشواريها و رضاي به قضاي خدا مي گردد ... همه اينها عبادت است ، و همه اينها تحقق بخشيدن و پياده کردن نخستين وظيفه اي است که خدا پريها و انسانها را براي انجام آن آفريده است . همه اينها خشوع و خضوع در برابر قانون همگاني اي است که در بندگي کردن همه چيز براي خدا نه کس ديگري مجسم مي گردد و جلوه گر مي آيد.
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در اين وقت است که انسان متوجه مي شود بر روي اين زمين زندگي مي کند. تا به وظيفه اي عمل نمايدکه از سوي خداي بزرگوار تعيين گرديده است . او آمده است تا در دوره اي از زمان به انجام اين وظيفه بپردازد، محض اطاعت از خدا و عبادت و پرستش کردن خدا در زمين جز اطاعت و عبادت هيچ هدف ديگري در زمين ندارد، و از زندگي جز اطاعت و عبادت خدا نمي خواهد، و مزد و پاداش اطاعت و عبادتش را در همين جهان در دل و درون خو د مي يابد که آرامش و خشنودي از وضع و عملي است که دارد، و انس و الفتي است که به رضاي خدا و رعايت و عنايت او پيدا مي کند. گذشته از اين جهان در آن جهان پاداش او بزرگداشت خدا و نعمت فراوان و فضيلت بزرگ و مقام سترگي است که داده يزدان منان است .
در اين وقت است که واقعاً او به سوي خدا گـريخته است . از بندها و کمندهاي اين زمين و از جاذبه ها و کششهاي آن گريخته است ، جاذبه ها وکششهائي که انسان را از پرستش و بندگي يزدان باز مي دارند. از چيزهائي گريخته است که گول مي زنند و انسان را به خود مشغو ل مي دارند. با همچون گريختني است که انسان آزاد و رها مي گردد. واقعاً از بندها وکمندها و سنگينيها گريخته است ، و خالصانه از آن خدا شده است ، و در موقعيت جهاني اصيلي استقرار پذيرفته است و جاي گرفته است . يعني : بنده خدا گرديده است ، خدائي که او را براي پرستش آفريده است . اقدام به انجام کاري کرده است که براي آن آفريده شده است ، و هدف از بودن خود را تحقق بخشيده است و پياده کرده است .
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از مقتضيات استقرار معني عبادت اين است که به وظيفه خلافت در زمين برخيزد، و به انجام تکاليف و وظائف آن اقدام کند، وثمرات نهائي آن را تحقق بخشد و فراهم چيند. در عين حال هم دستهايش را از زمين برافشاند، دلش را از جاذبه ها و کششها وگول زدنهاي آن بپالايد و بزدايد. او به کار خلافت برنمي خيزد و ثمرات آن را پياده و محقق نمي دارد به خاطر خودش يا به خاطر خلافت ، وليکن او خلافت را براي تحقق بخشيدن و پياده کردن معني عبادت در خلافت انجام مي دهد، و پس از آن از خلافت مي گريزد به سوي ايزد! همچنين از مقتضيات استقرار معني عبادت اين است که در دل انسان ارزش اعمال با انگيزه هاي اعمال سنجيده شود نه با نتائج اعمال . نتائج هرچه مي شود بگذارکه بشود. چه انسان ، دلداده اين نتائج نيست . بلکه او دلداده انجام عبادت در اقدام بدين اعمال است ، و پاداش او در نتائج اعمال نيست ، بلکه پاداش او در عبادتي است که انجام مي دهد.
بدين خاطر موضع و موقعيت انسان در برابر واجبات و تکاليف و اعمال ، کاملاً تغيير مي کند. انسان به همه اينها به معني عبادت نهان در آنها نگاه مي کند. هر وقت اين معني را تحقق بخشيد و پياده کرد، وظيفه او به پايان آمده است و هدف او حاصل گرديده است . آن وقت نتائج هرچه مي شود بگذار که بشود. چه اين نتائج داخل در وظيفه او و جزو حساب او نيست ، و نتائج ، کار او بشمار نمي آيد. بلکه نتائج مربوط به قضا و قدر و اراده و مشيت خدا است ، و انسان و تلاش او و نيت و عمل انسان گوشه اي از قضا و قدر و اراده و مشيت يزدان است .
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هر وقت انسان دل از نتائج عمل و تلاش کند، و احساس کردکه او بهره خود را برده است و نصيب خود راگرفته است ، و پاداش خود را تضمين کرده است ، همين که معني عبادت در انگيزه کار و تلاش تحقق پيدا کرده است و پياده شده است ، ديگر در اين وقت در دل او آثاري از حرصها و آزهائي باقي نمي ماند که انسان را به جمع شدن و گرد آمدن برکالاهاي اين زند گي ، و جنگيدن و ستيزه کردن بر سر دارائي و اموال دنيوي فرا مي خوانند. انسان از يک سو نهايت تلاش و توان خود را درکار خلافت و در انجام تکاليف و وظائف صرف مي کند، و از ديگر سو دست خود را و دل خود را از چنگ زدن به کالاها و دارائيهاي اين زمين و از ثمرات اين تلاش برمي افشاند و پاک مي دارد. او اين ثمرات را حاصل آورده است و تحقق بخشيده است تا معني عبادت را در آن ثمرات پياده کند و تحقق بخشد، نه اين که بدان ثمرات برسد و آنها را براي خود گرد آورد و به خود اختصاص دهد.
قرآن اين احساس را تغذيه و تقويت مي کند، با آزاد و رها کردن ذهن و شعو ر انسان از سرگرم شدن به غم و اندوه رزق و روزي ، و با آ زاد و رها کردن نفس انسان از بخل و تنگ چشمي . چه رزق و روزي خود به خود تضمين شده است . خداي بزرگوار براي بندگان خود آن را تضمين کرده است . خدا روشن است که از بندگان خود نمي خواهد او را خوراک دهند يا او را روزي برسانند، وقتي که بندگان خود را مکلف مي سازد از اموال و دارائي خود به نيازمندان بدهند، و حق محرومان را از آن بپردازند:
(مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (.
من از آنان نه درخواست هيچگونه رزق و روزي مي کنم ، و نه مي خواهم که مرا خوراک دهند. تنها خدا روزي رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس .
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در اين صورف انگيزه مومن براي کارکردن و تلاش ورزيدن در راه انجام خلافت ، حرص و از به دست آوردن رزق و روزي نيست . بلکه انگيزه او پياده کردن و تحقق بخشيدن معني عبادتي است که با صرف نهايت تلاش و توان انجام مي پذيرد و حاصل مي گردد. بدين خاطر دل انسان آويزه محقق ساختن و پياده کردن معني عبادت با تلاش وکوشش است . او در اين راه از قيد و بند نتائج تلاش وکوشش رها است وکاري به نتائج ندارد ... اين هم انديشه و احساس بزرگوارانه اي است که جز در سايه اين گونه تصور و جهان بيني ارزشمند پديد نمي آيد.
وقتي که انسانها اين احساس و شعو ر را درک و فهم نمي کنند و آن را نمي چشند و مزه آن را نمي دانند، اين بدان جهت است که انسانها در سايه اين قرآن نزيسته اند، بدان گونه که نسل مسلمان نخستين در سايه آن زيسته اند، و انسانها ارکان و اصول زندگاني خود را از آن قانون بزرگ دريافت نداشته اند.
وقتي که انسان بدين افق مير سدکه افق عبادت و پرستش ، يا افق عبوديت و بندگي است ، و بر اوج آن قرار بگيرد، خود انسان قطعاً و حتماً براي تحقق بخشيدن و پياده کردن هدف والاي ارزشمندي ، از وسيله پست و حقيري استفاده نمي کند. هرچند هم اين هدف ، پيروزي خود دعوت به سوي خدا باشد، و فرمان يزدان را بدان بالا برد و برتري بخشيد. چه وسيله پست و حقير از يک سو معني عبادت پاک و ارزشمند را درهم مي شکند، و از ديگر سو چنين انساني نمي خواهد خود را به اهداف برساند، بلکه مي خواهد خود را ابزار اداي واجبات گرداند، و معني عبادت را در انجام عبادت تحقق بخشد و پياده گرداند. و امّا اهداف ، به خدا واگذار است . خدا برابر قضا و قدري که مي خواهد اهداف را پيش مي آورد و حاصل مي گرداند. ديگر هيج گونه نيازي به استفاده نادرست از وسائل و راه ها براي وصول به هدفي نيست که کار و بار آن واگذار به يزدان است ، و جزو حساب وکتاب مومن پرستشگر خدا نيست .
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آن گاه بنده پرستشگر، از آسايش درون ، و از آرامش جان ، و از خوبي دل و نيکي حال ، در همه احوال بهره مند مي گردد، چه ثمره عمل خود را ببيند يا نبيند. ثمره عمل او تحقق پيدا کرده است . و پياده گرديده است آن گونه که خودش در نظر داشته است و برآورد کرده است ، يا برعکس آنچه در نظر داشته است و برآورد کرده است . او که کار خود را به پايان رسانيده است ، و پاداش خود را تضمين کرده است ، همان زمان که معني عبادت را تحقق بخشيده است و پياده کرده است ، و آسوده نشسته است . آنچه بعد از آن روي مي دهد
خارج از حدود و ثغو ر وظيفه او است ... اوکه دانسته است او بندهاي است ، و ذهن و شعو ر خود را و مطالب و مقاصد خود را از مرزهاي بنده فراتر نبرده است . او دانسته است که خدا پروردگار است ، و ايـن است که بي باکانه به کاري دست نمي يازد که جزو کارهاي خدا است نه بنده خدا. ذهن و شعو ر او در اين حد و مرز متوقف مي گردد و مستقر مي شود، و خدا از او راضي است و او از خدا راضي است .
اين گونه ، گوشه هائي از آن حقيقت بزرگ و سترگ پديدار و جلوه گر مي آيد، حقيقتي که آيه يگانه کوتاهي آن را بيان مي دارد:
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ).
من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده ام .
اين حقيقتي است که مي تواند چهره زندگي را به طور کلي تغيير دهد و دگرگون کند، وقتي که واقعاً در دل و درون مستقر و جايگزين شود...
*
در پرتو اين حقيقت بزرگ ، کساني را بيم مي دهدکه ظلم کرده اند و ايمان نياورده اند، و در فرارسيدن وعد و وعيد خدا شتاب ورزيده اند، و حق و حقيقت را تکذيب کرده اند و دروغ ناميده اند. اين سوره هم با چنين بيم دادن واپسيني پايان مي گيرد:

(فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا [5] مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ . فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) .
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کساني که ستم مي کنند، سهم بزرگي از عذاب دارند، همانند سهم بزرگ يارانشان ( از اقوام ستمگر پيشين !) . بنابراين ، از من با شتاب وقوع عذاب را مخواهيد. واويلا بر کافران از دست آن روزي که ايشان بدان وعده داده مي شوند.

[1] تاکنون 123 ميليارد کهکشان کشف گرديده است . ( مترجم )
[2] براي اطلاع بيشتر از بدن انسان ، مقاله اي عيناً از روزنامه جام جم يکشنبه 14 دي ماه1382، صفحه 11 در اينجا نقل مي شودکه خانم فريبا فرهاديان آن را ازImtelihealth فارسي ترجمه کرده است :
موجود ناشناخته . بدن انسان پيچ در پيچ و خارق العاده .از فرق سر تا نوک پا. خودتان را خوب مي شناسيد؟ منظورمان شخصيت و روان شناسي و اين جور چيزها نيست . بدن خود را چقدر مي شناسيد؟ مي دانيد پوست بدنتان چه مساحتي دارد و يا اين که طول رگهاي بدنتان چقدر است ؟ آيا مي دانيد چند غده عرق روي بدنتان وجود دارد؟ يا اين که کوچک ترين استخوان بدن متعلق به کدام قسمت است ؟ و خيلي سوالهاي جالب ديگري که شايد بتوانيم در اين مطلب کوتاه به گوشه هائي از آنها پاسخ دهيم .
پوست : يک فرد بالغ حدود 14864.5 سانتيمتر مربع پوست دارد، که وزن آن بين 4.5 و 7.5 کيلوگرم است . هر سانتيمترمربع از پوست داراي صدها غده عرق ، رگهاي خوني ، پايانه هاي عصبي و غده هاي چربي است . تعداد غدد عرق را شايد بتوان روي هم رفته به بيش از 2 ميليون تخمين زد. پوست درکف پاها و کف دستها کلفت تر و در حدود 3.81 سانتيمتر ضخامت داردودر پوست سر نازک تر است . ناخنها در هر 10 تا 15 روز، يک ميليمتر رشد مي کنندکه از انتهاي ناخن تانوک انگشت برسند. هر روزه ميليونها سلول پوستي مرده با سلولهاي جديد و زنده جايگزين مي شوند. عمر يک سلول در مجموع حدود 10 تا 30 ساعت است .
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قلب و خون : يک فرد بالغ ، حدود 5 ليترخون داردکه حدود 7 درصد وزن بدن را شامل مي شود. تمامي محتواي خون بدن در هر 60 ثانيه يک دورکامل را از قلب به ريه ها و رگهاي خوني شروع مي کند و به قلب بازمي گردد. 4گروه خوني اصلي با نامهاي AB.B.A.O وجود دارد. حدود نيمي از جمعيت داراي گروه خوني O هستندکه مي توانند خون خود را به افرادي با هرگروه خوني اهداء کنند. ولي فقط مي توانند از هم گروه خود خون بگيرند. AB نيز کميابترين گروه خوني است و در حال حاضر 40 درصد جمعيت را تشکيل مي دهد. اين افراد از تمامي گروههاي خوني خون مي گيرند. در بدن هرفردي 75تا 100 تريليون سلول وجود دارد که 25تريليون آنها سلولهاي قرمزخون هستند. هر گلبول قرمز خون حاوي 250 ميليون ملکول از پروتئين هائي است که داراي آهن هستندو هموگلوبين نام دارند و قادرند 4 ملکول اکسيژن روي خود سوارکنند. درنتيجه يک سلول قرمزخون مي تواند تا يک بيليون ملکول اکسـيژن را حمل و نقل کند. اگر شريانهاو مويرگها و سياهرگها را به يکديگر وصل کنيم و دو انتهاي آنها را امتداد دهيم ، مي تواند به طور متوسط 96561کيلومتر در کودکان و 160935کيلومتر را در افراد بالغ پوشش دهد. همين مقدارکافي است حداقل 2مرتبه دور زمين را بپوشاند.
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بيني و زبان و گلو: هر روزه بيش از 70 درصد از 20 بيليون ذرات گردو غباري که تنفس مي شود، توسط بيني فيلتر مي گردد. بيني دماي هواي وارد شده را تغييرمي دهد و به حدود35درجه سانتيگراد مي رساند، و رطوبت را نيزتا 100 درصد تنظيم مي کند. سريعترين عطسه اي که تابه حال ثبت شده است ، سرعتي حدود 160کيلومتر در ساعت داشته است . بيني شما حاوي 20گونه از سلولهاي شناسائي کننده بو است که مي تواند بين هزاران بوي مختلف تفاوت قائل شوند. زبان نيز 3 تا 10 هزار پياز چشائي دارد، و گرچه مي تواند صدها طعم مختلف را احساس کند، امّا اغلب فقط شيريني ، تلخي ، شوري و ترشي را شناسائي مي کند. دهان نيز هر روز يک ليتر بزاق مي سازد.
دستگاه گوارش : برعکس نام جمع و جورش ، روده کوچک بلندترين قسمت دستگاه گوارشي است و طول آن تا حدود7 متر نيز مي رسد.امّا روده بزرگ فقط 1.5 مترطول دارد. درون روده کوچک پوشيده شده است از يک لايه خز مانندکه برآمدگيهاي فراواني دارد و پروتئين هاي هضم شده قندها را ازخون جذب مي کنند. اين برامدگيها سبب شده اند سيل روده 600تا 1000 مرتبه افزايش يابد. اگر پوشش داخلي روده کوچک صاف بود بايد بيش از يک کيلومترطول مي داشت تا قدرت جذبه آن برابر حالتي باشدکه صاف نيست . هر روزه 11.3 ليتر غذا و مايعات و شيره گوارشي وارد اين منطقه مي شود.
ماهيچه ها: تقريباً نيمي از بدن هر فردي را ماهيچه تشکيل مي دهد. بيش از 650ماهيچه در بدن وجود داردکه حدود 50 درصد وزن کل بدن را تشکيل مي دهد. بزرگ ترين ماهيچه بدن ران است ، و کوچکترين نيز STAPEDIUS نام دارد و درگوش مياني است و فقط 3.8 سانتيمتر طول دارد. اکثر سلولهاي بدن سايز ميکروسکوپي دارند، جز سلولهاي ماهيچه اي که به آنها فيبر ماهيچه مي گويند و مي توانند تا 30.5 سانتيمتر هم طول داشته باشندو با چشم غيرمسلح قابل رويت هستند.
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مغز و عصب : مغز يک فرد بالغ 100 بيليون نرون دارد. يعني بيش از تعداد ستاره هائي که در راه شيري هستند. هر نرون مغزي با 200هزار نرون ديگر اتصال دارد. مغز با 1.5 کيلوگرمي خود، فقط 2 درصد وزن کل بدن را شامل مي شود. با اين حال 150 درصد انرژي راکه توسط کل بدن مصرف مي شود، به خود اختصاص مي دهد.
ريه ها: ريه ها حدود 27.9 سانتيمتر طول و 15.2 سانتيمتر عرض دارند، و رويهمرفته وزن آنها فقط حدود يک کيلوگرم است و حاوي حدود 5.6 ليتر هوا هستند. دم افراد بالغ در هر روز به طور متوسط حاوي 16.08 ليتر هوا است که حاوي 40بيليون تريليون ملکول اکسيژن است ، و به همراه ان حدود 20 بيليون ذره گردو غبار و اجسام خارجي وارد ريه ها مي شود. وقتي سرفه مي کنيد، هوا با سرعتي 120 تا 160کيلومتر در ساعت از ريه هاي شما بيرون مي آيد.
استخوانها: وقتي فردي متولد مي شود، 270 استخوان دارد. امّا وقتي بالغ مي شود، تعداد استخوانهاي بدنش به 206 مي رسد. فکر مي کنيد چه اتفاقي افتاده باشد؟ وقتي فرد بالغ مي شود، اکثر استخوانها از قبيل آنهائي که جمجمه و ستون فقرات را مي سازند، به يکديگر متصل مي شوندو همانگونه رشد مي کنند. اکثر افراد 12 جفت دنده دارند.اما حدود 5 درصد جمعيت يک جفت اضافي نيز دارند.کوچکترين استخوان بدن ، استخوان رکابي گوش است که کمتر از 2.5 سانتيمتر طول دارد، و بلندترين نيز استخوان ران است که در هر فردي با افراد ديگر متفاوت است و حدود يک چهارم قد کل بدن شخص را شامل مي شود. بد نيست بدانيدکه در مچ دست ، دستها و انگشتها 54 استخوان وجود دارده امّا در پاها، قوزک پا و پنجه ها اين تعدادکمتر است و به 52 مي رسد ... با اين اوصاف آيا لقب موجود ناشناخته واقعاً برازنده شما نيست ؟ خودتان قضاوت کنيد ... ( مترجم )
[
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3] « إِنَّا لَمُوسِعُونَ » : اين بخش از آيه ، اشاره به نظريه گسترش جهان دارد. علم امروز ثابت کرده است که نه تنهاکره زمين ، بر اثر مواد آسماني تدريجاً فربه و سنگين تر مي شود، بلکه آسمانها نيز در حال گسترش هستند. ستارگاني که در يک کهکشان قرار دارند، به سرعت از مرکزکهکشان دور مي شوند، و ميلياردها کهکشان در فضاي جهان از يکديگر دور مي گردند، و بالاخره جهان پيوسته در حال انبساط و توسعه است . حتي دانشمندان مي گويند: تمام کرات آسماني و کهکشانها در آغاز در مرکز واحدي جمع بوده - با وزن مخصوص فوق العاده سنگين - سپس انفجار عظيم و بسيار وحشتناکي در آن رخ داده ، و به دنبال آن ، اجزاي جهان متلاشي شده ، و به صورت كرات درآمده است ، و به سرعت در حال عقب نشيني و توسعه است . ( نگا: المنتخب ، و نمونه ) ... ( مترجم )
[4] سابق بر اين مردم معتقد بودند نر و ماده تنها مربوط به انسان و حيوان است . ولي اکنون ثابت شده است حثي نباتات و جمادات و تمام ذرات جهان بر زوجيت استوارند، و داراي بار الکتريکي منفي و بار الکتريکي مثبت مي باشند. حتي جانداران خنثي نيز داراي اندام نرينگي يا مادينگي هستند. قرآن مجيد مساله زوجيت را در آيات مختلف بيان مي فرمايد. از جمله در اين آيه و (يس/36 ). و (رعد/ 3) ( مترجم )
[5] « ذَنُوبًا » : دلو . سطل . کنايه از اين است که بر سر آنان همان چيزي مي آيدکه بر سر ستمگران پيش از ايشان آمده است .
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سوره ي طور آيه ي 49-1

سوره طور مکي و 49 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
وَالطُّورِ (1)وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2)فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3)وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4)وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5)وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6)إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7)مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8)يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9)وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10)فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11)الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12)يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13)هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14)أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ (15)اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16)إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17)فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18)كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19)مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20)وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21)وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22)يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ (23)وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24)وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25)قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26)فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27)إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28)فَذَكِّرْ
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فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ (29)أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30)قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31)أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32)أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ (33)فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34)أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35)أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ (36)أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (37)أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38)أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39)أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40)أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41)أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42)أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43)وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44)فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45)يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (46)وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (47)وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48)وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49)
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اين سوره يورشي را مي آغازدکه تاثير ژرفي در دل انسان دارد. وسوسه ها وگمانها و شبهه ها و باطلها را سخت مي راند و دنبال مي کند. آن وسوسه ها وگمانها و شبهه ها و باطلهائي که بر دل مي تازند و به نيرنگ مي نشينند و در اينجا و آنجاي گوشه ها وکنارهاي دل پنهان و نهان مي گردند. به باطل گرداندن هر حجتي و هر عذري مي پردازد که دل براي کناره گيري از حق و دوري از ايمان برمي گزيند و بدان چنگ مي زند ... يورشي است که هيچ دلي تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. يورشي است که پياپي بر دل مي شود تا آن را وادار به اقرار و اعتراف و تسليم شدن و فرمان بردن مي گرداند!
يورشي است که واژه و عبارت ، معني و مدلول ، تصويرها وسايه روشنها، و آهنگها و نواهاي طنين انداز و نغمه پرداز اين سوره ، و بندها و فاصله هاي آن ، يکسان و همآوا، در آن شرکت دارند. از آغاز تا به انجام اين سوره ، آيه ها پشت سر هم مي آيند. انگار آيه هاي اين سوره گدازه هائي هستندکه پرت مي گردند، و آهنگها و نواهاي اين سوره صاعقه ها و آذرخشها هستند، و تصويرها و سايه روشنهاي اين سوره تازيانه هاي گزنده اي هستند که بر احساس و شعور مي تازند و يک لحظه هم از آغاز تا به انجام به حس و شعو ر مهلت و فرصت نمي دهند!
اين سوره با سوگندي مي آغازدکه يزدان سبحان به چيزهاي مقدسي در زمين و آسمان مي خورد. برخيها معلوم و مشخص هستند، و بعضيها نهان و ناپيدا و نامعلوم مي باشند:
(وَالطُّورِ . وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ . وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ . وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ . وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ).
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سوگند به کوه طور( که موسي بالاي آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته است ) . و قسم به کتاب نوشته شده ( آسماني ! که براي رهنمود انسانها به کره زمين فرستاده شده است . کتابي که نوشته شده است ) در صفحاتي و ( ميان جهانيان ) پخش گرديده است . و قسم به خانه آبادان ( كعبه ! که دائماً از زائران موج مي زند) . و سوگند به سقف برافراشته ( آسمان ) . و سوگند به درياي سراپا آتش !.
سوگند خورده مي شود برکار بزرگ هراس انگيزي که دل را به تکان و لرزه مي اندازد، و احساس و شعو ر را هراسناک مي گرداند. با تعبيري سوگند ياد مي شودکه لفظ آن با معني هراس انگيز آن مناسبت دارد. در صحنه اي نيز به ميان مي آيدکه دلها از آن به لرزش و چندش مي افتند:
(إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ .مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ . يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا . وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ).
قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي شود ( و کفار را در آغوش خود مي کشد) . و هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند از وقوع آن جلوگيري کند. روزي ( اين عذاب الهي رخ مي دهد که ) آسمان سخت به تکان و جنبش مي افتد و تند درهم مي لولد. و کوه ها ( از جا کنده مي شوند و) به شتاب روان مي گردند.
در ميانه صحنه هراس انگيز، ميبنيم و مي شنويم چيزي راکه به تکان و زلزله مي اندازد و به ترس و هراس مي افکند. آن چيز واي و واويلا، و کوب کردن و به جزع و فزع انداختن است :
(فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ . الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ . يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا . هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ . أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ . اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
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آن روز، واي به حال کساني کـه ( حق را) تکذيب کرده اند! آنان که سرگرم کارهاي باطل خويشند ( و پيوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و پيغمبرند) . روزي آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي اندازند. ( در اين وقت فرشتگان بديشان مي گويند: ) اين همان آتشي است که آن را دروغ مي پنداشتند. آيا اين جادو است ؟ يا اين که شما نمي بينيد؟ به آتش وارد شويد و بدان بسوزيد، چه شکيبائي هم کنيد و چه بيتابي ، به حال شما تفاوتي نمي کند. چرا که تنها برابر کارهائي که خودتان کرده ايد کيفر داده مي شويد.
اين مرحله اي از يورشي است که مي تازد و ميراند. به دنبال آن مرحله ديگري فرا مي رسد و نوع ديگري و رنگ ديگري دارد. مرحله اي است که دلهائي راکه آن هول و هراس وحشتناک را ديد ه است به طمع مي اندازد، طمع کردن به امن و امان و نعمت بهشت جاويدان . اين مرحله با نشان دادن تصوير پرهيزگاران و آنچه براي ايشان از تعظيم و تکريم آماده گرديده است مي آغازد. بديشان نموده مي شودکه از نعمتهاي خوب و خوش و دلربا و دل انگيز چه اندازه برايشان آماده گرديده است ، آن اند ازه که سخن از آن به درازا مي کشد، و شرح و بسط آن طولاني مي شود، و انواع و رنگهاي آن بسيار و بيرون از شمار است . آن گونه از نعمتها سخن مي رودکه به انسان احساس لذت بردن از نعمتها وآسودن درميان آنها دست مي دهد، آن هم پس از اين که از عذاب وعقاب و از هول و هراس عذاب و عقاب سخن رفته است :
(
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إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ .فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ . مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ .وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ . وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ . يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ . وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ . وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ . قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ .فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ .إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (.
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قطعاً پرهيزکاران در ميان باغهاي بهشت و نعمتهاي فراوان جاي دارند، و در برابر چيزهائي که بديشان داده است شاد و خوشحالند، و ( نعمت بزرگتر از اين ، اين که ) خداي ايشان ، آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته است . به پاداش کارهائي که کرده ايد بخوريد و بياشاميد، نوش و گوارايتان باد! اين در حالي است که بر تختهاي رديف و کنار هم چيده تکيه زده اند، و زنان سـياه چشم و درشت چشم زيباي بهشتي را همسرشان نموده ايم ( و در کنارشان قرار داده ايم ) . کساني که خودشان ايمان آورده اند و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن پيروي کرده اند، ( در بهشت ) فرزندانشان را بدين ملحق مي گردانيم ( تا زادگان دلبند خود را در کنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند) بي آن که ما اصلاً از عمل آن کسان چيزي بکاهيم ( و از اندوخته پدران و مادران چيزي برداريم و به فرزندانشان بدهيم ، و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهانشان را از اين راه بزدائيم ) . چرا که هرکس در گرو کارهائي است که کرده است . پيوسته هرگونه ميوه اي و گوشتي را که بخواهند در اختيارشان مي گذاريم. آنان در آنجا جامهاي ( شراب طهور) را كه نه بيهوده گوئي و ياوه سرائي در آن است و نه با گناه همراه است ، از دست يکديگر مي گيرند ( و سر مي کشند و خوش مي شوند) . پيوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ايشان ( براي خدمتگزاريشان ) در چرخش و گردشند. انگار آنان ( در صفا و پاکي ) مرواريدهاي پنهان ( در صدف ) هستند. پرسش کنان روي به همديگر مي کنند ( و هريک از آنان از نعمتها و خوشيهاي بهشت و الطاف بيکران يزدان با ديگري سخن مي گويد) . مي گويند ما پيش از اين ( در دنيا) در ميان خانواده و فرزندانمان بيمناک ( از خشم خدا و حساب و کتاب و جزا و سزاي قيامت ) بوديم . سرانجام خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود، و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را به دور داشت .
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ما پيش از اين ( در جهان ، تنها) او را به فرياد مي خوانديم و فقط وي را پرستش مي کرديم . واقعاً او نيکوکار و مهربان است .
اکنون که دلهاي انسانها تازيانه هاي عذاب را در مرحله اول احساس کرده است ، و شيريني نعمت را در مرحله دوم چشيده است ، مرحله سوم درمي رسد و وسوسه ها و دغدغه ها را مي راند و پخش و پريشان مي گرداند. شبهه ها وگمراهيها و سرگشتگيها را تعقيب مي کند و دور مي نمايد. حجتها و دلائل نابجا و عذرها و معذرتهاي ناروا را باطل ميسازد. حقيقت را برجسته و آشکار و سهل و ساده و استوار و پايدار نشان مي دهد. حقيقتي که با منطق توانا وگيرائي سخن مي گويدکه توجيه و تاويلي نمي شناسد، و باکلام راست و درستي اظهار نظر مي کندکه پيچ و خمي در آن نبوده و سرگيجه آور نيست . اين مرحله گردنها را سخت به سوي خود پيچ مي دهد و آنها را به اعتراف و تسليم وامي دارد ... اين مرحله با روي کردن به پيغمبر خدا (ص) و مخاطب قرار دادن او مي آغازد. بدو امر مي شودکه به پند و اندرزشان بپردازد، هرچند که آنان با او سوء ادب داشته و بي حرمتي کنند. دريچه هاي دلهاي ايشان را با چنين منطق روشن و نيرومند و راست و درستي بکوبد:
(
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فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ .أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ .قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ .أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ .أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ .فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ .أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ .أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ .أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ .أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ .أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ .أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ .أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ .أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) .
(
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مردمان را به قرآن ) پند و اندرز بده ، تو در پرتو لطف و مرحمت پروردگارت نه غيبگوئي و نه ديوانه . آيا آنان مي گويند که او شاعر است ( و بگذاريد تا زنده است اشعار خود را بسرايد و دل مردماني را بربايد) و ما در انتظار مرگ او هستيم ( تا دفتر اشعار و طومار عمرش را درهم پيچد و ما را از دست او راحت سازد) . بگو: شما در انتظار ( پندارهاي خامتان ) باشيد، و من هم با شما در انتظار ( عاقبت نيک خود و سرانجام بد شما) هستم . آيا خردهايشان ايشان را به اين ( سخنان متناقض ) دستور مي دهد؟ يا اين که اصلاً مردمان طغيانگر و سرکشي هستند ( و سرپيچي از فرمان حق ، سرشت و خصيصه آنان شده است ؟ ) . آيا مي گويند: ( محمّد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است و) آن را فراهم آورده است ؟ ! بلکه ايشان اصلاً ايمان ندارند. اگر راست مي گويند ( که محمّد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است ) سخني همچون آن را بياورند و ارائه دهند. آيا ايشان ( همين جوري از عدم سر برآورده اند و) بدون هيچگونه خالقي آفريده شده اند؟ و يا اين که ( خودشان خويشتن را آفريده اند و) خودشان آفريدگارند؟ يـا اين که آنان آسمانها و زمين را آفريده اند؟ ! بلکه ايشان طالب يقين نيستند. آيا گنجينه هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است ( تا هرگونه که بخواهند قضاوت کنند و نبوت را به اين بدهند و به آن ندهند؟ ) يا اين که ايشان ( بر همه چيز جهان ) سيطره دارند ( و ارباب و فرمانده کل کائنات هستند؟ ) . آيا نردباني دارند و بالاي آن ( مـي روند و در آسمانها، به عالم ملکوت ) گوش فرا مي دارند ( و اسرار وحي را مي شنوند؟ ) . گوش فرادهنده ايشان دليل روشني بياورد و ارائه دهد ( و اين ادعاي خود را ثابت کند) .
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آيا دختران ، سهم خدايند، و پسران سهم شما؟ ! يا اين که تو از آنان اجر و پاداشي ( در مقابل ابلاغ رسالت خود بديشان ) مي خواهي ، و همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني مي کند؟ يا اين که نزد ايشان ، علم غيبيات و اسرار نهان ( جهان و ملکوت يزدان ) است و از روي آن ( براي مردم هرچه بخواهند) مي نويسند؟ يا اين که مي خواهند نيرنگ بزنند ( و طرح هاي شيطاني بريزند و حيله گري کنند، تا پيغمبر را از ميان بردارند، يا با آئـين او مقابله کنند. بايد بدانند که ) کفار به حيلت خود گرفتار مي آيند ( و توطئه هاي ايشان سرانجام بر ضد خودشان تمام مي شود و جملگي ايشان محكوم نقشه هاي الهي هستند) . يا اين که ( آنان خيال مي کنند که ) معبودي ( و حامي و ياوري ) جز خدا دارند؟ خدا پاک و منزه از چيزهائي است که انبازش مي دانند و مي خوانند.
به دنبال اين پرسشهاي پياپي ، بلکه اين گدازه هاي آذرخشي که باطل را کاملاً درهم مي نوردد و نابود مي کند، و خودبزرگ بين و ستيزه جو را به تنگنا مي افکند، و هر زباني را لال مي سازد کـه از حق کناره گيري مي کند يا با حق به مجادله مي پردازد، رخنه گرفتن و عيبجوئي کردن و دشمنانگي ورزيدن آنان را در شکل و قيافه کسي به تصوير مي کشد که بزرگي مي فروشد و چيز محسوس و معلومي را به خاطر لاف وگزاف خود نمي پذيرد:
(وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ).
اگر بنگرند که قطعه اي از آسمان فرومي افتد، مي گويند: ابر متراکمي است .
ميان قطعه اي که از آسمان فرو مي افتد، و ميان ابري که در آن وجود دارد، فرق آشکاري است . امّا آنان به دنبال هرگونه شبهه اي هستند تا به بهانه آن از حق آشکار و پديدار کناره گيري کنند.
در اينجا واپسين گد ازه را به سويشان مي اندازد، گدازه تهديد هراس انگيزي که خبر از فرا رسيدن صحنه هو لناكي مي دهدکه در سر آغاز اين سوره از آن بيم داده شده بودند:
(
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فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ . َوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) .
پس ايشان را به حال خود واگذار، تا برسند به روزي که در آن هلاک مي گردند. آن روزي که نيرنگها و توطئه هايشان سودي به حالشان نخواهد داشت ، و ( از هيچ سوئي ) مدد و ياري نمي شوند.
آن گاه اين سوره با آهنگ رضايت بخش خوشايندي پايان داده مي شود ... اين آهنگ رضايت بخش دلنواز براي پيغمبر بزرگواري به نغمه درمي آيدکه در باره او مي گفتند:
(شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ).
او شاعر است ( و بگذاريد تا زنده است اشعار خود را بسرايد و دل مردماني را بربايد) و ما در انتظار مرگ او هستيم ( تا دفتر اشعار و طومار عمرش را درهم پيچد و ما را از دست او راحت سازد(.
و مي گفتند: او غيبگو يا ديوانه است ... اين آهنگ از سوي پروردگارش خطاب بدو به نغمه درمي آيد و با آن او را دلداري مي دهد و با اعزاز و اکرام بدو لطف و عنايت مي فرمايد، با بيان و تعبيري که در سراسر قرآن بسان آن يافته نمي شود، و قبلاً هم پيغمبري و فرستاده اي با آن مخاطب قرار داده نشده است :
(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ .وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ).
برابر فرمان پروردگارت، صبر و شکيبائي پيش گير ( و با استقامت و شجاعت ، پيام آسماني را به گوش انسانها برسان و مترس ) که تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي . وقتي که ( سحرگاهان از خواب ) بلند مي شوي ، به تسبيح و تقديس و شکر و سپاس پروردگارت بپرداز. و در پاره اي از شب ، و در وقت ناپديد شدن ستارگان ( به سبب نور خورشيد به هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبيح و تقديس خداي را بجاي آور.
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اين آهنگ و نوائي است که بردرد ورنج و سختي و گرفتاري اي مرهم مي نهدکه پيغمبر بزرگوار (ص) از دست آن دشمنان بدخواه و رنج افزائي مي کشدکه چنين يورش سخت و راندن و تعقيب کردن تند ايشان را مي طلبيده است ...
*
(وَالطُّورِ .وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ .وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ .وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ .وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ .إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ .مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ .يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا .وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا .فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ .الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ .يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا .هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ .أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ . اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ).
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سوگند به کوه طور( که موسي بالاي آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته است ) . و قسم به کتاب نوشته شده ( آسماني ! که براي رهنمود انسانها به کره زمين فرستاده شده است . کتابي که نوشته شده است ) در صفحاتي و ( ميان جهانيان ) پخش گرديده است . و قسم به خانه آبادان ( کعبه ! که دائماً از زائران موج مي زند) . و سوگند به سقف برافراشته ( آسمان ) ! و سوگند به درياي سراپا آتش ! که قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي شود ( و کفار را در آغوش خود مي کشد) . و هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند از وقوع آن جلوگيري کند. روزي ( اين عذاب الهي رخ مي دهد که ) آسمان به تکان و جنبش مي افتد و تند درهم مي لولد. و کوه ها ( از جا کنده مي شوند و) به شتاب روان مي گردند. آن روز، واي به حال کساني که ( حق را) تکذيب کرده اند! آنان که سرگرم کارهاي باطل خويشند ( و پـيوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قران و پيغمبرند) . روزي آنان را با زور به ميان اتش دوزخ مي اندازند. ( در اين وقت فرشتگان بديشان مي گويند: ) اين همان آتشي است که آن را دروغ مي پنداشتيد. آيا اين جادو است ؟ يا اين که شما نمي بينيد؟ به آتش وارد شويد و بدان بسوزيد، چه شکيبائي هم کنيد و چه بيتابي ، به حال شما تفاوتي نمي کند. چرا که تنها برابر کارهائي که خودتان کرده ايد كيفر داده مي شويد.
اين آيه هاي کوتاه ، و فاصله هاي آهنگين ، و آهنگهاي جدا جدا، اين سوره را از آغاز همراهي مي کنند. اي سوره با يک واژه مي آغازد، آن گاه دو واژه مي گردد، آن گاه کم کم واژه ها بيشتر و بيشتر مي شوند تا در پايان سوره به دوازده واژه مي رسد. در همه ايـن آيه هاي کوتاه و بلند، نيروي آهنگ به تمام وکمال حفظ ميگردد.
«
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طور» : به کوهي گفته مي شود که داراي درخت باشد. ارجح اين است که مراد کوه طور مشهور در قران است ، کوهي که در داستان موسي (ع) از آن سخن رفته است ، و الواح تورات بالاي آن نازل گرديده است . چه فضا، فضاي مقدساتي است که خداوند سبحان بدانها بر کار بزرگي سوگند ياد مي کند، کاري که از آن سخن خواهد رفت .
(كِتَابٍ مَسْطُورٍ .فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ).
کتاب نوشته در صفحاتي پخش شده .
آنچه متبادر به ذهن مي شود اين است که مراد کتاب موسي (ع) است ، کتابي که در الواح نوشته شده بوده است . چه ميان اين کتاب و ميان طور مناسبتي است . همچنين گفته شده : مقصود لوح محفوظ است ، اين نيز براي همگامي با چيزي است که بعد از آن ذکر مي گردد:
( الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ . وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ).
خانه آبادان ، و سقف برافراشته .
هيچ مانعي نيست که مراد همين باشد.
( الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ).
خانه آبادان .
چه بسا کعبه باشد. وليکن ارجح اين است که مراد خانه عبادت فرشتگان در آسمان باشد. چرا که در صحيح مسلم و بخاري راجع به معراج آمده است :
)ثم رفع بي إلى البيت المعمور , وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم) .
سپس مرا به بيت المعمور بردند. مسجدي است که هر روز هفتاد هزار فرشته بدانجا وارد مي شوند و ديگر هرگز بدانجا برنمي گردند.
يعني فرشتگان در آنجا عبادت مي کنند و پيرامون آن طواف مي نمايند، همان گونه که ساکنان کره زمين کعبه خود را طواف مي کنند!
( السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ).
آسمانه برافراشته.
يعني آسمان . سفيان ثوري و شعبه و ابواحوص ، از سماک پسر خالد پسر عرعره ، و او از علي - کرم الله وجهه - اين معني را روايت کرده است . سفيان گفته است : علي (ع) سپس اين آيه را تلاوت فرمود:
(وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون).
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ما آسمان را سقف محفوظي نموديم ، ولي آنان از نشانه هاي ( خداشناسي موجود در) آن روي گردانند ( و درباره اين همه عظمتي که بالاي سرشان جلوه گر است نمي انديشند) . (انبياء / 32)
« وَالْبَحْرِ » .
درياي سراپا آتش .
درياي لبريز و پر ... اين معني مناسب ترين چيزي است که با آسمان در صحنه اي ذکر گردد. مناسبت آن در فراخي و لبريز و پر بودن و امتداد داشتن است . درياي لبريز و پر، نشانه اي از نشانه هاي خداشناسي است . نشانه اي است که در آن ترس و هراس است و داراي زيبائي و فريبائي است . اين دو چيز درياي لبريز را سزاوار آن مي کنند که همراه با اين صحنه ها ذکر شود، صحنه هائي که بدانها برکار بزرگي و امر سترگي سوگند ياد مي شود. چه بسا معني مسجور، شعله ور و فروزان هم باشد. همان گو نه که در سوره ديگري آمده است :
(وإذا البحار سجرت)
و هنگامي که درياها سراسر برافروخته مي گردند ( و گدازه ها و گازهاي درون زمين طوفان هاي آتشين و انفجارهاي هولناکي پديد مي آورند) . ( تکوير /6)
يعني سراسر آتش برافروخته و فروزان شد . همچنين ممکن است به پديده و آفريده ديگري اشاره داشته باشد بسان « البيت المعمور» و « السقف المرفوع » خدا از آن آگاه باشد و بس .
يزدان سبحان بدين آفريده هاي بزرگ برکار سترگي سوگند مي خورد، بعد از آن که با اين آهنگها و نواها، ذهن و شعو ر آمادگي پذيره رفتن آن کار سترگ را پيدا مي کند:
(إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ .مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ).
قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي شود ( و کفار را در آغوش خود مي کشد) و هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند از وقوع آن جلوگيري کند.
« وَالطُّورِ ...» . سوگند به کوه طور....
(إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ .مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ).
قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي شود ( و کفار را در آغوش خود مي کشد) و هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند از وقوع آن جلوگيري کند.
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اين کار قطعاً و حتماً روي مي دهد. هرگز کسي نمي تواند از روي دادن آن جلوگيري به عمل آورد. آهنگ و نواي دو آيه ، و فاصله هاي آنها، جازم و قاطع است . به ذهن و شعو ر چنين مي اندازد که اين کار، کار روي دهنده وکمرشکني است . از دست آن حفظ کننده و نگاه دارنده اي وجود ندارد. وقتي که اين آهنگ و نوا بدون پرده به ذهن و شعو ر انسان مي رسد، انسان را به تکان درمي آورد و به لرزه مي اندازد و بر دست و پاي مي افکند، و با او چه کارهاکه نمـي کند!.. حافظ ابوبکر پسر ابي الدنيا گفته است : پدرم برايمان روايت کرده است که موسي پسرداوود از صالح مري ، و او از جعفر پسر زيد عبدي، برايش نقل کرده است وگفته است : عمر شبي در مدينه براي آگاهي از وضع مردم گشت مي زد. ازکنار خانه اي از خانه هاي مسلمانان گذشت . چنين اتفاق افتاد که صاحب آن منزل به نماز ايستاده بود. عمر ايستاد و به قرائت او گوش فراداد. آن مرد
تلاوت کرد:
« وَالطُّورِ ...» . سوگند به کوه طور....
تا رسيد به :
( إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ .مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ).
قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي شود، و هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند از وقوع آن جلوگيري کند.
عمر (رض) گفت : سوگند درستي است ، به پروردگار کعبه . از الاغ خود پائين آمد، و به ديواري تکيه زد. اندکي توقف کرد. سپس به خانه اش برگشت. يک ماه بيرون نيامد. مردمان به عيادتش مي رفتند و نمي دانستند ببماريـش چيست .
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عمر (رض) پيش از اين هم اين سوره را شنيده بود و خواند ه بود و در نماز قرائت کرده بود. پيغمبر خدا (ص) در نماز مغرب اين سوره را مي خواند. عمر اين را مي دانست و از او پيروي مي کرد. وليکن اين سوره اين بار با همه سنگينيها و درشتيها و حقيقتهاي آسمانيش يک راست به دلش خز يد.گاهي در لحظه هاي ويژه اي همچون حقائقي به دلها مي خزد و پيچ و خمها و ژرفاهاي دلها را گشت مي زند، و با پسوده بدون واسطه اي دلها را مي پسايد و تلنگري بدانها آشنا مي نمايد، بسان اين پسوده مستقيمي که به دل عمر (رض) آشنا گرديد و آيه را از سرچشمه اصلي دريافت همان گونه که دل مبارک پيغمبر خدا (ص) آيات را مستقيماً از سرچشمه اصلي در مي يافت و فهم مي کرد چون آمادگي دريافت آنها را داشت . امّا سواي پيغمبر (ص) چيزي از آن گونه چيزهائي که به دل عمر (رض) افتاد به دلهايشان مي افتد، و حالي را پيدا مي کنند و آني را دريافت مي دارند زماني که حقيقت اصلي آيات با همان نيروي اصلي خود به دلهايشان پرتو افکن مي گردد...
اين آواي هراس انگيز را صحنه هراس انگيزي پي مي گيرد و همراهي مي کند:
(يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا . وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ).
روزي ( اين عذاب الهي رخ مي دهد که ) آسمان سخت به تکان و جنبش مي افتد و تند درهم مي لولد، و کوه ها ( از جا کنده مي شوند و) به شتاب روان مي گردند.
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صحنه آسماني که با قدرت تمام ثابت و استوار آفريده شده است هم اينک به تکان و جنبش مي افتد و زير و رو مي گردد بدان سان که موج دريا از اينجا بدانجا سرگشته مي دود و مي افتد و آرام و قرار ندارد، و صحنه کوه هاي سختي که به دل زمين فرو رفته اند و قرص و محکم برجاي استوار مانده اند، ولي هم اينک سهل و ساده از هم مي پاشند و تکه و پاره به راه مي افتند و نه ثباتي دارند و نه آرام و قراري ، صحنه هراسناک شگفتي است . وضعي است که انسان را هراسان و پريشان و حيران و ويلان مي سازد. بيانگر هو ل و هراسي است که آسمان در آن به تکان و جنبش مي افتد، و کوه ها در آن به چرخش و گردش در مي آيند، انسان کوچک و ضعيف در آن خوف و هراس وحشتناک وحشت انگيز بايد چه حالي داشته باشد؟ ! درگير و دار اين هول و هراس و وحشت و حيرتي که هيچ چيزي در برابرش تاب ايستادگي ندارد، و همه کس و همه چيز را به لرزه و تکان مي اندازد، يزدان به حال تکذيب کنندگان مي رسد با چيزي که هراس انگيزتر و وحشتناک تر از همه اينها است . خداي توانا و شکوهمند آنان را نفرين مي کند و واي به حالشان را اعلام مي فرمايد:
(فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ .الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ).
آن روز، واي به حال کساني که ( حق را) تکذيب کرده اند! آنان که سرگرم کارهاي باطل خويشند ( و پيوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و پيغمبرند) .
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واويلا سر دادن يزدان بر ايشان ، دستور مرگ و نابودي آنان بشمار است . قطعاً چنين کاري دامنگيرشان مي گردد و حال زاري پيدا مي کنند، و هيچ کسي و هيچ چيزي همچون بلائي را از ايشان بازنمي دارد و به دفع آن نمي کوشند. حتما حال زاري و وضع نابهنجاري خواهند داشت ، آن روزي که آسمان سخت به تکان و جنبش مي افتد و تند درهم مي لولد، وکوه ها با شتاب روان مي گردند. اين هول و هراس ، همخوان و متناسب با آن واي و واويلا است . همه اينها دامنگير تکذيب کنندگان مي گردد و تازيانه هاي مرگ و عذاب بر آنان فرود مي آيد:
(الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ).
آنان که سرگرم کارهاي باطل خويشند ( و پيوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و پيغمبرند).
اين وصف پيش از هر چيز شامل آن گونه مشرکان و معتقدات خرافي ايشان و انديشه هاي سست آنان ، و زندگيشان مي گردد، آن زندگي که بر چنان معتقدات و انديشه هائي استوار بوده است و قرآن آنها را در موارد بسياري بيان و نقل نموده است . آن زندگي که بازيچه و سرگرمي بوده است و جدي نبوده است . بازيچه و سرگرمي اي بوده است که بدان پرداخته اند و بسان شناگري که با شوخي و مزاح خود را به آب بيندازد و بدان فرو رود و جز فرو رفتن و بازي کردن ساحلي يا هدفي را درنظر نداشته باشد، مشرکان به بازيچه زندگي نشسته اند، و غرق در آن گرديده اند و مقصود و هدفي از آن نداشته اند).
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ولي اين وصف شامل هرکسي است که جداي از جهان بيني اسلامي برابر جهان بيني ديگري زندگي بکند ... اين حقيقتي است که انسان بدان پي نمي برد مگر وقتي که همه جهان بينيهاي مشهور انسانها را در پرتو جهان بيني اسلامي راجع به وجود انسان و آن گاه سراسر هستي ، بررسي کند و پژوهش نمايد، چه معتقدات آنان باشد وچه افسانه هاي آنان و چه فلسفه هاي ايشان ... قطعاً سائر جهان بينيهاي ديگر - حتي جهان بينيهاي فلاسفه اي که تاريخ انديشه بشري به وجود آنان مي نازد - تلاشها وکو ششهاي کودکاني به نظر مي آيند که ناسنجيده راه مي افتند و در راه رسيدن به حقيقت گام برمي دارند. آن حقيقتي که در جهان بيني اسلامي - به ويژه درقرآن - آرام و روشن و نيرومند و ساده و ژرف عرضه مي شود، با فطرت سازگار و همآوا است ، و بدون رنج وتلاش و پيچيدگي مستقيماً با فطرت تماس مي گيرد. زيرا جهان بيني اسلامي فطرت را از حقيقت اصيل تري آگاه مي سازد که در خود فطرت است . همچنين از يک سو براي فطرت ، هستي را تعبير مي کند و توضيح مي دهد، و ارتباط فطرت با هستي را براي فطرت روشن و معلوم مي گرداند، و از ديگر سو براي فطرت ارتباط هستي با آفريدگار هستي را بيان و عيان مي کند، بيان و عيان کردني که مشابه و موافق با چيزي است که درفطرت جايگزين است .
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خيلي پيش تعجب مي کردم بدان گاه که من جهان بينيهاي بزرگان فلاسفه را مطالعه مي کردم و درد و رنج کشنده اي را مي ديدم که آنان آن را تحمّل مي کنند در آن حال که مي کوشند اين هستي را و ارتباط هاي آن را تفسير و توجيه کنند. انگار کودک کوچکي مي شد معا دله رياضي سنگيني را حل کند ... جلو من جهان بيني قرآني ، آشکار و روشن و سهل و ساده و طبيعي، قرار داشت . جهان بيني اي که هيچگو نه کـجي و کژي و پيچيدگي و دشواري نداشت . اين هم طبيعي است . زيرا تفسير قرآني تفسير سازنده اين هستي درباره طبيعت هستي و ارتباط هاي موجود در آن است ... ولي جهان بينيهاي فلاسفه تلاشها وکو ششهاي اجزاء کوچکي از اين هستي براي تفسير سراسر هستي است . خوب، فرجام اين تلاشهاي ناچيز و بي ارزش پيدا و هويدا است ! جهان بينيهاي بزرگان فلاسفه ، بازيچه و بيهوده دست و پا زدن و بيفائده به انديشه فروختن و به ژرفاها شيرجه رفتن است ... زماني که تلاش و کارشان در اين راستا با شکل جهان بيني کامل و پخته و مطابق با فطرتي سنجيده مي شود که قرآن آن را به مردمان نشان مي دهد و پيشنهاد مي کند، ولي برخي از آنان آن را رها مي کنند و بدان تلاشها و کوششهاي ناقص و دست و پا شکسته و سرگشته اي حواله مي دارند که هرگز کـال و پخت نمي يابد و به خود نمي بيند!
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در ذهن و شعو ر انسان و در آئينه انديشه اش ، کارها نابسامان و آشفته ، و متاثر از جهان بينيهاي منحرف از راستاي راه حقيقت ، و متاثر از تلاشها وکوششهاي ناقص بشريت، به نظر مي رسد ... سپس انسان در باره موضوعي که بدان مي پردازد به آياتي از قرآن گوش فرامي دهد، ناگهان نور آرام و آرام بخشي ، و ترازوي راست و درستي ، و معيار و مقياس استوار و پايداري را مي بيند. انسان در جهان بيني قرآن هر چيزي را در جاي خود مي يابد، و هرکاري را در مکان خود مي يابد، و هرحقيقتي را آرام و آرام بخش مشاهده مي کند. هر حقيقتي برجا و برپا است و نابساماني و پريشاني نمي شناسد و لرزش و جنبش ندارد و درهم نمي لولد. بعد از آن انسان احساس مي کندکه نفس او آسوده است ، و دلش آرام گرفته است ، و خردش به حق واضح و آشکار اطمينان پيدا کرده است ، و تاريکي و پريشاني رخت بربسته است ، وکارها استقرار پذيرفته است و روبراه گرديده است .
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همـين انسانها چنين به نظر مي رسندکه از لحاظ تلاش و توجهي که در زندگي دارند به بازيچه مشغولند و سرگرم کارهاي کودکانه و باطلند، وقتي که تلاشها و توجهات آنان با تلاشها و توجهاتي مقايسه مي گردد و سنجيده مي شودکه اسلام آنها را در درونها برمي انگيزد، و دل را آويزه آنها مي نمايد، و دل را به تدبر و تفكر و تحقيق و پژوهش آنها مشغو ل مي سازد ... اين تلاشها و توجهات هيچ و پوچ جلوه گر مي آيد، زماني که شخص مسلمان مي بيند انسانهائي بدانها سرگرم هستند، و در آنها فرو رفته اند، و آنها را بزرگ و سترگ مي شمارند، و از آنها به گونه اي سخن مي رانندکه انگار همچون تلاشها و توجهاتي امور بزرگ جهاني هستند! در اين وقت است که شخص مسلمان بدانان نگاه مي کند با نگاهي که به کودکان مي اندازد، آن کودکاني که با عروسکهاي شيريني جات و با عروسکهاي مرده سرگرمند و آنها را اشخاص زنده اي مي پندارند، و اوقات خود را با انواعي از آنها و بازي کردن با آنها و بدآنها بسر مي برند!!!
اسلام تلاشها و توجهات انسان را بالا مي برد، بدان اندازه که جهان بيني انسان را در باره هستي بشري و هستي کل جهان بالا مي برد، و بدان اندازه که براي انسانها از علت وجود انسانها و حقيقت وجودشان و سرانجام و سرنوشتشان پرده برمي دارد، و همچنين بدان اندازه که پاسخ راست و درست و روشن و آشکاري را به پرسشهائي ميدهد که متبادر به ذهن هرکسي مي گردد، از قبيل : ازکجا آمده ام ؟ چرا آمده ام ؟ به کجا مي روم ؟
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پاسخ اسلام بدين گونه پرسشها، جهان بيني راستين را در باره هستي انسان و هستي کل جهان ، مشخص مي سازد. در جهان بيني اسلامي انسان تافته جدابافته از همه آفريده ها و پديده ها نيست . بلکه انسان يکي از آفريده ها و پديده هاي جهان است . انسان از همان جائي آمده است که جهان از آنجا آمده است . انسان با كلّ جهان در علت وجود شرکت دارد. به همان جائي ميرود که حکمت آفريدگار کلّ هستي اقتضاء مي کندکه برود. پاسخ بدين پرسشها تفسير کامل و تعبير شامل کلّ جهان هستي است ، و بيانگر ارتباط هاي جهان ، و ارتباط هاي انسان با جهان ، و ارتباط هاي جملگي جهان و انسان با آفريدگار همگان است .
اين تعبير و تفسير بر تلاشها و توجهات بشري، در زندگي منعکس مي گردد، و تلاشها و توجهات را به سطح خود اوج مي دهد و بالا مي برد. بدين خاطر است که تلاشها و توجهات ديگران در ذهن و شعو ر مسلماني که سرگرم پياده کردن و تحقق بخشيدن وظيفه بزرگ خويش در اين جهان هستي است کوچک و ناچيز مي نمايد، و از قبيل بازيچه ها و بيهوده کاريهاي کوچک و بي ارزشي به نظر مي رسدکه بازي کنندگان بدانها مي پردازند و بدانها فرو مي روند!
زندگي شخص مسلمان زندگي مهم و ارزشمندي است . چراکه صرف وظيفه مهم و ارزشمندي مي گردد، و داراي ارتباط با اين جهان بزرگ است ، و در زندگي اين جهان سترگ موثر است . زندگي شخص مسلمان والاتر و بالاتر و گرانبهاتر و گرامي تر از آن است که آن را در بيهوده کاريها و سرگرميها و لهو و لعبها صرف کند. بسياري از تلاشها و توجهات مردمان در زمين ، بيهوده کاري و لهو و لعب و فرو رفتن به سرگرميها و بازيچه ها بشمار مي آيد، زماني که با تلاشها و توجهات شخص مسلمان سنجيده مي شود، تلاشها و توجهاتي که نشات مي گيرد از جهان بيني او در باره آن وظيفه بزرگ و سترگي که دارد ومرتبط با حقيقت جهان هستي است . [1]
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واويلا به حال آن کساني که سرگرم کارهاي پـوچ و بيهوده مي گردند و به بازيچه مي پردازند:
(يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ).
روزي آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي اندازند.
صحنه دشوار و ناگواري است . « دعّ » که مصدر « يُدَعُّونَ » است ، به معني پرت کردن و بر پشت افکندن است . اين هم حرکت خشن و درشتي است که سزاوار آن گونه کساني است که به کارهاي بيهوده مي پردازند و به بازيچه مي نشينند. زندگي را جدي نمي گيرند و جدي عمل نمي کنند. متوجه کارهائي که پيرامون ايشان مي گذرد نيستند. اين است که سرانجام کارشان به جائي مي کشد که سخت رانده مي شوند و ايشان را تند بر پشتهايشان مي افکند!
وقتي که آنان را هل مي دهند و به لبه آتششان مي برند و به دوزخ پرتشان کنند، بديشان مي گويند:
(هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) 0
اين همان آتشي است که آن را دروغ مي پنداشتيد!.
زماني که آنان در اين گير و دار غم و اندوه گرفتارند، و ميان هل دادن و آتشي که بدون اختيار ايشان يقه آنان را مي گيرد، رسوايشان مي دارند و سرکوفتشان مي زنند و به تکذيبي اشاره مي کنندکه قبلاً از ايشان سر زده است :
(أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ ؟).
آيا اين جادو است ؟ يا اين که شما نمي بينيد؟ .
در باره قرآن مي گفتند: قرآن جادو است . آيا اين آتشي که مي بينند هم جادو است ؟ يا اين که حق هراس انگيز بيمناک است ؟ يا ايـن که اين اتش را نمي بينند همان گونه که حق را در قرآن مجيد نمي ديدند؟!
وقتي که اين تنبيه و توبيخ تلخ به پايان مـي رسد، با نااميدکردن ناگواري بدانان روي مي کند و بديشان مي گويد:
(اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) .
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به آ تش وارد شويد و بدان بسوزيد، چه شکيبائي هم کنيد و چه بيتابي ، به حال شما تفاوتي نمي کند. چرا که تنها برابر کـارهائي که خودتان کرده ايد کيفر داده مي شويد.
نکبتي و بلائي بدتر از اين نکبت و بلا نيست ، اين که نکبت زده و بلاديده ببيند و بداند که شکيبائي کردن و شکيبائي نکردن يکسان است . عذاب در ميان است . هيچ کسي و هيچ چيزي آن را طرد و دفع نمي کند. درد عذاب چه صبر بشود و چه جزع و فزع در بگيرد فرقي به حال گرفتار عذاب ندارد. بايد در آن بماند چه شکيبائي بکند و چه بيتابي. در آن ، جاودانگي مقرر است و ماندگاري مقدر ... آخر اين پادافره و سزاي کارهائي است که شخص گرفتار عذاب و عقاب کرده است و خو دکرده را چاره نيست . اين سزائي است که سبب آن قبلاً بوده است و علت آن پيشاپيش آمده است . اين است که تغيير و تبديلي در آن صورت نمي پذيرد!
با ذکر اين سوختن و ساختن ، اين صحنه هراسناک و هول انگيز پايان مي گيرد، همان گونه که مرحله نخستين هم با آهنگ و آواي درشت و زمخت خود پايان مي پديرد.
*
و امّا مرحله دوم ، آن هم ذهن و شعو ر را برمي انگيزد، وليکن با چيزي که در آن از خوشي و رفاه و فراخي نعمت است ، و با نغمه دل انگيزي که لذت و نعمت را فرياد مي دارد و دل ازکف مي ربايد، آن هم پس از ذکر صحنه اي که بيانگر عذاب زشت و عقاب پلشت است ، سخن از آن به ميان مي آيد:
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) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ .فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ .كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ .وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ .وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ .يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ .وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ .وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ .قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ .فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ .إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ).
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قطعاً پرهيزکاران در ميان باغهاي بهشت و نعمتهاي فراوان جاي دارند. و در برابر چيزهائي که خدا بديشان داده است شاد و خوشحالند، و ( نعمت بزرگتر از اين ، اين که ) خداي ايشان ، آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته است . به پاداش کارهائي که کرده ايد بخوريد و بياشاميد، نوش و گوارايتان باد! اين در حالي است كه بر تختهاي رديف و کنار هم چيده تکيه زده اند، و زنان سياه چشم و درشت چشم زيباي بهشتي را همسرشان نموده ايم ( و در کنارشان قرار داده ايم ) . کساني که خودشان ايمان آورده اند و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن پيروي کرده اند، ( در بهشت ) فرزندانشان را بديشان ملحق مي گردانيم ( تا زادگان دلبند خود را در کنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند) . بي آن که ما اصلاً از عمل آن کسان چيزي بکاهيم ( و از اندوخته پدران و مادران چيزي برداريم و به فرزندانشان بدهيم ، و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهانشان را از اين راه بزدائيم ) . چرا که هرکس در گرو کارهائي است که کرده است . پيوسته هرگونه ميوه اي و گوشتي را که بخواهند در اختيارشان مي گذاريم. آنان در آنجا جامهاي ( شراب طهور) را که نه بيهوده گوئي و ياوه سرائي در آن است و نه با گناه همراه است ، از دست يکديگر مي گيرند ( و سر مي کشند و خوش مي شوند) . پيوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ايشان ( براي خدمتگزاريشان ) در چرخش و گردشند. انگار آنان ( در صفا و پاکي ) مرواريدهاي پنهان ( در صدف ) هستند. پرسش کنان روي به همديگر مي کنند ( و هريک از آنان از نعمتها و خوشيهاي بهشت و الطاف بيکران يزدان با ديگري سخن مي گويد) . مي گويند ما پيش از اين ( در دنيا) در ميان خانواده و فرزندانمان بيمناک ( از خشم خدا و حساب و کتاب و جزا و سزاي قيامت ) بوديم . سرانجام خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود، و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را به دور داشت .
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ما پيش از اين ( در جهان ، تنها) او را به فرياد مي خوانديم و فقط وي را پرستش مي کرديم . واقعاً او نيکوکار و مهربان است .
اين صحنه بسيار به صحنه هاي نعمتهاي محسوس مي ماند. نعمتهاي محسوسي که پيش از هر چيزي با ذهن و شعور سخن مي رانند، و دلها و درونهاي اشخاص را با لذتهاي محسوس و در شکلهاي پاکيزه و دلکش ، جذب خود مي گردانند. اين صحنه در مقابل صحنه عذاب سخت و شديدي است که دلهاي خشکيده و همچنين دلهاي پوچگرا با آن روياروي مي شوند:
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ .فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ).
قطعاً پرهيزکاران در ميان باغهاي بهشت و نعمتهاي فراوان جاي دارند. و در برابر چيزهائي که خدا بديشان داده است شاد و خوشحالند، و ( نعمت بزرگتر از اين ، اين که ) خداي ايشان ، آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته است ..
خود محفوظ و مصون داشتن از عذاب دوزخ فضل و لطف و نعمت خدا است ، عذابي که صحنه هاي آن در اين سوره نشان داده شده است . تا چه رسد به اين که همراه با محفوظ و مصون داشتن ، اين باشد:
(جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ).
باغهاي بهشت و نعمتهاي فراوان .
همچنان همراه با اين باشدکه آنان لذت ببرند از چيزهائي که خدا بديشان داده است و از آنها شاد و خوشحال باشند.
همراه با نعمتها و لذت بردنها تبريک و تهنيت و بزرگ داشتن و حرمت گرفتن است :
(كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ).
به پاداش کارهائي كه کرده ايد بخوريد و بياشاميد، نوش و گوارايتان باد!.
اين هم خودش نعمت و نصيبي بس بزرگ است . آنان با اين صداي آسماني فرياد زده مـي شوند، و استحقاق ايشان براي نعمتهائي که در آنها هستند اعلان مي گردد:
(مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ (.
اين در حالي است که بر تختهاي رديف و کنار هم چيده تکيه زده اند.
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تختهاي رديف وکنار هم چيده ، لذت گردهمآئي ايشان را با دوستانشان درميان اين نعمتهاي فراوان يزدان ، فراهم مي آورد:
(وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ).
و زنان سياه چشم و درشت چشم زيـباي بهشتي را همسرشان نموده ايم ( و در کنارشان قرار داده ايم ) .
اين هم لذت بخش ترين چيزي را مجسم مي گرداندکه به خاطر انسان مـي گذرد و به دلش وارد مي گردد، از چيزهاي لذت بخش و زيبائي که انسان مي تواند تصوّر بکند.
اين تعظيم و تکريم گامي به جلو برمي دارد، ناگهان ديده مـي شودکه فرزندان و زادگان مومن ايمانداران پيرامونشان گرد مي آيند و در اين نعمتها همايش مي نمايند. اين هم بر رعايت و عنايت يزدان در حق انسان مي افزايد. اگر اعمال فرزندان و زادگان انسان کم تر و پائين تر از آن باشدکه ايشان را به مقام پرهيزگاران برساند، بازهم با پدران ونياکان پرهيزگار خودگرد مي آيند و همايش مي نمايند، به شرط اين که مومن باشند. اين هم بدون اين که چيزي از اعمال پدران و نياکان و درجات و مقامات ايشان کاسته شود، و بدون اين که زياني به قاعده مسووليت فردي ، و به قانون حساب وکتاب شخصي ، وارد شود. بلکه هرکسي در برابرکارهائي که کرده است پاداش خود را دريافت مي دارد. ولي اين امر از فضل و کرم يزدان در حق همگان است :
(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) .
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کساني که خودشان ايمان آورده اند و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن پيروي کرده اند، ( در بهشت ) فرزندانشان را بديشان ملحق مي گردانيم ( تا زادگان دلبند خود را در کنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند) بي آن که ما اصلاً از عمل آن کسان چيزي بکاهيم ( و از اندوخته پدران و مادران چيزي برداريم و به فرزندانشان بدهيم ، و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهانشان را از اين راه بزدائيم ) . چرا که هرکس در گرو کارهائي است که کرده است .
صحنه ادامه پيدا مي کند. انواع نعمتها و لذتها را درآن جايگاه پرنعمت و خو شي نشان مي دهد. ناگهان ميوه و گوشتي عرضه مي شود که پرهيزگاران دوست دارند و مي خواهند. در ميان خود جامهائي رد و بدل مي کنند و به يکديگر مي دهند که مي و شراب آن بسان مي و شراب دنيا نيست . مي و شراب دنيا سخنان پوچ و ياوه را بر لبها و زبانها مي آورد، و در حس و شعور و اندامها گناه مي آفريند و مي پراکند.
مي و شراب بهشت پالوده وپاکيزه است :
(لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ).
نه بيهوده گوئي و ياوه سرائي در آن است و نه با گناه همراه است .
آنان آن گونه مي و شرابي را از همديگر مي گيرند و مي ربايند و همگان از آن سر مي کشند و مي نوشند، تا بر انس و الفتشان بيفزايد و لذت و نعمتشان را فراخ و فراوان نمايد. در همان حال نوجوانان به خدمتشان مي پردازند و جامهاي شراب را برايشان به گردش مي اندازند، نوجوانان برازنده و پاکيزه و تمييز و نظيف و معصوم و مصون ازگناه و دور از نافرماني :
(كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ).
در صفا و پاکي ) انگار آنان مرواريدهاي پنهان ( در صدف ) هستند.
آنان بر انس و الفت مجلس آراسته و پيراسته مي افزايند، و لطف و صفاي دل پاکان و اندام پاکان مجلسيان را مضاعف مي نمايند.
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براي تکميل فضاي مانوس ، داستان زندگانيشان را براي همديگر بيان مي کنند، و ازگذشته هايشان مي گويند، و خاطرات خود را به ياد مي آورند و نقل مي نمايند. اسباب و علل چيزي را بيان مي کنندکه اينک در آن بسر مي برند، از قبيل : امن و امان ، رضايت و خشنودي ، رفاه حال ، فراخي نعمت ، و انس و الفت ... قرآن راز اين بهره مندي را براي دلها مي گويد، و به راهي اشاره مي کندکه بدين نعمتها و خوشيها مي انجامد:
(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ . قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ . فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ).
پرسش کنان روي به همديگر مي کنند ( و هريک از آنان از نعمتها و خوشيهاي بهشت و الطاف بيکران يزدان با ديگري سخن مي گويد) . مي گوييد ما پيش از اين ( در دنيا) در ميان خانواده و فرزندانمان بـيمناک ( از خشم خدا و حساب و کتاب و جزا و سزاي قيامت ) بوديم . سرانجام خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود، و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را به دور داشت . ما پيش از اين ( در جهان ، تنها) او را به فرياد مي خوانديم و فقط وي را پرستش مي کرديم . واقعا او نيکوکار و مهربان است.
راز کار در اين صورت اين است که آنان خود را از همچون روزي برحذر داشته اند و از آن ترسيده اند. زندگي کرده اند و در آن از ملاقات پروردگارشان هراسيده اند. از محاسبه يزدان با ايشان هراس داشته اند. همچنين در ميان اهل و عيال خودکه محل امن و امان گول زننده اي است ، گول نخورده اند، و محل سرگرمي غافل کننده اي است ، غافل نبوده اند و در غفلت بسر نبرده اند.
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ايـن است که يزدان مهربان در چنين جايگاه هراس انگيزي بر ايشان لطف و عنايت فرموده است ، و آنان را از عذاب سراپا شعله دوزخ به دور داشته است ، عذابي که بسان زهر و سم تافته و گزنده به لابلاي بدنها و اندامها نفوذ مي کند! يزدان مهربان ايشان را در سايه فضل وکرم خداوندگاريش از چنين عذابي به دور داشته است ، چون بر پرهيزگاري و ترس و هراس ايشان مطلع بوده است ، و آنان هم مي دانسته اند که يزدان جهان هر لحظه و آن ناظر احوالشان و مطلع بر اوضاعشان است . همچنين ايشان مي دانسته اندکه کار و عمل ، جز در پرتو فضـيلت و عنايت يزدان ، انسان را به
بهشت نمي رساند و داخل نمي گرداند. چه تنهاکاري که کار و عمل ميکنند اين است که براي صاحب خود گواهي دهد او تاب و توان خود را به کار برده است ، و بدانچه در پيشگاه ايزد سبحان است رغبت ورزيده است و علاقه مند بوده است . اين چيز است که انسان را سزاوار فضل و لطف خدا مي کند.
آنان همراه با ترس و هراس و برحذر بودن و پرهيزگاري کردن ، خدا را فرياد مي داشتند و به ياري مي خواندند:
(إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ).
ما پيش از اين ( در جهان ، تنها) او را به فرياد مي خوانديم و فقط وي را پرستش مي کرديم .
آنان مي دانسته اند که از جمله صفات يزدان مهربان نيکوئي در حق بندگان خود و لطف و مرحمت کردن بديشان است :
(إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (.
واقعاً او نيکوکار و مهربان است .
بدين وسيله رازگفتگو ي اين رستگاران بزرگوار در سراي نعمت و خوشي آشکار مـي گردد، و معلوم مي شود چرا به گفتگو نشسته اند و پچ پچ کنان درکنار همديگر آرميده اند.
*
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هم اينک که حس و شعور انسان تازيانه هاي عذاب سخت و دردآور را در مرحله نخستين دريافت داشته است ، و در مرحله دوم فرياد و صداي نعمت فراوان را شنيده است ، با اين فرياد و صدا و با آن تازيانه ها، آمادگي دريافت حقائق را پيدا کرده است ... اين است که روند قرآني به سراغ حس و شعو ر مي رود، و با يورش و تاختي که آهنگها و نواهاي سريع و تندي دارد، به سوي آن مي رود، و آن را با حقائق روشني پي مي گيرد، و وسوسه ها و دغدغه هاي آن را در سوراخ سنبه هاي نفس انسان دنبال مي کند، به صورت پرسشهاي انکاري ، و به شکل مبارزه طلبي هاي قوي اي که هستي بشري تاب ايستادگي در برابر آن را ندارد و تسليم آن مي شود، زماني که چنان پرسشها از هر راهي که شده است به داخل نفس انسان راه پيدا کند:
(
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فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ .أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ .قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ .أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ .أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ .فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ .أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ .أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ .أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ .أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ .أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ .أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ .أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ .أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ .أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ .وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ).
(
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مردمان را به قرآن ) پند و اندرز بده ، تو در پرتو لطف و مرحمت پروردگارت نه غيبگوئي و نه ديوانه . آيا آنان مي گويند که او شاعر است ( و بگذاريد تا زنده است اشعار خود را بسرايد و دل مردماني را بربايد) و ما در انتظار مرگ او هستيم ( تا دفتر اشعار و طومار عمرش را درهم پيچد و ما را از دست او راحت سازد) . بگو: شما در انتظار ( پندارهاي خامتان ) باشيد، و من هم با شما در انتظار ( عاقبت نيک خود و سرانجام بد شما) هستم . آيا خردهايشان ايشان را به اين ( سخنان متناقض ) دستور مـي دهد؟ يـا اين که اصلاً مردمان طغيانگر و سرکشي هستند ( و سرپيـچي از فرمان حق ، سرشت و خصيصه آنان شده است ؟ ) . آيا مي گوييد: ( محمّد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است و) آن را فراهم آورده است ؟ ! بلکه ايشان اصلاً ايمان ندارند. اگر راست مي گوييد ( که محمّد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است ) سخني همچون ان را بياورند و ارائه دهند. آيا ايشان ( همين جوري از عدم سر برآورده اند و) بدون هيچگونه خالقي آفريده شده اند؟ و يا اين که ( خودشان خويشتن را آفريده اند و) خودشان آفريدگارند؟ يا اين کـه آنان آسمانها و زمين را آفريده اند؟ ! بلکه ايشان طالب يقين نيستند. آيا گنجينه هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است ( تا هرگونه كه بخواهند قضاوت کنند و نبوت را به اين بدهند و به آن ندهند؟ ) . يا اين كه ايشان ( بر همه چيز جهان ) سيطره دارند ( و ارباب و فرمانده کل کائنات هستند؟ ) . آيا نردباني دارند و بالاي آن ( مي روند و در آسمانها، به عالم ملکوت ) گوش فرا مي دارند ( و اسرار وحي را مي شنوند؟ ) . گوش فرادهنده ايشان دليل روشني بياورد و ارائه دهد ( و اين ادعاي خود را ثابت کند) .
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آيا دختران ، سهم خدايند، و پسران سهم شما؟ ! يا اين که تو از آنان اجر و پاداشي ( در مقابل ابلاغ رسالت خود بديشان ) مي خواهي ، و همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني مي کند؟ يا اين که نزد ايشان ، علم غيبيات و اسرار نهان ( جهان و ملکوت يـزدان ) است و از روي آن ( براي مردم هرچه بخواهند) مي نويسند؟ يا اين که مي خواهند نيرنگ بزنند ( و طرح هاي شيطاني بريزند و حيله گري کنند، تا پيغمبر را از ميان بردارند، يا با آئين او مقابله کنند. بايد بدانند که ) کفار به حيلت خود گرفتار مي آيند ( و توطئه هاي ايشان سرانجام بر ضد خودشان تمام مي شود و جملگي ايشان محکوم نقشه هاي الهي هستند) . يا اين که ( آنان خيال مي کنند که ) معبودي ( و حامي و ياوري ) جز خدا دارند؟ خدا پاک و منزه از چيزهائي است که انبازش مي دانند و مي خوانند. اگر بنگرند که قطعه اي از آسمان فرو مي افتد، مي گويند: ابر متراکمي است .
(فَذَكِّرْ): ( مردمان را به قرآن ) پند و اندرز بده .
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خطاب به پيغمبر (ص) است . از او خواسته مي شود به پند و اندرز خود ادامه دهد و بي ادبي مشرکان با او وي را ازکار خود دلسرد نکند و اتهام بدي که بدو مي زنند او را از انجام وظيفه اش به دور ندارد. در باره آن حضرت گاهي مي گفتند: او غيبگو است ، وگاهي هم مي گفتند: او ديوانه است . آنچه هر دو وصف ايشان را در نزدشان گرد ميآورد و در ميانشان شائع بود اين بود که مي گفتند: غيبگويان از شياطين پيام و الهام دريافت مي دارند. شيطان نيز گاهي به برخي از مردمان آزار مي رساند و ايشان را ديوانه مي گرداند. آنان هم ديوانه مي گردند و جن زده ميشوند. شيطان به عقيده ايشان عامل مشترک دو وصف : غيبگو يا ديوانه است ! چيزي که آنان را بر آن مي داشت که پيغمبر (ص) را بدين وصف يا بدان وصف بخوانند، يا او را شاعر يا ساحر بدانند، موقعيتي بود که در برابر قرآن مجيد پيدا مي کردند. قران مجيد ايشان را مات و مبهوت مي کرد. قران مجيد معجزه اي بود ناگهان با ايشان به سخن مي پرداخت و آنان سخني بسان قرآن را نشنيده بودند، هر چند که سخنور و سخن شناس بودند! از آنجاکه نمي خواستند - به علت چيزي که در دل داشتند - اقرار و اعتراف بکنند که قرآن از سوي يزدان نازل گرديده است ، مجبور بودندکه براي منبع برتر ا ز منابع بشري قرآن علت تراشي کنند و خويشتن را به آب و آتش بزنند. اين بود که مي گفتند: قرآن پيام و الهام جنيان و پريان است . و يا اين که مي گفتند: قرآن با کمک جنيان و پريان فراهم گرديده است ، و لذا آورند ه قرآن يـا غيبگو است و از جنيان و پريان قرآن را دريافت داشته است ، و يا اين که جادوگر است و از جنيان و پريان مدد و کمک مي گيرد. يا او شاعر است و همدم و همراهي از جنيان و پريان طرف مشورت و رهنمود او است . يا او ديوانه است و شيطان او را لمس کرده است و اصلاً جن زده است ، و شيطان با همچون گفتار شـگفتي او را به سخن در آورده است !
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سخنشان سخن رسواگرانه زشت و پلشتي است . يزدان سبحان پيغمبرش را تسليت و دلداري مي دهدکه از همچون سخني نرنجد وگوشش بدان بدهکار نباشد. آن را ناشنيده و ناديده بگيرد و بدان اهمّيت ندهد. خدا گواهي مي دهدکه او از هر سو با نعمت پروردگارش احاطه گرديده است و مرحمت و عنايت خدا او را مي پايد. نعمت و مرحمت و عنايت خدا شامل هرکسي شود، غيبگوئي و ديوانگي دامنگيرش نمي گردد:
(فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ ).
تو در پرتو لطف و مرحمت پروردگارت نه غيبگوئي و نه ديوانه .
آن گاه گفتارشان را زشت مي شمارد، اينکه مي گفتند: او شاعر است .
(أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ).
آيا آنان مي گويند که او شاعر است ( و بگذاريد تا زنده است اشعار خود را بسرايد و دل مردماني را بربايد) و ما در انتظار مرگ او هستيم ( تا دفتر اشعار و طومار عمرش را درهم پيچد و ما را از دست او راحت سازد؟ ) .
اين چنين سخني راگفته اند. برخي به بعضي گفته اند: در انتظارش بمانيد و شکيبا باشيد، تا مرگ او فرا رسد و ما را از دستش آسوده بکند! همديگر را توصيه مي کردند که صبر پيش گرد و دنباله کار خويش گيرد تا مرگ او در رسد و ما را از دستش خلاص کند و رهايمان گرداند! آن گاه به پيغمبر (ص) مي گويد که بدانان با تهديد کنايه آميز پاسخ دهد:
(قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ).
بگو: شما در انتظار ( پندارهاي خامتان ) باشيد، و من هم با شما در انتظار ( عاقبت نيک خود و سرانجام بد شما) هستم .
خواهيد دانست فرجام کار چه کسي خوب و پسنديده خواهد بود، و انتظار چه کسي به پيروزي و بهروزي مي انجامد، و چه کسي سر مي افتد و چه کسي ور مي افتد.
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پيران و سران قريش به خردمندان يا صاحبان فهم و درايت ملقب بودند. اين لقب به برتري خردهايشان و بينش هايشان در اداره امور و شوون اشارت داشت . قرآن ايشان را به تمسخر مي گيرد، و خردهايشان را در حق اسلام ناچيز مي شمرد. موضعگيري آنان در برابر اسلام ، فرزان و خردمندي ايشان را نفي مي کند. تمسخرکنان مي پرسد: آيا اين صفتهائي که محمّد (ص) را بدانها متصف مي گرداند، و اين موضعگيريهائي که در برابر رسالت او به خود مي گيرند، از پيام و الهام خردها و بينش هايشان است ؟ يا اين که آنان سرکشان و ستمگرانند و تسليم چيزي نمي گردندکه خردها و بينشها مي گويد و مقتضي آن است ؟
(أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا؟! أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ؟!).
آيا خردهايشان ايشان را به اين ( سخنان متناقض ) دستور مي دهد؟ ! يا اين که اصلاً مردمان طغيانگر و سرکشي هستند ( و سرپيچي از فرمان حق ، سرشت و خصيصه آنان شده است ؟ !(.
در پرسش نخستين ، ريشخندگزنده اي است . در پرسش دوم ، متهم کردن ننگين کننده اي است . يکي از اين دو چيز قطعاً ملحق بديشان در موضعگيري شک اند از ايشان مي گردد.
زبانشان در حق پيغمبرخدا (ص) درازگرديده است ، و او را متهم کرده اند به اين که قرآن را از پيش خود مي سازد وآن را به خداي جهان نسبت مي دهد. قرآن در اينجا به گونه پرسش بديشان مي گويد: اگر آنان اظهار مي دارندکه محمّد آن را از پيش خود ساخته است و به ايزد سبحان نسبت داده است ... ( آنان هم سوره اي بسان يكي از سوره هاي قرآن را بسازند و ارائه دهند) . انگار بديشان مي گويد: همچون سخني را نبايدگفت . به صورت يک پرسش انکاري از همچو ن سخني سوال مي کند:
(أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ؟ ) 0
آيـا ميگويند: ( محمّد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است و) آن را فراهم آورده است ؟ !.
فوراً هم به بيان علت گفتن همچون سخن شگفتي مي پردازد:
«بَلْ لا يُؤْمِنُونَ » 0
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بلکه ايشان اصلاً ايمان ندارند.
چون دلهايشان به ايماني پي نبرده است ، پي نبردن به ايمان ايشان را به گفتن چنين سخني واداشته است ،
گذشته از انکه ايشان را از درک و فهم حقيقت اين قرآن بازداشته است . اگر حقيقت اين قرآن را درک و فهم مي کردند قطعاً مي دانستندکه اين قرآن ساختار انسان نيست ، و جز پيغمبر صادق اميني آن را از سوي يزدان جهان به ارمغان نمي آورد.
دلهاي آنان مادام که حقيقت اين قرآن را درک و فهم نکند، اين گو نه ويلان و حيران و نادان خواهند ماند. يزدان سبحان ايشان را به مبارزه مي طلبد و آنان را با برهان و دليل واقعيتي به ميدان اين مبارزه فرامي خواند که جاي ستيز و جدالي باقي نمي گذارد:
(فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) .
اگر راست مي گوييد ( محمّد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است و آن را فراهم آورده است ) سخني همچون آن را بياورند و ارائه دهند.
اين مبارزه طلبي در قران مجيد بارها تکرار گرديده است ، و منکران آن را شنيده اند و دريافت کرده اند ، و عاجز و درمانده برجاي مانده اند، و در برابرش خوار و ذليل ايستاده اند و مات و مبهوت گرديده اند. تا روز سزا و جزاي قيامت نيز هرکسي در مقابل اين مبارزه طلبي حيران مي ماند و ناتوان مي ايستد.
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در اين قرآن راز ويژه اي است . هرکس که نصوص و آيات قرآن را بخواند پيش از هر چيز بدين امر پي مي برد و ناتواني انسان از ساختن قرآن را احساس و لمس مي کند، قبل از اين که موارد اعجاز موجود در قرآن را پژوهش و بررسي نمايد.کسي که با نصوص و آيات قرآن روبرو مي شود، سلطه خاصي را در عبارات اين قرآن احساس مي کند. احساس مـي کندکه در فراسوي معاني و مفاهيـمـي که خرد مي تواند آنها را بفهمد و از آنها تعبيرکند، چيز ديگري و فراتري است . عنصري در ميان است که به محض شنيدن اين قرآن به حس و شعو ر فرومي ريزد و فرو مي خزد. برخي از مردمان چنين عنصري را واضح و روشن درک و فهم مي کنند، و بعضي از آنان آن را مبهم و غير روشن ببينند. و ليكن هرگونه که هست ، موجود است . اين عنصري که به حس و شعو ر فرو مي ريزد و فرو مي خزد، معين و مشخص کردن اصل آن دشوار است . آيا اين عنصر، خود عبارت است ؟ معني نهان در عبارت است ؟ تصويرها و سايه روشنهائي است که عبارت، آنها را پرتوافکن مي کند؟ يا اين که اينها و چيزهاي ديگري است که در فراسوي عبارت جاي دارد و نامعين و نامشخص است ؟!
اين رازي است که در هر متن و نص قرآني جاي داده شده است ، و هرکس که با متون و نصوص اين قرآن روبروگردد پيش از هر چيز آن را احساس مي کند ... سپس به دنبال آن راز، رازهاي ديگري است که با تدبر و تفکر در باره ساختار کل قرآن ، درک و فهم مي شوند و هويدا و پيدا جلوه گر مي آيند. از جمله :
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اين رازي است در جهان بيني کامل صحيحي که قرآن آن را در حس و شعو ر و دل و خرد پديد ميآورد، جهان بيني در باره حقـيقت هستي آدمي، و حقيقت کل جهان هستي ، و حقيقت نخستيني که هر حقيقتي از آن سرچشمه مي گيرد، و آن حقيقت يزدان سبحان است . اين رازي است در فراگيري و هماهنگي و همآ وائي موجود در ميان همه رهنمودها و رهنمونهاي قرآن ، و در برقرار و پايدار ماندن بر بالاي افق يگانه اي در همه آن رهنمودها و رهنمونها، به گونه اي که اصلاً در کارهاي انسانها ديده نشده است و ديده نمي شود، کارهائي که بر حال و احوال يگانه اي استوار و پايدار نمي ماند، و بر سطح يگانه اي راست و درست نمي ايستد، و همه جوانب و زوايا را فرانمي گيرد، و هماهنگي مطلقي ندارد که افزايش وکاهش و افراط و تفريط در آن نباشد، هماهنگي مطلقي که برخورد و نابهنجاري در اصول و فروم آن اعمال و افعال نشناسد. اين پديده هاي پيدا و هويدا، و امثال آنها، همراه با آن راز نهاني که قابل انکار نيست ، از زمره چيزهائي است که نشان اعجاز مطق در تمام قرون و اعصار بدين قرآن مي دهد و اين قرآن را پيوسته معجزه نگاه مي دارد. معجزه بودن قرآن مساله اي است که در باره آن ستيزه نمي کند انساني که براي حس و شعور خود احترام قانل باشد، و خويشتن را محترم بداند، و حقيقتي را احترام بگيردکه آن را نيرومند و ژرف و روشن مشاهده مي کند هر زمان که با دل سالم اين قرآن را مطالعه کند و پژوهش و وارسي نمايد ...
(فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) .
اگر راست مي گوييد ( محمد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است ) سخني همچون آن را بياورند و ارائه دهند.
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پرسش بعدي در باره حقيقت وجود ايشان است ، وجود خودشان . اين هم حقيقتي است که برجا و برقرار است و چاره اي جز روبرو شدن با آن را ندارند، و هيچ راهي برايشان در تفسير آن نيست مگر اين که همان چيزي را بگو يندکه خود قرآن در باره آن حقيقت مي گويد. و آن اين که آفريدگاري آنان را آفريده است و پديد آورده است ، و او يزدان سبحان آفريدگار کلّ جهان است . يزدان سبحان هميشه بوده است ، و آنان مخلوق و آفريده هستند.
(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ؟ ).
آيا ايشان ( همين جوري از عدم سر برآورده اند و) بدون هيچگونه خالقي آفريده شده اند؟ و يا اين که ( خودشان خويشتن را آفريده اند و) خودشان آفريدگارند؟ .
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بودن ايشان همين جوري و بدون آفريدگار، کاري است ناپذيرفتني ، و پيش از هرچيز منطق فطرت آن را نمي پسندد و مردود مي شمارد، و نيازي به مجادله و گفت چه اندک و چه بيش ندارد. و امّا اين که خودشان آفريدگار خويشتن باشند، کاري است که هيچ کس آن را ادعاء نکرده و هيچ کس آن را ادعاء نمي کند. اگر اين دو فرض ، يعني همين جوري و بدون آفريدگار پديدار آمده باشند، و يا اين که خودشان آفريدگار خويشتن باشند، کاري است که هيچ کس آن را ادعا نمي کند. اگر اين دو فرض ، يعني همـين جوري و بدون آفريدگار پديدار آمده باشند، و يا اين که خودشان آفريدگار خويشتن باشند، برابر قضاوت منطق فطرت ناشدني و ناپسندي است ، پس جز اين حقيقت نمي ماندکه قرآن آن را مي گويد. و آن اين که همگان آفريده يزدان هستند، يزدان يگانه اي که کسي در آفريدن و پد يد آوردن شريک و انباز او نيست ، و درست هم نمي باشد کسي در ربوبيت و عبادت ، شريک و انباز او گردد ... اين هم منطق واضح و روشني و سهل و ساده اي است . يزدان جهان ايشان را با آسمانها و زميني روياروي مي گرداندکه در برابر ديدگان ايشان است . آيا آنان اين آسمانها و زمين را آفريده اند؟ پيدا است که آسمانها و زمين هم خود را نيافريده اند و به جهان گسيل نداشته اند، همان گونه که ايشان نيز خود را نيافريده اند و به جهان گسيل نداشته اند:
(أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ؟ بَل لا يُوقِنُونَ) .
يا اين که آنان آسمانها و زمين را آفريده اند؟ ! بلکه ايشان طالب يقين نيستند.
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آنان - و هر عقلي که منطق فطرت را به قضاوت مي گيرد - نمي گويند: آسمانها و زمين ، خود را آفريده اند، يا آسمانها و زمين بدون آفريدگاري آفريده شده اند و پديدار گرديده اند. آدميان هم ادعاء نمي کنند که آنان آسمانها و زمين را آفريده اند و درست کرده اند ... آسمانها و زمين هم جلو ديدگانشان حاضر و آماده و برقرار و استوار است و به صورت پرسش زنده اي درآمده اند، پرسشي که پاسخ را مي طلبد و درخواست مي کند چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ! از آنان وقتي که سوال مي گرديد چه کسي آسمانها و زمين را آفريده است ؟ مي گفتند: خدا ... امّا اين حقيقت در ذهن و شعو رشان آن اندازه روشن و واضح نمي گرديد که آثار خود را در دل پديد آورد، و دل را به سوي اعتقاد روشن و واضح و دقيقي حرکت بدهد و بکشاند.
« بل لايوقفون » . بلکه آنان طالب يقين نيستند.
آن گاه ايشان را پله اي از پله آفريدن و به جهان گسيل داشتن خويشتن يا آسمانها و زمين پائين مي آورد. از آنان مي پرسد: آيا ايشان مالک گنجينه ها و دفينه هاي خدا هستند؟ آيا آنان رزق و روزي را كم مي کنند و زياد مي گردانند؟ و آيا ايشان ضرر و زيان را دفع مي کنند و يا نفع و سود مي رسانند؟ :
(أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ).
آيا گنجينه ها و دفينه هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است ( تا هرگونه که بخواهند قضاوت کنند و مثلاً نبوت را به اين بدهند و به آن ندهند؟ ) يا اين که ايشان ( بر همه چيز جهان ) سيطره دارند ( و ارباب و فرمانده کل کائنات هستند؟ ) .
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وقتي که آنان چنين نباشند، و چنين چيزي را نيز ادعاء نکرده اند، پس چه کسي مالک خزينه ها و دفينه ها است ؟ و چه کسي زمام امور آسمانها و زمين را در دست دارد؟ قرآن مي فرمايد: چنين کسي خدا است که روزي را کاهش و افزايش مي دهد، و امور جهان را مي گرداند و مدبر کل جهان هستي است . اين يگانه تفسير و توجيه اموري است که در سراسر هستي در جريان است ، اعم از کاهش و افزايش روزي ، و اداره امور و تقدير و تدبير شوون . اين از يک سو، از ديگر سو نفي مي شود که آنان مالک خزينه ها و دفينه ها بوده و بر امور و شوون جهان حاکم و مسلط باشند و كار و بار کيهان را بگردانند.
آن گاه پله ديگري ايشان را پائين مي آورد، و از آنان مي پرسد: آيا وسيله و ابزاري براي گوش فرادادن به نازل کننده اين قرآن دارند؟ :
( أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ).
آيا نردباني دارند و بالاي آن ( مي روند و در آسمانها، به عالم ملکوت ) گوش فرامـي دارند ( و اسرار وحي را مي شنوند؟ ) . گوش فرادهنده ايشان دليل روشني بياورد و ارائه دهد ( و اين ادعاي خود را ثابت کند) .
محمّد (ص) بديشان مي گويد: او پيغمبر است و بدو وحي مي شود. امّا چيزي جز اين است ! او مي گويد: اين قرآن از جهان والا از سوي يزدان براي او نازل مي گردد. ايشان سخنش را تکذيب مي کنند و او را دروغگو مي نامند! پس آيا نردباني دارند تا بالاي آن بروند وگوش فرادارند و بدانند که محمّد بدو وحي نمي گردد، و حق چيزي جداي از اين است که مي گويد؟ !
(فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ).
گوش فرادهنده ايشان دليل روشني بياورد و ارائه دهد ) و اين ادعاي خود را ثابت کند(
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يعني دليل قوي بياورد، دليلي که بر دلها و درونها چيره شود و آنها را وادار به تصديق کردن و باور نمودن گرداند. در اين امر، نهاني به قرآن اشاره مي گردد و سلطه و قدرت قرآن پيش چشم داشته مي شود، سلطه و قدرتي که ايشان را به مطالعه آيات و مشاهده دلائل موجود در آن وامي دارد، در حالي که آنان خودبزرگ بيني و ستيزه گري مي کنند و سر لجاج و عناد دارند!
آن گاه يزدان سبحان يکي ازگفته هاي بيهوده و پوچ ايشان را نقد مي فرمايد که در باره يزدان جهان مي گويند. و آن ايـن که ايشان فرشتگان را دختر مي دانند، و همچون دختراني را به ايزد منان نسبت مي دهند. مستقيماً بديشان خطاب مي شود، تا بيشتر، ايشان را شرمنده و خوار دارد:
(أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ).
آيا دختران ، سهم خدايند، و پسران سهم شمايند؟ !.
آنان دختران را پائين تر از پسران مي شمردند. تا بدانجا دختران را ناچيز مي دانستند، وقتي که به تولد دختر مژده مي دادند از غم و اندوه شديد و خشم وکينه زياد، چهره هايشان سياه مي گرديد. با وجود اين از نسبت دادن دختران به يزدان جهان شرم نمي كردند و خجالت نمي کشيدند!.. يزدان در اينجا برابر عرف و عادت و آداب و رسوم خودشان با ايشان سخن مي گويد تا در اين ادعاء آنان را شرمنده کند. والا ترجيح پسران و تحقير دختران پوچ و نادرست است و با عقل و خرد جور درنميآيد.
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از اين که پيغمبر (ص) ايشان را به سوي هدايت دعوت مي کرد، ناراحت بودند، و چنين دعوتي بر ايشان سنگيني مي کرد. هرچند پيغمبر (ص) در دعوت ايشان به سوي هدايت مزدي از آنان درخواست نمي کرد. بلکه دعوت او محض رضاي خدا بود و بس. اصلاً نه از ايشان چيزي مي خواست و نه باج و خراجي مي طلبيد. ساده ترين چيزي که از اين دعوت پاک مراد بود اين بود از خود دعوت کننده زيبا و محترمانه استقبال کنند و پسنديده و خردمندانه پذيره او روند. اگر هم نمي پذيرند چيزي را که بديشان تقديم مي شود و عرضه مي گردد، زيبا و پسنديده پاسخ رد دهند و نپذيرند. يزدان سبحان در اينجا روش رفتارشان و روند کارشان را زشت مي شمارد، رفتار وکرداري که انگيزه
خردمندانه اي ندارد ... مي فرمايد:
(أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ؟) .
يا اين که تو از آنان اجر و پاداشي ( در مقابل ابلاغ رسالت خود بديشان ) مي خواهي ، و همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني مي کند؟ .
يعني سنگين بار و بار گران هستند به سبب زيان و تاواني که تو آن را بر ايشان تحميل مي کني به عنوان اجر و پاداشي که از آنان در برابر چيزي که مي گوئي ميطلبي و مي خواهي!.. وقتي که واقعيت جز اين است و هيچ گونه مزد و باج و خراجي از ايشان درخواست نمي شود، کارشان چه اندازه زشت و پست و خوار و رسواگرانه جلوه گر مي آيد؟ بايد چه اندازه از اين کارشان شرمنده بشوند، وقتي که همچون سخني بديشان گفته مي شود؟
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يزدان سبحان به سويشان برمي گردد و ايشان را با حقيقت وجودشان و وضع و حالشان درگستره اين هستي ، روياروي مي کند. آنان بندگانند، و حدود و ثغو ري در جهان دارند. مقدار اندکي از جهان مي دانند و با مقدار کمي از پديده هاي کيهان آشنايند. در فراسوي اين مقدار اندک و کم چيزهاي بسيار و خارج از شماري است و از ديدگانشان و از دانش و آگاهيشان پنهان است و در پس پرده غيب نهان است ! چيزهائي که تنها صاحب اين جهان خدا از آنها مطلع و باخبر است و بس. جهان غيب درميان است و فقط و فقط يزدان آگاه از غيب است ، وبندگان چيزي در باره آ ن نمي دانند و در برابرش حيران و ويلان هستند.هيچ گونه علم و اطلاعي از دنياي غيب ندارند، بدان خاطر که آنان بندگانند:
(أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ؟ ) .
يا اين که نزد ايشان علم غيبيات و اسرار نهان ( جهان و ملکوت يزدان ) است و از روي آن ( براي مردم هرچه بخواهند) مي نويسند؟ .
آنان مي دانند نزد ايشان علم غيبيات و اسرار نهان نيست ، و ايشان به هيچ وجه قدرت و تواني بر غيب ندارند،و آنان در دفتر غيب چيزي را نمي دانند. بلکه اين خدا است که در دفتر غيب چيزهائي راکه بخواهد مي نويسد، چيزهائي که خودش انها را براي بندگان مقدر و مقرر مي فرمايد و مشخص و معين مي نمايد. آن کسي که کار و بار جهان غيب را در دست دارد و آن را اداره مي نمايد وچيزها را در آن مقدر و مقرر مي فرمايد، او است که مي تواند در جهان غيب دخل و تصرف کند و طرح دراندازد و نقشه بچيند. آنان را چه شده است وقتي که از جهان غيب بي خبرند و از آن در پس پرده اند، و نمي توانند در دفتر آ ن چيزي بنگارند، مي خواهند در باره ات توطئه بچينند و به نيرنگ بنشينند، وگمان مي برندکه آنان بر هرکاري ازکار و بار آينده توانايند، و مي گويند: او شاعري است در انتظار مرگ او مي مانيم ؟ !
(
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أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ).
يا اين که مي خواهند نيرنگ بزنند ( و طرح هاي شيطاني بريزند و حيله گري کنند، تا پيغمبر را از ميان بردارند، يا با آئين او مقابله کنند. بايد بدانند کـه ) کفار به حيلت خود گرفتار مي آيند ( و توطئه هاي ايشان سرانجام بر ضد خودشان تمام مي شود و جملگي ايشان محکوم نقشه هاي الهي هستند).
آنان هستندکـه گرفتار قضا و قدر مي گردندکه خداوندگار جهان غيب را برايشان مقدر و مقرر مي دارد. آنانند که نقشه و طرح خدا دامنگيرشان مي شود و ايشان را در بر مي گيرد. خداوند بهترين چاره ساز و خنثي کننده نيرنگ نيرنگباز است .
(أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ (.
يا اين كه ( آنان خيال مي کنند كه ) معبودي ( و حامي و ياوري ) جز خدا دارند؟ .
خيال مي کنند معبودي جز خدا دارند که ايشان را محفوظ و مصون مي کند و آنان را از چاره جوئي و چاره سازي خدا نجات ميدهد ...
(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ).
خدا پاک و منزه از چيزهائي است که انبازش مي دانند و مي خوانند.
يزدان سبحان پاک و منزه از تصور باطل و بيمار ايشان است !
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با اين پاک و منزه داشتن يزدان سبحان از هرگونه شرک ورزيدنها و از جملگي انبارها، اين يورش پياپي وگام به گام پايان داده مي شود، يورشي که داراي آهنگها و آواهاي نيرومند و قوي است . اين هم وقتي صورت مي پذيرد که هرگو نه شک و شبهه اي برطرف گرديده است ، و هرگونه دليل و برهاني مردود شده است و به شکست انجاميده است ، و مشرکان در برابر حقيقت آشکار و عيان درمانده شده اند، و هيچ عذري برايشان، و هيچ دليلي در دستشان نمانده است . حيران و ويلان ايستاده اند و کاملاً خلع سلاح گرديده اند. بدين هنگام است که يزدان سبحان حقيقت و ماهيت ايشان را به رخشان مي کشد، و آنان را ستيزه گران و خودبزرگ بيناني معرفي مي کندکه در باره حق واضح و آشکار به ستيزه مي پردازند، و به شک و شبهه اي متوسل مي شوند که بسي ناچيز و بسيار دور از عقل است:
(وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ).
اگر بنگرند که قطعه اي از آسمان فرو مي افتد، ميگويند: ابر متراکمي است .
يعني اگر خدا عذاب را به صورت تکه و قطعه اي از آسمان به سويشان روانه کند و بر آنان فرو افتد و موجب هلاک و نابودي گردد، هر چند ببينند که دارد فرو مي افتد، مي گويند:
(سَحَابٌ مَرْكُومٌ ).
ابر متراکمي است .
ابر متراکمي است و در آن آب و زندگي است ! اين هم بدان خاطر است که دشمنانگي خود را نشان دهند و تسليم حق نگردند، هر چند - چنان که مي گويند - شمشير بالاي گردنهايشان باشد! چه بسا در ذکر اين آيه اشاره اي به داستان قوم عاد هم باشد. آنان وقتي که ابر مرگ و نابودي را ديدند، گفتند:
( عارض ممطرنا ).
ابري است که بر ما باران مي باراند. ( احقاف/ 24.(
پاسخ آنان در همان موضع چنين است .
(بل هو ما استعجلتم به:ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها).
(
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هود بديشان چنين گفت : ) بلکه اين همان چيزي است که آنان آن را با شتاب مي خواستيد. تندبادي است که عذاب دردناکي به همراه آورده است ! همه چيز را به فرمان پروردگارش درهم مي کوبد و نابود مي سازد . ( احقاف/24و25)
*
وقتي که اين اندازه سرکشي آنان و ستيزه گري ايشان با حق ، به تصوير کشيده مي شود، و بيان ميگردد که حق را نمي پذيرند اگر هم مرگ و هلاک را بالاي سر خود ببينند و بدانند که گريبانگيرشان مي شود، قرآن به پيغمبر خدا (ص) رو مي کند و بدو مي گويد: ازکار و بارشان دست بردارد و از ايشان قطع اميدکند، و آنان را به روزي واگذار نمايد که از آن در سرآغاز ايـن سوره سخن رفته است و صفت آن بيان گرديده است . آنان را به عذابي بسپارد که پيش از فرارسيدن آن روز منتظرشان است . در برابر فرمان پروردگارش شکيبائي کند و صبر پيش گيرد، پروردگاري که او را عزيز و گرامي مي دارد و او را تحت رعايت و عنايت خود قرار مي دهد و سرپرستي وي را بر عهده مي گيرد و او را مي پايد و محافظت مي نمايد. در بامدادان که از خواب بيدار مي گردد و بلند مي شود به تسبيح و تقديس و حمد و ثناي يزدان بپردازد، و در شب و هنگام ناپديد شدن ستارگان در سحرگاهان نيز حمد و سپاس خدا را بجاي آورد و به ذکرش در خروش باشد:
( فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ . يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ . وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ . وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ . وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ).
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پس ايشان را به حال خود واگذار، تا برسند به روزي که در آن هلاک مي گردند. آن روزي که نيرنگها و توطئه هايشان سودي به حالشان نخواهد داشت ، و ( از هيچ سوئي ) مدد و ياري نمي شوند. براي ستمگران عذابي پيش از آن ( عذاب سرمدي و ابدي ، در همين جهان ) هست ، ولي بيشتر ايشان متوجه نمي گردند و نمي فهمند. برابر فرمان پروردگارت، صبر و شکيبائي پيش گير ( و با استقامت و شجاعت ، پيام آسماني را به گوش انسانها برسان و مترس ) که تو زيـر نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي . وقتي که ( سحرگاهان از خواب ) بلند مي شوي، به تسبيح و تقديس و شکر و سپاس پروردگارت بپرداز. و در پاره اي از شب ، و در وقت ناپديد شدن ستارگان ( به سبب نور خورشيد به هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبيح و تقديس خداي را بجاي آور.
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اين هم مرحله تازه اي در تاخت بردن و يـورش کردن است . اين مرحله با تهديد مي آغازد، تهديدکردن با آن روز هراسناک و هراس انگيزي که در آن به صور مي دمند و آنان هلاک و نابود مي شوند - اندکي ييش از آن که رستاخيز مردگان وگرد آوردن ايشان صورت پذيرد - د ر آن روز تعبير و چاره انديشي بديشان سودي نمي رساند، و مددکار و ياوري به فريادشان نمي رسد و کمکشان نمي کند. اگر امروز آنان به مکر و نيرنگ مي نشينند و در باره چاره کار مي انديشند، در آن روز مکر وکيد و نيرنگشان سودي به حالشان ندارد و تدبير و چاره انديشي فائده اي بديشان نمي بخشد. با اين تهديد واپسين ، از کار و بار تکذيب کنندگان ستمگر دست برمي دارد، تکذيب کنندکان ستمگري که اين همه ايشان را دنبال کرد و سخت آنان را راند و مدت زمان طولاني تند و سريع بر ايشان تاخت برد. تا آنان را به جايگاهي برساند که ايشان را از آن مي ترساند، و در آنجا دير يا زود عذاب منتظرشان است ... از کار و بار ايشان مي پردازد تا به پيغمبر بزرگواري که گردنکشان بر اوگردن کشـيده اند، و تهمت زنندگاني بدو تهمت زد ه اند و به دروغ سخناني را از پيش خود ساخته اند و بدو نسبت داده اند، رو بکند و او را در برابر چنين سرکشي و دشمنانگي و تکذيب کردن و گردن افراختني ، به صبر و استقامت بخواند، و بدو بگو يد بر راستاي راه سخت و طولاني دعوت شکيبا باشد و پايدار و استوار بماند، و كار را به حکم خدا حواله دارد تا خدا هر چه خواهد کند در حق ايشان انجام دهد:
(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ).
برابر فرمان پروردگارت، صبر و شکيبائي پيش گير ( و با استقامت و شجاعت ، پيام آسماني را به گوش انسانها برسان ). (طه / 39)
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همراه با رهنمود به صبر و شکيبائي ، عزت بخشيدن خدا، رعايت و عنايت الهي ، انس و الفت دوست داشتني اي که سختيهاي راه را مي زدايد، و صبر و شکيبائي در برابر دشواريها را عزيز وگرامي مي گرداند، اعلان و اعلام مي شود. صبر و شکيبائي وسيله رسيدن بدين اکرام و اعزاز ارزشمند است :
(وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ).
برابر فرمان پروردگارت، صبر و شکيبائي پيش گير ( و با استقامت و شجاعت ، پيام آسماني را به گوش انسانها برسان و مترس ) که تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي .
واي چه تعبير قشنگ و زيبائي! واي چه به تصوير کشيدني و به تصوير زدني! واي چه ارج نهادن و قدر شناختني !
اين درجه و مرتبه اي است که هرگز انساني بدان نرسيده است ، اين درجه و مرتبه اي که اين تعبير آن را به تصوير مي کشد. تعبيري که در سراسر قرآن ، و حتي در ميان تعبيرهاي مشابه، تک و يگانه است .
به موسي (ع) اينهاگفته شده است :
( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ).
من تو را ( براي مقام رسالت ) برگزيده ام ، پس گوش فرا ده بدانچه وحي مي شود ( تا آن را خوب بياموزي و به قوم خود برساني ) . ( طه /13)
(وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني).
من محبت را بر تو افکندم ( بدان گونه که هرکس تو را ببيند بي اختيار دوستت داشته باشد) . هدف هم اين بود که تحت نظارت و رعايت من چنان که بايد پرورش يابي . (طه/39)
(واصطنعتك لنفسي).
و تو را براي ( وحي خود و حمل رسالت ) خويش برگزيدم. ( طه /41)
همه اينها تعبيرهائي هستندکه بيانگر مقامات و منازل والا و بالايند. وليکن به محمّد (ص) گفته شده است :
(فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ).
تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي .
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اين تعبيري است که در آن اکرام و اعزاز ويژه اي ، و انس و الفت ويژه اي است . سايه روشن منحصر به فردي مي اندازد، سايه روشني که لطيف تر و شفاف تر از هر سايه روشني است ... تعبير بشري نمي تواند گوياي اين تعبير ويـژه باشد. پس ما را بسکه به سايه روشنهاي قرآني اشاره کنيم و در زير اين سايه روشنها بمانيم و زندگي کنيم .
همراه با اين انس و الفت بخشيدن، هدايت و رهنمون کردن به راه تماس دائم با يزدان سبحان بيان مي گردد:
(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ . وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ).
وقتي که ( سحرگاهان از خواب ) بلند مي شوي ، به تسبيح و تقديس و شکر و سپاس پروردگارت بپرداز. و در پاره اي از شب ، و در وقت ناپديد شدن ستارگان ( به سبب نور خورشيد به هنگام طلوع فجر) شکر و سپاس و تسبيح و تقديس خداي را بجاي آور.
در طول روز، هنگام بيداري از خواب، در اوقات شب ، و هنگام پشت کردن و پنهان گرديدن ستارگان در بامدادان در وقت طلوع فجر، همه و همه اين ازمنه جولانگاه بهره مندي و لذت بردن از اين انس و الفت دوست داشتني و گرامي است . تسبيح و تقديس ، زاد و توشه و انس و الفت و راز و نياز دلها است . آيا دل عاشقي که محبوب و مقرب يزدان است بايد در پرتو تسبيح و تقديس در اين ازمنه و اوقات چه حالي پيدا کند؟؟ ؟
*

[1] انديشه اسلام در باره جهان و زندگي و انسان . ( پژوهشي است که مولف اميدوار است به نگارش و انتشار آن موفق گردد).
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سوره ي نجم آيه ي 62-1

سوره نجم مكي و شصت و دو آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2)وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى (4)عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5)ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6)وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى (7)ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8)فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9)فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10)مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11)أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12)وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13)عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14)عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15)إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16)مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17)لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى (19)وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى (20)أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى (21)تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22)إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23)أَمْ لِلإنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24)فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأولَى (25)وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26)إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنْثَى (27)وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29)ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ
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رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30)وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31)الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33)وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى (34)أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35)أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36)وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37)أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى (39)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40)ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوْفَى (41)وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42)وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43)وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44)وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى (45)مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46)وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأخْرَى (47)وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48)وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49)وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولَى (50)وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51)وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52)وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53)فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55)هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى (56)أَزِفَتِ الآزِفَةُ (57)لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58)أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59)وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ (
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60)وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61)فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62)
اين سوره به طورکلي انگار يک منظومه موسيقي آسماني است . آهنگين و نغمه دار است . نغمه ها و آواهايش در ساختار واژگاني سوره طنين انداز است ، همان گونه که در فاصله هاي هماهنگ و قافيه دار آن طنين انداز است . اين نغمه و آوا در اين سوره به طور کلي ديده و شنيده مي شود. در برخي از موارد، نغمه و آوا آشکارا مقصود و مراد است . گاهي واژه اي اضافه مي گردد، وگاهي قافيه اي برگزيده مي شود، تا نغمه پردازي درست و سالم بماند، و آهنگ و نوا با دقت طنين انداز گردد، بدون اين که خلل و زياني برسد به معني مراد و مقصودي که سوره آن را در روندگفتار اداء مي کند و آن را برعهده دارد. اين هم سرشت تعبير قرآني وکلام رباني است . مثل اين سخن :
(أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى . وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ).
آيا چنين مي بينيد ( و اينگونه معتقديد) که لات ، و عزي ، و منات ، سومين بت ديگر ( معبود شما و دختران خدايند، و داراي قدرت و عظمت مي باشند؟!). ( نعم /19و20)
اگر مي فرمود: « وَمَنَاةَ الأخْرَى » وزن درهم مي شکست .و اگر تنها مي فرمود: « وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ » آهنگ قافيه از ميان مي رفت . هر واژه اي ارزش و جايگاه خود را در معني عبارت دارد. با وجود اين ، وزن و قافيه نيز مورد نظر است . براي مثال واژه « اذن » در دو آيه بعد از آن را در نظر داشته باشيد:
(أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى . تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ).
آيا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟ ! ( درحالي که به گمان شما دختران کم ارزش تر از پسرانند؟ !) . در اين صورت ، اين تقسيم ظالمانه وستمگرانه اي است . ( نجم / 21و22)
واژه « اذن » براي رعايت وزن ضروري است . هر چند - گذشته از اين - يک هدف هنري را درعبارت اداء مي کند ... وبه همين منوال و روال ...
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اين آهنگ و نوا داراي نوعي موسيقي ويژه است . نوعي که در آن خـيزش و ريزش ديده ميشود، به ويژه در بند نخستين و در بند واپسين سوره . اين نوع موسيقي ويژه، با موج زدنها و شرشرهائي که دارد هماهنگ با تصويرها وسايه روشنهاي دلگشائي است که در بند نخستين روان مي گردد و بال و پرزنان به پيش مي رود، و در بند واپسين با معاني و مفاهيم و پسوده هاي آسماني همنوا و همآوا مي گردد، و در بندهاي ميان بند نخستين و بند واپسين ، در فضا و موضوع نزديک بدان دو است .
تصويرها و سايه روشنها در بند نخستين ، با جولانگاه آسماني اي پرتوافکن مي گردد که رخدادهاي نوراني و صحنه هاي رباني در آن به وقوع ميپيوندد و اين بند آنها را رديف مي کند و به صف مي زند. و با حرکتها و جنبشهاي خو شايند روح الامين يعني جبرئيل، آراسته و پيراسته مي شود، بدانگاه که او جلو ديدگان پيغمبر بزرگو ار (ص) نمايان و پديدار مي گردد ... تصويرها و سايه روشنها و جنبشها و صحنه ها و فضاي روحاني همراه ، از آن آهنگ تعبيرگر و نواي بيانگرکمک مي گيرد و بدان هم کمک مي دهد، و با آن مي آميزد و هماهنگ مي گردد، و در آن با آوا و نواي همآوا و نغمه پرداز شگفت و شگرفي، جلوه گر و پديدار مي آيد و دل از دست مي ربايد.
آنگاه آن بوي خوش ، سراسر فضاي سوره را فرا ميگيرد، و آثار خود را در بندهاي پياپي خويش برجاي مي گذارد، تا بدانجا که سوره با آهنگ الهام بخش شديد و بسيار موثري که به ژرفاهاي دلها مي خزد پايان مي پذيرد، آهنگي که از آن هر ذره اي از همي انسان به لرزه مي افتد و به تکان درمي آيد و همراه با آن بال و پرمي گيرد و بدان پاسخ و لبيک مي گويد .
*
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موضوعي که اين سوره بدان مي پردازد، موضوع سوره هاي مکي به طور کلي است . از قبيل : عقيده و موضوعهاي اصلي آن که وحي و توحيد و آخرت است . اين سوره به موضوع خود از زاويه خاصي مي نگرد، زاويه اي که متوجه بيان صداقت وحي و مورد اعتماد بودن عقيده اي است که بيان مي دارد، و ذکر سستي و پوچي عقيده شرک ، و لرزان بودن اساس و پايه خيالي و هيچي که بر آن استقرار دارد.
بند نخستين اين سوره هدفش بيان حقيقت وحـي و سرشت آن است . دو صحنه ازصحنه هاي وحي را نشان مي دهد، و صحت و واقعيت وحي را در سايه اين دو صحنه به اثبات مي رساند، و دريافت پيغمبر (ص) از جبرئيل (ع) اين را موكد مي سازد، دريافتي که در آن جبرئيل را ديده است و با دقت او را ورانداز کرده است ، و بر نشانه هاي بزرگ پروردگارش اطلاع پيدا نموده است .
بند دوم از خدايان دروغين و مورد ادعاي مشرکين ، يعني لات و عزي و منات ، صحبت مي دارد، و از گمانها و خيالهاي باطل ايشان در باره فرشتگان سخن مي گويد، و بر افسانه هايشان در باره اين که فرشتگان دختر هستند و دختران خدايند، قلم بطلان مي کشد. تکيه آنان در همه اين چيزها بر ظن و گمان بود، و ظن و گمان اصلاً انسان را از حق بي نياز نمي گرداند. در صورتي که پيغمبر (ص) از روي يقين و ثبوت و ديدن و مشاهده کردن چيزي که آنان را به سوي آن دعوت مي کرد، ايشان را دعوت مي نمود و فرا مي خو اند.
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بند سوم به پيغمبر (ص) مـي گويد ازکسي روي گرداندکه ازذکر و ياد خدا روي مي گرداند، و خود را تنها سرگرم دنيا مي سازد، و از اين مرز پا را فراتر نمي گذارد، و چيزي بالاتر از اين را نمي داند. به آخرت اشاره مي کند و از چيزهائي صحبت مي داردکه در آن است . از سزا و جزاي قيامت سخن مي راند و سزا و جزا را مبني بر اعمال مردمان مي شمارد. بيان مي داردکه يزدان جهان از حال و احوال مردمان مطلع و باخبر است ، از آن زمان که ايشان را از خاک زمين آفريده است ، و بدان گاه که جنينهائي در شکمهاي مادرانشان بوده اند. چه خدا آگاه تر از انسانها از خود انسانها است . بر پايه و اساس اين آگاهي يقيني و دانش قطعي - نه ظن وگمان - حساب وکتابشان انجام مي گيرد، و سزا و جزايشان داده مي شود، وکارشان در پايان گشت وگذار جهان بدان مي انجامد.
بند چهارم که واپسين بند اين سوره است ، اصول و ارکان عقيده را بيان مي دارد - آن گونه که در قديم ترين رسالتها بوده است - از جمله : مسووليت شبي، و دقت حساب وکتاب الهي ، و رعايت عدالت کامل و مطلق يزدان در سزا و جزا دادن آدميان ، و سرانجام حضور پيداکردن مردمان در پيشگاه يزدان ، يعني پروردگار ايشان و متصرف در همه کار و بارشان، آن گو نه که اراده آزاد و مشيت مطلق او مي طلبد و مقتضي مي داند. درکنار ذکر اين امور، نگاهي به محلهاي نقش زمين شدن و هلاک گرديدن گذشتگان تکذيب کننده حقائق انداخته مي شود و از نحوه نابوديشان سخن مي رود. آن وقت با واپسين آهنگ ، اين سوره خاتمه داده مي شود:
(هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى .أَزِفَتِ الآزِفَةُ .لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ .أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ .وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ .وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ .فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا).
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اين ( پيغمبر، يکي از پيغمبران خدا، و) از زمره بيم دهندگان پيشين است . قيامت نزديک گرديده است . جز خدا هيچ کس نمي تواند آن را ظاهر و پديدار کند. آيا از اين سخن تعجب مي کنيد و به شگفت مي افتيد؟ و آيا مي خنديد و گريه نمي کنيد؟ و آيا پيوسته در غفلت و هوسراني بسر مي بريد؟ اکنون که چنين است ، خدا را سجده کنيد و او را بپرستيد. ( نجم /56-62)
در اين واپسين آيات است که سرآغاز و سرانجام ، در امر پيام و تصويرها و سايه روشنها و آهنگ و نواي عام و همگاني ، به يکديگر مي رسد.
(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى .مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى .وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى .عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى .ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى .وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى .ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى .فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى .فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى .مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى .أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى .وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى .عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى .إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى .مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى .لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ).
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سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب مي کند! يار شما ( محمّد) گمراه و منحرف نشده است ، و راه خطا نپوئيده است و به کژراهه نرفته است ، و از روي هوا و هوس سخن نمي گويد. آن ( چيزي که با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است ) جز وحي و پيامي نيست که ( از سوي خدا بدو) وحي و پيام مي گردد. همان کسي که داراي خرد استوار و انديشه وارسته است . سپس او ( به صورت فرشتگي خود و با بالهائي که کرانه هاي آسمان را پر کرده بود) راست ايستاد. در حالي که او در جهت بلند ( آسمان روبروي بيننده ) قرار داشت . سپس ( جبرئيل ) پائين آمد و سر در نشيب گذاشت، تا آن که فاصله او ( و محمّد) به اندازه دو کمان يا کم تر گرديد. پس جبرئيل به بنده خدا ( محمّد) وحي کرد آنچه مي بايست وحي کند. دل ( محمّد) تکذيب نکرد چيزي را که او ( با چشم سر) ديده بوده آيا با او در باره چيزي که ديده است ، ستيزه مي کنيد؟ او کـه بار ديگر ( در شب معراج ) وي را ديده است ، نزد سدرة المنتهي . بهشت که منزل ( و ماواي متقيان ) است در کنار آن است . در آن هنگام، چيزهائي سدره را فراگرفته بود که فراگرفته است ! ( و چنان عجائب و غرائبي ، قابل توصيف و بيان ، با الفباي انسان نيست ) . چشم ( محمّد در ديد خود به چپ و راست ) منحرف نشد و به خطا نرفت و سرکشي نکرد. ( تنها به همان چيزي نگريست که مي بايست ببيند و بنگرد) . او بخشي از نشانه هاي بزرگ ( و عجائب ملکوت ) پروردگارش را ( در آنجا) مشاهده کرد. ( از جمله ، سدرة المنتهي ، بيت المعمور، بهشت ، دوزخ ، و جبرئيل را با قيافه فرشتگي خود).
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در اين سرآغاز، لحظه هائي در آن افق تابان و آزاد و فراخ بسر مي بريم ، افقي که دل محمّد (ص) درآن بسر برده است . بدان افق بالا و والا با بالهاي نور به پرواز درمي آييم ، و بدان آهنگ دلنواز طنين انداز، گوش فرامي داريم ، آهنگي که هم در زمزمه هاي عبارتها و سايه روشنها، و هم در پيامها و الهامهاي آنها است . لحظه هائي با دل محمّد (ص) بسر مي بريم، بدانگاه که براي آن دل پرده هاکنار زده شده است و مانعها زدوده شده است . در آن حال که از جهان والاي فرشتگان پيام دريافت مي دارد. مي شنود و مي بيند. آنچه را به خاطر سپرده است حفظ مي کند. لحظه هائي است که بدان دل پاک اختصاص داده شده است . وليکن يزدان جهان با بندگان خود بزرگواري و لطف مي فرمايد، و اين لحظه ها را با توصيف الهام بخش و موثري برايشان وصف مي نمايد. صداها و پژواکها وسايه روشنها و پيامها را براي دلهايشان مي گويد و به دلهايشان مي رساند. برايشان کوچ و سفر اين دل پاک را توصيف مي کند، کوچ و سفري که در فراخناي والاي جهان و در ميان فرشتگان انجام گرفته است اين لحظه ها راگام به گام و صحنه به صحنه و حال به حال ، برايشان روايت مي کند، به گونه اي که گوئي آنان آن لحظه ها را مي ديده اند و در آنها حاضر و آماده بوده اند!
اين توصيف الهام بخش! با سوگندي آغاز مي گرددکه يزدان سبحان آن را ياد مي کند:
(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ).
سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب مي کند!.
حرکت درخشيدن ستاره ، و سپس پائين آمدن و نزديک شدن آن ، به صحنه فرشته وحي جبرئيل مي ماندکه سوگند در باره او خورده شده است :
(وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى .ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى .فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى .فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى) .
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در حالي که او در جهت بلند ( آسمان روبروي بيننده ) قرار داشت . سپس ( جبرئيل ) پائين آمد و سر در نشيب گذاشت، تا آن که فاصله او ( و محمّد) به اندازه دو کمان ياکم تر گرديد.پس جبرئبل به بنده خدا( محمّد) وحي کرد آنچـه مي بايست وحي کند.
بدين وسيله درصحنه و حرکت و سايه روشن و آهنگ ، هماهنگي و همطرازي به نظر مي آيد و جلوه گر مي آيد.
(وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ).
سوگند به ستاره در آن زمان که دارد غروب مي کند!.
در باره ستاره مورد نظر در اين آيه ، نظريه هاي مختلفي روايت شده است . نزديک ترين نظريه اي که متبادر به ذهن مي گردد و به عقل و شعو ر نزديک تر مي نمايد، اين است که مراد ستاره « شعري » باشد. چراکه برخي از مشرکان ستاره شعري را مي پرستيدند. همچنين از ستاره شعري درهمين سوره نام برده شده است :
(وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ).
او خداوندگار ستاره شعري است . (نجم/49)
پيشينيان به ستاره شعري اهمّيت زيادي مي دادند. از جمله مصريان قديم معتقد بودند وقتي که ستاره شعري از آسمان بالا بگذرد رودخانه نيل فيضان مي کند و سرريز مي شود. بدين جهت ستاره شعري را رصد مي کردند و حرکات آن را مي پائيدند. ستاره شعري در افسانه هاي ايرانيان و همچنين در افسانه هاي عربها جايگاه ويژه اي دارد. چه بسا همچون اشاره اي در اينجا بدين پرستش کردن و اهميت دادن باشد. مقصود و مراد از گزينش صحنه پائين آمدن و غروب کردن ستاره شعري هماهنگي اي بوده است که بدان اشاره کرديم . معني ديگري هم مراد است . و آن اين که اشاره اي بدين امر است که ستاره هر اندازه هم بزرگ و هراس انگيز باشد پائين مي آيد وغروب مي کند و جاي آن تغيير مي پذيرد و مقامش دگرگون مي شود. پس سزاوار اين نمي باشدکه پرستيده شود و معبود بشمار آيد. معبود ثابت است و هميشه داراي اوج و والائي است و پيوسته برقرار و ماندگار مي باشد.
(1/10)



اين بود سوگند و قسم . و امّا آنچه بر آن سوگند و قسم خورده مي شود، کار و بار و شان و مقام پيغمبر (ص) و وحي است ، وحي اي که از آن برايشان صحت مي دارد:
(مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى .وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى) .
يار شما ( محمّد) گمراه و منحرف نشده است ، و راه خطا نپوئيده است و به کژ راهه نرفته است . و از روي هوا و هوس سخن نمي گويد. آن ( چيزي که با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است ) جز وحي و پيامي نيست که ( از سوي خدا بدو) وحي مي گردد.
دوست شما راهياب است نه گمراه . راسترو است نه کجرو. مخلص است نه مغرض . حق را از سوي حق مي رساند نه اين که چيزي را از پيش خود گمان برد و سرهم کند و به خدا نسبت دهد. از روي هو ا و هوس در باره چيزي صحبت نمي کند که از سوي خدا مي رساند و رسالت نام دارد. آنچه بگويد وحي است و بدو وحي مي گردد. آنچه بدو وحي مي گردد به شما مي رساند، و در رساندن وحي صادق و امين است .
حامل اين وحي، براي شما شناخته شده است و معروف شما است . راه او مورد اطمينان و يقين است .کوچ آسماني او محسوس و مشهود بوده است . پيغمبر (ص) با چشم سر و ديده دل ، آن را ديده است و سپري کرده است . اوکه دچار وهم وگمان نبوده است و با بال خيال به پرواز در نيامده است ، و گول زده و فريب خورده نبوده است :
(عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى .ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى .وَهُوَ بِالأفُقِ الأعْلَى .ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى .فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى .فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى .مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى .أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ).
(
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جبرئيل ، فرشته ) بس نيرومند آن را بدو آموخته است . همان کسي که او در جهت بلند ( آسمان روبه روي بيننده ) قرار داشت . سپس ( جبرئيل ) پائين آمد و سر در نشيب گذاشت، تا آن كه فاصله او ( و محمّد) به اندازه دو کمان يا کم تر گرديد. پس جبرئيل به بنده خدا ( محمّد) وحي کرد آنچه مي بايست وحي کند. دل ( محمد) تکذيب نکرد چيزي را که او ( با چشم سر) ديده بوده آيا با او در باره چيزي که ديده است ، ستيزه مي کنيد؟ .
« شَدِيدُ الْقُوَى » : داراي نيروهاي شگفت و قدرتهاي عظيم ، همان « ذومرة » است . « مرة» : قوت ... « تيزهو شي . خرد استوار. پختگي اند يشه . دقت و وارستگي ... ذومره : تيزهوش و خردمند. دقيق و تيزبين ) . شديدالقوي و ذومره ، جبرئيل (ع) است . جبرئيل به دوست شما چيزي را آموخته است که او آن را به شما ابلاغ داشته است . راه اين است و بس .کوچ واقعي همين است و بس .دقائق و وقائع آن ديدني بوده است و مشاهده گرديده است : او در جهت بلند « آسمان روبروي بيننده » قرار داشته است . آنجائيکه محمد (ص) او را ديده است . اين ديدن ، در سرآغاز وحي بوده است . در آن زمان محمّد (ص) جبرئيل (ع) را به شکل فرشتگي خودش - بدان صورت که خدا او را بر آن آفريده است و سرشته است - ديده است . او را ديده است که با پيکر شگفتي که دارد افق را فرا گرفته است . سپس جبرئيل پائين آمده است و سردر نشيب گذاشته است و بدو نزديک گرديده است ، و فاصله او و محمد (ص) اندازه دوکمان ياکم تر شده است . بسيار نزديک گرديده است ، به اندازه دو كمان ياکم تر ... فاصله دوکمان ياکم تر، بيانگر نزديکي نهائي و منتهاي قرب است . سپس به بنده خدا وحي کرد آنچه که مي بايست وحي کند ... اين ديدن ، چکيده وار و احترام آميز و هراس انگيز ذکر مي گردد. اين ديدار از نزديک صورت ميپذيرد، بعد از آن از دور ديده شده است . اين وحي است و ياد دادن و ديدن و يقين پيدا کردن است .
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حالي است که در آن ، دروغي در ديدن نيست . ستيزي يا جدالي در آن ، جاي ندارد .
(مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ).
دل ( محمّد) تکذيب نکرد چيزي را که او ( با چشم سر) ديده بود.آيا با او در باره چيزي که ديده است ، ستيزه مي کنيد؟ .
مشاهده چشم دل ، صادق تر و ثابت تر است ، زيرا گول خوردن چشم سر را ندارد، و بسان ان گول نمي خورد و به اشتباه نمي افتد. پيغمبر (ص) جبرئيل را ديد و براي او ثابت شد و يقين هم پيدا کردکه او فرشته است ، آن فرشته اي که آورنده وحي است . فرستاده پروردگارش به سوي او است . از سوي پروردگارش به پيش او آمده است تا پيامهاي آسماني را بدو برساند و بيازد، و او
را به تبليغ و رساندن چيزهائي موطف و مکلف سازدکه مي آموزد. ديگر ستيزه و جدال به پايان آمده است ، و ستيزه و جدال پـس از يقين حاصل کردن و پي بردن دل ، جائي ندارد و بيجا است .
اين نخستين بار نيست که محمّد (ص) جبرئيل (ع) را به شکل فرشتگي ديده است . بلکه بار ديگري او را به شکل فرشتگي خود مشاهده کرده است :
(وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى .عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى .عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى . إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى .مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى . لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ).
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اوکه بار ديگر ( در شب معراج ) وي را ديده است ، نزد سدرة المنتهي . بهشت که منزل ( و ماواي متقيان ) است در کنار آن است . درآن هنگام ، چيزهائي سدره را فرا گرفته بودکـه فرا گرفته است !( و چنان عجائب و غرائبي ، قابل توصيف وبيان ، باالفباي انسان نيست ) . چشم ( محمّد در ديد خود به چپ و راست ) منحرف نشد وبه خطا نرفت وسرکشي نکرد. ( تنها به همان چيزي نگريست که مي بايست ببيند و بنگرد) . اوبخشي از نشانه هاي بزرگ ( و عجائب ملکوت ) پروردگارش را ( در آنجا) مشاهده کرد. ( از جمله ، سدرة المنتهي ، بيت المعمور، بهشت ، دوزخ ، و جبرئيل را با قيافه فرشتگي خود).
اين ديدن ، در شب اسراء و معراج بود - برابر ارجح ترين اقوال - جبرئيل با شكل وقيافه فرشتگي خود، همان شکل و قيافه اي که خدا او را بر آن سرشته است ، بار ديگري پائين آمده است و به پيغمبر (ص) نزديک گرديده است .
(عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ).
نزد سدرة المنتهي .
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سدره آن گونه که مشهور همگان است و ازل آن پيدا است درختي است ( به نام کُنار) . اين که سدرة المنتهي ، يعني کُنار نهائي ، گفته شده است ، چه بسا اشاره به اين باشدکه آنجا نقطه پاياني گشت و گذار است . چه بهشت که منزل و ماواي متقيان است درکنار آن است . به عبارت ديگر در آنجا کوچ معراج پايان گرفته است . يا چه بسا مصاحبت و همراهي جبرئيل با پيغمبر (ص) در آنجا پايان پذيرفته است . در آنجا جبرئيل از سير و صعو د متوقف مانده است و پيغمبر (ص) بالاتر و بالاتر رفته است تا به عرش بروردگارش نزديک تر از هر چيزي گرديده است وکم ترين فاصله را پيداکرده است ... همه اينها غيب است ، و اطلاع ازغيب به خدا اختصاص دارد و بس. بنده برگزيده خود را برآن بخش از غيب مطلع نموده است . به هرحال اينها فراتر از آن هستندکه ماکيفيت و چگونگي آنها را درک و فهم کنيم . انسان کيفيت و چگونگي آنها را درک و فهم نمي کند مگر اين که پروردگار انسان و پروردگار فرشتگان او را از آنها آگاه و مطلع فرمايد، پروردگار بس آگاه از ويژگيهاي انسان و از ويژگيهاي فرشتگان ...
آنچه همراه با اين ديدني که درکنار سدرة المنتهي صورت پذيرفته است ذکر مي گردد، براي تاکيد و يقين بيشتر است :
( إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ).
در آن هنگام، چيزهائي سدره را فراگرفته بود که فراگرفته بود ( و چنان عجائب و غرائبي ، قابل توصيف و بيان ، با الفباي انسان نيست ).
چيزهائي پيرامون سدره را فراگرفته بودکه نمي توان به شرح و بيان آن زبان گشود و آنها را مشخص و معين نمود. چراکه فراتر و شگفت انگيزتر از توصيف و تشريح و تعيين وتبيين بود.
همه آنها حق راستين و مورد يقين بود:
(مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ).
چشم ( محمّد در ديد خود به چپ وراست ) منحرف نشد و به خطا نرفت و سرکشي نکرد. ( تنها به همان چيزي نگريست که مي بايست ببيند و بنگرد).
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پرش و اشتباه چشم نبود. سرکردن چشم هم نبود. بلکه ديدن واضح و محققي بودکه جاي شک وگماني در آن نبود. پيغمبر (ص) در اين ديدن ، نشانه هائي از نشانه هاي بزرگ و شگرف ملكوت پروردگارش را مشاهده کرد، و دل او با حقيقت لخت و بدون واسطه و بي پرده، تماس گرفت .
کار در اين صورت - يعني کار وحي - کار آشکار و ديدني ، ديدن محقق و واقعي ، يقين قاطع ، تماس بدون واسطه ، شناخت موكد، همدمي محسوس ، وکوچ واقعي است ، با تمام شرح و بسطها و منابع و مراجعي که دارد ... بر پايه اين يقين و اطمينان ، دعوت « صاحبُکُم : دوست شما» برپا و برجا مي گردد، آن کسي که کارش را نمي پسنديد و او را تکذيب مي کنيد و در باره راست بودن وحي و پيام آسماني بدو شک و ترديد داريد. او دوست شما است ، دوستي که او را شناخته ايد و وي را آزموده ايد. اوکه براي شما ناشناخته نيست تا او را نشناسيد و با او آشنا نباشيد. پروردگارش او را تصديق مي کند و بر صداقتش سوگند مي خورد، و براي شما بيان مي داردکه چگو نه بدو وحي گـرديده است ، و در چه شرائط و ظروفي صورت پذيرفته است ، و توسط چه کسي وحي بدو رسيده است و چگونه آن را دريافت کرده است ، وکجا وحي آورنده را ديده است!
*
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اين ، کار مورد اطميناني است ، کاري که محمّد (ص) ايشان را به سوي آن دعوت مـي کند. و امّا آنان در پـرستش خود، و در معبودها و خداگونه هائي که برگرفته اند، و در افسانه هايشان متکي به کدام دليل و برهان و سند و دستاويزي هستند؟ در پرستش لات و عزي و منات چه دليل و برهاني دارند و متکي به کدام سند و دستاويزي هستند؟ همچنين در اين کـه ادعاي گنگ و مبهمي دارند و مي گويند: فرشتگان دختران خدايند، و دختران خدا شفاعت مي کنند و مي توان به شفاعتشان در پيشگاه يزدان اميدوار بود، برابر کدام دليل و برهان چنين مي گويند؟ متکي به چه حجت و استدلالي مي باشند؟ در اين اوهام و خيالات بر کدام قدرت تکيه دارند؟ اينها چيزهائي است که بند دوم سوره بدانها مي پردازد:
(أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى .وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى .أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى .تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى .إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى .أَمْ لِلإنْسَانِ مَا تَمَنَّى .فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأولَى.وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى .إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنْثَى .وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا).
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آيا چنين مي بينيد ( و اينگونه معتقديد) که لات ، و عزي ، و منات ، سومين بت ديگر ( معبود شما و دختران خداييد، و داراي قدرت و عظمت مي باشند؟ !) . آيا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟ ! ( در حالي که به گمان شما دختران کم ارزش تر از پسرانند؟ !) . در اين صورت ، اين تقسيم ظالمانه و ستمگرانه اي است . اينها فقط نامهائي ( بي محتوا و اسمهائي بي مسمّي ) است که شما و پدرانتان ( از پيش خود) بر آنها گذاشته ايد. هرگز خداونذ دليل و حجتي ( بر صحت آنها) نازل نکرده است . آنان جز از گمانهاي بي اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي کنند. در حالي که هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده است ( و در پرتو آن مي توانند به ناچيزي بتها پي ببرند و رضاي خدا را بجويند و راه سعادت بپويند) . مگر آنچه انسان آرزو کند به آن مي رسد و خواهد داشت ؟ ! چـرا که دنيا و آخرت ازآن خدا است ( و قانونگذاري و فرماندهي هر دو سرا مربوط بدو است ) . چه بسيار فرشتگاني که در آسمانها هستند و ( با وجود عظمت و بزرگواريشان ) شفاعت ايشان سودي نمي بخشد و کاري نمي سازد، مگر بعد از آن که خدا بخواهد به کسي ( که شفيع است ) اجازه دهد، و ( از مشفوع له ) راضي و خشنود گردد. کساني که به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي زنان وصف و نام گذاري مي کنند. ايشان در اين باب چيزي نمي دانند ( و از نر و ماده بودن فرشتگان کاملاً بي خبرند) و جز از ظن و گمان پيروي نمي کنند، و ظن و گمان هم ( در بخش اعتقادات ، به کسي سودي نمي رساند، و انسان را) بي نياز از حق نميگرداند.
«
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لات » صخره سنگ سفيدرنگ و داراي نقش و نگار بود. در طائف ساختماني بالاي آن ساخته بودندکه پرده ها و پرده داراني داشت . پيرامون آن ، حياط بزرگي بودکه متعلق به اهالي طائف ، يعي ثقيف و پيروان آنان بود. اهالي طائف به بتهايشان بر ديگر ان ، يعني بر ديگر آباديهاي عرب بجز قريش افتخار مي کردند و خويشتن را بزرگتر مي شمردند و بالاتر مـي ديدند. امّا چون قريش کعبه را داشتندکه خانه ابراهيم (ع) بود، خود را بالاتر و والاتر از ايشان نمي ديدند. گمان مـي رودکه « اللات » مونث واژه جلاله « الله » سبحانه و تعالي باشد. « عزّي » درختي در ميان ساختماني بود. عزّي در منطقه نخله - ميان مکه و طائف - قرار داشت . قريشيان عزّي را بسي تعظيم مي کردند و بزرگ مي داشتند، همانگونه که ابوسفيان در جنگ احد بيان د اشت وگفت :
« لنا العُزّي و لا عزّي لکُم «
« ما عزي داريم و شما عزي نداريد »
پيغمبر خدا (ص) فرمود:
(قولوا: آلله ُ مولانا و لا مولي لکُم ).
«بگوئيد: خدا سرور و آقاي ما است و شما سرور و آقائي نداريد ».
گمان مي رود « عزّي » که نام آن بت بوده است ، مونث « عزيز» باشد. [1]
« منات » در منطقه مشلّل ، در ناحيه قديد، ميان مکه و مدينه بود.قبيله خزاعه و اوس و خزرج در دوران جاهليت خود آن را تعظيم مي کردند و بزرگ مي داشتند، و از آنجا براي حج کعبه تلبيه را سر مي دادند و لبيک لبيک ... را مي گفتند. در جزيرة العرب عربستان معبودهاي زيادي از اين قبيل بودند که قبيله هاي گوناگو ن آنها را تعظيم و تکريم مي کردند. ولي اين سه بت از بتهاي ديد بزرگ ترو سترگ تر بشمار مي آمدند.
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گمان مي رود اين معبو دها نمادهائي از فرشتگان بوده اند. عربها فرشتگان را مونث بشمار مي آوردند، و ميگفتند: فرشتگان دختران خدايند. بدين سبب بود که آنان را پرستش مي کردند ، در اغلب اوقاف اصل فراموش مي شود و فرع جايگزين آن مي گردد. دراينجا هم نمادها جايگزين فرشته ها گرديده اند و از سوي عامّه مردم خود نمادها به جاي فرشته ها پرستيده شده اند. تنها افراد روشنفکر اندکي در اينجا و آنجا مانده اند و اصل افسانه را به ياد داشته اند.
وقتي که يزدان سبحان اين سه معبود را ياد مي کند، و از آنها و از پرستش آنها اظهار شگفتي مي فرمايد، همان گو نه که ساختار پرسش و واژگان آن مي رسانند:
( أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى . وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ؟).
آيا چنين مي بينيد ( و اينگونه معتقديد) که لات ، و عزي ، و منات ، سومين بت ديگر، ( معبود شما و دختران خدايند، و داراي قدرت و عظمت مي باشند؟!
اظهار شگفتي و شهره همگان کردن ، در سرآغاز پرسش واضح و آشكا ر است :
( أَفَرَأَيْتُمُ ) آيا چنين مي بينيد؟ .
و در سخن از « منات » با واژگان : سومين بت ديگر، پيدا است که تعجب از کارشان و از معبودشان است ... وقتي که يزدان سبحان اين معبودها را ذکر مي فرمايد، پيروي مي زند مبني بر زشت بودن ادعايشان که مي گفتند ماده ها براي يزدان و نرها براي ايشان است :
( أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى . تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ).
آيا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟ ! ( در حالي که به گمان شما دختران کم ارزش تر از پسرانند؟ !) . در اين صورت ، اين تقسيم ظالمانه و ستمگرانه اي است .
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اين آيه بيانگر اين واقعيت است که همچون معبودهائي پيوند استواري با افسانه مونث دانستن فرشتگان و دختران يزدان ناميدن ايشان است ، و مو يّد نظري است که ما در باره آن چنان معبو دها و تنهائي اظهار داشتيم . عربها از تولد دختران بدشان مي آمد. با وجود اين شرم نکرده اند که فرشتگان را مونث بدانند. ايشان اصلاً از فرشتگان چيزي نمي دانستند، چيزي که آنان را ملزم به داشتن چنين تصور و جهان بيني اي کند، و اين مونثان را به خداي سبحان نسبت دهند!
يزدان سبحان در اينجا با ايشان برابر تورات و افسانه هايشان صحبت مي کند، و آنان را و تصورات و افسانه هايشان را به باد استهزاء مي گيرد:
(أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى ؟ ).
آيا پسر مال شما باشد، و دخترمال خدا؟ ! ( درحالي که به گمان شما دختران کم ارزش تر از پسرانند؟ !
در اين صورت ، تقسيم ناعادلانه اي در ميان خودتان و يزدان انجام مي دهيد!
(تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى).
در اين صورت ، اين تقسيم ظالمانه و ستمگرانه اي است .
اين قضيه به طو ر کلّي گمان است ، و براساس علم و بر پايه واقعيت استوار نبو ده و دليل و حجتي بر صحت آن نيست :
( إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) .
اينها فقط نامهائي ( بي محتوا و اسمهائي بي مسمّي ) است که شما و پدرانتان ( از پيش خود) بر آنها گذاشته ايد. هرگز خداوند دليل و حجتي ( بر صحت آنها) نازل نکرده است . آنان جز از گمانهاي بي اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي کنند، در حالي که هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده است ( و در پرتو آن مي توانند به ناچيزي بتها پي ببرند و رضاي خدا را بجويند و راه سعادت بپويند).
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اين نامها: لات ، عزي ، منات ، و غيراينها ... و آنها را ا لهه و معبود دانستن ، و فرشته ناميدن ... و فرشتگان را مونث دانستن و با اسمهاي زنان نامگذاري کردن ... و فرشتگان را مونث قلمدادکردن و آنان را دختران يزدان گمان بردن ... همه و همه اينها نامهاي بدون مفهوم و مدلول است و حقيقتي در فراسوي آنها نيست . خدا هم در اين ناميدنها و دانستنها حجت ودليلي در اختيارشما قرار نداده است . هر چيزي را هم خدا مقرر و من نفرمايد نه داراي قدرت و قوتي است و نه دليل و برهاني به همراه دارد. چون آن چيز حقيقت ند ارد. حقيقت هم ارج و ارزش خود را دارد، و داراي قوت و قدرت ويژه خود است . حقيقت دليل و برهان خود را دارد. ولي باطل سبک است و ارج و ارزشي ند ارد. ضعيف است و قوت و قدرت ندارد. خوار و پست است و عاري از سلطه و قدرت است .
در نيـمه آيه فوق ايشان را رها مي کند و آنان را به خيالبافيها و افسانه هايشان مي سپارد. خطاب بديشان را رها مي کند و به ترک ايشان مي گو يد. از آنان روي مي گرداند به گو نه اي که انگار نبوده اند و نيستند، و با ساختار واژگان غائب از ايشان سخن مي گويد و غائبشان قلمداد مي کند:
( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنْفُسُ ).
آنان جز از گمانهاي بي اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي کنند.
ديگر نه حجت و برهاني ونه علم و دانشي و نه يقين و اطميناني دارند. بلکه به دنبال گمان روان مـيگردند و عقيده را بر ظن و گمان استوار مي دارند، و از هواها و هوسها دليل و برهان مي گيرند. معلوم است عقيده جاي ظنّ و گمان و هو ا و هوس را ندارد، و بايد در عقيده يقين و اطمينان کامل داشت ، و از هواها و هوسها و غرضها و هدفها پالود و دوري نمود ... آنان از ظن و گمان و هو ا و هوس هم پيروي نکرده اند به خاطر عذر يا علتي که داشته اند بلکه کورکورانه پيروي کرده اند:
(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ).
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در حالي که هدايت و رهنمود ازسوي پروردگارشان براي ايشان آمده اسث ( و در پرتو آن مي توانند به ناچيزي بتها ـ ببرند و رضاي خدا را بجويند و راه سعادت بپويند).
پس حال که چنين است راه نه اين است . ديگر عذر و بهانه اي نمانده است ، و هرگونه علت و حتي پوچ و ناپذيرفتني گرديد ه است .
هر زمان که کار به خواستهاي دل و درون واگذار بشود، و از هو اها و هو سها فرمان دريافت شود، کار به سامان نمي آيد و راست و درست نمي گردد، و رهنمون و رهنمود سودي نمي بخشد، و هدايت و ارشاد بيفائده ميگردد. زيرا در اين وقت، علت انحراف و کژراهه روي پنهان و نهان بودن حق نمي باشد، و به خاطر ضعف دليل هم نيست . بلکه اين هواها و هوسهاي سرکشي است که چنين مي خواهد و اراده مـي نمايد. آنگاه به دنبال سبب و علتي مي گرددکه کار او را توجيه و پسنديده جلوه گر نمايد! اين هم بدترين حالت و وصمي است که دل و درون انسان پيدا مي کند، و با بودن همچون حالت و وضعي رهنمون و رهنمود و هدايت و ارشاد سودمند نمي افتد، و دليل و برهان دل و درون را قانع نمي گرداند!
بدين خاطر است که با يک پرسش انکاري مي پرسد:
(أَمْ لِلإنْسَانِ مَا تَمَنَّى ).
مگر آنچـه انسان آرزو کند به آن مـي رسد و خواهد داشت ؟ !.
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مگر هرچه انسان بخواهد و آرزو کـند به حقيقت مي پيوندد، و هرچه بخواهد و آرزو کند به واقعيت تبديل خواهد شد؟ ! کار نه چنين است . چه حق ، حق است ، و واقعيت ، واقعيت است . هواها و هوسهاي دل و درون و آرزوهاي نفس انسان ، حقائق را دگرگون نمي سازد و باعث تغيير و تبديل حقائق نميگردد. بلکه اين انسان است که به سبب هواها و هوسهايش گمراه و سرگردان ميشود، و به علت خواستها و آرزوهايش هلاک ونابود مي گردد. انسان ضعيف ترازآن است که سرشت چيزها را تغيير دهد و دگرگون سازد. بلکه کار به طورکلي در دست خدا قرار دارد و بدو واگذار است . هرگونه که يزدان جهان بخواهد درکار اين جهان و آن جهان به طور يکسان دخل و تصرف مي فرمايد:
(فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأولَى (.
چرا که دنيا و آخرت ازآن خدا است ( و قانونگذاري و فرماندهي هر دو سرا مربوط بدو است ) .
فراموش نمي کنيم که مي بينيم در اينجا سراي واپسين يعني آخرت ، بر سراي نخستين يعني دنيا، جلوتر آورده شده است . از يک سو به خاطر سجع و قافيه اين سوره ، و از ديگر سو يک نکته معنوي از اين تقديم و تاخير در مدنظر است . اين هم شيوه قرآني در جمع ميان اداي معني و نغمه پردازي آهنگ و نوا است . بيان معني را با آواي آهنگ گرد مي آورد بدون اين که به معني و يا به آهنگ سخن زياني برسد! اين کار هم بسان همه کارهاي ديگر يزدان و ساخته هاي ايزد سبحان است . زيبائي و جمال در سراسر جهان هماهنگ و همآوا با وظيفه و تکليف است !
وقتي که کارها همه در دنيا و آخرت ، خالصانه و در بست به خدا واگذار است ، گمانها و خيالبافيهاي مشرکان راجع به شفاعت و ميانجيگري خداگو نه هائي که ادعاء مي کنند - از قبيل فرشتگان - در پيشگاه يزدان ، هيچ اساس و پايه اي ندارد. همان گونه که گفته اند:
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى).
ما آنان را پرستش نمي کنيم ، مگر بدان خاطر که ما را به خداوند نزديک گردانند. ( زمر/3)
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همچون گمانها و خيالبافيهائي هيچ اصل و اساسي ندارد. چه فرشتگان راستين موجود در آسمان نمي توانند شفاعت و ميانجيگري بکنند مگر اين که يزدان جهان بديشان در باره چيزي اجازه بفرمايد:
(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى)
چه بسيار فرشتگاني که در آسمانها هستند و ( با وجود عظمت و بزرگواريشان ) شفاعت ايشان سودي نمي بخشد و کاري نمي سازد، مگر بعد از آن که خدا بخواهد به کسي ( که شفيع است ) اجازه دهد، و ( از مشفوع له ) راضي و خشنود گردد.
بدين خاطر ادعاي ايشان از بنياد ويران مي گردد و سقوط مي کند، گذشته از اين که آيات پيشين اعلان بطلان آن را بر عهده گرفته بودند و قلم بطلان برآن کشيده بودند. عقيده ازهر نوع و از هر گو نه تاري و شک و شبهه اي مي زدايد و مي پالايد. چه کار و بار در دنيا و آخرت به خدا واگذار است و در دست قدرت او قرار دارد. آرزوي انسان ، هيچ چيزي از حق واقعي را دگرگون نمـي نمايد. شفاعت پذيرفته نمي گردد مگر اين که خدا اجازه دهد و راضي گردد.کار و بار در نهايت به خدا حواله داده مي شود، و راه در دنيا و آخرت به سوي او مي رود و سرانجام بدو منتهي مي گردد.
در نهايت اين بند براي آخرين بار گمانها و خيالبافيهاي مشرکان در باره فرشتگان را نقد و بررسي مي کند، مشرکاني که به آخرت ايمان ندارند. در اين نقد و بررسي پرده از پايه و اساس سست و بي بنياد گمانها و خيالبافيها را کنار مي زند، پايه و اساسي که اصلاً عقيده نبايد بر آن برقرار و استوار بشود:
( إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنْثَى . وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ).
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کساني که به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي زنان وصف و نام گذاري مي کنند. ايشان در اين باب چيزي نمي دانند ( و از نر و ماده بودن فرشتگان کاملاً بي خبرند) و جز از ظن و گمان پيروي نمي کنند، و ظن و گمان هم ( در بخش اعتقادات ، به کسي سودي نمي رساند، و انسان را) بي نياز از حق نمي گرداند.
اين پيرو واپسين اشاره دارد به رابطه لات و عزي و منات با افسانه مونث بودن فرشتگان و نسبت دادن ايشان به يزدان سبحان ! اين گفته افسانه خرافي و سستي بيش نيست . آنان در اين باره جز از ظن وگمان پيروي نمي کنند. چه آنان وسيله اي در دست ندارند تا توسط آن ، چيز يقيني و مطمئني از سرشت فرشتگان را بدانند. نسبت دادن فرشتگان تحت عنوان دختران به يزدان سبحان نيز باطل و پوچ است و دليلي بر آن جز ظن و گمان باطل و پوچ وجود ندارد! همه اينها انسان را بي نياز از حق نمي گردانند، و جايگزين حق به هيچ وجه نمي گردند، حقي که به ترک آن مي گويند، و با خيالبافيها و گمانها خود را از حق بي نياز مي دانند!
*
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قرآن وقتي که بدين اندازه سخن مي گويد از سستي عقيده شرک و سقوط و پوچي آن ، عقيده کساني که به آخرت ايمان ندارند، و براي خدا شريک و انباز قرار مي دهند، و دختران را به يزدان جهان نسبت ميدهند، و فرشتگان را با نامهاي زنان وصف و نامگذاري مي کنند! رو به پيغمبر (ص) مي کند و خطاب بدو مي گو يدکه شان و مقام و كار و بار آنان را ناچيز بگيرد و از ايشان روي بگرداند و توجهي بديشان ننمايد، و کار و بارشان را به خدائي واگذاردکه بدکار و نيكو کار را مي شناسد، و راهيان و گمراه را جزا و سزا مي دهد، و كار و بار آسمانها و زمين را در دست دارد، و كار و بار دنيا و آخرت بدو واگذار است . با هرکسي دادگرانه حساب و کتاب انجام مي دهد و به کسي ظلم و ستم نمي کند. از گناهاني صرف نظر مي فرمايد که انجام دهندگان آنها بر آنها اصرار نورزند و پافشاري ننمايند. خدا بس آگاه از نيات و رازها و نيازها و پيچ و خمهاي درونها است . زيرا خدا آفريدگار انسانها و مطلع از حقيقت آنان در همه احوال و اوضاع دوران زندگاني ايشان است :
( فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى . وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى . الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ).
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ازکسي روي بگردان که به قرآن ما پشت مي کند و جز زندگي دنيوي نمي خواهد. منتهاي دانش ايشان همين است . پروردگار تو کسي را که از راه خدا منحرف شده باشد، و همـچنين کسي را که راهياب بوده باشد، به خوبي مي شناسد ( و بهتر از همه ، احوال و اوضاع آنان را مي داند) . هرچه درآسمانها و هرچه در زمين است ، متعلق به خدا است . سرانجام خداوند بدكاران را در برابر کارهائي که مي کنند کيفر مي دهد، ونيکوکاران را در برابر کارهائي که مي کنند به بهترين وجه پاداش عطاء مي کند.همان کساني که از گناهان بزرگ و بدکاريها کناره گيري مي کنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است ( و آن هم مورد عفو خدا قرار مي گيرد) چرا که پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است . خداوند از همان زمان که شما را از زمين آفريده است ، و از آن روز که شما به صورت جنييهاي ناچيزي در درون شكمهاي مادرانتان بوده ايد، از ( تمام ذرات وهمه جزئيات وجود) شما به خوبي آگاه بوده است و هست . پس از پاک بودن خود سخن مگوئيد، زيرا که او پرهيزکاران را ( ازهمه ) بهتر مي شناسد.
اين دستور به روي گرداني از کسي که از ياد خدا غافل گرديده است ، و به آخرت ايمان نياورده است ، و جز زندگي دنيا را نخواسته است ، خطاب پيش از هرکس ديگري به پيغمبر (ص) است و دستور اين است کار و بار اين مشرکان را هيچ و پوچ بگيرد، مشرکاني که در اين سوره از افسانه هايشان و از خيالبافيها و عدم ايمانشان به آخرت سخن رفته است .
(1/28)



بعد ازآن ، اين دستور خطاب به هر مسلماني است که با کسي روبرو مي شودکه از ياد خدا غافل مي گردد، و از ايمان به يزدان روي مي گردانند، و هم و غم خود را تنها متوجه دنيا مي سازد، و به چيزي فراتر ازدنيا نگاه نمي کند، و به آخرت ايمان نمي آورد ، و حساب وکتاب آن را پيش چشم نمي دارد. چنين مي بيندکه زندگي انسان بر روي اين زمين هدف نهائي بودن او است ، و هيچ گونه هدف ديگري در فراسوي زندگي دنيا وجود ندارد. برنامه زندگي خود را بر اين اعتبار و بر اين جهان بيني پايه گذاري مي کند، و دل انسان را برمي کند از اين که ذهن و شعو ر خو د را صرف اين کند که خدائي کار و بار او را مي گرداند، و در برابر کاري که مي کند از او حساب وکتاب باز پس ميگيرد، بعد از آن که کوچ و سفر محدود را برسطح اين زمين به پايان مي رساند. کساني که در زمان ما بدين ايده و عقيده نزديک تر از هرکس ديگري هستند و اين صفت شامل ايشان مي شود، پيروان مذهبهاي ماديگرا مي باشند.
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شخص مومن به خدا و به آخرت ، نمي تواند به كسي دل بدهد - چه رسد به اين که معامله بکند يا زندگي بکند - که از ياد خدا غافل مي گردد، و آخرت را از حساب و کتاب خود حذف مي کند.زيرا شخص مومن ، و همچون کسي ، برنامه ويژه خود را در زندگي دارند، و اين دو نفر در يک گام ازگامهايشان با همديگر نيستند. شخص مومن از همچو ن کسي جدا و بـيگانه است ، و در يک نقطه از نقاط ، و در تمام معيارها و مقياسهاي زندگي، و در همه اهداف زندگي از همديگر جدايند و با يکديگر گرد نمي آيند. نقاط زندگي و معيارها و مقياسها و اهداف زندگي جهان در جهان بيني هر دوي ايشان ، با همديگر مختلف و متفاوت است . پس دراين صورت ممکن نيست با يکديگر همکاري و همياري در زندگي داشته باشند، و نمي توانند با همديگر در هيچ فعا ليت و تلاش وکو ششي بر روي اين زمين با يکديگر اشتراک و اتحاد داشته باشند، به سبب اين اختلاف اصلي و اصيلي که در جهان بينيهاي ارزشها و هدفها و برنامه هاي تلاشها وکو ششها در زندگي، و در فرجام و سرانجام اين تلاشها وکوششها دارند. وقتي کـه همکاري و همياري و مشارکت ناممکن باشد، پس چه انگيزه اي براي اهمّيت دادن و توجه کردن به يکديگر در ميان مي ماند؟ شخص مومن کار بيهوده اي مي کند اگر اهمّيت بدهد و توجه بکند به کارو بار آن کساني که از ياد خدا غافل مي گردند و به ذکر خدا پشت مي کنند، و جز زندگي دنيا را نمي خواهند، و تمام نيرو و توانشان را در غير جاي مناسب خود صرف مي کنند، نيرو و تواني که خدا آن را بديشان بخشيده است .
گذشته از اينها، روي گرداني جهت ديگري هم دارد، و آن بي ارزش و خوار داشتن کار و بار اين گروه است ، گروهي که به خدا ايمان نمي آورند، و چيزي در فراسوي زندگي دنيا نمي خواهند. پس کار و بارشان هرچه باشد آنان از حقيقت در پس پرده اند، و از درک و فهم حقيقت وامانده اند، و در پشت درهاي ديوارهاي دژ زندگي دنيا ايستاده اند:
(
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ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ).
منتهاي دانش ايشان همين است .
همين مقدارهم هرچندکه بسيار و بزرگ جلوه گر آيد ناچيز و بي ارزش است .کوتاه وکم دامنه است هر اندازه هم شامل و فراگير باشد.گمراه کننده است هرچند هم هدايت کننده و راهنما پـديدار آيد.کسي که دل و ذهن و شعو ر و عقل و خرد خود را در حدود و ثغور اين زمين متوقف سازد، ممکن نيست چيز ارزشمند و گرانبهائي را بداند. در فراسوي زمين - حتي آشکارا ديده مي شود - جهان فراخ و هولناکي است که خودش را نيافريده است و هستي نبخشيده است . پيدايش جهان بدون دخالت يزدان ، کاري است که آشکارا مردود و نامقبول است . جهان بيهوده آفريده نشده است وقتي که آفريدگاري دارد. بازيچه هم است اگرکنيم زندگي دنيا هدف نهائي اين آفريدگان بزرگ انسان نام است ... چه درک و فهم حقيقت اين جهان از هر سوئي و زاويه اي از سوها و زاويـه اي حقيقت اين دنيا، ضامن ايمان آوردن به آفريدگار جهان است . همچنين ضامن ايمان آوردن به آخرت است . و كار بيهوده کردن و كار بي هدف انجام دادن را از آفريدگار بزرگ و سترگ اين جهان سلب و نفي مي کند، آفريدگاري که اين جهان بزرگ را از نيستي به هستي آورده است و پديدار گردانده است و پيوسته هم چيزها و جهانهائي مي آفريند و پديدار بگرداند.
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بدين خاطر واجب و لازم است روي گرداني ازکسي که از ياد خدا غافل مي گردد، و به ذکرش در خروش نمي آيد، و درکنار حدود و ثغو ر اين دنيا مي ايستد، روي گرداني از او براي حفظ شخصيت خود و احترام قائل شدن براي توبه کردن واهمّيت دادن خو د به اين که در غير جايگاه مناسب صرف گردد، و روي گرداني براي خوار داشتن و تحقير کردن کسي که دانش او همـين اندازه است و بس. ما بدين کار ماموريم اگر مي خواهيم فرمان يزدان را دريافت داريم تا از آن اطاعت کنيم ، نه اين که همان چيزي را بگوئيم که يهوديان مي گفته اند: شنيديم و نافرماني کرديم [2] ... پـناه به خدا از گفتن
همچو ن سخن ناروائي !
( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ).
پروردگار تو کسي را که از راه خدا منحرف شده باشد، و همـچنين کسي راکه راهياب بوده باشد، به خوبي مي شناسد ( و بهتر از همه ، احوال و اوضاع آنان را مي داند).
خدا دانسته است که اينان گمراهند، و او نخواسته است از ييغمبرش و از راهيابان امّت پيغمبرش که خود را سرگرم کار و بار گمراهان سازند، و با ايشان همدمي بکنند، و بديشان اهمـيت بدهند و توجه بنمايند، و گول ظاهر دانش گمراهساز کوتاه بينانه ايشان را بخورند، دانشي که در حدود و ثغو ر زندگي دنيا مي ايستد و بدان بس مي کند، و حائل و مانع مي شود ميان فهم و درک بشر و ميان حقـيقت خالصي که کسي راکه آن را درک و فهم کند رهنمود و رهنمون مي گرداند به سوي ايمان آوردن يزدان سبحان ، و ايمان آوردن بدان جهان ، و او را از حدود و ثغو ر اين کره نزديک زمين نام فراتر مي برد ، و از اين زندگي محدود و بسته اين جهان او را گذراند و به جهان بالاتر و والاترش مي رساند.
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دانشي که اين کو تاه فکران گمراه بدان مي رسند در برابر ديدگان عوام و همگنان ايشان ، آنان که عام دل و فهم و درک و ذهن و شعو رند، چيز بسيار بزرگي به نظر مي آيد، چيزي که کارآ و موثر در واقعيت زندگي دنيا است ! امّا داشتن همچون صفتي در بيش همچون کساني ، صفت گمراهي را در نهايت از ايشان نفي نمي کند، و صفت جهل و قصور را از آنان سلب نمي گرداند. چه حقيقت پيو ند ميان اين جهان و آفريدگار آن ، و حقيقت پيوند ميان عقل انسان و جزا و سزاي آن ، دو حقيقت ضروري وناگسيختني از هر دانش حقّـي است . بدون وجود آن دو حقيقت ، دانش پوسته غير موثري در زندگي انسان خواهد بود و زندگي انسان را بالا نمي برد و والا نمي گرداند. ارزش هر علمي در گرو تاثيري است که در دل و درون و در ارتباطهاي معنو ي بشري دارد. درغير اين صورت پيشرفت در آلات و ادوات و تکنولوژي است ، و برگشت انسان به سوي قهقرا بشمار است وعقبگرد و سر در نشيب نهادن است . چه بد است و چه زشت است علمي که بدين منوال و بر اين روال باشد، علمي که ابزار ووسائل با آن بالا برود و پيشرفت بکند، ولي به حساب آدميزادگان و بر ضد معنويات ايشان !!!
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انسان وقتي که پي مي برد آفريدگاري د ارد، و اين آفريدگار او را و همه اين جهان را برابر قانون يگانه هماهنگي آفريده است ، احساس او را در باره زندگي، و احساس او را در باره چيزي که وکسي که پيرامون او است تغيير مي دهد، و براي وجو د او ارزشي و هدفي و فرجامي قرار مي دهدکه بسي بزرگ و فراگير و والا است . از آنجا که وجودش مرتبط با سراسر اين جهان بگردد، او بزرگتر از ذات خودش مي شودکه داراي روزهاي اندک و قابل شمارشي است . از خانواده اش بزرگ ترمي شودکه افراد اندک و قابل شمارشي دارد. از قوم و قبيله اش بزرگترمي گردد. از ميهنش بزرگتر مي گردد. از طبقه وگروه و دسته اي بزرگ ترمي گردد که پيروان مکتبهاي ماديگراي نوين آن را فرياد مي دارند و طنين انداز مي کنند. از تلاشها و فعاليتهاي جملگي اين تشكلها و دار و دسته ها والاتر و بالاتر مي گردد.
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انسان وقتي که پـي مي برد به اين که او آفريدگاري دارد، و اين آفريدگار در آخرت از او حساب وکتاب مي گيرد، و بدو پاداش و پادافره مي دهد، اين پـي بردن، انديشه ها و جهان بينيها و معيارها و مقياسها و انگيزه ها و هدفهاي او را تغيير مي دهد. احساس اخلاقي موجود درذات او را با سراسر سرنوشت و فرجامش پيوند مي دهد. درنتيجه بر نيرو و تلاش ذات او مي افزايد. زيرا هلاک يا نجات او درگرو بيداري اين احساس و تاثير آن در نيت او و در عمل او است . بدين خاطر « انسان » نيرومند و توانا مي شود و بر کردارها و رفتارهاي اين پديده چيره مي گردد. چـون پاسبان مراقب بيدار و هو شيار گرديده است ! و چـون حساب وکتاب نهائي و واپسين در آنجا در انتظار او است . از ديگر سو همچون انساني به خير و خوبي اطمينان دارد، و به يقين مي داندکه خير و خوبي در حساب وکتاب نهائي و واپسين پيروز مي گردد، حتي اگر بينديشد خير و خوبي در اين کره زمين در برخي از چرخشها و ميدانها شکست مي خو رد! همچون انساني هميشه مکلف و موظف است خير و خوبي را ياري دهد و در راه آن برزمد چه در اين کره زمين خير و خوبي شکست بخورد و چه پيروز بشود، زيرا پاداش نهائي در آخرت منتظر او است !
اين ايمان به يزدان و اين ايمان به آخرت ، قضيه بزرگ و سترگي است . يک قضـيه اساسي و بنيادين در زندگي انسان است . اين قضيه بزرگتر از نيازهاي خوراک و پوشاک و خوردني و نوشيدني است . اين قضيه اگر وجود داشته باشد « انسان » انسان بشمار مي آيد، و اگر اين قضـيه در ميان نباشد انسان حيواني است از جمله حيوانهاي حيوان !
وقتي که معيارها و مقياسها و هدفها ونتيجه ها و جهان بيني زندگي همه و همه اين گونه مختلف و گو ناگون باشد، ديگر در اين صورت مشارکت ، يا همياري و سازگاري ، و يا حتي آشنائي و شناختي که بخشي از اهمّيت دادن ازآن سرچشمه مي گيرد، بيجا و نابسند است .
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از اينجا است که ممکن نيست پيوندي، يا دوستي ، يـا مشارکتي ، يا همکاري و همياري اي ، يا دريافتن و دادني ، و يا اهميت دادن و توجه کردني ، ميان کسي که به خدا ايــمان دارد، و ميان کس ديگري که از ياد خدا غافل است و جز زندگي دنيا را نخواسته است ، صورت بگيرد. هر سخني جز اين سخن ، ناممکن و محال است و جدال و ستيز بشمار است و با فرمان يزدان مخالفت دارد:
(فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ).
از کسي روي بگردان که به قرآن ما پشت مي کند و جز زندگي دنيوي نمي خواهد.
(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ).
هرچه در آسمانها و هرچه در زمين است ، متعلق به خدا است . سرانجام خداوند بدکاران را در برابر کارهائي که مي کنند کيفر مي دهد، و نيکوکاران را در برابر کارهائي که مي کنند به بهترين وجه پاداش عطاء مي کند.
بيان مالکيت يزدان يگانه بر هر آنچه در آسمانها و بر هر آنچه در زمين است ، نيرو و تاثير به مساله قيامت مي بخشد. زيرا آن کسي که آخرت را ترتيب داده است و مهياکرده است ، وآن را مقدر و مقرر فرموده است ، همان کسي است که تنها او مالک هر آن چيزي است که در آسمانها و در زمين است . و فقط او است که بر سزا و جزا دادن توانا است . سزا و جزا دادن تنها بدو اختصاص دارد و بس، و فقط او است که مالک اسباب و وسائل سزا و جزا دادن است .کار و بار اين مالکيت مي طلبدکه سزا و جزاي کامل و دادگرانه اي را محقق سازد و پياده کند:
(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ).
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سرانجام خداوند بدكاران را در برابر کارهائي که مي کنند کيفر مي دهد، و نيکوکاران را در برابر کارهائي که مي کنند به بهترين وجه پاداش عطاء مي کند.
آنگاه روند قرآني معين و مشخص مي دارد آن کساني راکه نيكو کارند، و آن کساني راکه به بهترين وجه پاداششان عطاء مي کند:
(الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ ).
همان کساني که از گناهان بزرگ و بدکاريها کناره گيري مي کنند و اگرگناهي ازآنان سر زند تنها صغيره است ( وآن هم مورد عفو خدا قرارمي گيرد) .
« كَبَائِرَ الإثْمِ » گناهان بزرگ است . «الْفَوَاحِشَ » : هر نوع گناهي که بزرگ و زشت و پلشت باشد. « اللَّمَمَ » : در باره معني اين واژه سخنان گوناگوني گفته شده است . ابن کثير مي گويد: استثناي منقطع است . چه لمم از جمله گناهان کو چک و اعمال محقّر است . امام احمد فرمو ده است : عبدالرزاق از معمّر، و معمّر از ابن طاووس ، و او از پدرش ، و پدرش از ابن عباس ، برايمان نقل کرده اند که ابن عباس گفته است : چيزي را همگو ن تر وشبيه تر به لمم از آنچه ابوهريره از زبان پيغمبر (ص) نقل کرده است ، نديده ام . و آن اين که پيغمبر (ص) فرموده است :
(إن الله تعالى إذا كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة . فزنا العين النظر , وزنا اللسان النطق , والنفس تمنى وتشتهي , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )[3] .
يزدان بزرگوار هرگاه برآدميزادي بهره اي از زنا واجب و لازم گرداند، بدون شك آن فرد بدان دست مي يابد. زناي چشم نظرکردن است ، و زناي زبان گفتن است . نفس انسان آرزو مي کند و دوست مي دارد، و اين عورت است که آن را راست يا دروغ مي گرداند. ( يعني به مرحله عمل مي رساند)
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ابن حريرگفته است : محمد پسر عبدالاعلي ، و ابن ثور، و معمّر، از اعمش ، و اعمش از ابوالضحي ، برايمان روايت کرده اندکه ابن مسدگفته است : زناي چشم نظر انداختن ، زناي لب ها بوسيدن، زناي دستها زدن ، و زناي پاها راه رفتن است . عورت است که همچو ن کاري را راست يا دروغ مي گرداند. اگر با عورت نزديکي کرد، او زناکار است ، و الا مرتکب لمم، يعني گناهان کوچک شده است . مسروق و شعبي نيز همين گونه گفته اند.
عبدالرحمن پسر نافع که بدو ابن لابه طائفي گفته مي شود، گفته است : از ابوهريره در باره اين فرموده خداوند بزرگوار پرسيدم :
« إِلا اللَّمَمَ » . مگرگناهان کوچک .
پاسخ داد وگفت : بوسيدن و نگريستن و نيشکون گرفتن، و تماس پيداکردن است . هرگاه محل ختنه به محل ختنه رسيد غسل واجب مـي شود. و زنا اين است . اينها سخنان ديگر ي در اين زمينه است :
علي پسرطلحه به نقل از ابن عباس گفته است : « إِلا اللَّمَمَ » يعني مگر آنچه بوده است وگذشته است . زيد پسر اسلم نيز همين گونه گفته است .
ابن حريرگفته است : ابن مثني از محمّد پسر جعفر، و محمّد بسر جعفر از شعبه ، و شعبه ازمنصور، و او از مجاهد، برايمان روايت کرده اند وگفته اندکه مجاهد در باره اين آيه گفته است : « إِلا اللَّمَمَ » ، يعني کسي که به گناهي رو مي کند سپس به ترک آن مي گويد.
ابن جريرگفته است : سليمان پسر عبدالجبار از ابوعاصم ، و ابوعاصم از زکريا، و زکريا از ابن اسحاق ، و ابن اسحاق از عمرو پسر دينار، و عمرو پسر دينار از عطاء ، و او از ابن عباس ، برايم روايت کرده است در باره:
( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ ).
همان کساني که ازگناهان بزرگ و بدكاريها کناره گيري مي کنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است ( وآن هم مورد عفو خدا قرارمي گيرد) .
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ابن عباس گفته است : آنان کسانيندکه مرتکب گناه زشت و بدکاري مي گردند، سپس توبه مي کنند و دست مي کشند. ابن عباس ادامه مي دهد و مي گويد: پيغمبر خدا (ص) فرموده است :
(إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألما ؟(
خداوند!! اگر مي بخشي ، همگان را ببخش .آخرکدام بنده تو است که مرتکب گناه نشده باشد؟ .
ترمذي بدين شکل آن را از احمد پسرعثمان بصري، و او از ابوعاصم نبيل، روايت کرده است . سپس گفته است : اين ، حديث صحيح حسن غريبي است جز از طريق زکريا پسراسحاق با آن آشنائي نداريم . بزّاز نيز اين گونه گفته است: اين حديث به صورت متصل جز از اين راه روايت نشده است .
ابن جريرگفته است : محمّد پسرعبدالله پسر يزيع ، يزيد پسر زربيع ، و يونس ، برايمان از حسن روايت کرده اند. حسن ازابوهريره (رض) « گمانم به شکل مرفوع » در باره اين آيه :
( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ ).
همان کساني که از گناهان بزرگ و بدکاريها کناره گيري مي کنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است ( و آن هم مورد عفو خدا قرار مي گيرد) .
گفته است : لمّه از جمله زنا است . شخص از آن توبه مي کند، و ديگر به سوي آن برنمي گردد. لمّه از جمله دزدي است . شخص از آن توبه مي کند، و ديگربه سوي آن برنمي گردد. لمّه از جمله ميخو ارگي است . شخص از آن توبه مي کند وديگر به سوي آن برنميگردد ... آن گاه گفته است : المام يعني پرداختن به کار، از اين قبيل است .
به گونه موقوف بر حسن نيز اين چنين روايت شده است .
اينها سخنان ديگري است که معني لمم را به شکـلي جداي از معني سخنان پيشين مشخص مي دارد.
آنچه ما بدان معتقديم اين است سخن دوم تناسب بيشتري با اين فرموده يزدان بزرگو ار دارد، فرموده اي که به دنبال خود آيه مي آيد:
( إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ).
قطعاً پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است .
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زيرا ذکر آمرزش فراخ وگسترده مناسبت دارد با اين که لمم به معني مرتکب شدن آن گو نه گناهان بزرگ و بدکاريهاي پـلشت باشدکه بعدها از آنها توبه گردد. در اين صورت استثناء منع نخواهد بود، بلکه متصل خواهد بود.کساني هم که نيکوکارند وکارهاي نيک مي کنند، همان کسانيندکه از گناهان بزرگ و بدکاريها دوري مي گزينند واجتناب مي ورزند. البته چه بسا دوباره مرتکب گناهي ازآنها بشوند و ديگر باره هرچه زودتر برگردند و توبه کنند و به بزهکاري و بدکرداري نيفتند و درگناه و نافرماني اصرار و پافشاري نکنند. همان گونه که يزدان سبحان مي فرمايد:
(والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - ومن يغفر الذنوب إلا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون).
و کساني ( از زمره پرهيزگارانند) که چون دچار گناه ( کبيره اي ) شدند، يا ( با انجام گناه صغيره اي ) بر خويشتن ستم کردند، به ياد خدا مي افتند ( و وعد و وعيد و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پيش چشم مي دارند و پشيمان مي گردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار مي شوند - و بجز خدا کيست که گناهان را بيامرزد؟ - و با علم و آگاهي بر ( زشتي کار و نهي و وعيد خدا از آن ) چيزي که انجام داده اند پافشاري نمي کنند ( و به تکرار گناه دست نمي يازند). ( آل عمران/135)
يزدان جهان اينان را « متقين » يعني پرهيزگاران ناميده است و بديشان وعده مغفرت و بهشتي را داده است که عرض آن به اندازه آسمانها و زمين « منظومه شمسي «
است [4] ... اين معني سازگارتر از هر معني ديگري با رحمت خدا و با مغفرت فراخ وگسترده او است .
يزدان سبحان آيه را پايان مـي دهد با اين مطلب که سزاي بدي و جزاي نيکي متکي به علم و اطلاع خدا است ، علم و اطلاعي که خدا از حقيقت چيزهائي داردکه به دلها و درونهاي مردمان درکليه اوضاع و احوال زندگانيشان مي گذرد.
(
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هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ).
خداوند ازهمان زمان که شما را از زمين آفريده است و ازآن روزکه شما به صورت جنينهاي ناچيزي در درون شکمهاي مادرانتان بوده ايد، از ( تمام ذرات و همه جزئيات وجود) شما به خوبي آگاه بوده است و هست .
علم و اطلاع خدا علم و اطلاعي است که مقدم برظاهر اعمالشان بوده است و پيش از بروزکردارشان از افعا لشان خبر داشته است . علم واطلاع خدا متعلق به حقيقت ثابت ايشان است ، حقيقت ثابتي که آنان از آن آگاه ندارند، وکــسي جز آن که ايشان را آفريده است با آن آشنا نيست . علم و اطلاعي است که وجود داشته است درآن حال که اصل آنان را از زمين مي آفريده است ، بدان گاه که ايشان هنوز در جهان غيب بوده اند. هنوز آن جنينهائي در شکم هاي مادرانشان بوده اند و نور را نديده اند. علم و اطلاع از حقيقت ، پيش از بروز و ظهور، و از سرشت ، پيش از کار است .
کــسي که اين سرشت علم و اطلاع او باشد، هرزه درائي و ياوه سرائي است - بلکه بي ادبي است - اگر انساني خود را بدو معرفي کند، و حقيقت ذات خود را بدو بشناساند! و خود را در برابر او بستايد و بگويد: من اينم و من آنم :
(فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى؟).
از پاک بودن خود سخن مگوئيد، زيرا که او پر هيزکاران را ( ازهمه ) بهتر مي شناسد.
خدا نيازي به اين نداردکه او را به خود رهنمودکنيد و خو يشتن را بدو بشناسانيد، و نيازي به اين نداردکه اعمال و افعال خود را برايش بسنجيد و ارزيابي کنيد. زيرا او علم و اطلاع کامل دارد. ترازوي دقيق دارد. سزا و جزاي او دادگرانه است .گفتارش فيصله بخش است . کارها همه بدو برگردانده مي شود.
*
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بعد ازاين ، واپسين بند در سوره فرامي رسد، با آهنگي که طنين و نغمه آن به تمام وکمال است ، و همگون با آهنگ بند نخستين است . حقيقتهاي بنيادين عقيده را مقرر مي دارد، حقيقتهائي که از زمان ابراهيم (ع) استوار و پايدار مانده اند، ابراهيـمـي که به ارمغان آورنده دين حقگراي نخستين است . اين بند مردمان را با آفربدگارشان آشنا مينمايد، از راه شناساندن مشيت و اراده کارآي نوآفرين موثر در زندگانيشان بديشان يک يک آثار چنين مشيت و اراده اي را به شکلي عرضه مي داردکه وجدان بشري را تلنگر مي زند و مي پسايد و آن را تذکر مي دهد و سخت به تکان مي آورد و از ژرفا بيدار و هوشيار مي گرداند ... تا بدانجا وقتي که پايان سوره درمي رسد و واپسين آهنگ گوش نواز مي شود، احساس و ذهن وشعو ر، محتواي اين بند را لرزان و هراسان و پاسخي و متاثر ازآن ، دريافت مي وارد:
( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى .وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى .أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى .أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى .وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى . أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوْفَى .وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى .وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى .وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا .وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى .مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى .وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأخْرَى .وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى .وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى .وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولَى .وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى .وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى.وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى .فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى).
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آيا آن کسي را ديده اي که ( از پيروي حق ) دوري گزيده است ؟ و اندکي بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و بخشش دست کشيده است ؟ آيا او علم غيب دارد، و مي بيند ( که پشت به اسلام کردن و حق را نپذيرفتن و بخل ورزيدن و بذل و بخشش ننمودن ، پسنديده و بلامانع است ؟ ) . يا بدانچه در تورات موسي بوده است ، مطلع و باخبرش نکرده اند؟ يا ازآنچه درصحف ابراهيم بوده است ، مطلع و باخبرش نکرده اند؟ ابراهيمي که ( قهرمان توحيد بوده و وظيفه خود را) به بهترين وجه ادا کرده است . ( در صحف ايشان آمده است ) که هيچ کس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي کشد. و اين که براي انسان پاداش و بهره اي نيست جز آنچه خود کرده است و براي آن تلاش نموده است . و اين که قطعاً سعي و کوشش او ديده خواهد شد. سپس ( در برابر کارش ) سزا و جزاي کافي داده مي شود ( و بازگشت همگان در پايان جهان بدو است ) . و اين که قطعاً او است که مي خنداند و مي گرياند. و اين که قطعاً او است که مي ميراند و زنده مي گرداند. و اين که او است که جفتهاي نر و ماده را مي آفريند، از نطفه ناچيزي ، بدان گاه که ( به رحم ) جهانده مي شود. و اين که قطعاً بر خدا است که ( رستاخيز را پديدار و مردگان را) زندگي دوباره بخشد. و اين که او است که قطعاً ثروتمند مي کند و فقير مي گرداند. و اين که او است خداوندگار ستاره شعري . و اين که او است که عاد نخستين را نابود کرده است . و قوم ثمود را هلاک کرد و از ايشان هيچ باقي نگذاشت. و نيز قوم نوح را قبل از آنان هلاک ساخت . چرا که ايشان از همگان ستمگرتر و سرکش تر بودند. و شهرهاي زير و رو شده قوم لوط را فروانداخت . آن را فرو پوشاند آنچه مي بايست آن را فرو پوشاند. پس ( اي کافر نعمت ) آيا به کدام يک از نعمتهاي پروردگارت شک و ترديد مي ورزي ؟ .
(
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هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى .أَزِفَتِ الآزِفَةُ .لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ.أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ .وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ .وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ؟).
اين ( پيغمبر، يکي از پيغمبران خدا، و) از زمره بيم دهندگان پيشين است . قيامت نزديک گرديده است . جز خدا هيچ کس نمي تواند آن را ظاهر و پديدار کند. آيا از اين سخن تعجب مي کنيد و به شگفت مي افتيد؟ و آيا مي خنديد و گريه نمي کنيد؟ و آيا پيوسته در غفلت و هوسراني بسر مي بريد؟ .
(فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ).
اکنون که چنين است خدا را سجده کنيد و او را بپرستيد.
آن کسي که:
( الَّذِي تَوَلَّى . وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى).
کسي که ( از پيروي حق ) دوري گزيده است ، و اندکي بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و بخشش دست کشيده است .
آن کسي که خدا را از کار شگفت خود به شگرف مي آورد، بنا به گفته برخي از روايتها فرد معين و مشخصي است . آن شخص ، اندکي در راه خدا بذل و بخشش کرده است و سپس به خاطر ترس از فقير شدن و تهيدست گرديدن از بذل و بخش دست کشيده است . زمخشري در تفسير خود به نام « کشّاف » آن شخص را مشخص کرده است و گفته است او عثمان پسر عفان (رض) است ! در اين باره داستاني را ذکرکرده است ، داستاني که مستند به چيزي نيست ، وکسي که عثمان (رض) را بشناسد، و فطرت او را، و بذل و بخشش فراوان و بدون انقطاع و بدون حساب وکتاب او را نيز در راه خدا بداند، و با عقيده او و تصور او در باره پيامدکار و تلاش ، و مسووليت شخصي ، آشنا باشد، همچون داستاني را نمي پذيرد. [5]
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چه بسا مراد اين آيات فرد خاصي ، و يا نمونه اي از مردمان باشد. فرق نمي کند. زيرا کسي که از اين برنامه روي برمي گرداند، و از مال يا جان خود در راه اين عده بذل و بخشش مي کند، و سپس عطاء را قطع مي نمايد و بخل ميورزد و دست باز مي دارد - يعني در طي طريق ضعيف مي گردد و از ادامه راه باز مي ايستد - کار و بارش عجيب و غريب است ، و سزاوار شگفتي و شگرفي است . قرآن مجيد از حال و احوال او مناسبتي براي بيان حقائق عقيده و توضيح آن ، ترتيب مي دهد:
(أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ؟) .
آيا اوعلم غيب دارد، و مي بيند( که پشت به اسلام کردن و حق را نپذيرفتن و بخل ورزيدن و بذل و بخش ننمودن ، پسنديده و بلامانع است ؟ )
غيب به خدا اختصاص دارد و بس .کسي جهان غيب را جز خدا نمي بيند. هيچ انساني ايمن از چيزي نيست که در جهان غيب پنهان و نهان گرديده است . بر او است کار نيک خو د را پي بگيرد و ادامه بدهد و بذل و بخشش خو يش را پيگيري بکند و استمرار ببخشد. در طول زندگانيش به عهد و پيـمان خود به تمام وکمال وفا بکند و بر حذر و هوشيار و بيدار زندگاني را ادامه بدهد. بذل و بخشش نکند و سپس آن را قطع نمايد. آخر او را از دست جهان غيب نهان از ديدگان نمي رهاند و در برابر آن ضامن سعادت او نمي گردد مگر حذر بودن و کار کردن و وفاي به عهد نمودن او، و اميدوار بودنش با همه اينها به مغفرت خدا و مورد پذيرش قرار گرفتن آنها در پيشگاه او.
( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى . وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ...).
يا بدانـچه در تورات موسي بوده است ، مطلع و باخبرش نکرده اند؟ يا از آنچـه در صحف ابراهيم بوده است ، مطلع و باخبرش نکرده اند؟ ابراهيمي که ( قهرمان توحيد بوده و وظيفه خود را) به بهترين وجه اداء کرده است ... .
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اين آئين ، قديم قديم است . اواخرش به اوائلش متصل است . اصول و ارکان آن ماندگار و پايدار است . برخي از آن برخي ديگر را در رسالتهاي پياپي پيغمبران، و در طو ل زمان و مکان ، تصديق و پشتيباني مي کند. اين آئين درتورات موسي بوده است ، و پيش از موسي در آئين ابراهيم وجود داشته است ، ابراهيمي که وظيفه خو د را به بهترين وجه اداء کرده است ، و در هر چيزي به عهد خود کاملاً وفا کرده است . به وظيفه و عهد خود و کار خود وفاي مطلق کرده است ، و بدان سزاوار اين وصف مطلق شده است . وفائي که در اينجا آمده است در مقابل دست نگاه داشتن و بخل ورزيدن و از خير و خـيرات گسيختن ذکر مي گردد با اين ساختار واژگاني « وفي » با تشديد ذکر مي شود تا همآوا با آهنگ طنين انداز و با قافيه مستمر اين سوره شود.
آيا چه چيزهائي در تورات موسي ، و د ر صحف ابراهيم بوده است ، ابراهيـمي که به عهد و پيمان و وظيفه و كار خود به تمام وکمال وفاکرده است وکوشا بوده است ؟ .. در آنها بوده است ،
( أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) 0
هيچ کس بارگناهان ديگري را بر دوش نمي کشد. هيچ کسي بار ديگري را برنمي دارد. نه بار ديگري را سبک مي دارد، و نه بار ديگري را سنگين مي نمايد. زيرا هيچ کسـي نمي تواند از بار خود و ازگناه خود سبک کند و بردارد و هيچ کسي نمي تواند بپذيرد و بر عهده گيرد اين که چيزي را از بار و گناه کس ديگري بردارد و بر دوش خودکشد!
( وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ).
واين که براي انسان پاداش و بهره اي نيست جز آنچه خود کرده است و براي آن تلاش نموده است .
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اين چنين است و بس. به حساب انسان گرفته نمي شود و با او حساب وکتاب نمي رود مگر مطابق چيزيکه به دست آورده است و تلاشي که ورزيده است و کاري که کرده است . از اعمال و افعال ديگران چيزي بر او نمي افزايند و بدو نمي دهند، و از اعمال و افعال ديگران چيزي براو نمي افزايند و بدو نمـي دهند، وچيزي از اعمال و افعال او كم نمي کنند تا ديگران بدان دست يابند و بدان برسند. اين زندگي دنيوي فرصتي است که بدو داده شده است تا در اين فرصت به کار بپردازد و به تلاش بنشيند. هر وقت که انسان بميرد فرصت از دست مي رود و كار منقطع مي شود. مگر آن چيزي که فرموده پيغمبر خدا (ص) در اين گفتار گهربار آشکارا بر آن رفته است :
( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث:من ولد صالح يدعو له . أو صدقة جارية من بعده . أو علم ينتفع به ).[6]
هرگاه انسان مرد، عمل او قطع مي شود و مي گسلد، مگر از سه جهت : از جانب فرزند صالحي که براي او دعا کند.يا ازطريق صدقه و بذل و بخششي که بعد از او جاري و بر دوام باشد. و يا از راه دانشي که ازآن سود برده شود.
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اين سه چيزدر حقيقت از زمره عملکرد خودش است . از اين آيه ارزشمند شافعي (رض)کساني که از جمله پيروان او هستند چنين برداشت واستنباط کرده اندکه هديه کردن ثواب قرائت قرآن به مردگان نمي رسد، زيرا همين هديه اي از جمله عملکرد و فرا چنگ آورده ايشان نمي باشد. پيغمبر خدا (ص) امّت خود را به هديه قرائت قرآن سفارش نفرموده است ، و آنان را بدان تشويق نکرده است و بر نينگيخته است ، و ايشان را با نصّي يا با اشاره اي بدان رهنمود و رهنمون ننموده است . اين کار از کسي از اصحاب (رض) نقل نگرديده است .اگر هديه قرائت قرآن خوب و پسنديده بود اصحاب بر ما در انجام آن پيشي مي گرفتند. در باب قربات، يا به عبارت ديگر درکارهائي که بدانها مي توان به خدا تقرب جست ، بايد به نصوص اکتفاء کرد و بس، و برابر قياسهاي گوناگون و نظرهاي مختلف نبايد در اين زمينه عمل کرد. و امّا دعا کردن و صدقه دادن چيزهائي هستندکه بر اصول آن اتفاق است ، و نصوصي از سوي شارع بر صحت انجام آنها ذکرگرديده است . [7]
( وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى .ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأوْفَى) .
و اين که قطعاً سعي و کوشش او ديده خواهد شد. سپس ( در برابر کارش ) سزا و جزاي کافي داده مي شود.
چيزي از تلاش و كار وکسب هدر نمـي رود. چيزي از علم خدا پنهان نمي ماند، و چيزي در ترازوي دقيق خدا نهان نمي گردد. هر شخصي به سزا و جزاي سعي و تلاش خود به تمام و کمال مي رسد، و هيچ كم وکاستي و هيچ ظلم و ستمـي درآن نمي رود.
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همچنين درکنار عدالت در جزا و سزا، اصل مسووليت فردي مشخص مي گردد. ارزش انسانيت انسان تحقق پيدا مي کند. انسانيتي که بر اين استوار و پايدار است که انسان آفريده راهيان و مسوول و ايمن بر خويشتن است . انسان بزرگوار است و بدو فرصت کار و تلاش داده مي شود. سپس در برابرکارش محاسبه مي گردد. بدو اطمينان داده مي شود که در جزا و سزا عدالت مراعات مي گردد، عدالت مطلقي که هوا و هوس آن را به انحراف نمي کشاند، و قصور و کوتاهي آن را بر جاي نمي نشاند، و آشنا نبو دن با حقائق امور بدان لطمه اي نمي زند وکم وکاستي بدان نمي رساند.
(وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ).
و اين که قطعاً پايان راه به پروردگار تو منتهي مي شود ( و بازگشت همگان در پايان جهان بدو است ) .
هيچ راهي در ميان نيست مگر راهي که بدومنتهي مي شود، وهيچ پناهي جز او وجو د ندارد، و هيچ منزل و ماوائي جز سراي او در بهشت يا در دوزخ درميان نيست ... اين حقيقت ، ارزش خو د را و تاثير خود را در دگرگوني ذهن و شعور انسان ودر تغيير اند يشه و جهان بيني او دارد. چه زماني که انسان احساس مي کند که سرانجام هر چيزي و هرکاري و هرکسي بدو منتـي مي شود، از همان آغاز راه به پايانه راه پي مي برد، پايانه اي که گريزي و گزيري از آن نيست . آن وقت انسان خود را و عمل خود را برابر اين حقيقت مي سازد، يا تا آنجاکه مي تواند در اين راه به تلاش وکوشش مي پردازد، ودل او و نگاه او از سرآغاز راه متوجه آن پايانه مي گردد، و از اول بدان نهايت مي نگرد.
وقتي که روند قرآني دل انسان را بدان پايانه گشت و گذار و بدان فرجام کار و بار مي رساند، شتابان او را به زندگي برميگرداند، وآثار مشيت و اراده خدا را در هر مرحله اي و در هر حال از مراحل و احو ال زندگي بدو مي نماياند:
(وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ).
واين که او است که مي خنداند وميگرياند.
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در زير اين نص ، حقائق زيادي پنهان است . از لابلاي آن تصويرها و سايه روشنهاي الهامگرانه برانگيزنده اي است ... مي خنداند و مـي گرباند ... او است که خاصيت خنديدن و ويژگي گريستن را در انسان پديد آورده است . خنديدن و گريستن رازي از رازهاي هستي بشري است .کسي نمي داند چگونه اين امر صورت مـي پذيرد. چگونه در اين دستگاه آميخته پيچيده به وقوع ميپيوندد، دستگاهي که آميختگي و پيچـيدگي رواني آن کم تر از آميختگي و پـيچيدگي جسماني آن نمي باشد. دستگاهي است که انگيزه هاي رواني و انگيزه هاي جسماني آن در هم مي تند و درهم مي رود و در پديد آوردن خنده ودر پديد آوردن گريه با يکديگر به کار ميبردازند و خنديدن و گريستن را به راه مي اندازند.
مي خنداند و مي گرياند ... خدا است که انگيزه هاي خنديدن و انگيزه هاي گريستن را دروجود انسان به وديعت نهاده است . انسان را به گونه اي آفريده است که برابر رازهاي پيچيده موجود در بدنش، ازاين کار مي خندد و از آن کار ميگريد. فردا مي خندد از آنچه امروز او را به گريه انداخته است ، و امروز مي خندد از آنچه ديروز او را گريانده است ، بدون اين که ديوانگي يا بيهوشي درميان باشد. بلکه خنديدن وگريستن مطابق حالتهاي روحي انجام مي پذيرند، حالتهائي که دگرگون و زيرورو مي گرداند. برابرمعيارها و انگيزه ها و جاذبه ها و دافعه ها و حساب ها وکتابهايي صورت مي گيرندکه درذهن و شعو رانسان بريک حال و بر يک وضع ماندگار نمي مانند!
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مي خنداندو مي گرياند ... يزدان انسان را دريک لحظه مي خنداند و ميگرياند. هريک از خنده وگريه به سبب موثرهائي صورت مي گيردکه گريبانگير انسان مي گردند. چه بسا دسته اي از مردمان در برابر چيزي بخندندکه دسته ديگري در برابر آن بگريند. چراکه تاثير آن برايتان به گونه اي باشد و بر آنان به گونه ديگري ... انسان همان انسان است .ولي درشرائط و ظروفي قرارمي گيردکه انسان اين لحظه انسان لحظه ديگري نخواهد بود. انسان اين لحظه و دم ، با انسان آن لحظه و دم ، جداي جدا است !
مي خنداند وميگرياند ... خود يک انسان ، امروز از اين کار مي خندد، و بعد ازآن فردا نتيجه اين کار گريبانگيرش مي شود يا پيامدهايش درمي رسد و خود او به گريه درمي آيد! آرزو مي کندکه کاش اين کار را نمـي کرد و نمـي خنديد. زيـادند کساني که در دنيا مي خندند و در آخرت مي گزيند، درآنجائي که گريه سودي نمي بخشد!
اين تصويرها و سايه روشنها ودانشها وبينشها وحالها و وضعها، و چيزهاي جز اينها زياد و بسيارندکه از لابلاي نص كوتاهي برمي جو شند، ودر برابر حس و شعو ر جلوه گر مي آيند. انبوهي از اين قبيل چيزها از لابلاي نص کوتاهي برمي دمد و سر مي زند هرزمان که پشتوانه تجربه ها و آزموده هاي نفس انسان افزايش مي گيرد، و هر زمان که انگيزه هاي خنده وگريه نفوس انسانها بهتر بررسي و پژوهش مي شود و آگاهيهاي نويني از خنديدن وگريستن نصيب مردمان مي گردد. اين هم اعجاز است به شکلي از اشکال بسياري که اعجاز در اين قرآن است .
(وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ).
و اين که او است که مي ميراند و زنده مي گرداند.
در اين نص نيز تصويرهاي بيشماري در حس و شعو ر پرتو انداز مي شود.
مي ميراند و زنده مي گرداند ... خدا است که مرگ و زندگي را آفريده است ، همان گونه که در سوره ديگري فرموده است :
( الذي خلق الموت و ا لحياة ) 0
همان کسي که مرگ و زندگي را پديد آورده است . ( ملک /2)
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مرگ و زندگي کاملاً شناخته شده اند. چراکه پيوسته و پياپي روي مي دهند. ولي زماني که انسانها مي کوشند سرشت مرگ و زندگي و راز نهان آن دو را از ديدگاه زندگان بررسي و پژوهش کنند، کاملاً مرگ و زندگي پنهان و مخفي هستند!.. مرگ چيست ؟ زندگي چيست ؟ حقيقت مرگ و زندگي کدام است ، وقتي که انسان از لفظ و شکل آن دو بگذرد، لفظي که مي شنود و شکلي که مي بيند؟ حيات چگو نه به پيکر پديده زنده دميده است ؟ اصلاً حيات چيست ؟ حيات ازکجا آمده است ؟ چگو نه حيات با اين پديده آميخته است و اين پديده انسان گرديده است ؟ حيات چگونه راهي را در پيش گرفته است به سوي اين پديده انسان نام يا به سوي سائر پديده هاي زنده ، و انسان را و جانداران را به مسير خود، يعني حيات انداخته است ؟ مرگ چيست ؟ مرگ چگـونه پديد آمده است پيش از اين که حيات در پيکره ممات بخزد و بدمد؟ مرگ پس از ترک پيکره هاي زنده ها چيست و چه مي شود؟ مرگ راز نهاني در پس پرده فروانداخته اي است . خدا از آن داند و بس !
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مي ميراند و زند ه مي گرداند ... ميليونها مرگ و زندگي به شکلهاي مختلف در يک لحظه در جهانهاي همه زنده ها برمي جوشند و برمي دمند و پديدار و نمودار مي گردند. در همين يک لحظه ، چه اندازه ميليونها ميليون از زنده ها مرده اند، و چه اندازه ميليونها ميليون از زنده ها کوچ و سفر زندگي را آغازيده اند. بدانها راز حيات خزيده است و دميده است از جائي که و به گو نه اي که خودشان نمي دانند، وکسي جز خدا نمي داند! چه بسيارند مرده هائي که فرو افتاده اند و ناگهان خودشان انگيزه ها و اسباب و علل حيات گرديده اند! از اين گو نه شکلها و صورتها در طول قرنها و عصرها چه اندازه زياد هويدا و پيدا گرديده است ، وقتي که مرغ خيال به سوي گذشته دور و دراز بال و پر مي گشايد و به پرواز درمي آيد، گذشته اي که پيش از وجود انسانها بر اين ستاره بوده است و رفته است . انواع ممات و اقسام حياتي را رها مي کنيم که در ستارگان ديگر بوده است و بر سطح آنها گذشته است و به دل انسان نگذشته است و نمي گذرد!
انبوه ها و انبوه ها از تصويرهاي مرگ و زندگي در ميان است ، و اين واژه هاي اندک بدانها اشاره مي کنند، و دل بشري را از ژرفاها و ژرفاهايش به تکان درمي آورند، و دل جاي نمي ماند، و تحت تاثير آواهاي گوناگون و صداهاي جوراجور، دل از دست مي رود و نمي تواند خود را نگاه دارد!
(وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى .مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى).
و اين که او است که جفتهاي نر و ماده را مي آفريند از نطفه ناچيزي ، بدان گاه که ( به رحم ) جهانيده مي شود.
اين حقيقتي است بس شگفت ، حقـيقتي که در هر لحظه اي به کرات و به مرات صورت مي پذيرد و تکرار مي شود. انسان اين حقيقت راکه جلو چشمان او صورت مي پذيرد فراموش مي کند. اين حقيقت عجيب تر از همه عجائبي است که انسان آنها را به تصور درمي آورد و بر صفحه خيال مي نگارد!!
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نطفه اي که جهانيده و پرت مي شود ... ريخته مي شود ... نطفه اي که ترشحي از ترشحات زياد بدن انسان از قبيل عرق و اشک و آب دهان است ! ناگهان اين نطفه ناچيز پس از دوره مقدر و مقرر در تدبير و تقدير خدا ... ناگهان چه مي شود؟ ناگهان انسان مي شود! انسان نر يا ماده اي مي گردد! چگو نه ؟ چگونه اين پديده شـگفتي که - اگر رخ نمي داد - به خيال نمي گذشت که سر و سامان بگيرد، سر و سامان گرفت و تشکيل و تکميل شد؟ اين انسان با اين ترکيب بند پيچيده و آميزه هاي گره خو رده کجا بوده است ؟ در نقطه آبکي آن نطفه کجا نهان بوده است ؟ اصلاً اين انسان درکدام يک از ميليونها ميليون اجزاء فراوان نطفه نهان بوده است ؟ استخوان ، گوشت ، پوست ، رگها، موها، ناخنها، نشانه ها، خطها، سيماها، خلق وخوها، و استعدادهاي انسان در کدام اجزاء پنهان و نهان بوده است ؟ ! کجا پنهان و نهان بوده است در اين سلول ميکروسکوپي شناور در ميان ميليونها سلول شناور امثال خود در داخل يک نقطه از آن نطفه اي که جهانيده مي شود و پرت مي گردد؟ ! بخصوص ويژگيهاي نر و ويژگيهاي ماده ، در آن سلول کجا قرار داشته است ، سلولي که در پايان گشت وگذار بردميده است ، و وجود خود را به شکل جنين اعلان و اعلام داشته است ؟ !
(1/54)



کدام دل بشري است که در برابر اين حقيقت سترگ و شگرف بايستد. سپس تعادل خود را نگاه دارد يا خويشتنداري و پايداري کند؟ چه رسد به اين که منکر شود و به خود ببالد و گو يد: اين سلول همين جوري پديد آمده است والسلام ! همين جوري راه خود را در پيش گرفته است والسلام ! همين جوري به خط سير خود راهياب شده است والسلام !. يا خود را دانشورانه نشان بدهد و بگو يد: اين سلول خط سير خود را در پيش گرفته است به سبب آمادگي و استعدادي که در ترکيب بند آن براي توليد و ادامه نوع خود سرشته شده است ! کار و بار اين سلول بسان کار و بار سائر زنده ها و جانداراني است که با اين آمادگي و استعداد مجهزند! اين تعبير به نوبت خود به تعبير ديگري نياز دارد. آيا چه کسي در اين سلول اين آمادگي و استعد اد را به وديعت نهاده است ؟ چه کسي اين علاقه نهان را در اين سلول براي حفظ همنوع خود با توليد و استمرار دوباره آن ، به وديعت گذاشته است ؟ چه کسي قدرت توليد و استمرار همنوع را بدان بخشيده است ، بدان موجودي که بسي ضعيف و ناچيز است ؟ چه کسي راه برايش ترسيم کرده است تا راهياب در آن گام بردارد و به پيش برود، و اين علاقه نهان در وجودش را پياده کند؟ چه کسي در آن ، ويژگيهاي توليد همنوع را در وجودش سرشته است ؟ اين عشق و علاقه آن چيست ، و چه مصلحتي براي آن در توليد و استمرار همنوع با همين ويژگيها است ؟ اگر مشيت و اراده مدبري در فراسوي آن نيست که کاري را مي خواهد، و آن کار را مقدر و مقرر مي دارد، و راه را براي آن ترسيم مي کند؟ ! از آفرينش نخستين که هميشه در حال پيدايش و رخ دادن است و پيوسته تکرار مي گردد وکسي منکر آن نمي باشد، مستقيماً به آفرينش واپسين ، يعني رستاخيز مردگان و حيات دوباره مي پردازد:
(وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأخْرَى ).
و اين که قطعاً بر خدا است که ( رستاخيز را پديدار و مردگان را) زندگي دوباره بخشد.
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آفرينش دوباره و پيدايش حيات مجدد، غيب است ، وليکن آفرينش نخستين و پيدايش پيشين حيات ، دليل و بيانگر آن است . دليل بر امکان وقو ع است . چه کسي که جفتهاي نر و ماده را از نطفه اي مي آفريند وقتي که پرت و جهانيده مي شود، او قادر و توانا است - بدون شک - از استخوانهاي فرسوده و پوسيده آفرينش را برگشت دهد و جان بدانها بدمد. چه استخوانهاي فرسوده و پوسيده ، ناچيزتر از آبگو نه مني نيست که ريخته و پاشيده مي گردد! آفرينش نخستيني که هميشه در حال پيدايش و استمرار است ، دليل بر حکمت وقوع رستاخيز با دست قدرتمند کردگار است . اين تدبير نهان و تقدير پنهاني که سلول زنده کو چکي را در راه دور و دراز سختي که در پيش دارد، رهنمود و رهنمون مي گرداند تا تبديل به نري يا ماده اي مي شود، همين تدبير نهان و تقدير پنهان بايد گستره آن فراتر از کوچ زميني باشدکه در آن چيزکاملي صورت نمي پذيرد، و محسن و نيکو کار به پـاداش کامل خود نمـي رسند، و مفسد و بدکار نيز به کيفر کامل خود رسانده نمي شوند. اين بدان علت است که در حساب اين تدبير و تقدير، آفرينش ديگري و پيدايش برتري است . آفرينش و پيدايشي که در آن هر چيزي کامل مي شود. دلالت آفرينش و پيدايش نخستين بر آفر ينش و پيدايش واپسين ، همراه و همگام با يکديگر است . اين است که در اينجا پيش از آفرينش و پيدايش واپسين ، بدان اين گو نه اشاره اي رفته است ( و درضمن آيات پيشين گنجانده شده است ) .
درآفرينش و پيدايش نخستين ، و در آفرينش و پيدايش واپسين ، خداوند هرکس راکه بخواهد بي نياز و يا نيازمند مي گرداند:
(وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَ أَقْنَى ؟) .
و اين که او است که قطعاً ثروتمند مي کند و فقير مي گرداند.
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يزدان جهان هرکس راکه بخواهد در دنيا از همه بندگانش با انواع دارا بودن و از راه هاي گوناگون بي نياز مي گرداند، دارا بودن مال ، تندرستي ، فرزندان ، دل ودرون ، انديشه و بالاخره دارا بودن پيوند با خدا و توشه اي که توشه اي همانند آن نيست .
يزدان جهان هرکس را بخواهد در آخرت با دارائيهاي آخرت بي نياز مي گرداند! و در دنيا و در آخرت هرکس را از بندگانش که بخواهد فقير مي گرداند ، و از هر توشه اي که در دنيا اندوخته مي شود تهيدست مي نمايد. مردمان فقير و بي چيزند. بي نياز نمي گردند و توشه برنمي دارند مگر از خزينه ها وگنجينه هاي خدا. او است که بي نياز مي نمايد و دارائي مي بخشد. او است که نيازمند مي سازد. اين هم پسوده اي از واقعيتي است که مردمان با آن آشنايند و با ديدگانشان و دلهايشان آن را در اينجا و آنجا مشاهده مي نمايند. پس بايد به سرچشمه يگانه داشتن و نداشتن چشم بدوزند، و تنها به خزينه ها وگنجينه هاي لبريز و آباد آن سرچشمه يگانه بنگرند و چشم بدوزند، چـون جز آن سرچشمه يگانه ، فرو تپيده و ويران و خالي و پوچ است !
(وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ).
و اين که او است خداوندگار ستاره شعري .
شعري ستاره اي است که بيست برابر خورشيد وزن دارد، و نور آن پنجاه برابر نور خورشيد است ، و يک ميليون بيش از خورشيد از ما دور است .
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کساني بوده اند که ستاره شعري را مي پرستيده اند. اشخاصي هم بوده اندکه آن را به عنوان ستاره مهم و موثري رصد مي نموده اند و مي پائيده اند. اين که قرآن مي فرمايد يزدان خداوندگار شعري است ، جايگاه خود را در سوره دارد، سوره اي که با سوگند به ستاره در وقت غروب آغازگرديده است ، و ازکوچ و سفر به جهان بالا(و والاي فرشتگان ) سخن مي گويد. همچنين به بيان و توضيح عقيده توحيد و يگانه پرستي مي پردازد، و عقيده سست و پوچ شرک را نفي مي کند. با اين کار، اين چرخش وگردش دور و دراز در آفاق و انفس پايان مي پذيرد، تا بعد از آن ، چرخش وگردش ديگري را در باره قدرت و مشيت خدا بياغارد، و از عملکرد قدرت و مشيت خدا در حق يکايک ملتهاي پيش از ايشان سخن بگويد:
(وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأولَى .وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى .وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى . وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى .فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ؟).
و اين که او است که عاد نخستين را نابود کرده است ، و قوم ثمود را هلاک کرده است و از ايشان هيچ باقي نگذاشته است ، و نيز قوم نوح را قبل از آنان هلاک ساخته است . چرا که ايشان از همگان ستمگرتر و سرکش تر بوده اند؛ و شهرهاي زير و رو شده قوم لوط را فرو انداخته است .آن را فرو پوشانده است آنـچه مي بايست آن را فرو بپوشاند. پس ( اي کافر نعمت ) آيا به کدام يک ازنعمتهاي پروردگارت شک و ترديد مي ورزي ؟ .
اين چرخش وگردشي است تند و سريع . اين چرخش و گردش شتابان از توقف کو تاهي بر نابودگاه ها و نقش زمين شدنهاي هر ملتـي است . پسوده سخت و درشتي است که به ذهن و شعو ر سوزن فرو مي برد و بيدار و هو شيارش مي گرداند.
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خواننده قرآن در موارد زيادي با عاد و ثمود و قوم نوح آشنائي پيدا مي کند! موتفکه همان ملت لوط است . از دروغ پردازيهاي شاخدار و بهتان و تهمت و ضلالت ، زير و رو شدند ... خداوند ايشان را به دوزخ فرو انداخت و نابودشان کرد.
(فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ).
ايشان را فروپوشاند آنچه که فروپوشاند.
اينگونه نامعلوم و ستبر و سترگ و هراس انگيزي که از لابلاي آن تصويرهاي هلاک و نابودي و به دل زمين فرو بردن و توبيخ کردن ديده مي شود، هلاک و نابودي و به دل زمين بردن و توبيخ کردني که هر چيزي را دربر مي گيرد و هر چيزي را مي پوشاند، بدان گونه که ديده و شناخته نمي شود.
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ؟ ) .
پس ( اي کافر نعمت ) آيا به کدام يک از نعمتهاي پروردگارت شک و ترديد مي ورزي ؟ .
در اين صورت آن نابودگاه ها و نقش زمين شدنها نعمتها و لطفهاي خدا بوده است . مگر خدا شر را از ميان نبرده است ؟ مگر حق را به جان باطل نينداخته است و حق مغز باطل را فروپاشانده است و دمار از روزگارش برآورده است و نابودگرديده است ؟ آيا خدا در سرزمينهاي ايشان نشانه هائي جاي ننهاده است براي کساني که بينديشند و هوشيار و بيناگردند؟ آيا همه اينها نعمتها و لطفهاي خدا نيست ؟ پس اي کافر نعمت آيا به کدام يک از نعمتهاي پروردگارت شک و ترديد مي ورزي ؟ ! خطاب به هر فردي ، و به هردلي ، و به هرکسي است که به بررسي و وارسي خلق خدا مـي پردازد ودر باره آن مي انديشد و نعمت را حتي در بلا هم مي بيند!
بر بالاي نابودگاه ها و نقش زمين شدنهاي گذشتگاني که پيغمبران را تکذيب کرده اند - بعد از عرضه کردن مظاهر مشيت و آثار آن در آفاق و انفس - واپسين آهنگ را نيرومند و ژرف و سخت سر مي دهد. انگار اين آهنگ، سوت خطر است که اندکي پيش از بلاي فراگير رستاخيز بلند مي گردد:
(
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هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى .أَزِفَتِ الآزِفَةُ .لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ).
اين ( پيغمبر، يکي از پيغمبران خدا، و) از زمره بيم دهندگان پپشين است . قيامت نزديک گرديده است . جز خدا هيچ کس نمي تواندآن را ظاهر و پديدارکند. اين پيغمبري که درباره رسالت وبيم دادن او به ستيزه مي پردازيد، پيغمبري از پيغمبران پيشين است ، پيغمبراني که در پي ايشان روي داد آنچه روي داد! قيامت نزديک گرديده است . قيامتي که همه چيز را درهم مي نوردد و جارو مي زند و با خود مي برد. اين همان طامّه ،[8] يعني بلاي سخت و فراگير است . اين همان قارعه ، [9] يعني بلاي بزرگ وکو بنده است . همان طامّه و قارعه اي است که اين پيغمبر آمده است شما را از آن بترساند و بر حذرتان گرداند. او به عبارت ديگر هول و هراس عذابي است که جز خدا کسي نوع و موعد آن را نمـي داند، وکسي جز خدا نمي تواند آن را پديدار و همچنين برطرف گرداند:
)لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ(
جز خدا هيچ کس نمي تواند آن را ظاهر و پديدار کند. [10] در حالي که خطر فراگير نزديک است ، پيغمبر بيم دهنده دلسوز، شما را به سوي نجات دعوت مي کند، جاي شگفت است که شما ويلان مي رويد و حيران مي گرديد و بي خبر بسر ميبريد و روزگار را به بازيچه مي گذ رانيد، و براي حاضر و آماده شدن و ايستادن در پيشگاه خدا ارزشي قائل نيستيد و بدان توجهي نمي کنيد و از خواب غفلت بيدار نمي گرديد و هو شيار نمي شويد.
( أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ .وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ؟وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ...).
آيا از اين سخن تعجب مي کنيد و در شگفت مي افتيد؟ و آيا مي خنديد و گريه نمي کنيد؟ و آيا پيوسته در غفلت و هوسراني بسر مي بريد؟ ...
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اين سخن ، جدي و بزرگ است . بر دوش انسانها وظائف و واجباتي مي اندازد، در حين اين که ايشان را به سوي برنامه کاملي سوق مي دهد و مي کشاند. پس از چه چيز تعجب مي کنند؟ و از چه چيز مي خندند؟ اين جديت قاطعانه ، و اين مسووليتها و پيامدهاي بزرگ، و . آنچه در انتظار مردمان از حساب وکتاب زندگاني آنان در زمين است ، همه و همه گريستن را سزاوارتر از خنديدن در حق جايگاهي مي سازدکه جدي است و شوخي بردار نيست ، و در حق هول و هراس و غم و اندوهي که در پي دارد.
در اينجا روند قرآني بر سرشان فرياد مي زند، فريادي که پژواک آن در همه جا ميپيچد، و به گوشها و دلهايشان فرو مي خزد، و به سوي چيزي دعوتشان مي کندکه لازم است با انجام آن خويشتن را دريابند، چه آنان برلبه دوزخ قرار دارند:
( فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا).
اکنون که چنين است خدا را سجده کنيد و او را بپرستيد.
اين فرياد تکان دهنده و بيهوش کننده اي که در روند قرآني و در اين سايه روشنها است فريادي است که بعد از اين ديباچه طولاني قرار مي خرد و دلها از آن به لرزه درمي آيد.
بدين خاطر سجده بردند. در حالي که مشرک بودند باز هم سجده بردند. همان مشرکاني سجده بردندکه در باره وحي و قرآن ستيزه مي کردند. در باره خدا و پيغمبر نيز ستيزه مي کردند!
سجده بردند زير ضربات اين پتکهاي هراس انگيزي که بر دلهايشان فرود مي آمد، در آن حال که پيغمبر (ص) اين سوره را بر ايشان تلاوت مي فرمود. مسلمانان و مشرکان با همديگر سجده بردند. اين يکي سجده برد و آن ديگر سجده کرد. همگان سجده کردند وکرنش بردند. مسلمانان و مشرکان سجده بردند. نتوانستند در برابر تاثير اين قرآن مقاومت کنند. نتوانستند در برابر اين سلطه و قدرت خويشتن را نگاه دارند ... آن گاه پس از مدتي بيدار و هو شيار شدند. از سجده بردن خودگيج و ويج گرديدند، همان گونه که گيج و ويج سجده بردند!
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در باره اين سجده بردن روايتها پياپي آمده اند. بعد از آن ، در باره علت اين واقعه عجيب و غريب ، اختلاف پيدا کرده اند. البته اين واقعه در حقيقت عجيب و غريب نيست . چرا که پيدايش اين رخداد بر اثر تاثير اين قرآن عجيب و غريب است ، تاثير شگفت و شگرفي که قرآن در دلها دارد!
*
اين حادثه اي است که روايتها پياپي آمده اند و متواتر شده اند، حادثه سجده بردن مشرکان همراه با مسلمانان . اين که مشرکان همراه با مسلمانان از ديدگاه من نياز به بررسي و پژوهش داشت . ميبايستي علت و سبب آن را جستجو کرد. اين ديدگاه من بود پيش از اين که يک تجربه آگاهانه ويژه اي برايم رخ دهد و علت اين واقعه را روشن گرداند، و سبب اصلي آن را پديدار و نمودار سازد.
روايتهاي دروغين و ناروائي را در باره داستان غرانيق خوانده بودم. داستاني که ابن سعد آن را درکتاب طبقات خود نقل کرده است ، و ابن جرير طبري نيز آن را در تاريخ طبري ذکر نموده است . بعضي از مفسران هم اين داستان را روايت کرده اند، بدانگاه که به اين فرموده يزدان بزرگوار رسيده اند:
(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته , فينسخ الله ما يلقي الشيطان , ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم) .
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ما پيش از تو رسولي و نبي اي را نفرستاده ايم ، مگر اين که هنگامي که ( آن رسول يا نبي آيات و احکام خدا را براي مردم ) تلاوت کرده است اهريمن ( با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان ، و با پخش ياوه سرائي توسط ذريه و دار و دسته خود) در تلاوت او القاء ( شبهه ) نموده است ( و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل افسانه ها و خرافات پيشينيان جلوه گر ساخته است ) . امّا خداوند آنچه را که شيطان القاء نموده است ( توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن ) از ميان برداشته است ( و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است ) و سپس آيات خود را ( در برابر سخنان ناروا و دلائل نابجاي نيرنگبازان بي مايه و دسيسه بازان بي پايه ) پايدار و استوار داشته است ، زيرا که خداوند بس آگاه ( از کردار و گفتار و پندار شيطان و شيطان صفتان بوده و همه کارهايش از روي فلسفه و) داراي حکمت است ( و لذا اهريمن و پيروان او را هميشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس خود بپردازند) ... تا آخر ... ( حج /52)
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اينها روايتهائي هستندکه ابن کثير - خداوند بدو پاداش خير دهد - در باره آنهاگفته است : « ولي اين روايتها از راه هائي نقل گرديده اندکه همه به شيوه مرسل بوده، و آنها را مستند به وجه صحيح و راه درستي نديدم » . روايتي که بيش از همه اين روايتها شرح و بسط دارد، وکم تر از همه آنها غرق در خرافه گوئي و تهمت زدن به پيغمبر خدا (ص) است ، روايت ابن ابي حاتم است . او گفته است : موسي پسر ابوموسي کو في ، محمّد پسر اسحاق شيبي، معمّد پسر فليح ، برايمان از موسي پسر عقبه، و او از ابن شهاب ، روايت کرده اندکه ابن شهاب گفته است : سوره نجم نازل گرديد. مشرکان مي گفتند: اگر اين مرد در باره معبودها و بتهاي ما خوب مي گفت و از ايشان به خير ياد مي کرد، او را و ياران او را به رسميت مي شناختيم و بديشان اقرار و اعتراف مي کرديم . ولي او در باره کساني از يهوديان و مسيحيان که با آئين او مخالف هستند چبزي نمي گويد و از ايشان به بدي ياد نمي کند، و بدي و دشنامي که به معبودها و بتهاي ما مي دهد به يهوديان و مسيحيان نمي دهد. اذيت و آزار و تکذيب کردنهاي مشرکان ، پيغمبر (ص) شرو يارانش را سخت مي آزرد، وگمراهي مشرکان پيغمبر (ص) را اندوهناک و غمزه کرده بود. آرزو مي کرد مشرکان هدايت يابند و راهياب کردند. هنگامي که خداوند اين سوره را نازل کرد، پيغمبر فرمود:
(أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى .وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى ؟ ) .
آيا چنين مي بينيد ( و اينگونه معتقديد) که لات و عزي ، و منات ، سومين بت ديگر ( معبود شما و دختران خدايند، و داراي قدرت و عظمت مي باشند؟ ).
اهريمن همراه با آن آيات ، در آنجاکه يزدان سبحان از طاغوتها سخن مي گويد، واژه هائي را القاء کرد. ا ين بود پيغمبر (ص) فرمود:
( وَ انّهنّ لَهنّ الغرانيقُ العلي ، و انّ شَفاعتهنّ لَهَي الّتي ، تُرتجي).
(
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از جمله آنها غرانيق والامقام هستند، و قطعاً شفاعت آنها جاي اميدواري است . . )
اين واژگان ، ناشي از سجع و فتنه شيطان بود ... اين دو جمله در دل هر کي از اهالي مکّه موثر افتاد. دهان به دهان آن را روايت و نقل مجالس کردند، و بدان به يکديگر مژده دادند، وگفتند: محمّد به آئين نخستين خود و آئين قوم خود برگشته است ... هنگاميکه پيغمبر (ص) آخرين بخش سوره نجم رسيد سجده برد، و همه کساني که در خدمتش بودند اعم از مسلمان و مشرک - سجده بردند، مگر وليد پسر مغيره که مردکهنسالي بود. او مشتي خاک برداشت و بر آن يک مشت سجده برد. هر دو دسته مسلمانان و مشرکان از سجده بردن دسته جمعي خود به دنبال سجده بردن پيغمبر تعجب کردند. مسلمانان از سجده بردن مشرکان در شگفت شدند، وقتي که ديدند مشرکان بدون ايمان و يقيني که داشته باشند با ايشان به سجده افتادند. مسلمانان چيزي را نشنيده بودندکه شيطان به گو شهاي مشرکان رسانده بود ... مشرکان هم اطمينان پيداکرده بودند از آنچه شيطان به دل پيغمبر خدا (ص) افکنده بود، و اين را به مشرکان گفته بودکه ييغمبر خدا (ص) همچون چيزي را در اين سوره قرائت و تلاوت کرده است . اين بودکه مشرکان براي معبودها و بتهاي خود به سجده افتادند. اين سخن در ميان مردم پخش گرديد، و شيطان هم آن را شائع کرد، تا بدانجاکه به سرزمين حبشه ، و به گوش مسلماناني رسيدکه در آنجا بودند. يعني به گوش عثمان پسر مظعون ويـارانش رسيد و بديشان گفتند: اهل مکّه جمل ايمان آورده اند و مسلمان گرديده اند و با پيغمبر خدا (ص) نماز خوانده اند. نحوه سجده بردن وليد پسر مغيره بر روي مشتي خاک نيز به کششان رسيد. برايشان گفتند که مسلمانان در مکّه در امن و امان بسر مي برند و ترس و خوفي در ميان نيست . آنان با عجله به سوي مکه حرکت کردند ...
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خداوند آنچه راکه اهريمن القاء کرده بود منسوخ فرمود و آيات خود را محکم و متقن کرد، و قرآن را از افتراء و سخنان دروغين زدود و پاک نمود. مشرکان هم به گمراهي خود برگشتند و به دشمنانگي خود با مسلمانان ادامه دادند، و بر ايشان سخت گرفتند»
... ( سخن ابن ابي حاتم به پايان آمد)
روايتهاي ديگري نقل گرديده است که داراي جسارت و پرروئي بيشتري براي تهمت زدن و دروغ شاخدار سر هم کردن وگفتار غرانيق را به پيغمبر خدا (ص) نسبت دادن ، در ميان است . آن روايتهاي دروغيني که مي گويد: ييغمبرخدا (ص) با رضا و رغبت خود براي
خشنودي قريش و سازش با ايشان ، غرانيق را در لابلاي آيات قرآني ذکرکرده است !!! حاشا وکلّا. هرگز پيغمبرخدا (ص) چنين کاري نکرده است وچنين سخني نفرموده است .
در همان مرحله نخست همه اين روايتهائي را مردود دانسته ام و به ترک آنهاگفته ام ... اين روايتها گذشته از اين که با عصمت نبوت و با محافظت يزدان از قرآن از هرگونه ياوه و تحريفي ، مخالفت دارند و جفا مي نمايند، خود روند اين سوره قاطعانه آن روايتها را نفي مي کند. چراکه روند اين سوره بر آن است که عقيده مشرکان را در باره معبودها و خداگونه ها، و افسانه هاي مشرکان در باره آنها را سست گرداند. ديگر چه جاي اين است که اين دو عبارت در لابلاي روند اين سوره ذکرگردد. حتي کسي که گفته است : شيطان اين عبارت را تنها به گوش مشرکان رساند، نه مسلمانان ، سخنش ياوه و ناروا است . زيرا مشرکان عرب بودند، و با زبان خود آشنائي داشتند، و آن را خوب درک و فهم مي کردند. آنان وقتي که اين دو عبارت پـفيده و ور آمده را مي شنيدند، و بعد از آنها اين آيات راگوش مي کردند:
(أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ )...الخ...
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آيا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟ ! ( در حالي که به گمان شما دختران کم ارزش تر از پسرانند؟ !) . در اين صورت ، اين تقسيم ظالمانه و ستمگرانه اي است . اينها فقط نامهائي ( بي محتوا و اسمهائي بي مسمّي ) است که شما و پدرانتان ( از پيش خود) بر آنها گذاشته ايد. هرگز خداوند دليل و حجتي ( بر صحت آنها) نازل نکرده است ... ... تا آخر ...
و پس از آن مي شنيدند:
(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأنْثَى و َمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا )
کساني که به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي زنان وصف و نام گذاري مي کنند. ايشان در اين باب چيزي نمي دانند ( و ازنر و ماده بودن فرشتگان کاملا بي خبرند) و جز از ظن و گمان پيروي نمي کنند، و ظن و گمان هم ( در بخش اعتقادات ، به کسي سودي نمي رساند، و انسان را) بي نياز از حق نميگرداند. و پيش از آن مي شنيدند:
(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى(
چه بسيارفرشتگاني که درآسمانها هستند و( با وجود عظمت و بزرگواريشان ) شفاعت ايشان سودي نمي بخشد و کاري نمي سازد، مگر بعد از آن که خدا بخواهد به کسي ( که شفيع است ) اجازه دهد، و ( از مشفوع له ) راضي و خشنود گردد.
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وقتي که اين چيزها را در روندکلي سوره مي شنوند آنان قطعً با پيغمبر (ص)به سجده نمي روند وکرنش نمي برند. زيرا رشته کلام راست و درست درنمي آيد، و مدح و ثناي معبودها و خداگونه ها و بتهايشان ، و بيان اين که آنها داراي شفاعت هستند و شفاعتشان جاي اميدواري است ، راست و درست نمي گردد و با يکديگر نمي خو اند. مشرکان عرب کودن نبودند بسان آن کساني که چنين روا يتهائي را سرهم کرده اند و به دروغ به خدا و پيغمبرش چنين چيزي را نسبت داده اند، روايتهائي که خاورشناسان مغرض وکينه توز يا جاهلان و نادانان آنها را قاپيده اند و انگيزه ژاژخاي نموده اند!
چنين چيزي سبب اين نگرديده است که مشرکان سجده ببرند. اين حيز هم سبب نگرديده است که مهاجران از حبشه برگردند و ديگر باره همراه با برخي ديگر از مسلمانان به حبشه بروند. بلکه به سبب و علت ديگري جداي از اين مساله ، سجده بردن مشرکان ، و برگشتن مهاجران صورت پذيرفته است .
در اينجا فرصت نيست در باره برگشتن مهاجران و عودت ايشان همراه ديگران به حبشه، پژوهش و بررسي شود ... ولي کار سجده بردن چيزي است که در اين مناسبت بدان مي پردازيم :
مدتها بود در باره سببي پژوهش مي کردم که ممکن است موجب همچون سجده بردني شده باشد.گاهي به دلم مي گذشت که احتمال دارد چنين سجده بردني روي نداده است . بلکه تنها روايتي است نقل گرديده است تا برگشتن مهاجران از حبشه پس از دو يا سه ماه بدان توجيه شود. اين هم کاري بوده است که نياز به علت و سبب داشته است .
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وقتي که من اين چنين بودم، آن تجربه روحاني ويژه به من دست داد، تجربه ويژه اي که قبلاً بدان اشاره کردم . با جمعـي از دوستان شب نشيني داشتيم . ناگهاني صداي قاري القرآني ا ر نزديکيهاي ما بلندگرديد و به گوشهايمان رسيد. سوره نجم را مي خواند. سخنانمان قطع گرديد. سراپا گوش شديم ، تا در برابر قرآن مجيد سکوت کنيم و آيات آسماني را بشنويم. صداي دلنشين قاري القرآن موثر بود. قرآن را زيبا تلاوت مي کرد.
کم کم به عالم آنچه مي خواند رفتم و زيستم . با دل محمّد (ص) زيستم ، در آن کو چ و سفري که به جهان والاي فرشتگان داشت . با محمد (ص) همرا ه شدم که داشت حبرئيل را به صورت فرشتگي خودش مي ديد، صورتي که خدا او را بر آن آفريده است . آن رخدادي که بسي شگفت است اگر انسان در باره اش بينديشد و تلاش کند آن را به تصور در آورد. با محمّد (ص) بسر مي بردم در حالي که اوکوچ و سر آسماني و آزاد از قيد و بند را سپري ميكرد. درکنار سدره المنتهي بود، آنجاکه بهشت خدا است و منزل و ماواي پرستشگران خدا است . با محمّد (ص) بودم بدان اندازه که خيالم مراکمک مي کرد، و مرغ انديشه ام بال و پر مي زد. بدان اندازه که ذهن و شعو ر و احساسم قد مي کشيد و توانائي داشت ... احساس او را دنبال مي کردم و به خود مي گفتم چه حالي داشته است بدان گاه که افسانه هاي مشرکان را پيرامون فرشتگان و پرستش کردن ايشان و دختر خدا بودن آنان و ماده بودنشان را مي شنيده است ... تا آخر آن خيالبافيها و خرافه هاي خنده آوري که مي شنيده است ، خيالبافيها و خرافه هائي که به محض شنيدن از دل و ديده مي افتند. در برابر هستي انسان ايستادم که داشت از زمين پديد مي آمد. در برابر جنينها ايستادم بدان گاه که در شکمهاي مادرانند، و علم خدا آنان را مي پايد و ايشان را احاطه مي نمايد.
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وجودم به لرزه درآمد بر اثر اين پتکهاي پسوده هاي پيا پي در واپسين بند اين سوره ... غيب پنهان و نهان است . کسي جز خدا آن را نمي بيند. عمل نوشته مي شود، و چيزي از آن از حساب وکتاب و سزا و جزاي يزدان درنمي رود و مخفي نمي شود. سرانجام همگان به سوي يزدان جهان برمي گردند، و از هر راهي که بندگان در پيش مي گيرند به پيشگاه دادگاه او مي رسند. دسته هاي خندان و دسته هاي گريان ، و حملگي مردگان ، و همگي زندگان ، به سوي يزدان برده مي شوند. نطفه درتاريکيها به راه خود رهنمود و رهنمون مي گردد. گامهاي خود را برمي دارد، و رازهايش برملا مي شود و سر برمي زند و ناگهان نطفه ، پسر يا دختر مي گردد. آفرينش دوباره و رستاخيز مردگان ، جايگاه هاي نقش زمين شدن و تار و مار گرديدن گذشتگان ، شهرهائي که زير و رو و نابود گرديده است ، و بر سر اهالي آنجا آمده است آنچه آمده است ، و ايشان را فراگرفته است آنچه فراگرفته است !.. گو ش به صداي واپسين پيغمبر بيم دهنده فرا دادم . صدائي را باگوش جان شنيدم که پيش از بلاي بزرگ و فراگير قيامت درمي رسد:
(هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى .أَزِفَتِ الآزِفَةُ .لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ)
اين ( پيغمبر، يکي از پيغمبران .خدا، و) از زمره بيم دهندگان پيشين است . قيامت نزديک گرديده است . جز خدا هيچ کس نمي تواند آن را ظاهر و پديدار کند.
آن گاه فرياد واپسين در رسيد، و سراپـاي وجودم در برابر اين تهديد و بيم به لرزه افتاد و فروتپيد:
(أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ .وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ .وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ )
آيا از اين سخن تعجب مي کنيد و به شگفت مي افتيد؟ و آيا مي خنديد و گريه نمي کنيد؟ و آيا پيوسته در غفلت و هوسراني بسر مي بريد؟ .
هنگامي که شنيدم :
(فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا)
اکنون که چنين است خدا را سجده کنيد و او را بپرستيد.
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لرزه اي که به دلم افتاده بود واقعاً به يکايک بندها و مفصلهاي وجودم خزيد. اندامهاي ظاهري هم به لرزه افتادند. لرزش اندامها محسوس بود. نتوانستم پايداري کنم . همه پيکرم به لرزه و رعشه درآمد. نتوانستم بايستم و خويشتنداري کنم . نتوانستم جلو شر شر اشکهايم را بگيرم. هرچه کردم و تلاش نمودم نتوانستم اشکهاي ريزان را نگاه دارم . اشکها مي ريخت و مي ريخت ا
در اين لحظه فهميدم که رخداد سجده بردن درست بوده است . علت آن هم به ذهن نزديک است . علت آن همان سلطه شگفت و شگرفي است که اين قرآن دارد، و اين آهنگهاي متزلزل کننده اي است که در روند اين سوره است . اين هم اولين باري نبودکـه سوره نجم را مي خواندم يا مي شنيدم . وليکن اين سوره اين بار تاثير شگفتي داشت ، و اين پاسخ از من بر خاست ... اين ، راز قرآن است ... لحظه هاي ويژه اي است که وعده آنها به گوش رسيده است ، ولي نمي توان انتظارشان را کشيد. در اين لحظه ها است که آيه اي يا سوره اي دل را مي پسايد، و جايگاه پذ يرش و پاسخگو ئي را لمس مي نمايد. آن پسوده اي که به دل مي رسد به تمام و کمال قدرت و قوّت مي رسد و سخت تاثير مي گذارد، و از آن سرچشمه مي گيرد و مي شود، آنچه که سرچشمه مي گيرد و مي شود!
لحظه اي مثل اين لحظه ، دل جملگي حاضران را پسوده است ، در آن حال و احوالي که محمّد (ص) اين سوره را مي خوانده است ، اين سوره را با تمام وجودش مي خوانده است ، و در ميان تصويرها و پرتوهايش مي زيسته است ، تصويرها و پرتوهائي که بارها و بارها خودش در ميان آنها زيسته است و بسر برده است . در اين لحظه سراسر قدرتهاي پنهان و نيروهاي نهان در اين سوره ، از لابلاي نغمه هاي صداي محمد (ص) به اعصاب شنوندگان مي ريخت . شنوندگان بر خود مي لرزيدند و مي شنيدند:
(فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) .
اکنون که چنين است خدا را سجده کنيد و او را بپرستيد
(1/71)



محمّد (ص) و مسلمانان سجده مي برند ... پس آنان هم سجده ميبرند.
چه بسا گفته شود: تو کار ايشان را بر لحظه اي قياس مي کني که بر سرت آمده است ، و با تجربه اي مي سنجي که مودت آن را چشيده اي و رنج آن را برده اي. تو که مسلمان هستي . بدين قرآن اعتقاد داري . اين قرآن در وجود و هستي تو تاثير ويژه اي دارد ... ولي آنان مشرک بوده اند و ايمان نداشته اند، و اين قرآن را نپذيرفته اند و بدان معتقد نبوده اند!..
در پاسخ ميگوئيم : دو چيز را از مد نظر به دور نداريد، دو چيزي که ارزش و اعتبار خود را در روياروئي با اين سخني دارند که گفته مي شود:
اول : آن کسي که سوره نجم را مي خوانده است محمّد (ص) پيغمبر خدا بوده است . آن که اين قرآن را مستقيماً از سرچشمه اش برمي گرفت ، و با آن مي زيست و براي آن مي زيست . آن اندازه قرآن را دوست مي داشت وقتي که قرآن را از کسي مي شنيدکه در خانه اش آن را قرائت و تلاوت مي کرد، پاهايش سنگيني مي کرد و گام ازگام برنمي داشت و درکنار در مي ايستاد و بدان گوش فرامي داد تا قرائت و تلاوت آن شخص به پايان مي آمد! محمّد (ص) مخصوصاً با اين سوره لحظه هائي مي زيست که در جهان والاي فرشتگان با آن لحظه ها زيسته بود. با اين سوره همزه روح الامين جبرئيل زيسته بود و او را در شکل فرشتگي خود ديده بود ... ولي من تنها اين سوره را از قاري القرآني مي شنيدم . فرق اين دو بسيار است ، و بدون شک فرق اين يکي با آن يکي نه درخور شمار است!
دوم : آن مشرکان نيز دلهايشان از لرزه و رعشه در امان نبوده است ، در آن حال و احو الي که به محمّد (ص) گوش فرا مي داده اند. تنها ستيز و سرکشي ساختگي بوده است که ميان ايشان و ميان اعتراف و اقرار فاصله انداخته است ... دو رخداد زير ، گواه بر اين است كه لرزه و رعشه به دلهاي مشرکان افتاده است :
(1/72)



ابن عساکر در باره شرح حال عتبه پسر ابولهب روايت کرده است وگفته است : محمّد پسر اسحاق از عثمان پسر عروه ، او از ابن زبير، و ابن زبير از پدرش ، و پدرش از هناد پسر اسود، نقل نموده است که گفته است : ابولهب و پسرش عتبه آماده سفر به سوي شام شدند. من هم با آنان آماده شدم . بسر ابولهب عتبه گفت : به خدا سوگند به سوي محمّد مي روم ، و او را در باره خدايش - سبحانه و تعالي - مي آزارم . پس به سوي محمّد رفت و به نزد او رسيد.گفت : اي محمّد، من باور ندارم به :
( دنا فتدلّي فکان قاب قوسين أو أدني ... ) .
( جبرئيل ) پائين آمد و سر در نشيب گذاشت، تا آن که فاصله او ( و محمّد) به اندازه دو کمان يا کم تر کرديد. پيغمبر (ص) فرمود:
) اللهم سلّط عليه کلباً من کلابک ).
خداوندا سگي از سگهاي خود را بر او چيره گردان.
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عتبه از پيش محمّد برگشت و به نزد پدرش آمد. ابولهب به پسرش گفت : فرزندگراميم به محمّد چه گفتي ؟ آنچه بدوگفته بود براي پدرش نقل کرد. ابولهب گفت : او به تو چه گفت ؟ گفت : او به من گفت : خداوندا سگي از سگهاي خود را بر او چيره گردان . ابولهب گفت : فرزند گراميم از دعاي او عليه تو ايمن نيستم !.. راه شام را در پيش گرفتيم تا رسيديم به آبراه که در سد است . در کنار دير راهبي فرود آمديم . راهب گفت : اي گروه عرب ، چه چيز شما را بدينجا کشانده است و شما را در اينجا نازل گردانيده است ؟ در اينجا شيرها مي گردند و به دنبال شکارند همان گو نه که گوسفندان مي گردند و مي چرند! ابولهب گفت : اي عربها شما که سن و سال زياد مرا و حقي را که بر شما دارم مي دانيد. اين مرد « يعني محمّد» بر پسرم دعا کرده است ، به خدا سوگند از دعاي او ايمن نيستم . پـس کالاهاي خود را در اين دير جمع کنيد، وآنها را زير پسرم بگسترانيد. آنگاه دور و بر او کالاهاي ديگر را بچينيد ... ما هم چنين کرديم . شيري بيامد. چهره هايمان را بوئيد. وقتي که خواسته خود را نيافت ، خود را جمع کرد و بالاي کالاها پريد. چهره عتبه را بوئيد. سپس پنجه اي بر او زد و سرش را کند. ابو لهب گفت : من که مي دانستم پسرم از دعاي محمّد نمي تواند درنرود و بگريزد!
اين رخداد نخستين و در باره ابولهب بود، ابولهبي که سرسخت ترين دشمنان محمّد(ص) و کينه توزترين ايشان بود.کسي بودکه خودش و خانواده اش مردمان را بر ضد محمّد (ص) متحد و متفق مي کردند و برمي شوراندند. همان کسي است که در قرآن او و خانواده اش نفرين گرديده اند.
(تبت يدا أبي لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . سيصلى نارا ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد).
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نابود باد ابولهب !و حتماً هم نابود مي گردد. دارائي و آنچه ( ازشغل ومقام ) به دست آورده است ، سودي بدو نمي رساند ( و او را از آتش دوزخ نمي رهاند) . به آتش بزرگي درخواهد آمد و خواهد سوخت که زبانه کش و شعله ور خواهد بود. و همچنين همسرش که ( در اينجا آتش بيار معرکه و سخن چين است در آنجا بدبخت و) هيزم کش خواهد بود. در گردنش رشته طناب تافته و بافته اي از الياف است . ( سوره مسد)
اين احساس حقيقي ابولهب در قبال محمّد (ص) و گفتار او بوده است . اين هم لرزه و رعشه دل او و مفصلهاي اندامهاي او در برابر دعاي محمّد (ص) عليه پسرش بوده است .
رخداد دوم که مروط به عتبه پسر ابو ربيعه است ، چنين است : قريش عتبه پسر ابو ربيعه را به سوي محمّد (ص) فرستادند، تا با او گفتگو کند در باره اين که دست ازکاري برداردکه قريش را متفرق کرده است و از معبو دها وخداگونه ها و بتهايشان بدگوئي و عيبجوئي نموده است . اگر دست از اين کار بکشند هرچه بخواهد از مال يا رياست و يا ازدواج با زن ، بدو بدهند. وقتي که عتبه پسر ابوربيعه پيام خود را رساند، پيغمبر خدا (ص) بدو فرمود:
(أفرغت يا أبا الوليد ؟).
( اي ابوليد سخنت تمام شد؟ )
گفت : بلي ... فرمود:
(فاستمع مني ).
( پس از من بشنو )
گفت : چنين مي کنم ... فرمود:
( بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ).
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به نام خداوند بخشنده مهربان . حا. ميم . ( اين کتابي است که ) از طرف خداوند بخشايشگر مهرورز نازل گرديده است . کتابي است که آيات آن تفصيل و تبيين شده است ( و واضح و روشن گشته است . يعني ) قرآن که به زبان عربي است ، براي قومي ( فهم معاني آن آسان ) است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت دهنده ( مومنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان ) و ترساننده ) کافران به عذاب دردناک و سرمدي يزدان ) است . ولي ( تشويق و تهديد قرآن در دل متعصبان لجوج بي اثر است ) و اکثر آنان ( از حق و حقيقت رويگردانند و اين است که ( روح شنوائي و پذيرائي را از دست داده اند و گوئي که کرند و) هيچ نمي شنوند. ( فضلت /1-4)
سپس آيات را ادامه داد تا رسيد به اين فرموده يزدان بزرگوار:
(فإن أعرضوا فقل:أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود).
اگر ( مشرکان مكه از پذيرش ايمان ) رويگردان شدند، بگو: شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و ثمود مي ترسانم . ( فصلت / 3 1)
بدين هنگام عتبه از جاي پريد و دهان پيغمبر (ص) را گرفت، در حالي که مي ترسيد و مي لرزيد و مي گفت : تو را به حرمت خويشاوندي سوگند مـي دهم بس کن و ديگر مگو ... عتبه به پيش قريش برگشت و کار و بار را برايشان شرح داد و نقل کرد . سپس ادامه داد وگفت : شماکه مـي دانيد محمّد وقتي چيزي را ميگويد دروغ نمي گويد. من ترسيدم که عذاب را بر شما نازل کند. [11] اين احساس مردي است که مسلمان نبوده است . ترس و هراس او هويدا و پيدا است . متاثر شدن سرکوب شده در برابر دشمنانگي و سرکشي و خودبزرگ بيني ، آشکار و پديدار است .
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اين گونه اشخاص وقتـي که سوره نجم را از محمّد (ص) شنيده اند، چه بسا دلهايشان به لحظه پذيرشي رسيده است که در برابرش تاب مقاومت نياورده اند، وگرفتار سلطه و قدرت اين قرآن گرديده اند، و با سجده برندگان به سجده افتاده اند ... بدون اين که غرانيقي و چيزهاي ديگري از اين قبيل روايتهاي دروغ بافان و تهمت زنندگان وجود داشته باشد!

[1] شايد « عُزّي » مونث «أعَزّ» باشد. ( مترجم )
[2] اشاره به سوره بقره آيه 39، و سوره نساء آيه 46است. (مترجم )
[3] مسلم و بخاري آن را از سخن عبدالرزاق استخراج کرده اند.
[4] مراجعه شود به سوره ال عمران ، آيات 133 تا 136
[5] زمخشري گفته است : « روايت گرديده است که عثمان (رض) اموال و دارائي خود را در راه خير و خيرات صرف مي کرد. عبدالله پسر سعد پسر ابوسرح که برادر شيري او بود بدو گفت : نزديک است چيزي براي خودت نماند. عثمان گفت : من گناهان و لغزشهائي داشته ام . من باکاري که مي کنم رضاي يزدان بزرگوار را مي طلبم ، و عفو و گذشت او را چشم مي دارم . عبدالله بدو گفت : شتر ماده ات را همراه با زين و يراق آن به من عطاء کن ، و من هم همه گناهان تو را بر عهده مي گيرم و تقبل مي کنم ! عثمان آنچه را خواسته بود بدو داد و بر او گواهي گرفت ، و دست از بذل و بخشش کشيد پس اين آيات نازل گرديد!..» . اين روايتي است که باطل و پوچ بودن آن آشکار و نمايان است . چراکه عثمان اين چنين نمي انديشيده است و اين چنين نبوده است .
[6] مسلم در صحيح خود- با اسنادي که دارد - آن را از روايت ابوهريره استخراج و نقل کرده است .
[7] مسلم - با اسناد خود- آن را از قول ابوهريره استخراج کرده است .
[8]نگا: نازعات /34 ( مترجم )
[9] نگا: القارعه /1 ( مترجم )
[10] معني ديگر آيه : جز خدا هيچ کس نمي تواند از وقوع آن جلوگيري کند. ( مترجم )
[11] چکيدهاي از چند روايت است .
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سوره ي قمر آيه ي 55-1

سوره قمر مکي و 55 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1)وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2)وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3)وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4)حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5)فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6)خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7)مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8)كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9)فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10)فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11)وَفَجَّرْنَا الأرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12)وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13)تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14)وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15)فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16)وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17)كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18)إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19)تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20)فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21)وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22)كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23)فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (24)أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ
(1/1)



كَذَّابٌ أَشِرٌ (25)سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأشِرُ (26)إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27)وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29)فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30)إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31)وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32)كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33)إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34)نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35)وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36)وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37)وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38)فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39)وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40)وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41)كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42)أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43)أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44)سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45)بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46)إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ (47)يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48)إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50)وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51)وَكُلُّ
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شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52)وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53)إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54)فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)
اين سوره از سرآغازش تا سرانجامش يورش هراس انگيز و ترسناک و سخت و شديد بر دلهاي کساني است که پيغمبران را تکذيب مي کرده اند. بدان اندازه هم اين سوره آرامش ژرف و مورد اطمينان و اعتماد براي دلهاي با ايماني است که پيغمبران را تصديق کرده اند. اين سوره به حلقه هاي پياپي تقسيم مي شود. هر حلقه اي از آن صحنه اي از صحنه هاي تکذيب کردن تکذيب کنندگان است . روند قرآني در پايان اين سوره حس و شعور بشري را مـي گيرد و مي فشارد و تکانش مي دهد و بدو مي گويد:
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ؟ ).
آيا عذاب و عقاب من و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من چگونه بوده است ؟ ! ( آيا واقعيت داشته است ، و يـا افسانه بوده است ؟ ) . ( قمر /16و18و21و30)
آنگاه حس و شعو ر را بعد از فشار دادن و تکان دادن رها مي کند و بدو مي گويد:
( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ ) .
ما قرآن را آسان ساخته ايم ، آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست ؟ . ( قمر/17)
محتويات موضوعي اين سوره در سوره هاي مختلف مکي نازل گرديده است . سرآغاز و سرانجام اين سوره صحنه اي از صحنه هاي قيامت است . ميان آن دو، نشان دادن سريع وگذرائي از نقش زمين شدن قو م نوح و عاد و ثمود و لوط ، و نابود شدن فرعون و فرعونيان است . همه اينها موضوعهائي است که سوره هاي مكي به شکلهاي گوناگو ن از آنها موج مي زند.
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ولي خود اين موضوعها در اين سوره به گونه ويژه اي نشان داده مي شود، به گونه ويژه اي که اين موضوعها را کاملاً تازه و نو جلوه گر مي گرداند. اين موضوعها سخت و طوفاني ، و قاطعانه و برنده نشان داده مي شود. انگار از آنها هو ل و هراس برمي جوشد، و پيرامون آنها ترس و خوف مي پراکند، و هلاک و جزع و فزع و خفه شدن بر آنها سايه مي اندازد!
ويژه ترين چيزي که اين موضوعها را در روند اين سوره برجسته و ممتاز مي گرداند اين است که هريک از آنها حلقه اي از حلقه هاي زنجيره عذاب را خوفناک و سريع و نفس کشان و دم زنان و اندوه افزا نشان مي دهد. انگار تکذيب کنندگان خودشان آنها را مي بينند، و انگار خودشان را نيز در ميان آنها مشاهده مي کنند، و صداهاي تازيانه هاي آنها را احساس مي کنند. وقتي که حلقه اي از حلقه هاي زنجيره عذاب به پايان مي آيد و آنان نفسي تازه مي کنند، و زباني راکه بيرون کشيده اند واپس مي کشند و اند وهي را بسر مي برند، حلقه جديدي از حلقه هاي زنجيره عذاب سرمي رسد و با هو ل و هراس هرچه بيشتر برسرشان مـي تازد ... کاربه همين منوال و روال است تا حلقه هاي هفتگانه زنجيره عذاب در اين فضاي هراس انگيز و خفه کننده به پايان مي آيد. آنگاه صحنه واپسين در اين سوره سرک مي کشد. فضاي ديگري ناگهان درمي رسد. فضائي است با سايه روشنهاي ديگري . ناگهان امن و امان و آرامش و آسايـش فرامي رسد. اين صحنه ، صحنه پرهيزگاران است :
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ . فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ).
قطعاً پرهيزگاران در باغها و کنار جويباران بهشتي جاي خواهند داشت . در مجلس راستيني که ( ياوه سرائي و بزهکاري در آن جائي ندارد ... در) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي ( که آفريدگار و خداوندگار همه کائنات ) است . ( قمر /54و55)
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اين فضاي دلربا درگير و دار آن هول و هراس ترساننده ، و جزع و فزع تکان دهنده ، و عذاب خوارکننده تکذيب کنندگان ، سر مي رسد:
(يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ).
روزي داخل آتش ، بر رخساره ، روي زمين کشيده مي شوند ( و بديشان گفته مي شود: ) بچشيد لمس و پسوده دوزخ را.
اين کجا و آن کجا؟ اين صحنه کجا و آن صحنه کجا؟ اين مقام و منزلت کجا و آن جايگاه و نابودگاه کجا؟ اين قوم کجايند و آن قوم کجايند؟ اين سرانجام و سرنوشت کجا و آن سرانجام و سرنوشت کجا؟
*
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ 0
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قيامت هرچه زودتر فرامي رسد، و ( در آن ) ماه به دو نيم مي گردد. و اگر مشركان معجزه بزرگي را ببينند از آن رويگردان مـيگردند ( و بدان ايمان نمي آورند) و مي گويند: جادوي گذرا و ناپايداري است . آنان تکذيب مي کنند و به دنبال هواهاي خويش مي روند. هر کاري هم ثابت و ماندگار مـي ماند ( و هيچ چيز در جهان از ميان نمـي رود، و انسان جزا و سزاي کردار بد و نيک خود را مي بيند) . اخباري که بتوانند موجب بيزاري ( و دوري ايشان از گناه ها و بديها) شود به اندازه کافي براي آنان آمده است . ( اين آيات ) عبرتهاي بسنده و اندرزهاي رسائي هستند ( که مي توانند در روح وجان شنوندگان و بينندگاني که آماده پذيرش حق و حقيقت باشند،اثر بگذارند) اما برحذر داشتنها و بيم دادنهاي ( قرآني براي افراد لجوج بيفائده است و به حال آنان ) سودي ندارد. بنابراين از ايشان روي بگردان. آن روزي ( را خاطرنشان ساز) که فراخواننده ( الهي براي گرد آمدن مردمان درمحل حساب و کتاب قيامت ايشان را) به سوي چيز ناخوش آيندي فرا مي خواند. با چشماني فروهشته و به زير انداخته ( از شرمساري و خواري ) از گورها بيرون مي آيند ( و به هر سو مي روند و مي دوند) انگار آنان ملخهاي پراکنده اند ( که در دسته ها و گروههاي نامنظم و بي هدف ، راهي اينجا و آنجا مي شوند) . شتابان به سوي فراخواننده ( الهي ، اسرافيل ) مي روند ( و بدو مي نگرند و چشم از او برنمي دارند) . کافران مي گويند: امروز روز بسيار سخت و هراس انگيزي است .
سرآغازي است مبهوت کنند ه و برانگيزنده . بيدارباشي در باره يک رخداد بزرگ جهاني است . خبر از روي دادن رخداد بزرگتري مي دهد که اين رخداد بزرگ جهاني با آن قابل مقايسه نيست :
( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) 0
قيامت هرچه زودتر فرامي رسد، و ( درآن ) ماه به دو نيم ميگردد. [1]
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واي چه بيدارباشي ! واي چه خبري! رخداد نخستين را ديده اند و چيزي باقي نمانده است جز اين که منتظر رخداد بزرگتر بمانند.
روايات در باره دو نيم شدن ماه ، و ديدن عربها ماه را در وقت دو نيم شدن ، متواتر است . ابن روايتها همه بيانگر روي دادن دو نيم شدن ماه بو ده ، وتنها در وضع و شکل دو نيمه ماه است که کجا و چينه بوده است . روايتها دراين باره مشروح و مفصّل يا چکيده و مختصر آمده است :
از روايت انس پسرمالک (رض)است ... امام احمد گفته است : معمّر از قتاده ، و قتاده از انس پسر مالک ، برايمان ذکرکرده اند که گفته است : اهل مکه از پيغمبر (ص) معجزه اي را درخواست کردند. ماه در مکه دو دفعه دونيم گرديد. پس فرمود:
( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ) 0
قيامت هرچه زودتر فرامي رسد، و ( در آن ) ماه به دو نيم مي گردد.
بخاري گفته است : عبدالله پسر عبدالوهاب برايم گفته است ، بشر پسر مفضّل از سعيد پسر ابوعروه ، و او از فتاده، و قتاده از انس پسر مالک ، نقل کرده است که اهالي مکه از پيغمبر خدا (ص) درخواست کردندکه معجزه اي بديشان بنمايد. پيغمبر خدا (ص) ماه را دو نيم بديشان نشان داد تا بدانجا که حراء را ميان آن دو نيمه ديدند ... مسلم و بخاري از راه هاي ديگري اين حادثه را به نقل از قتاده ، و او از قول انس ، روايت کرده اند ...
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از روايت جبير پسر مطعم (رض) است ... امام احمد گفته است : محمّد پسرکثير از سليمان پسرکثير، او از مبين پسر عبدالرحمن ، و وي ازمحمّد پسر جبير پسر مطعم ، و او از پدرش ، نقل کرده است که گفته است : در زمان پيغمبر (ص) ماه دو تکه شد. تکه اي بالاي اين کوه و تکه اي بالاي آن کو ه قرارگـرفت . اهالي مکه گفتند: محمّد ما را جادو کرده است . به خود گفتند: اگر محمّد ما را جادوکرده است اوکه نمي تواند همه مردمان را جادوکند ... تنها امام احمد اين روايت را بدين شکل روايت کرده است ... بيهقي در دلائل آن را از راه محمّد پسرکثير، و او از برادرش سليمان پسر کثير، و او از حصين پسر عبدالرحمن، نقل و مستند ديده است ... ابن جرير، و بيهقي از راه هاي ديگري آن را از جبير پسر مطعم ، چنين نقل نموده اند ...
از روايت عبدالله پسر عباس (رض) است ... بخاري گفته است : يحيي پسرکثير، از بکر، بکر از جعفر، و او از عراک پسر مالک ، و وي از عبيدالله پسر عبدالله پسر عتبه، و او از ابن عباس روايت کرده است که گفته است : ماه در روزگار پيغمبر (ص) دو نيم گرديد ... بخاري و مسلم نيز اين سخن را با سند سابق از راه ديگري از عراک روايت کرده اند که ابن عباس چنين سخني را گفته است ... ابن جرير از راه ديگري به نقل از علي پسر ابوطلحه ، و او از زبان ابن عباس ، همگو ن چنين سخني را روايت نموده است . ابن عباس گفته است : اين واقعه پيش از هجرت روي داد. ماه دو نيم شد. تا بدانجا که مردمان هر دو نيمه را ديدند ... عوفي از ابن عباس شبيه اين سخن را نقل کرده است ... طبراني با سند ديگري از عکرمه ، و او از ابن عباس روايت نموده است که گفته است : ماه در روزگار پيغمبر (ص) خسوف کرد. مردمان گفتند: ماه جادو شده است . اين آيات نازل گرديد:
( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ).
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قيامت هرچه زودتر فرا مي رسد، و ( در آن ) ماه به دو نيم مي گردد. و اگر مشرکان معجزه بزرگي را ببينند از آن رويگردان مي گردند ( و بدان ايمان نمي آورند) و مي گوييد: جادوي گذرا و ناپايداري است . ( قمر /1و2)
از روايت عبدالله پسر عمر- رضي الله عنهما - است ... حافظ ابوبکر بيهقي گفته است : ابوعبدالله حافظ ، و ابوبکر احمد پسر حسن قاضي ، گفته اند: ابوالعباس اصمّ ازعباس پسر محمد دوري ، و او از وهب ابن حرير، و او از شعبه، و شعبه از اعمش ، و او از مجاهد، و او از عبدالله پسر عمر در باره اين فرموده خداوند بزرگوار نقل کرده است :
( اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ).
او گفته است : در روزگار پيغمبر خدا (ص) ماه دو تكه شد. تکه اي جلو کو ه و تکه اي آن سوي کوه قرار گرفت.
پس پيغمبر (ص) فرمود:
( اللهم اشهد ) . « خداوندا گواه باش « .
به همين شکلي اين واقعه را مسلم و ترمذي از راه هاي گوناگون از شعبه ، و او از اعمش ، و اعمش از مجاهد، روايت کرده اند ...
از روايت عبدالله پسرمسعود (رض) است ... امام احمد گفته است : سفيان از ابن ابونجيح ، و او از مجاهد، و مجاهد از ابومعمّر، و او از ابن مسود روايت کرده است که گفته است : ماه د ر روزگار پيغمبر خدا (ص) دو تکه شد. مردمان بدان نگريستند و آن را ديدند. پيغمبرخدا (ص) پس ازآن فرمود:
( اللهم اشهد ) . « خداوندا گواه باش «
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بخاري و مسلم ازگفته سفيان پسرعيينه نيز اين چنين نقل کرده اند. ازگفته اعمش ، و او از ابراهيم، و او از ابومعمر عبدالله پسر سخبره ، و او از ابن مسعو د، همين گو نه روايت نموده اند. بخاري گفته است : ابوداوود طيالسي گفته است : ابوعوانه از مغيره ، و مغيره از ابوالضـي ، و او از مسروق ، و او از عبدالله پسر مسعو د، روايت کرده اندکه گفته است : ماه در روزگار پيغمبر خدا (ص) دو نيم شد. قريشيان گفتند: اين جادوي پسر ابوکبشه است . آن گاه گفتند: بنگريد مسافراني که به پيش شما برمي گردند چه خبري دارند که به شما بگويند. چه محمّد نمي تواند همه مردمان را جادو بکند. مسافران برگشتند و همان حادثه را بيان کردند ... بيهقي از راه ديگري از مسروق ، و او از عبدالله پسر مسعود، چيزي را روايت کرده است که نزديک به همين سخن است .
اين روايتها متواترند و از راه هاي گوناگون در باره اين حادثه ذکر شده اند. مکان اين حادثه مکه است ، جز اين که روايتي از عبدالله پسر مسعو د (رض) نقل شده است که ما آن را ذکر نکرده ايم . در اين روايت آمده است که مکان وقوع حادثه مني است ... از لحاظ زمان هم متفق القول گفته اند اين حادثه در زمان پيغمبر خدا (ص) و پيش از هجرت بوده است ... در باره شکل و سيماي ماه در اين حادثه گفته اند: ماه دو نيم شده است . تنها در يک روايت آمده است که ماه خسوف نموده است . يعني ماه گرفتگي بوده است ... اين واقعه با اين روايات متواتري که مکان و زمان و وضع رخداد را بيان مي دارند ثابت است .
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اين حادثه اي است که قرآن مشرکان را در زمان نزول خود با آن روياروي کرده است ، و روايت نشده است که مشرکان وقوع آن را تکذيب کرده باشند. پس قطعاً اين رخداد روي داده است و نمي توان آن را تکذيب کرد. اگر مشرکان از راه جدال و ستيز هم مي توانستند اين رخداد را تکذيب کنند، چنين مي کردند، همان که از راه جدال و ستيز با آيات قرآني و معجزات ربّاني سر ستيز داشته اند و به مجادله و دشمنانگي نشسته اند. آنچه از مشرکان روايت گرديده است اين است که گفته اند: محمّد ما را جادو کرده است ، ولي او که نمي تواند مردمان خارج از مکه را جادو سازد. مردماني که بيرون از مکه بوده اند نيز چنين واقعه اي را ديده اند، و وقتي که از آنان در باره همچون رخدادي سوال گرديده است به وقوع آن اعتراف کرده اند و بر آن گواهي داده اند.
سخني براي ما در باره روايتي مانده است که مي گويد:
مشرکان از پيغمبر (ص) معجزه اي را درخواست کردند. پس ماه دو نيم شد ... اين روايت با مفهوم نص قرآني برخورد دارد. مدلول قرآني بيانگر اين است که پيغمبر (ص) معجزاتي را با خود نياورده است که پيغمبران پيشين با خود آورده اند. آن هم علت معين و مشخصـي داشته است :
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ).
( قريشيان مي خواهند، کوه صفا را طلا کني ، و کوه هاي پيرامون ايشان را از ميان برداري ، و غيره ) . چيزي ما را از انجام اين معجزات ( مادي پيشنهادي ) بازنمي دارد، مگر اين که ( ما قبلاً چنين معجزاتي را بر دست پيغمبران پيشين انجام داده ايم ، و) گذشتگان آنها را ( پس از مشاهده ) تکذيب کرده اند. ( سنت ما هم بر اين رفته است که پس از نمودن معجزات مادي ، در صورت عدم پذيرش پيشنهادکنندگان ، آنان را هلاک سازيم ). (اسراء/59)
مفهوم اين آيه چنين است حکمت خدا مقتضي بوده است که آيات ، يعني خوارق و معجزات ، انجام نپذيرد، چون پيشينيان آنها را تکذيب کرده اند.
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در هر مناسبتي مشرکان معجزه اي را از پيغمبر خدا (ص) مي خواستند. پاسخ ردّي که مي داد بيانگر اين است که همچون چيزي خارج از حدود و ثغور وظيفه او است ، و او انساني بيش نيست و به عنوان پيغمبر روانه گرديده است . پيغمبر خدا (ص) درخواست ايشان را نمي پذيرفت و آنان را به قرآن حواله مي داد و با قرآن ايشان را به مبارزه مي طلبيد، چراکه قرآن يگانه معجزه اين آئين است :
(قل:لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله , ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل , فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا:لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفا , أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء , ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل:سبحان ربي ! هل كنت إلا بشرا رسولا ؟) .
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بگو: اگر همه مردمان و جملگي پريان گرد آيند و متفق شوند بر اين که همچون اين قرآن را ( با اين شيوه هاي دلربا و معاني زيبا بسازند و) بياورند، نمي توانند مانند آن را بياورند و ارائه دهند، هرچند هم برخي از ايشان پشتيبان و مددکار برخي ديگر شوند ( چرا که قرآن کلام يزدان و معجزه جاويدان آفريدگار است و هرگز از معلومات محدود آفريدگان چنين چيزي ساخته نيست ) . ما در اين قرآن ، هر نوع مثلي را براي مردم ، به شيوه هاي گوناگون بارها بيان داشته ايم ، ولي بيشتر مردم جز انکار ( حق ، و ناديده گرفتن دلائل هدايت ، و تکذيب خدا و رسول ، چيزي قبول نمي کنند و) نمي پذيرند. و ( هنگامي که کافران مکه در برابر اعجاز قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت شدند) گفتند: ما هرگز به تو ايمان نمي آوريم ، مگر ايـن که از زمين ( خشک و سوزان مکه ) چشمه اي براي ما بيرون جوشاني ( که آب آن دائم و روان باشد) . يا اين که باغي از درختان خرما و انگور ( در مکه ) داشته باشي و رودبارها و جويبارهاي فراوان در آن روان گرداني. يا آسمان را تکه تکه بر سر ما فرود آري همانگونه که مي پنداري ( و مي گوئي که خدا ما را بيم داده است ) و يا اين که خدا و فرشتگان را بـياوري و با ما روياروي گرداني. يا اين که سراي بزرگ زرنگاري داشته باشي ، و يا اين که به سوي آسمان بالا روي ؛ و تنها به بالا رفتنت از آسمان هم ايمان نمي آوريم مگر اين که کتابي همراه خود برايمان بياوري که آن را بخوانيم ( و ببينيم که از جانب خدا در آن نوشته شده است که تو فرستاده پروردگار مي باشي ) . بگو: پروردگار من منزه است ( از آن که کسي بدو فرمان دهد، يا اين که در قدرت او شريک گردد) . مگر من جز انسان فرستاده اي ( از سوي يزدان براي رهنمود مردمان ) هستم ؟ ( معجزه در دست خدا است ، نه من ). (اسراء/88-93)
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اين سخن که دو نيم شدن ماه پاسخ به درخواست مشرکان بوده است ، مشرکاني که آيه - يعني خارق العاده و معجزه - را درخواست مي کردند، از مفهوم نصوص قرآني دور است ، و با رويکرد اين رسالت واپسين نمي خواند، رسالتي که تنها دل انسان را با قرآن مخاطب قرار مي دهد. اعجازي که در قرآن است آشکار و نمايان است .گذشته از اين ، يزدان دل بشري را از راه قرآن به آيات و معجزاتي رهنمود مي گرداند که در آفاق و انفس وجود دارند، و در رويدادهاي تاريخ نيز جلوه گر و پـديدارند ... امّا خوارق و معجزاتي که عملاً از پيغمبر (ص) سر زده است ، و روايتهاي صحيح بر آنهاگواهي داده است ، محض اکرام و احترام يزدان به بنده اش بوده است ، نه اين که دليل بر اثبات رسالت او بوده باشد.
بدين خاطر است که ما اين حادثه - حادثه دو نيم شدن ماه - را با نص قرآني و با روايتهاي متواتري ثابت مي کنيم که مکان و زمان و چگونگي اين رخداد را تعيين و تبيين مي کنند، و از بيان علت و سبب اين حادثه بازمي ايستيم ، علت و سببي که برخي از روايات ذکر کرده اند، و به اشاره قرآن بدان همراه با اشاره به نزديک شدن قيامت بسنده مي کنيم . چون اين اشاره دل بشري را لمس مي کند و مي پسايد و آن را بيدار و هوشيار و پاسخگو مي نمايد.
دو نيم شدن ماه در اين صورت يک معجزه جهاني بوده است و قرآن دلها را و چشمها را متوجه آن گردانده است . همان گونه که پيوسته دلها را و چشمها را متوجه معجزات جهاني ديگر مي گرداند، و از کار و بار مردمان و موضعگيري ايشان در برابر معجزات جهاني اظهار شگفت مي نمايد، بدان سان که از موضعگـيريهايشان در برابر معجزات جهاني ديگر اظهار شگفت مي کند.
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خوارق عادات و معجزات محسوس مادي چه بسا دل انسانها را در مراحل ابتدائي آنان به دهشت و وحشت انداخته است ، پيش از آن که انسانها براي درک و فهم آيات و معجزات جهاني آمادگي پيداکنند، آيات و معجزاتي که هميشه هستند و هويدا و پيدايند، و تاثير ثابت و آرام خود را در دلها طنين انداز مي نمايند. همه خو ارق عادات و معجزاتي که بر دست پيغمبران - صلوات الله عليهم - جاري و ساري گرديده است ، پيش از آن که انسانها به رشد و ترقي و به پختگي و فرهيختگي برسند. در جهان آيات و معجزاتي است که از آن خوارق عادات و معجزات بزرگ تروسترگ ترند، هرچندکه ايـن خوارق عادات و معجزات بزرگ و سترگ جهاني بسان آن خوارق عادات و معجزات مادي ، ذهن و شعو ر انسانهاي ابتدائي را برنينگيخته اند و متاثر نگردانيده اند!
فرض کنيم دو نيم شدن ماه به عنوان معجزه اي روي داده است ... خود ماه معجزه بزرگ تروسترگ ترازآن رويداد است ! اين ستاره با حجمي که دارد، و با وضعي که دارد، و با طبيعت و سرشتي که بر آن است ، و منازلي راکه مي پيمايد، و چرخش وگردشي که مي نمايد، و پيامدها و پسامدهائي که در زندگي زمين دارد، و وجودش بدين شکل و شيوه در هوا، بدون هيچگو نه ستوني ، اينها خودش براي ديده ها و دلها معجزه بزرگ و برجا و برپاي هميشگي است ، وآهنگ و نواي خود را دارد، و سايه روشنهاي خو د را مي اندازد، و در برابر عقل و شعو ر شاهد وگو اهي بر قدرت نوآفرين و زيبانگاري است که نمي توان آن را انکارکرد، مگر اين که سر لجاج وعناد و ستيزه ودشمنانگي با حق درميان باشد!
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قرآن آمده است تا دل انسانها را در برابر سراسر جهان نگاه دارد، وآيات و معجزات موجود در جهان و حاضر و آماده در مقابل ديدگان را نشان دهد، و دل انسانها را با اين جهان و آيات و معجزات هميشه آماده در هر لحظه و آن آشنا گرداند، نه اين که فقط در زمان مشخصي آيات و معجزات را پديدار و نمودار نمايد، و فقط نسلي از مردمان در مکان معيني آنها را ببينند و بس.
سراسرگستره جهان جولانگاه ديد گان درون و بيرون انسان است ، وآيات و معجزات خدا را مي توان در آن ديد و بدانها نگريست و در باره آنها انديشيد. آيات و معجزاتي که پايان نمي پذيرند، و از ميان نمي روند، و پنهان ونهان نمي شوند. جهان هستي خودش آيه و معجزه است ، و هر چيزکوچکي و هر چيز بزرگي که در آن است آيه و معجزه است . دل انسانها در هر لحظه اي براي ديدن خوارق عادات و معجزات موجود و پيوسته آماده ، دعوت مي گردد، و دل انسانها فراخوانده مي شود که بيايد وگو اهي قاطعانه و جداساز حق و باطل را از آن خوارق عادات و معجزات بشنود، و همچنين عجائب لذت بخش نوآفريني و زيبانگاري را ببيند، و مشاهده کندکه چگو نه در آن عجائب و غرائب ، جمال پايمال مي آميزد، و اثر وحشت و حيرت با پديده ايمان و باور آرام و ژرف ، آميزه يکديگر مي شود.
در سرآغاز اين سوره، چنين اشاره اي به نزديک بودن قيامت ، و دو نيم شدن ماه ، مي شود با آهنگي که دل انسان را سخت به لرزه و تکان مي اندازد. انسان قيامتي را انتظار مي کشد که نزديک گرديده است ، و در باره معجزه اي مي انديشدکه روي داده است ، و رخدادهاي قيامت را در سايه اين رخداد بزرگ جهاني که مخاطبان آن را با چنين آهنگ برانگيزنده اي ديده اند به تصور درمي آورد و پيش چشم مي دارد.
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در باره موضوع نزديک شدن قيامت ، امام احمد روايت کرده است وگفته است : حسين از محمّد پسر مطوق، و او از ابوحازم، و ابوحازم از سهل پسر سعد، روايت نموده است وگفته است : از پيغمبر خدا (ص) شنيدم مي گفت:
( بُعثتُ أنا و السّاعة هکَذا) . [2]
« من و قيامت اين گونه برانگيخته شده ايم « .
به انگشت شهادت و ميانه خود اشاره فرمو د. [3]
با وجود نزديک بودن موعد هراس انگيز، و با وجود روي دادن رخداد جهاني اعجاب انگيز، و وجود آيات و معجزاتي که آنها را به شكلهاي گو ناگون مي ديدند، آن گونه دلها به سرکشي وستيزه گري ادامه مي دادند، و بر گمراهي پافشاري ميکردند، و از تهديد و بيم قـيامت نمي ترسيدند و متاثر نمي شدند، همان ط ور از وقوع آيات و معجزات زياد وکافي براي پندگرفتن و دست کشيدن از تکذيب کردن نيز متاثر نمي شدند و متحول نمي گرديدند:
( وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ .وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ .وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ .حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ ).
و اگر مشرکان معجزه بزرگي را ببينند ازآن رويگردان مي گردند ( و بدان ايمان نمي آورند) و مي گويند: جادوي گذرا و ناپايداري است . آنان تکذيب مي کنند و به دنبال هواهاي خويش مي روند. هر کاري هم ثابت و ماندگار مي ماند ( و هيچ چيز در جهان از ميان نمي رود، و انسان جزا و سزاي کردار بد و نيک خود را مي بيند) . اخباري که بتوانند موجب بيزاري ( و دوري ايشان از گناه ها و بديها) شود به اندازه کافي براي آنان آمده است . ( اي آيات ) عبرتهاي بسنده و اندرزهاي رسائي هستند ( که مي تواند در روح و جان شنوندگان و بينندگاني که آماده پذيرش حق و حقيقت باشند، اثر بگذارند) امّا برحذر داشتنها و بيم دادنهاي ( قرآني براي افراد لجوج بيفائده است وبه حال آنان ) سودي ندارد.
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آنان روي گرداندند وگفتند: جادو شده ايم . ايشان آيه و معجزه خدا را در دو نيم شدن ماه مي بينند. اين ديدگاه ايشان با آيات قرآن است . ايشان گفته اند: قرآن جادوي تاثير گذاري است . اين سخن ايشان بوده است هر وقت آيه اي را ديده اند، و هر زمان که آيات متوالي پياپي گر ديده است گـفته اند: قرآن جادوي هميشگي و مستمري است وگسيخته نمي شود. از اين روي گردانده اندکه در باره سرشت آيات و حقيقت آنها بينديشند و پژوهش کنند. همچنين از دلالت و گو اهيهاي آيات روي مي گرداند، و آيات وگواهيهاي آنها را تکذيب مي کنند و دروغ مي شمارند. اين تکذيب و دروغ شمردن آيات به خاطر پيروي از هواها و هوسهايشان است نه اين که به حجت و برهان استناد جويند و تکيه کنند، و نه اين که در باره حق ثابت و استوار و پايداري بينديشند و پژوهش کنند که در همه چيز اين هستي پيرامونشان است .
(وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ).
هر کاري هم ثابت و ماندگار مي ماند ( و هيچ چيز در جهان از ميان نمي رود، و انسان جزا و سزاي کردار بد و نيک خود را مي بيند).
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هر چيزي در سراسر اين جهان بزرگ در جاي مناسب خود قرار دارد. هرکاري در مکان ثابت خود است ، مکان ثابتي که تزلزل نمي پذيرد و نابسامان نمي گردد. کار و بار اين جهان هستي برثبات و استقرار استوار است ، نه بر هوا و هو س متغير و متحول ، و نه بر مزاج تغييرپذير و دگرگون شونده ، يا بر تصادف گذرا و ناگهاني روي دهنده ... هر چيزي درجهان ، در جاي خو د و در زمان خو د است .ثبات و استقرار بر هر چيزي که در پيرامون آنان است حاکم و فرمانروا است ، وثبات و استقرار در هر چيزي جلوه گر مي آيد: درگردش کرات ، سنن و قوانين حيات ، احوال و اوضاع گياهان و جانداران، و در ظواهر ثابت اشياء و مواد ...نه تنها در اينها، بلکه ثبات و استقرار حاکم و فرمانروا است بر نظم و نظام وظائف اجسام و اعضاء ايشان ، اجسام و اعضائي که هيچ گونه سلطه و قدرتي برآنها ندارند، و از هواها و هوسهايشان پيروي نمي کنند! در همان زمان که اين ثبات و استقرار محيط برايشان و مسلط بر هر چيزي در پيرامونشان است ، و پديدار و نمودار د ر هر چيزي است که از آنها اطلاع دارند يا ندارند، ناگهان مي بينيم که تنها آنانندکه پريشانند و هواها و هوسها آنان را جلب و جذب مي کند!
(وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ) .
اخباري که بتوانند موجب بيزاري ( و دوري ايشان از گناه ها و بديها) شود به اندازه کافي براي آنان آمده است .
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مراد خبرهاي معجزات جهاني اي است که يزدان سبحان آنها را در اين قرآن براي ايشان بيان داشته است . و خبرهاي تکذيب کنندگاني است که پيش از ايشان زيسته اند و نقش زمين گشته اند و به عذابهاي گوناگون دچار آمده اند. و همچنين مراد خبرهاي آخرت است که قرآن آنها را براي ايشان به تصويرکشيده است ... در همه اينها هم رادع و مانع دوري گزيدن و بيزاري جستن ازگناهان و بديها وجود دارد براي کسي که بخواهد خويشتن را از نابايستها و ناشايستها به دور دارد و از آنها دست بکشد . همچنين در همه اينها حکمت وکاربجائي يزدان است ، حکمت وکاربجائي اي که دلها را به تدبير و تقدير حکيمانه يزدان رهنمود و آشنا مي گرداند. وليکن دلهاي کور و بي نور براي ديدن آيات و معجزات بازنمي گردد، و از خبرها سود نمي برد، و در برابر صداي بيم دهندگان پياپي بيدار و هوشيار نمي شود:
) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ) .
) اين آيات ) عبرتهاي بسنده و اندرزهاي رسائي هستند ( که مي توانند در روح و جان شنوندگان و بينندگاني که آماده پذيرش حق و حقيقت باشند، اثر بگذارند) اما برحذر داشتنها و بيم دادنهاي ( قرآني براي افراد لجوج بيفائده است و به حال آنان ) سودي ندارد.
ايمان است که عطيه يزدان براي دلي است که جهت پذيرش ايمان آمادگي داشته باشد، و سزاوار و لائق همچون عطاء و خلعتي باشد.
در اين حد و مرز تصوير روي گرداني ايشان از حق و حقيقت ، و پافشاري آنان بر ياوه سرائي و باطل گرائي ، و استفاده نکردن و سود نبردن از اخبار، و فائده چنداني نداشتن پندها و اندرزها با اين چنين افرادي ، به پيغمبر خدا (ص) رو مي شود و خطاب مي گرددکـه از آنان روي بگرداند، و ايشان را به حال خود رهاگرداند تا مي رسند به روزي که گوش به بيم دادن از نزديک شدن آن فرانمي دارند، و در حالي که ماه دو نيم گرديده است و خبر از فرارسيدن آن روز مي دهد، گوششان بدان بدهکار نيست :
(
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فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ .خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ . مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ).
بنا بر اين از ايشان روي بگردان. آن روزي ( را خاطرنشان ساز) که فراخواننده ( الهي براي گرد آمدن مردمان در محل حساب و کتاب قيامت ايشان را) به سوي چيز ناخوش آيندي فرا مي خواند. با چشماني فروهشته و به زير انداخته ( از شرمساري و خواري ) از گورها بيرون مي آيند ( و به هر سو مي روند و مي دوند) انگار آنان ملخهاي پراکنده اند ( که در دسته ها و گروههاي نامنظم و بي هدف ، راهي اينجا و آنجا مي شوند) . شتابان به سوي فراخواننده ( الهي ، اسرافيل ) مي روند ( و بدو مي نگرند و چشم از او برنمي دارند) . کـافران مي گويند: امروز روز بسيار سخت و هراس انگيزي است .
اين صحنه اي از صحنه هاي آن روز است . هول و هراس و سختي و شدت آن با سايه روشنهاي سراسر اين سوره سازگار است ، و هماهنگ است با هوشيار باش و بيدار باش که قيامت نزديک است . اين صحنه گذشته از اينها با خبر دادن از دو نيم شدن ماه ، و با آهنگ موسيقي موجود در سراسر اين سوره ، همراه است .
«
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اين صحنه داراي گامهاي نزديک و تند است . ولي با وجود سرعتي که دارد ممتاز و پويا است . نشانه ها و جنبش هاي کاملي دارد. اين دسته ها وگروه ها در يک لحظه از گورا سر برمي آورند. انگار آنان ملخهاي پراکنده اند - صحنه ملخهاي پراکنده معروف و معلوم است ، و براي به تصويرکشيدن منظره اي که نشان داده مي شودکمک مي کند - اين دسته ها وگروه هاي سر برآورده ازگو رها به سبب خواري و ترس چشمانشان فرو هشته است . با سرعت به سوي فراخو اننده سرعت مي گيرند، فراخواننده اي که ايشان را به سوي کار شگفت و ناخوش آيند و ناپسند سخت و شديدي فرامي خواند، کاري که با آن آشنائي و بدان اطمينان ندارند ... در لابلاي اين همايش وکـرنش و شتاب گرفتن ، کافران مي گويند:
(هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ) 0
امروز روز بسيار سخت و هراس انگيزي است .
اين سخن غمزده درمانده اي است که با کار دشوار هراس انگيزي روياروي مي شود!» [4]
اين روزي است که نزديک گرديده است . روزي که آنان از آن روي مي گرداندند، و آن را تکذيب مي کردند و دروغ مي شمردند. پس از آنان روي بگردان و ايشان را به روزي واگذار که مي آيد. ايشان را به سرنوشت و فرجامشان در آن بسپار، آن سرنوشت و فرجامي که اين چنين هراس انگيز و وحشتناک است !
*
پس از اين آهنگ تند و سختي که در سرآغاز ايـن سوره است ، و بعد از صحنه غم افزائي کـه تکذيب کنندگان را در روز قيامت فرامي گيرد، روند قرآنـي به نشان دادن صحنه هاي عذاب و عقابي مي پردازد که عملاً نسلهاي تکذيب کننده قبل از ايشان را فرا گرفته است . محلهاي نقش زمين و نابودگاه هاي ملتهائي را به تصوير مي کشدکه پيش از اينان راه اينان را سپرده اند و كار اينان را کرده اند. نخست به قوم نوح مي پراز د:
(
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كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ .فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ .فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ .وَفَجَّرْنَا الأرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ .وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ .تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ .وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ ) .
پيش از ايشان ، قوم نوح ، بنده ما ( نوح ) را تکذيب کردند ( و دروغگويش ناميدند) و گفتند: ديوانه اي است و ( از ميان خردمندان ) رانده شده است . تا آنجا که نوح پروردگار خود را به فرياد خواند ( و عرض کرد: ) پروردگارا! من شکست خورده ام پس مرا ياري و کمک فرما ( و انتقام مرا از ايشان بگير) . پس درهاي آسمان را با آب تند ريزان و فراواني از هم گشوديم. ( به گونه اي که گوئي درهاي آسمان همه باز شده و هر چه آب است فرو مي بارد) . و از زمين چشمه ساران زيادي برجوشانديم ( به گونه اي كه گوئي تمام زمين يکپارچـه به چشمه تبديل شده است ) و آبها درهم آميختند، براي اجراي فرماني که ( از جانب خدا صادر و) مقدر شده بود. و نوح را بر کشتي ساخته شده از تخته ها و ميخها، سوار کرديم . اين کشتي تحت مراقبت و مواظبت ما حرکت مي کرد، براي پاداش دادن به کسي که بدو ايمان آورده نشده بود و تصديق نگشته بود ( و نعمت وجود او کفران شده بود) . ما اين داستان را ( که بيانگر غرق شدن کافران و نجات مومنان است ) به عنوان درس عبرتي ( در ميان ملتها) باقي گذارديم. آيا هيچ پند گيرنده اي هست ؟ آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من چگونه بوده است ؟ ! ( آيا واقعيت داشته است ، و يا افسانه بوده است ؟ ).
( كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ).
پيش از ايشان ، قوم نوح تکذيب کرده اند.
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قوم نوح رسالت را و آيات و معجزات را تکذيب کرده اند.
(فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ).
بنده ما را تکذيب کرده اند.
مراد نوح ( ع) است .
( وَقَالُوا مَجْنُونٌ ) .
و گفتند: ديوانه است .
همان گونه که قريشيان ، ستمگرانه در باره محمّد (ص) چنين گفتند و او را به سنگسار کردن تهديد نمودند، و با تمسخر اذيت و آزارش کردند، و از او درخواستندکه دست از ايشان بردارد، و او را با پرخاش و درشتخوئي راندند.
(روَازْدُجِرَ) .
( از ميان خردمندان ) رانده شده است .
بجاي اين که خودشان از زشتيها و پلشتيها دست بکشند و به خود بيايند، نوح را از ميان خو د راندند و او را طرد کردند.
بدين هنگام نوح رو به خداي خود کرد، خدائي که او را به عنوان پيغمبر فرستاده بود و به کار مهم تبليغ مکلف ساخته بود. روي به خداي خود کرد تا بدو عرض کندکه کارش با قومش به کجاکشيده است ، و نتيجه تلاش و کوشش وکارش به کجا رسيده است ، و تاب و توانش به کجا انجاميده است . نوح کار را به خدا حو اله مي دارد پس از آن که تاب و تواني برايش نمانده است و تلاش وکوششي نيست که آن را صرف نکند و به کار نگيرد، و ديگر برايش راه چاره اي و قدرتي ماندگار نمانده است :
(فَدَعَا رَبَّهُ: أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ).
تا آنجا که نوح پروردگار خود را به فرياد خواند ( و عرض کرد: ) پروردگارا! من شکست خورده ام پس مرا ياري و کمک فرما ( و انتقام مرا از ايشان بگير( .
تاب و توانم نمانده است . تلاش وکو ششم به پايان آمده است . قدرت و قوتم به انتهاء رسيده است . شکست خورده ام و سر درگم گشته ام .
(أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ).
من شکست خورده ام پس مرا ياري و کمک فرما ( و انتقام مرا از ايشان بگير).
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تو اي خداکمک کن . ياري بده دعوت خود را. حق و حقيقت خود را مد د فرما. برنامه خود را نصرت و پيروزي عطاء کن . تو خودت کمک فرما، کار کمک و ياري کار تو است و بس .کار، کار تو است . دعوت ، دعوت تو است . ديگر نقش من به پايان آمده است! هنوز اين سخنان چنانکه بايدگفته نمي شود، و هنوز آن گونه که بايد پيغمبرکار را تسليم صاحب کار بزرگوار توانا ننمو ده است ، دست تواناي چيره به ارابه هولناک خردکننده هستي اشاره مي فرمايد ... ارابه هستي چرخش طنين انداز و پرطمطراق خود را مي آغازد:
(فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ .وَفَجَّرْنَا الأرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ).
پس درهاي آسمان را با آب تند ريزان و فراواني از هم گشوديم. ( به گونه اي که گوئي درهاي آسمان همه باز شده و هرچه آب است فرو مي بارد) . و از زمين چشمه ساران زيادي برجوشانديم ( به گونه اي که گوئي تمام زمين يکپارحه به چشمه تبديل شده است ) و آبها درهم آميختند، براي اجراي فرماني که ( از جانب خدا صادر و) مقدر شده بود.
اين هم يک حرکت جهاني سترگ فراگيري است که واژه ها و عبارتهاي گزيده آن را به تصوير مي کشد، و با نسبت دادن کار مستقيماً به يزدان دادار مي آغازد:
«فَفَتَحْنَا » . پس بازكرديم و ازهم گشوديم.
خواننده قرآن دست خداوند توانا را احساس مي کندکه دارد باز مي کند:
«أَبْوَابَ السَّمَاءِ »0 درهاي آسمان را.
با اين گونه واژگان و اين گونه جمع.
« بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ »0 با آب سخت ريزان و زياد و فراوان .
آب فراوان و پياپي ريزان ... با نيروي خودش و با حرکت خودش :
(وَفَجَّرْنَا الأرْضَ عُيُونًا ).
و از زمين چشمه ساران زيادي برجوشانديم ( به گونه اي که گوئي تمام زمين يکپارچه به چشمه تبديل شده است ) .
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تعبيري است که صحنه اي از جوشش آب را به تصوير مي کشد. انگار آب از تمام زمين برميجوشد و غلغل و قلقل مي زند. انگار سراسر زمين چشمه ها و چشمه سارها گرديده است .
آب بارنده از آسمان با آب جوشنده از زمين به هم رسيده است و به هم آميخته است .
« عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ » 0
( آبها درهم آميختند) براي اجراي فرماني که ( از جانب خدا صادر و) مقدر شده بود.
آبهاي اسمان و آبهاي زمين درهم آميختند براي کاري که مقدر و مقررگرديده بود. آبهاي آسمان و زمين متحد و متفق گرديدند براي اين کار مقدر و فرمان مقرر. هر دوي آبهاي آسمان و زمين فرمانبردار فرمان بودند، و قضا و قدر را پياده کردند و تحقق بخشيدند. تا بدانجا که طوفاني گرديد که موج مي زد و فرامي گرفت ، و سطح زمين را مي پوشاند، وکثافات و ناپاکيهائي را درهم نورديدکه سطح زمين را فراگرفته بود. پيغمبرکه از پاک شدن آن کثافات مايوس گرديده بود. در چاره سازي و چاره جوئي آن شکست خورده بود. دست قدرتمند مهربان يزدان به سوي پيغمبري دراز گرديد که پروردگارش را ايـن گونه به ياري و کمک طلبيده بود. همه جهان براي پاسخ بدين دعا به جنبش درآمد. اين دست قدرتمند مهربان براي نجات و بزرگداشت پيغمبرش دراز گرديد:
(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ . تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ).
نوح را بر کشتي ساخته شده از تخته ها و ميخها، سوار کرديم . اين کشتي تحت مراقبت و مواظبت ما حرکت مي کرد، براي پاداش دادن به کسي که بدو ايمان آورده نشده بود ( و نعمت و جو او کفران شده بود).
از عبارت قرآن ، بزرگي کشتي و سترگي کار آن ، پيدا و هويدا است . اين کشتي داراي تخته ها و ميخها بوده است . ازتخته ها وميخها سخن مي رود، ولي بزرگي و ا رزش انها ذکر نمي شود. اين کشتي تحت عنايت و رعايت خدا حرکت مي کرده است و زير نظر او به پيش مي رفته است :
(جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ).
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براي پاداش دادن به کسي که بدو ايمان آورده نشده بود و تصديق نگشته بود ( و نعمت وجود او کفران شده بود).
کسي که انکار شده است و رانده گرديده است . اين پاداشي است که در برابر جفاي آن گونه مردمان مراعات حالش مي شود، و در برابر تمسخر و استهزاء ايشان تکريم مي گردد و بزرگ داشته مي شود. اندازه توان کسي به تصويرکشيده مي شودکه در راه خدا شکست مي خورد. آن کسي که تاب و توان خود را به کار مي گيرد. سپس به سوي يزدان برمي گردد و كار و بار خود را بدو واگذار مي کند و كار و بار دعوت را بدو مي سپارد و درخواست مي نمايدکه کمک و مددکند و دعوت را پيروز گرداند ... نيروهاي بزرگ و سترگ و هراس انگيز جهان همه و همه به کمک او مي شتابد و به خدمت او درمـي آيد و براي پيروزي او به کار مي پردازد. يزدان هم با جبروت و قدرتي که دارد در پشت سر اين نيروها است وکمک و ياري مي فرمايد. روند قرآني درکنار صحنه پيروزي شگفت و شگرف و کامل ، و مستحق و قاطع و شامل ، به دلهائي رو مي کند که صحنه را مشاهده مي کرده اند به گونه اي که انگار آن را مي ديده اند. با پسوده پيروي ، به دلها رو مـي کند، بدان اميدکه دلها متاثر شوند و پاسخ مثبت بدهند:
(وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ (
ما اين داستان را ( که بيانگر غرق شدن کافران و نجات مومنان است ) به عنوان درس عبرتي ( در ميان ملتها) باقي گذارديم. آيا هيچ پندگيرنده اي هست ؟ .
اين رخداد را همراه با شرائط و ظروف معروف و مشهور آن به عنوان آيه و معجزه اي براي نسلهاي آينده برجاي گذاشته ايم :
(فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ (
آيا هيچ پندگيرنده اي هست ؟ .
آيا هيچ پندگيرنده اي هست متذکر بشود و عبرت بگيرد؟ .. آن گاه پرسشي مي شود تا دلها بيدارگردند و متوجه هول و هراس عذاب و صداقت و راستي پيغمبر بيم دهنده باشند:
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ؟).
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آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من ( در باره مخالفان ) چگونه وبه چه منوالي بوده است ؟ !.
کار همانگو نه شدکه قرآن آن را به تصويرکشيده است . عذاب بزرگ ويرانگري فرارسيد. بيم و تهديدي که بدين عذاب داده شده بو د راست و درست درآمد. قرآن حاضر و آماده است . در دسترس است . ساده مي توان آن را فهميد.کششي دارد تا خوانده شود و وارسي گردد، و به تدبر و تفکرش بپـردازند. در قرآن کشش صدق و صداقت و آساني و سادگي ، و موافقت با فطرت ، و به جوش وخروش درانداختن سرشت است . شگفتيها و شگرفيهاي قرآن به پايان نمي آيد. باکـثرت مطالعه و تکرار قرائت آن ، کهنه نمي شود. هر زمان دل قرآن را بررسي و وارسي کند و به تدبر و تفكرش بپردازد ازکاري که مي کند با توشه تازه اي برمي گردد. نفس انسان هر زمان با قرآن انيس و مونس شود انس و الفتش با آن بيشتر و بيشتر مي شود:
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).
ما قرآن را آسان ساخته ايم ، آيا پند پذيرنده و عبرت گيرند ه اي هست ؟ .
اين پيروي است که تکرار ميگردد وبه دنبال هر صحنه اي که به تصويرکشيده مي شود ... روند قر آني دل بشري را درکنار همچون پيـروي نگاه مي دارد و آن را آهسته و آرام به پندگرفتن و اند يشيدن فر امـيخواند. ازدل مـي خواهد پند بگيرد و بيند يشد هر زمان که حلقه اي ازحلقه هاي زنجيره عذاب دردناکي را بدو نشان مي دهد که بر سر تکذيب کنندگان آمده است .
*
( كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ .إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ .تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ .فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟) .
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قوم عاد( هم پيغمبر خود، هود را) تکذيب کردند. آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من به چه منوالي بوده است ؟ ! ما تندباد وحشتناک و سردي را در يک روز شومي که ( هفت شب و هشت روز) ادامه داشت ، برآنان وزان و روان کرديم . بادي که مردمان را از زمين برمي داشت ، به گونه اي که گوئي تنه هاي درختان خرمائي هستندکه از جا کنده شده باشند.آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من ( درباره مخالفان ) چگونه و به چه منوالي بوده است ؟ ! ما قرآن راساده وآسان ساخته ايم ، آيا پندپذير و عبرت گيري هست ؟ .
اين حلقه دوم ، يا صحنه دوم ازصحنه هاي عذاب دادن شديد است . نابو دگاه ها و نقش زمين شدنهائي است که روند قرآني بالاي آن مي ايستد، بعد از آن که بالاي نابودگاه ها و نقش زمين شدنهاي قوم نوح ، يعني نخستين هلاک شوندگان، ايستاده بود.
اين صحنه را مـي آغازد با خبردادن از تکذيب قوم عاد. پيش ازاين که آيه و نشانه قدرت يزدان را به پايان برساند سوال شگفت انگيزو هراس انگيزي را مطرح مي کند:
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ؟).
آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من ( درباره مخالفان ) چگونه و به چه منوالي بوده است ؟ !.
عذاب وعقاب من بعد از تکذيب قوم عاد چگونه بوده است ؟ .. آنگاه پاسخ مـي دهد ... عذاب وعقاب آن گونه بوده است که اين وصف سريع هراس انگيز بيانگر آن است :
( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ .تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) .
ما تندباد وحشتناک و سردي را در يک روز شومي که ( هفت شب وهشت روز) ادامه داشت ، بر آنان وزان و روان کرديم . بادي که مردمان را از زمين برمي داشت ، به گونه اي که گوئي تنه هاي درختان خرمائي هستند که از جا کنده شده باشند.
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باد صرصر، باد تند و سردي است . طنين واژگان نوع باد را به تصوير مي زند. نحس : شوم . کدام نحس و شومي اسب که گريبانگير قومي بشود و سخت تر و بدتر از چيزي باشدکه به قوم عاد رسيده است و يقه ايشان را گرفته است! باد ايشان را برمي داشت و آنان را مي کشيد و ايشان را درهم مي شکست . آنان را رها مي ساخت ، انگار که تنه هاي درختان خرما هستند، تنه هائي که از ريشه کنده شده باشند و درهم شسته باشند!
صحنه وحشتناک و هراس انگيزي است . طوفان شديدي است . بادي که به سوي قوم عاد وزان و روان گرديده است « اين باد از لشکريان خدا است » . اين باد نيروئي از نيروهاي اين هستي است ، نيروئي که يزدان آن را آفريده است . باد برابر قانون جهاني اي حرکت مي کند که خدا آن را برگزيده است . خدا باد را بر هرکس که بخواهد چيره و مسلط مي گرداند. باد را ه خود را با آن قانون جهاني و همـگاني طي ميکند، بدون اين که ميان خط سير جهاني آن ، و ميان انجام وظيفه فردي آن ، برخو ردي پيش بيايد، انجام وظيفه فردي اي که بدان دستور داده مي شود برابر مشـيت و اراده اي که خدا دارد، خدائي که صاحب فرمان و صاحب قانون جهان او است و بس :
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ؟ ).
آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من ( در باره مخالفان ) چگونه و به چه منوالي بوده است ؟ !
اين بخش پس از نشان دادن صحنه ، تکرار مي شود، و خود صحنه جواب اين سوال است .
آن گاه اين حلقه با پيرو مکرري که در اين سوره برابر روش ويژه خود مي آيد خاتمه مي پذيرد:
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ ).
ما قرآن را ساده و آسان ساخته ايم ، آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست ؟ .
آن گاه قرآن به سوي صحنه بعدي در روند سخن و در روند تاريخي مي رود:
(
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كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ .فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ .أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ .سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأشِرُ .إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ .وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ .فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ .فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ .إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ .وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ).
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قوم ثمود نيز بيم دادنها و برحذرداشتنها ( ي پيغمبر خود صالح ) را تکذيب کردند و دروغش ناميدند. آنان گفتند: آيا از انساني از خودمان پيروي کنيم که تنها ( و بدون قوم و عشيره ) هم هست ؟ در صورت پيروي از او، ما گمراه و ديوانه خواهيم بود. آيا از ميان همه ما ( افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا) وحي بدو شده است ؟ ! ( نه ، چنين نيست ) . بلکه او بسيار دروغگو و خودخواه است ( و با تکبر و جاه طلبي مي خواهد بر ما رياست کند) . فردا خواهند دانست که بسيار دروغگوي متکبر و خودخواه کيست . ما ماده شتر را براي امتحان ايشان خواهيم فرستاد، بنگر و ببين که چه مي کنند و بر سر آنان چه مي آيد، و بسيار شکيبائي داشته باش ( که خدا با تو است ، و دستشان را از اذيت و آزارت کوتاه خواهد کرد) . به آنان بگو که آب ( چاهي که دارند، به فرمان خدا) ميان ايشان و شتر تقسيم شده است ( يک روز مال شما و يک روز متعلق به شتر است ) . نوبت هر کدام که باشد، بر سر آب مي رود. قوم ثمود، يار خود ( قدار پسر سالف ) را صدا زدند ( که بيا اين شتر را بکش ) . او هم بي باکانه دست به کار شد و شتر را پي کرد. آيا عذاب و عقاب ، و بيم دادنها و برحذرداشتنهاي من به چه منوالي بوده است ( و به چـه شکلي کافران را دربر گرفته است ؟ ! ) . ما بر آنان يک صداي سهمناک سر داديم و ايشان همگي به صورت گياه خشکي درآمدند که صاحب چهارپايان در آغل جمع آوري مي کند. ما قرآن را ( براي يادگيري ) ساده و آسان نموده ايم . آيا پندپذيري و عبرت گيري هست ؟ .
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ثمود قبيله اي بودکه از لحاظ نيرو و قدرت و سلطه و حکو مت در جزيرةالعرب پس از قوم عاد بود ... قوم عاد درجنوب و قوم ثمود در شمال مي زيستند. قوم ثمود بسان قوم عاد عذاب و عقاب و بيم دادنها و برحذر داشتنها را تکذيب کردند و دروغ ناميد ند، و به نابودگرديدن و نقش زمين شدن معلوم و مشهور عاد در نواحي جزيرةالعرب اهميت ند ادند و بدان توجهي ننمودند.
(فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ؟ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ .أَألْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ؟بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ).
آنان گفتند: آيا از انساني از خودمان پيروي كنيم که تنها ( و بدون قوم و عشيره ) هم هست ؟ در صورت پـيروي از او، ما گمراه و ديوانه خواهيم بود. آيا از ميان همه ما ( افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا) وحي بدو شده است ؟! ( نه ! چنـين نيست ) . بلکه او بسيار دروغگو و خودخواه است ( و با تکبر و جاه طلبي مي خواهد بر ما رياست کند).
اين شهه مکرري است که به سينه هاي تکذيب کنندگان در نسلهاي پياپي وارد و داخل مي گردد:
( أَألْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ؟).
آيا از ميان ما ( افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا) وحي بدو شده است ؟ !.
تکبر و خودبزرگ بيني توخالي است که به حقيقت دعوت نمي نگرد، بلکه به شخص دعوت کننده نگاه مي کند:
(أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ؟ ) .
آيا از انساني از خودمان پيروي کنيم که تنها ( و بدون قوم و عشيره ) هم هست ؟ !
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چه عيبي دارد خدا از ميان بندگانش يکي را برگزيند ... خدا بهتر مي داندکه رسالت خود را به چه کسي واميگذارد ... و بدو ذکر را - يعني وحي و رهنمودها و رهنمونهاي تذکر و تدبري که در بر دارد - حواله مي دارد. در اين گزينش بندهاي از بندگان يزدان که خدا خودش در او آمادگي و استعداد را سراغ دارد، چه عيب و کم وکاستي است ، خدائي که آفريدگار انسانها و نازل کننده وحي است ؟ اين شبهه واهي و سستي است و جز به دلها و درونهاي منحرف وکجرو راه پيدا نمي کند، دلها و درونهاي کساني کـه نميخواهند به دعوت بنگرند تا حق و حقيقتي و صدق و صداقتي را ببينندکه در آن است . بلکه به دعو ت کـننده مي نگرند و خودشان را بزرگ تر از آن ببينند که از فردي از افراد بشر پيروي بکنند، از ترس اين که نکند در پيروي آنان از د عوت ، فداکاري و از خودگذشتگي براي دعوت کننده باشد و مايه تعظيم و تكريم دعوت کننده گردد. در صورتي که اين گونه مردمان خودشان را بالاتر و والاتر از اقرار و اعتراف و تسليم و پذيرش مي دانند. اين است که به خو دشان مي گويند:
( أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ؟ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ ).
آيا از انساني از خودمان پيروي کنيم که تنها ( و بدون قوم و عشره ) هم هست ؟ در صورت پيروي از او . ما گمراه و ديوانه خواهيم بود.
يعني اگر اين کار زشت و ناپسند از ما سر بزند، ما گمراه و ديوانه بشمار مي آييم! عجيب ترين چيز اين است که خود را گمراه مي دانند اگر از هدايت پيروي کنند! و خو يشتن را دچار ديوانگيها - نه يک ديوانگي - مي دانند اگر به زير سايه هاي ايمان درآيند!
بدين خاطر است که پيـغمبر خود را متهم مي سازند، پيغمبري که يزدان او را برگزيده است تا ايشان را در راه حق و اعتدال رهنمود گرداند. او را به دروغگوئي و خودخواهي متهم مي سازند:
( بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ) 0
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بلکه او بسيار دروغگو و خودخواه است ( و با تکبر و جاه طلبي مي خواهد بر ما رياست کند)
دروغگو است و بدو وحي نگرديده است . خودخواه و جاه طلب است . با حرص و آز زيادي مي خواهد مکانت و منزلت به دست بياورد!! .. اين اتهامي است که به هر دعوت کننده اي زده اند. اتهام دعوت کننده اين بوده است که او دعوت را پرده اي براي تحقق بخشيدن و پياده کردن مقاصد و مصالح خود مي گرداند ... اين ادعاي کساني بوده است که کوردل هستند و بينش خود را از دست داده اند، و انگيزه هاي دلها و درونها را درک و فهم نمي کنند.
در آن هنگام که روند قرآني به شـيوه داستاني خود ادامه مي دهد و از داستاني سخن مي گويدکه در تاريخ گذشته است ، ناگهان رو مي کند و انگار کار حاضر و آماده است ، و رخدادها پيش آمده است و در جريان است . از چيزي سخن مي گويدکه هرچـه زودتر روي مي دهد، و از اين چيزي که هرچه زودتر روي مي دهد بيم مي دهد و بدان تهديد مي کند:
( سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأشِرُ).
فردا خواهند دانست که بسيار دروغگوي متکبر و خودخواه کيست !.
فردا حقيقت را برايشان معلوم مي دارد. آنان از وقوع چنين حقيقتي ، رهائي و نجاتي ندارند. اين حقيقت ، پرده از بلاي ويرانگر و خانمانسوز دروغگوي متکبر کنار مي زند و آشکار و نمودارش مي سازد!
( إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ .وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ).
ما ماده شتر را براي امتحان ايشان خواهيم فرستاد. :بنگر و ببين که چه مي کند و بر سر آنان چه مي آيد، و بسيار شکيبائي داشته باش ( که خدا با تو است ، و دستشان را از اذيت و آزارت کوتاه خواهد کرد) . به آنان بگو که آب ( چاهي که دارند، به فرمان خدا) ميان ايشان و شتر تقسيم شده است ( يک روز مال شما و يک روز متعلق به شتر است ) . نوبت هر کدام که باشد، بر سر آب مي رود.
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خواننده اين قرآن مي ايستد و چيزي را وراند از مي نمايد و مي پايدکه روي خواهد داد، وقتي که خدا شتر را براي امتحان ايشان مي فرستد، و آن شتر آزموني مي گرددکه حقيقت و ماهيت آنان را معلوم مي کند و نشان مي دهد. پيغمبر - يعني پيغمبر (ص) ايشان - مي ايستد و مي نگرد تا چه بشود. به فرمان پروردگار بايد شکيبائي کند و راجع بديشان صبر پيش گيرد تا امتحانشان شروع گردد و به پايان بيايد. همراه آن پيغمبر (ص) تعليمات و مقرراتي است ... آب در ميان قبيله دو قسمت مي شود. يک قسمت بديشان مي رسد، و يک قسمت بهره شتر است - قطعاً اين شتر ماده ، شتر ويژه اي و داراي ويژگيهاي معيني بوده است که اين شتر را نشانه و معجزه اي گردانيده است - يک روز شتر بر سر اين آب مي آيد و از آن استفاده مي نمايد، و يک روز آنان به سوي آن آب مي روند و از آن استفاده مي کنند. هم شتر و هم آنان در روز مشخص خود از آب مي نوشند و بس .
آن گاه روند قرآني به شيوه داستانسرائي برمي گردد، و به روايت آنچه بعد از آن شده است و از ايشان سر زده است ، مي پردازد:
( فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ).
قوم ثمود، يار خود ( قدار پسر سالف ) را صدا زدند ( که بيا اين شتر را بکش ) . او هم بي باکانه دست به کار شد و شتر را پي کرد.
يار ايشان يکي ازگروه مفسدان در شهر بود. آن مفسداني که يزدان جهان در باره ايشان در سوره نمل فرموده است :
(وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون).
در آن شهر ( که حجر نام داشت ) نه گروهک بودند که در سرزمين ( آنجا با آراء و تبليغ و خرابکاري خود) تباهي مي کردند و به اصلاح ( حال خويش و جامعه ) نمي پرداختند. (نمل/48)
اين فرد همان کسي است که يزدان جهان در باره او در ، سوره شمس فرموده است :
)إذ انبعث أشقاها).
آن گاه که بدبخت ترين ايشان برخاست و رفت ( تا شتر را پي بکند) . ( شمس /12)
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گويند: اين شخص ميخوارگي کرد و مست گرديد تا دلير شود و جرات پيدا کند کاري را بکند کـه مي خواست بدان اقدام کند. اين کار پي کردن شتري بود که خداوند آن را به عنوان معجزه اي براي ايشان فرستاده بود، ، پيغمبرشان آنان را برحذر داشته بود از اين که بدان آسيبي برسانند. چراکه اگر آسيبي بدان برسانند خداوند ايشان را به عذاب دردناکي گرفتار مي سازد:
(فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ).
قوم ثمود، يار خود ( قدار پسر سالف ) را صدا زدند ( که بيا اين شتر را بکش ) . او هم بي باکانه دست به کار شد ، شتر را پي کرد.
آزمايش به پايان آمد و بلا در رسيد0
(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ؟) .
آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من به چه منوالي بوده است ( و يه چه شکلي کافر ان را دربر گرفته است ؟ ).
اين پرسش جنبه شگفت زده کردن و به هراس انداختن را دارد. اين پرسش وقتي مطرح است که پس از بيم دادن و برحذر داشتن هنوز عذاب دامنگيرشان نگرديده است :
(إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ).
ما بر آنان صداي سهمناک سر داديم و ايشان همگي به صورت گياه خشکي درامدند که صاحب چهارپايان در آغل جمع آوري مي کند
قرآن اين صدا را شرح و بسط نمي دهد. هرچند که در سوره « فصلت » اين صدا را صاعقه مي نامد:
)فإن أعرضوا فقل:أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود).
اگر ( مشرکان مکه از پذيرش ايمان ) رويگردان شدند، بگو: شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و ثمود مي ترسانم) . فصلّت/13)

چه بسا واژه صاعقه توصيف صدا بوده ، و اين صدا صداي صاعقه باشد. يا اين که صاعقه اثري از آثار صدائي باشدکه نمي دانيم آن صدا را چه کسي و چه چيزي سر داده است .
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به هر حال يک صدا بر سر آن قوم کشيده شد. بر سرشان آورد آنچه که آورد. کاري با آنان کردکه ايشان را بسان گياه خشکي درآورد که صاحب چهارپايان در آغل جمع آوري مي كنند:
(كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ).
بسان گياه خشكـي که صاحب چهارپايان در آغل جمع آوري مـي كند.
محتظر به کسي مي گويند که آغل و چهارديواري براي حيوانات خود مي سازد. او آغل و چهارديواري را از چوبهاي خشک تهيه مي بيند و مي سازد. آن قوم هم بسان آن چوبهاي خشـک گرديدند، چوبهاي خشک که خشک مي گردد و درهم مي شکند و تكه تكه و پرپر مي شود. يا اين که کسي که آغل و چهارديواري براي چـهارپايان خود مي سازد، گياهان خشک را براي حيوانات خود جمع آوري مي کند، و حيوانات او از آن شاخه ها و گياهان خشک مي خورند. آن قوم بسان همچون چوبها و گياهان خشک و پرپر درآمدند وقتي که آن يـک صدا را شنيدند!
صحنه دردناک هراس انگيزي است . پاسخ خودبزرگ بيني و تکبر را بيان مي دارد. ناگهان خود بزرگ بينان و متکبران بسان گياهان خشکيده درمي آيند، گياهان خشکيده بي ارزشي همگون گياهان خشکيده کسي که گياهان را براي چهارپايانش گرد مي آورد! در برابر اين صحنه خشن هولناک ، دلهايشان را به سوي قران برمي گرداند تا متذكر گردند و بينديشند و به تدبر و تفکر بپردازند. قران براي تذکر و تدبر، ساده و آسان ساخته شده است :
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ).
ما قرآن را آسان ساخته ايـم . آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست ؟ .
- پر ده روي گياهان خشک بـي ارزش فرومي افتد. صحنه اي از آن در چشم باقي است ، و در دل، از آن اثري برجا است . قرآن کسي را فرامي خواندکه پند مي گيرد و مي انديشد ...
*
آن گاه پرده از حلقه تازه بعدي - به دنبال حلقه قبلي - در خط سير تاريخ کنار مي رود، حلقه تازه اي که آن هم در جزيرة العرب روي داده است :
(
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كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ .إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ .نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ .وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ .وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ .فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ).
قوم لوط نير بيم دادنها و برحذرداشتنهاي ( پيغمبر خود لوط ) را تکذيب کـردند. ما بر آنان تندبادي كه ريگها را به حرکت درمي آورد گماشتيم ( و همگان را هلاک ساختيم ) جز خاندان و پيروان لوط را که ما سحرگاهان ايشان را نجات داديـم ( و از آن سرزمين بلازده رهائيشان بخشيديم ) . اين نعمتي بود از جانب ما ( به آل لوط ) . ما اينگونه کسي را پاداش مي دهيم که ، شکرگزار باشد. لوط ايشان را از گرفتار کردن و کيفر دادن ما بيم داد، ولي آنان بر شک و گمان خود نسبت به بيم دادنها و برحذرداشتنها افزودند و ( بدانها باور نکردند و بيراهه رفتند) . و با لوط در باره مهمانانش سخن گفتند ( و از او خواستند آنان را در اختيار ايشان براي انجام کار منافي عفت بگذارد) . ما چشمانشان را کور كرديم ، ( و بديشان گفتيم : ) بچشيد عذاب و عقاب مرا، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي مرا. بامدادان عذاب پياپي و کوبنده و پايدار به سراغ ايشان آ مد. پس بچشيد عذاب و عقاب مرا، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي مرا. ما قرآن را ( براي ياد گرفتن ) ساده و آسان نموده ايم ، آيا پندپذيري و عبرت گيري هست؟.
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داستان لوط به طور مشروح در موارد ديگري آمده است . مقصود از بيان آن در اينجا شرح و بسط آن نيست . بلکه مراد از آن درس عبرتي است که از فرجام تکذيب کردن گرفته مي شود. بيان مي گردد که تکذيب کردن به عذاب دردناک گرفتار آمدن را در پي دارد. بدين خاطر داستان لوط با ياداوري چــيزي آغاز مي گرددکه از ايشان سر زده است . آنچه از ايشان سر زده است تکذيب کردن و دروغ ناميدن بيم دادنها و برحذر داشتنها است :
(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ).
قوم لوط نيز بيم دادنها و برحذرداشتنها( ي پيغمبر خود لوط ) را تکديب کردند.
به دنبال اين اشاره ، عذاب و عقاب وکيفري را توصيف مي کندکه گريبانگيرشان گرديده است و بر سرشان آمده است.
(إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ .نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ...).
ما بر آنان تندبادي که ريگها را يه حرکت درمي آورد گماشتيم ( و همگان را هلاک ساختيم ) جز خاندان و پيروان لوط را که ما سحرگاهان ايشان را نجات داديم ( و از آ ن سرزمين بلازده رهائيشان بخشيديم ) . اين نعمتي بود از جانب ما ( به آل لوط ) . ما اينگونه کسي را پاداش مي دهيم که شکرگزار باشد ... .
« حاصب » : بادي است که سنگريزه ها را برمي دارد. در جاهاي ديگري آمده است که يزدان جهان سنگهائي از گل به سويشان روانه کرد. واژه حاصب داراي طنين است . انگار فرو افتادن سنگ و برخورد آن با چيزي است . بيانگر شدت و حدّت و درشتي و پرخاشي است که با فضاي صحنه مناسبت دارد. جز ال لوط - مگر همسرش - نجات نيافت . نجات ايشان نعمتي از سوي يزدان به عنوان پاداش ايمانشان و سپاسگذ اريشان بود...
(كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ).
ما اين گونه کسي را پاداش مي دهيم که شکرگزار باشد.
سپاسگزار نعمت را نجات مي دهيم و درگير و دار مهلکه ها و نابودگشتنها و ترسها و هراسها بدو نعمت مي بخشيم .
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هم اينک روند قرآني دو سوي داستان را بيان کرده است : يک سوي آن تکذيب کردن ، و ديگر سوي آن سخت گرفتار نبودن وکيفر دادن است . روند قرآني برمي گردد و با اندک شرح و بسطي چيزي را ذکـر مي کندکه ميان اين دو سو روي داده است ... اين هم راهي از راه هاي سخن گفتن از داستان است ، وقتي که مراد بيان پيامهاي مشخصي باشدکه در اين ـ سير و بدين روال گفته مي شود. [5] اين شرح و بسط عبارت است از:
(وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ .وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ) .
لوط ايشان را از گرفتار کردن و کيفر دادن ما بيم داد. ولي آنان بر شک و گمان خود نسبت به بيم دادنها و برحذر داشتنها افزودند ( و بدانها باور نکردند و بيراهه رفتند) . و با لوط در باره مهمانانش سخن گفتند ( و از او خواستند آنان را در اختيار ايشان براي انجام كار منافي عفت بگذارد) . ما چشمانشان را کور کرديم ، ( و بديشان گفتيم : ) بچشيد عذاب و عقاب مرا، و بيم دادنها و برحذرداشتنهاي مرا. بامدادان عذاب پياپي و کوبنده و پايدار به سراغ ايشان آمد.
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از ديرباز لوط قوم خود را از فرجام کار زشت و پلشت همجنس بازي اي بيم داده بود که مرتکبش مي شدند. ولي آنان بر شک وگمان خود نسبت به بيم دادنها و برحذر داشتنها افزودند و بدانها باور نکردند و بيراهه رفتند. با پيغمبرشان در اين باره ستيز ورزيدند و به جدال پرداختند. فسق و فجور و بيشرمي انان بدانجا رسيدکه با خود او در باره تحويل مهمانانش بديشان سخن گفتند. مهمانان لوط فرشتگان بودند. قوم لوط ايشان را نوجوانان زيبا ئي گمان برده بودند. اين بود آتش همجنس بازي کثيف و پليد ايشان شعله ور گرديد! به سوي لوط تاختند و بر او پريدند. مي خواستند به مهمانانش تعدي و تجاوزکنند. ديگر نه بزرگمنشي کردند و نه خجالت کشيدند. بيباک از اين بودند که حرمت پيغمبرشان را نمي گيرند، پيغمبري ، که ايشان را از عاقبت اين همجنس بازي کثيف و پليد و ناسالم و نادرست برحذر داشته بود و بيم داده بود).
در اين هنگام دست قدرت دخالت کــرد، و فرشتگان براي انجام وظيفه اي که بديشان واگذار شده بود و به خاطر آن آمده بودند، به حرکت درآمدند.:
( فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ).
ما چشمانشان را کور کرديم .
ديگر نه کسـي را و نه چيزي را ديدند، و نتوانستند بر لوط بتازند و ببرند و مهمانان او را نگاه دارند! اشاره کردن به کورکردن چشمان ايشان ، جز ( در اين مورد و آن هم اينگونه آشکار و روشن نيامده است . در جاي ديگر آمده است :
(قالوا:يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك).
( فرشتگان بعد از اطلاع از پريشاني » لوط و اصرار بزهکاران ، به لوط ) گفتند: اي لوط ! ما فرستادگان پروردگارت هستيم . ( اين زشتکاران ) دستشان به تو نمي رسد ( و نمي توانند کوچک ترين بلا و کم ترين زياني به تو برسانند).... ( هود/1 8)
در اينجا ذکـر حالتي را افزوده است که ايشان را بازداشته است از اين که بتوانند به لوط دسترسي پيدا کنند و زيان و ضرري برسانند. اين حالت ، کور شدن چشمها است!
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در همان حال که روند قرآني راه خود را در داستانسرائي ادامه مي دهد، ناگهان به چيزي مي پردازد که انگار حاضر و آماده و در جلو ديدگان است . ناگهان خطاب به عذاب ديدگان و شکنجه شوندگان رو مي کند و مي گويد:
( فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ).
پس بچشيد عذاب و عقاب مرا، و بيم دادنها و برحذرداشتنهاي مرا.
اين همان عذاب و عقابي است که از آن برحذر داشته مي شديد، و اين همان بيم دادنها و حذرداشتنهائي است که در باره اش به ستيز و جدال مي پرداختيد! کور شدن چشمها در شب بوده است ... شب را به انتظار بامدادي بسر برده اندکه خدا در آن مقدر و مقرر فرموده بود همگي آنان گرفتار آيند:
) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ(.
بامدادان عذاب پپاپي و کوبنده و پايدار به سراغ ايشان آمد.
اين همان عذابي است که در روند قرآني با شتاب از آن سخن رفته است . همان تندبادي است که ريگها را به حرکت درآورده است و زمين را از لوث و از فساد آنان پاک گردانده است .
باز هم شيوه بيان و عرضه کردن تغيير مي کند، ، صحنه را حاضر مي آورد، آن گونه که گوئي همين لحظه روي داده است . عذاب شوندگان فرياد زده ميشوند در حالي که دارند عذاب مي بينند:
(فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر ِ( .
( بديشان گفتم : ) پس بچشيد عذاب و عقاب مرا، و بيم دادنها و برحذرداشتنهاي مرا.
آن گاه پيرو مشهور و معهود، به دنبال صحنه خشن و ناگوار، درمي رسد:
«وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ » 0
ما قزآن را ( براي يادگيري ) ساده و آسان نموده ايم ، آيا پندپذيري و عبرت گيري هست ؟ .
*
اين حلقه ها با حلقه اي که مربوط به خارج از جزيرةالعرب است ، و با نابودگاه و نقش زمين شدني از نابودگاه ها و نقش زمين شدنهاي مشهور و مذکور، به پايان مي آيد. اين صحنه با اشاره سريع وگذرائـي خاتمه مي پذيرد:
(
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وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ . كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ).
بيدارباشها و هوشدارها ( يکي پس از ديگري ) به سراغ فرعونيان آمد. آنان همه آيات ما را تکذيب کردند، و ما هم ايشان را گرفتار کرديم و کيفر داديم بسان گرفتار ساختن و کيفر دادن خدائي چيره و پيروز و قدرتمند و زبردست .
اين گونه داستان فرعون و فرعو نيان از دو سو مختصر و کوتاه مي شود: به سراغ فرعون و فرعونيان آمدن بيدارباشها و هوشدارهاي پياپي ، و تکذيب کردن آنان آن بيدارباشها و هوشدارها و آيـاتي که پيغمبرشان برايشان آورده بود وگرفتار شدن آنان بعد از آن در دست خداوند چيره و پيروز و قدرتمند و زبردست ... اشاره به عزت و اقتدار يزدان دادار، سايه روشنهاي شدت و حدت خود را در گرفتار ساختن و به کيفر رساندن را دارد. در آن اشاره اي هم به اعتزاز و اقتدار فرعون بر ظلم کردن و ستم ورزيدن است . عزت باطل ، ضائع گرديده است و هدر رفته است ، و اقتدار خيالي سقوط کرده است و فرو افتاده است . خداوند او را و فرعونيان را گرفته است و به کيفرشان رسانده است ، خداوندي که واقعا با عزت و با اقتدار است و عزت او برقرار و قدرت او پايدار است . خداوند فرعون و فرعونيان را سخت فروگرفت ، فروگرفتن شديدي که مناسبت داشت با ظلم و ستم و قدرت نمائي و تاخت و تاز و بگير و ببندي که به راه انداخته بود.
بر اين حلقه واپسين ، بر بالاي نابودگاه و نقش زمين شدن فرعون قلدر و زورگو، پرده فرو مي افتد ...
*
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اينک که پرده فرو افتاده است بر روي واپسين صحنه از صحنه هاي عذاب و عقاب و تنبيه کردن وکيفر دادن ، و تکذيب کنندگان حاضرند و ميبينند و صداي اين صحنه ها را احساس مي کنند ... اينک که نقش زمين شدنها و نابودگاه ها بر صفحه خيال ايشان پياپي حاضر و ظاهر مي شود، و بر احساس و شعورشان فشار وارد مي آورد ... اينک خطاب را متوجه ايشان مي کند، و آنان را از اين گونه نقش زمين شدنها و نابودگاه ها برحذر مي دارد، و ايشان را از چيزي ميترساندکه بدتر سخت تر از اينها است :
(أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ؟ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ؟أَمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ؟سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ .بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ .إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ .يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ .إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ .وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ .وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ).
(
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اي قريشيان !) آيا کافران شما بهتر از آناني هستند که برايتان روايت کرديم . ( مثل : قوم نوح، عاد، ثمود، لوط ، فرعون ؟ !) . يا اين كه براي شما امان نامه اي در كتابها ( از سوي خدا) نازل شده است ( مبني بر اين كه کافرانتان را عذاب نمي رسانيم ؟ !) يا ايـن که مـي گويند: ما جمعيت متحد و نيرومند شکست ناپذيري هستيم و همديگر را ياري مي دهيم و از دشمنان خود انتقام ميگيريم. جمعيت ايشان به زودي شکست مي خورند و پشت مي کنند و مي گريزند. بلکه موعدشان قيامت است ، و قيامت بلاي آن عظيم تر و تلخ تر ( از کشتن و اسارت اين جهاني براي ايشان ) است . قطعاً گناهکاران، گمراه و ديوانه و گرفتار آتشند. روزي داخل آتش ، بر رخساره ، روي زمين کشيده مي شوند ( و بديشان گفته مي شود: ) بچشيد لمس و پسوده دوزخ را. ما هر چيزي را به انداره لازم و از روي حساب و نظام آفريده ايم . ( نه تنها اعمال ما از روي حکمت است ، بلکه توام با نهايت قدرت است . چرا که ) فرمان ما فرماني بيش نيست، ( و چنان با سرعت انجام مي گيرد كه انگار همسان با يک چشم برهم زدن ، و) همانند يک نگاه سريع و باعجله است . ما اشخاص همچون شما را ( در روزگاران پيشين ) نابود و هلاک ساخته ايم . آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست ؟ ! هر کاري را كه کرده ايد، در کتابها و نامه هاي اعمال ( با دست فرشتگان مامور، ثبت و ضبط و) موجود است . هر کار کوچک و بزرگي ( که در دنيا کرده اند، در دفاتر مخصوص ) نوشته شده است .
اين بيم دادن از عذاب دنيا و عذاب آخرت است . اين بيم دادن هيچ گونه شك و ترديدي در راستي و درستي آن نيست . هيچ گونه راه گريزي و هيچگونه اميد به فراري و رهائي از آن وجود ندارد. هيچگونه اشتباهي در حساب وکتاب اتفاق نمي افتد. با هيچ گونه حيله و نيرنگي از سزا و جزا نمي توان گريز زد!
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اين نقش زمين شدنها و مهلکه هاي تكذيب کنندگان پيشين است . چه چيزي شما را از همچون فرجام و سرنوشتي به دور مي دارد؟
(أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ ؟).
) اي قريشيان !) آيا کافران شما بهتر از آناني هستند کـه برايتان روايت کرديم ( مثل . قوم نوح ، عاد، ثمود، لوط ، فرعون ؟ ) .
امتياز کفار شما بر آن کافران چيست ؟
(أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ).
يا اين که براي شما امان نامه اي در گناه! ( از سوي خدا) نازل شده است ( مبني بر اين که کافرانتان را عذاب نمي رسانيم ؟ ! )
آيا بر اين امان نامه کتاب هاي آسماني گواهي مي دهند، اين است که شما از پيامدها و پسامدهاي ) کفر ورزيدن و تکذيب کردن معاف مي باشيد!؟ . . نه اين است و نه آن است . شما بهتر از آنان نيستيد، و درکتابهاي آسماني امان نامه اي براي شما وجود ندارد. در آنجا که قيامت است جز ملاقات فرجامي و رسيدن به سرنوشتي نيست که کافران پيش از شما بدان گرفتار مي آيند بدان شکل و صورتي که يزدان براي شما مقرر و مقدر مي فرمايد.
آن گاه روند قرآني ، خطاب بديشان را پايان ميدهد، و از آن به خطاب عام مي پردازد. در اين خطاب عام از کار و بارشان اظهار شگفت مي کند:
( أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ) 0
يا ايـن که ميگويند: ما جمعيت متحد و نيرومند شکست ناپذيري هستيم و همديگر را ياري مي دهيم و از دشمنان خود انتقام ميگيريم.
اين سخن را وفتي مي گويندکه جمعيت خود را ميبينند و قدرت و قوتشان آنان را به شگفت ميآورد. از اين همايش و اتحاد خود مغرور مي شوند وگول مي خورند و مي گو يند: قطعا ما پيروزيم و هيچ کسي نمي تواند ما را شكست بدهد و بر ما چيره بشود.
در اينجا است بديشان اعلام و اعلان مي دارد ، اعلام و اعلاني که در همه جا مي پيچد و قاطعانه است و كار را يکسره مي سازد:
(سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ) .
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جمعيت ايشان به زودي شکست مي خورند و پشت مي کنند و ميگريزند.
همايش و اتحادشان ايشان را مصون و محفوظ نمي دارد. قدرت و قوتشان ياري و کمکشان نمي کند ... آن کسي که بديشان چنين اعلام و اعلان مي دارد خداوگار توانا و چيره بر همگان و همه کار است . اين چنين بوده است و روي داده است ، و قطعاً هم اين چنين خواهد بود و روي خواهد داد!
بخاري در سخني که به ابن عباس نسبت مي دهد مي گويد: پيغمبر (ص) فرمود بدان گاه که در خيمه اي بو دکه روز بدر برايش زده بودند:
( أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا ).
( خداوندا تو را به عهدت و به وعده ات قسم مـي دهم . خدايا اگر خواسته اي که پس از امروز در زمين هرگـز پرستيده نشوي ... ) .
پس ابوبکر (رض) دستش را گرفت و عرض کرد: اي فرستاده خدا اين بس تو راکه بر پروردگارت الحاح و اصرارکردي!.. پس پيغمبر (ص) بيرون رفت و به سوي زره خود پريد و آن را به تن كرد وگفت :
(سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ) .
جمعيت ايشان به زودي شکست مي خورند و پشت مي کنند و مي گريزند.
در روايتي که ابن ابي حاتم به عکرمه نسبت مي دهد، مي گويد: وقتي که اين آيه نازل شد:
(سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ) .
عمر گفت : کدام جمعيت شکست مي خورد؟ کدام جمعيت چيره مي شود؟ . . عمر گفته است : وقتي که روز بدر فرا رسيد پيغمبر خدا (ص) را ديدم به سوي زره مي پرد و آن را به تن مي کند و مي فرمايد:
(سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ) .
همان روز تفسير اين آيه را فهميدم !
اين تازه شکست دنيا بود، وليکن اين واپسين شکست نيست . اين شکست شديدترين و سخت ترين شکست نيست . روند قرآن در اينجا از ذکـر شکست بازمي ايستد تا شکست ديگري را بيان دارد:
( بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ).
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بلکه موعدشان قيامت است ، و قيامت بلاي عظيم تر و تلخ تر ( از کشتن و اسارت اين جهاني براي ايشان ) ا ست .
قيامت بلاي عظيم تر و تلخ تر از هر عذابي است که در اين کره زمين ديده اند يا اين که مي بينند. قيامت بلاي عظيم تر و تلخ تر از هر صحنه اي است که ديده اند و در آنچه گذشت ترسيم گرديده است . از قبيل : طوفان ، باد تند و سرد صرصر، صاعقه .طوفان شن ، گرفتار آمدن فرعون و فرعونيان به عذاب خداوند چيره و توانا و شکوهمند!
شرح و بسط نفرموده است چگـونه قيامت بلاي عظيم تر و تلخ تري است . در صحنه خشني از صحنه هاي قيامت اين امر را تا اندازه اي بازگو کرده است :
( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ . يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ) . قطعاً گناهکاران، گمراه و ديوانه و گرفتار آتشند. روزي داخل آتش ، بر رخساره روي زمين کشيده مي شوند ( و بديشان گفته مي شود ) بـچشيد لمس و پسوده دوزخ را .
درگمراهي و ضلالتي خواهند بودکه مزدها و جانها را عذاب مي دهد. در آتش سراپا شعله اي خواهند بود که پوستها و بدنها را داغ مي کند ... اين عذاب مقابل چيزي است که ايشان و امثال ايـشان قبلاً مي گفتند:
( أبشرا منا واحدا نتبعه ؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر ) 0
آيا از انساني از خودمان پيروي کنيم كه تنها ( و بدون قوم و عشيره ) هم هست ؟ در صورت پيروي از او، ما گمراه و ديوانه خواهيم بود.
تا بدانند گمراهي کجا خواهد بود و آتش سراپا شعله کجا خواهد بود. [6]
آنان در آتش با درشتي و تحقير بر رخساره کشيده مي شوند. اين هم مقابل افتخار به قوت و قدرتي است که داشته اند و تکبري است که مي ورزيده اند. با شکنجه رواني بر عذابشان افزوده مي شود، عذابي که انگار همين لحظه آماده است و گوشها آن را مي شنوند و چشمها آن را مي بينند:
( ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ) .
بچشيد لمس و پسوده دوزخ را.
*
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قرآن مجيد در سايه اين صحنه هراس انگيز تکان دهنده ، روي سخن را به جملگي مردمان به طور عام و بدان قوم به طور خاص ، مي کند، تا حقيقت با و قدر يزدان و حکمت و تدبير او را به دلهايشان بيندازد و استوار و پايدارش سازد.
اين گرفتار کردن در دنيا است ، و اين عذاب در آخرت است . رسالتهائي که بتش از اينها بوده است و بيدارباشها و هوشدار باشهائي که شده است ، قرآن و همه کتابهاي آسماني ، و هر چيزي که پيرامون همه اينها بوده است ، از قبيل : آفريدن و هستي يافتن و اداره جهان هستي ، همه اينها، و هر چيزکوچک و بزرگي که با قضا و قدر يزدان آفريده شده است . با قصد و هدف اداره مي شود، و با حکمت و كار به جائي رو به راه مي گردد. هيچ چيزي ناسنجيده نيست . هيچ چيزي بيهوده نيست . هيچ چـيزي از روي تصادف سر از گريبان عدم برنياورده است . هيچ چيزي ناگهاني برنجوشيده است و پديدار نگرديده است :
( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) 0
ما هر چيزي را به اندازه لازم و از روي حساب و نظام آفريده ايم .
هرچيزي را ... هرچيزکوچکي و هر چيز بزرگي را. هر چيزگويائي و هر چيز ساکتي را. هر چيز متحرکي و هر چيز ساکني را. هر چيزگذشته اي و هر چيز حاضري را. هر معلومي و هر مجهولي را. همه چيز را ... به اندازه لازم آفريده ايم ...
هر چيزي را به اندازه لازم آفريده ايم ، اندازه اي که حقيقت آن چيز را مشخص مي دارد، صفت آن چيز را معين مي کند، مقدار آن را مشخص مي سازد، زمان آن را معين مـي دارد، مکـان آن را مشخص مـي نمايد، ارتباط آن را با سائر چيزهاي پـيرامون آن معين مي سازد، و تاثير آن را در هستي اين جهان معلوم مي نمايد.
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اين نص کوتاه و اندک قرآني ، به حقيقت بزرگ و سترگ و فراگيري اشاره مي کند. مصداق اين حقيقت ، سراسر اين جهان هستي است . حقيقتي است که دل آن را به تمام وکمال درک مي کند وقتي با اين جهان هستي روبرو مي گردد، و با آن همآوا و همنوا مي شود، و بدان پاسخ مي گويد، و از آن دريافت مي دارد و مي شنود، و احساس مي کندکه اين جهان هستي آفريده هماهنگي است و داراي سنجش دقيقي و ظريفي است . هر چيزي در اين جهان هستي به اندازه لازم است ، به اندازه اي که اين هماهنـگي و سنجش مطلق را محقق مي سازد و پياده مي كند. هماهنگي و سنجشي که پرتو آن يکسره به دل مي افتد وقتي که با اين جهان هستي روبرو مي گردد. آن گـاه پژوهش و ديدن و آزمودن ، از درک و فهم اين حقيقت ، به اندازه لازم هر چيزي در جهان پي مي برد، آن اندازه لازمي که وسائل و ابزار بشري به کشف آن نائل مي آيد، و عقل و خرد آدمي توان درک و فهم آن را دارد، و فطرت بدان آگاهي پيدا مي کند، بدان اندازه که صداي هماهنگي جهان با سرشت مي آميزد، و سروش آن به گوش جان آواز همنوائـي و همآوائي مي خواند. خود فطرت تکه اي از اين جهان آفريده هماهنگ است ، و هر چيزي در جهان به اندازه لازم آفريده شده است و به هستي گسيل گرديده است .
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دانش نوين به گوشه هائي از اين حقيقت دسترسي پيدا کرده است ، بدان اندازه که با وسائل و ابزاري که دارد به درک و فهم اين حقيقت مي تواند دستيابي پيدا كند ... دانش نوين از روي هماهنگي ميان فاصله هاي ستارگان و سيارگان و حجم و توده و جاذبه اي که ميان آنها است به جائي رسيده است که دانشمندان مي توانند موقعيت ستار گان و سيارگان را مشخص کنندکه هنوز آنها را ند يده اند. امّا هماهنگي ، مقتضي بودن آنها در جايگاه هائي است که دانشمندان مشخص مي کنند. همين وجود آنها در موقعيت خود است که ظواهر معيني را در حرکت سيارگاني که آنها را رصد مي کنند و مي پايند، تفسير مي کند ... سپس همان مي شودکه فرض کرده اند و در نظرگرفته اند. محقق شدن فرضيه و نظريه دانشمندان بيانگر دقت بي نهايت در تقسيم اين ستارگان و ستارگان درگستره فراخ و شگفت انگيز فضا است ، آن هم با نسبتهاي مقرر و معيني که در ميان آنها است و خلل نمي پذيرد و آشفتگي نمي شناسد!
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دانش نوين تا بدانجا هماهنگي را در قرارگرفتن اين زميني که بر روي آن زندگي مي کنيم تشخيص داده است ، هماهنگي اي که بايد باشد تا زمين شايسته و بايسته نوعي حيات باشدکه خدا در زمين مقرر و مقدر فرموده است ، که اگر در نسبتي از نسبتهاي موجودي که در ميان ستارگان و سيارگان است ، کم ترين خللي رخ دهد، موجب نابودي حيات به طورکلي بر روي زمين مي گردد، يا اين که اصلاً اجازه نمي دهد حياتي بر روي زمين شکل بگيرد و پديدار بشود. حجم اين زمين ، توده آن ، دوري زمين از خورشيد، توده خورشيد، درجه حرارت خورشيد، ميل محوري زمين بدين اندازه اي که هست ، گردش زمين به دور خود و به دور خورشيد، دوري ماه از زمين ، حجم ماه ، توده ماه ، تقسيم آب و خشکي در زمين ، و هزاران نسبت از اين نسبتهايي که مقرر و معين است وکاملاً سنجيده و حساب شده است ، اگر در هريک از اين نسبتها خللي ايجادگردد همه چيز متغير و دگرگون مي شود، و همين يک خلل ، پايان بخش عمر اين حيات بر اين زمين مي گردد!
دانش نوين به درک هماهنگي موجود در ميان تعداد زيادي از ضوابط و قواعدي نائل گرديده است که حيات را نگاه مي دارند و مايه ادامه حيات مي گردند، و ميان جانداران و محيط و شرايط پيرامونشان همآوائي برقرار مي کنند، و ابن يکي را با آن يکـي همنوا مي سازند ... تا بدانجاکه انديشه اي به انسان در باره آن حقيقت ژرف بزرگي عطاء مي کنندکه اين آيه بدان اشارت دارد. نسبت ميان عوامل حيات و ماندگاري و ميان عوامل مرگ و نابودي در محيط زندگي و در سرشت جانداران ، پيوسته محفوظ است بدان اندازه که به پيدايش حيات و ماندن و ادامه آن اجازه مي دهد. در عين حال انتشار حيات را تا بدانجا محدود مي سازد که شرائط و ظروف آماده و لازم براي جانداران ، کافي و بسنده نباشد، و در وقتي از اوقات نتوانند همزيستي و زندگاني بکنند!
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شايد مفيد باشد اشاره گذرائـي به گـوشه اي از اين هماهنگي موجود در ارتباط هاي برخي از جانداران با برخي ديگر داشته باشيم . هرچند که تا اندازه اي مفصل در سوره هاي ديگر به هماهنگي موجود در بنياد ساختار جهان ، و موجود در شرائط و ظروف کره زمين ، اشاره کرده ايم ... [7]
« پرندگان شکاري اي که از پرندگان کوچک تغذيه مي کنند تعدادشان کم است ، زيرا تخمهاي اندکي و جوجه هاي کمي دارند. گذشته از اين ، جز در مکانهاي ويژه محدودي زندگي نمي کنند. در مقابل اين امور، عمر زيادي دارند. اگر با اين عمر زيادي که دارند جوجه هاي زيادي هم مي داشتند و در هر جائي هم مي توانستند به زندگي ادامه دهند، همه پرندگان کوحک را از ميان مي بردند، هر اندازه هم زياد بودند و زياد جوجه مي داشتند. يا دست کم تعداد پرندگان کوچک کم مي شد، تعدادي که به جاي خود و در نقشي که بر عهده دارند، وجودشان براي خوراک پرندگان شکـاري و همچنين براي خوراك آميزادگان ، و در نقشهاي ديگري و در انجام وظائف ديگري که در اين کره زمين بر عهده دارند، ضروري است !
(بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور).
« پرندگان کوچک جوجه هايشان بيشتر است ، و شاهين مادر داراي يک جوجه است يا جوجه هاي کمي دارد» . اين هم به خاطر فلسفه و حکمتي است که خدا مقدر و مقرر فرموده است همان گونه که ديديم ، تا تعادل عوامل ماندن و عوامل نماندن در ميان پرندگان شکاري و پرندگان کوچک به هم نخورد!
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مگس ميليونها تخمک مي گذارد، وليکن مگس جز دو هفته نمي ماند. اگر مگس چند سال عمر مي داشت ، و با اين نسبت تخم ريزي مي کرد، مگسها روي زمين را با زاده هاي خود مي پوشاندند، و زندگي نژادهاي بسياري - و نخستين آنها انسان - بر روي زمين غيرممکن مي گرديد. امّا چرخ ارابه هماهنگي عيب پيدا نمي کند و خلل نمي پذيرد، چرخي که زمام آن در دست قدرتي است که اين جهان را اداره مي کند و امور آن را مي گرداند. اين دست قدرت ميان فراواني نسل و زاده ها و ميان کوتاهي عمر توازن و همآوائي برقرار فرموده است . درنتيجه همين است که مي بينيم !
ميکروبها - که از همه موجودات زنده تعدادشان بيشتر، و تکثير و توليدشان زيادتر، و بلاي زيادتري مي رسانند - همچـنين از همه زنده ها مقاومت و ماندگاري آنها ضعيف تر و ناچيزتر و عمر آنها کم تر است . ميليونها ميليون از آنها در برابر سرما، و بر اثر گرما، و در مقابل نور، و به سبب اسيدهاي معده ، و پادتن هاي خوني ، و توسط عوامل زياد ديگري مي ميرند. ميکروبها جز بر تعداد محدودي از حيوانات و انسانها چيره نمي گردند. اگر ميکروبها مقاومت نيرومندانه اي يا عمر طولاني داشتند، حيات و زنده ها را نابود مي کردند و درهم مي کوبيدند.
هر جانداري و جانوري از جانداران و جانوران ، مجهز به اسلحه اي است که با آن از يورشهاي دشمنانش خود را محفوظ مي دارد و بر خطر نيستي غالب ميآيد. اين اسلحه ها مختلف و متنوع است . گاهي شماره زياد، اسلحه بشمار مي آيد. و زماني نيروي تاخت و تاز، اسلحه است . ميان اين دو، اسلحه هاي گوناگون و جوراجور است ...
مارهاي کوچک مجهز به زهر يا به سرعت گريز از دشمنانشان هستند. اژدهاها و مارهاي بزرگ مجهز به نيروي عضله ها و اندامها مي باشند. اين است که مار سمّي در ميانشان کم است !
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جعلها - که کم حيله وکم چاره اند - مجهز به ماده گزنده بدبوي زشتي هستند. هرکس که به جعلها دست بزند اين بوي بد و پلشت را به مشام او مي رسانند، تا بدين وسيله خود را از دشمنان در امان بدارند!
آهوها مجهز به سرعت دويدن و پريدن هستند. شيرها مجهز به نيروي حمله و شکارند!
به همين منوال و روال ، هر جاندار و جانوري از جانداران و جانوران ، کوچک باشند يا بزرگ، مجهز به اسلحه اي يا اسلحه هائي براي ادامه حيات خود هستند!
همچنين هر جانداري و هر جانوري از جانداران و جانوران مجهز به ويژگيها و وسايلي است که توسط آنها به خوراک خود دسترسي و دستيابي پيدا مي کند، و از اين نوع غذا با چنين طعم و رنگي باکمک آنها بهره مند مي گردد و سود مي برد ... انسان ، حيوان ، پرنده ، و پائين ترين رده انواع و اقسام جانداران و جانوران ، همسان برخوردار از ويژگيهاي راهکارهاي زندگي ويژه خود هستند ... تخمک يا اوول بعد از تلقيح با سلول نرينه يا اسپرماتوزوئيد، به جدار رحم مي چسبد. موجود پرخوري است و خاصيت پرخوري دارد. جدار رحم پيرامون خود را پاره مي کند، و آن را به حوضچه اي از خون مناسب براي مکيدن و رشد خود تبديل مي سازد. طناب نافي که جنين را به مادرش مرتبط مي سازد تا از راه آن از مادرش تغذيه بکند تا آن زمان که وضع و حالش به تمام وکمال مي رسد. در تشکيل آن طناب ناف مراعات گرديده است و درنظر داشته شده است هرآنچه اين بند ناف براي آن ساخته شده است ، بدون اين که کار به درازا بکشد و طول کشيدن موجب تخمير و ترشيدگي غذا در آن لوله بشود، و بدون اين که کار با سرعت بيشتر از حد معمول انجام گيرد، و با شتاب غذا به کودک برسد، شتابي که چه بسا بدو اذيت و آزار برساند» . [8]
«
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پستان در پايان زمان حمل و سرآغاز وضع حمل ، مايع سفيد رنگ مائل به زردي را ترشح مي کند. ازکار شگرف يزدان اين است که اين مايع فراهم آمده است از مواد شيميائي مذابي که کودک را از سرايت بيماريها محفوظ مي دارد. در روز دوم تولد، شير شروع به تشکيل شدن مي کند. در پرتو تدبير و تقدير اداره کننده بزرگوار جهان مقدار شيري که پستان ترشح مي کند روز به روز بيشتر و بيشتر مي گردد، تا بعد از يک سال به حدو د دو کيلو و نيم در روز مي رسد. در صورتي که مقدار آن در روزهاي نخستين بيش از چند اوقيه [9]نيست . اعجاز تنها درکميت و مقدار شيري نيست که برابر ر شد و نمو کودک فزوني مي گيرد و افزايش مي يابد. بلکه ترکيب شير نيز تغيير مي کند و مواد سازنده اش دگرگون مي شود و متمرکز مي گردد و غلظت پيدا مي کند. شير در اول امر تقريباً آب است و مقداري از مواد نشاسته اي و مواد قندي آميزه آن است . سپس مواد تشکيل دهنده شير متمرکز مي شود و غلظت پيدا مي کند و نسبت مواد نشاسته اي و مواد قندي و چربي اندک اندک بالا مي رود و مرحله به مرحله افزوده مي شود. بلکه روز به روز اين مواد افزايش مي يابند بدان گونه که با بافتها و دستگاه هاي رشد و نمو مستمر کودک همـگام و همراه مي شوند » . [10]
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دنبال کردن و پژوهش نمودن دستگاه هاي مختلف پيکره انسان ، و وظائف و تکاليف آنها، و شيوه عملکرد آنها، و نقش هريک از آنها در محافظت حيات خود و صحت خود ... پرده از شگفتيها و شگرفيهاي دقت تقدير و کمال تدبير برمي دارد. و دست يزدان را به ما نشان مي دهدکه داردکار هر فردي ، بلکه کار هر عضوي را، و بلکه کار هر سلولي از سلولهاي بدن را رو به راه مي کند و آن را مي گرداند و مي چرخاند، و چشم خدا ناظر آن است و آن را مي پايد و از آن محافظت و مراقبت مي نمايد. ما هرگز در اينجا نمي توانيم اين عجائب و غرائب را شرح و بسط دهيم . پس به اشاره گذرائي بسنده مي کنيم ، اشاره گذرائي به تقدير دقيق و تدبير ظريفي که در دستگاهي از اين دستگاه ها به کار رفته است . به دستگاه غدد درون ريز اشاره گذرائي مي کنيم « آن کارگاه هاي شيميائي کوچکي که به جسم با اعطاء ترکيبات شيميائي ضروري کمک مي کنند و ياري مي رسانند. اين کارگاه هاي شيميائي کوچک آن اندازه نيرومند هستندکه يک جزء از هزار بيليون جزء يک غده آثار مهم و بزرگي را در بدن انسان پديد مي آورد. غده ها آن اندازه مرتب و منظم هستندکه ترشح هر غده اي ترشح غده ديگري را تکمـيل مي کند. آنچه از اين ترشحات شناخته شده است اين است که ترشحات غده ها ترکيب پيچيده و دشواري دارد، پـيچيده و دشواري که سرسام آور و هراس انگيز است . همچنين هرگونه خللي که در ترشحات غده ها صورت بگيرد باعث تلف شدن همگاني در جسم مي شود، تلف شدني که به مرز خطر مي رسد، زماني که اين خلل مدت کوتاهي هم ادامه داشته باشد» . [11]
حيوانات دستگاه هاي بدنشان با اختلاف انواع آنها و محيطهاي آنها و شرائط و ظروف زندگيشان ، اختلاف پيدا ميكند ...
«
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شيرها و ببرها وگرگها وکفتارها، و هرگونه جاندار شکاري اي که در بيابان زندگي مي کنند، و غذائي برايشان يافته نمي شود مگر موجوداتي که با يورش بردن بر آنها و چيره شدن بر آنها و شکـارشان ميسر مي گردد، دهانشان با نابهاي برنده، و دندانهاي جلو تيز، و دندانهاي آسياب سفت ، مجهز گرديده است . از آنجا که در يورش بردن از عضلات خود بايد استفاده بکنند، پاهايشان عضلات قوي دارد، و پاهايشان مسلح به ناخنها و چنگالهاي تيز است ، و معده هايشان داراي اسيدها و آنزيمهائي است که گوشت ها و استخوانها را هضم مي گرداند» . [12]
و امّا حيوانات نشخوارکننده اهلي که در علفزارها به چرا مي پردازند، چيزهائي که بدانها مجهز هستند گوناگون و جوراجور است ...
«
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دستگاه هاي هاضمه آنها به گونه اي طرح ريزي و ساخته شده است که متناسب با محيط زيست باشد. دهانهاي تا اندازه اي گشاد دارند که فاقد نابهاي نيرومند و دندانهاي آسياب سفت است . در عوض اين امر داراي دندانهاي تيز و برنده است . حيوانات اهلي گياهان خشک وگياهان سبز را با سرعت مي چرند و مي خورند، و همچنين يکباره مي بلعند. تا براي آنها ممکن گردد خدماتي را به انسانها بنمايندکه براي اداي آنها آفريده شده اند. عنايت آفريدگار براي اين قسم از آفريده ها شگفت انگيزترين دستگاه هاي هاضمه را ساخته است . خوراکي که حيوانات اهلي مي خورند وارد « سيرابي » مي گردد. سيرابي انبار غذا است . وقتي که کار روزانه حيوان به پايان آمد و به استراحت پـرداخت ، خوراک از سيرابي به جائي برمي گرددکه تو خالي است و « نگاري » نام دارد. سپس خوراك از راه مري به دهان برميگردد. ديگر باره غذا خوب جويده مي شود. سپس به مکان توخالي سومي که « هزارلا» نام دارد فرستاده مي شود. سپس از آنجا به مکان توخالي چهارمي برمي گردد که « شيردان » گفته مي شود. همه اين عمليات دور و دراز [13] براي حمايت و حفاظت از حيوان صورت مي پذيرد. چراکه حيوانات اهلي اغلب در علفزارها مورد حمله درندگان قرار مي گيرند. پس لازم است اين گونه حيوانات با سرعت غذاي خود را فراهم آورند و خود را پنهان دارند. دانش مي گويد: کار نشخوار ضروري ، و بلکه حياتي است . زيرا گياهان با دشواري هضم مي گردند، چون داراي سلولزي هستند که همه سلولهاي گياهان را مي پوشاند. حيوانات براي هضم غذا به زمان درازي نياز دارند. اگر حيوانات نشخوار نمي کردند، و در معده آنها انبار ويژه اي نبود، وقت زيادي براي چريدن در علفزار لازم داشتند. چه بسا تمام روز لازم بود حيوانات بچرند، بدون اين که مقدار غذاي ضروري را تهيه و فراهم بکنند. عضله ها را نيز در عمليات چريدن و جويدن خسته و درمانده مي کردند.
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امّا با سرعت خوردن ، سپس انبارکردن ، آن گاه پس از اندک تجزيه غذا را به دهان برگرداندن و جويدن و آسياب کردن و بلعيدن ، همه هدفهاي حيوانات را از قبيل کار و خوراك و زيبا هضم کردن ، تامين و محقق مي کند ... والامقام يزدان سبحان ، اداره کننده کار و بار جهان است !» . [14]
« پرندگان شکاري ، بسان جغد و زغن ، داراي منقار خميده تيزي به شکل قلاب براي تکـه و پاره کردن گوشت دارند. در صورتي که غاز و مرغابي منقار پهن ورآمده اي به شکل ماله دارند، و منقارشان مناسب جستجوي غذائي است که درگل و آب است .گذشته از منقار زائده هاي کوچکي همسان دندان دارند و به قطع کردن و بريدن گياهان کمک مي کنند.
و امّا مرغ وکبوتر و سائر پرندگاني که از روي زمين دانه برمي چينند، داراي منقار کوتاه متحرک هستند تا منقار اين هدف را برآورده کند. در صورتي که منقار پليـکان مثلاً کاملا دراز است ، و در زير منقارکيسه اي است شبيه به توبره تا بسان تور ماهيگير باشد. زبرا ماهي غذاي اصلي پليکان است .
منقار هدهد و مرغ کهنه خوار دراز و متحرک است . آمادگي کامل د ارد براي جستجوي حشرات وکرمهائي که غالبا در زير سطح زمين هستند. دانش مي گويد: براي انسان امکان دارد غذاي هر پرنده اي را با نگاه گذرائي به منقار آن تشخيص بدهد و بداند!
دستگاه هاضمه پرندگان نيز بسي عجيب و غريب و شگفت و شگرف است . از آنجاکه به پرندگان دندان عطاء نگرديده است ، به پرندگان سنگدان و چـينه دان داده شده است . سنگدان و چينه دان مايه هضم غذا ميگردد. پرندگان مواد سخت و سنگريزه هائي را برمي دارند و مي قاپند تا سنگدان و چينه دان به هضم غذا کمک کند» . [15]
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بررسي ما به درازا مي کشد، و از برنامه في ظلال القرآن خارج مي گرديم ، اگر از اين بيشتر انواع و اقسام جانداران و جانوران را دنبال و پژوهش کنيم . پس بهتر است گامها را سريع و تند به سوي « آميب » برداريم که يک موجود تک سلولي است ، تا دست خدا را در ساختار ترکيب بند آميب مشاهده کـنيم ، و ببينيم که چگونه چشم خدا آميب را مـي پايد و بر آن نظارت مي نمايد، و دريابيم که خدا است که دقيقاً کار و بار
آميب را جمع و جور ميگرداند.
آميب موجود زنده نازک اندامي است . در آبگيرها و لجنزارها، يا بر روي سنگهاي ته نشين در آبها زندگي مي کند. اصلاً با چشم غير مسلح ديده نمي شود. بلکه با ميکروسکوپ قابل رويت است . آميب يک توده ژلاتيني است . شکل ان با تغيير ظروف و شرائط و حوائج و نيازمنديها تغيير پيدا مي کند. هنگامي کـه حرکت مي کند تکه هائي را از خود بيرون مـي دهدکه زائده هائي هستند و بسان پاها از انها استفاده مي شود، بدين خاطر اين زائده ها پاهاي کاذب نام گرفته اند. هرگاه غذائي براي اميب يافته شود، ان را با يک زائده يا دو زائده مي گيرد، و روي ان شـيره هضم کننده اي ترشح مـي کند و مي پاشد، و قسمتهاي سودمند ان را مي خورد. بقيه را از بدن خود دور مي اندازد! اميب با دريافت اکسيژن از اب با تمام بدن تنفس مي کند ... اين موجود را به تصور درآور که با چشم اصلاً ديده نمي شو د. زندگي مي کند و حرکت مـي نمايد. تغذيه مي کند و تنفس مي نمايد، و مواد اضافه و فضلات را دفع مي کند! هر وقت که رشد و نمو ان به تمام وکمال رسيد به دو بخش تقسيم مي گردد، تا هر بخشي جاندار تازه اي شود.
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عجائب و غرائب و شگفتيها و شگرفيهائي که درگياهان است دست کمي در برانگيختن تعجب و دهشت از عجائب و غرائب و شگفتيها و شگرفيهائي نداردکه در انسانها و حيوانها و پرنده ها است . تقدير و تدبيري که در اميب به کار رفته است دست کـمي از تقدير و تدبيري ندارد که در چنان جانداراني پديدار و نمودار مي گردد.
(وخلق كل شيء فقدره تقديرا) . [16]
همه چيز را آفريده است و ان را دقيقاً اندازه گيري و کاملا براورد کرده است . ( فر قان /2(
*
کار از همه اينها بزرگتر و فراگيرتر در مساله تقدير و تدبير است . حرکت همه اين جهان هستي با تمام حوادث و وقائع و موجها و فرکانسهائي که در ان است ، کوچک و بزرگ ان ، اندازه گيري و سنجيده و انديشيده ، شده است . هر حرکتي در تاريخ بسان انجام هر نفس از نفسهاي هر انساني که از سينه برميآيد. مقدر و مقرر است که در وقت خود، و در مکان خود، و در ظروف و شرائط خود، صورت بگيرد. همين يک نفس با نظام و سيستم هستي ، و با حرکت جهان هستي مرتبط است ، و در هماهنگي جهان هستي بسان همه رخدادهاي بزرگ و سترگ حساب ان مورد نظر بوده است و مراعات و محسوب گرديده است!
اين نهالي که تک و تنها در بيابان روئيده ا ست ، برابر قضا و قدر، به اندازه و سنجيده سر براورده است ، و وظيفه اي را انجام مي دهدکه با تمام هستي ارتباط دارد از ان زمان که هستي بوده است! اين مورچه اي که به سوراخ زمين مي خزد، و اين ذره غباري که در هوا به پرواز درمي آيد، و اين سلولي که در آب شناور مي گردد» بسان همه آسمانها و ستارگان و سيارگان بزرگ و سرسام آور، حساب آنها شده است و مورد نظر بوده است !
در زمان ، مکان ، مقدار، و صورت ، تقدير و تدبير موجود است ، و هماهنگي مطلق ميان همه شرائط و ظروف و احوال و اوضاع در ميان است .
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چه کسي است که براي مثال بگويد: ازدواج يعقوب با زن ديگري که مادر يوسف و برادرش بنيامين است ، يک حادثه شخصي و فردي نبوده است ؟ .. ازدواج يعقوب با زن ديگري قضا و قدري است که حساب ان شده است و مقرر و مقدر بوده است تا برادران يوسف که از مادر او نبوده اندکينه يوسف را به دل بگيرند، و او را با خود ببرند و به چاه بيندازند - امّا او را نکشند - تا کاروانيان بيايند و او را بيرون بياورند و براي فروش با خود به مصر ببرند. و او درکاخ عزيز مصر ببالد و پرورش بيابد. زن عزيز مصر، يوسف را به خود بخواند. امّا يوسف برگول زدن غالب گردد و فريب نخورد تا به زندان افکنده شود ... چرا چنين شد؟ چنين شد تا در زندان با دو خادم شاه ملاقات کند، و خواب را براي آنان تعبير نمايد ... براي چه ؟ تا آن لحظه پاسخي به خواب شاه داده نشده است ! دسته اي از مردمان مي پرسند: براي چه ؟ براي چه اي خدا، يوسف عذاب مي بيند؟ براي چه اي خدا، يعقوب عذاب مي بيند؟ .. براي چه اين پيغمبر، از غم و اندوه چشمان خود را از دست مي دهد؟ براي چه اين همه درد و رنج به اشکال گوناگون گريبانگير يوسف پاک و بيگناه مي شود؟ براي چه ؟ . .
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نخستين بار اولين پاسخ بعد از بيش از يک چهارم قرن سر بردن در عذاب درمي رسد، و آن اين که قضا و قدر يوسف را آماده مي کند زمام اداره امور مصر و ملت آنجا و ملتهاي همسايه را در سالهاي هفتگانه قحطي به دست بگيرد! گذشته از اين ، ديگر براي چه ؟ گذشته از آن براي اين که پدر و مادرش و برادرانش را به مصر بياورد، و از نسل ايشان ملت بني اسرائيل پديد آيد، و فرعون آنان را اذيت و آزار برساند، و موسي در ميانشان متولد شود و در کاخ فرعون پرورش پيدا کند - و تقدير و تدبيري صورت بگيردکه همراه با زندگاني موسي بوده است - همچنين براي اين که مسائل و حوادث و امواجي در فراسوي همه اين کارها پديدار و نمودار گردد، که جهان امروزه به طورکلي در آنها زندگي بکند، و آنها در سير زندگي سراسر جهان تاثير داشته باشند.
چه کسي است که بگويد براي مثال ازدواج ابراهيم پدربزرگ يعقوب با هاجر مصري ، يک حادثه شخصي و فردي نبوده است ؟ ازدواج ابراهيم، و حوادثي که پيش از آن روي داده است باعث گرديده است ابراهيم محل زندگي خود در عراق را رهاکند وگذرش به مصر بيفتد، تا هاجر را از مصر برگيرد و او اسماعيل را برايش بزايد. و هاجر و اسماعيل در جوار بـيت الله الحرام سکـونت کـنند، تا بعدها محمّد (ص) از نسل ابراهيم (ع) در اين جزيره پرورش يابد، جائيکه خوب ترين و شايسته ترين مکان روي زمين براي رسالت اسلام است ... و بالاخره تا از همه اين حوادث ، آن بزرگ ترين رخداد در تاريخ بشري به طور عام صورت بگيرد!
اين قضا و قدر خدا است که در فراسوي آن سر دور رشته هر حادثه اي ، و هر پيدايشي ، و هر سرنوشتي ، و پشت سر هر نقطه اي ، و هرگامي ، و هر تبديل يا تغييري ، قرار دارد.
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اين قضا و قدر نافذ و شامل و دقيق و عميق خدا است . گاهگاهي انسانها سر نزديک رشته را مي بينند، و سر دور آن را نمي بينند.گاه گاهي زمان ميان آغاز و انجام ، در عمر کوتاه انسانها، به طول مي انجامد، درنتيجه حکمت تدبير و فلسفه تقدير بر ايشان پنهان مي ماند، و شتاب مي ورزند و مي خواهند آنچه مراد است با شتاب انجام بگيرد، و پيشنهاد مـي دهند و انجام کاري را پيشنهاد مي کنند.گاهي هم خشمگـين مي گردند، يا گردن مي افرازند و سرکشي مي کنند!
خداوند در اين قرآن به مردمان ياد مي دهد هر چيزي به اندازه لازم است و برابر قضا و قدر صورت مي گيرد. تا مردمان کار را به صاحب کار واگذارند، و دلهايشان بيارامد و اطمينان پيدا بکند و بياسايند و راحت باشند، و با قضا و قدر خدا در هنگامي و هماهنگي همراه شوند و حرکت کنند، و با قضا و قدر در گامهاي مطمئن و ثابت و مورد اعتماد آن ، انس و الفت بگيرند.
همراه با تقدير و تدبير، قدرتي است که بزرگ ترين واقعه ها را با ساده ترين اشاره ها انجام مي دهد:
( وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ).
فرمان ما فرماني بيش نيست ( و چنان با سرعت انجام مي گيرد که انگار همسان با يک چشم برهم زدن ، و) همانند يک نگاه سريع و با عجله است .
تنها با يک اشاره ، يا با يک کلمه ، هرکاري صورت مي پذيرد، چه بزرگ و چه کوچک آن . اصلا در برابر اشاره يزدان ، بزرگ وکوچکي وجود ندارد. اين بزرگ است و آن کوچک ، مقياس بشري براي سنجش اشياء است . نه زماني براي کار خدا لازم است ، و نه چيزي بسان چشم به هم زدن در ميان است . بلکه اين تشبيهي براي نزديک گرداندن عملکرد به حس و شعو ر انسان است . چه زمان چيزي جز تصور بشري ازگردش زمين کوچک آنان نيست . اين تصورهاي محدود اصلاً در حساب مطلق خدا وجود ندارند!
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تنها اشاره اي است که اين جهان هستي هولناک را پديد مي آورد. تنها اشاره اي است که در اين جهان هستي هولناک ، تغيير و تبديل به وجود مي آورد. تنها اشاره اي است که جهان را آن گو نه که بخواهد از ميان مي برد. تنها اشاره اي است که به هر موجود زنده اي حيات مي بخشد. تنها اشاره اي است که انسان را بدينجا و بدانجا مي برد. تنها اشاره اي است که انسان را مي ميراند. تنها اشاره اي است که انسان را دوباره به شکلي از اشکال زنده مي گرداند. تنها اشاره اي است که جملگي آفريدگان را زندگي دوباره مي بخشد و رستاخيز را برپا مي گرداند. تنها اشاره اي است که مردمان را براي روز حشر و حساب وکتاب گرد مي آورد. تنها اشاره اي است که نيازي به جد و جهد، و به زمان ندارد. تنها اشاره اي که قدرت دارد و قدرتش با تقدير و تدبير همراه است . هرکاري تنها با اشاره اي انجام مي پذيرد و آسان است .
*
با اشاره اي هلاک تکذيب کنندگان در طول تاريخ صورت پذيرفته است . در اين آيه مشرکان را به سرنوشت امثالشان از تکذيب کنندگان تذکر مي دهد و يادآور مي شود:
(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ .وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ) .
ما اشخاص همچون شما را ( در روزگاران پيشين ) نابود و هلاک ساخته ايم ، آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست ؟ ! هر کاري را که کرده اند، در کتابها و نامه هاي اعمال ( با دست فرشتگان مامور، ثبت وضبط و) موجود است . هر کار کوچک و بزرگي ( که در دنيا کرده اند، در دفاتر مخصوص ) نوشته شده است .
اين نابودگاه ها و محل نقش زمين شدنهاي تکذيب کنندگان بودکه قبلاً در حلقه هاي زنجيره سخن اين سوره گنجانده شده است ...
(فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ؟ (.
آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست ؟ !.
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آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست تا متذکرگردد و عبرت بگيرد؟ حساب وکتاب تکذيب کنندگان با هلاک دردناک ونقش زمين شدنهاي سخت و شديدشان به پايان نمي آيد. چه در فراسوي ايشان حساب وکتابي است که هيچ چيزي ازآن پنهان نمي گردد وبه در نمي شود:
(وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ).
هر کاري را كه کرده اند، در کتاب ها و نامه هاي اعمال ( با دست فرشتگان مامور، ثبت و ضبط و) موجود است .
درکتابها و نامه ها نوشته شده است براي روز حساب و کتاب :
(وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ) .
هرکارکوچک وبزرگي ( که در دنيا کرده اند، در دفاتر مخصوص ) نوشته شده است .
چيزي ازکارهايشان فراموش نمي شود، و بلکه در کتابي نوشته شده است !
*
دراين حدومرز نشان دادن و پيرو زدن ، روند قرآني به صفحه ديگري جداي از صفحه تکذيب کنندگان مي نگرد، و تصوير ديگري را درسايه خوش آيند و ايمني نشان مي دهد، و آن تصوير متفيان و پرهيزگاران است :
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ . فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ).
قطعاً پرهيزگاران در باغها و کنار جويبارهاي بهشتي جاي خواهند داشت . در مجلس راستيني که) ياوه سرائي و بزهکاري در آن جائي ندارد ... در) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي ( که آفريدگار و خداوندگار همه کائنات ) است .
اينان بدين گونه بسر مي برند، در صورتي که بزهکاران در حيراني و ويلاني و شعله و آتش مي افتند. در ميان آتش دوزخ با خواري و رسوائي بر رخسارهايشان کشيده مي شوند. با سرزنش و توسري نيش زده مي شوند، همان گونه که با آتش نيش زده مي شوند:
« ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ»
بچشيد لمس و پسوده دوزخ را.
اين ، دوسوي نعمت است :
(فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ).
در ميان باغها و کنار جويبارها.
(فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (.
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در مجلس راستيني که ( ياوه سرائي و بزهکاري در آن جائي ندارد ... در) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي ( که آفريدگار و خداوندگار همه کائنات ) است .
چنين نعمتهائي ، نعمتهاي حس و شعور باطني و اندامهاي ظاهري است که در تعبير جامع و شاملي بيان گرديده است :
(فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ).
در ميان باغها و کنار جويبارها.
اين تعبير حتي سايه روشنهاي نعمت و آسايش را در واژگان لطيف و ظريف و سليس و روان خود نمايان و جلوه گر مي سازد ... واژه « نهر» که با فتح هاء ذکر شده است تنها براي حفظ قافيه نيست و بس. بلکه ذکر آن با فتح هاء براي سايه روشن انداختن آسايش و آرامش توسط نغمه طنين واژه و آهنگ تعبير است !
نعمت دل و جان، نعمت قربت و بزرگداشت است :
(فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (.
در مجلس راستيني كه ( ياوه سرائي و بزهکاري در آن جائي ندارد ... در) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي ( که آفريدگار و خداوندگار همه کائنات ) است .
مجلس ثابت و مطمئن ، و جايگاه نزديک و ارزشمندي است . جاي انس است به سبب نزديکي به خدا. جاي اطمينان است به سبب منزلت و مکانتي که دارد و جايگاه ماندگاري است . اين بدان خاطر است که آنان پرهيزگارانند. از خدا ترسندگانند. خدا را مي پايند و او را حاضر و ناظر مي دانند. خدا دو تا ترس و هراس را براي کسي گرد نمي آورد: ترس انسان از يزدان در اين جهان ، و ترس انسان از يزدان در روز قيامت . کسي که در دنيا از خدا بترسد خدا او را در آخرت در امن و امان مي دارد. گذشته از امن و امان در هراسناک ترين جايگاه ، خدا او را غرق انس و الفت و تعظيم و تکريم مي گرداند.
*
در جوار اين آهنگ آرام و دلنواز، و درکنار اين سايه روشن بر امن و امان ، اين سوره به پايان مي آيد،
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سوره اي که حلقه هاي آن پر از جزع و فزع و غم و اندوه و بگير و ببند و ويران کردن و نابود ساختن است . ناگهان بعد از همچون حلقه هائي ، سايه پر امن و امان و آهنگ آرام و دلنواز سر مي رسد و مزه و طعم ويژه اي ييدا مي کند و مايه آسايش بيشتر و ژرف تري مي گردد و روح پرورتر و دلچسب تر مي شود ... اين تربيت، تربيت کامل است . تربيت خداوندگار بس دانا وکاربجا است ، خداوندگاري که آگاه تر از هرکسي از راه هاي نفوذ به درونهاي مردمان و سلطه بر دلهاي ايشان است . اين تقدير و تدبير دقيق و ظريف خدائي است که هر چيزي را به اندازه لازم آفريده است ، و او بس ريزبين و بس آگاه است .
*

[1] « انْشَقَّ الْقَمَرُ » ماه به دو نيم مي گردد ... ماه به دو نيم گشته است ...معني اخير مبني بر روايات متعددي است که مي گويند پنج سال قبل از هجرت نبوي ، اهل مکه از پيغمبر (ص) درخواست کردندکه ماه را به عنوان معجزه براي ايشان دو نيم بسازد، و پيغمبر نيز با اشاره انگشت چنين کرد... بسياري از مفسران قرآن اين امر را پذيرفته اند، و بسياري هم آن را نقد نموده و حادثه را مربوط به آينده مي دانند. ( نگا: التفسير القرآني للقرآن ، المراغـي ، المنتخب ، المصحف الميسر ) . ( مترجم )
[2] در روايتي به جاي « هکذا» « کَهاتَيْن » آمده است . واژه « الساعه » را نيز با رفع و نصب ذکر کرده اند. ( مترجم )
[3] مسلم و بخاري ازقول ابوحازم سلمه پسر دينار آن را روايت کرده اند.
[4] چکيده مختصري است ازکتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . چاپ « دارالشروق»
[5] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » . فصل : « داستان در قرآن » . چاپ دارالشروق .
[6] واژه « سُعَُر» در اين آيه دو معني دا رد: الف - ديوانگي و جنون . ب آ تش سراپا شعله . مولف ، بيشتر معني دوم را در نظر داشته است . ( مترجم )
[7] مراجعه شود به تفسير سوره فرقان آيه دوم .
[
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8] کتاب : « الله والعلم الحديث » . تاليف : استاد عبدالرزاق نوفل. صفحات 46 و 47
[9] اوقيه 12/1 (يك دوازدهم) ليتر است . ( مترجم )
[10] کتاب : « الله والعلم الحديث » . تاليف : اسناد عبدالرزاق نوفل . صفحات 47 و 48
[11] مرجع سابق ، صفحات 51 و 52
[12] مصدر سابق، صفحات 71 و 72
[13] مصدر سابق ، صفحات 71و 72
[14] مرجع سابق . صفحات 73 و 74
[15] مرجع سابق . صفحات 73 و 74
[16] مرجع سابق . صفحات 101 و 102
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سوره الر حمن

سوره الر حمن مدني و 78 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
الرَّحْمَنُ (1)عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2)خَلَقَ الإنْسَانَ (3)عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5)وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7)أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8)وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ (10)فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأكْمَامِ (11)وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13)خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14)وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16)رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18)مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19)بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ (20)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21)يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23)وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأعْلامِ (24)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25)كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26)وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ (27)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28)يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30)سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ (31)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32)يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ (
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33)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34)يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ (35)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36)فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38)فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ (39)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40)يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأقْدَامِ (41)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42)هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43)يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45)وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47)ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49)فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51)فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53)مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55)فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (56)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57)كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59)هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ (60)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61)وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63)مُدْهَامَّتَانِ (64)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65)فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (
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66)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67)فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69)فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71)حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73)لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (74)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75)مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76)فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77)تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإكْرَامِ (78)
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اين سوره مکي [1] داراي شيوه ويژه قابل ملاحظه اي است . اعلان همگاني درگستره جهان بزرگ هستي است . اعلام نعمتهاي چشمگير و آشکار، در ساختار زيباي کردگار، در نوآوريها و زيبانگاريهاي آفريدگار در آفريده هاي بي شمار دادار، در تدبير و تقدير يزدان سبحان در اداره جهان و چرخاندن امور آن ، و متوجه ساختن جملگي مردمان به سوي ايزد بزرگوار منان است ... اين سوره گواه کردن کل جهان بر ثقلين ، يعني بر انس و جن است ، انس و جني که مخاطبان اين سوره به طور يکسان هستند. اين سوره انسانها و پريها را در گستره هستي ، به شهادت هر موجودي ، مخاطب قرار مي دهد، و ايشان را به مبارزه مي طلبد و از ايشان مي خواهد اگر مي توانند نعمتهاي خدا را انکار کنند، اين گوي و اين ميدان . اين مبارزه طلبي به دنبال بيان هر نعمتـي که خدا آن را برمي شمرد و جدا جدا پيش چشم مي دارد، تکرار مي گردد. يزدان سبحان در اين سوره گستره کل جهان را نمايشگاه نعمتهاي خود مي سازد، و گستره جهان آخرت را نيز همين گونه معرفي مي کند. طنين اعلان در بنيادکل اين سوره ، و در آهنگ فاصله هاي آن جلوه گر مي آيد ... طنين اعلان در بلند گرداندن صدا بدان بالا بالاها، و درکشش صدا و رساندن ندا بدان دوردستها جلوه گر مي آيد. همـچنين طنين اعلان جلوه گر مي آيد در سرآغاز بيدارکننده و هوشدار دهنده اي که مايه هوشياري و بيداري و انتظار خبرهائي مـي گرددکه پس از سرآغاز اين سوره مي رسند و آگاهي ميدهند ... ( الرحمن ) يک کلمه است . مبتداي مفرد است . رحمان واژه اي است و بيانگر معني رحمت است . در طنين آن ، اعلان است . اين سوره گذشته از اينها بيانگر پسوده هاي رحمت و مهرباني، و نمايشگاه نعمتهاي يزدان مهربان است .
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نمايشگاه نعمتهاي يزدان با تعليم قرآن باز مي گردد، و در معرض د يد همگان قرار مي گيرد. تعليم قرآن به عنوان بزرگ ترين لطف يزدان در حق انسان قلمداد مي شود. پيش از اين که از آفرينش انسان و تعليم سخن گفتن بدوسخن رود، ازتعليم قرآن سخن به ميان مي آيد.
پس از ذکر تعليم قرآن به انسان ، از آفرينش انسان ، و اعطاي صفت بزرگ بشري بدو، يعني سخن گفتن و مفاهيم و مقاصد را بيان کردن ، صحبت مي شود.
سپس صفحات هستي را باز بکند، صفحاتي که گوياي نعمتهاي خد ا است ... خورشيد، ماه ، درخت ، آسمان بلند، ترازوئي که گذاشته شده است ، زمين و چيزهائي که در آن است ، از قبيل : ميوه ، درخت خرما، دانه ، گياهان خوشبو، پريها و انسانها، مشرقها و مغربها، دو دريائي که ميان ايشان سد و مانعي است و با يکديگر نمي آميزند، آنچه ازآن دو دريا بيرون مي آيد و حاصل مي گردد، و آنچه بدان دو دريا مي ريزد و در آنها جاري مي گردد ...
وقتي که نشان دادن اين صفحات بزرگ به پايان مي آيد، در سايه وجود مطلق ذات خداي بزرگو ار و جاويدان ، صحنه نيستي و نابودي همه آفريدگان نشان داده مي شود. خدائي که جملگي آفريده ها بدو رو مي کنند و روي مي آورند تا در باره کار و بارشان آن گونه که مي خواهند تصرف کند و آنچه مي خواهد بکند. در سايه نيستي مطلق و ماندگاري مطلق ، تهديد هراس انگيزي درمـي رسد و مبارزه طلبي جهاني با انسانها وپريها مطرح ميشود:
(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
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اي پريها و انسانها! به حساب شما خواهيم پرداخت . پس کدام يک از نعمتهاي پروردگار خود را انکار و تکذيب مـي کنيد؟ ! اي گروه پريها و انسانها! اگر مي توانيد از نواحي آسمانها و زمين بگذريد، بگذريد، وليکن نمي توانيد بگذريد مگر با قدرت عظيم ( مادي و معنوي ) . پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انکار مي کنيد؟ ! آتش بي دود و مس گداخته به سوي شما روانه مي گردد و بر سر شما ريخته مي شود، و شما همديگر را نمي توانيد ياري بدهيد. پس کدامين نعمت پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟! ( الوحمن /31-36)
بعد از آن صحنه پاياني نشان داده مي شودکه صحنه قيامت است . اين صحنه در يک تصوير جهاني نشان داده مي شود. در اين تصوير، صحنه آسمان ، سرخ و مايع ، و صحنه عذاب بزهکاران ، و پاداش پرهيزکاران به گونه طولاني و مفصل ، ترسيم مي گردد.
آن گاه پايان مناسبي با نمايشگاه نعمتها درمي رسد:
(تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإكْرَامِ) .
نام پروردگار بزرگوار و گرامي تو، چه مبارک نامي است !. ( الرحمن /78)
*
اين سوره به طور کلي اعلان همگاني درگستره جهان بزرگ است . اعلاني است که از جهان والاي فرشتگان شنيده مي شود، و نواحي و زواياي هستي آن را پاسخ مي گويد، و برآن گواهي مي دهد هرکس و هرچه که در جهان هستي است .
*
« آلرحمن » 0 خداوند مهربان ... .
اين سرآغاز، لفظ و معني آن ، وآهنگ و نواي آن ، مقصود و مراد است .
« آلرحمن » 0 خداوند مهربان ... .
الرحمن با اين طنين در جهان مي پيچد، پژواک آزاد و کشيده آن در همه نواحي و زواياي اين جهان به گوش جان مي رسد، وگوشه وکنار اين جهان ، همآوا با آن مي شود، و بدان پاسخ مي گويد.
« آلرحمن » 0 خداوند مهربان ... .
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الرحمن با اين آهنگ بلندي که تا دوردستها مي رسد، در طبقات هستي مي پيچد و طنين انداز مي گردد، و كل هستي را مخاطب مي سازد، و هر پديده اي متوجه طنين آن مي شود، طنيني که فضاي آسمانها و زمين را پر مي کند، و به هرگوشي و به هردلي مي رسد.
« آلرحمن » 0 خداوند مهربان ... .
بس مي کند، و آيه به پايان مـي رسد. هستي جملگي ساکت مي شود، و بعد از اين سرآغاز بزرگ چشم به راه خبر سترگي مي گردد. بعد از آن خبري که انتظار مي رود درمي رسد. آن خبري که دل هستي از آن به تکان و لرزه درمي آيد.
(عَلَّمَ الْقُرْآنَ .خَلَقَ الإنْسَانَ .عَلَّمَهُ الْبَيَانَ .الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ .وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ . وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ .أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ .وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ . وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ .فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأكْمَامِ .وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ .وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ . رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ) .
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قرآن را ياد داد. انسان را بيافريد. به او بيان ( آنچه در دل است ) آموخت . خورشيد و ماه برابر حساب ( منظمي در چرخش و گردش ) هستند. گياهان و درختان براي خدا سجده مي کنند و کرنش مي برند. آسمان را برافراشت ، و قوانين و ضوابطي را گذاشت. هدف ( از ايجاد قوانين و ضوابط در عالم هستي ) اين است که شما هم ( قوانين و ضوابط را در زندگي فردي و اجتماعي خود رعايت کنيد و) از ( حد و مرز) قوانين و ضوابط ( مقرره ) تجاوز نکنيد. در وزن کردن و برکشيدن ( کالاها و در متر کردن و اندازه گيري چيزها) دادگرانه رفتار کنيد و از ترازو مکاهيد ( و کم و کاست ندهيد و کم فروشي نکنيد) . خداوند زمين را براي ( زندگي ) انسانها آفريده است . در زمين ميوه هاي فراوان ، و از جمله خرما است كه داراي غلاف است . و ( در زمين ) گياهان خوشبو وجود دارد، و همچنين دانه هائي است که در ميان پوسته قرار دارند. ( اي گروه پريها و انسانها) کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ .
اين بند نخستين است که در باره بيان نعمتهاي خداي مهربان است . اين خبر اول است که بعد از آن اعلان درمي رسد.
(عَلَّمَ الْقُرْآنَ): قرآن را ياد داد.
اين نعمت بزرگ است که مرحمت خداوند مهربان در حق انسان در آن جلوه گر است ... قرآن ... قرآن ترجمه صادق وکامل قوانين اين هستي است . قرآن برنامه آسمان براي زمين است ، برنامه اي که ساکنان زمين را با قانون هستي پيوند مي دهد، و عقيده و انديشه ها و معيارها و مقياسها و ارزشها و نظامها و احوال و اوضاع مردمان را بر پايه ثابت و پايداري استوار و پابرجا مي دارد، پايه اي که هستي بر آن استوار و پابرجا است . بديشان آسايش و آرامش و تفهيم و تفاهم و همآوائي با قانون جهان مي بخشد.
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قرآن دريچه احساس و شعو ر مردمان را رو به اين جهان زيبا بازمي گرداند، به گونه اي که انگار اولين بار است ايشان به ديدن و ورانداز کردن جهان مي پردازند. در نتيجه احساس ايشان در حق ذات خودشان را تازه مي گرداند، همچنين احساس آنان در حق هر چيز پيرامونشان را نيز تازه مي گرداند. بر تازگي مي افزايد و به هر چيز پيرامونشان حيات پويائي مي بخشدکه با انسانها همآوا و همنوا مي گردد و به آنان مهر مي ورزد، و ايشان هم بدو مهر مي ورزند، و ناگهان همه مردمان مي بينندکه در ميان دوستان و ياران مهربان و دوستدار بسر خواهند برد، هرجا بروند يا هرجا بمانند، در طول اين كوچ دور و درازي که بر روي اين ستاره دارند! قرآن همان است که به دلهايشان مي اندازد که آنان جانشينان روي زمين هستند. آنان در نزد خداگرامي و عزيزند. ايشان عهده داران امانتي هستند که آسمانها و زمين وکوه ها از پذيرش آن ترسيدند. قرآن مردمان را با ارزش خودشان آشنا مي سازد، ارزشي که آن را با پياده کردن و تحقق بخشيدن انسانيت والايشان به دست مي آورند. انسانيت والا هم با يگانه وسيله اش به دست مي ايد که ايمان است ، ايماني که نفخه خدا را در جانهايشان تازه مي نمايد، و نعمت بزرگ او در حق انسان را پياده مي گرداند.
بدين خاطر است که يزدان تعليم قرآن را بر آفرينش انسان مقدم داشته است . چه با قران است که در اين پديده ، معني انسان تحقق حاصل مي کند، و انسان ادم مي شود.
( خَلَقَ الإنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ).
انسان را بيافريد، و بدو بـيان ( آنچه در دل است ) آموخت.
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در اينجا موقتاً آفرينش اوليه انسان را رها مي کنيم . ذکر آن پس از اندکي در همين سوره خواهد آمد. زيـرا مقصود از ذکر آفرينش انسان در اينجا چيزي است که به دنبال آن مي آيدکه ياد دادن بيان و سخن گفتن است . ما انسان را مي بينيم که سخن مي گويد و به تعبير و تبيين مي پردازد، و تفهيم و تفهم دارد، و به ديگران پاسخ مي دهد و ديگران بدو پاسخ مـي دهند وگفت و شنود دارند ... به سبب طول انس و الفت ، عظمت اين عطيه ، و سترگي اين کار خارق العاده و اعجازاميز را فراموش مي کنيم . قرآن ما را بدين کار خارق العاده و اعجازآميز توجه مي دهد و برمي گرداند ، و ما را در موارد مختلفي بيدار و هوشيار مي سازد تا در باره اين کار شگفت بينديشيم و به تدبر و تفكر راجع بدان بنشينيم .
انسان چيست ؟ اصل و اساس انسان کدام است ؟ چگو نه زندگي را مي آغازد؟ و چگو نه بيان کردن و سخن گفتن بدو آموخته مي شود؟
اين تک سلولي که زندگيش در رحم مي آغازد، سلول ساده کوچکي است . بسي ناچيز و بسي خوار است! با ميکروسکو پ ديده مي شود و تا اندازه اي پديد ميآيد. ولي نمي تواند از خود بگويد و خود را بشناساند!
امّا همين سلول ، چيزي طول نمي کشدکه به جنين تبديل مي شود، جنيني که ازميليونها ميليون سلولهاي گوناگون شکل مي گيرد و پد يدارمي گردد ... سلولهاي استخواني ... عضلاتي . ..عصبـي ... پوستي . ..از سلولها همچنين اندامها و حواس ووظائف شگفت انگيز وهراس انگيز آنها پيدا و هويدا مي شود: شنوائـي ، بينائي ، چشائي ، بويائي ، پسائي ... آن گاه معجزه بزرگ و راز سترگ درک و فهم نمودن و بيان کردن و پي بردن و پيام گرفتن و پيام رساني ... نمودار و پديدار مي آيد. همه اينها از همان تک سلول ساده کوچک ناچيز خوار سر برمي زنند، سلولي که نزديک است پـديدار نيايد و خود را ننمايد!
چگونه؟ ازکجا؟ . . توسط خداي مهربان، و با عملکرد يزدان سبحان.
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حال بنگريم بيان کردن و سخن گفتن چگونه انجام مي پذيرد .
(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة).
خداوند شما را ازشکمهاي مادرانتان بيرون آورد در حالي که چيزي ( از جهان دور وبر خود) نمي دانستيد، و او به شما گوش و چشم و دل داد. ( نحل /78)
تشکيل دستگاه نطق وبيان خو دش چيز عيب وغريبي است ، و شگفتيها وشگرفيهايش به پايان نمي آيد ... زبان، لب ها، فک ، دندانها، حنجره ، ناي ، نايژه ها، نايژکها، ششها.[2] . . و ... همه اينها درکار اتوماتيک ايجاد صدا شرکت دارند. تازه اين حلقه اي از حلقه هاي زنجيره نطق و بيان است . اينها هر چندکه مهم و قابل توجه هستند، ولي جز جنبه ميکانيكي اتوماتيکي دراين کار پيچيده را نشان نمي دهند، کار پيچيده اي که بعد از آن به گوش و مغز واعصاب تعلق مي گيرد. آنگاه به عقل مربوط مي گردد و از عقل چيزي جز نام آن نمي دانيم . چيزي ازماهيت و حقيقت عقل درک و فهم نمي کنيم . بلکه نزديک است که چيزي از عملکرد و روش و شيوه آن ندانيم !
گوينده چگو نه واژه اي را مي گويد؟
گفتن ، کار پيچيده اي است . مراحل وکامها و دستگاه هاي زيادي دارد.کار پيچيده اي است و در برخي از مراحل هنوز پنهان و نهان براي انسان است .
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اين کار پيچيده .با احساس نياز به گفتن واژه معيني براي اداي هدف مشخصي مي آغازد. اين احساس از ادراک يا خرد و يا جان ، به ابزار محسوس کار يعني مغز منتقل مي شود، امّا نمي دانيم چگونه !..گو يا مغز است که از طريق اعصاب فرمان گفتن اين واژه مطلوب را صادر مي کند. واژه نيز همان چيزي است که يزدان آن را به انسان آموخته است ، و معني آن را شناسانده است . در اينجا است که ريه مقد اري از هواي اندوخته در خو د را پرت ميکند تا از نايژه ونايژکها بگذرد و به لوله ناي برسد و ازآنجا به حنجره و تارهاي شگفت صوتي آن منتقل شود، تارهاي شگفت صوتي اي که تارهاي صوتي يا هيچ ابزار صوتي ساخت انسان با نغمه هاي گوناگون آن قابل مقايسه نيست ! اين هوا در حنجره صدائي را توليد مي کند، و حنجره آن را آن گونه که عقل مي خواهد شکل مي بخشد ... بلند يا پائين ، تند يا کند، خشن يا نرم ، پهن يا دراز.کوتاه يا کشيده ... و اشکال و صفات ديگري که صدا دارد. با حنجره زبان و لب ها و فک و دندانها، همياري و همکاري مي کنند. اين صدا از حنجره مي گذرد و با فشارهاي ويژه اي در مخرجهاي حروف مختلف شکل مي گيرند. به ويژه در زبان، هر حرفي از منطقه اي مي گذردکه داراي آهنگ مشخص است . در زبان فشار معين به تمام وکمال مي رسد، تا حرف با طنين مشخص به صدا درآيد ... همه اينها يک واژه است و بس ... به دنبال آن واژه ، عبارت ، موضوع ، انديشه ، و احساسهاي پيشين و پسين قرار مي گيرد. هريک از اينها جهان عجيب و غريبي است که در اين وجود بشري عجيب و غريب ، با صنع خداي مهربان و با فضل ايزد منان ، پديدار و نمودار مي گردد.
*
آنگاه روند قرآني به ذکر نعمتهاي خداي مهربان در نمايشگاه جهاني همگاني ، ادامه مي دهد:
(الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (.
خورشيد و ماه برابر حساب ( منظمي در چـرخش و گردش ) هستند.
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خورشيد و ماه به گو نه اي درکارندکه دقت تقدير و تدبير و سنجش و منش در هماهنگي منظم وجود و هستي و چرخش وگردش آنها جلوه گر و پديدار است . به گونه اي که دل را از زيبائي و دل آرائي و ترس و هراس پر مي کند، و عقل و خرد را محو نگاه اين بزرگي و سترگي جلوه گر در اين اشاره ، و پـديدار در حقائق ژرف واقع در لابلاهاي اين اشاره ، مي سازد.
خو رشيد بزرگ ترين اجرام موجود در آسمان نيست . بلکه در اين فضائي که انسانها حدود و ثغور آن را نمي دانند ميليونها ميليون ستاره وجود دارد، و بسياري از آنها از خورشيد بزرگ ترند وگرما و نور بيشتري دارند. براي مثال ستاره شعراي يماني بيست برابر وزن خورشيد وزن دارد، و نور آن پنجاه برابر نور خو رشيد است . سماک رامح ، حجم ان هشتاد برابر حجم خورشيد، و نور آن هشت هزار برابر نور خورشيد است . سهيل دو هزار و پانصد برابر خورشيد نيرو دارد ... و به همين منوال و روال ...
ولي خورشيد مهم ترين ستاره براي ما ساکنان کره کوچک زمين است . زمين و جملگي ساکنان زمين در پرتو نور خورشيد وگرما و جاذبه آن زندگي مي کنند. ماه که تابع کوچک زمين است به همين سان براي زمين و ساکنان آن بسي مهم است . داراي تاثير بسزائي در حيات موعد در زمين است . مهم ترين عامل جزر و مد درياها است .
حجم خورشيد، و درجه حرارت آن ، و دوري آن از ما، و حرکت آن در مدار خودش ، و همچنين حجم ماه و دوري آن وگردش آن ، و آثاري که خورشيد و ماه در حيات زمين دارند، و چه موقعيتي در فضا با ستارگان و سيارگان ديگر دارند، همه برابر مبناي وکتاب کاملاً دقيقي است ...
ميخواهيم به گوشه اي از حساب وکتاب دقيق خورشيد و ماه اشاره اي بکنيم، حساب وکتاب دقيـقي که خورشيد و ماه در رابطه باکره زمين ما و با زندگي و زنده هاي آن دارند:
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خورشيد از زمين 5/92 ميليون مايل دور است . اگر به ما نزديک تر از اين فاصله قرار مي داشت ، زمين مي سوخت يا ذوب مي شد و يا بخار مي گرديد و به هوا مي رفت و در فضا پراکنده مي شد! اگر خورشيد از ما دورتر از اين فاصله قرار مي داشت هر موجود زنده اي که بر روي زمين زندگي مي کند يخ مي زد! حرارتي که از خورشيد به ما مي رسد بيش از يک جزء از دو ميليون جزء حرارت آن نيست . اين مقد ار ناچيز حرارت براي زندگي ما بسنده و سازگار است . اگر ستاره شعري با صخامت و حرارتي که دارد در جاي خو رشيد ما بود، کره زمين بخار مي گرديد، و در فضا پراکنده مي شد! همين ماه نيز حجم آن و دوري آن از زمين ، بايد بدين اندازه و در اين فاصله باشد و بس. اگر ماه حجم آن بزرگتر از حجم فعلي مي بود، امواجي که در درياهاي زمين ايجاد مي کرد براي زيرگرفتن زمين با طوفاني بسنده بودکه همه چيزهاي روي زمين را فرامي گرفت و غرق خود مي کرد. همچنـين اگر ماه از موقعيتي که خدا برابر حساب وکتاب دقيق خو د آن را در آن قرار داده است ، حساب وکتابي که به اندازه موئي اشتباه نمي کند و به خطا نمي رود، باز طوفان جزر و مد درياها زمين را فرامي گرفت و غرق آب مي کرد! جاذبه خورشيد و جاذبه ماه نسبت به زمين ، داراي حساب وکتاب خود در توازن موقعيت زمين ، و در حفظ آن در خط سيري دارد که اين زمين در اين گستره فراخ هراس انگيز در پيش گرفته است . خط سيري که زمين ومنظومه شمسي ما همه با هم در يک جهت آن را با سرعت هزار مايل در ساعت به سوي مکاني مي پيمايندکه برج جبار [3] نام دارد. با وجود چنين سرعتي در مدت ميليونها ميليون سال ، در راه خود به ستاره اي برخورد نکرده اند و نمي کنند!
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در اين گستره فراخ و هراس انگيز، مدار ستاره اي به اندازه موئي مختل نمي گردد و به هم نمي خو رد، و حساب وکتاب هماهنگي و همآوائي ، نه در حجم و نه در حرکت ، پس و پيش نمي شود و مختل نمي گردد! خداوند بزرگوار راست فرموده اند:

(الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ).
خورشيد و ماه برابر حساب ( منظمي در چرخش و گردش ) هستند.
(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ).
گياهان و درختان براي خدا سجده مي کنند و کرنش مي برند.
اشاره آيه پيشين به حساب وکتاب و تقدير و تدبير در ساختار جهان بزرگ بود، ولي اين اشاره در اين آيه به جهت و رويکرد اين جهان و ارتباط آن است . اين هم اشاره الهام بخشي به حقيقت يگانه اي دارد که تنها او هادي و راهنماي همگان است .
اين جهان با سرچشمه نخستين خود و با آفريدگار نوآفرين و زيبانگار خود، ارتباط بندگي و پرستش دارد.گياهان و درختان نمونه هائي از اين جهان هستند، و برجهت و رويکرد کل جهان دلالت دارند ... بعضي از مفسران « نجم » را ستاره اي تفسير کرده اندکه در آسمان است . برخي از آنان آن راگياهي تفسيرکرده اند که بسان درخت برتنه خود استوار نمي گردد. چه نجم به معني ستاره و چه به معني گياه باشد، گستره اشاره در اين نص يکسان است ، و به حقيقت رويکرد اين جهان و ارتباط آن سر مي کشد و منتهي مي شود.
جهان آفريده زنده اي و داراي جان است . جاني است که مظهر و شکل و درجه آن در پديده اي تا پديده ديگري فرق مي کند، ولي حقيقت آن يکي است .
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از ديرباز دل بشري حقيقت اين حيات ساري و جاري درگستره کل هستي را درک و فهم کرده است ، و حقيقت رويکرد جان هستي به آفريدگار خود را تشخيص داده است . دل حقيقت اين حيات و حقيقت اين رويکرد را با الهام خدائي موجود در سرشت خود درک و فهم نموده است . وليکن اين حقيقت گاهي بر دل سايه مي افکند و ابري مي شود و از آن پنهان مي گردد هر زمان که دل بخواهد آن را شکارکند با عقلي که مقيّد به تجارب و آزموده هاي حواس است !
در اين اواخر انسان توانسته است به اطراف و اکناف نزديک به حقيقت وحدت در ساختار هستي برسد، وليکن هنوز که هنوز است در اين راه دور از وصول به حقيقت جان زنده خود است !
امروزه علم گرايش به اين داردکه فرض کند اتم سازنده ساختار جهان است . اتم هم در حقيقت خود فقط تشعشع است ، و حرکت پايه و اساس جهان است ، و خاصيت مشترک در ميان همه اتمها است .
جهان که حرکت پايه و اساس و ويژگي و خاصيت آن است ، با اين حركت به کجا رو مي کند؟
قرآن مي فرمايد: جهان با حرکت جانش رو به هستي بخش خود مي کند و مي رود. حرکت جان جهان حرکت اصيل است ، چه حرکت ظاهر جهان جز تعبيري از حرکت جان جهان نيست . حرکت جان جهان است که آيات بيشماري در قرآن آن را به تصوير مي کشند. از جمله آنها اين آيه است :
(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ).
گياهان و درختان براي خدا سجده مي کنند و کرنش مي برند.
از اين قبيل آيات يکي هم اين آيه است :
(تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده , ولكن لا تفقهون تسبيحهم).
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آسمانهاي هفت گانه و زمين و کساني که در آنها هستند همگي، تسبيح خدا مي گويند و ( با تنزيه و تقديسش ، رضاي او مي جويند. اصلاً نه تنها آسمانهاي هفت گانه و زمين ) بلکه هيچ موجودي نيست مگر اين که ( به زبان حال يا قال ) حمد و ثناي وي مي گويند، ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد ( چرا که زبانشان را نمي دانيد و از ساختار اسرارآميز عالم هستي و نظام پيچيده جهان آفرينش چندان مطلع نيستيد. پس هماهنگ با سراسر جهان هستي به يکتاپرستي بـپردازيـد و از راستاي جملگي کنار نرويد و دور نشويد. درهاي توبه و برگشت به سوي يزدان جهان به روي همگان باز است ) . ( اسرا/44)
همچنين اين آيه :
(ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات . كل قد علم صلاته وتسبيحه).
( اي پيغمبر!) مگر نمي داني که همه کساني و همه چيزهائي که در آسمانها و زمين بسر مي برند، و جملگي پرندگان در حالي که ( در هوا) بال گسترده اند، سرگرم تسبيح ( خدا و فرمانبر اوامر) او هستند؟ ! همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند ( و برابر فرمان تکويني يا تشريعي ، و يا الهام الهي ، به وظيفه خويش در زندگي آگاهند، و به زبان قال يا حال بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و نمايان گر قدرت و حکمت آفريدگارند) . ( نور/41)
درباره اين حقيقت بينديش، و جهان را در عبادت و تسبيحش تعقيب و وارسي کن . اين کار به دل انسان لذت و بهره عجيب و غريبي مي بخشد. در آن حال که انسان احساس مي کند هر چه پيرامون او است زنده است و بدو عطوفت و مهرباني مي ورزد، و با او رو به آفريدگارش مي کند. انسان ميان جانهاي همه چيزها ايستاده است . جانها در همه چيزها مي دمد، و همه چيزها را برادران و ياران او مي گرداند!
اين اشاره اي است با ابعاد و فواصل و اعماقي که دارد...
(
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وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ .أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ .وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)0
آسمان را برافراشت ، و قوانين و ضوابطي را گذاشت. هدف ( از ايجاد قوانين و ضوابط در عالم هستي ) اين است که شما هم ( قوانين و ضوابط را در زندگي فردي و اجتماعي خود رعايت کنيد و) از ( حد و مرز) قوانين و ضوابط ( مقرره ) تجاوز نکنيد. در وزن کردن و برکشيدن ( کالاها و در متر کردن و اندازه گيري چيزها) دادگرانه رفتار کنيد و از ترازو مکاهيد ( و کم و کاست ندهيد و کم فروشي نکنيد).
مراد از اشاره به آسمان - بسان سائر اشاره هاي قرآني به جولانگاه هاي اين هستي - بيدارکردن دل غافل ، و نجات دادن آن از تنبلي الفت و عادت گرفتن ، و توجه دادن او به بزرگي و هماهنگي و زيبائي اين جهان ، و آگاه کردن او از قدرت و قوت و شکوه و جلال دستي است که جهان را از نيستي به هستي آورده است .
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مراد از اشاره به آسمان - مفهوم و مقصود از آسمان هرچه هست - جلب توجه به والائي است . چشمها را به بالا خيره کردن ، و بدان فضاي هراس انگيز و بلند دوختن است . فضائي که حدود و ثغو ر آن ناشناخته و ناپيدا است ، و ميليونها ميليون ستاره بزرگ در آن شناور است ولي دو تاي آنها با يکديگر خورد نمي کند، و منظومه شمسي ما با منظومه ديگري قصادت نمي نمايد ... گاهي منظومه اي نزديک به هزار ميليون ستاره دارد، مثل منظو مه هاي کهکشاني که منظومه شمسي ما يکي از آنها است . درکهکشان ما خورشيدهائي وجود داردکه کوچک تر از خورشيد ما است ، و خورشيدهائي وجودکه هزاران برابر از خورشيد ما بزرگتر است . قطر خورشيد ما (3/1 2) ميليون کيلومتر است !.. همه اين ستاره ها، و همه اين منظومه ها درگستره هستي با سرعتهاي هراس انگيزي حرکت مي کنند، و با وجود اين که در اين فضاي فراخ هراس انگيز، تکه هاي شناور پرتي است ، با آنها تصادف و برخورد نمي کنند!
درکنار اين عظمت موجود در برافراشتن اين آسمان هراس انگيز فراخ، اين مطلب ذکر مي شود:
«وَضَعَ الْمِيزَانَ » 0
قوانين و ضوابطي را گذاشت.
ترازوي حق را قرار داد. آن را ثابت و برقرار و استوار کرد. آن را بر اي ارزيابي ارزشها پابرجا داشت ، ارزيابي ارزشهاي اشخاص و رخدادها و چيزها. تا راستي و درستي ارزشها مختل نگردد، و وزن و ارج آنها آشفته نشود، و ارزشها از ناداني وکينه توزي و هو ا و هو س پيروي نکند.
ترازوي حق را درفطرت ، و در اين برنامه الهي پابرجا و استوار داشت ، برنامه اي که همه رسالتهاي آسماني آن را با خود به ارمغان آورده اند و قرآن آن را در بر دارد:
(وَضَعَ الْمِيزَانَ ...أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ).
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قوانين و ضوابطي را گذاشت ... هدف ( از ايجاد قوانين و ضوابط در عالم هستي ) اين است که شماهم ( قوانين و ضوابط را در زندگي خود رعايت کنيد و) از ( حد و مرز) قوانين و ضوابط ( مقرره ) تجاوز نکنيد.
تا دچار افراط وزياده روي و تفرط وکوتاهي نشويد...
( وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ) .
در وزن کردن و برکشيدن ( کالاها ودر متر کردن و اندازه گيري چيزها) دادگرانه رفتار كنيد و از ترازو مکاهيد ( وکم و کاست ندهيد و کم فروشي نکنيد)
بدين خاطر وزن کردن و کشيدن ، دادگرانه صورت مي پذيرد، و افزايشي وکاهشي وجود نخواهد داشت . بدين جهت حق در زمين ، و حق درزندگي انسانها، با ساختار بنياد هستي و نظم و نظام آن ارتباط پيدا مي کند. حق با مفهوم معنوي آسمان نيز پيوند پيدا مي نمايد. چراکه وحي خدا وبرنامه او ازآسمان نازل مي گردد. حق با مدلول منظور و مشهود آسمان هم ارتباط مي يابد. زيرا آسمان ، بزرگ هستي وثبات آن را مي رساندکه به فرمان يزدان و با قدرت ايزد سبحان برقرار و استوار است ... اين دو مفهوم و مدلول ، با آهنگ و سايه روشنهاي الهامگرانه خود، متبادر به ذهن و شعور مي گردد.
( وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ .فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأكْمَامِ .وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ).
خداوند زمين را براي ( زندگي ) انسانها آفريده است . در زمين ميوه هاي فراوان ، و از جمله خرما است که داراي غلاف است . و ( در زمين ) گياهان خوشبو وجود دارد، و همچنين دانه هائي است که در ميان پوسته قرار دارند.
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ما به سبب طول ماندگاري واستقرارمان بر روي زمين ، و به سبب خوي و الفتي که با اوضاع و احوال زمين و با ظو اهر و پديده هاي آن گرفته ايم ، و نيز به خاطر موقعيت و جايگاهي که در زمين پيدا کرده ايم و بر آن رفته ايم ، ما به خاطر همه اين چيزها نزديک است دست قدرتي را احساس نکنيم که اين زمين را براي زندگي انسانها « آفريده است » ، و استقرار و ماندگاري ما را برآن ممکن و ساده نموده است ، تا بدانجاکه ما نزديک است اين استقرار و ماندگاري را احساس نکنيم ، و متوجه عظمت معني استقرار و ماندگاري خودمان بر آن نشويم ، و بزرگي نعمت خدا بر خود را فراموش کنيم ، مگر گاه گاهي که يک آتش فشاني فوران مي کند، يا زلزله اي به راه مي افتد، واين زمين پر امن و امان زير ما را مـي آورد و مي برد و به اين سو و آن سو تاب مي دهد. آن وقت است که زمين نابسامان مي شود وبه تکان و حرکت درمي آيد. بدين هنگام است که معني استقراري را به ياد مي آوريم که ازآن در پرتو لطف خدا بر روي اين زمين برخورداريم و استفاده مي کنيم . سزاوار انسانها است که اين حقيقت را در هر لحظه اي به ياد آورند. اين حقيقت را هم وقتي به ياد مي آورند که گو ش دل خود را به زميني فرا دارند که روي آن زندگي مي کنند و بدان تکيه مي ورزند، و بدانند اين زمين جز ذره خاکي نيست که در فضاي فراخ يزدان شناور است ، و در اين فضاي فراخ بي انتهاء مي گردد و مي چرخد. دور خود با سرعت حدود هزار مايل در ساعت مي گردد و مي چرخد.گذشته از اين ، زمين به دور خورشيد با سرعت شصت هزار مايل در ساعت مي گردد و مي چرخد. همچنين زمين و خورشيد و منظومه شمسي همه با هم در اين فضاي گسترده با سرعت هزار مايل در ساعت به سوي جهتي از آسمان به نام برج الجبار رهسپارند!
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بلي اگر مردمان دل جان را فرادارند به اين که آنان سوار بر اين ذره خاک شناور در فضا با اين سرعت هستند، ذره خاکي که گستره فضا را پياپي طي مي کند و بدون هيچگونه تکيه گاهي در با آويزان و کرانه هاي آن را با چيزي جز قدرت خدا طي نمي کند، هميشه دلها و چشمهاي ايشان دوخته به درگاه خدا مي ماند، و جانهايشان و بندهاي اندامشان ترسان از يزدان مي گردد، و به کسي و به چيزي جز واحد قهاري تکيه نمي کنند که اين زمين را براي مردمان تهيه ديده است و گسترانيده است ، و اينگونه ايشان را بر روي زمين استقرار بخشيده است و ماندگار فرموده است !
يزدان مهربان زندگي را براي مردمان در اين زمين ميسر و ممکن کرده است ، در حالي که زمين ايشان را پيرامون خود و پيرامون خورشيد مي گرداند و مي چرخاند، و با خورشيد و منظومه شمسي با همچون سرعت هراس انگيزي در تک و پو است . يزدان سبحان در زمين اقوات لازم را مقدر و مقرر داشته است که از آن اقو ات ميوه را در اينجا ذکر مي کند، به ويژه از خرما سخن مي راندکه داخل غلافها است . «اَکمام » جمع « کم » است . « کم » غلاف خو شه خرما است . خرما در داخل آن پرورش مي يابد. تا به زيبائي سيماي درخت خرما، گذشته از فائده ميوه آن اشاره اي بكند. از جمله اقوات دانه را ذکر مي نمايد، دانه اي که برگ و ساقه دارد، و درو مي گردد و خوراک چهارپايان مي شود. از جمله اقوات ازگياهان خوشبو سخن مـي رود ... گياهان خوشبو داراي اقسام و انواع مختلفي در زمين است . از جمله آنها برخيها خوراک انسانها است ، و برخيها خو راک حيوانها است ، و بخشي هم وسيله خوشي و لذت ايشان است .
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وقتي که روند قرآني بدين بند مي رسد و نعمتهاي خدا را برمي شمارد: تعليم قرآن ، آفرينش انسان ، ياد دادن نطق و بيان به انسان ، هماهنگي خورشيد و ماه برابر حساب و کتاب ، برافراشتن آسمان ، وضع قوانين و ضوابط ، مهياکردن و آماده ساختن زمين براي مردمان ، قرار دادن آنچه در زمين از ميوه و خرما و دانه و گياهان خوشبو ... پريها و انسانها را فرياد مي دارد رو در روي جهان و جهانيان :
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).
( اي گروه پريها و انسانها!) کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ .
اين پرسشي براي مسجل کردن وگو اه نمودن است . چه در همچون مقامي نه انسانها و نه پريها نمي توانند نعمتهاي خداوند مهربان را تکذيب کنند و انکار نمايند.
*
سپس روند قرآني از منت نهادن بر آنان ، و در حق ايشان بزرگو اري کردن با نعمتهاي خدا در جهان ، مي پردازد به منت نهادن بر آنان و در حق ايشان با نعمتهاي وجود خودشان ، و به ويژه آفريدن آنان و هستي بخشيدن ايشان :
(خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ .وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ...فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ ) .
خدا انسان را ازگل خشکيده اي همـچـون سفال آفريده است . و جن را از زبانه شعله ور آتش خلق نموده است . ( اي گروه پريها و انسانها!) کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي نمائيد؟ .
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نعمت آفريدن و پديد آوردن ، اصل نعمتها است . پيش از هر چيز فاصله ميان بودن و نبودن با هيچ مقياس و معياري از مقياسها و معيارهائي که انسانها مي شناسند قابل اندازه گيري و محاسبه نيست . زيرا همه مقياسها و معيارهائي که در دسترس انسانها است يا عقل و خرد انسانها به فهم و درک آنها نائل مي گردد، مقياسها و معيارهائي هستندکه با آنها مي توان موجودي و موجودي را با يکديگر سنجيد و فرق آن دو را تشخيص داد وگفت . ولي فهم و درک بشري هيچ وقت و به هيچ وجه نمي تواند فاصله موجو د و غيرموجود را تشخيص دهد و اندازه گيري کند. چنين مي دانيم که پريها هم بدين سان و در اين پايه و مايه اند. پريها هم آفريده هائي بيش نيـستند، و معيارها و مقياسهايشان معيارها و مقياسهاي مخلوقات و آفريده ها است !
زماني که يزدان سبحان بر پريها و انسانها با نعمت آفريدن و پديد آوردن منت مي نهد، در حقيقت بر آنان با نعمتي منت مي نهدکه بالاتر و والاتر از درک و فهم است .
بعد از آن ، خداوندگار حق سبحان، ماده آفرينش انسانها و پريها را بيان مي فرمايد. آن ماده هم آفريده ايزد منان است . « صلصال » : گلي را مي گويندکه خشک شود و وقتي که بدان تلنگر زده شود صدا و طنين داشته باشد. چه بسا اين امر حلقه اي از حلقه هاي زنجيره آفرينش از گل يا از خاک باشد. همچنين يادي هم از حقيقت وحدت ماده انسان و ماده زمين در عناصر آفرينش است .
«
(1/24)



دانش نوين ثابت کرده است که جسم انسان از همان عناصري فراهم آمده است که زمين از آنها ساخته و پرداخته گرديده است . انسان فراهم آمده است از: کربن ، اکسيژن ، ايدروژن ، فسفر ، گوگرد، ازت ، کلسيم ، پتاسيم ، سديم ، کلر، منيزيم ، آهن ، منگنز، مس ، يد، فلور، کبالت ، روي ، سيلکون و آلمينيوم . خود اينها هم عناصر تشکيل دهنده خاک هستند. هرچند اين عناصر در انساني و انسان ديگري ، و در انسان و در خاک ، اختلاف دارد، ولي انواع و اقسام آنها يکي است » . [4] امّا بايد در نظر داشت آنچه که علم آن را ثابت کرده است جائز نيست تفسير قطعي نص قرآني بشمار آيد. چه بسا حقيقت قرآني همين چيزي باشدکه علم آن را ثابت کرده است ، يا اين که چيزي خداي از اين مراد قرآن باشد، و شکل ديگري از شکل هاي بسياري مقصود باشدکه معني آفرينش انسان از خاک ، با گل، و يا گل خشکيده را برسانند و آن را تفسير و تبيين گردانند.
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آنچه راکه سخت يادآور مي گردم و توجه همگان را بدان جلب مي کنم اين است که نص قرآني را محدود به کشف علمي انسان نکنيم ، کشفي که چه بسا اشتباه و چه بسا درست باشد، و در آن تعديل و تبديل صورت گيرد، زماني که آگاهيهاي انسان فراخي وگسترش پيداکند، و کشفيات علمي پيشرفت نمايد و اوج گيرد، و وسائل و ابزارکارهاي تحقيقاتي و پژوهشي زياد گردد و بهتر و خوبتر شود، و نظريه هاي ثابت شده و يا فرضيه هاي علمي تغيير پيدا کند ... برخي از پژوهشگران مخلص با نيت اعجازهائي که در قرآن است به سوي مطابقت مدلول نصوص قرآني وکشفيات علمي - اعم از کشفيات ثابت شده و چه فرضيه ها - شتاب مي گيرند. قرآن معجزه است ، خو اه کشفيات علمي متغير و ناپايدار با نصوص ثابت و برقرار قرآن مطابقت بکند يا مطابقت نکند. نصوص قرآن ، مدلول و مفهوم فراخ تر وگشادتر از آن را داردکه محدود و منحصر در دائره وکمربند آن کشفياتي گرددکه اصل و اساس آنها پيوسته در معرض تبديل و تعديل ، و بلکه خطا و صواب قرار دارد! آنچه ازکشفيات علمي در تفسير نصوص قرآن مي تواند مفيد باشد اين است که کشفيات علمي مدلول و مفهوم نصوص قرآن را در تصور و اند يشه ما وسعت مي بخشد هر زمان که علم ما را بر چيزي آگاه کندکه آيات خدا در باره آفاق و انفس اشاره هاي مجمل و مختصري بدان چيزداشته باشد. امّا نبايد نص قرآني را حمل بر آن کردکه مدلول و مفهوم اين آيه يا اين آيات فقط همان چيزي است که علم به کشف آن نائل آمده است . درست اين است که گفته شود اين چيزي که علم به کشف آن نائل آمده است يکي از مقاصد و مفاهيمي است که اين نص قرآني بدان اشاره مي کند.
و امّا آفرينش « جان » از زبانه آتش ، مساله اي است بيرون از حدود و ثغو ر علوم بشري. يگانه منبع راجع بدان همين قرآن است و بس. خبر راست خدائي که جهان هستي را آفريده است و داناتر و آگاه تر از هرکس ديگري از چيزي و چيزهائي است که آفريده است...
«
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مارج » : مشتعل متحرک است بسان زبانه هاي آتش که بادها بدانها بخورد! جنيان مي توانند با انسانها در اين زمين زندگي بکنند. ولي ما نمي دانيم جنيان چگونه زندگي مي کنند. آنچه مسلم است آنان هم مخاطبان اين قرآن هستند، همان گونه که قبلاً هنگام تفسير اين فرموده خداوند بزرگوارگفته شد:
(وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن . .)
( اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را که گروهي از جنيان را به سوي تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند ... . ( احقاف /29)
در اينجا در سوره الرحمن نيز حال همين است و سخن همان .
در اينجا خطاب به پريها و انسانها است ، تا هر دو گروه نعمت وجود را يادآور شوند و متذکر گردند. هرگروهي بداند اصل او چيست ، اصلي که خدا او را از آن آفريده است . اين هم نعمتي است که سائر نعمتهاي ديگر استوار بر آن و به دنبال آن است . بدين خاطر است با مسجل کردن قضيه وگواه گرفتن همگان ، پيرو زده مي شود:
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
) اي گروه پـريها و انسانها) کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ .
ديگر در اين جايگاه ديدني و شهادت دادني ، تکذيب کردني در ميان نخواهد بود!
*
(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
او پروردگار مشرقها و پروردگار مغربها است . پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ .
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اين اشاره اي است که دل را از امواج فراگير پي بردن به وجود خدا پر مي کند، هرکجا را بنگرد، و به هرکجا رو کند، و ديدگانش به هرکجاي آفاق پيرامونش بنگرد و برد داشته باشد ... آنجاکه طلوع است و آ نجاکه غروب است خدا آنجا است ... ربوبيت، مشيت ، سلطه و قدرت ، نور، و رهنمون و رهنمود خدا آنجا است . چه بسا مراد از مشرقها و مغربها، طلوع خورشيد و ماه ، و غروب آن دو تا باشد، چرا که خورشيد و ماه قبلاً از جمله نعمتهاي خدا بشمار آمده اند و با نعمتها ذکر شده اند. چه بسا هم مراد مکانهاي گوناگون طلوع و غروب خورشيد در تابستان و زمستان باشد.
به هر حال سايه روشنهاي اين اشاره سزاوار توجه و دقت است . سايه روشنهاي رو به مشرق و مغرب کردن ، و با چشم دل و خرد خدا را آنجا ديدن ، و پي بردن به اين که دست خدا است که ستارگان وکرات را مي گرداند، و ديدن نور خدا و ربوبيت خدا در کرانه ها و افقهاي اينجا و آنجا و همه جا. پشتوانه و اندوخته اي که دل با خود به ارمغان مي آورد از اين تفکر و تد بر و نگريستن به مشرقها و مغربها، و زاد و توشه آگاهي و بينشي که زواياي بدن از آن لبريز و سرريز مي گردد، و جانها آن را اندوخته و ذخيره مي کند.
ربوبيت و خداوندگاري خدا بر مشرقها و مغربها، بري از نعمتهاي خدا در اين جهان هستي است . بدين جهت است همان پيرو معهود و معروف سوره ، بعد از اين نگرش کوتاه ، درمي رسد:
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد و انکار مي نماييد؟ !
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مشرقها و مغربها گذشته از آن که از زمرة آيات و نشانه هاي شناخت يزدانند، از زمره نعمتهاي خدا براي پريها و انسانها نيز هستند. چراکه در مشرقها و مغربها خير و صلاح جملگي ساکنان اين زمين است . بلکه مشرقها و مغربها اسباب و وسائل حيات هستند، حياتي که با طلوع کردن پديدارو نمودار ميآ يد، و به غروب کردن نيز نياز دارد. اگر يکي از طلوع کردن و غروب نمودن ، و يا هر دو تاي آنها مختل گردد، اسباب و وسائل حيات ازکار مي افتد و از ميان رخت برمي بندد...
*
روند قرآني از اين شناوري ژرف در آفاق و کرانه ها به زمين برمي گردد، و از آبي سخن مي گويدکه در آن است . آبي که خدا آن را به اندازه آفريده است ، و نوع آب را نيز به اندازه لازم خلق کرده است ، وکاربرد آن را نيز به اندازه لازم تعيين فرموده است ، و استفاده و بهره وري از آن را هم مشخص نموده است :
( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ .بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ . فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأعْلامِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
دو درياي ( مختلف شيرين و شور، و گرم و سرد) را در کنار هم روان کرده است و مجاور يکديگر قرار داده است . امّا در ميان آن دو حاجز و مانعي است که نمي گذارد يکي با ديگري بياميزد و سرکشي کند. پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ ! خدا کشتيهائي ساخته و پرداخته ( آفريدگان خود به نام انسانها) در درياها دارد که همسان کوه ها هستند. پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد و انکار مي نمائيد؟ !.
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دو دريائي که بدانها اشاره شده است درياي شور و درياي شيرين است . اولي شامل درياها و اقيانوسها مي گردد، و دومي شامل رودخانه ها و جويبارها مي شود.« مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ » : دو دريا را حرکت داده است و به سوي همديگر روان کرده است تا با يکديگر برخورد کنند. امّا با يکديگر نمي آميزند و بر همديگر سرکشي نمي کنند، و هيچ يک از آن دو از حد و مرز مقرر تجاوز نمي کند، و از وظيفه معين خود درنمي گذرد. ميان آن دو حاجز و مانعي از سرشت خودشان است که صنع و ساختار يزدان است .
تقسيم آب بدين نحو و بدين شيوه درکره زمين تصادفي و خود به خود و ناسنجيده و همـين جوري نيست . بلکه آب بر مبناي اندازه گيري عجيبي و مقدار دقيقي خلق گرديده است . آب شور حد ود سه چهارم سطح زمين را فراگرفته است ، و بخشي از آن با بخش ديگر متصل گرديده است . خشکي يک چهارم زمين را فراگرفته است . اين مقدار زياد آب شور، مقدار لازمي است و با دقت براي پاک کردن فضاي زمين و محافظت از آن تا همـيشه شايسته زندگي بماند تهيه ديده شده است .
« با وجود فوران گازها از زمين در طول روزگاران دور و دراز - اغلب آنها هم سمّي است - هوا در واقع بدون آلودگي باقي مانده است ، و نسبت هاي لازم و هماهنگ هوا براي وجود انسان به هم نخورده است ... چيزي که چرخه مهم اين کار را برقرار مي دارد و چرخ ارابه موازنه و هماهنگي را به پيش مي راند، توده بزرگ و گستره سترگ آب است که اقيانوس نام دارد» . [5]
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از اين توده ستبر فراخ ، به وسيله حرارته خورشيد بخارها توليد و به هوا متصاعد مي شود. اين بخارها است که برمي گردد و به شکل بارانها به زمين مي افتد و آب شيرين به شکلهاي گوناگون از آن به وجود مي آيد. بزرگ ترين شکل از اين اشکال ، رودخانه ها و رودبارها است . هماهنگي موجو د در ميان فراخـي اقيانوس و حرارت خورشيد و سردي طبقات بالاي فضا، و عوامل فلکي ديگر است که باران از آن حاصل مي گردد و پديدار مي آيد، باراني که از آن ، توده آب شيرين توليد مي شود، و در سايه همين آب شيرين ، حيات گياه و حيوان و انسان برقرار و استوار مي ماند ...
تقريباً همه رودخانه ها به درياها مي ريزند. رودخانه ها املاح و نمکهاي زمين را با خود مي برند و به درياها منتقل مي کنند. امّا طبيعت درياها را تغيير نمي دهند و بر دريا چيره نمي گردند. سطح رودخانه ها بالاتر از سطح درياها است . بدين خاطر درياها بر رودخانه هائي که بدانها مي ريزند چيره نمي گردند، و مسيرهاي آنها را با آب شور نمي بندند تا رودخانه ها را ازکار خود بازدارند و برطبيعت آنها چيره گردند! ميان درياها و رودخانه ها هميشه چنين برزخ و مانعي وجود داردکه ساخت يزدان دادار است ، و اين است که بر همديگر چيره نمي شوند و غالب نمي آيند.
ديگر جاي شگفت نيست اين که دو دريا و برزخ و مانع ميان آنها را در جولانگاه ياد نعمتها ذکر مي کند.
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
( اي گروه پريها و انسانها!) کـدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ .
سپـس نعمتهاي خدا در درياها را ذکر مي کند، آن بخش از نعمتها که در زندگي مردمان ملمو س و خيلي به زندگي ايشان مربوط است :
(يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ).
از آن دو، مرواريد و مرجان بيرون مي آيد.
«
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لولو» يا صدف مرواريد، در اصل خود جانوري است . « شايد لولو شگفت انگيزترين چيزي باشدکه در درياها است . لولو به ژرفاها مي رود. لولو داخل صدفي است که از مواد آهکي ساخته شده است . صدف لولو را از خطرها حفظ مي کند. اين جانور با جانوران زنده در ترکيب بند و نحوه زندگي فرق مي کند. اين جانور تور نازک و ظريفي داردکه بسان تور شکارش است . بافت شگرفي دارد. همانند صافي است . اجازه مي دهد آب و هوا و غذا به درونش بيايد، ولي نمي گذارد شنها و سنگريزه ها و چيزهاي ديگر وارد شود. زير تور، دهانهاي اين جانور است . هر دهاني چهار لب دارد. هرگاه ذره شني ، يا تکه سنگريزه اي ، و يا جاندار مضري با زور به داخل صدف برود، لولو شروع به ترشح ماده لزج وچسبناکي مي کند و با آن دور و بر آن چيز را مي پوشاند. ماده لزج و چسبناک منجمد و سفت مي شود و تبديل به مرواريد مي گردد! برحسب آن ذره يا چيزي که نفوذ کرده است حجم مرواريد فرق پيدا مـي کند و کوچک يا بزرگ مي شود» [6]
« مرجان از جمله عجائب و غرائب آفريده هاي يـزدان است . در درياها زندگي مي کند در عمق ميان پنج متر تا سيصد متر. طرف پائين بدن خود را به صخره اي يا به سنگي و يا گياهي مي چسباند و خود را نگاه مي دارد: دهانه دهان مرجان در بالاي جسمش قرار دارد. چند زائده اي به نام تارک در اطراف دهان است و آنها را براي به دست آوردن غذا به کار مي برد. هرگاه شکاري با اين زائده ها يا تاژکها برخوردکند - اغلب هم شکار از جمله جانداران ريز وکوچک همچون ميگوها است - فوراً فلج مي گردد، و زائده ها يا تاژکها بدان مي جستند سپس زائده ها يا تاژکها به هم مي آيند و جمع مي گردند و به سوي دهان خم برمي دارند و خم مي شوند، و شکار از کانال تنگي بسان مري انسان عبور مي کند و به درون مرجان سرازير مي شود.
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اين جاندار با خارج کردن سلولهاي جنسي از خود تکثير مي يابد. از لقاح اين سلولها با تخمکها، مرجانهاي نوزاد به وجود مي آيندکه به صخره اي يا گياهي متصل شده و زندگي مستقلي را تشکيل مي دهدکه همسان جاندار اصلي است .
از ديگر دلائل قدرت آفريدگار اين است که مرجان به روش ديدي يعني جوانه زدن هم تکثير مي يابد. جوانه ها به منشا خود متصل مي مانند و درختچه مرجاني را تشکيل مي دهند، درختي که داراي ساقه ستبر است . اين ساقه کم کم نازک مي شود و در آخرين بخش شاخه ها نازکي به نهايت خود مـي رسد. طول درخت مرجاني به سي سانتيمتر مي رسد. جزيره هاي مرجاني زنده داراي رنگهاي مختلف است . در درياها آنها را به شکل زرد پرتقالي ، سرخ ميخ ، آبي زمردي ، و خاکي خيره کننده ، مشاهده مي کنيم .
مرجان سرخ محور اصلي بقاياي اندامهاي مرجان بعد از مرگ آن است . پيکرهاي سنگي مرجانها کلونيهاي بزرگ و هولناکي را تشکيل مي دهند.
از جمله اين کلونيها زنجيره سنگهاي مرجاني معروف به سد بزرگ مرجاني است که در شمال شرقي استراليا قرار دارد. طول اين زنجيره به دو هزار و سيصد و پنجاه مايل مي رسد. اين زنجيره از همين موجودات زنده نازک و اندک حجم تشکيل گرديده است » . [7]
از مرواريد و مرجان زيورآلات گرانبها تهيه مي شود. خداوند به وسيله اعطاء اين دو چيز بر بندگانش منت مي نهد، و به دنبال بيان آنها همان پيرو گواهي شده را ميآورد:
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد و انکار مي کنيد؟ !.
آن گاه منتقل مي گردد به سخن گفتن ازکشتيهائي که در دريا حرکت مي کنند، و انگار به سبب ضخامت و ستبري کوه هايند:
(وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأعْلامِ) .
خدا کشتيهائي ساخته و پرداخته ( آفريدگان خود به نام انسانها) در درياها دارد که همسان کوه ها هستند.
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اين کشتيهاي ساخته و پرداخته را « لهُ» از آن اوکه خداوند پاک و منزه و بزرگوار است مي شمارد. چراکه کشتيها با قدرت يزدان حرکت مي کنند. در ميان آبهاي زياد و مواج درياها و بر پشت امواج جز خدا کسي حافظ آنها نيست و جز حفاظت و رعايت او چيزي آنها را در ميان امواج خروشان نمي پايد و مراقبت و نگاهداري نمي نمايد.کشتيها پس متعلق به يزدان سبحان هستند.کشتيها هميشه از نعمتهاي بزرگي بوده اند و خواهند بودکه خدا با آن نعمتها بر بندگان منت نهاده است ، و اسباب و وسائل زندگي وکوچ و سفر و آسايش وکسب و كار را برايشان ميسر فرموده است و تهيه ديده است ، اسباب و وسائلي که سزاوار است از آنها ياد بشود و به خاطر بماند و انکار نگردد و فراموش نشود. نعمت کشتيها آن اندازه بزرگ و سترگ و پيدا و هويدا است که مشکل است بتوان آن را تکذيب و انکارکرد:
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد و انکار مي کنيد؟ !.
*
هم اينک نشان دادن صفحه جهان ديدني به پايان مي آيد، و صفحه آفريده هاي فناپذير درهم پيچيده مي شود، و شبحها و سايه هاي جملگي آفريده ها از ديدگان نهان مي گردد، و ذات بزرگوار خداوند باقي جلوه گر مي آيد و متجلي مي شود. تنها بقا از آن خدا است ، و جلال وکمال او را است و بس ... حقيقت بقا به ذهن و شعور انسان مي افتد و بر پرده خيال نقش مي بندد، وقتي که انسان سايه هاي فنا را مي بيند:
( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ .وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ) .
همه چيزها و همه کساني که بر روي زمين هستند، دستخوش فنا مي گردند. و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي ماند و بس . پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد و انکار مي نمائيد؟ !.
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در سايه اين نص قرآني نفسها پائين مي آيد، و صداها پائين مي آيد و به خضوع و خشوع مي افتد، و اندامها از حرکت باز مي مانند ... سايه فنا و نيستي هر زنده اي را دربر ميگيرد، و هر حرکتي را درهم مي پيچد، و کرانه هاي آسمانها و زمين را فرامي گيرد ...
جلال و عظمت ذات والاي باقي و سرمدي بر جانها و اندامها، و بر زمان و مکان ، سايه مي اندازد، و سراسر هستي را با بزرگي وسترگي و شکوه و وقار فرامي گيرد...
تعبير بشري نمي تواند اين موقعيت را به تصوير بکشد، و نمي تواند چيزي بر نص قرآني بيفزايد، نصي که به اندامها آرامش فروتنانه اي ، و جلال و عظمت فراگيري ، و سكوت هراس انگيزي مي بخشد، و صحنه فناي فرو تپيده اي ، و سكون مرگ چادرزده بدون حرکتي را ترسيم مي کند. صحنه اي را به تصوير مي کشدکه صدا و ناله اي برنمي خيزد در اين جهاني که لبريز از حرکت و حيات بوده است . در همان وقت حقيقت بقاي دائم را ترسيم مي کند، و آن را در حس و شعو ر انساني سرشته مي کندکه در تجارب خود شکلي از بقاي دائم را نشناخته است . امّا هم اينک در پرتو اين نص شگفت قرآني ، ژرف و خوب آن را درک و فهم مي کند!
براين پسوده بس ژرف و موثر، خود همان پيرو را مي زند. آن گاه ثبوت اين حقيقت را، حقـيقت فناي هر کـسي که بر روي زمين است ، و بقاي ذات بزرگوار و والاي خداوند و بس، نعمت مي شمارد، نعمتي که پريها و انسانها را در نمايشگاه عرضه نعمتها با آن روبرو مي سازد:
( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ) .
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد و انکار مي نمائيد؟ !.
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اين نعمت است . بلکه اين نعمت اصل و اساس جملگي نعمتها است . چه از حقيقت وجود باقي، همه اين آفريده ها. و قانون و نظام و ويژگيهاي جهان ، برمي جوشند و سر برمي زنند. همچنين از حقيقت وجود باقي، قوانين و معيارها و مقياسها و فرجام و سرنوشت و سزا و جزاي جهان، استقرار مي پذيرد و جاي مي ماند. ذات زنده باقي است که مي آفريند و از نيستي به هستي مي آورد. او است که محافظت مي کند و مي پـايد. او است که با بندگان حساب وکتاب مي کند و جزا و سزايشان را مي دهد. او است که از افق بقا به ميدان فنا مي نگرد ... پس در اين صورت از حقيقت بقا است که همه نعمتها برمي جوشد و سر برمي زند. اين جهان برنمي دمد و پديدار نمي آيد، و كار و بار جهان راست و درست نمي گردد، مگر اين که در فراسوي آن اين حقيقت وجود دارد، حقيقت بقا در پس فنا.
*
از حقـيقت بقاي دائمي که به دنبال آفريده هاي فاني است ، حقيقت ديگري سر برمي زند: همه فرزندان فنا در همه چيزهائي که به وجودشان ارتباط دارد، رو مي کنند و مي گو ايند به سوي خداي يگانه و پشتيبان و زنده و پايدار:
(يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).
همه چيز ها وهمه کساني که در آسمانها و زمينند ( به زبان حال يا قال ، روزي و نياز خود را) از خدا درخواست مي کنند. او پيوسته دست اندر کاري است . پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکـذيب و انکار مي کنيد؟ !.
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همه چيزها و همه کساني که در آسمانها و زمين هستند از خدا درخواست مي کنند. چه تنها خدا است که بايد از او درخواست کرد و چيزي خواست . ازکسي جز او درخواست نمي شود، زيرا آن کس فاني است و سزاوار درخواست چيزي از او نيست ... از او درخواست مي کنند، و تنها او است استجابت مي کند و مي پذيرد. آن کس که بدو رو مي کند نااميد نمي شود. هرکس که به غير او رو بکند، او از محل درخواست و از محل اميد و از محل جواب، منحرف گرديده است وگمراه شده است ... آخر شخص فاني براي شخص فاني چه کاري مي تواند بکند؟ و فرد نيازمند براي فرد نيازمند چه چيز مي تواند بکند؟
يزدان سبحان پيوسته دست اندرکار کاري است . [8] اين جهان هستي که حدود و ثغور آن ناشناخته و ناپيدا است ، همه و همه واگذار به قدرت خدا است ، و آويزه مشيت خدا، و برجا و برپا با تدبير و تقدير او است . اين تدبير و تقديري که گستره سراسر هستي را دربر مي گيرد، و يکايک افراد آن را جدا جدا دربر مي گيرد، و هر عضوي و هر سلولي و هر ذره اي را مي پايد و نظارت مي نمايد، و هر چيزي را خلقت مي بخشد، و وظيفه خود را بدان اعطاء مي کند، و آن گاه او را در
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حال انجام وظيفه اش زير نظر و تحت مراقبت مي دارد. اين تدبير و تقدير پيگيري و پيجوئي مي کند هرآن چيزي راکه سبز مي شود و مي رويد، و هر کي را که ازگياه و درختي مي افتد، و هر دانه اي راکه در دل تار يکيهاي زمين به درز و چاله و چوله اي سقوط مي کند و نهان مي گردد، و هرچيز تر يا خشکي را مي پايد و نظارت مي نمايد. ماهيها را در درياها، کرمها را در درزها و سوراخها، حشره ها را در نهانگاه ها و مخفي گاه ها، حيوانات وحشي را در سوراخ سنبه ها، پرندگان را درآشيانه ها، هرتخمـي را، هرجوجه اي را، هر بالي را، هر پري را، و هر سلولي را در جسم زنده اي ، دنبال مي کند و مي پايد و مراقبت مي نمايد. صاحب اين تدبير و تقدير راکاري ازکاري غافل و بي خبر نميگرداند، و ظاهر و باطن و پيدا و ناپيدائي از دائره دانش و آگاهي او به در نمي رود بدين خاطر يزدان سبحان انسانها و پريها را با اين نعمت روياروي مي گرداند، روياروي گرداندن با ثبت و ضبط کردن ، و به گواه و شهادت طلبيدن :
( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ) .
پس کدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد و انکار مي نمائيد؟ !
از جمله کارهائي که او را از کارهاي ديگري غافل و بي خبر نمي گرداند، کار و بار بندگان درزمين است » چه کار و بار انسانها و چه کار و بار پريها ...
با بيان اين حقيقت کلي و حقائقي که ازآن سرچشمه مي گيرد، نشان دادن صحنه هاي جهاني، و روياروي کردن پريها و انسانها با آن صحنه ها، پايان مي يابد، و بند و بخش تازه اي مي آغازد. در اين بند و بخش تهديدکردن و بيم دادن است ، تهديدي که هراس انگيز و ترس آور است ، و بيم دادني که انسان را به تب ولرز مي اندازد و پريشان و نابسامان مي گرداند. ايـن هم ديباچه اي براي هول و هراس قيامت است ، هول و هراسي که بعد از اين در روند سوره انسانها و پريها را متوجه خود مي گرداند و به ديدن خود فرامي خواند:
(
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سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ .فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ).
اي پريها و انسانها! به حساب شما خواهيم پـرداخت . پس کدام يک از نعمتهاي پروردگار خودرا انکار و تکـذيب مي کنيد؟ ! اي گروه پريهاو انسانها!اگر مي توانيد از نواحي آسمانها و زمين بگذريد، بگذريد، وليکن نمي توانيد بگذريد مگر با قدرت عظيم ( مادي و معنوي ) . پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب وانکار مي کنيد؟ ! آتش بي دود و مس گداخته به سوي شما روانه مي گردد و برسرشما ريخته مي شود، و شما همديگر را نمي توانيد ياري بدهيد. پس کدامين نعمت پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ !.
( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ).
اي پريها و انسانها! به حساب شما خواهيم پرداخت .
واي از اين ترس و هراس به تب و لرز اندازنده اي که انسانها و پريها تاب ايستادگي در برابر آن را ندارند! و کوه هاي محکم و استوار و ستاره ها و کرات در برابرش نمي توانند بايستند! خدا - جل جلاله - خداي قدرتمند و توانا، خداي قهار و جبار و والا و بزرگوار، خداي سبحان به حساب اين دو آفريده ناتوان کوچک ، يعني پريها و انسانها خواهد رسيد! ايشان را بيم مي دهد و از انتقام خود مي ترساند!
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اين کاري است ! اين هول و هراس است ! کاري و هول و هراسي است که فراتر از تصور و تاب و توان است ! يزدان سبحان به گونه اي سرگرم امور نيست که غافل بشود، و بعدها دستش خالي گردد و به حساب انسانها و پريها برسد. اين سخن براي نزديک گرداندن کار به ذهن و شعو ر انسان است .آهنگ وعيد، به شکل بيهوش کننده و به تب و لرز اندازنده اي است . به شکلي است همين که تصورشود هستي انسان را خرد و تکه و پاره مي کند. چه اين جهان هستي با کلمه اي پديد آمده است ، تنها يک کلمه و بس!
( کُن فَيکوُن ؟) .
بشو، و مي شود. ( بقره /117...)
خراب و ويران کردن جهان نيز نيازي به چيزي ندارد:
( الا واحدة کلمح بالصبر ) .
جز يک کلمه ، ( سريع ) بسان يک لحظه و چشم به هم زدن. ( قمر / 50)
حال انسانها و پريها چگونه خواهد بو د، وقتي که خدا همه چيز راکنار مي گذارد و تنها بديشان مي پردازد تا از آنان انتقام بگيرد؟ !
در سايه اين هول و هراس وحشت انگيز، خدا از انسانها و پريهاي مسکين مـي پرسد:
( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ) .
پس کدامين نعمت ازنعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد وانکار مي نمائيد؟ !.
آنگاه به آهنگ ترسناک و تکان دهنده ادامه مي دهد، و انسانها و پريها را به مبارزه ميخواند و از ايشان مـي خواهد از نواحي آسمانها و زمين بگذرند:
(يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا) .
اي گروه پريها و انسانها ! اگر مي توانيد از نواحي آسمانها و زمين بگذريد، بگذريد. [9]
چگونه بگذرند؟ وکجا بروند؟
(لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ).
وليکن نمي توانيد بگذريد مگر با قدرت عظيم ( مادي و معنوي ).
سلطه و قدرت را نيز ندارد مگر صاحب سلطه وقدرت جهان، يزدان سبحان ...
بار ديگر انسانها و پريها را با همان پرسش روياروي مي گرداند:
(
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فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ) .
پس کدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب مي کنيد وانکار مي نمائيد؟ !.
آيا در وجودشان چيزي که به تکذيب بپردازد يا اصلاً قصد نطق و بيان داشته باشد، باقي مانده است ؟ ! امّا يورش خردکننده تا آخرخود، دوام پيدا مي کند، و تهديد هولناک انسانها و پريها را دنبال مي نمايد، و سرنوشت هلاک کننده برايشان به تصوير درمي آيد: « يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ » 0
آتش بي دود و مس گداخته به سوي شما روانه مي گردد و برسر شما ريخته مي شود، و شما همديگر را نمي توانيد ياري بدهيد.
( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ) .
پس کدامين نعمت ازنعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي کنيد و انکار مي نمائيد؟ !.
اين شکل ازهو ل و هراس ، گونه اي از ترس و خوف است که فراتر از عادات و شناخته هاي مردمان است . اصلاً فراتر از عادات و شناخته هاي هر آفريده اي از آفريدگان است . بالاتر از تصور انسان و از تصور هر آفريده ديگري است .
شکل نادر و ناشناخته اي است . نظائر آن در قرآن کم است . نظائري که بدان فقط تشبيه گردد، نه اين که همسان و همگون آن شود. همان گونه که يک بار آفريدگار بزرگو ار فرموده است :
( و ذَرني والمكذّبين اولي النّعمة).
مرا با ثروتمنداني واگذار که ( تو را و رسالت آسماني را دروغ مي نامند و) تکذيب مي دارند. ( مزمل /11)
همچنين فرموده است :
( ذرني و من خلقت وحيداً ) .
مرا واگذار با آن کسي که او را تک و تنها ( و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده ام . ( مدثر/11)
باز هم اين فرموده خداوند بزرگوار:
(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ) .
اي پريها و انسانها! به حساب شما خواهيم پرداخت . شديدتر و قوي تر و خوفناک تر و داراي بلاي عظيم تر است ...
*
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از اينجا تا پايان اين سوره ، صحنه هاي روز قيامت مي آغازد، صحنه انقلاب جهاني در روز قيامت ، و چيزهائي که به دنبال آن مي آيد. از قبيل : صحنه هاي حساب وکتاب ، و صحنه هاي عذاب و ثواب.
نشان دادن اين صحنه ها با يک صحنه جهاني مي آغازد، صحنه اي که با اوائل اين سوره و جولانگاه جهاني آن ، تناسب و همخواني دارد:
( فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) .
بدان گاه که آسمان شکافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته ( حوادث هولناکي رخ مي دهد که به گفتار درنمي آيد).
« وردة» : سرخ مايعي مثل روغن داغ ... مجموعه آياتي که در باره صفت جهان در روز قيامت آ مده است ، همه و همه به وقوع نابودي کامل افلاک وکواکب اشاره دارند، نابودي به تمام وکمالي که به دنبال اين هماهنگي و همآوائي موجود، و هم اينک حاکم بر وجود است ، و ميان مدارات و حرکات افلاک وکواکب همنوائي و همخواني را برقرار مي سازد، رخ مي دهد. از جمله آنها اين آيه ، و اين آيات است :
(إذا رجت الأرض رجا , و بست الجبال بسا , فكانت هباء منبثا).
اين در هنگامي است که زمين سخت به تکان و لرزه انداخته مي شود، و کوه ها سخت درهم کوبيده مي شوند و ريزه ريزه مي کردند، و به صورت گرد و غبار پراکنده درمي آيند. (و اقعه /4-6)
(فإذا برق البصر , وخسف القمر , وجمع الشمس والقمر).
هنگامي که چشمها ( از شدت هول و هراس ) سراسيمه و آشفته مي شود، و ماه بي نور و روشنائي مي گردد، و خورشيد و ماه گردآوري مي گردد ... . (قيامت /7-9)
(إذا الشمس كورت , وإذا النجوم انكدرت , وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت).
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هنگامي که خورشيد درهم پيچيده مي شود ( و نظام جهان درهم مي ريزد) ، و هنگامي که ستارگان تيره و تار ميگردند و فرو مي افتند، و هنگامي که کوه ها ( از جاي خود برکنده مي شوند و به اين سو و آن سو) رانده مي شوند، و هنگامي که ( با ارزش ترين اموال ، از جمله ) شتران آبستني که ده ماه از حمل آنها گذشته است به دست فراموشي سپرده مي شوند، و هنگامي که ددان و جانداران گرد آورده مي شوند ( و خوي درندگي و رمندگي را از ترس فراموش مي کنند، و براي کاستن از وحشت در کنار هم قرار مي گيرند و به هم مي آميزند) ، و هنگامي که درياها سراسر برافروخته مي گردند ( و گدازه ها و گازهاي درون زمين طوفانهاي آتشين و انفجارهاي هولناکي پديد مي آورند...) . ( تکوير/ 1-6)
(إذا السماء انفطرت , وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت...).
هنگامي که آسمان شکافته مي گردد، و هنگامي که ستارگان از هم مي پاشند و پخش و پراکنده مي شوند، و هنگامي که دريـاها شکاف برمي دارند و به هم مي پيوندند.... ( انفطار/1-3)
(إذا السماء انشقت , وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت , وألقت ما فيها وتخلت , وأذنت لربها وحقت).
هنگامي كه آسمان مي شکافد، و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مي سزد و حق هم همين است ، و هنگامي که زمين گسترده مي شود ( و با زدوده شدن فرازها و نشيبها و پستيها و بلنديهاي آن ، صاف و هموار مي گردد) ، و آنچه ( از خزينه ها و مرده ها) در درون خود دارد بيرون مي اندازد، و ( از آنها) خالي مي گردد، و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مي سزد و حق هم همين است ... ( انشقاق /1-5)
اين آيات و آيات ديگري بدان حادثه هو لناكي اشاره مي کنندکه در سراسر جهان هستي روي مي دهد، و حقيقت اين حادثه را جز خدا نمي داند.
(فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ).
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بدان گاه که آسمان شکافته شود، و گلگون گردد همـچون روغن گداخته ( حوادث هولناکي رخ مي دهد كه به گفتار درنمي آيد).
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ( .
پس کدامين نعمت پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ !.
بدين هنگام نه تکذيب نمودني و نه انکارکردني در ميان است .
(فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ ).
در آن روز هيچ پري و انساني از گناهش پرسش نمي گردد ( چرا که آن روز زمان تخريب جهان است ؛ نه وقت سوال و پرسش يزدان ).
اين وضع و حال در موقتي از موقتهاي آن روز ديدني پيش مي آيد، آن روزي که موقتهاي گوناگوني در آن خو اهد بود. موقعيتي از آن موقعيتها وقتي است که از بندگان در آن پرسش مي گردد، و موقعيتي هم وجود داردکه در آن از بندگان در باره چيزي پـرسيده نمي شود. موقعيتي هم هست که در آن هرکسي از خود به دفاع مي پردازد. موقعيتي هم هست که در آن انسان مسووليت را متوجه انبارها و شريکها مي سازد و ايشان را مقصر مي شمارد. موقعيتي هم هست که درآن به کسي اجازه داده نميشودکه سخني بگويد و به مجادله و مخاصمه بپردازد! روز قيامت روز دور و درازي است . هر موقعيتي از موقعيتهاي آن هو لناک و ديدني ا ست .
اينجا موقعيتي است : هيچ پري و انساني ازگناهش پرسش نمي گردد. اين موقعيت ، وقتي است که خصلت هر فردي و عمل او شناخته مي شود. نشانه هاي بدبختي در چهره ها به شکل رنگ سياه نمايان مي گردد، و نشانه هاي رستگاري به شکل رنگ سفيد نمايان مي شود. اين نشانه ها و آن نشانه ها در ظواهر چـهره ها پديدار مي آيد. در چنين موقعيتي آيا تکذيب کردن و انکار نمودن ممكن است ؟
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ( .
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ !.
(يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأقْدَامِ (.
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گناهکاران با قيافه هايشان شناخته مي شوند، و ايشان با سرها و پاها گرفتار مي گردند.
اين صحنه ناگوار و نابهنجاري است . با اين ناگواري و نابهنجاري، خواري و رسوائي همراه است . چراکه پاها و چهره ها با يکديگر گرد آورده مي شود، و سپس بزهکاران با اين شکل و قيافه به آتش افکنده مي شوند ... آيادر چنين موقعيتي و با همچون وضع وحالتي ، تکذيب کردن و انکار نمودن ممكن است ؟
درهمان حال که صحنه نشان داده مي شود، و با چهره ها و پاها گرفتن و به آتش انداختن بر دوام و برقرار است ، روند سخن به مشاهده کردن اين نشان دادن مي گرايد و روي مي نمايد. انگار بزه كاران هنگام تلاوت اين سوره حاضرند و بديشان گفته مي شود:
(هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ).
اين همان دوزخي است که گناهکاران پيوسته آن را دروغ مي نامند و تکذيبش مي کنند.
اين دوزخ است که حاضر است و مشاهده کردني است ، همانگونه که داريد مي بينيد.
(يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ).
گناهکاران در ميان آتش دوزخ و آب بسيار گرم و سوزان در رفت وآمد خواهند بود.
آب بسيار گرم و داغي که انگار خوراک پخته اي بر روي آتش است . بزهکاران ميان دوزخ وميان اين مايع بسيار گرم و داغ در رفت و آمدند. بنگريد! همـين حالا دارند ميان دوزخ و ميان اين مايع بسيارگرم و داغ مي آيند و مي روند!
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ؟ ( .
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکارمي کنيد؟ !.
اين کناره عذاب دردناک است . هم اينک به کناره بهشت پرنعمت و ارزشمند نزديک ميشويم :
(وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (.
هرکسي که از مقام پروردگار خود بترسد، باغهائي ( در بهشت ) دارد.
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براي نخستين بار- در سوره هائي که از قرآن تا اينجا مطالعه کرده ايم - دو باغ ذکر مي گردد. آنچه به نظر مي رسد اين دوباغ درداخل بهشت بزرگ و مشهور قرار دارند. ولي ذکر آنها به طو ر خاص دراينجا بيانگر مرتبت و منزلت آن دو است . درسوره واقعه خواهد آمدکه بهشتيان دوگروه بزرگ هستند: گروهي پيشتازان مقرب، وگروهي ياران دست راستي نام دارند. هرگروهي ازآنان از نعمت برخوردارند . در اينجا چنين هم به نظر مي رسدکه اين دو باغ متعلق به يک گروه عالي مقام باشد. چه بسا اين گروه والامقام گروه پيشتازان مقرب است که در سوره واقعه ازآنان سخن رفته است . آنگاه دو باغ ديگر را مي بينيم که پائين تر و کم ارزش تر ازآن دو باغ پيشين هستند. چنين پيدا است اين دو باغ هم متعلق به گروه ديگري باشدکه درکنارگروه قبلي قرار دارند. چه بسا هم آنان گروه ياران دست راستي باشند.
به هر حال بگذار دو باغ نخستين را ببينيم، و لحظه هائي در آنها بسر بريم . آن دو باغ :
(ذَوَاتَا أَفْنَانٍ) 0
داراي انواع درختان پرميوه ، با شاخه هاي ترد و شاداب هستند.
( أَفْنَانٍ): [10] شاخه هاي کوچک ترد و شاداب است . شاخه هاي درختان اين دو باغ سيراب وشاداب هست.
(فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ).
در آنجاها چشمه ساراني جاري است .
آب آن دو باغ فراوان است ، و سهل و ساده دردسترس است .
(فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (
در آنجاها از هر ميوه اي ، انواع و اقسامي موجود است .
ميوه هاي آن دو باغ گو ناگون و زياد و فراوان است . بايد حال و وضع ساکنان اين دو باغ چگونه باشد؟ ما ايشان رامي نگريم :
(مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ).
بر فرشهائي تکيه مي زنند و مي لمند که ( چه رسد به رويه هاي آنها) آسترهاي آنها از ابريشم ضخيم است .
« إِسْتَبْرَقٍ » : ابريشم پرزدار ستبر است . اگر آسترهاي آن فرشها چنين چيزي باشد، رويه هاي آنها بايد چه باشد؟ !
(
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وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ).
و ميوه هاي رسيده باغهاي بهشت ، نزديک و در دسترس است .
ميوه ها در دسترس است و چيدن آنها زحمتي ندارد. امّا تنها اين چيزها نيست که در اين دو باغ از خوشي و رفاه است . بلکه نعمتهاي سرورانگيز ديگري نيز د ر آنجاها موجود است :
(فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ ).
در باغهاي بهشت زناني هستند که جز به همسران خود عشق نمي ورزند و پيش ازآنان کسي از انسانها و پريها با ايشان نزديکي و مقاربت نکرده است .
آن زنان پاکدامن هستند و داراي عقل و شعو ر پاکي و ديده ها و نگاه هاي پاكي هستند. چشمان خود را به غير شوهران خود نمي دوزند. دست نخورده و مصون و محفو ظند. کسي از انسانها و پريها با ايشان نزديکي و مقاربت نکرده است .
آن زنان گذشته از اين ، تر و تازه و درخشان و رخشان و زيبا و دلبر و دلارايند:
(كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ).
انکار که آن حوريان ، ياقوت و مرجان هستند.
اين چيزها همه پاداش کسي است که از مقام و منزلت پروردگار خود بترسد، و به گونه اي پروردگارش را بپرستد که انگار او را مي بيند، و احساس بکندکه خدا هم او را مي بيند. بدين وسيله به مرتبه احسان رسيده باشد، احساني که پيغمبر خدا (ص) آن را توصيف فرموده است [11] همچون کساني به پاداش احسان از جانب يزدان مي رسند:
(هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ ؟ ).
آيا پاداش نيکي کردن جز نيکي ديدن خواهد بود؟ .
وقتي که از نعمت دادن و نيکي کردن و نيکي ديدن سخن مي رود، پس از هر بندي و بخشي چنين پيروي ميآيد:
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ !.
هم اينک به سوي گروه ديگري مي رويم که داراي دو باغ ديگرند:
)وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ).
جداي از باغهاي پيشين ، باغهاي ديگري وجود دارد.
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اوصاف آن دو باغ ، کم تر از دو باغ پيشين است . اين دو باغ :
(مُدْهَامَّتَانِ(
هر دو کاملاً سرسبز و خرم هستند ( و از شدت سبزي و شادابي به سياهي مي زنند)
يعني سرسبز وخرم هستند و به سبب گياهاني که در انها است به سياهي مي زنند.
(فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ).
در آن باغها چشمه هائي است که قلقل کنان از زمين مـي جوشند.
آب آنها قلقل مي زند و برمـي جوشد. قلقل زدن و برجوشيدني که جريان پيدا کردن و روان شدن ندارد!
(فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ)
درآن باغها ميوه ها و از جمله خرما و انار است .
درآنجاها:
(من كل فاكهة زوجان ). [12]
ازهر ميوه اي ، انواع و اقسامي موجود است .
(فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ).
درميان باغهاي بهشت ، زنان خوب و زيباهستند.
واژه « خيرات » با سكون يا با تشديد ياء ، صفت مشبهه است . تفسير خيرات با سكون يا با تشديد ياء درآيه بعدي است :
(حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ).
سياه چشماني که هرگز از خيمه ها بيرون ( نمي شوند و اينجا وآنجا به دنبال کارهاي ناپسند) نمي روند.
خيمه ها سايه صحرانشيني را مي اندازد.اين نعمت ، نعمت صحرانشيني است ، و يا اين که خواستهاي صحرانشينان را به تصوير مي کشد ... حوريان اينجا « مَقْصُورَاتٌ » [13] هستند. ولي حوريان دو باغ پيشين « قاصرات الطرف » [14] مي باشند.
(لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ (.
پيش از شوهرانشان ، کسي از انسانها و پريها با ايشان نزديکي و مقاربت نکرده است .
اين حوريان در پاکدامني و حفظ آبرو بسان حوريان آنجا هستند. بگذاريد. به ساكنان اين دو باغ بنگريم :
(مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ) .
بهشتيان بر بالشهاي نگارين گرانبهاي سبزرنگ تکيه مي زنند، و بر فرشهاي منقش بي نظير بسيار زيبا مي لمند.
«
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رفرف » : [15] بالشها. انگار ساخت « عبقر» هستند. توصيف عبقري براي نزديک گرداندن اين گونه بالشها به ذهن عربها است . عربها هرچيز عجيب وغريب و بي نظيري را به « عبقر» نسبت مي دادند . عبقر، به سرزمين جنيان گفته شده است !.. بالشهاي باغهاي قبلي آسترهاي آنها از ابريشم ستبر و ضخيم بود. دو باغ در آنجا بود که ميوه هايشان در دسترس بود. پس اين دو باغ با دو باغ پيشين فرق دارند ، و داراي مرتبه جداگانه اند.
در آنجا هم بعد از بيان صفت باغها وذکر نعمت آنها، اين چنين پيروي آمده است :
(فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ).
پس کدام يک از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ !
*
در پايان اين سوره اي که نعمتهاي خدا را در هستي ، و نعمتهاي خدا را درآفرينش و آفريده ها، و نعمتهاي خدا را درآخرj ، پيـش چشم مي دارد و برمي شمارد، واپسين نوا و آوا درمي رسدکه تسبيح و تقديس يزدان سبحان و ذکر نام ايزد منان است . خدائي که هر زنده اي فاني مي شود، ولي ذات او باقي مي گردد:
(تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإكْرَامِ) .
نام پروردگار بزرگوار و گرامي تو، چه مبارک نامي است !.
اين هم مناسب ترين خاتمه براي سوره الرحمن است ...
*

[1] اين سوره برابر سخن جمهور صحابه و تابعين مکي است .گروهي نيز از ابن عباس (ع) روايت کرده اندکه گفته است : اين سوره مدني است ، و در باره صلح حديبيه نازل گرديده است . . . ( نگا: تفسير « التحرير و التنوير» تاليف : ابن عاشور) . ( مترجم )
[2] در مجموع دو شش ، حدود سيصد ميليون کيسه هوائي وجود دارد. ( نگا: کتاب زيست شناسي ، سال دوم نظام جديد آموزش متوسطه ، سال 1378، صفحه 84) . ( مترجم)
[3] وگا ( مترجم )
[4] کتاب : « الله و العلم الحديث » . صفحه 180.
[
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5] به نقل از کتاب : « الانسان لا يقف وحده » تاليف : 1. کرسي مورسيون ، رئيس آکادمي علوم در نيويورک . ترجمه محمّد صالح فلکي ، تحت عنوان : « العلم يدعو الي الايمان ».
[6] به نقل ازکتاب : « الله و العلم الحديث » ، صفحه 105.
[7]مصدر پيشين ، صفحات 106 و 107
[8] يعني خدا دنيا را آفريده است و آن را به حال خود رها نساخته است . بلکه پيوسته برآن نظارت دارد و دست اندرکار آفرينش نو و دگرگوني تازه است ، و متصرف در شوون آفريده هاي خود است . ( مترجم )
[9] اين آيه داراي دو معني عمد ه است: الف - آيه ناظر به دنيا، و اشاره به مسافرتهاي فضائي بشر است که قرآن شرط آن را داشتن سلطه علمي و صنعتي و قدرت مادي دانسته است .دراين صورت معني آيه چنين است : [ اي گروه پريها و انسانها اگر ميتوانيد از نواحي آسمانها و زمين بگذريد، بگذريد، وليکن نمي توانيد بگذريد مگر با قدرت عظيم ( مادي و معنوي ) ] . ب - آيه ناظر به رستاخيز، و اشاره به عدم فرار از چنگال عدالت الهي در قيامت است . در اين صورت معني آيه چنين است : [ اي گروه پـريها و انسانها! اگر مي توانيد از چنگال عدالت الهي و مجازات اخروي بگريزيدو از گوشه هاو کنارهاي آسمانها و زمين بگذريد و فرارکنيد، تااز دادگاه الهي و عذاب سرمدي اخروي برهيد، اين کار را بکنيدو از نواحي آسمانهاو زمين بالا برويد و بگذريد تا خويشتن را ازکيفر و عذاب اخروي قائم و پنهان کنيد، و ليکن قادربه چنين کاري نخواهيدبود مگر با سلطه مادي و معنوي کـه چنين چيزي هم برايتان ممکن نيست ] . ( مترجم)
[10] « افنان » : جمع فن ، انواع و اقسام ... جمع فنن ، شاخه هاي ترد و شاداب . ( مترجم )
[
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11] در حديث ايمان آمده است که پيغمبر (ص) در پاسخ اين سوال : احسان چيست ؟ فرموده است : « آن تعبد الله کآنک تراه » . « احسان اين است که تو خدا را به گونه اي بپرستي که انگار او را مي بيني » ... مراد از احسان در اينجا اخلاص است که شرط صحت ايمان و اسلام است . ( مترجم )
[12] « زوجان » : دو صنف . دو نوع ... مراد انواع و اقسام است. ( مترجم )
[13] « مقصورات »: جمع مقصوره ، محدود. مخدره و محجبه . کاخ نشينان . ( مترجم )
[14] داراي چشماني نيم نگاه . داراي چشماني خمارآلود ( مترجم )
[15] « رفرف » : اسم جنس جمعي است ، و مفرد آن « رفرفة » است : بالشها. پشتيها. شادروانها. ( مترجم )
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سوره واقعه

سوره واقعه مکي و 96 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1)لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2)خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3)إِذَا رُجَّتِ الأرْضُ رَجًّا (4)وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5)فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6)وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً (7)فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8)وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9)وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10)أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11)فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12)ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ (13)وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ (14)عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15)مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16)يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17)بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18)لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ (19)وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20)وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21)وَحُورٌ عِينٌ (22)كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23)جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا (25)إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا (26)وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27)فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28)وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29)وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30)وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31)وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32)لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (33)وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34)إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35)فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36)عُرُبًا أَتْرَابًا (37)لأصْحَابِ الْيَمِينِ (38)ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ (39)وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ (40)وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41)فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42)وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43)لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ (44)إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (
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45)وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46)وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47)أَوَآبَاؤُنَا الأوَّلُونَ (48)قُلْ إِنَّ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ (49)لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50)ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51)لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52)فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53)فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54)فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55)هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ (57)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58)أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59)نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60)عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ (61)وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ (62)أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63)أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65)إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66)بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67)أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68)أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69)لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ (70)أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71)أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72)نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77)فِي كِتَابٍ
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مَكْنُونٍ (78)لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ (79)تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80)أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81)وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83)وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84)وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85)فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86)تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87)فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88)فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90)فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92)فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93)وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94)إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95)فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)
واقعه نام اين سوره و همچنين بيانگر موضوع آن است . نخستين مساله اي که اين سوره بدان مي پردازد مساله پيدايش آخرت است . اين بخش پاسخ سخن کساني است که در باره قيامت دچارشک و ترديدند، و خدا را قبول ندارند، و قرآن را دروغ مي دانند و نمي پذيرند:
( أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ .أَوَآبَاؤُنَا الأوَّلُونَ ؟)
آيازماني که مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، آيا دوباره زنده گردانده مي شويم ؟ !آيا پدران ونياکان پيشين ما هم ؟ ! ( که هيچ اثري ازآنان باقي نمانده است ، دوباره زنده مي شوند؟ !) . (واقعه/47و48)
بدين خاطر است که اين سوره باتوصيف قيامت مي آغازد. قيامت را به گو نه اي توصيف مي کند که هر سخني را خاتمه مي دهد، و هر شک وشبهه اي را از ميان مي برد، واين کار را به عنوان رخداد مسلمي که روي ميدهد به دلها و درونها مي اندازد:
(
(1/3)



إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ .لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ) .
هنگامي که واقعه ( ي عظيم قيامت ) برپا شود، رخ دادن آن قطعي و جاي تکذيب نيست . (واقعه/1و2)
حوادثي را از اين روز ذکر مي کندکه چنين روزي را از همه روزهاي ديگر جدا مي سازد. در همچون روزي قدر و منزلت مردمان ، و اوضاع و احوال زمين ، براثر هو ل و هراس دگرگون مي شود، هول وهراسي که زمين را به زمين ديگري تبديل مي نمايد، و معيارها و ارزشها را هم به معيارهاو ارزشهاي ديگري تغيير مي دهد:
(خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ .إِذَا رُجَّتِ الأرْضُ رَجًّا .وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا .فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا .وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً...) ...الخ...
( گروهي را) پائين مي آورد و( گروهي را) بالا مي برد ... اين درهنگامي است که زمين سخت به تکان ولرزه انداخته مي شود، و کوه ها سخت درهم کوبيده مي شوند و ريزه ريزه مي کردند، و به صورت گرد و غبار پراکنده درمي آيند، و شما سه گروه خواهيد شد ...تا آخر ... (واقعه/3-7)
آن گاه اين سوره سرنوشت اين گروه هاي سه گانه را شرح و بسط مي دهد: پيشتازان، و ياران دست راستي ، و ياران دست چپي ... به نعمت يا عذابي که مي رسند به تفصيل سخن مي گويد، تفصيلي که کاملاً وافي و کافي است . اين سخن مفصل به ذهن و شعور مياندازد که اين کار، قطعي و شدني است ، وشک و ترديد در آن جاي ندارد. اين هم دقيق ترين تفصيلات آن است و چشمها آنها را مي نگرند. تا بدانجاکه تکذيب کنندگان واضح و روشن سرنوشت خو د را و سرنوشت مومنان را مي بينند، و حتي در آنجا پس از توصيف عذاب دردناکي که بدان گرفتار مي آيند، گفته مي شود:
(إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ .وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ .وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ .أَوَآبَاؤُنَا الأوَّلُونَ ).
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چرا كه آنان پيش از اين ( در دنيا، مست و مغرور نعمت و) خوشگذران بوده اند. و پيوسته بر انجام گناهان بزرگ، پافشاري داشته اند، و مي گفته اند: آيا زماني که مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، آيا دوباره زنده گردانده مي شويم ؟ ! آيا پدران و نياکان پيشين ماهم ؟ ! ( كه هيچ اثري از آنان باقي نمانده است ، دوباره زنده مي شوند؟ !) . ( واقعه /45-48 )
انگار عذاب حاضر است و سر رسيده است ، و دنيا گذشته است و به سر آمده است ، و هم اينک از دنيا براي خوارکردن و رسوا نمودن ياد مـي شود، خوار شمردن حالشان در دنيا، و رسوا قلمدادکردن کاري که در آن مي کرده اند، و آن تکذيب نمودن بوده است !
با اين بيان مرحله اول سوره پايان مي پذيرد. مرحله جديدي مي آغازدکه به مساله کلي عقيده مي پردازد. بر قضيه رستاخيزکه موضوع نخستين اين سوره است تکه مي کند، وآن را با پسوده هاي موثري تعقيب مي نمايد. موضوع و ماده اين پسوده ها را از چيزهائي انتخاب مي کند و برمي گيرد که براي انسانها محسوس و ملموس هستند، و در قلمرو مشاهداتي است که اغلب انسان آنها را مي آزمايد وتجربه مي نمايد، انسان در هر محيطي که باشد، و دانش وآگاهي او در هر سطحي که باشد.
پيدايش نخستين ايشان را بيان مي دارد که از مني اي است که پرت مي گردد. مرگشان را عرضه مي دارد، و پيدايش ديگران را ذکر ميکند. آن کساني که همسان ايشانند و از همين خاک به دنيا مي آيند. اين کار را دليل پيدايش و آفرينش مجدد انسانها در آخرت مي گيرد، پيدايش و آفرينشي که کار و سرشت آن ساده تر ازکار و سرشت پيدايش و آفرينش نخستين است .آنان جملگي پيدايـش وآفرينش اوليه انسانها را از خاک زمين مي دانند .دلها را مي آفريند و در آنها به کار مي نشيند.
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همچنين اين مرحله به مساله قرآن مي پردازد، قرآني که با ايشان از « واقعه » صحبت مي کند، و آنان درباره وعيد و تهديدش شک وترديد مي ورزند. ايـن است اين مرحله با سوگند به جايگاه ها ومسيرها و مدارهاي ستارگان مي آغازد، و اين سوگند را بزرگ مي شمارد تا تاکيدکند اين کتابه قرآن ارزشمند است و درکتاب نهاني محفو ظ است « که لوح محفو ظ است ) وجز پـاکان بدان دسترسي ندارند، و از سوي پـروردگار جهانيان نازل گرديده است .
سپس روند قرآني ايشان را درپايان سوره با پسوده ژرف و موثري با صحنه دم مرگ روبرو مي سازد، در آن هنگام که روح به گلوگاه مي رسد، و صاحب روح بر لبه جهان آخرت قرارمي گيرد، و همگان دست بسته و ناتوان مي ايستند و نمي توانند براي اوکاري بکنند، و نمي دانندکه پيرامون شخص دم مرگ چه مي گذرد، و در درون وجودش چه چيز مي گذرد، و او همه کارهاي خو د را دربست به خدا واگذار مي نمايد، پيش ازاين که اين جهان را به درودگويد، و او راه آينده خود را مشاهده مي کند، ولي درآن زمان نمي تواند چيزي از آنچه ببيند بگويد يا بدان اشاره کند!
آنگاه سوره با تاکيد خبر درست ، و با تسبيح و تقديس خدائي که آفريننده جهان و جهانيان است ، خاتمه داده مي شود:
( إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ . فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ).
قطعاً اين ( چـيزهائي که درباره پيشگامان و سمت راستيها وسمت چپيها گفته شد) عين واقعيت است . حال که چنين است ، نام پروردگار بزرگ خود را ورد زبان ساز ( و سپاسگزار نعمتهاي فراوان او باش ، و به ستايش وي بپرداز) . (واقعه/95و96 )
( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ .لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ .خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ .إِذَا رُجَّتِ الأرْضُ رَجًّا .وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا .فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ).
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هنگامي که واقعه ( ي عظيم قيامت ) برپا شود، رخ دادن آن قطعي و جاي تکذيب نيست . ( گروهي را) پائين مي آورد و ( گروهي را) بالا مي برد. اين در هنگامي است که زمين سخت به تکان و لرزه انداخته مي شود. و کوه ها سخت درهم کوبيده مي شوند و ريزه ريزه مـي گردند، و به صورت گرد و غبار پراکنده درمي آيند...
در اين سراغاز، بيم دادن از اين حادثه هولناک ، پيدا و هويدا است . اين سرآغاز شيوه ويژه اي را دنبال مي کند، شيوه اي که در آن اين معني ملاحظه مي گردد، و با مفاهيم عبارت هماهنگ مي شود. دو دفعه اين سرآغاز با اذاي شرطيّه شروع مي شود. فعل شرط آن ذکر مي گردد، ولي جواب شرط آن ذکر نمي گردد:
(إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ .لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ .خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ(.
هنگامي که واقعه ( ي عظيم قيامت ) برپا مي شود، رخ دادن آن قطعي و جاي تکذيب نيست . ( گروهي را) پائين مي آورد و ( گروهي را) بالا مي برد.
ديگر نمي فرمايد وقتي که واقعه روي داد چه مي شود، واقعه اي که راست است و دروغ نيست و قطعاً رخ مي دهد، وگروهي را پائين مي آورد وگروهي را بالا مي برد ... بلکه سخن تازه اي را مي آغازد:
( إِذَا رُجَّتِ الأرْضُ رَجًّا .وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا .فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ).
اين در هنگامي است که زمين سخت به تکان و لرزه انداخته مـي شود، و کوه ها سخت درهم کوبيده مي شوند و ريزه ريزه مي گردند، و به صورت گرد و غبار پراکنده درمي آ يند.
بار ديگر نيز نمي فرمايد چه چيز مي شود وقتي که اين هول و هراس بزرگ درگرفت ... انگار همه اين هول و هراس ديباچه و پيش درآمدي است و نتيجه ها و پسامدهاي آن ذکر نمي شود. زيرا نتيجه ها و پسامدهاي آن هو لناک تر از آن است که الفاظ از آن تعبيرکنند، و جملات به بيان آن بپردازند!
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اين شيوه ويژه با تصوير هراس انگيز و بيمناکي که خود اين سرآغاز آن را ترسيم مي کند تناسب دارد. چه واقعه با معنائي که دارد و با طنيني که خود واژه دارد - با داشتن حرف مد، و سين دنبال آن - به ذهن و شعور چنين مي اندازدکه انگار وزنه سنگيني و ستبري از بالاي کوهي فرو مي افتد و سپس مي ايستد و آرام و قرار مي گيرد، بدون اين که بعد از آن تکان و جنبشي درگيرد و برکندن و تكّه و پاره شدني باشد!
(لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ).
رخ دادن آن قطعي و جاي تکذيب نيست .
به دنبال سقوط اين وزنه سنگين و بزرگ و پرت شدن آن ، انگار ذهن و شعور انتظار جنبش و لرزشي را دارد. روند سخن اين انتظار را پاسخ مي گويد و ناگهان بيان مي دا رد:
( خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ(.
) گروهي را) پائين مي آورد و (گروهي را) بالا مي برد. اين واقعه قدر و منزلتهائي را پائين مي آورد که در زمين بالا و والا شمرده مي شد، و قدر و منزلتهائي را بالا مي بردکه در سراي فنا و نيستي پائين و ناچيز به حساب مي آمد. چراکه در دنيا معيارها و مقياسها خلل مي پذيرد و کج ويژ مي گردد، ولي آن وقت در ترازوي خدا معيارها و مقياسها راست و درست خواهد بود و صحيح و مستقيم خواهد ماند.
آن گاه هو ل و هراس در هستي اين زمين به ظاهر ثابت و برقرار سخت به تکان و لرزه درمي آيد - اين هم حقيقتي است که از آن تعبير مي شود، تعبيري که در ذهن و شعور با رخ دادن واقعه هماهنگي دارد - سپس ناگهان کوه هاي سخت و استوار - بر اثر اين رخداد - درهم کوبيده مي شوند و ريزه ريزه مي گردند و بسان گرد و غبار در هوا پراکنده مي شوند:
( وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا .فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ).
و کوه ها سخت درهم کوبيده مي شوند و ريزه ريزه مي گردند، و به صورت گرد و غبار پراکنده درمي آيند.
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چه هراسناک است اين هو ل و هراسي که زمين را سخت به تکان و لرزه مـي اندازد، وکوه ها را سخت درهم مي کوبد و آنها را ريزه ريزه مي گرداند، و به صورت گرد و غبار در هو ا پراکنده مي سازد! چه نادانند کساني که اين واقعه را مي شنو ند وآخرت را تکذيب مي نمايند و وجود خدا را انکار مي کنند، و از اين واقعه ترس و خوفي به خود راه نمي دهندکه زمين وکوه ها را اين چنين مي گرداند!
اين سوره بدين گو نه مي آغازد، به گونه اي که وجود انسان را به لرزه مي اندازد، و احساس بشري را به هو ل و هراس مي افکند، در برابر مساله اي که منکران آن را انکار مي کنند، و تکذيب کنندگان آن را دروغ مـي نامند. اين صحنه نخستين واقعه به پايان مي آيد تا ما آثار آن را در پائين آوردن و بالا بردن، و در قدر و منزلتهاي انسانها و در واپسين سرنوشت آنان ببينيم :
( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَةً .فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ .وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ .وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ... ) .
و شما سه گروه خواهيد شد. سمت راستيها! امّا چه سمت راستيـهائي ؟ ! ( اهل سعادت و خوشبتي ! خوشا به حالشان ) . و سمت چپيها! امّا چه سمت چپيهائي ؟ ! ( اهل شقاوت و بدبختي ! بدا به حالشان ) . و پيشتازان پيشگام !...
در اينجا مردمان را سه گروه - نه دو گروه چنان که در صحنه هاي قرآني عرضه کردن ، پيدا و فرمانروا است - خواهيم يافت . نخست از ياران دست راستي ، يا اهل سعادت و ميمنت ، سخن مي رود. وليکن به طور مفصل از ايشان صحبت نمي شود. بلکه با پرسشي در باره آنان به توصيفشان مي پردازد، پرسشي که بيانگر بزرگي و سترگي است :
(فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ).
سمت راستيها! امّا چه سمت راستيهائي ؟ ( اهل سعادت و خوشبختي ! خوشا به حالشان ).
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با همين شيوه از سمت چپيها سخن مي گويد. آنگاه دسته سوم را ذکر مي کندکه گروه پيشتازانند. از ايشان با وصفي که دارند سخن مي گويد:
( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ( .
و پيشتازان پيشگام !...
انگار مي خواهد بفرمايد: پيشتازان پيشگام ، همان کسانيندکه هستند و بس! مقامي که ايشان دارند، توصيف و تعريف ، چيزي بر آن نمي افزايد!
بدين خاطر به قدر و منزلتي مي پردازد که در پيشگاه پروردگارشان دارند، و نعمتي را شرح و بسط مي دهد که خدا برايشان آماده کرده است . انواع و اقسام نعمتهائي را برمي شمرد که عقل و شعو ر مخاطبان آن را درک و فهم مي کند، و آکاهيها و آزموده هاي آنان بدان قد مي کشد و قدرت شناخت آن را دارد:
(أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ .فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ .وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ .عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ .مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ .يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ .بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ .لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ .وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ .وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ .وَحُورٌ عِينٌ .كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ .جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا .إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا) .
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آنان ، مقربان ( درگاه يزدان ) هستند. در ميان باغهاي پرنعمت بهشت جاي دارند. گروه زيادي از پيشينيان ( هر ديني ، از زمره دسته سوم ) هستند. و گروه اندکي از پسينيان ( هر ديني ، در ميان دسته سوم ) مي باشند. اينان بر تختهاي مرصع و مطرّز مي نشينند. روبروي هم بر آن تختها تکيه مي زنند. نوجواناني ، هميشه نوجوان ( براي خدمت بديشان ، پيرامونشان در آمد و رفت هستند و باده را) براي آنان مي گرداند. ( براي آنان به گردش درمي آورند) قدحها و کوزه ها و جامهائي از رودبار روان شراب را. از نوشيدن آن ، نه سردرد مي گيرند، و نه عقل و شعور خود را از دست مي دهند. ( نوجوانان بهشتي براي آنان مي گردانند) هر نوع ميوه اي را که برگزينند، و گوشت پرنده اي که بخواهند وآرزو کنند. و حوريان چشم درشت بهشتي دارند. همسان مرواريد ميان صدفند. ( اينها بديشان داده مي شود) به پاداش کارهائي که مي کرده اند. در ميان باغهاي بهشت ، نه سخن ياوه مي شنوند، و نه سخن گناه آلود. مگر سخن سلام ! سلام ! را ... .
بيان اين نعمتها با بزرگ ترين نعمت و با گرانبهاترين نعمت مي آغازد، و آن نعمت قرب و نزديکي به پروردگارشان است :
(أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ .فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ).
آنان ، مقربان ( درگاه يزدان ) هستند. در ميان باغهاي پرنعمت بهشت جاي دارند.
همه باغهاي پرنعمت بهشت، با اين قرب و نزديکي برابري نمي کند، و با اين بهره و نصيب هم سنگ و همطراز نمي شود.
بدين جهت روند سخن درکنار اين پله و درجه مي ايستد تا بگو يد پيشتازان پيشگامي که باغهاي پرنعمت بهشت را به دست مي آورند، چه کساني هستند ... آنان عبارتند از:
(ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ .وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ).
گروه زيادي از پيشينيان ( هر ديني ، از زمره دسته سوم ) مي باشند، و گروه اندکي از پسينيان ( هر ديني ، در ميان دسته سوم ) مي باشند.
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آنان تعداد محدودي هستند.گروه برگزيده اي مي باشند. بسياري از ايشان از پيشينيانند، و اندکي از آنان از پسينيانند. روايتها در باره اين که پيشينيان کدامها هستند و پسينيان کدامها مـي باشند، مختلف است . سخن نخستين در اين زمينه اين است : پيشينيان کساني هستند که قبل از ديگران ايمان آورده اند و درجه عالي داشته اند در ميان ملتهائي که پيش از اسلام بوده اند. و پسينيان کسانيندکه در پذيرش اسلام بر ديگران سبقت گرفته اند و در راه آن بلاها و مصيبتها ديده اند ... سخن دوم اين است که پيشينيان و پسينيان از زمره امّت محمّد (ص) هستند. پيشينيان امّت محمّد (ص) افراد صدر اسلام هستند، و پسينيان از ميان متاخران امّت محمد (ص)هستند. ابن کثير سخن دوم را ترجيح داده است . درترجيح سخن دوم از حسن و ابن سيرين روايت شده است که ابن ابي حاتم گفته است : حسن پسر محمّد پسرصباح ازعثمان ، عثمان ازعبدالله پسر ابوبکر مزني برايمان روايت کرده است که گفته است : از حسن شنيدم وقتي که اين آيه را شنيد:
« وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ .أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ » 0
و پيشتازان پيشگام! آنان ، مقربان ( درگاه يزدان ) هستند.
گفت : «پيشتازان رفتند و سر خودگرفتند. وليکن خداوندا ما را از ياران دست راستي گردان » ... سپس گفت : پدرم از ابووليد، و ابو وليد از سري پسر يحيي برايتان روايت کرد ه است که گفته است : حسن اين آيه هارا خواند:
(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ .أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ).
و پيشتازان پيشگام! آنان ، مقربان ( درگاه يزدان ) هستند. در ميان باغهاي پرنعمت بهشت جاي دارند. گروه زيادي از پيشينيان ( هر ديني ، از زمره دسته سوم ) هستند.
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گفت : « گروهي ازکساني که رفتند و از ميان اين امّت بودند» ... پدرم از عبدالعزيز پسر مغيره منقري ، و او از ابو هلال ، و ابو هلال از محمّد پسر سيرين برايمان روايت کرده است که درباره اين آيه گفته است :
(ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ .وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ) .
گروه زيادي از پيشينيان ، و گروه اندکي از پسينيان مي باشند.
او گفته است : مي گفتند، يا اميدوار بودندکه همه پيشتازان پيشگام از اين امّت باشند.
روند قرآني بعد از بيان کساني که پيشتاز پيشگامند، به شرح و بسط نعمتهاي بهشتي ميپردازد که برايشان آماده گرديده است . معلوم است نعمتهائي ذکر مي گردد که انسانها مي توانند آنها را درک و فهم کنند و آنها را به تصور درآورند. در فراسوي اين نعمتهاي قابل درک و فهم نعمتهاي ديگري است که در آنجا با آنها آشنا خواهند شد وآنها را خواهندشناخت ، درآن روزي که براي آشنائي و شناخت نعمتها آمادگي پيدا مـي کنند، نعمتهائي که هيچ چشمي آنها را نديده است وهيچ گوشي آنها را نشنيده است و بر دل هيچ انساني نگذشته است !
) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ( .
اينان بر تختهاي مرصع و مطرّز مي نشينند. برتختهائي مـي نشينند و مي لمندکه با جواهرات قيـمتي آراسته و پيراسته شده اند. .
(مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) .
روبروي هم بر آن تختها تکيه مي زنند.
برتختها خوش و آسوده تکيه مـي زنند و مي لمند، بدون اين که غم و اندوهي داشته و در انديشه گرفتاريها و مشغلتهاي فکري باشند. آسوده خاطر در نعمتها غوطه ورند، و ترس و خوفي از تمام شدن آنها و از دست دادن آنها ندارند، و بعضيها به برخيها رو مي کنند و ازگذشته ها ميگويند و خوش مي گذرانند.
(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ) .
نوجواناني ، هميشه نوجوان ( براي خدمت بديشان ، پيرامونشان درآمد و رفت هستند و باده را) براي آنان مي گرداند.
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زمان بر همچو ن نوجواناني نمي گذرد، و بسان نوجوانان کره زمين ، سن و سال در جواني و زيباني ايشان تاثيري ندارد. براي بهشتيان به گردش در مي آورند:
) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) 0
قدحها وکوزه ها وجام هائي از رودبار روان شراب را. به گردش درمي آورند شراب صاف و پالوده و خوشمزه وگوارا را.
)لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ(.
از نوشيدن آن ، نه سردرد مي گيرند، و نه عقل و شعور خود را از دست مي دهند.
نه آنان از آن جدا مي شوند، و نه آن از جلو دستهايشان برچيده مي شود و به اتمام مي رسد. چه همه چيز در آنجا بر دوام و در امان است و هميشگي و ماندگار است .
) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ .وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) .
( نوجوانان بهشتي براي آنان مي گردانند) هرنوع ميوه اي راکه برگزينند، وگوشت پرنده اي که بخواهند و آرزو کنند.
در اينجا که بهشت است هيچ چيزي ممنوع نيست ، و هيچ چيزي وجود ندارد مگر آنچه که بهشتيان سعادتمند سرمدي بخواهند و آرزو کنند.
(وَحُورٌ عِينٌ .كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ)
و حوريان چشم درشت بهشتي دارند که همسان مرواريد ميان صدفند.
«اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ » : مرواريد پنهان در ميان صدف است ، مرواريدي که دست بدان نخو رده است و چشمي آن را نديده است . دستي آن را سوراخ نکرده است و چشمي آن را خدشه دار ننموده است !.. در اين فرموده ها کنايه نهفته است ، کنايه هائي از مفاهيم ملموس و محسوس ، و از معاني نفساني و رواني لطيف و ظريفي که در اين حوريان درشت چشم موجود است . همه اينها هم :
( جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .
( بديشان داده مي شود) به پاداش کارهائي که مي کرده اند.
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اينها پاداش کارهائي است که در سراي کار مي کرده اند. اينها مکافاتي است که در سراي فنا و نيستي کم و کاستي داشت با هر نعمتي که داده مي شد. چرا که دنيا سراي مکافات جزئي بو د، ولي آخرت سراي مکافات کلي و پايان ناپذير است ... گذشته از اينها بهشتيان در آسايش و آرامش بسرمي برند. والامقام و بزرگوار زندگي مي کنند، و از سخنان پو چ و هيچ درگفتارشان پرهيز مي کنند، و از هرگو نه جد ال و ستيزي و همديگر را مواخذه کردن و مقصر دانستني دوري مي نمايند.
(لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا .إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا ).
در ميان باغهاي بهشت ، نه سخن ياوه مي شنوند، و نه سخن گناه آلود ... مگر سخن سلام ! سلام ! را.
زندگاني آنان همه پر از سلامت است ، و بر زندگانيشان درود در پرواز است ، و در آن درود شائع و پخش است . فرشتگان به آنان درآن فضاي خو شايند و پر امن وامان درود مي گويند، و يکـي برديگري درود مي گويد. فرشتگان درود و رحمت خدا را بديشان ابلاغ مي دارند. فضا سراسر آن سلام است و سلام ...
زماني که سخن از آن گروه پيشتاز پيشگام برگزيده به پايان مي آيد، سخن ازگروه ديگري مي رودکه پس از آنان هستند،گروه ياران دست راستي :
( وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ .فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ .وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ .وَظِلٍّ مَمْدُودٍ .وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ .وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ .لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ .وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ .إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً .فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا .عُرُبًا أَتْرَابًا .لأصْحَابِ الْيَمِينِ .ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ .وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ ).
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سمت راستيها! چه سمت راستيهائي ؟ ! ( اوصاف مواهب و نعمتهايشان در بيان نمي گنجد) . در ( سايه درخت ) سدر بي خار آرميده اند. و در سايه درختان موزي بسر مي برند که ميوه هايشان رويهم رديف و چين چين افتاده است . و در ميان سايه هاي فراوان وگسترده و کشيده ( خوش و آسوده اند) . و در کنار آبشارها و آبهاي روان ( بسر مي برند که زمزمه آن گوش جان را نوازش مي دهد و منظره آن چشم انسان را فروغ مي بخشد) . و در ميان ميوه هاي فراوان هستند که نه تمام مي شود و نه منع مي گردد. و در بين همسران ارجمند و گرانقدر ( خوش مي گذرانند) . ما آنان را ( در آغاز کار، بدين شکل زيبا و شمائل دلربا) پـديدار کرده ايم . ايشان را دوشيزگاني ساخته ايم ( که پس از آميزش ، بکارت خود را بازمي يابند!) . شيفتگان ( همسر خود، و همه جوان و طناز و) همسن و سال هستند. ( همه اين نعمتهاي ششگانه ) متعلق به سمت راستيها است . سمت راستيها گروه زيادي از پيشينيان ( گروندگان به هر ديني از اديان آسماني ) هستند. و گروه زيادي از پسينيان ( گروندگان به هر ديني از اديان الهي )
ياران دست راستي ، آنان صاحبان ميمنت هستند، کساني که آن اشاره مختصر و مذکور در اول سوره بديشان رو کرده است . سپس تفصيل نعمتهايشان را به تاخير انداخته است و به موعدي واگذار نموده است کـه در اينجا بعد از پيشتازان مقرب بيان مي گردد. روند سخن با اين ساختار، پرسش را در باره ايشان تکرار مي کند، پرسشي که مفيد بزرگداشت و بيانگر عظمت است :
« مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ؟ » .
چه سمت راستيهائي ؟ ! ( اوصاف مواهب و نعمتهايشان در بيان نمي گنجد) .
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اين اشخاص که سمت راستيهايند داراي نعمتهاي ملوس و محسوبند. در اوصاف اين نعمتها تا اندازه اي خشونت صحرانشيني پديدار است ، و به خواستهاي دروني صحرانشينان پاسخ مي گويد، بدان گونه که فهم و درک ايشان براي تصور کردن انواع و اقسام نعمتها قد مي کشد و به ذهن آنان خطور مي کند. آنان :
(فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (.
در ( سايه درخت ) سدر بي خار آرميده اند.
« سدر» : کنار خاردار است . ولي در اينجا خارهاي اين درخت چيده و برگرفته شده است .
(وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ) .
و ( در سايه ) درختان موزي به سر مي برند که ميوه هايشان رويهم رديف و چين چين افتاده است . « طلح » [1] نوعي درخت از درختان سرزمين حجاز است . از جمله درختان خاردار است . ولي در اينجا خارها چيده و برگرفته شده است و آماده خوردن بدون هرگونه درد و رنجي است .
(وَظِلٍّ مَمْدُودٍ .وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ).
و در ميان سايه هاي فراوان و گسترده و کشيده ( خوش و آسوده اند) . و در کنار آبشارها و آبهاي روان ( بسر مي برند که زمزمه آن گوش جان را نوازش مي دهد و منظره آن چشم انسان را فروغ مي بخشد).
همه اينها از جمله مراتع صحرانشينان و از زمره خوشيهاي ايشان است . خيال صحرانشينان است که به سوي چنين چيزهائي مي گرايد و علائق ايشان است که به سوي همچون چيزهائي مي رود.
(وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ .لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ) 0
و در ميان ميوه هاي فراوان هستند، که نه تمام مي شود و نه منع مي گردد.
روند قرآني اين بخش را بدون هرگونه تفصيل و تشريحي رها مي کند، بخشي که انواع و اقسام نعمتهائي را برمي شمرد که مخصوصاً براي صحرانشينان شناخته شده و مشخص است .
(وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ )0
و در بين همسران ارجمند و گرانقدر ( خوش مي گذرانند)
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اين گستردنيها [2] نه مرصّع و مطرّزند و نه نرم و لطيف هستند. فقط بلندند و بس. بلندي دو معني را به ذهن متبادر مي سازد، يکي مادي و ديگر معنوي است ، و هريک از اينها ديگري را مي طلبد و با ديگري همراه است . در جا و مکان بلندند، و يا پاک از ناپاکي هستند. زيرا چيزي که از زمين بلند باشد از ناپاکي و آلودگي زمين دور مـي ماند. بلندي معنوي ، ارزشمندي ، و والائي و دور از ناپاکيهاي اخلاقي و وجداني است ... بدين خاطر روند قرآني از فرشهاي بلند و والا به ذکر همسراني مي پردازد که در بهشت هستند:
(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً) 0
ما آنان را ( در آغاز کار، بدين شکل زيبا و شمائل دلربا)پديدار کرده ايم .
آنان را در آغاز کار پديدار کرده ايم و به گونه حوري آفريده ايم . يا اين که ايشان را ديگر باره برمي انگيزيم که همسران جوان هستندکه زندگي دوباره يافته اند:
( فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) .
ايشان را دوشيزگاني ساخته ايم ( که پس از آميزش ، بکارت خود را بازمي يابند!) .
دست نخورده اند، و با ايشان تماس جنسي نگرفته اند.
(عُرُبًا) .
زنان شيفته و دلداده اي که شوهران خود را سخت دوست داشته باشند و با سخن و ناز و غمزه و خنده عشق و محبت خود را بديشان اظهار کنند. خلاصه سراپا عشق و واله شوهران باشند. براي شوهرانشان دوست داشتني هستند.
( أَتْرَابًا ) .
زنان همسن و سال و جوان بکمال
به سن و سال و جواني رسيده اند.
(لأصْحَابِ الْيَمِين).
( همه اين نعمتهاي ششگانه ) متعلق به سمت راستيها است .
اين گونه زناني بديشان اختصاص دارند. اين هم براي اين است تا هماهنگ شود با:
(وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ )0
در بين همسران ارجمند و گرانقدر ( خوش مي گذرانند) .
و امّا ياران دست راستي ، آنان :
(ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ .وَثُلَّةٌ مِنَ الآخِرِينَ) .
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سمت راستيها گروه زيادي از پيشينيان ( گروندگان به هر ديني از اديان آسماني ) هستند، و گروه زيادي از پسينيان ( گروندگان به هر دييي از اديان الهي ) .
تعداد اينان از پيشتازان مقرب، بيشتر است .
پيشتازان پيشگام، و سمت راستيها، با همان معني و مفهومي که گفتيم .
دراينجا روند قرآني ما را به سمت چپيها مي رساند - اينان همان بدبياران و منحوساني هستندکه در سرآغاز اين سوره بدانان اشاره شده است :
(وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ .فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ .وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ .لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ .إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ .وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ .وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ .أَوَآبَاؤُنَا الأوَّلُونَ .قُلْ إِنَّ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ .لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ .ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ .لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ .فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ .فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ .فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ .هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) 0
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سمت چپيها! چه سمت چپيهائي ؟ ! ( بدا به حالشان !) آنان در ميان شعله هاي آتش و آب جوشان بسر خواهند برد! و در سايه دودهاي بسيار سياه و گرم قرار خواهند گرفت. نه خنک است و نه مفيد فائده اي . چرا که آنان پيش از اين ( در دنيا، مست و مغرور نعمت و) خوشگذران بوده اند. و پيوسته بر انجام گناهان بزرگ، پافشاري داشته اند. و مي گفته اند: آيا زماني که مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، آيا دوباره زنده گردانده مي شويم ؟ ! آيا پدران و نياکان پيشين ما هم ؟ ! ( که هيچ اثري از آنان باقي نمانده است ، دوباره زنده مي شوند؟ !) . بگو: پيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آيندگان، قطعاً جملگي در وعده گاه روز معين ( رستاخيز) گرد آورده مي شوند. سپس شما اي گمراهان تکذيب کننده ( زندگي دوباره ) ، قطعاً از درخت زقوم خواهيد خورد. و شکمها را از آن پر خواهيد کرد. و روي آن ، آب جوشان و سوزان خواهيد نوشيد. و همچون نوشيدن شتراني که مبتلا به بيماري تشنگي شده اند، از آن خواهيد نوشيد. اين ، وسيله پذيرائي از ايشان در روز جزا است .
اگر ياران دست راستي در زير سايه هاي طولاني و در کنار آبشارها هستند، ياران دست چپي قرار دارند در:
( فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ .وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ .لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ ( .
آنان در ميان شعله هاي آتش و آب جوشان بسر خواهند برد! و در سايه دودهاي بسيار سياه و گرم قرار خواهند گرفت. نه خنک است و نه مفيد فائده اي .
هوا زبانه و شعله آتش گرم است و به سوراخهاي بدن فرومي رود و سرک مي کشد، و اندامها را بريان و کباب مي گرداند. آب در نهايت گرمي است . نه خنک مي کند و نه سيراب مي سازد. درآنجا سايه وجود دارد! وليکن اين سايه :
( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ).
سايه دودهاي بسيار سياه و گرم .
سايه دود سوزنده خفه کننده است ... سايه تمسخر کردن و ريشخند نمودن است . سايه اي است :
( لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ )0
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نه خنک است و نه مفيد فائده اي .
سايه اي است گرم ، نه آسايشي در آن است و نه خنكي . همچنين اين سايه ، گزنده و گاز گيرنده است . کساني که به زير آن روند آسايش و آرامشي بديشان نمي بخشد و مايه خوشي و خوشحالي آنان نمي گردد ... همه اين سختيها و دشواريها و ناگواريها سزاي موافق و همسنگ رفتار و گفتار و پندار ايشان است :
(إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (.
چرا که آنان پيش از اين ( در دنيا، مست و مغرور نعمت و) خوشگذران بوده اند.
گرفتاريها و سختيهائي که گريبانگير خوشگذرانان مي گردد بسي دردناک و رنج آور است!
(وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ) .
و پيوسته بر انجام گناهان بزرگ، پافشاري داشته اند.
« الحِنثِ » : گناه . بزه. در اينجا مراد شرک و کفر است . اشاره اي در آن به شکستن عهد و پيماني است که خدا از فطرت بندگان گرفته است ، و آن اين که به خدا ايمان بياورند و او را به يگانگي پرستش کنند. [3]
(وَكَانُوا يَقُولُونَ أ إذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ؟أَوَآبَاؤُنَا الأوَّلُونَ ؟)0
و مي گفته اند: آيا زماني که مرديم و خاک و استخوان گشتيم ، آيا دوباره زنده گردانده مي شويم ؟ ! آيا پدران و نياکان پيشين ما هم ؟ ! ( که هيچ اثري از آنان باقي نمانده است ، دوباره زنده مي شوند؟ !) .
« کانوا يقولون ...» : مي گفته اند ... قرآن اينگونه تعبير مي کند. انگار دنيائي که مخاطبان در آن هستند طي شده است و به پايان آمده است . اين است که دنيا گذشته به حساب مـي آيد و ماضي است ، و زمان حاضر، اين صحنه و اين عذاب است! اين بدان خاطر است که دنيا همه لحظه اي يا آذرخشي است و بس. به دنبال اين لحظه يا آذرخش قيامت حاضر است و فرجام کار فرارسيده است .
دراينجا روند قرآني به دنيا رو مي کند، روکردن در مناسبت ترين زمان خود، تا بدان پرسش ايشان پاسخ دهد:
(
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قُلْ إِنَّ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ .لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) .
بگو: پيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آيندگان ، قطعاً جملگي در وعده گاه روز معين ( رستاخيز) گرد آورده مي شوند.
اين روز معلوم ، همين الان آماده و نشان دادني و ديدني است !
آن گاه روند قرآني به سوي چيزي برمي گرددکه منتظر تکذيب کنندگان است . بدين وسيله تنوير عذابي که خوشگذ رانان بدان مي رسند و بدان مي افتند کامل ميشود:
(ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ .لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) .
سپس شما اي گمراهان تکذيب کننده ( زندگي دوباره ) قطعاً از درخت زقوم خواهيد خورد.
هيچ کس نمي داند درخت زقوم چيست جز خدائي که آن را در سوره ديگري توصيف کرده است و فرموده است : شکوفه و ميوه آن انگار کله هاي شياطين است . [4] کسي هم کله هاي شياطين را نديده است . وليکن ذکر کله هاي شياطين آنچه لازم است به ذهن و شعور انسان مي اندازد و تصوير زشت و پلشت خود را ترسيم مي کند! اصلا واژه « زقوم « با طنين خود چيز خشن و خاردار و خميده اي را به تصوير مي کشدکه به کف دستها فرومي رود و ميخلد - چه رسد به گلوگاه ها - اين هم تقابل دارد با سدري که خارهاي آن را چيده اند و با درخت کناري که ميوه هايش رويهم رديف و چين چين افتاده است . [5]
با وجود اين که زقوم همانند سرهاي شياطين است ، آنان از آن مي خورند:
( فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) 0
و شکمها را از آن پر خواهيد کرد.
زيرا گرسنگي طغيان کرده است ، و بلا چيره شده است ... خار خشن قطعاً آنان را به سوي آب مي راند تا گلوها را صاف و صوف کرد و شکمها را سيراب نمود! آنان مي نوشند:
« فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ » .
و روي آن ، آب جوشان و سوزان خواهيد نوشيد.
« حميم « : آب جو شاني است که سوز تشنگي را برطرف نمي کند و تشنگي را نمي زدايد و برطرف نمي نمايد.
«
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فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ » .
و همچون نوشيدن شتراني که مبتلا به بيماري تشنگي شده اند، از آن خواهيد نوشيد.
« هيم » : [6] شتراني هستندکه به بيماري استسقاء مبتلا شده باشند. چنين شتراني از آب سيراب نمي شوند.
(هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ) .
اين ، وسيله پذيرائي از ايشان در روز جزا است .
در صورتي که پذيرائي براي آسايش و آرامش است . ولي سمت چپيها اين است وسيله پذيرائي از ايشان ، پذيرائي که آسايش و آرامشي به همراه ندارد! اين وسيله پذيرائي از ايشان است در روزي که در باره اش شک و ترديد مي ورزيدند، و راجع بد ان از همديگر مي پرسيدند، و خبر دادن قرآن از آن را تصديق نمي کردند و باور نمي داشتند. همچنين براي خدا انباز قرار مي دادند وکفر و شرک مي ورزيدند، و از روزي نمي ترسيدند که وعده فرارسيدن آن داده مي شد، روزي که ديدني است و در آ ن گواهان به گواهي دادن مي پردازند.
با ذکر همچون بلا ومصيبتي نشان دادن سرنوشتها و جايگاه هاي مردمان در روزي که واقعه روي مي دهد، پايان مي پذيرد، واقعه اي که پائين آورنده کساني و بالابرنده افرادي است . همچنين مرحله اول سوره خاتمه ميابد .
*
و امّا مرحله دوم اين سوره ، به طورکلي به ساخت و ساز عقيده اي مي پردازد. در اين مرحله تاکيد برجسته در ان بر مساله رستاخيز و پيدايش و آفرينش جهان ديگر است . در اين مرحله شيوه قران در مخاطب قرار دادن فطرت بشر، و بيان دلائل ايماني ، و ساده و اسان با جانها و نفسها بر سر مهر آمدن و لطف و تفضّل کردن ، جلوه گر مي ايد. همچنين بزرگ ترين حقائق را با تصويرهاي نزديک به ذهن مطرح مي سازد، و آنها را سهل و ساده پيش چشم مي دارد.
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اين قرآن از چيزهائي که مردمان بدآنها اشنائي دارند و معلوم و معروف ايشان است ، و از رخدادهائي که پيوسته برايشان تکرار مي شود، مساله هاي بزرگ جهاني را ترتيب مي دهد. در سايه آنها از قوانين الهي موجود در هستي پرده برمي دارد، و با انها عقيده بزرگ و فراگيري ، و جهان بيني کامل و همه جانبه اي از هستي مي سازد. همچنين از انها برنامه اي را براي نگريستن و انديشيدن ، و زندگي اي را براي جانها و دلها، و بيداري اي را در عقلها و بينشها و درکها و فهمها، پديدار و نمودار مي گرداند. به مردمان اگاح و بيداري مي دهد در باره ظواهر اين هستي و وجودي که بامدادان و شامگاهان و همه وقت و همه آن در برابر ديدگان ايشان در تجلي و جلوه گري است ، ولي آنان از آن غافل و بي خبرند. و به مردمان آگاهي و بيداري مي دهد در باره ذات خودشان و عجائب و غرائبي که در وجودشان و اندرونشان جريان دارد.
قرآن مردمان را به رخدادهاي نادر خارق العاده ، و به معجزه هاي ويژه وکمياب حواله نمي کند و ارجاع نمي دهد. همچنين قرآن مردمان را وادار و مکلف نمي سازد که به دنبال خارق العاده ها و معجزه ها و نشانه ها و دليلها و برهانهاي دور از خودشان بروند، و چيزهائي را بنگرند و وارسي کنندکه در زندگي با آنها سر و كار ندارند و جداي از زندگاني روزمره ايشانند، و از پديده هاي جهاني نزديک بديشان و شناخته شده برايشان نمي باشند ... قران مردمان را در فلسفه هاي پيچيده و دور از ذهن ، يا در مشکلات دشوار عقلاني ، و يا در مسائل علمي اي که هرکسي نمي تواند انها را درک و فهم کند، گير نمي اندازد و ويلان و حيران نمي سازد ... تا بدين وسيله در اندرونشان عقيده اي ايجادکند و باوري به وجود اورد، و جهان بيني استوار بر همـچون عقيده اي را بديشان ارمغان دارد، جهان بيني اي که در پرتو آن به هستي و زندگي بنگرند و روزگارخو د را با آن بسر برند.
(1/24)



خودشان ساخته و پرداخته يزدانند، و پديده هاي جهان پيرامونشان نيز با قدرت يزدان از نيستي به هستي آمده است . معجزه در هر چيزي نهفته است که دست خدا آن را آفريده است . اين قرآن هم قرآن خدا است . کسي که مردمان را به سوي اين معجزات نهفته در وجود خودشان ، و پراکنده در جهان پيرامونشان فراميخواند، هم او است که ايشان را بدين خارق العاده ها و معجزه هاي معلوم و مانوس برايشان فرامي خواند ، خارق العاده ها و معجزه هائي که آنها را مي بينند ولي حقيقت اعجاز را در آنها احساس نمي کنند. زيرا به سبب طول الفت و انس بدانها از موارد اعجاز موجود در آنها غافل گرديده اند و بي خبر مانده اند. يزدان سبحان مردمان را به سوي چنين چيزهائي فرا مي خو اند تا چشمهايشان را رو بدانها بازگرداند، و چشمانشان راز بزرگ و هولناک نهان در يکايک آنها را ببينند، راز قدرت نوآفرين زيبانگار، راز يگانه منحصر به فرد، و راز خداي ازلي اي که در وجود خودشان بدان سان عمل مي کند و دست اندرکار است که در جهان هستي پيرامونشان عمل مي کند و دست اندرکار است . خدائي که دلائل ايمان را و براهين عقيده را در وجودشان پراکنده مي دارد، يا به تعبير دقيق تري دلائل ايمان و براهين عقيده را در فطرتشان بيدار مي گرداند.
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روند قرآني برابر همچو ن برنامه اي در اين مرحله اين سوره حرکت مي کند و به پيش مي رود، و نشانه هاي قدرت آفريدگار زيبانگار در هستي خودشان را بديشان نشان مي دهد، و آن نشانه ها را همچنين درگشت و زرعي که با آن سر و كار دارند، و در آبـي که آن را مي نوشند، و در آتشي که آن را برمي افروزند، بديشان ارائه مي دهد. اينها هم ساده ترين چيزهائي هستندکه در زندگاني معمولي خود با آنها سر و كار دارند و ديدگانشان آنها را مي بينند. به همين شيوه و به همين سادگي لحظه پاياني را برايشان به تصوير مي کشد، پايان زندگي آنان بر اين زمين که سرآغاز زندگي ايشان در جهان ديگر است . لحظه اي را برايشان به تصوير مي کشدکه يکايک مردمان با آن روبرو مي گردند، آن لحظه اي که هر مکر و نيرنگي و هر چاره جوئي و چاره سازي اي در آن به پايان مي آيد و به نهايت مي رسد، و زنده ها روياروي مي شوند با قدرت مطلق متصرف درکار و بار جهان و جهانيان ، روياروي شدني که فيصله بخش و خاتمه دهنده است ، و تلاش و کوششي و فرصت و مهلتي در آن براي انسان نمي ماند! هنگامه اي است که در آن همه روبندها و سرپوشها فرومي افتد، و همه معذرتها و بهانه جوئيها و علت تراشيها، باطل و پوچ مي شود!
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شيوه قرآن در مخاطب قرار دادن فطرت بشري، خودش بر سرچشمه خودش دلالت مي کند ... سرچشمه قرآن يزدان است که سرچشمه کل جهان است . شيوه ساختار قرآن همان شيوه ساختار جهان است . از ساده ترين مواد جهان پيچيده ترين اقسام پديده ها پديدار مي آيد و بزرگ ترين آفريده ها ساخته مي شود ... گمان مـي رود که اتم ماده بنيان جهان است ، وگمان مي رود سلول ، ماده بنيان حيات است ... اتم با وجودکو چکيش يک معجزه است . سلول با وجود ناچيزيش يک معجزه است ... در اينجا هم در قرآن از ساده ترين ديدنيهاي معلوم و مانوس انسانها، ماده بنيان بزرگ ترين عقيده ديني و گسترده ترين جهان بيني جهاني ساخته مي شود ... ديدنيهائي که هر انساني مي تواند آنها را تجربه و امتنان کند، از قبيل : نسل و نژاد، کشت و زرع ، آب، آتش ، و مرگ و مير ... کدام شخص است که روي کره زمين زندگي بکند و اين مشاهدات را تجربه و امتحان نکرده باشد؟ کدام غارنشين است که پيدايش حيات جاندار کوچکي ، رويش گياهکي ، محل ريزش آبي، اجاق آتشي ، و لحظه مرگ و ميري را نديده باشد؟ .. از همين ديدنيهائي که هر انساني آنها را ديده است ، قرآن عقيده را پديد مي آورد. زيرا قرآن هر انساني را در محيط زندگي خودش مخاطب قرار مي دهد ... اين ديدنيهاي ساده و آسان خودشان بزرگ ترين و سترگ ترين حقائق جهاني هستند، و عظيم ترين اسرار و رموز رباني مي باشند - به اضافه اشاره اي که به محل طلوع و غروب ستارگان شده است - اين چيزهاي ديدني با وجود سادگي خود، فطرت هر انساني را مخاطب قرار مي دهد. فطرت انسان ، در حقـيقت موضوع بررسي و پژوهش داناترين و آگاه ترين فرزانگان و دانشمندان است :
مراد از جايگاه ها و مدارهاي ستارگان ، هندسه و نظام جهان است . پيدايش حيات بشري، سر اسرار و راز رازها است .
پيدايش حيات گياهي ، بسان حيات بشري، معجزه معجزات است .
آب اصل حيات است .
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آتش ، معجزه اي که تمدن بشري را ساخته است .
اين شيوه بررسي اشياء ، و ساختن عقيده و اند يشه ، شيوه کار انسانها نيست . چه انسانها وقتي که به چنين جولانگاه هائي فرومي روند بدين مواد اوليه اي که مواد جهان هستي هم هست نمي پردازند. وقتي هم بدانها بپردازند با اين سادگي و آساني از آنها سخن نمي گويند. بلکه مي کوشند مساله را به قالب فلسفي بي محتواي پيچيده بريزند، قالب فلسفي بي محتواي پيچـيده اي که جز براي مخاطب قرار دادن طبقه ويژه اي از مردمان ، درخور و سزاوار نيست !
امّا شيوه کار خدا اين چنين است که گفتيم ... از مواد اوليه اي که خود همان مواد جهان هستي است استفاده کردن ، و عقيده را سهل و ساده با آن مواد اوليه ساختن و ترتيب دادن . درست به همان شکلي که يزدان سبحان مواد اوليه را مي سازد، موادي که مواد هستي هستند، جهان هستي را نيز از همان مواد اوليه مي سازد ... اين بسان آن است . نشانه ساختن يکسان است ، و در اينجا و آنجا روشن و عيان است !
*
(نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ ! أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ . عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ . وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ ) .
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ما شما را ( از نيستي به هستي آورده ايم و) خلقت بخشيده ايم ، پس چرا ( آفرينش دوباره خود را از خاک ) نبايد تصديق و باور کنيد؟ آيا درباره نطفه اي که ( به رحم زنان ) مي جهانيد، انديشيده ايد و دقت کرده ايد؟ آيا شما آن را مي آفرينيد، و يا ما آن را مي آفرينيم ؟ ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته ايم ، و هرگز بر ما پيشي گرفته نمي شود ( وکسي بر ما چيره نمي گردد و از دست ما به در نمي رود) . هدف ( از قانون مرگ ) اين است که گروهي از شما را ببريم و گروه ديگري را جاي آنان بياوريم ، و ( سرانجام ) شما را در جهاني که نمي دانيد آفرينش تازه ببخشيم . شما که پيدايش نخستين ( اين جهان را ديده ايد، و آن را لمس و اوضاع آن را) دانسته ايد، پس چرا يادآور نمي گرديد ( و آفرينش جهان ديگر را بر آفرينش ايـن جهان قياس نمي کنيد؟ ) .
اين کار، کار آفرينش نخستين و پايان آن ، کار آفريدن و کار ميراندن ، کاري است که ديده مي شود و معلوم همگان است و در زندگي مردمان پيوسته روي مي دهد. پس چگونه باور کنندکه خدا ايشان را آفريده است ؟ فشار اين حقيقت بر فطرت ، ستبرتر و سنگين تر از آن است که وجود بشري در برابرش تاب ايستادي داشته باشد يا در باره آن به جدال و ستيز بپردازد:
(نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ) .
ما شما را ( از نيستي به هستي آورده ايـم و) خلقت بخشيده ايم ، پس چرا ( آفرينش دوباره خود را از خاک ) نبايد تصديق و باور کنيد؟ !.
(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ؟ ) . [7]
آيا در باره نطفه اي که ( به رحم زنان ) مي جهانيد، انديشيده ايد و دقت کرده ايد؟ .
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نقش انسان در اين امر آفرينش ، بيشتر از اين نيست که مرد به وديعت نهد آنچه راکه به رحم زن پرت مي کند و مي جهاند. سپس کار مرد وكار زن به اتمام مي رسد. دست قدرت يزدان يگانه جهان است که دست اندرکار اين آب ناچيز مي گردد. تنها اين دست قدرت است که در آفرينش ، پرورش ، بالش، ساختن پيکر، و دميدن جان به کالبد اين آب ناچيز، دخالت مي نمايد و بس. در همان لحظه نخستين ، و در هر لحظه ديگري معجزه روي مي دهد، و خارق العاده هائي به وقوع مي پيو نددکه جز خدا کسي اين معجزه ها و خارق العاده ها را نمي آفريند و نمي سازد. انسانها اصل و اساس و ماهيت اين معجزه ها و خارق العاده ها را درک و فهم نمي کنند و نمي دانند، و متوجه هم نيـستند چگونه روي مي دهند، چه رسد به اين که در آفريدن و ساختن آنها شرکت داشته باشند!
هرکسي مـي تواند اين اندازه تامّل و تدبر بکند و در اين باره بينديشد. اين هم براي پي بردن به عظمت اين معجزه ومتاثر شدن از آن بس است . ولي داستان اين يک سلول از آن زمان که پرت مي گردد و جهانيده مي شود، تا آن زمان که مخلوقي مي گردد، داستاني است که بالاتر و فراتر از آن است که نيروي خيال بدان قد بکشد و پـي ببرد. داستاني است که عقل و خرد آن را تصديق نمي کرد و باور نمي داشت اگر عملاً روي نمي داد، و هر انساني وقو ع آن را نمي ديد!
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اين يک سلول شروع به تقسيم شدن و ازدياد مي کند. پـن از مدت زمان کمي ميليونها ميليون سلول به وجود مي آيد. هر مجموعه اي از اين سلولهاي جديد داراي ويژگيهاي خاص است ، و با ويژگيهاي مجموعه هاي ديگر فرق مي کند. زيرا هر مجموعه اي از سلولها موظف و مکلف است بخش مخصوصي از پيکره انسان را بسازد! مجموعه اي سلولهاي استخوانند. مجموعه اي سلولهاي عضلاتند. مجموعه اي سلولهاي پوستند. مجموعه اي سلولهاي اعصابند. و ... گذشته از اينها، مجموعه اي از سلولها سلولهاي سازنده کار چشم هستند. مجموعه اي از سلولها سلولهاي سازنده کار زبانند. مجموعه اي از سلولها سلولهاي سازنده کار گوشند. مجموعه اي از سلولها سلولهاي سازنده کار غده هايند ... سلولهاي سازنده کار غده ها از مجموعه هاي سلولهاي پيشين تخصص بيشتري دارند ... هريک از سلولهاي مجموعه ها هم جاي کار خود را مي داند. لذا سلولهاي چشم مثلاً اشتباه نمي کنند تا به سوي بخش شکم يا بخش پا بروند. اگر چه اگر به طور مصنوعي براي مثال سلولهاي چشم برداشته شوند و در شکم کشت شوند در آنجا تشکيل چشم مي دهد! امّا مجموعه سلولهاي چشم به اشتباه نمي روند تا به سوي شکم سرازير بشوند و جشني را در آنجا بسازند! مجموعه سلولهاي گوش به سوي پا نمي روند تا گوشي را در آنجا بسازند!.. هريک از مجموعه هاي سلولها تحت نظارت خدا کار خود را در جايگاه خود انجام مي دهند، و پيکره انسان را در زيباترين و بهترين شکل و سيما ميسازند، بدون اين که انسانها در ايـن امر دخالتي داشته باشند وکاري بکنند. [8]
اين سرآغاز کار است . امّا پايان کار، از اعجاز و شگفتي آن چيزي مگو. هرچند هم نهايت کار بسان سرآغاز کار جزو ديدنيها و امور معلوم و مانوس مردمان است :
َ(نحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ).
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ما درميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته ايم ، و هرگز برما پيشي گرفته نمي شود ( وکسي برما چير ه نمي گردد و از دست ما به در نمي رود) .
اين مرگي که هر زنده اي بدان مي رسد، چيست؟ چگونه روي مي دهد؟ چه سلطه و قدرتي دارد که با آن مقاومت نمي گردد؟
مرگ، قضا و قدر خدا است ... بدين خاطرکسي از آن نجات پيدا نمي کند، وکسي بر آن سبقت نمي گيرد تا از دست آن بگريزد و از دست آن به در رود ... مرگ حلقه اي از زنجيره آفرينش است و اين زنجيره بايد تکمـيل شود ...
« عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ » .
هدف ( از قانون مرگ) اين است که گروهي از شما را ببريم و گروه ديگري را جاي آنان بياوريم .
ميراندن شما و جايگزين کردن ديگران، براي آبادان کردن زمين ، و ادامه خليفه گري بعد از شما است . خدائي که مرگ را مقدر و مقرر فرموده است ، حيات را نيز مقدر و مقرر کرده است . مرگ را مقدر و مقرر داشته است تا کساني را به وجود بياورد همسان کساني که مي ميرند، تا آن زمان که پايان مقرر اين زندگي دنيوي و سررسيد معين آن است ... هنگامي که پايان مقرر و سررسيد مشخص دنيا فرا رسيد، آن وقت پيدايش و آفرينش جهان اخروي سر مي رسد:
(وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ ) .
و ( سرانجام ) شما را در جهاني که نمي دانيد آفرينش تازه ببخشيم .
شما را پديدار مي کنيم و آفرينش مي بخشيم در آن جهاني که پنهان و ناشناخته است ، و انسانها از آن چيزي نمي دانند مگر آن مقداري راکه يزدان در باره آن بديشان خبر مي دهد و از آن آگاهشان مي گرداند . وقتي که مرگ همگان و مرگ جهان صورت گرفت ، پيدايش و آفرينش تکامل پيدا مي کند و به تمام و کمال خود مي رسد، و قافله انسانها به مقر و جايگاه سرمدي و اصلي خود مي رسد.
اين پيدايش و آفرينش دوم است .
(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ ) .
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شما که پپدايش نخستين ( اين جهان را ديده ايد، و آن را لمس و اوضاع آن را) دانسته ايد، پس چرا يادآور نمي گرديد ( و آفرينش جهان ديگر را بر آفرينش اين جهان قياس نمي کنيد؟ ) .
پيدايش و آفرينش آن جهان نزديک به پيدايش و آفرينش اين جهان است . در پيدايـش و آفرينش جهان ديگر هيچ گونه غرابت و شگفتي نيست . آن جهان را قياس از اين جهان بگير.
با اين سادگي و بدين آساني ، قرآن داستان پيدايش و آفرينش نخستين و پيدايش و آفرينش واپسين را بيان مي دارد. و با اين سادگي و بدين آساني ، فطرت را جلو منطقي نگاه مي داردکه آن را درک و فهم مي کند و مي شناسد، و نمي تواند در باره آن به جدال و ستيز بپردازد. زيرا اين منطق از بديهيات و مسلمات خود فطرت برگرفته شده است ، و از مشاهدات انسانها در زندگي نزديکشان تهيه ديده شده است ، و هيچ گونه پيچيدگي در آن نيست و خارج از محيط زندگي مردمان نمي باشد. فلسفه بافي نيز نبوده تا ذهن و عقل انسان را خسته و درمانده گرداند و به رنج و زحمت اندازد، و به وجدان نرسد و وجدان از آن بي خبر بماند ... اين شيوه يزدان است ، يزداني که هستي بخش جهان و آفريدگار انسان و نازل کننده قرآن است ...
*
قرآن ديگر باره ساده و آسان دلهاي مردمان را به سوي کار معلوم و مانوس براي ايشان جلب مي کند، و به کاري توجهشان مي دهد که در مشاهدات زندگيشان مکرر اتفاق مي افتد. تا دست خدا را در آن کار به مردمان بنمايد، و ايشان را بر معجزه اي مطلع نمايدکه در حضورشان و در جلو چشمانشان روي مي دهد و اتفاق مي افتد، در حالي که آنان از آن غافل و بي خبرند:
(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ؟لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ :إِنَّا لَمُغْرَمُونَ .بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) .
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آيا هيچ در باره آنچه کشت مي کنيد انديشيده ايد؟ آيا شما آن را مي رويانيد، يا ما مي رويانيم ؟ اگر بخواهيم کشتزار را به گياه خشک و پرپر شده اي تبديل مي گردانيم ، به گونه اي که شما از آن در شگفت بمانيد، ( و حيران و اندوهناک خواهيد شد و مي گوئيد: ) ما واقعاً زيانمنديم ! بلکه ما به کلي بي نصيب و بي بهره ( از رزق و روزي ) هستيم ! ( آخر چيزي براي ما نمانده است و بي چيز و بيچاره شده ايم ) .
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اين کشت و زرعي که در حضور خودشان مي رويد و رشد مي کند و غلات و محصولات خود را مي دهد، آيا آنان چه نقشي در آن دارند ؟ آنان زمين را شخم مي زنند و دانه ها و بذرهائي را در آن مي افشانند که خدا آنها را ساخته است . سپس نقش ايشان به پايان مي آيد، و اين دست قدرت يزدان جهان است که به عمل اعجازانگيز و خارق العاده عجيب خود مي پردازد. دانه يا بذر راه خود را در پيش مي گيرد تا همسان و همگون خود را برگشت دهد و توليد کند. اين دانه يا بذر راه خود را مي آغازد و به حرکت خود در اين راه ادامه مي دهد، بسان فرد خردمند فرزانه آگاهي که مراحل راه را بداند! اين دانه يا بذر به خطا نمي رود و اشتباه نمي کند، آن گونه که انسان درکار خود به خطا مي رود. اين دانه يا بذر از راه خود منحرف نمي شود و به کژراهه نمي افتد، و هدف معين خود راگم نمي کند! اين دست قدرت يزدان است که گامهاي اين دانه يا بذر را در طول راه مي پايد و از خطا و اشتباه مصون مي نمايد ... در کوچ شگفتي که عقل و خرد آن را تصديق نمي کرد و باور نمي داشت ، و خيال آن را به تصور درنمي آورد، اگر اين کوچ عملاً روي نمي داد و روي ندهد و هر انساني به شکلي از اشکال و به نوعي از انواع آن را نبيند ... آخر کدام عقل و خرد تصور مي کردکه دانه گندمي مثلاً در آن اين چوب و اين برگ، و اين خوشه ، و اين همه دانه هاي زياد، پنهان و نهان است ؟ ! يا اين که کدام عقل و خرد است که خيالش به تصور اين چيز عجيب برسد، اگر وقوع آن را بامدادان و شامگاهان در حضور خود نمي ديد؟ و اگر اين داستان در برابر ديده ها وگو شهاي جملگي مردمان تکرار نمي کرديد و مکرر وقوع پيدا نمي کرد؟ کدام انسان مي تواند ادعاء کند که او کاري در اين چيز شگفت انگيز جز شخم زدن و بذرافشاني کردن دانه هائي که خدا آنها را ساخته است کرده است ؟
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مردمان مي گويند: کاشته ايم!!! در حالي که آنان از شخم زدن و تخم افشاني کردن تجاوز نکرده اند. ولي داستان شگفتي که هر دانه اي و هر بذري گوياي آن است ، و هر معجزه و خارق العاده اي که از دل دانه و بذر برمي دمد و مي رويد و رشد مي کند و مي بالد و بالا مي رود، همه و همه ساختار آفريدگار کشاورز است . اگر خدا مي خواست چنين کوچک آغاز نمي شد، و اگر خدا مي خواست داستانش کامل نمي گرديد، و اگر خدا مي خواست آن را خشک و پرپر مي کرد پيش از آن که به بار بنشيند و ثمره خود را ببخشد اين دانه و بذر با مشيت و اراده خدا کوچ خود را از آغاز تا به انجام طي مي کند و مي سپرد! اگر اين کار اتفاق مي افتاد و دانه مي خشکيد و به بار نمي نشست و فرايند نمي داد، مردمان سخن را مي آراستند وآن را گوناگون مي کردند و مي گفتند:
« إِنَّا لَمُغْرَمُونَ » .
ما واقعاً زيانمنديم !.
ما زيانبار و زيان خورده هستيم .
( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ).
بلکه ما به کلي بي نصيب و بـي بهره ( از رزق و روزي ) هستيم ! ( آخر چيزي براي ما نمانده است و بـي چيز و بيچاره شده ايم ) .
امّا لطف و فضل خدا ايشان را دربر مي گيرد و بدانان ثمرات و غلات مي دهد، و به گياهک اجازه مي دهد نقش خود را ايفاء و اجراء بکند، و کو چ خود را تکميل نمايد. اين کوچ هم درست همان کو چي است که سلولي آن را طي مي کندکه پرت مي گردد و جهانيده مي شود ... اين هم شکلي از اشکال حياتي است که قدرت خدا آن را ايجاد مي کند و بدان رعايت و عنايت مي نمايد و آن را محافظت مي کند و مي پايد.
پس چه غرابتي در پيدايش و آفرينش دوم است ، وقتي که پيدايش و آفرينش اول اين چنين است ؟ ..
*
( أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ؟ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ).
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آيا هيچ در باره آبي که مي نوشيد انديشيده ايد؟ آيا شما آب را از ابر پائين مي آوريد، يا ما آن را فرود مي آوريم ؟ اگر ما بخواهيم اين آب ( شيرين و گوارا) را تلخ و شور ميگردانيم ، پس چرا نبايد سپاسگزاري کنيد؟ .
اين آب ، اصل و اساس حيات است . عنصر بنيادين حيات است ، عنصري که حيات جز با آن پديد نمي آيد آن گو نه که خدا مقرر فرموده است . آيا نقش انسان در پيدايش آب چيست ؟ نقش انسان در پيدايش آب اين است که آن را مي نوشد. امّا آن کسي که آب را از عناصر و موادش ساخته است و پديد آورده است ، وآن کسي که آب را از ابرهايش پـائين آورده است و بارانده است ، او يزدان سبحان است . او است که مقدر و مقرر فرموده است آب شيرپن باشد.
( لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا )0
اگر ما بخواهيم اين آب ( شيرين و گوارا) را تلخ و شور مي گردانيم .
اگر آب ، شور بود، گوارا نمي شد، و حياتي را پديد نمي آورد. پس آيا لطف و فضل خدارا سپاسگزاري نمي کنيد، خدائي که مشيت خود را آن گونه به مرحله اجراء درآورده است که آب شيرين وگو ارا باشد؟
چيزي که پيش از هر چيز با مخاطبان در باره آن سخن مي رود، آبي است که از ابرها پائين مي آيد و مي بارد، بدين صورت مستقيم و بدون واسطه اي که هست و ماده زندگانيشان و مورد توجهشان است ، و سخن گفتن از آن دل و درونشان را به تکان درمي آورد. قصائد و اشعا ر مردمان آب را جاودانه کرده است ... از ارزش آب با پيشرفت تمدن انسانها کاسته نشده است ، بلکه ارزش آب چند برابر گرديده است .کساني که با علم سر و كار دارند و مي کوشند پيدايش اوليه آب را تعبير و تفسيرکنند، آنان ارزش اين رخداد را از ديگران بهتر مي دانند. آب هم مورد توجه صحرانشينان در صحرا است ، و هم مورد توجه دانشمنداني است که سرگرم پژوهشها هستند.
*
(
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أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ؟ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ؟ ) .
آيا هيچ در باره آتشي که برمي افروزيد، انديشيده ايـد؟ آيا شما، در آغاز اين آتش را پديدار کرده ايد، يا اين که ما پديدآورندگان آن هستيم ؟ ما آن را وسيله يادآوري ( قدرت خدا) و وسيله زندگي اقوياء و فقراء نموده ايم .
کشف آتش توسط انسان ، رخداد بزرگي در زندگانيش بود. چه بسا اين رخداد بزرگ ترين حادثه اي بودکه تمدن انسان از آن آغازگرديده است . وليکن بر اثر خوي گرفتن بدان و تکرار آن درگذشت زمان ، يک کار عادي شده است ، و ديگر جلب توجه نمي کند، و مايه شگف نمي شود ... انسان آتش را برمي افروزد و آن را روشن مي کند، امّا چه کسي افروزينه آن را پديد آورده است ؟ چه کسي درختي را خلق کرده است که آتش با آن روشن مي شود؟ سخن ازکشت و زرع رفت ، درخت هم از جمله کشت و زرع است ... امّا ذکر « شجرتها» يعني درخت آن ، يادآور چيز ديگري است . عربها شاخه درختي را به شاخه درخت ديگري مي ماليدند و با آنها آتش برمي افروختند. به همان شيوه و روش ابتدائي اي که تاکون هنوز که هنوز است در محيطهاي ابتدائي مستعمل است و کاربرد دارد. اين امر نمايان تر از هر چيز برايشان و نزديک تر از هر چيز به ذهنشان و آزموده هاي معلوم و هو يدايشان بود. امّا معجزه آتش و راز آن براي فرزانگان پژوهشگر، جايگاه ويژه خود را براي پژوهش و نگرش و دقت و کنجکاوي دارد. [9] به مناسبت ياد آتش ، روند قرآني به آتش آخرت اشاره مي کند:
(نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ) .
ما آن را وسيله يادآوري نموده ايم .
ما آن را وسيله يادآوري آتش آخرت نموده ايم ... همچنين ما آن را وسيله بهره مندي مسافران کرده ايم :
( وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ؟ ) .
وسيله زندگي اقوياء و فقراء نموده ايم .
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اين اشاره تاثير ژرف خود را در دل و درون مخاطبان داشت . چرا که مدلول و مفهو م زنده و آماده اي در واقعيت زندگانيشان داشت و آن را در امور زند گاني خو د لمس مي کردند و مي ديدند.
*
هنگامي که روند قرآني بدين حد و مرز بيان اين حقائق و اسرار مي رسد، حقائق و اسراري که بيانگر دلائل ايمان بوده و ساده و آسان راه خود را به دلها و درونها و ذهنها و شعورها بازمي کنند، به حقيقتي روي مي نمايدکه اين حقائق همه بدان منتهي مي شوند. اين حقيقت ، حقيقت وجود و عظمت و ربوبيت خدا است . اين حقيقت ، حقيقتي است که با قدرت و قوت و سلطه و شوکت ، با فطرت روياروي مي شود. بر سر پيغمبر (ص) فرياد مي کشدکه اين حقيقت را زنده بدارد و حق آن را اداء کند، و دلها را با آن در وقت مناسب خود لمس نمايد و بپسايد:
« فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » .
حال که چنين است ، نام پروردگار بزرگ خود را ورد زبان ساز ( و سپاسگزار نعمتهاي فراوان او باش ، و به ستايش وي بپرداز) .
*
سپس روند قرآني ، ديگر باره به تکذيب کنندگان اين قرآن رو مي کند، و ميان قرآن و ميان اين جهان، با سوگندي از سوي پروردگار جهانيان، پيوند برقرار مي سازد:
( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ - وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ - إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
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سوگند به جايگاه هاي ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها! و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است ، اگر( درباره مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و ستاره شناسي ، چيزي ) بدانيد. هرآينه اين ( چيزي را که محمد با خود آورده است ) قرآن گرانقدر و ارزشمند است . در کتابي پنهان ( از ديدگان و دور از دسترس شيطان ، که لوح محفوظ است ) قرار دارد. جز پاکان ( يعني فرشتگان يزدان ) بدان دسترسي ندارند. از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است .
آن روز مخاطبان جز اند کي از جايگاه هاي ستاره ها نمي دانستند. چيزي که مي دانستند همان چيزي بودکه با چشمان غير مسلح خود مي ديدند و درک مي کردند.
بدين خاطر است که يزدان سبحان بديشان فرموده است :
( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ - لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) 0
و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است ، اگر( درباره مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و ستاره شناسي ، چيزي ) بدانيد.
ول ما امروز از روي عظمت اين سوگندي که بر آن جايگاه ها ياد شده است بسيار بيشتر از آنان مي دانيم و بهره زيادتري از ايشان داريـم ، هرچندکه ما هم جز اندکي از عظمت جايگاه هاي ستارگان نمي دانيم ... اين مقدار اندکي که به کمک رصدخانه هاي کو چکي که داراي دوربينهاي محدودند بدان نائل آمده ايم به ما مي گويد: يک مجموعه از اين مجموعه هاي ستارگاني که در فضاي هولناک بدون حدود و ثغو ر و ابتدا و انتها پخش و پراکنده اند که کهکشان راه شيري است و منظو مه شمسي جزو آن است ، ستارگان اين مجموعه به هزار ميليون ستاره مي رسد!
«
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ستاره شناسان مي گويند ستارگان و سيارگاني که تعداد آنها بيش از بيليونها است ، برخيها با چشم غير مسلح ديده مي شود، و برخيها جز با دوربينها و دستگاه ها ديده نمي شوند، و بعضي دستگاه ها آنها را احساس مي کنند ولي آنها را نمي بينند. همه آنها هم در فضاي گسترده و ناشناخته اي شناورند. هيچ گونه احتمالي هم نمي رودکه ميدان جاذبه ستاره اي به ميدان جاذبه ستاره ديگري نزديک بشود، و يا ستاره اي با ستاره ديگري تصادف و برخورد بکند. احتمال تصادف و برخورد دو ستاره از اين همه ستاره ، بسان احتمال تصادف و برخورد دو کشتي است که يکي در درياي مديترانه حرکت بکند و ديگري در اقيانوس آرام . هر دو هم به يک جهت حرکت بکنند، و با يک سرعت بروند. احتمال چنين تصادف و برخوردي اگر غيرممکن نباشد، بسيار بعيد است » . [10]
هر ستاره اي در موقعيت و مداري که دارد دور از موقعيت و مدار سائر ستارگان ديگر است ، و در آن موقعيت و مدار برابر فلسفه و سنجشي گذاشته شده است ، و در تاثيراتي که مي گذارد و در تاثيراتي که مي پذيرد با سائر ستارگان و سيارگان هماهنگ است . بدان خاطرکه توازن در ميان همه اين پديده ها در اين گستره هولناک و شگرف فضا برقرار و پايدار بوده و باشد.
اين گوشه اي از عظمت جايگاه ها و قرارگاه هاي ستارگان است . اين هم بسيار بيشتر از آن چيزي است که مخاطبان نخستين قرآن مي دانستند. اين گوشه اي هم که ما مي دانيم خودش در برابر حقيقت کلي عظمت جايگاه ها و قرارگاه هاي ستارگان بسيار ناچيز و اندک است !
( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) .
سوگند به جايگاه هاي ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها!.
کار روشن تر و جلوه گرتر از آن است که نيازي به سوگند خوردن باشد.
( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ )0
و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است ، اگر ( درباره مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و ستاره شناسي ، چيزي ) بدانيد.
(1/41)



اين اشاره کردن به سوگند خوردن و صرف نظرکردن از آن ، شيوه موثري در بيان حقيقتي است که نيازي به سوگند خو ردن ندارد، چون ثابت و واضح است ...
( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .
هرآينه اين ( چيزي را که محمّد با خود آورده است ) قرآن گرانقدر و ارزشمند است . در کتابي پنهان ( از ديدگان و دور از دسترس شيطان ، که لوح محفوظ است ) قرار دارد. جز پاکان ( يعني فرشتگان يزدان ) بدان دسترسي ندارند. از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است .
اين قرآن ارزشمند و ارجمند است . آن گونه که شما ادعاء مي کنيد قرآن سخن کاهن و غيبگو نيست . سخن ديوانه هم نيست . افسانه هاي گذشتگان هم نيست که آنها را به ناروا به خدا نسبت داده باشند. شياطين نيز آن را نازل نکرده اند !.. و سخنان پـوچ و نادرست ديگري که در اين باره گفته اند. بلکه قرآن ، کلام ارزشمند و ارجمند خداوند جهان است . سرچشمه قرآن ارزشمند و والا است . خود قرآن نيز ارزشمند و ارجمند است . رويکردهاي قرآن هم ارزشمند وگرانقدر هستند.
( فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ) .
در کتابي پنهان ( از ديدگان و دور از دسترس شيطان ، که لوح محفوظ است ) قرار دارد.
مصون و محفوظ است ... تفسير اين بخش از آيه ، در اين فرموده خداوند بزگوار است که بعد از آن قرار دارد:
« لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ » .
جز پـاکان ( يعني فرشتگان يزدان ) بدان دسترسي ندارند.
آيه هم نفي اين گمان است ... شيطان بدين کتاب نهان در علم يزدان و در کنف حمايت و حفاظت ايزد سبحان دسترسي ندارد. بلکه فرشتگان پاک آن را نازل مي کنند...
اين نظريه و ديدگاه ، واضح ترين نظريه ها و ديدگاه ها در باره اين فرموده است .
« لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ »0
جز پاکان ( يعني فرشتگان يـزدان ) بدان دسترسي . ندارند.
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زيرا حرف « لا» در اينجا نافيه است و رخدادن کار را نفي مي کند، و حرف ناهيه نيست و براي بازداشتن نيامده است . درکره زمين ، پاک و ناپاک و مومن وکافر اين قرآن را لمس مي کند و مي پسايد. در اين صورت نفي تحقق پيدا نمي کند. ولي نفي بدان معني که گذشت و با شرائط و ظروف سخنان مشرکان هم همآوا و همنوا است ، تحقق پيدا مي کند. مشرکان مي گفتند: شياطين قرآن را نازل کرده اند. [11] با نفي اين گمان هماهنگي دارد، زيرا که جز پاکان کتاب نهان آسماني يزدان را لمس نمي کنند و نمي پسايند ...
آنچه اين نظريه را تاکيد و تاييد مي کند، فرموده خداوند بزرگوار است که بعد از اين آيه مي آيد:
( تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) 0
از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است .
دو حديث روايت شده اند که معني ديگري را مقرّر مي دارند. آن معني اين است که نبايد جز شخص پاک ( از حدث اصغر و اکبر) به قرآن دست بزند ... ابن کثير درباره اين دو حديث گفته است : « اين برداشت خوبي است ، و زهري و جز او آن را پسنديده اند. ولي نبايد به چنين سخني عمل کرد. دارقطني اين دو روايت را به عمرو پسر حزم و عبدالله پسر عمر و عثمان پسر ابوالعاص ، نسبت داده است ، ولي در سند هريک از آن دو حديث جاي بحث و محل نظر است ... خدا هم بهتر مي داند و آگاه تر از هر کسي ا ست « .
*
سپس واپسين آهنگ اين سوره درمي رسد ... لحظه مرگ ... پسوده اي که بندهاي اندامهاي بدن از آن مي لرزند و به تکان مي افتند. لحظه اي است که هر جدال و ستيزي را پايان مي دهد. لحظه اي است که هر شخص زنده اي در آن ميان پايان راهي و آغاز راهي قرار مي گيرد. آنجائي که شخص زنده نمي تواند برگردد و نمي تواند سر باز بزند و جلوتر نرود:
(
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أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ؟وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ .فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ .وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ .وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ .فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ .تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) .
آيا نسبت به اين کلام ( يزدان ، يعني قرآن ) سستي و سهل انگاري مي کنيد ( و آن را جدي نميگيريد؟ ) . و آيا بهره خود را از قرآن تنها تکذيب کردن آن مي کنيد؟ ! پس چرا هنگامي که جان به گلوگاه مي رسد، ( توانائي بازگرداندن آن را نداريد؟ !) . و شما در اين حال مي نگريد ( و کاري از دستتان ساخته نيست ) . ما به او نزديک تريم از شما، وليکن شما نمي بينيد. اگر شما مطيع فرمان ( يزدان ) نمي باشيد، اگر راست ميگوئيد ( که خودتان مقتدر و توانا هستيد) روح را بازگردانيد.
آيا شما در باره اين سخني که راجع به پيدايش و آفرينش دوباره، شک و ترديد مي ورزيد؟ آيا قرآن را و آنچه راکه قرآن براي شما در باره آخرت مي گويد، تکذيب مي کنيد؟ آيا آنچه راکه قرآن در باره امور عقيده برايتان بيان مي دارد دروغ مي شماريد؟
(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ).
و آيا بهره خود را از قرآن تنها تکذيب کردن آن مي کنيد؟ .
آيا تکذيب کردن و دروغ انگاشتن را در زندگي خود بهره خود مي سازيد و آن را تنها چيزي مي گردانيدکه براي خود به دست مي آوريد و براي آخرت خويش مي اندوزيد؟ چه بهره و چه اندوخته بدي!
هنگامي که جان به گلوگاه مي رسد، و شما بر سر دوراهه نامعلوم و نامشخص مي ايستيد، چه کار مي کنيد؟
(1/44)



آن گاه روند قرآني ، موقعيت به تصوير زدن الهامگرانه قرآني را ترسيم مي کند، تصوير زدن الهامگرانه اي که همه سايه روشنهاي موقعيت را در پسوده هاي سريع گويائي به تصوير مي زند، پسوده هاي سريعي که گوياي همه چيزهاي موجود در موقعيت ، و همه چيزهاي موجود در فراسوي موقعيت ، و همه چيزهائي است که پيام مي دهد و الهام مي بخشد.
(فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ .وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ .وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ) .
پس چرا هنگامي که جان به گلوگاه مي رسد، ( توانائي بازگرداندن آن را نداريد؟ !) . و شما در اين حال مي نگريد ( و کاري از دستتان ساخته نيست ) . ما به او نزديک تريم از شما، وليکن شما نمي بينيد.
نزديک است صداي غرغره دم مرگ را بشنويم، و چينها و چروکهاي سيماها و چهره هاي هنگامه مرگ را مشاهده کنيم ، و غم و اندوه و به تنگا افتادن را از لابلاي اين فرموده يزدان جهان احساس نمائيم :
(فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ) .
پس چرا هنگامي که جان به گلوگاه مي رسد، ( توانائي بازگرداندن آن را نداريد؟ !) .
همچنين کمي مانده است نگاه عاجزانه را و هراس مايوسانه را در سيماها و چهره هاي حاضران از لابلاي اين فرموده ايزد منان ببينيم :
(وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) 0
و شما در اين حال مي نگريد ( و کاري از دستتان ساخته نيست ) .
در اينجا، و در اين لحظه ، که جان از کار دنيا بپرداخته است ، و جهان را به درود گفته است ، و زمين را و آنچه راکه در زمين است پشت سر خودگذاشته است ، و در حال روياروئي با دنيائي است که آن را نمي شناسد و با آن سر وكار نداشته است ، و هيچ کاري ازکارهاي اين دنيا را نمي تواند انجام دهد ، وکاري به دردش نمي خو رد، مگرکاري که ذخيره کرده است و اندوخته است ، و مگر چيزي که از خوبي يا بدي به دست آورده است .
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در اينجا، و در اين حال که روح مي بيند و نمي تواند از آنچه مي بيند سخن بگو يد، و از کساني که پيرامون او بوده اند و از چيزهائي که دور و بر او بوده اند، گسيخته است ، تنها حاضران ، لاشه او را مي بينند، ولي چيزي را نمي بينندکه روي مي دهد، وکاري را هم نمي توانند بکنند، در اينجا و در اين حال است که قدرت انسانها و دانش انسانها حيران و ويلان در اين مرز مي ايستد، و جولانگاه تلاش وکوشش انسان به پايان مي آيد! حاضران در اينجا مي دانند - و جدال و ستيزي هم نمي کنند - مي دانند که ايشان درمانده درمانده اند، و دستشان از همه چيز کوتاه کوتاه شده است .
در اينجا پرده بر روي ديدن ، و بر روي دانستن ، و بر روي جنبيدن ، فرو مي افتد. و ديگر تمام !
در اينجا تنها قدرت الهي ، و تنها علم الهي ، باقي و برجا مي ماند و بس. همه کارها تنها به خدا واگذار مي شود، و بدون شک وگمان و جدال و ستيز همه چيز دربست به خدا حواله مي گردد:
(وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ) .
ما به او نزديک تريم از شما، وليکن شما نمي بينيد.
در اينجا جلال يزدان بدين موقعيت عظمت مي بخشد، و شوکت منور خداي سبحان و بزرگوار بر شکوه موقعيت ميافزايد. خداوند جهان که در همه وقت و در همه آن حاضر است ، ولي تعبير قرآني عقل و شعو ر را بيدار مي سازد و متوجه اين حقيقت مي گرداند که مردمان از آن غافل مي شوند. ناگهان گذشته از عجز و ترس و گسيختن از جهان و جهانيان و به درود همگان گفتن ، بر مجلس مرگ، شوکت حضور يزدان سبحان، و عظمت و شوکت ايزد منان ، سايه مي اندازد.
در سايه اين احساسهاي ترسان و هراسان و غمناک و اسفناک ، به مبارزه خواستني طنين انداز مي گردد، و هر سخني را قطع مي کند، و هر جدال و ستيزي را پايان مي دهد:
(فَلَوْلا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) .
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اگر شما مطيع فرمان ( يزدان ) نمي باشيد، اگر راست ميگوئيد ( که خودتان مقتدر و توانا هستيد) روح را بازگردانيد.
اگر کار آن چنان است که شما مي گوئيد: حساب وکتابي و سزا و جزائي درميان نيست ، و شما آزاد و رهائيد، و مطيع فرمان يزدان نيستيد، و از شما بازخواستي نمي گردد، پس پا جلو بگذاريد و روح را برگردانيد - روحي كه به گلوگاه رسيده است - تا حساب وکتاب و سزا و جزائي که روح به سوي آن مي رود گريبانگير روح نشود. شما پيرامون روح هستيد و مي نگريد. روح به سوي دادگاهي بزرگ مي رود و شما خاموش و درمانده نشسته ايد!
در اينجا هرگونه معذرتي ، هرگونه بهانه اي، هرگونه دليلي و حجتي ، هرگونه نيرنگ و چاره اي ، و هرگونه جدال و ستيزي ، سقوط مي کند و باطل مي شود و منقطع مي گردد و به پايان مي آيد. فشار اين حقيقت بر وجود بشري سنگيني مي کند، و انسان در برابر آن تاب و توان ايستادن نخواهد داشت ، هرچندکه انسان بدين هنگام هم بدون دليل و برهان خودبزرگ بيني مي کند و مي ستيزد!
*
آنگاه روند قرآني به بيان سرانجام و سرنوشت اين روح مي پردازد و به پيش مي رود، سرانجام و سرنوشتي که از دور براي اين روحي كه به گلوگاه رسيده است ، و به زندگي فاني پشت کرده است ، و به زندگي باقي روي آورده است ، و به سوي دادگاه بزرگي مي رودکه تکذيب کنندگان آن را تکذيب کرده اند، پديدار و نمودار است :
( فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ .فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ .وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ.فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ .وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ .فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ .وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ)
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و امّا اگر ( شخص محتضر) از زمره پيشگامان مقرب باشد، همين که مرد، بهره او راحت و آسايش و گلهاي خوشبو و بهشت پرنعمت است . و امّا اگر از ياران سمت راستيها باشد، از سوي ياران سمت راستيها درودت باد! و امّا اگر ( شخن محتضر) از جمله تکذيب کنندگان و گمراهان ( دست چپي ) باشد، ( همين که محتضر مرد) با آب جوشان از او پذيرائي مي گردد! و به آتش دوزخ فرو انداختن و جاي دادن در آن و سوزاندن بدان است .
در اول اين سوره تصويرهائي از نعمتهاي مقربان را ديديم . در اينجا روح نشانه هاي نعمتهائي را مي بيندکه در انتظار او است ، و آن راحت و آسايش ، وگلهاي خوش و بهشت پرنعمت است . از خود واژه ها لطافت و شادابي و تر و تازگي مي تراود، و سايه روشنهاي راحت و آسايش خوش و شيرين را پرتوافکن مـي کند، و نعمتهاي دل آرا و دل انگيز و انس و الف ارزشمند و گرانقدر را به تصوير کشد.
« وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ... » .
و امّا اگر از ياران سمت راستيها باشد ... .
روند قرآني بدو رو ميکند و با او سخن مي گويد ...
درود برادران ياران سمت راستيهايش را بدو مي رساند. درودي که در اين وقت نهيش مي رسد چه درود تروتميز و خوش آيند ودوست داشتني و گرامي اي است ! آن هم درآن زمان که روح به گلوگاه رسيده است ! با همچون درود ي دل محتضر آرامش مي يابد و احساس انس و الفت در مصاحبت و همدمي با ياران دست راستيها را پيدا مـي کند، مصاحبت و همدمي اي که در آينده پيش مي آيد.
(وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ .فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ .وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ).
و امّا اگر ( شخص محتضر) از جمله تکذيب کنندگان و گمراهان ( دست چپي ) باشد، ( همين که محتضر مرد) با آب جوشان از او پذيرائي مي گردد، و به آتش دوزخ فرو انداختن و جاي دادن در آن و سوزاندن بدان است .
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چه پذيرائي بدي ! و چه جايگاه بدي است داخل آب داغ و جوشان ! عذاب اين آتش دوزخ چه عذاب سختي است ! آب داغ و جوشان و عذاب آتش دوزخي که از دور آنها را مي بيند، و مي داند که قطعاً بدانها درمي افتد وگرفتار آنها مي گردد!
*
هم اينک که موقعيت به اوج خود رسيده است ، خاتمه روند اين سوره با آهنگ ژرف ومتيني درمي رسد:
(إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ .فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) .
قطعاً اين ( چيزهائي که در باره پيشگامان و سمت راستيـها و سمت چپيها گفته شد) عين واقعيت است . حال که چنين است ، نام پروردگار خود را ورد زبان ساز ( و سپاسگزار نعمتهاي فراوان او باش ، و به ستايش وي بپرداز) .
بالا گرفتن يقين و اطمينان ، و سنگيني آن در ترازوي حق سبحان، با واقعه اي که اين سوره بدان آغازگرديده است ، به هم مي رسند. و اين سوره با چيزي پايان داده مـي شودکه همچون يقين ثابتي و اطمينان قاطعي آن را پيام مي دهد و مي طلبد، و آن رو به خداکردن با تسبيح و تقديس و تعظيم و تکريم است ...
*

[1] « طلح » : درختي است سبز و خوشرنگ و خوشبو. درخت کنار. درخت موز. ( مترجم )
[2]« فُرُش » :جمع فراش ، کنايه از همسر است ،همان گونه که لباس گاهي بدين معني است ( نگـا: بقره/187) ولي مفسّر فرزانه آن را به معني گستردني، يعني فرش گرفته اند. ( مترجم )
[3] مراجعه شود به سوره اعراف آيه 172 ( مترجم )
[4] مراجعه شود به سوره صافات آيه 65 ( مترجم )
[5] مراجعه شود به سوره واقعه آيه 29 ( مترجم )
[6] « هيم » جمع آهيم و هيماء ، شتراني که به بيماري « هيام » مبتلا شده باشند. هيام دردي است که تشنگي سبب آن مي گردد. شتران مبتلابه چنين مرضي ان قدر آب مي نوشند تا مي ميرند يا سخت بيمار ميگردند. ( مترجم )
[
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7] در هر انزال ، بين دو تا چهار سانتيمتر مکعب مايع مني آزاد مي گردد، و در هر سانتيمتر مکعب آن ، قريب صد ميليون اسپرم وجود دارد! عمر اسپرم در خارج از دستگاه تناسلي نر کوتاه است ، امّا در درون رحم تا دو شبانه روز مي تواند باقي بماند، و در انتظار اوول که تخمدان زن آن را توليد مي کندبسر ببرد، و سرانجام با آن بياميزد و عمل لقاح انجام بپذيرد. ( مترجم )
[8] مراجعه شود به تفسير اين فرموده خداوند بزرگوار: « وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى » . در همين جزء ، سوره نجم آيات ( 45 و 46)
[9] آيات 72 و 73 اشاره اي به ذخيره کردن حرارت و انرژي دارد. درختان حرارت و انرژي خورشيد را در خود ذخيره مي کنند و هنگام مالش آنها و يا سوختن آنها، حرارت و انرژي را آزاد مي کنند. ضمناً ذخيره کردن انرژيها در درختان و گياهان، و بازگرداندن انرژيها، دال بر قدرت خدا در ميراندن مردمان و رستاخيز مردگان است . مگر جز اين است ؟ : رستاخيز انرژيها نمونه اي از رستاخيز مرده ها است !..( مترجم )
[10] کتاب : « الله والعلم الحديث » ، صفحه 33 .
[11] براي تحقيق بيشتر و پاسخ بدين گمان مراجعه شود به شعراء / 210-212 و عبس/ 12-16
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سوره ي حديد آيه ي 15-1

سوره حديد مدني و 29 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2)هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3)هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (5)يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6)آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7)وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8)هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9)وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10)مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
(1/1)



فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11)يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13)يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14)فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15)
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اين سوره به طورکلي گروه مسلمانان را دعوت مي کند حقيقت ايمان خود را در خويشتن پياده کنند. اين حقيقتي که با آن دلها و درونهاي مسلمانان دربست متعلق به دعوت خدا مي گردد. مسلمانان نبايد در راه دعوت به سوي خدا از چيزي دريغ بدارند، و نبايد در راه دعوت به سوي خدا تنگ چشمي کنند وکوتاهي ورزند ... بايد جان و مال را صرف آن کنند. دلهايشان براي آن بتپد. آنچه در درون دارند، و آنچه در بيرون دارند بايد فداي دعوت به سوي خداگردد ... اين است حقيقتي که مسلمانان هرچند روي زمين زندگي مي کنند، در پرتو آن رباني مي شوند و آسماني مي گردند. معيارها و مقياسهايشان معيارها و مقياسهاي خدا مي شود، ارزشهائي که بدانها مي نازند و به سوي آنها سبقت مي گيرند، ارزشهائي خواهد بودکه برابر معيارها و مقياسهاي خدا ارج و بها داشته باشد. اين همان حقيقتي است که دلها را با حقيقت خدا آشنا مي گرداند، و دلها از ياد خدا کرنش مي برند و مي لرزند و از هر سد و مانعي و از هر جاذبه وکششي مي گريزندکه آنها را از گريختن به سوي خدا بازدارد.
براساس اين حقيقت بزرگ، اين سوره گروه مسلمانان را به بذل و بخشش جان و مال در راه خدا دعوت مي کند:
(
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آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ .وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ .وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِ).
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به خدا و پـيغمبرش ايمان بياوريد، و از چيزهائي ببخشيد که شما را در آنها نماينده ( خود در تصرف ، و جانشين ديگران در به دست گرفتن اموال ) کرده است . زيرا کساني که از شما ايمان بياورند و ( در راه خدا) بذل و بخشش کنند، پاداش بزرگي دارند. چرا نبايد به خدا ايمان بياوريد؟ در حالي که پيغمبر، شما را ( با دلائل قوي و معجز ات روشن ) براي ايمان به پروردگارتان دعوت ميكند؟ و ( خداوند هم ) از شما پيمان ( فطري و کوني ) گرفته است ( و نشانه هاي ايمان آوردن به خود را در درونتان سرشته است و در بيرونتان به معرض تماشا گذاشته شده است ) اگر خواهان ايمان آوردن هستيد؟ خدا است که آيه هاي واضح و روشن را بر بنده خود نازل مي گرداند تا شما را از تاريکيها( ي جهالت و ضلالت براهاند، و) به نور ( ايمان و هدايت ) برساند. چرا که خدا نسبت به شما بسيار بامحبت و داراي مهر فراوان است. چرا در راه خدا نبايد ببخشيد و خرج کنيد، و حال اين که ( اموال شما امانتي بيش نيست و تا آخر در دست ، شما نمي ماند، و همه چيزهاي ) برجاي مانده آسمانها و زمين به خدا مي رسد؟ کساني از شما که پيش از فتح) ( مکه ، به سپاه اسلام کمک کرده اند و از اموال خود) بخشيده اند و ( در راه خدا) جنگيده اند، ( با ديگران ) برابر و يکسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کساني است که بعد از فتح ( مکه ، در راه اسلام ) بذل و بخشش نموده اند و جنگيده اند. امّا به هر حال ، خداوند به همه ، وعده پاداش نيکو مي دهد، و او آگاه از هرآن چيزي است که مي کنيد. ( حديد/7-10)
اين سوره براساس اين حقيقت بزرگ ، گروه مسلمانان را به خشوع و خضوع در برابر ياد خدا و در برابر حقي فرامي خواندکه خدا آن را نازل کرده است تا بذل و بخشش ثمره اين خشوع و خضوع خاسته از حقيقت ايماني پيشين گردد:
(
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أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ).
آيا وقت آن براي مومنان فرانرسيده است که دلهايشان به هنگام ياد خدا، و در برابر حق و حقيقتي که خدا فرو فرستاده است ، بلرزد و کرنش برد؟ شما همچون کساني نشويد که براي آنان قبلاً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولاني بر آنان سپري گشته است ، و دلهايشان سخت شده است ، و بيشترشان فاسق و خارج ( از حدود دين خدا) گشته اند. ( حديد/16)
همچنين اين سوره ارزشهاي دنيا را درکفه اي از ترازوي حق ، و ارزشهاي آخرت را در کفه ديگر ترازوي حق مي گذارد، وگروه مسلمانان را دعوت مي کند کفه برتر را برگزينند، و به سوي ارزش ماندگار و سرمدي سبقت بگيرند:
( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ وَالأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ .سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).
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بدانيد که زندگي دنيا تنها بازي ، سرگرمي، آرايش و پيرايش ، نازش در ميان همديگر، و مسابقه در افزايش اموال و اولاد است و بس . دنيا همچون باران است که گياهان آن ، کشاورزان را به شگفت مي آورد، پس گياهان رشد و نمو مي کنند، و بعد زرد و پـژمرده مي شوند، و آن گاه خرد و پرپر مي گردند. در آخرت عذاب شديدي ( براي دنياپرستان ) و آمرزش و خشنودي خدا ( براي خداپرستان ) است . اصلاً زندگي دنيا چيزي جز کالاي فريب نيست . بر يکديگر پيشي بگيريد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي که پهناي آن همسان پهناي آسمان و زمين است . براي کساني آماده شده است که به خدا و پيغمبرانش ايمان داشته باشند. اين ، عطاء خدا است ، و آن را به هر کس که بخواهد مي دهد، و خدا داراي عطاء بزرگ و فراوان است . (حديد/20و21)
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درکنار همگاني بودن دعوت هميشگي به سوي آن حقيقت ، از روند سوره پيدا است که حالتي را چاره جوئي مي کندکه درميان گروه مسلمانان جامعه مدينه روي داده است ، درآن مدت اززمان که از سال چهارم هجري تا زمان بعد از فتح مکه را در بر ميگيرد. در کنار پيشتازان پيشگام مهاجران و انصار، کساني که زيباترين نمونه اي بوده اند که انسانها آن را شناخته اند، زيباترين نمونه اي بوده اند در پياده کردن حقيقت ايمان در ذات خودشان ، و در بذل و بخشش و فداکاري با جان و مال خود، با خلوص شگفتي، و از خود گذشت کاملي ، و با رهائي از کمندها و بندهاي زمين ، و نجات از مناطق و نواحي غريزه ، و از سد ها و مانعهاي بازدارنده راه به سوي خدا، درکنار اين گروه ممتاز و منحصر، گروه ديگري در آنجا در ميان جماعت مسلمانان بوده اندکه در اين سطح ايماني خالص و والا قرار نداشته اند، به ويژه بعد از فتح مکه ، بدان هنگام که اسلام پخش و نمايان گرديده است و مردمان دسته دسته و گروه گروه اسلام را پذيرفته اند و بدان گردن نهاده اند. در ميان همچون مردماني کساني بوده اند که هنوز حقيقت بزرگ ايمان را درک و فهم نکرده اند، و با اين حقيقت نزيسته اند و براي اين حقيقت نزيسته اند، بدان گونه که آن گروه پيشتاز پيشگام خالص و مخلص خدا زيسته اند. تکاليف و وظائف مالي و جاني بر آنان سنگيني مي کرده است ، و معيارها و مقياسها و ارزشهاي دنيا و زينت و زر و زيور آن ايشان را گول زده است و مغرور کرده است ، و نتوانسته اند خود را از دعوت دنيا و گول زدن آن برهانند و به دور گردانند.
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اين سوره مخصوصاً اين افراد را فرياد مي دارد با آن فريادهاي الهام بخش و پيام آوري که نمونه هائي از آنها را قبلاً ذکر کرديم ، تا ارواح خود را از آن کـمندها و بندها و جاذبه ها وکششها برهانند و به دورگردانند، و ارواحشان را به سوي حقيقت ايماني بزرگ اوج دهند و به سطح آن برسانند، حقيقت ايماني بزرگي که همه ارزشهاي زمين در برابر آن کوچک و ناچيزند، و همه سدها و مانعها در حرارت و گرمي آن ذوب مي گردند و از ميان به در مي روند!
آنجا طائفه ديگري بودند - جداي از اينان و آنان - آنان طائفه منافقان بودند، منافقاني که با مسلمانان آميخته بودند و از ايشان تشخيص داد ه نمي شدند. اين گروه مخصوصاً وقتي پديدار گرديدندکه اسلام قوي و چيره گرديد. منافقان مجبور شدند خود را پنهان و نهان دارند و گوشه گيري کنند. ولي دلهايشان آلوده بود. دلهايشان خالص و مخلص نبود، و در انتظار فرصتها نشسته بودند، و با سيلاب فتنه ها مي رفتند. اينان کسانيند که اين سوره سرنوشت ايشان را در روزي به تصوير مي کشدکه از مسلمانان جدا مي شوند و از مومنان فاصله مي گيرند:
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) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ .يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ .فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( .
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روزي مرد ان مومن و زنان مومن را خواهي ديد که ( به سوي بهشت حرکت مي کنند و) نور ( ايمان و اعمال خوب ) ايشان، پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلالو و درخشش است ( و فرشتگان بديشان مبارک باد مي گويند ( و مي فرمايند: ) مژده باد! که امروز به بهشتي در مي آئيد که در زير ( کاخها و درختان ) آن رودبارها جاري است و جاودانه در آنجا بسر مي بريد و مي مانيد. پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ، اين است ( خوش باشيد) . روزي مردان منافق و زنان منافق به مومنان مي گويند: ( با شتاب به سوي بهشت حرکت نکنيد و) منتظر مان بمانيد تا از نور شما فروغ و پـرتوي ( به ما بتابد و از آن ) استفاده کنيم ! بديشان گفته مي شود: به عقب برگرديد ( و مجدداً به دنيا برويد) و نوري به دست بياوريد! در اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده مي شود كه دري دارد. داخل آن ( که به طرف مومنان است ) رو به رحمت است ( که بهشت و نعمت سرمدي است ) و خارج آن ( که به طرف منافقان است ) رو به عذاب است ( که دوزخ و نقمت ابدي است ) . منافقان ، مومنان را فرياد مي دارند، مگر ما ( در دنيا) با شما نبوديم ؟ مي گويند: بلي ! وليکن ( با نفاق ) خويشتن را گرفتار بلا کرديد، و چشم به راه ( مرگ پيغمبر، و نابودي مسلمانان ، و برچيده شدن اسلام ) مانديد و ( در باره حقانيت دعوت پيغمبر و قرآن و وجود معاد و رستاخيز) شک و ترديد ورزيديد، و آرزوها و پندارها شما را گول زد تا اين که فرمان خدا ( دائر بر مرگتان ) در رسيد، و اهريمن ( بدکاره و نفس امّاره ) فريبکار، شما را درباره، خدا فريب داد. پس امروز، هم از شما، و هم از كافران ، عوضي و غرامتي پـذيرفته نمي شود. جايگاه شماها آتش دوزخ است . دوزخ سرپرستتان است ( و پناهگاهي جز آن نداريد) و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است !. ( حديد/12-15)
(1/11)



گذشته از اين منافقان ، در جزيرة العرب اهل کتاب يهودي و مسيحي باقي مانده بودند. اين سوره به قسمتهائي از احوال و موضعگيريهاي گذشته ايشان و حاضر آن زمان آنان اشاره مي کند. مثل اشاره اي که پيش از اين به سنگين دلي ايشان شد، در آن هنگام که مسلمانان برحذر مي گردند از اين که مثل اهل کتاب سنگين دل باشند.
( وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ) .
و آنان همچون کساني نشوند که برايشان قبلاً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولاني بر آنان سپري گشته است ، و دلهايشان سخت شده است . ( حديد/16)
اين اغلب اشاره به يهوديان است ... همچنان که به مسيحيان هم در نزديکي پايان اين سوره در اين فرموده خداوند بزرگوار اشاره مي شود:
(ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) .
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سپس به دنبال نوح و ابراهيـم ( و انبياء پيشين و هم عصر با ايشان ) پيغمبراني را روانه کرديم و به دنبال همه آنان ، عيسي پسر مريم را فرستاديم و بدو انجيل عطاء نموديم ، و در دل پيروان عيسي مهر و عطوفت ( مسلمانان ) را قرار داديم . پيروان او رهبانيت سختي را پديد آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بوديم ، وليکن خودشان آن را براي به دست آوردن خشنودي خدا پديد آورده بودند ( و بر خويشتن نذر و واجب نموده بودند) . اما آنان چنان که بايد آن را مراعات نکردند. ما به کساني که از ايشان ( به محمد) ايـمان آوردند پاداش درخورشان را داديم ، ولي بيشترشان ( از راه راست منحرف و) خارج شدند ( و سزاي اعمال بد خود را ديدند) . (حديد/27)
از آنجا که مدار اين سوره بر تحقق بخشيدن حقيقت ايمان در دل ، استوار است ، و بيشتر مي خواهد فروتني و پرهيزکاري و يکرنگي و از خودگذشتگي و بذل و بخشش و فداکاري راکه از اين حقيقت برمي جوشند، در دل جايگزين و مستقر گرداند، اين سوره به راه خود در استقرار بخشيدن اين حقيقت در دل و درون کساني ادامه مي دهد که اين حقيقت با آنان روياروي شده است ، - و اين گو نه کسان در همه جوامع اسلامي يافته مي شوند - با روش موثري اين حقيقت به دلها و درونها انداخته مي شود، روشي که بسيار همگون با روش سوره هاي مکي است . لبريز از انگيزه هائي است که داراي آهنگ دلربا و دلچسب است و عقل و خرد را مي ربايد و احساس را برمي انگيزد و برانگيخته مي دارد!
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سرآغاز اين سوره ، به ويـژه مجوعه آهنگهاني که داراي تاثير بسيار است ، با مجموعه اي از صفات يزدان سبحان با دل انسان روبرو مي گردد. در اين مجموعه خداشناسي همراه با پيام دادن به خلوص داشتن با خدا است ، پيام دادني که دلربا و دلچسب است ، و از پي بردن به الوهيت يگانه ، و سيطره مطلق اين الوهيت يگانه بر هستي ، و برگشت هر چيزي در پايان گشت و گذار به سوي او، و علم و اطلاع او از رازهاي دلها و نهانيهاي سينه ها، و روکردن هر چيزي بدو با پرستش و تسبيح و تقديس ، برمي خيزد و نشات مي گيرد:
( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ .يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ).
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هر آنچه در آسمانها و زمين است ، خداي را تسبيح و تقديس مي کنند ( و با کرنش و پرستش رضاي او را مي جويند) و خدا چيره کاردان است . مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن خدا است ، و او زنده مي گرداند و مي ميراند، و بر هر چيزي توانا است . او پيشين و پسين و پيدا و ناپيدا است ، و او آگاه از همه چيز است . او است که آسمانها و زمين را در شش دوره آفريد و سپس بر تخت ( فرمانروائي کائنات ) قرار گرفت. و او مي داند چه چيز به زمين نازل و از آن خارج مي شود، و چه چيز از آسمان پائين مي آيد و بدان بالا مي رود. و او در هر کجا که باشيد، با شما است . و خدا مي بيند هر چيزي را که مي کنيد. مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن او است ، و همه کارها بدو برگردانده مي شود. او شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند ( و گاهي از شب مي کاهد و بر روز مي افزايد، و گاهي از روز مي کاهد و بر شب مي افزايد، و نور و ظلمت را به دنبال هم آهسته و آرام روان مي دارد) و او از انسانها و رازهاي سينه ها مطلع و باخبر است . ( حديد/1-6)
اين سرآغاز خودش و با آهنگهايش ، کافي است که از يک سو دلها را سخت تکان بدهد، و به دلها ترس و هراس و لرزش و چندش بيندازد، و از ديگر سو عشق و علاقه زيادي از خلوص نسبت به خدا و پناه بردن بدو، و نجات از سدها و مانعها و بارهاي سنگيني که مانع پاسخ به نداي رهائي از تنگ چشمي در بذل جان و مال مي شوند، به دلها بيندازد. گذشته از چنين سرآغازي ، خود روند سوره در بر گيرنده بسياري از انگيزه هائي است که در لابلاي چنان نداني قرار مي گيرند و آن را شايسته ستايش است .
در موارد گوناگوني تاييد و تا کيد مي کنند، مثل اين تصوير درخشان و روشن از مردان مومن و زنان مومن :
) يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ( .
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نور ( ايمان و اعمال خوب ) ايشان ، پپشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلالو و درخشش است . ( حديد/12)
و مثل آن تصويري که ناچيزي زندگي دنيا و معيارها و مقياسهاي آن را درکنار معيارها و مقياسهاي آخرت و کارهاي بزرگي که در آن صورت مي پذيرد، نشان مي دهد.
همچنين پسوده ديگري به ميان آمده است که دلها را به حقيقت چيره قضا و قدر بر سراسر هستي برمي گرداند:
( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .
هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي پيوندد، يا به شما دست نمي دهد، مگر اين که پيش از آفرينش زمين و خود شما، در کتاب بزرگ و مهمّي ( به نام لوح محفوظ ، ثبت و ضبط ) بوده است ، و اين کار براي خدا ساده و آسان است. اين بدان خاطر است که شما نه بر از دست دادن چيزي غم بخوريد که از دستتان به در رفته است ، و نه شادما ن بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانده است . هركس که ( از اين فرمان ) رويگردان شود ( به خدا زياني نمي رساند) چـرا که خداوند بي نياز و شايسته ستايش است. ( حديد/22- 24)
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اين پسوده چنان مي کندکه نفس انسان در برابر خير و خوبي يا شر و بدي از جاي به در نرود و آرامش خود را حفظ کند، در راهي که به سوي خدا در پيش گرفته است . در برا بر ترس و هراسي که پيش مي آيد خود را نبازد، و در وقت شادي و رفاه سرمست و مغرور نگردد. بداند. که در مسير زندگي ، با زيان و ضرر و غم و اندوه ، و با سود و نفع و خوشي و آسايش ، روياروي مي شود. نبايد هيچ علت و سببي ، و هـيچ شرائط و ظروفي ، و هيچ حادثه و رخدادي را شريک و انباز خدا بکند. چه همه اينها برابر قضا و قدر معلوم و براي مدت زمان مشخص است . همه کارها سرانجام به سوي خدا برمي گردد و بدو حواله مي شود.
*
روند اين سوره در پرداختن به موضوعات خود، در دو مرحله انجام مي گيرد. مرحله اول را در سرآغاز اين سخن ذکر کرديم ، و بندها و بخشهاي زيادي از مرحله دوم در لابلاي روند اين سوره آمده است . اين دو مرحله با يکديگر پيوند دارند و پيوسته با يکديگر به پيش مي روند. ما به همين اندازه بسنده مي کنيم ، تا با روند اين سوره به پيش برويم و به شرح و بسط بنشينيم .
*
(
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ .يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ).
هر آنچه در آسمانها و زمين است ، خداي را تسبيح و تقديس مي کنند ( و با کرنش و پرستش رضاي او را مي جويند) و خدا چيره کاردان است . مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن خدا است ، و او زنده مي گرداند و مي ميراند، و بر هر چيزي توانا است . او پيشين و پسين و پيدا و ناپيدا است ، و او آگاه از همه چيز است . او است که آسمانها و زمين را در شش دوره آفريد و سپس بر تخت ( فرمانروائي کائنات ) قرار گرفت. و او مي داند چه چيز به زمين نازل و از آن خارج مي شود، و چه چيز از آسمان پائين مي آيد و بدان بالا مي رود. و او در هر کجا که باشيد، با شما است . و خدا مي بيند هر چيزي را که مي کنيد. مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن او است ، و همه کارها بدو برگردانده مي شود. او شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند ( و گاهي از شب مي کاهد و بر روز مي افزايد، و گاهي از روز مي کاهد و بر شب مي افزايد، و نور و ظلمت را به دنبال هم آهسته و آرام روان مي دارد) و او از انسانها و رازهاي سينه ها مطلع و باخبر است .
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اين سرآغاز الهام بخش برگزيده، و چيزهائي که در مود از ويژگيهاي الوهيت کارا و موثر و نوآفرين و زيبانگاري که همه چيز را آفريده است ، و محيط بر همه چيز و مراقب و محافظ همه چيز و مطلع وآگاه از همه چيز را در خود گردآوري کرده است ، و چيزهائي راکه ازابداعات دست قدرتمند نشان مي دهد، درآن حال که در نواحي آسمانها و زمين به چرخش وگردش درآمده است ، وآهسته وآرام به نهانيهاي سينه ها و پنهانيهاي دلها خزيده است ، و از بالا بالاها بر هستي و آنچه در آن است مي نگرد و همه چيز را و همه کس جهان را ورانداز مي کند، اين سرآغاز الهام بخش برگزيده ، گو شه دلها را مي گيرد و دلها را سخت تکان مي دهد و دلها را فرو مي گيرد، در همان حال که دلها را در سراسر هستي به چرخش وگردش مي برد، و دلها جز خدا را نمي يابند، جز خدا را نمي بينند، و جز خدا را احساس نمي کنند، و هيچ جائي را سراغ ندارند تا ازدست قدرت خدا بدانجا بگريزند، وهيچ مخفيگاهي را نمي يابند تا از علم و اطلاع خدا خود را نهان کنند و در آنجا دور از چشم خدا باشند، وهيچ محل رجوع و برگشتي نمي يابند تا بدان رجوع کنند و برگردند جز ذات خدا، و هيچ جهتي را پيدا نمي کنند تا آن را در پيش بگيرند مگر جهتي که رو به سوي ذات بزرگوار پروردگار دارد:
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
هرآنچه در آسمانها و زمين است ، خداي را تسبيح و تقديس مي کنند ( و با کرنش و پرستش رضاي او را مي جويند) و خدا چيره کاردان است .
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اين گو نه ، نص ارزشمند قرآني در سرآغاز اين سوره به راه مي افتد. همه اقطار و نواحي و زواياي هستي ، همآوا به تسبيح و تقديس خدا مي پردازند، و هر چيزي که در آسمانها و زمين است ورد تسبيح و تقديس را زمزمه مي کند. هر دلي که باز باشد، و با پرده هاي فنا و نابودي پوشيده نشده باشد، اين زمزمه تسبيح و تقديس را مي شنود ... هيچ نيازي بدين نيست که فص قرآني را از مدلول و مفهوم ظاهري به دور داريم . چه اين را خداوند بزرگوار مي فرمايد، و اين ما را بس. ما چيزي راست تر ازآنچه خدا در باره سرشت اين جهان و ويژگيهاي آن مي فرمايد، سراغ نداريم ... خدا که مي فرمايد:
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ).
هرآنـچه درآسمانها و زمين است ، خداي را تسبيح و تقديس مي کنند.
قطعاً همين طور است و:
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ).
ديگر نه تاويلي دارد و نه تعديلي! از اين سخن بايد بدانيم هرآنچه در آسمانها و زمين است ، داراي روح است . در پرتو اين روح ، با تسبيح و تقديس رو به خدا مي کند و رو به خدا مي رود. اين نزديک ترين نظريه است که احاديث صحيح آن را تصديق و تاييد مي فرمايد. همچنين تجارب برخي از دلها در لحظات صفا و پاکي و درخشش و تابش خود، و در لحظات تماس با حقيقت نهفته در چيزها، حقيقتي که در فراسوي شکلها و نمادهاي ظاهري است ، همين امر را تصديق و تاييد مي کنند.
در قرآن مجيد آمده است :
( يا جبال أوّ بي معهُ وآلطير ) 0
اي کوه ها و اي پرندگان با او ( در تسبيح و تقديس خدا) همآوا و هم آواز شويد). ( سباء/10)
کوه ها و همچنين پرنده ها با داوود همآوا و هم آواز ميشود! در حديث آمده است : مسلم در صحيح خود از جابر پسر سمره روايت کرده است که پيغمبر خدا (ص) فرموده است :
( انّ بمكّة حَجَراً كانَ يُسَلّمُ عليّ ليالي بُعِثتُ. انّي لاعرفُهُ ا لان ) .
«
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در مکه سنگي است وقتي که مبعو ث گرديدم شبها بر من سلام مي کرد. من هم اکنون آن را مي شناسم «.
ترمذي - با سندي که دارد - از علي پسر ابوطالب -کرم الله وجهه - روايت کرده است که گفته است : در مکه با پيغمبر خدا بودم . هيچ درختي و هيچ کوهي نبودکه با او روياروي گردد، مگر اين که مي گفت : « سلام بر تو اي رسول خدا» . بخاري - با سندي که دارد - از انس پسر مالک روايت کرده است که گفته است : « پيغمبر خدا (ص) بر نهال درخت خرمائي تکيه مي زد و خطبه مي خواند و سخنراني مي کرد. وقتي که براي او منبر ساختند و بالاي آن خطبه خواند و سخنراني کرد، آن نهال خرما به ناله در آمد بسان ناله شتر ماده . پيغمبر پائين آمد و بر آن نهال دست کشيد، و نهال آرام گرفت .
آيات قرآني زياد و صريحي در بيان اين حقيقت جهاني داريم :
(ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه).
( اي پيغمبر!) مگر نمي داني که همه کساني و همه چيزهائي که در آسمانها و زمين بسر مـي برند، و جملگي پرندگان در حالي که ( در هوا) بال گسترده اند، سرگرم تسبيح ( خدا و فرمانبر اوامر) او هستند؟ ! همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند ( و برابر فرمان تکويني يا تشريعي ، و يا الهام الهي ، به وظيفه خويش در زندگي آگاهند، و به زبان قال يا حال بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و نمايان گر قدرت و حکمت آفريدگارند) . ( نور/ 41)
(ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس).
آيا نديده اي و ندانسته اي که تمام کساني که در آسمانها بوده و همه کساني که در زمين هستند، و خورشيد و ماه و ستاره ها و کوه ها و درختان و جانوران و بسياري از مردمان ، براي خدا سجد ه مي برند ( و به تسبيح و تقديس او مشغول و سرگرمند؟ ) . ( حج/ 18)
(وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم).
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هيچ موجودي نيست مگر اين که ( به زبان حال يا قال ) حمد و ثناي وي مي گويند، ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد. [1] (اسراء/44)
ديگر علتي ندارد اين نصوص صريح را تاويل کرد تا با مقررات و مشخصاتي موافق درآيندکه ما قبلا براي سرشت اشياء تعيين کرده ايم و در نظر گرفته ايم بدون اين که نظريه ها و برداشتهاي ما برگرفته از اين قرآن باشد. چه همه مقررات و مشخصات ما درباره هستي ، و همه تصورها و انديشه هاي ما در باره جهان ، لازم است پيش از هر چيز از مقررات و قوانين آفريدگار اين هستي ، و از نيستي به هستي آورنده اين جهان ، سرچشمه بگيرد و برگرفته بشود.
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
و خدا چيره كار به جا است .
تسبيح و تقديسي که همه چيزهاي موجو د در آسمانها و زمين براي خدا انجام مي دهند، فرع عزّت غالب و حکمت بالغ خدا است . چه خدا با قدرت خود هر چيزي را مي پايد و از هر چيزي محافظت مـي نمايد، و هر چيزي را برابر حکمت خود مي آفريند و در جايگاه لازم خود قرار مي دهد.
*
هنوز دل انسان از فيض و برکت اين نص ، و از جشن جهان هستي تسبيح گو ي آفريدگار خود در آسمانها و زمين ، به خود نمي آيدکه روند قرآني کوچ جديدي را در ملکوت آسمانها و زمين مي آغازد:
(لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .
مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن خدا است ، و او زنده مي گرداند و مي ميراند، و بر هر چيزي توانا است .
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هر چه در آسمانها و زمين است به تسبيح و تقديس خدا مي پردازد، خدائي که مالک آسمانها و زمين است ، و هيچ گونه شريک و انبازي در مالکيت و حاکميت خود ندارد. تسبيح و تقديسي که از سوي همه اشياء جهان مي شود، تسبيح و تقديس بنده براي مالک منحصر به فردي است که زنده مي گرداند و مي ميراند. حيات را مـي آفريند و مرگ را مي آفريند. براي هر زنده اي حيات را و ممات را مقدر مي نمايد. ديگر چيزي جز قضا و قدر او وجود ندارد.
سرشت حيات هميشه راز بوده است و راز مي ماند. مصدر حيات نيز راز بوده است و راز مي ماند.کسـي نمي تواند بگو يد حيات ازکجا آمده است ، و چگونه آمده است .گذشته از اين که کسي به درستي نمي داند حيات چيست . نص قرآني مي گويد: خدا است که زنده مي گرداند. خدا است که حيات به زنده مي بخشد.کسي نمي تواند منکر اين بشود و غير آن را ثابت بکند. مرگ هم بسان حيات راز سر به مهري است .کسي سرشت مرگ را نمي داند، وکسي نمي تواند منکر اين بشود و غير آن را ثابت بکند. زيرا کسي که بخشنده حيات نمي باشد نمي تواند آن را باز پس بگيرد ... هم اين و هم آن جزو مظاهر و نمادهاي مالکيت و حاکميت مطلقه خدا در آسمانها و زمين است و زند ه مي گرداند و مي ميراند ...
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عليم) .
او بر هر چيزي توانا است .
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خدا بر هر چيزي توانا است ... کوتاه و مختصر و بدون حد و مرز و قيد و بند. چه مشيت مطلقه بدون حد و مرز و قيد و بند به پيش مي رود، و بدانچه بخواهد تعلق گيرد تعلق مي گيرد آن گونه که خواهد. هر قيد و بندي که عقل بشري با من بشري براي اين مشيت تصور کند، هر نوع و هرگو نه که باشد، باطل و پوچ است ، و از سرشت عقل محدود بشري سرچشمه مي گيرد! مشيت قو انين و سنني راکه براي هستي برمي گزيند، اين گزينش داخل در حقيقت آزادي مشيت است و نه قيودي دارد و نه حدودي . مشيت است که اين قوانين و سنن را آزادانه برمي گزيند. مشيت است که اين قوانين و سنن را در جهان به کار مي اندازد بدون اين که خودش مقيد به اين قوانين و سنن بوده و مستور در دائره اين قوانين و سنن باشد. مشيت در فراسوي اين قوانين و سنن قرار دارد و هميشه از اختيار و گزينش مطلق و مستمر برخوردار است .
قرآن بدين حقيقت عنايت زيادي دارد، و در هر مناسبتي از اين حقيقت به صراحت سخن مي گويد، به گونه اي که بيانگر آزادي مشيت ازهرگو نه قيد و بندي است حتي از قيد و بندکاري که مشيت خودش آن را انجام مي دهد. تا اين حقيقت، واضح و آشکار بماند، و تصور آن غير آلوده پيش چشم باشد. براي مثال خداوند به اهل بهشت وعده خلود و جاودانگي داده است ، و به دوزخيان نيز وعده خلود و جاودانگي داده است ، و اين وعده از مشيت صادر گرديده است ، ولي با وجود اين خداوند مشيت را آزاد گذاشته است ، و بيرون از دائره خود اين وعده قرار داده است ، در حالي که اين وعده را خود مشيت داده است و آن را برگزيده است و خواسته است . در باره بهشتيان و در باره دوزخيان فر موده است :
(خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك . .).
بهشتيان در بهشت و دوزخيان در دوزخ جاودانه مي مانند تا آنگاه که آسمانها و زمين ( آنجا) برپا است ، مگر اين كه خداي تو بخواهد. ( هود/ 107و108)
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کار به همين منوال و بر اين روال است در هرکجا که همچون مناسبتي پيش آمده باشد. منطق عقل بشري و مقررات عقل بشري در اين جولانگاه فرصت پرواز ندارد. بر عقل بشري واجب است که همه مقررات خود را از اين قرآن دريافت دارد، نه از سرچشمه ديگري جز اين قرآن .
بدين خاطر براي دل بشري از لابلاي اين آيه ، سلطه و قدرت مطلق خدا جلوه گر مي آيد، سلطه و قدرت مطلق خدا در ملک و مملکت خودش ، ملک و مملکتي که کسي و چيزي در آن شريک و انباز خدا نيست ، و چنين ملک و مملكتي با تسبيح و تقديس رو به خدا مي کند و رو به خدا مي رود، و حق هم همين است که رو به خدا کند و رو به خدا رود و به تسبيح و تقديس او بپردازد.
*
هنوز دل از تصور اين حقيقت نمي پردازد، حقيقت بزرگي که وجود انسان را لبريز و سرريز ميكند، حقيقت ديگري سر مي رسدکه چه بسا بزرگتر و نيرومندتر از حقيقت پيشين باشد. اين حقيقت که هيچ چيزي در اين هستي در اصل وجود ندارد. وجود يگانه حقيقتي يزدان سبحان است و بس . بدين خاطر خدا محيط بر هر چيزي است و مطلع و آگاه از هر چيزي است :
( هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 0
او پيشين و پسين و پيدا و ناپيدا است ، و او آگاه از همه چيز است .
« اول » است ، پس چيزي پيش از او نيست . « آخر» است ، پس چيزي بعد از او نيست . « ظاهر» است ، پس چيزي بالاي او نيست . « باطن » است ، پس چيزي پائين او نيست ... اول و آخر.، کل حقيقت زمان را در بر مي گيرد. ظاهر و باطن کل حقيقت مکان را در بر مي گيرد. اين دو حقيقت هم مطلق هستند. دل انسان مي نگرد، وجودي براي چيزي جز براي خدا نمي يابد. ارکان و اصول هستي براي خدا ثابت است و بس .
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ديگران در اصل هستي ندارند. حتي وجود خود اين دل وجود پيدا نمي کند مگر اين که از وجود خدا ياري بطلبد. وجود الهي وجود حقيقي است ، وجودي که هر چيزي وجود خود را از او به دست مي آورد و از او مي يابد. اين حقيقت ، حقيقت نخستيني است که هر چيزي از او حقيقت خود را به دست مياورد و از او مي يابد، و جز اين حقيقت نخستين ، حقيقت ذاتي و خودي در سراسر گستره هستي وجود ند ارد ...
(وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) 0
او آگاه از همه چيز است .
او از همه چيز آگاه است ، آگاهي حقيقي کامل . حقيقت هر چيزي از حقيقت الهي وجود پيدا مي کند و از آن صادر مي گردد. در اين صورت هر چيزي غرق در علم لدني خدا است ، و آگاهي خدا ان را دربرگرفته است ، آن علم و آگاهي اي که کسي در نوع و صفت و طريقه آن شرکت نمي کند و به گرد آن هم نمي رسد، علم و آگاهي بشري هر اندازه هم با ظواهر پديده ها آشنائي پيدا کرده باشد و پيشرفت داشته باشد.!
هنگامي که اين چنين حقيقت بزرگي در دلي جايگزين بشود، کي چنين دلي به چيزي در اين جهان جز يزدان سبحان اهمّيت مي دهد؟ وقتي که مي دا ند هيچ چيزي نه حقيقت و نه وجود دارد - حتي آن دل خودش نه حقيقت و نه وجود دارد - مگر آن حقيقت و آن وجودي که از آن حقيقت بزرگ برمي گيرد، و هر چيزي وهم و گمان و از ميان رونده است ، چرا که نخواهد بود و باقي نخواهد ماند جز ذات خدائي که در همه ارکان و اصول بودن و ماندن منحصر به فرد است .
استقرار اين حقيقت در دلي ، آن دل را تکه اي از اين حقيقت مي سازد! و امّا دل پيش از اين که بدين استقرار برسد، اين آيه قراني برايش بس است تا به تدبر و تفكر و تصور مفهوم و مدلول ان بنشيند، و بکوشد تا بدين مفهوم و مدلول يگانه برسد. اين کار چنين دلي را بس است .
متصوّفه بدين حقيقت اساسي بزرگ ،چنگ زده اند، و با
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آ ن حيران و در آن ويلا ن شده اند. راه هاي گوناگوني را به سويش پيموده اند. برخي از آنان گفته اند: ما خدا را در هر چيزي که در جهان هستي است مشاهده مي کنيم . بعضيها گفته اند: آنان خدا را در فراسوي هر چيزي که در جهان هستي است مي بينند. برخيها هم گفته اند: آنان خدا را مي بينند و چيزي غيراز او را در جهان هستي نمي بينند ... همه اينها سخناني است که اگر از ظاهر واژه هاي قاصر از بيان در اين ميدان بگذريم، بدان حقيقت اشاره دارند . امّا عيبي که از آنان گرفته مي شود - چکيده و مختصر - اين است که آنان درسايه اين تصور و جهان بيني به زندگي اهميت نداده اند و بدان توجه نکرده اند. درحال که اسلام با توازن مطلق خود و با اعتدال کامل خويش از دل انسان ميخواهد اين حقـيقت را درک وفهم بکند و با آن زندگي کند و براي آن زندگي کند، بدان هنگام که کار خلافت را در زمين انجام مي دهد، و همه مقتضيات خلافت را بجاي مي آورد و مراعات مي دارد، از قبيل : اهميت دادن و توجه نمودن به زندگي و بدان عنايت داشتن ، و تلاش و کو شش و جهاد و رزميدن و جنگيدن در راه پياده کردن و تحقق بخشيدن برنامه يزدان در زمين ... چراکه همه اينها ثمره ونتيجه تصور آن حقـيقت است ، تصور همآوا وهماهنگ با فطرت انسان و با فطرت جهان ، آنگو نه که خدا آن دو را آفريده است .
*
روند قرآني بعد ازبيان آن حقيقت بزرک ، بيان مي کند که چگـونه حقائق ديگر جهان از آن حقيقت جوشيده است و سرچشمه گرفته است :
(
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هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ .يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ).
او است که آسمانها و زمين را در شش دوره آفريد و سپس بر تخت ( فرمانروائي کائنات ) قرار گرفت. و او مي داند چه چيز به زمين نازل و از آن خارج مي شود، و چه چيز از آسمان پائين مي آيد و بدان بالا مي رود. و او در هر کجا که باشيد، با شما است . و خدا مي بيند هر چيزي را که مي کنيد. مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن او است ، و همه کارها بدو برگردانده مي شود. او شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند ( و گاهي از شب مي کاهد و بر روز مي افزايد، و گاهي از روز مي كاهد و بر شب مي افزايد، و نور و ظلمت را به دنبال هم آهسته و آرام روان مي دارد) و او از انسانها و رازهاي سينه ها مطلع و باخبر است .
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حقيقت آفرينش آسمانها و زمين ، حقيقت بر تخت فرمانروائي کائنات قرار گرفتن و حفاظت از آن را بر عهده گرفتن ، حقيقت علم و آگاهي از خود اشياء اين آفريده ها، حقـيقت بودن با هرکسي هر کجا که باشد، حقيقت برگشت امور به يزدان يگانه ، و حقـيقت گرداندن از جهان و دست اندر کار بودن دقيق يزدان درگل کيهان ، و علم وآگاهي يزدان از آنچه در سينه ها مي گذرد .. .همه اين حقائق برجوشيده از آن حقيقت نخستين است ... و ليکن عرضه اين حقائق در اين جولانگاه جهاني، آهنگها وسايه روشنهائي بدان حقائق در دل انسان عطاء مي کند ... آسمانها و زمين با اين دل روياروي مي گردد و آن را با بزرگي وسترگي و جلالت و عظمت وهماهنگي و زيبائي خود، به ترس و هراس مي اندازد. همچنين آسمانها و زمين با دقت نظم و نظام خود، و با استمرار پديده ها و نمادهاي خود، و با سر و سامان حرکات خود، با اين دل روياروي مي شود و آن را به هراس مي افکند و مي ترساند.گذشته از اين ، همه اينها آفريده هائي از آفريده هاي يزدان بسان دل انسان هستند، و دل انسان با آنها پيوند خانوادگي و انس و الفت خويشاوندي دارد. آنها بر تارهاي دل آهنگهاي الهي را مي نوازند، وقتي که دل بدانها مـي گرايد و توجه مي نمايد، و بدانها گو ش فرا مي دارد، و با آنها عطوفت و مهرباني مي ورزد! آنها به دل مي گويند: خدائي که آنها را آفريده است همان است که تو را نيز آفريده است . آنها به تسبيح و تقديس آفريدگارشان مي پردازند بايد دل هم به تسبيح و تقديس آفريدگارش بپردازد! همچنين آنها به دل مي گويند: آنها حقيقت هستي خود را از هستي آفريدگارشان برگرفته اند، و دل هم همچنين هستي را از هستي بخش جهان هستي برگرفته است . پس در اين صورت در اصل جز اين حقيقت وجود ندارد و تنها او سزاوار اهمّيت دادن و توجه نمودن است !
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حقيقت روزهاي ششگانه را جز خدا نمي داند . اين رو زهائي که ما داريم جز سايه هاي حاصل از گردش زمين به دور خود در برابر خورشيد نيست . اين روزها وقتي پيدا گرديده اند که زمين و خورشيد آفريده شده اند. پس اين روزهاي ما روزهائي نيستند که خدا آسمانها و زمين را در آنها آفريده اسث . لذا آگاهي از اين روزهاي ششگانه را به خدا وامي گذاريم . اگر خواست . ما را بر آنها مطلع مي فرمايد.
عرش نيز چنين است . ما به وجود عرش ايمان داريم بدان شکل که خدا آن را ذکر فرموده است ، ولي از حقيقت آن آگاهي نداريم . و امّا استواء بر عرش يا تکيه زدن بر تخت ، تنها مي توانيم در اين راستا بگوئيم : کنايه ازکاملاً چيره شدن و نظارت و حفاظت آفريده ها را به دست گرفتن است . اين سخن را به استناد چيزي مي گوئيم که از قرآن مي دانيم و يقين داريم که يزدان سبحان تغيير احوال و دگرگوني اوضاع بدو رو نمي کند. لذا اين نيست که بر عرش قرار نگرفته باشد و بر تخت تکيه نزده باشد، و بعدها بر عرش قرار گرفتن و بر تخت تکيه زدن حاصل گرديده باشد. اين که مي گوئيم به بر عرش قرار گرفتن و بر تخت تکيه زدن ايمان داري، ولي چگونگي آن را نمي دانيم تفسير فرموده خداي بزرگوار نيست که مي فرمايد:
( ثُمّ استوي ... ) . سپس قرار گرفت ... .
بهتر آن است که بگوئيم : کنايه از اداره کردن جهان و
نظارت بر آن و حفاظت از آن است ... همان گونه که بيان کرديم . تاويل در اينجا از برنامه اي خارج نمي گردد که کمي پيش بدان اشاره نموديم . زيرا از مقررات و تصورات خود ما سرچشمه نمي گيرد و برنمي جوشد. بلکه مستند به مقررات خود قرآن ، و متكي به تصوري است که قرآن در باره ذات و صفات يزدان جهان الهام مي کند و پيام مي دهد.
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با آفرينش و نظارت و حفاظت ، علم شامل و آگاهي دقيق همراه است . نص قرآني جولانگاه اين علم و آگاهي را به گونه شگفتي به تصوير مي کشد، آن گونه شگفت که دل را بر آن مي دارد در اين جولانگاه فراخ آن را تعقيب کند و به دنبال آن روان گردد، و چنين بينگاردکه در حرکت هميشگي و دائمي است و خسته و درمانده نمي شود. اين سخن تنها صحبت از علم و آگاهي صرف و حقيقت مجرد علم و آگاهي نيست و بس . بلکه کار موثري و الهام بخشي است و زواياي وجود آدمي را پر و لبريز مي کند، و دغدغه ها و خاطره هاي دل را به خود مشغول مي دارد، و تسبيحات انديشه و جهشهاي خيال با آن فراخي مي گيرد:
( يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ).
او مي داند چه چيز به زمين نازل و از آن خارج مي شود، و چه چيز از آسمان پائين مي آيد و بدان بالا مي رود.
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در هر لحظه اي چيزهائي از انواع گوناگون زنده ها و غير زنده هاي بيرون از شمار به زمين وارد مي گردند، و چيزهاي بيرون از شمار از پديده ها از زمين بيرون مي آيند که جز خدا کسي تعداد آنها را نمي داند. در هر لحظه اي از آسمان بارانها و اشعه ها و آذرخشها و شهابها و فرشته ها و قضاها و قدرها و رازها و رمزها پائين مي آيد، و در هر لحظه اي همچنين آفريده هاي ديدني و ناديدني بيرون از شماري به سوي آسمان بالا مي روند که تعداد آنها را جز خدا نمي داند ... اين نص کوتاه اشاره مي کند به اين حرکت هميشگي و ناگسيختني ، و به اين رخدادهاي بزرگ و سترگي که خارج از شمارند، و به ترك دل انسان مي گويد تا پيوسته متوجه چيزهائي باشدکه به زمين فرو مي روند و چيزهائي که از زمين بيرون مي آيند، و بنگرد چيزهائي را که از آسمان پائين مي آيند و چيزهائي راکه به سوي آسمان بالا مي روند، وآگاه و بيدار علم وآگاهي فراگير خدا را پيش چشم بدارد، علم و آگاهي الهي که همه اين حرکات و حوادث را مي پايد، و در سوراخها و درزهاي ورودشان به زمين ، و در راه ها و مسيرهاي خو دشان به آسمان ، آنها را دنبال کند و زير نظر مي دارد.
دلي که اين گونه بيدار و هو شيار باشد و پديده هاي جهان و ذات يزدان را اين گونه پيش چشم بدارد، او با خدا زندگي مي کند، و درملکو ت خدا به سير وسياحت مي پردازد، در حالي که او در جاي خود اقامت گزيده است . در راه ها و دره هاي هستي مي گردد، و در نواحي جهان آگاهانه درگشت وگذار است ، و روشن و آشکار ديد مي زند و ورانداز مي کند، و از زيبائيها و منفعل شدنها بر خود مي لرزد.
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بدان هنگام که دل اين گو نه آگاهانه و هوشيارانه در زمين و آسمان درگشت وگذار است ، ناگهان قرآن دل را به خودش برمي گرداند، و متوجه خودش مي گرداند، و از درون او را مي پسايد و نگاهش را متوجه خودش مي نمايد. دل يک هو خدا را با خود مي بيند! مي بيند خدا ناظر اوضاع او است و مطلع بر احوال او است . کارهايش را مي بيند، و بسيار بدو نزديک است :
(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) .
او در هر کجاکه باشيد، با شما است . و خدا مي بيند هر چيزي را که مي کنيد.
اين سخن جنبه حقيقت دارد و نه اين که کنايه و مجاز از چيزي باشد. چه خداوند سبحان با هرکسي و با هر چيزي در هر زماني و در هر مکاني است . خداوند سبحان از کارهائي که بندگان مي کنند مطلع است و بندگان را مي بيند. اين هم حقيقت بزرگي است که دل آن را به تصور درمي آورد. حقيقتي است که از يک سو هراس انگيز، و از ديگر سو انيس و مونس است .
هراس انگيز است با ترس و خوفي که دارد، و انيس و مونس با سايه روشنهاي قرب و نزديکي به خدا است . اين حقيقت به تنهائي کافي و بسنده است که دل را بالا ببرد و آن را پاک گرداند، وقتي که دل انسان آن حقيقت را واقعاً احساس کند. چنين حقيقتي همچون دلي را از همه کالاها و بهره هاي دنيا غافل مي گرداند و به خود مشغو ل مي نمايد. همـچنين دل را در زندگي هميشه برحذر و پيوسته ترسان و هراسان از هر ناپاکي و کثافتـي و از هرگو نه ظلم و زوري مي سازد.
*
روند قرآني ديگر باره به مالکيت وحاکميت آسمانها و زمين برمي گردد، ولي در جولانگاه ديگري که جداي از جولانگاه نخستيني است که قبلاً مطرح بوده است و بدان پرداخته است :
(لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ )0
مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن او است ، و همه کارها بدو برگردانده مي شود.
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در جولانگاه نخستين ، از مالکيت و حاکميت خدا در جولانگاه زنده گرداندن و ميراندن و قدرت مطلق سخن رفته بود. در اينجا از مالکيت و خاکيت خدا در جولانگاه برگشت همه کارها به خدا سخن مي رود. برگشت همه کارها به خدا با مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين پيوند دارد، و مکمّل حقيقت آن است .
احساس کردن اين حقيقت ، دل را در ابتداء و انتهاي هر کاري از توجه به غير خدا محفوظ مي دارد، و در هر جنبش وکو ششي دل را در هر چيزي کـه بخواهد از چشم دوختن به غير خدا و انتظار چيزي داشتن از غير خدا مصون مي نمايد. دل را در هر کاري از اعتقاد به مراقبت و مواظبت غير خدا به دور مي دارد. بلکه دل را بر راه خدا و رو به خدا مي دارد در پـنهان و آشکارش ، و در حرکت و سکونش، و در سرها و رازهايش و در پچ پچها و زمزمه هايش . چنين دلي مي داند که گريزي از دست خدا جز به سوي خدا و آستانه خدا ميسر نمي گردد، و پناه گرفتن از دست خدا جز در پناهگاه خدا ممکن نمي باشد!
اين سرآغاز با حرکت لطيفي از حرکات قدرت در جولانگاد جهان بيرون، و در زوايا و نهانگاه هاي جهان درون ، به پايان مي آيد:
( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ).
او شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند ( و گاهي از شب مي کاهد و بر روز مي افزايد، و گاهي از روز مي کاهد و بر شب مي افزايد، و نور و ظلمت را به دنبال هم آهسته و آرام روان مي دارد) و او از انسانها و رازهاي سينه ها مطلع و باخبر است.
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ورود شب به روز، و ورود روز به شب ، يک حرکت هميشگي است . در عين حال حرکت لطيف و ظريفي است ، چه معني اين باشدکه از روز کاسته مي شود و بر طول شب افزوده مي شود، و از شب کاسته مي شود و بر طول روز افزوده مي گردد. يا معني اين باشد که روند وقت غروب به داخل شب مي رود، و شب وقت طلوع به داخل روز مي رود ... بسان اين حرکت در مخفي شدن و لطيف بودن ، حرکت علم و آگاهي از رازهاي سينه ها است . « ذات الصدور» : رازهائي که در سينه ها است ، رازهائي که از سينه ها جدا نمي گردد و به ترک آنها نمي گويد!
اطلاع از اين که دست خدا ظريف و لطيف شب را در روز، و روز را در شب ، داخل مي گرداند، در دل حالتي از تامّل دقيق ، و تفکر لطيف ، و حساسيت شفاف را پديد مي آورد، بسان اطلاع از علم خدا که دقيق و لطيف از رازها آگاهي دارد، رازهائي که در زوايـاي سينه ها نهفته اند و آرام گرفته اند!
*
ا ين بند با اين آهنگهايش دلها را حساسيت تيزي و آمادگي فراواني براي دريافت مي بخشد. بدين خاطر دلها در مناسب ترين وقت فرياد زده مي شوند که ايمان بياورند و بذل و بخشش بکنند. در اين وقت فرياد زده مي شوند که دريچه هايشان بازگرديده است ، و ذهن و شعو رشان آمادگي پيدا کرده است ، و براي شنيدن آماده شده اند. در اينجا آن نداي خوشايند در بند بعدي روند اين سوره به گوش مي رسد. امّا تنها يک نداء نيست و بس . بلکه اين نداء طنين انداز مي گردد و با خود انگيزه ها و آهنگها و پسوده هاي خود را دارد:
(
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آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ .وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ ؟ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ .وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ؟ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ).
(1/36)



به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد، و از چيزهائي ببخشيد که شما را در آنها نماينده ( خود در تصرف ، و جانشين ديگران در به دست گرفتن اموال ) کرده است . زيرا کساني که از شما ايمان بياورند و ( در راه خدا) بذل و بخشش کنند، پاداش بزرگي دارند. چرا نبايد به خدا ايمان بياوريد؟ در حالي که پيغمبر، شما را ( با دلائل قوي و معجزات روشن ) براي ايمان به پروردگارتان دعوت مي کند؟ و ( خداوند هم ) از شما پيمان ( فطري و کوني ) گرفته است ( و نشانه هاي ايمان آوردن به خود را در درونتان سرشته است و در بيرونتان به معرض تماشا گذاشته شده است ) اگر خواهان ايمان آوردن هستيد؟ خدا است که آيه هاي واضح و روشن را بر بنده خود نازل مي گرداند تا شما را از تاريکيها( ي جهالت و ضلالت برهاند، و) به نور ( ايمان و هدايت ) برساند. چرا که خدا نسبت به شما بسيار با محبت و داراي مهر فراوان است . چرا در راه خدا نبايد ببخشيد و خرج کنيد، و حال اين که ( اموال شما امانتي بيش نيست و تا آخر در دست شما نمي ماند، و همه چيزهاي ) برجاي مانده آسمانها و زمين به خدا مي رسد؟ کساني از شما که پيش از فتح ( مکه ، به سپاه اسلام کمک کرده اند و از اموال خود) بخشيده اند و ( در راه خدا) جنگيده اند، ( با ديگران ) برابر و يکسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کساني است که بعد از فتح ( مکه ، در راه اسلام ) بذل و بخشش نموده اند و جنگيده اند. امّا به هر حال ، خداوند به همه ، وعده پاداش نيکو مي دهد، و او آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد.
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يزدان سبحان مخاطب قرار مي دهد دلهائي راکه خودش آنها را آفريده است ، و احوال آنها را مي داند، و با راه هاي ورود بدانها آشنا است ، و از رازها و رمزهاي درونشان مطلع است ... خدا مي داند که پاکي عقيده ، و خلوص دل ، و استقرار حقيقت اينان به گونه واقعـي استقرار، آثار و نتائج خو د را در واقعيت زندگي دارد، از قبيل : بذل و بخشش و فداکاري و جان نثاري ، خالصانه براي خدا و در راه خدا. اين کار هم در موارد بسياري براي تاب وتوان بشري مشکلات و معضلاتي دارد، و جد و جهد و جهاد زياد و دراز آهنگي را مي طلبد. بدين خاطر است که يزدان سبحان اين مجموعه نواها و انگيزه ها را براي دلهاي انسانها گرد مي آورد، و براي آنها پرده از حقائق جهاني برمي دارد تا آنها را ببينند و از آنها متاثر گردند، و هر چيزي را با ترازوي بزرگ و دقيق آن بکشند و بسنجند. يزدان سبحان دلهاي انسانها را پياپي چاره جوئي و به کرّات و به مرّات چاره سازي مي کند، و گام به گام به کمک و ياريشان مي پردازد. يزدان سبحان دلها را به نداي يگانه اي ، يا بيان يگانه اي، و يا انگيزه يگانه اي که بر تارهاي دلها آهنگ خود را بنوازد و سپس بس کند و صحنه را ترک کند، واگذار نمي فرمايد ... برنامه قرآن الهي در چاره جوئي و چاره سازي دلها مي طلبدکه کساني که مردمان را به سوي خدا دعوت مي کنند و داعيان به سوي خدا هستند زياد در برابرش بايستند تا در باره اش بينديشند و بكوشند از آن تقليد كنند!
آهنگهاي نخستين ، در سرآغاز اين سوره ، از نيرو و پياپي آمدن و ژرفي و تاثير بسزا خوردارند، به گونه اي که دلهاي سخت و سفت را به لرزش و جنبش مياندازند، و دلهاي سنگين را نرم مي کنند، و آنها را بسيار حساس مي نمايند. وليکن قران دلهاي مخاطبان را تنها بدين پسوده هاي نخستين واگذار نمي کند. بلکه در بخش بعدي مخاطبان را به سوي اينان آرودن و بذل و بخشش کردن دعوت مي فرمايد:
(
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آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ) .
به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد، و از چيزهائي ببخشيد که شما را در آنها نماينده ( خود در تصرف ، و جانشين ديگران در به دست گرفتن اموال ) کرده است .
مخاطبان در اينجا مسلمانانند. وليکن با اين وجود، دعوت مي شوند به خدا و پيغمبرش (ص) ايمان بياورند. در اين صورت مراد حقيقت ايمان است . دعوت مي شوند حقيقت اينان را در دلهايشان در معني واقعي خود تحقق بخشند و پياده کنند. اين نگرش دقيقي است . آنان دعوت مي کردند بذل و بخشش کنند. همراه با اين دعوت پسوده الهام بخشي است . چه آنان از اموال خود و به دلخو اه خود نمي بخشند. بلکه به فرمان خدا از اموالي ميبخشندکه متعلق به خدا است و خدا ايشان را در آ ن نماينده خود کرده است ! خدائي که :
( له ملک السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ (.
مالکيت و حاکميت آسمانها و زمين از آن او است .
خدا است که همه آدميزادگان رادر چيزي از ملک خود جانشين کرده است و به نمايندگي پذيرفته است . او است كه :
( يُحْيِي وَيُمِيتُ (.
زنده مي گرداند و مي ميراند.
او است که نسلي از ايشان را جايگزين نسل ديگري مي گرداند. بدين منوال و بر اين روال ، اين اشاره با حقائق کلي مذکور در سرآغاز سوره پيوند پيدا مي کند.
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اين اشاره هم در جاي خود شرم و حياي از خدا را برمي انگيزد، خدائي که ايشان را جانشين و نماينده کرده است و بديشان دارائي و اموال بخشيده است . پس آنان چه مي گويند وقتي که خدا ايشان را به بذل و بخشش چـيزي از چيزهائي دعوت مي کندکه آنان را در آن جانشين و نماينده فرموده است ، و جزو چيزهائي است که ا يشان عطاء کرده است ؟ ! براي بازداشتن دلها و درونها از تنگچشمي اين بس که آدميزادگان بدانند خدا است که دهنده دارائي و اموال است ، و آنچه خدا دارد پايان ندارد، پس چرا بايد دست از بذل و بخشش بدارند، وقتي که آنچه دارند مرهون عطاء خدا است ؟! ولي خدا ايشان را بدين تذکر و به چيزي که شرم و حيا را برمي انگيزد و مايه بزرگواري و اميدواري مي شود، واگذار نمي نمايد و آنان را به خود رها نمي فرمايد. بلکه با انگيزه جديدي ايشان را مخاطب قرار مي دهد که آنان را از فضل وکرم خدا شرمنده مي کند و به فضل و لطفش اميدوار مي فرمايد:
(فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) .
زيرا کساني که از شما ايمان بياورند و ( در راه خدا) بذل و بخشش کنند، پاداش بزرگي دارند.
پس چگو نه کسي از ايمان آوردن و بذل و بخشش نمودن خود را واپس مي کشد، وقتي که با همچون بزرگو اري و کرم و فضل و لطفي روياروي مي شود؟ قرآن ايشان را تنها بدين پسوده هاي نخستين وا نمي گذارد و به خود رها نمي دارد، بلکه با الهام بخشهاي ايمان و انگيزه هاي آن که گرفته آن واقعيت زندگاني ايشان و از شرائط و ظروف آن است ، بر دلهايشان فشار وارد مي کند و مصرانه از ايشان مي خواهد ايمان واقعي و بذل و بخشش داشته باشند:
(
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وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) 0
چرا نبايد به خدا ايمان بياوريد؟ در حالي که پيغمبر، شما را ( با دلائل قوي و معجزات روشن ) براي ايمان به پروردگارتان دعوت مي كند؟ و ( خداوند هم ) از شما پيمان ( فطري و کوني ) گرفته است ( و نشانه هاي ايمان آوردن به خود را در درونتان سرشته است و در بيرونتان به معرض تماشا گذاشته شده است ) اگر خواهان ايمان آوردن هستيد؟ خدا است کـه آيه هاي واضح و روشن را بر بنده خود نازل مي گرداند تا شما را از تاريکيها( ي جهالت وضلالت برهاند، و) به نور ( ايمان و هدايت ) برساند. چرا که خدا نسبت به شما بسيار بامحبت و داراي مهر فراوان است .
آيا چه چيزي ايشان را از ايمان - حقيقت ايمان - بازمي دارد، در حالي که پيغمبر (ص) در ميانشان است ، و ايشان را به سوي ايمان دعو ت بکند، و آنان بر ايمان آوردن با او بيعت کرده اند، و با او پيمان بسته اند؟ ايا چه چيزي ايشان را از ايـمان به خدا باز مي دارد، در حالي که خدا بر بنده اش ايات روشن و روشنگر ي را نازل مي کند، آياتي که آنان را از تاريکيهاي گمراهـي و شک و ترديد و حيراني و ويلاني بيرون مي اورد و به سوي نور هدايت و يقين و اطمينان مي برد! هم در اين کار و هم در آن کار دلائل رافت و رحمت در حق ايشان است ، رافت و رحمتي که سزاوار ايشان است .
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قطعاً نعمت وجود پيغمبر (ص) درمـيان آن قوم ، پيغمبري که ايشان را با زبان آسمان دعوت مي کند، و با کلام يزدان با ايشان سخن مي گويد، و ميان آنان و يزدان جهان در باره ذات خودشان و ويژگيهاي کـار و بارشان پيوند برقرار مي سازد، نعمتي است که به تصور درنمي آيد وقتي که ما اينک از د ور آن را ورانداز مي کـنيم و با ديده خـيال بدان مي نگريم ... اين دوره ، دوره وحي و حيات پيغمبر (ص) واقعاً دوره شگفت و شگرفي است ... يزدان سبحان با اين انسان صحبت مي فرمايد، انساني که ساخته و پرداخته دست خودش است . با زبان بنده اش محمّد (ص) و با رافت و رحمت دل آراي آسماني بديشان مي گويد: اين را برگيريد، و آن را رها کنيد! آهاي راه من اين است راستاي آن را در پيش بگيريد و حرکت کنيد! گامهايتان لغزيده است و از راه به چاه افتاده ايد، اين ريسمان من است بدان چنگ بزنيد تا نجات پيدا بکنيد! به اشتباه و لغزش افتاده ايد وگناه و بزه کرده ايد، توبه کنيد و به سوي خدا برگرديد! آهاي اين د رگاه من است که باز است ، بيائيد و وارد شويد! بيائيد و پراکنده نشويد و دور نيفتيد! از رحمت من نااميد نگرديد، رحمتي که همه چيز را فراگرفته است !.. تو اي فلاني خودت ، بلي خودت - چنان گفتي ، و آن خطا و اشتباه است . چنين و چنان به دل گرفتي و نيت کردي ، و آن بزه وگناه است . چنين و چنان کردي ، و آن خطا و اشتباه است ... پس بيا اينجا، نزديک شو به من ، پاک شو، توبه کن ، به پناهگـاه من برگرد و به امن و امان من درآي ... تو اي فلاني - خودت ، بلي خودت - کاري که برايت مشکل شده است راه حل آن اين است . پرسشي که تو را به خو د مشغو ل داشته است ، پاسخش اين است . کاري که کرده اي ارزش و بهاي آن اين است!
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اين خدا است که سخن مـي گويد. با ايـن آفريدگان صحبت مي فرمايد. آنان با او زندگي مي کنند. احساس مي کـندکه خدا با آنان است . حقيقتاً و واقعاً با آنان است . خدا به ناله و آهشان گوش فرامي دارد، و شكوه و شکايتشان را در دل شب مي شنود و بدان پاسخ مي گويد و دردشان را دوا ميکند. خدا در هر گامي ايشان را مي پايد و بديشان عنايت مي فرمايد ...
هان ! تصور اين امر، بالاتر از درک و فهم و تاب و توان کسي است که در اين دوره نزيسته است . وليکن مخاطبان نخستين اين آيات عملاً با اين آيات زيسته اند ... گذشته از اين ، نيازمند همچون چاره جوئي و چاره سازي ، و همچون پسوده هائي ، و همچو ن تذکر و رهنمود و رهنموني شده اند ... اين نياز هم فضل و لطف و مرحمتي است که افزون بر فضل و لطف و مرحمت زيستن در آن دوره و زمان است .کسي اين دو بخش از الطاف و مراحم خدا را درک و فهم مي کند و پي به اهميت آنها مي بردکه قضا و قدر الهي زيستن در آن دوره و زمان شگفت و شگرف را نصيب او نکرده است :
درصحيح بخاري آمده است که پيغمبر خدا (ص) روزي به اصحاب خود فرمود:
(أي المؤمنين أعجب إليكم ؟ )
« کدام مومنان برايتان شگفت و شگرف هستند؟ » . گفتند: فرشتگان . فرمود:
( وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟ )
« آنان چرا بايد ايمان نياورند در حالي که در پيشگاه پروردگارشان هستند؟«.
گفتند: پس پيغمبران. فرمود:
) وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ )
« آنان چرا بايد ايمان نياورند، در حالي که وحي بر ايشان نازل مي شود؟ » .
گفتند: بس ما. فرمود:
( وما لكم لاتؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها ) .
«
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شما چرا بايد ايمان نياوريد در حالي که من در ميان شما هستم ؟ ولي شگفت ترين و شگرف ترين مومنان از نظر ايماني که مي آورند کساني هستندکه بعد از شما مي آيند وکتابها و نوشته هائي را مي يابند و بدانچه در آنها است ايمان مي آورند».
پيغمبر خدا (ص) راست فرموده است . کار متفاوت است . الهامها و پيامهاي ايمان آوردن و موجبات آن براي اصحاب زياد و بزرگ و شگفت بود. تا بدان اندازه اسباب و علل ايمان آوردن فراوان و سترگ بود که پيغمبر (ص) تعجب مي فرمايد و ميگو يد: آنان چـرا بايد ايمان نياورند؟ سپس از ايشان مي خواهد اگر مومن هستند حقيقت ايمان را در خود پياده کنند و تحقق بخشند!
آن گاه روند قرآني ايشان را از موجبات و پيامهاي ايمان آوردن به موجبات و پيامهاي انفاق کردن و بذل و بخشش نمودن منتقل مي كند و در اين زمينه تاکيدها و تکرارها روا ميدارد:
(وَمَا لَكُمْ أَلا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ(.
چرا درراه خدا نبايد ببخشيد و خرج کنيد، و حال اين که ( اموال شما امانتي بيش نيست و تا آخر در دست شما نمي ماند، و همه چيز هاي ) برجاي مانده آسمانها و زمين به خدا مي رسد؟ .
در اين اشاره کشتي به آن حقيقت شده است کـه مي فرمايد:
(له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ).
مالکيت وحاکميت آسمانها و زمين ازآن او است ، و همه کارها بدو برگردانده مي شود.
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ميراث آسمانها و زمين ، ملک خدا است و بدو برمي گردد. آنچه مردمان در آن جانشين و نماينده گرديده اند، از زمره ميراث است و بدو برخواهد گشت . پـس چرا ايشان نبايد در راه خدا انفاق نکنند و بذل و بخشش ننمايند، وقتي که خدا ايشان را به انفاق کردن و بذل و بخشش نمو دن فرامي خواند، در حال که خدا ايشان را جانشين و نماينده اموالي فرموده است که دارند، همان گونه که در آنجا بديشان گوشزدکرده بود، و اموالشان همه به خدا برگشت د اده مي شود، همان گو نه که در اينجا بديشان مي فرمايد؟ ديگر انگيزه هاي بخل ورزيدن و نداهاي تنگچشمـي نمودن چرا بايد در ميان باشد، وقتي که در اين خطاب همـچون حقائقـي وجود دارد؟
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دسته برگزيده پيشتازان پيشگام مهاجران و انصار، آنچه دروسع و توانشان از مال و جان بود مبذول داشتند و فدا کردند در زماني که تنگ دستي و سختي در اوج بو د بود و انان بسيار در تنگنا بودند. اين امر پيش از فتح - چه فتح مکه و چه فتح حديبيه - بود. زيرا هم فتح مکه و هم فتح حديبيه ، اسلام بدانها عزت و قدرت پيدا کرد، در آن روز و روزگاري که اسلام غريب بود و از هر سو محاصره شده بود، و از سوي همه دشمنان رانده و تعقيب مي گرديد، و ياران و پيروان آن اندک بودند. اين بذل و بخششي از سوي مهاجران و انصار، خالصانه براي خدا بود، و هيچگو نه شائبه طمع و اميدي و بدل و عوضي در زمين وجود نداشت و نمي رفت ، وهيچ گونه ريائي هم در برابر جمعيت غالب و فراوان اسلام وجود نداشت . چراکه همچون كثرت غالبي در ميان نبود. پس بذل و بخشش و فداکاري و جان نثاري مهاجران و انصار برگرفته و برجوشيده از گزينشي بود که از سوي يزدان انجام پذيرفته بود، و آنان چشم به راه خوبـي و لطفي بو دند که از سوي خدا بديشان بشود، و تلاش و کو شش ايشان براي دفاع از عقيده اي بود که بدان گردن نهاده بودند و آن را بر هر چيز ديگري و بر همه ارواح و اموال خود ترجيح داده بودند ... امّا آنچه را بخشيده بودند و فداکرده بودند از لحاظ کمي اندک بود، وقتي که با چيزي مقايسه مي شدکه کساني که بعد از فتح داشتند و مي توانستند ببخشند و فداکنند.
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برخي از کساني که بعد ازفتح مکه بذل و بخشش مي کردند بدان اندازه بذل و بخشش مي نمودندکه مـي دانستند و مي شنيدند برخي از پيشتازان پيشگام مهاجر و انصار بذل و بخشش کرده اند! در اينجا بود که قرآن نازل مي گردد تا با ترازوي حق و حقيقت بذ ل و بخشش اينان وآنان را برکشد و بسنجد، و بيان فرمايدکه کـمـيت چيزي نيست که در ترازوي حق و حقيقت مايه برتري و رجحان شود، وليکن آنچه باعث برتري و رجحان مي گردد و برتري و رجحان را به تصوير مي کشد حقيقت ايـمان است :
(لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا)
کساني از شماکه پيش از فتح ( مکه ، به سپاه اسلام کمک کرده اند و از اموال خود) بخشيده اند و ( در راه خدا) جنگـيده اند، ( با ديگران ) برابر و يکسان نيستند.آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کساني است که بعد از فتح ( مکه ، در راه اسلام ) بذل و بخشش نموده اند و جنگيده اند.
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کسـي که انفاق مي کند و مي بخشد و مي جنگد و مي رزمد، در حالي که عقيده طرد مي گردد و رانده مي شود، و ياران دين اندک و کمند، و در افق ، پرتوي از سود و نفع و سلطه و قدرت و رفاه و خوشي نمي درخشد، چنين کسي با فرد ديگري تفاوت دارد که انفاق مي کند و مي بخشد و مي جنگد و مي رزمد، در حالي که عقيده در امن و امان است ، و ياران دين زياد و بسيارند، و پيروزي و چيره شدن و به مقصود و مراد رسيدن بسي نزديک است ... آن يکي بدون واسطه به خدا متوسل شده است ، وکاملاً و بدون شک و شبهه از همه چيز جز خدا بريد ه است و مخلص خدا گرديده است ، يقين و اطمـينان به خداي يگانه پيدا کرده است ، و دور از هر سبب ظاهري و رخداد نزديکي در راه رضاي خدا کوشيده است ، و براي رسيدن به خير و صلاح ياري و مددکاري نيافته است مگر چيزي راکه از عقيده خود برگرفته است و به کمک طلبيده است ... امّا اين يکي براي خوبي کردن و نيک بو دن ياراني دارد، حتي وقتي که نيت او درست باشد و بسان پيشتازان پيشگام نخستين از همه چيز ببرد و خالص و مخلص خدا شود. امام احمد فرموده است : احمد پسر عبدالملک، از زهير، و او از حميد طويل ، و او از انس ، برايمان روايت کرده است که گفته است : ميان خالد پسر وليد و عبدالرحمن پسرعوف ، بگو مگوئي درگرفت . خالد به عبدالرحمن گفت : شما خو د را از ما بزرگتر مي دانيد با چند روزي که پيش از ما به اسلام گرويده ايد؟ ! متوجه شديم اين امر براي پيغمبر (ص) ذکرگـرديده است و فرموده است :
(دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد - أو مثل الجبال - ذهبا ما بلغتم أعمالهم) .
اصحاب مرا براي من واگذ اريد، چه به خدائي سوگند که جان من در دست او است اگر همسان احد - يا همسان کوه ها - طلا انفاق کنيد و بذل و بخشش نمائيد - به پاي اعمال و افعال ايشان نمي رسيد. [2]
در حديث صحيح آمده است :
(
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لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ).
« به اصحاب من دشنام ندهيد. به خدائي سوگندکه جان من در دست او است اگر يکي از شما همسان احد طلا انفاق کند و بذل و بخشش نمايد، به مشتي گندم يکي از ايشان و به نيم آن هم نمي رسد»
روند قرآن بعد از مقر ر کردن و بيان داشتن ارزشهاي حقيقي و معيارها و مقياسهاي درست اينان و آنان در ترازوي يزدان ، برمي گردد و بيان مي داردکه جملگي خو بي دارند و نيکي ميبينند:
(وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ).
اما به هر حال ، خداوند به همه ، وعده پـاداش نيکو مي دهد.
همگان خوبي و نيکي کرده اند ، و درجات و مقامات خو بي و نيکي ايشان متفاوت و مختلف است .
تفاوف خوبي و نيکي ، و پاداش دادن خوبي و نيکي به همگان ، برمي گردد به آنچه خدا از برآورد اعمال و سنجش افعالشان مي داند، و به نيت و قصد و هدفي برمي گردد که در فراسوي اعمال و افعالشان است و يزدان بزرگوار از آن نيات و اهداف ، و همچنين از کارهائي که مي کنند مطلع و آگاه است و مي داند چه مي خواهند و چه مي کنند:
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ).
خداوند آگاه از هرآن چيزي است که مي کنيد.
اين ، پسوده بيدارکننده دلها است ، اطلاع و آگاهي از جهان نيات نهان در فراسوي کارهاي نمايان ! همين نيات نهفته در پشت سر اعمال و افعال است که ارزشها بدانها مربوط مي گردد، و معيارها و مقياسها بدانها بالا مي رود و والا مي شود ...
*
آنگاه مرحله ديگري در بيدارکردن و به جوش و خروش انداختن دلها براي ايمان آوردن پيش ميآيد، و انگيزه هاي ديگري در فراسوي اين انگيزه ها قرار مي گيرد:
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) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ؟يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ .يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ .فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ).
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کيست که به خدا قرض نيکوئي دهد ( و از اموالي که بدو داده شده است ببخشد) تا آن را براي او چندين برابر گرداند، و پاداش ارزشمندي بدو رساند؟ روزي مردان مومن و زنان مومن را خواهي ديد كه به ( سوي بهشت حرکت مي کنند و) نور ( ايمان و اعمال خوب ) ايشان ، پـيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلالو و درخشش است ( و فرشتگان بديشان مبارک باد مي گويند و مي فرمايند: مژده باد! که امروز به بهشتـي درميآئيد که در زير ( کاخها و درختان ) آن ، رودبارها جاري است و جاودانه در آنجا بسر مي بريد و مي مانيد. پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ، اين است ( خوش باشيد) . روزي مردان منافق و زنان منافق به مومنان مي گويند: ( با شتاب به سوي بهشت حرکت نکنيد و) منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتوي ( به ما بتابد و از آن ) استفاده کنيم ! بديشان گفته مي شود: به عقب برگرديد ( و مجددا به دنيا برويد) و نوري به دست بياوريد! در اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده مي شود كه دري دارد. داخل آن ( که به طرف مومنان است ) رو به رحمت است ( که بهشت و نعمت سرمدي است ) و خارج آن ( کـه به طرف منافقان است ) رو به عذاب است ( که دوزخ و نقمت ابدي است ) . منافقان ، مومنان را فرياد مي دارند، مگر ما ( در دنيا) با شما نبوديم ؟ ميگويند: بلي ! وليکن ( با نفاق ) خويشتن را گرفتار بلا کرديد، و چشم به راه ( مرگ پيغمبر، و نابودي مسلمانان ، و برچيده شدن اسلام ) مانديد و ( در باره حقانيت دعوت پيغمبر و قرآن و وجود معاد و رستاخيز) شک و ترديد ورزيديد، و آرزوها و پندارها شما را گول زد، تا اين که فرمان خدا ( دائر بر مرگتان ) در رسيد، و اهريمن ( بدکاره ونفس اماره) فريبکار شما را در باره خدا فريب داد. پس امروز، هم از شما، و هم از کافران ، عوضي و غرامتي پـذيرفته نمي شود.جايگاه شماها آتش دوزخ است .
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دوزخ سرپرستتان است ( و پناهگاهي جز آن نداريد) و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است !.
اين ، نداي الهام بخش موثر وگيرائي است . اين خدا است که به بندگان فقر نيازمند مي گويد:
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ).
کيست که به خدا قرض نيکوئي دهد ( و از اموالي که بدو داده شده است ببخشد؟ ).
مسلمان همين که تصور بکند او که فقير و ناچيز است به پروردگار خود قرض مـي دهد، بايد بال زنان و پروازکنان به سوي بذل و بخشش بشتابد! مردمان معمولاً با يکديگر مسابقه مـي دهند در قرض دادن به ثروتمند غني خودشان - البته مردمان در اصل همه فقيرند - زيرا بازپرداخت تضميني است . مردمان افتخار مي کنند به اين که بدان شخص ثروتمند و بدين شخص دارا قرض داده اند! پس بايد چه بکنند و چه اندازه خوشحال بشوند که به خداوند بي نياز ستوده قرض مي د هند؟
يزدان سبحان مردمان را تنها بدين احساس و اطلاع وانمي گذارد. بلکه در برابر قرض نيکو و خالصانه و مخلصانه براي خدا، ودور ازهرگو نه ريا و نگرشي ، بديشان در برابر چنين قرض نيکوئي ، وعده چندين برابر آن را مي دهد، و بدانان گذشته از اين چندين برابر مقدار فرض ، وعده پاداش ارزشمند از جانب خود را مي دهد:
( فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) .
آن رابراي او چندين برابر گرداند، و پاداش ارزشمندي بدو رساند.
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آنگاه روند قرآني كه صفحه درخشاني از آن پاداش ارزشمند را نشان مي دهد، در صحنه اي از صحنه هاي روز قيامتي که آن پاداش ارزشمند در آن داده مي شود. « صحنه اي که در اينجا است ، با اجمال و تفصيلي که دارد، در ميان صحنه هاي قيامت تازگي دارد. اين صحنه از جمله صحنه هائي است که گفتگو آن را زنده مي دارد، بعد از آن که تصوير جنبان آن گو يا و واضح ترسيم مي گردد. ما كه همين لحظه قرآن را مي خوانيم صحنه شگفتـي را مي بينيم. اينان مردان مو من و زنان مومنند که آنان را مي بينيم. در پيشاپيش آنان و در سمت راست ايشان پرتو لطيف وزيبا و آرام و آرام بخشي را مي بينيم. آن پرتو، نور ايشان است که از وجودشان پرتوانداز مي گردد، و حضورشان را نورباران و رخشان مي سازد، و پيشاپيش آنان را روشن مي نمايد. اين پيکر هاي انسانها است که مي درخشد و مي تابد و نوراني مي گرداند. نوري از آن پيـكرها امتداد مي يابد که آنان جلو خود را در پرتو آن مي بينند و سمت راست خود را مشاهده ميکنند ... اين نوري است که يزدان سبحان از آن پيکرها بيرون مي آورد، و ايشان را با آن از تاريکيها مي رهاند و به سوي خود رهنمود مي گرداند. نوري است که در جانهايشان درخشـيدن گرفته است و پيکرهاي خاکيشان را رخشنده و رخشان نموده است . يا چه بسا همان نوري باشدکه يزدان ، اين جهان را و هرچه و هرکه را که در آن است از آن آفريده است . [3] اين نور با حقيقتـي کـه دارد در وجود اين مجمو عه ازانسانها پديدار و نمودار آمده است ، مجمو عه اي که حقيقت خود را در وجود تحقق بخشيده اند و پياده نموده اند!
گذ شته از اين ، اين ما انسانها هستيم که مي شنويم تکريم و تعظـيم و مژده و تبريکي را که به مردان مومن و به زنان مو من گفته مي شود:
( بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ).
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مژده باد که امروز به بهشتي درمي آئيد که در زير ( کـاخها و درختان ) آن ، رودبارها جاري است و جاودانه در آنجا بسر مـي بريد و مي مانيد. پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ، اين است ( خوش باشيد) .
وليکن اين صحنه درکنار اين منظره زيبا و دلربا به پايان نمي آيد ... مردان منافق و زنان منافقي آنجا وجود دارندکه حيران و ويلان وسرگردان و گمراهند، و خو ار و رسوا ايستاده اند و بديشان توجهي نمي شود و اهمّيـتي داده نمي شود. آنان دست به دامان مردان مومن و زنان مومن مي شوند:
) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ (
روزي مردان منافق و زنان منافق به مومنان مي گويند: ( با شتاب به سوي بهشت حرکت نکنيد و) منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتوي ( به ما بتابد و از آن ) استفاده کـنيم !.
به هرکجا مردان مومن وزنان مومن بنگرند آن نور تابان و رخشان و زيبا و دلربا مي تابد. وليکن کي منافقان مي توانند ازاين نور، کسب نور کنند و روشنائي داشته باشند، وقتي که آنان تمام زندگاني خود را در تاريکي گذرانده اند؟ صداي ناشناخته اي ايشان را فرياد مي دارد:
( قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا) 0
( بديشان ) گفته مي شود: به عقب برگرديد ( ومجدداً به دنيا برويد) و نوري به دست بياوريد!.
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چنين به نظر مـي آيد که اين صدا براي تمسخر و ريشخند باشد. همچنين چيزي را يادآوري کندکه در دنيا در آن بودند و بر آن بودند. يعني نفاقي که مي ورزيدند و دسيسه بازيها و نيرنگهائي که در تاريکيها بدانها دست مي يازيدند. به پشت سرخود برگرديد و به سوي دنيا روبد. به چيزي برگرديدکه انجام مـي داديد. برگرديد چه نور در آنجا کسب مي شود و فراچنگ آورده مـي شود. نور ازکار کردن در دنـيا فراهم مي آيد. برگرديد چه امروز نور به دست نمي آيد! فوراً مردان مومن و زنان مومن ، از مردان منافق و زنان منافق ، جد ا مي گردند، و د ور گردانده مي شوند. آخر امروز روز جدائي افکندن و فاصله دادن است ، هرچند که در دنيا همگان در ميان جماعت مردمان آميزه همديگر بوده اند و در ميان يکديگر زيسته اند:
(فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ) .
در اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده مي شود که دري دارد. داخل آن ( که به طرف مومنان است ) رو به رحمت است ( که بهشت ونعمت سرمدي است ) و خارج آن ( که به طرف منافقان است ) رو به عذاب است ( که دوزخ و نقمت ابدي است ).
به نظر مي رسد اين ديوار به گونه اي است که مانع ديدن مي شود، ولي مانع شنيدن نمي گردد. اين منافقانند که مو منان را فرياد ميدارند:
(أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ؟ ) .
منافقان ، مومنان را فرياد مي دارند، مگر ما ( در دنيا) با شما نبوديم ؟ .
پـس ما چرا از شما جدا مي گرديم ؟ مگر ما دردنيا با يکديگر روي يک خاک نمي زيستيم ؟ مگر در اينجا با يکديگر روي يک خاک زنده نشده ايم و برانگيـخته نگرديده ايم ؟
( قَالُوا بَلَى ) 0
مومنان مي گويند: بلي !.
بلي چنين بوده است .
) وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ (.
وليکن شما ( با نفاق ) خويشتن را گرفتار بلا کرديد.
خود را از هدايت به دور داشتيد و خويشتن را محروم کرديد.
(
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وَتَرَبَّصْتُمْ).
و( چشم به راه مرگ پيغمبر، و نابودي مسلمانان ، و برچيده شدن اسلام ) مانديد.
عزم را جزم نکرديد و تصميم نگرفتيد و خير و خوبي قاطع و واقعي را برنگز يديد.
(وَارْتَبْتُمْ ) 0
و ( درباره حقانيت دعوت پيغمبر و قرآن و وجود معاد و رستاخيز) شک و ترديد ورزيديد.
شما اطمينان و يقيني نداشتيدکه در پرتو آن قاطعانه تصميم بگيريد و عزم را جزم کنيد.
(وَغَرَّتْكُمُ الأمَانِيُّ ).
و آرزوها و پندارها شما را گول زد.
آرزوهاي پوچ و پندارهاي بيسود شما را گول زد و نگذاشت که رستگار شويد و سود ببريد. مذبذب بودن و متردد شدن ، و عصا را از وسط گرفتن ، شما را حيران و ويلان و گمراه کرد!
(حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ) 0
تا اين که فرمان خدا ( دائر بر مرگتان ) در رسيد.
تا کار به پايان آمد.
(وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) .
و اهريمن ( بدکاره و نفس اماره ) فريبکار، شما را در باره خدا فريب داد.
« غرور» : اهريمني است که شما را به حرص و آز مي خواند و آرزوهاي بيهو ده و اميدهاي پوچ را به دلتان مي انداخت .
آن گاه مومنان به يادآوري کردن و سخن گفتن ادامه مي دهند. انگار آنان در آن موقع و موضع ، راي دهندگان و حکم صادرکنندگانند:
(فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) .
پس امروز، هم از شما، و هم از کافران ، عوضي و غرامتي پذيرفته نمي شود. جايگاه شماها آتش دوزخ است . دوزخ سرپرستتان است ( و پناهگاهي جز آن نداريد) و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است !.
چه بسا هم اين سخن ، گفته فرشتگان باشد، و يا يزدان بزرگوار آن را بفرمايد ...
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از ناحيه هماهنگي هنري به نشان دادن صحنه مي نگريم . مي ببنيم گزينش صحنه نور، مخصوصاً در اين موقع و موضع ، حکمت و فلسفه ويژه اي دارد ... در اينجا از مردان منافق و زنان منافق سخن مي رود ... مردان منافق و زنان منافق باطن و نهان خود را مخفي و پنهان ميدارند، و بر عکس چيزي تظاهر مي کنند و خود را نشان ميدهندکه در دل و درونشان نهان و پنهان است ، و در ظلمت و تاريکي نفاق و دسيسه و بيشرمي زندگي مي کنند. نور چيزهاي پنهان گرديده و پوشيده شده ايشان را نشان مي دهد و نهان و پنهانشان را رسوا مي سازد. همچنين در اينجا تقابل به کار رفته است . صفحه روشن و نمايان نور، مقابل صفحه تاريک و پوشيده نفاق قرار گرفته است . نور سزاوارترين چيز است که اشعه آن بر صحنه بزرگ محشر بتابد، و جلو و روبروي مردان مومن و زنان مومن ، و طرف راست آنان را روشن گرداند. در صورتي که در آن هنگام منافقان در تاريکي و ظلمتي هستندکه با تاريکيها و ظلمتهاي دل و درون و با تاريکيها و ظلمتهاي پـنهان کاري کردن و پوشيده داشتن ، مناسبت دارد» . [4] راستي کدام دل است که بدين نور عشق نورزد که در آن روز پرتوانداز مي گردد! کدام دل است به نداي انفاق کردن و بذل و بخشش نمودن پاسخ ندهد، وقتي که آهنگ اين الهامها و پيامهاي سخت موثر را مي شنود؟
اين قرآن است که ثابت قدم و استوار و پياپي و پيوسته به چاره جوئي و چاره سازي دلها مي پردازد، و دلها را دعوت مي کند يا دعوت يزداني که بسيار مطلع و بس آگاه از سرشت دلها و دريچه ها و وروديهاي آنها است . و مي داند دلها به چه چيز پاسخ مي گويند و چه چيز در دلها تاثير مي گذارد.
مرحله دوم در اين سوره ، ادامه دعوت کردن و فراخواندن ، و بر الهامها و پيام هاي پذيرش و پاسخگوئي افزودن است ، مطابق اين برنامه و در اين راهي که د ر پيش است ...

[
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1] در اين زمينه همچنين مراجعه شود به نحل / 49، حشر/1و 24، صف/ 1، رعد/13 و 15، جمعه /1، تغابن /1، ص/ 18، و ... ( مترجم )
[2] ازاين حديث معني معيني براي اصحاب پيغمبر (ص) معلوم و مشخص مي شود.آن کـساني که بارها ديگران را درباره ايشان برحذر داشته است. اصحاب يعني سابقين . پيغمبر (ص)به مسلمانان پيرامونش و به کساني که با او همدم و همصحبت بودند مي فرمود: « دعوا لي اصحابي ...» . ياران مرا براي من رها کنيد ... اين سخن مي رساند که مراد پيغمبر (ص) مصاحبت خاصي بوده است ... يک بار درباره ابوبکر صديق (رض) فرموده است: « دعوا لي اصحابي ... » . ياران مرا براي من رها کنيد...
[3] امروزه اعتقاد بر اين است که ماده جهان هستي نور است . نور از اتمهائي ساخته شده است. اتم در حقيقت جز پرتو نيست. چه بسا اين نظريه نزديکترين نظريه ها به صحّت باشد. زيرا راه قرآن را مي سپرد.
[4] عرضه اين صحنه ، با اندک تصرفي ازکتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » برگرفته شده است .

سوره ي حديد آيه ي 29-16
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* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16)اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17)إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18)وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19)اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ وَالأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20)سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21)مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22)لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
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بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24)لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25)وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26)ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28)لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)
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اين مرحله ادامه موضوع اصلي اين سوره است که پياده کردن حقيقت ايمان در خود انسان است . تا از حقيقت ايمان بذل و بخشش خالصانه در راه يزدان سرچشمه بگيرد. در اين مرحله ، الهامها و پيامهاي اينان، و آهنگهاي موثري ا ست . الهامها و پيامها و آهنگـهائي که نزدبک به همان چيزهائي است که در مرحله اول اين سوره ، پـس از آن سرآغاز ژرف و احساس برانگيز بود.
اين مرحله با طنين سرزنشي مي آغازد، سرزنشي که يزدان سبحان مومنان را با آن بيدار و هوشيار ميگرداند. مو مناني که بد ان مرتبه اي نرسيده اندکه يزدان جهان براي ايشان مي خواهد. اشاره اي هم بديشان مي شودکه نپايند راه اهل کتاب پيش از خود را نپيـمايند، اهل کتابي که سنگن دل شدند و در اعمالشان فسق و فجور در پيش گرفتند. مومنان از چنين سرانجامي برحذر داشته مي شوند، سرانجامي که کار اهل کتاب بدان انجاميد وقتي که روزگارشان طولاني شد و دورانشان به درازا کشيد. همچنين در اين مرحله يزدان سبحان مومنان را به ياري وکمک خود اميدوار مي سازد، يزداني که دلها را زنده مي کند، بدان گونه که زمين مرده را زنده مي گرداند.
وقتي که اين پسوده به پايان مي آيد، پسوده ديگري به دنبال آن ذکر مي شود. جولانگاه اين پسوده جهان آخرت است . دعوت مومنان به قرض دادن به يزدان تکرار مي گردد، قرض دادن زيبا و خداپسندي که اجر و پاداش فراواني به دنبال دارد. ذکر مي شود خداوند چه چيزي را براي قرض دهندگان به خود، در دنيا و آخرت آماده کرده است که عوض چندين برابر و پـاداش ارزشمند است ... بدان منوال و روالي که در مرحله اول هم بيان گرديده است .
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پسوده سومي درمي رسد: اين پسوده همه ارزشهاي جهاني را در کفه اي و ارزشهاي اخروي را درکفه ديگر ترازوي خدا مي گذارد ... ارزشهاي جهاني بازيچه ها و عروسکهائي به نظر مي آيند که سبک و ناچيزند، وکفه آخرت والائي و برتري مي گيرد، و كار جدي جلوه گر مي آيد و شايان توجه و اهمّيت پديدار مي گردد.
بدين خاطر يزدان مهربان ايشان را فرياد مي دارد که بر يکديگر پيشي و سبقت بگيرند و به سوي ارزشهاي اخروي به مسابقه بپردازند ... ارزشهائي که در بهشتي قرار دارند که عرض آن به اندازه عرض آسمانها و زمين است و براي کساني آماده گرديده است که به خدا و پيغمبرانش ايمان بياورند.
پـسوده چهارمي درمـي رسدکه ايشان را از ميدان آخرت برمي گرداند به سوي چيزي که در واقعيت زندگاني و رخدادهاي آن داشتند و در آن بسر مي بردند. دلهايشان را در زندگاني و در رخدادها، و همچنين درشاديها و غمهاي آنها، آويزه قضا و قدر خدا مي گرداند. بدين سبب بذل و بخشش را در نظرشان سهل و ساده جلوه گر مي نمايد، و نمي گذارد چيزي از کالاها و دارائيـهاي زمين ايشان را مغرور بکند و فريب بدهد. آن وقت همه احساسهايشان با آسمان پيوند و ارتباط پيدا مي کند.
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بعد از آن بخشي از تاريخ دعوت خدا در زمين را برايشان بيان بکند. در اين بخش وحدت برنامه، و راستي و درستي راه ، پديدار و نمودار مي آيد. روشن مـي شود کساني که در هر دوره و زماني از راستاي چنين راهي کناره گيري کنند و منحرف گردند، بيرون روندگان از آئين الهي بشمار مي آيند. براي مردمان به بعضي ازکارهاي اهل کتاب اشاره مي کند، همان گونه که در سرآغاز اين مرحله اشاره کرده است . سرانجام از اين نداي واپسين مي پردازد، و ايشان را به ترس و هراس ازخدا، و ايـمان به پيغمبرش فرامي خواند، تا در پـرتو تقوا و ايـمان دو پـاداش از رحمت خو د را بديشان بدهد، و نيز براي آنان نوري را پديدارگرداندکه در پرتو آن حرکت کنند، و ايشان را بيامرزد و ببخشايد. چه فضل ولطف خدا تنها وقف اهل کتاب نيست ، آن گو نه که اهل کتاب خيال مي کنند و گمان مي برند. بلکه فضل و لطف خد ا دردست خود خدا است ، آن را به هرکس که خودش بخواهد عطاء مي فرمايد:
( وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).
خداوند داراي فضل و عطاء فراوان و بزرگ است .
بدين منوال اين سوره از اول تا به آخر حلقه هاي متصل به همديگري در زنجيره خط سير واحد وثابتي دارد، و آهنگهاي آن پياپي به گوش دلها مي رسد، آهنگهاي گوناگون و همگو ني که به اندازه لازم تکرار مي گردد.
تا با تکرار، تاثير آهنگها در دل ، ژرف شود وگسترده گردد، و ضربه هاي نغمه ها با حرارت آهنگهاي پياپي گرم و داغ به دلها فرو رود و بر دلها بنشيند!
*
) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ .اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(.
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آيا وقت آن براي مومنان فرانرسيده است كه دلهايشان به هنگام ياد خدا، و در برابر حق و حقيقتي که خدا فرو فرستاده است ، بلرزد و کرنش برد؟ و آنان همچون کساني نشوند که براي آنان قبلاً کتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولاني بر آنان سپري گشته است ، و دلهايشان سخت شده است ، و بيشترشان فاسق و خارج ( ازحدود دين خدا) گشته اند. بدانيدکه خداوند زمبن مرده را زنده مي کند. ما آيه ها را براي شما ( با ذکر مثالها) روشن مي گردانيم و بيان مي داريم ، تا اين كه شما ( مطالب ومفاصد آنها را) فهم کنيد.
اين سرزنش مو ثري از جانب سرور بزرگوار مهرباني است . دلهائي که يزدان سبحان از فضل و لطف خود آنها را لبريز فرموده است ، در پاسخ کامل دادن کندي کرده اند. اين است كه خدا پيغمبر (ص) را در ميان ايشان برانگيخته است و او آنان را دعوت مي کندکه به خداوندگارشان ايمان بياورند، و بر او آيات روشن و روشنگري را نازل کرده است تا ايشان را از تاريکها بيرون بياورد و به سوي نور رهنمود گرداند، و بدانان معجزه ها و خارق العاده هائي در جهان هستي نشان داده است تا ببينند و بينش پيدا بکنند و خو يشتن را از عقاب و عذاب الهي برحذر دارند.
سرزنشـي است که در آن مودت و محبت، تشويق و ترغيب ، پرسيدن احساس و شور و پي بردن به جلال و عظمت خدا، خشوع و خضوع در برابر ياد خدا، دريافت حقّي که از سوي خدا نازل گـرديده است به گونه اي که سزاوار حضرت حق باشد، ترس و هراس و فروتني وکرنش و اطاعت و تسليم فرمان يزدان گرديدن، پيدا و هويدا است . بوي تهديد هم در آن به مشام مي رسد، وگلايه ازکندي پـاسخگوئي به فرمان يزدان سبحان نيز در آن احساس مي شود:
( أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ؟ ) .
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آيا وقت آن براي مومنان فرا نرسيده است که دلهايشان به هنگام ياد خدا، و در برابر حق و حقيقتي که خدا فرو فرستاده است ، بلرزد و کرنش برد؟ .
درکنار تشويق و ترغيب، و ناخشنودي ازکندي ورزيدن و سستي کردن در پاسخگوئي به فرمان يزدان ، حذر داشتن ازکندي ورزيدن و تاخيرکـردن در پاسخگوئي به فرمان يزدان فرا مي رسد. از زنگي صحبت نمي شودکه دلها را مي پوشاند وقتي که زمان بر دلها به طول بينجامد و دلها جلاء و صيقلي داده نشود . سنگدلي پس از دل نرمي گريبانگير دلها مي گردد وقتي که دلها از ياد خدا غافل بشود، و در برابر حق کرنش نبرد:
(وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ).
همـچون کساني نشوند که براي آنان قبلاً کتاب فرستاده شده است وسپس زمان طولاني برآنان سپري گشته است ، و دلهايشان سخت شده است ، و بيشترشان فاسق و خارج ( از حدود دين خدا) گشته اند. به دنبال سنگين دلي و دل سختي ، جز بـيرون رفتن از دين خدا نيست .
اين دل بشري، تند و سريع دگرگون مي گردد، و با شتاب و عجله دچار فراموشي مي شود. اين دل بشري، شفاف گردد و مي درخشد و از نور پر و لبريز مي شود، و بسان نور بال و پرمي گيرد و بالا مي رود. امّا وقتي که زمان زيادي بر دل بگذرد و پند و اندرز و تذکري بدان داد ه نشود، کند و تنبل و سخت و سفت مي شود، و پرتو نمي اندازد و نمي درخشد، وتاريک و سياه مي گردد! پس بايد آن دل را پند و اندرز و تذکر داد، تا يادآور گردد و کرنش ببرد و فروتني بکند. بايد دريچه اين را زد تا رقت و مهرباني پيدا کند و روشن و رخشان گردد. بايد پيوسته اين دل را بيدار و هوشيار کرد، تا تنبلي و سختي بدان رو نکند و تنبل و سخت نشود.
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وليکن نبايد از دلي مايوس شد که خواب آلود و سخت و سفت و تنبل شده باشد. چه همـچون دلي ممکن است حيات بدان بخزد، و نور در آن بدرخشد، و در برابر ذکر و ياد خدا کرنش ببرد و فروتن بشود. زيرا خدا زمين را پس از مردن زنده بگرداند. وقتي که زنده شدحيات در آن به جنب و جوش درمي آيد، و زمين پر ازگياه ها وشکو فه ها وگلها مـي شود، و غلات وثمرات ميبخشد ... دلها نيز اين چنين هستند، وقتي که خدا بخواهد: (اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ) .
بدانيدکه خداوند زمين مرده را زنده مي کند.
در اين قرآن چيزي است که دلها را زنده مي کند همان گونه که زمين زنده مي گردد، و با خوراک دادن و سيراب کردن و حرارت وگرمي بخشيدن ، بدان مدد و ياري ميشود:
(قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ).
ما آيه ها را براي شما ( با ذکر مثالها) روشن مي گردانيم ، تا اين که شما ( مطالب و مقاصد آنها را) فهم کنيد.
*
قرآن اين پسوده زنده کننده ، وآن سرزنش شرمنده کننده ، و آن پند و اندرز و تذکردادن و حذرداشتن را با برانگيزنده تازه اي براي بذل و بخشش و فداکـاري ، پيگري و دنبال ميکند:
(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18)وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ(.
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مردان بخشنده و زنان بخشنده اي که ( با دادن صدقات و انجام خيرات و حسنات ) به خدا قرض نيکوئي مـي دهند ( پـاداش بخشش و وامشان ) براي ايشان چندين برابر مي شود، و مزد بزرگ و قابل توجهي دارند. کساني که به خدا و به پيغمبرانش ايمان بياورند، آنان راستان و گواهان پيشگاه پروردگارشانند و اجر خود را دارند. اما کساني که کافر بشوند و آيات ما را تکذيب کنند، آنان دوزخيانند.
قطعاً صدقه دهندگان وانفاق کنندگان مرد و زن ، بر گيرندگان صدقه و دريافت کنندگان انفاق تفاخر نمي کنند و برتري نمي فروشند، و در صدقه و انفاقي که مي دهند و در کارهاي خوب و نيکي که مي کنند، با مردمان معامله نمي نمايند. بلکه آنان به خدا قرض مي دهند، و مستقيماً با خدا معامله مي نمايند. چه انگيزه اي براي صدقه دادن موثرتر و ژرف تر از اين است که انسان احساس کند به يزدان بي نياز ستوده قرض مي دهد، و با صاحب جهان هستي معامله مي کند؟ و چيزي راکه مي بخشند و خرج مي کند برايش چندين برابر ذخيره و اندوخته مي شود، وگذشته از همه اينها پاداش بزرگوارانه و ارزشمندي دارد؟
مقام صديقين ، يعني راستروان و راستگويان، مقام بالا و والائي است ، آن گونه که احاديث نبوي شريف آن را به تصوير مي کشند. با وجود والائي اين مقام - در پـرتو فضل و لطف خدا - سهل و ساده به دست مي آيد براي کسي که بخواهد و خواستار آن باشد. مقام صديقين وقف افراد يا طائفه ويژه اي و دسته خاصي نيست . هرکس که ايمان خود را به خدا و پيغمبرانش تحقق بخشد و پياده کند بايد که اميد رسيدن بدين مقام والا را داشته باشد. آخر فضل و لطف خدا قرق براي اشخاصي و قدغن براي ديگران نيست :
(وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ) .
کساني که به خدا و به پيغمبرانش ايمان بياورند، آنان راستانند.
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اين خاصيت و ويژگي اين آئين است . اين راه ، براي همه انسانها باز است . افقي است که همگان مي توانند خو د را بدانجا برسانند. اين مرتبه براي مقاماتي در نظر گرفته نشده است و احتکار نگرديده است . د ر اين مرتبه خصوصياتي نيست که براي گروه مشخصي از مردمان ديوار کشيده شده باشد و تعيين گرديده باشد. چيزي جز عمل ، صاحب عمل را به سوي والاترين و بالاترين درجات بالا نميبرد و نمي رساند. اسلام آئيني است که در آن مقامي نيست که براي طبقات ويژه اي محفوظ و مصون شود!
امام مالک درکتاب خود « موطأ» از صفوان پسر سليم ، و او از عطاء پسر يسار، و او از ابوسعيد خدري ، روايت کرده است که پيغمبر خدا (ص) فرموده است :
( إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب , لتفاضل ما بينهم ).
بهشتيان کاخ نشينان را بالاي خود مي بينند، همان گونه که شما ( در دنيا) ستاره درخشان باقي مانده در افق مشرق يا مغرب را مي بينيد. اين ( فاصله زياد و بالا بودن بعضيها و پائين بودن برخيها) به خاطر ( تفاوت ) فضيلت و برتري ( درجات و مقامات ) موجود در ميان ايشان است .
گفتند: اي پيـغمبر خدا اين منازل و مراتب انبياء است و کسي جز ايشان بدان منازل و مراتب نمي رسد. فرمود:
( بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ) .
« آري بدان کسي سوگندکه جان من در دست قدرت او است ، آن منازل و مراتب متعلق به کساني است که به خدا ايمان آورده اند و انبياء را تصديق کرده اند» [1]
اين پسوده ايمان است . و امّا پسوده فداکاري ، اين فرموده خداوندي است که پس از آن پسوده ذکر مي شود:
( وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ )0
شهيدان در پيشگاه پروردگارشان اجر خود را و نور خود را دارند.
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در باره مقام شهيدان بارها در قرآن سخن به ميان آمده است ، و احاديث نبوي در باره مقام شهيدان ، پـياپي و متواتر ذکر شده است . اين آئين پايدار و برقر ار نمي ماند جز با نگاهباني از آن ، و در زمين پياده نمي گردد جز با جهاد در راه آن ، جهاد کردن براي امن و امان عقيده ، و امن و امان دعوت ، و حمايت و حفاظت از پيروان آن به گونه اي که کسي نتواند پيروان اين آئين را از دين برگرداند، و براي مراقبت از شريعت اسلام و حفظ آن از فساد و تباهي. بدين خاطر شهيدان راه خدا - تنها هم آنان شهداء ناميده ميشوند و بس - مقام خود را و قرب خود را در نزد پروردگارشان دارند. همان قربي که از آن چنين تعبير مي شود:
«عِنْدَ رَبِّهِمْ » . در پيشگاه پروردگارشان .
در صحيم مسلم و بخاري آمده است :
(أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت , ثم تأوي إلى تلك القناديل . فاطلع عليهم ربهم اطلاعة , فقال:ماذا تريدون ! فقالوا:نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال:إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون ) . [2]
« ارواح شهيدان در چينه دانهاي پـرندگان سبز رنگ خواهند بود. در بهشت هرکجاکه بخواهند مي روند و تغذيه ميکنند. سپس بدان قنديلها ( که در زير عرش آويزانند) برمي گردند. پروردگارشان بديشان نگاهي مي اندازد و مي فرمايد: چه چيز مي خواهيد؟ مي گويند: مي خواهيم که ما را به سراي جهان برگرداني تا در راه تو بجنگيم تا آن گاه که بار د يگر در راه تو کشته مي شويم . پـروردگار مي فرمايد: من مقرر و واجب داشته ام که مرد مان به سراي جهان باز نمي گردند» .
مسلم و بخاري و غير آنان از انس (رض) روايت کرده اند که گفته است : پيغمبر خدا (ص) فرمو ده است :
(ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء - إلا الشهيد - يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات , لما يرى من الكرامة).
«
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کسي نيست که وارد بهشت شود و بخواهد به دنيا برگردد، هرچند که آنچه روي زمين است بدو داده شود، جز شهيد که مي خواهد برگردد تا ده بار ( = بارها) کشته شود، اين به علت بزرگداشت و مقام شامخي است که مي بيند» .
زندگي اين چنين ناچيز و بي ارزش مي شد براي کسي که اين الهامها و پيامها را مي شنيد، و منزلت و مکانت شهادت را در پيشگاه خدا مي دانست ... امام مالک روايت کرده است از يحيي پسر سعيد: « پيغمبر خدا (ص) به جهاد تشويق و ترغيب فرمود، و از بهشت ياد کرد. مردي از انصار مشغو ل خوردن خرماهائي بود که در دست داشت .گفت : اگر من بنشينم تا همه اين خرماها را بخورم، بر دنيا آزمند خواهم بود! پس خرماهائي را که در دست داشت دور انداخت و با شمشير حمله کرد و جنگيد تا کشته شد» ... روايت شده است که اين فرد عبير پسر حمام (رض) بود.
وقتي که صديقين در آن مقام هستند، و شهداء در اين مقا م مي باشند، نص قرآني در باره کافران تکذيب کننده مي فرمايد:
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ).
و کساني که کافر بشوند و آيات ما را تکذيب بکنند، آنان دوزخيانند.
چه کسي است که بزرگو اري و بزرگد اشت و نعمت و فضيلت را رها بکند، و بخواهد از زمره دوزخيان بشود؟ !
*
پسوده سوم د ر اين مرحله ميايد و پيرو دعوت به ايمان و بذل و بخشش، و دعوت به فداکاري و جانبازي مي گردد، پيروي که سراسر دنيا را به شکل ناچيز و بي ارزشي به تصوير مي کشد. شاً ن و مقام دنيا را خوار و پست نشان مي دهد، و مردمان را بالاتر و والاتر از آن مي گرداندکه به دنبال دنيا راه بيفتند و دل به دنـيا ببندند. بلکه مردمان را عاشق آخرت و ارزشهاي آن مـي گرداند:
(
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اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأمْوَالِ وَالأوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ).
بدانيد که زندگي دنيا تنها بازي ، سرگرمي، آرايش و پيرايـش ، نازش در ميان همديگر، و مسابقه در افزايش اموال و اولاد است و بس . دنيا همچـون باران است که گياهان آن ، کشاورزان را به شگفت مي آورد، پس گياهان رشد و نمو مي کنند، و بعد گياهان را زرد و پژمرده خواهي ديد، وآن گاه خرد و پرپر مي گردند. در آخرت عذاب شديدي ( براي دنياپرستان ) و آمرزش و خشنودي خدا ( براي خداپرستان ) است . اصلاً زندگي دنيا چيزي جز کالاي فريب نيست .
زندگي دنيا وقتي که با معيارها و مقياسهاي خودش سنجيده مي شود، و با ترازوي خودش برکشيده مي شود، در مقابل ديدگان و براي ذهن و شعو ر انسان چيز عظيم و بزرگي جلوه گر مي آيد. وليکن زماني که زندگي دنيا با معيارها و مقياسهاي جهان هستي سنجيده مي شود، و با ترازوي آخرت برکشيده مي شود، چيز ناچيز و بي ارزش و سبکي جلوه گر مي گردد. زندگي دنيا در اين تصوير بازيچه کودکان به نظر مي آيد در برابر آنچه در آخرت است و جدي است و بعد از اين بازيچه زندگي ، سرنوشتها و فرجامها بدان مي انجامد!
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دنيا بازيچه، سرگرمي، آرايش و پيرايش، به خود باليدن و خود را ستودن ، مسابقه در افزايش مال و جاه ، و نازش به دارائي و عزت و قدرت ، است ... اين حقيقت است و در فراسوي همه چيزهائي قرار دارد که در آنها جدي بو دن کامل و توجه شامل به چشم مي خورد و انسان را به خود مشغو ل مي دارد ... آنگاه روند قرآني به پيش مي رود و براي دنيا مثالي مي آورد، مثالي که دنيا را به تصوير مي زند، همان گونه که شيوه نوآفرين قرآن است :
(كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ).
دنيا همچو باران است که گياهان آن ، کشاورزان را به شگفت مي آورد.
« کفار» در اينجا به معنـي کشاورزان است . چه کافر در لغت به معني زارع است . زارع دانه را پنهان مي کند و آنها را با خاک مي پوشاند. وليکن گزينش واژه کفار در اينجا کنايه و اشاره اي به تعجب و خوش آمد کافران از زندگي دنيا را دربردارد!
« ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا » 0
سپس گياهان رشد ونمو مي کنند، و بعد گياهان را زرد و پژمرده خواهي ديد.
و آنگاه آماده راي درويدن مي گردند ... گياهان داراي مدت زمان محدود و مشخصـي هستند. زمان آنها هرچه زودتر بسرمي رسد، و سررسيد عمر آنها به زودي درمي رسد.
( ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ) .
وآن گاه خرد و پرپر مي گردند.
همه نوار زندگي بدين شکـل متحرک و برگرفته از مشاهدات معمول و مانوس بشر جمع مي گردد و درهم نورديده ميشود ... با صحنه خرد و پرپر شدن ، نوار هم تمام مي شود!
و امّا آخرت مقام و منزلتي دارد جداي از اين مقام و منزلت . مقام و منزلتي داردکه شايان اين است حساب آن را داشت ، و بدان چشم دوخت ، و خود را براي آن آماده کرد:
(وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ) .
در آخرت عذاب شديدي ( براي دنياپرستان ) است ، و آمرزش و خشنودي خدا ( براي خداپرستان ) است .
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آخرت در چشم به هم زدني به پايان نمي آيد همانگونه که زندگي دنيا در چشم به هم زدني به پايان مي آيد. آخرت به گياهان خشک و پرپر شده اي تبديل نمي گردد، وگياهاني نيست که تا مدت معيني عمر کنند و آنگاه زرد وخشک گردند و بيفتند ... در آخرت حساب و کتاب و سزا و جزا است . . 0 آخرت ماندگار و بردوام است ... شايان و سزاوار اين است که بدان توجه گردد و اهمّيت داده شود.
(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ( .
اصلاً زندگي دنيا چيزي جز کالاي فريب نيست .
ا ين کالا در اصل حقـيقت ندارد. ماندن خود را از غرور گول زننده اي برمي گيرد و براساس آن بند است . همچنين اين کالا انسان را به خود مشغول مي دارد و او را سرگرم مـي سازد و به فراموشي و بي خبريش مي اندازد. اين کالا انسان را به غرور گول زننده اي مي کشاند و مست و ملنگ و بيخود و بيهوشش مي گرداند.
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اين حقيقت دارد. وقتي که انسان از دل به دنبال حقـيقت باشد، اين را درک و فهم مي کند. قرآن که اين حقيقت را به تصوير مي کشد هدفش اين نيست که انسان از زندگي در زمين کناره گيري کند و به گوشه اي بنشيند و دامن زندگي فراهم چيند، و در راه آباداني دنيا نکوشد و به ترک خلافتي بگو يدکه خدا آن را بدين پد يده بشري واگذار نموده است . [3] بلکه مراد قرآن تصحيح معيارها و مقياسهاي دانش و بينش و ارزشهاي نفساني و روحاني است . همچنين قرآن از انسان مي خو اهد بر غرور کالاي زوال پـذير، و بر جاذبه وکشش آن کـه انسان را به زمين مي چسبا ند و ميخکوب مي گرداند، غالب و چيره گردد و خود را والاتر و بالاتر ازکالاها و بهره هاي اين چند روزه زندگي بداند. همان والائي و بالائي و خيرگي و غلبه اي که مخاطبان نخستين ايـن سوره نيازمند آن بودند تا ايمان خود را محقق و در عمل پياده گردانند. همان والائي و بالائي و چيرگي و غلبه اي که هرکسي که به عقيده اي ايمان داشته باشد براي محقق و پياده کردن عقيده اش نيازمند بدان است ، هرچند محقق و پياده کردن آن عقيده فداکردن سراسر زندگي اين دنيا را بطلبد!
بدين لحاظ قرآن مومنان را به سبقت گرفتن در ميدان اين مسابقه حقيقي دعوت ميکند. از ايشان مي خواهد بر يکديگر پيشي بگيرند به سوي هدفي کـه سزاوار مسابقه دادن و سبقت گرفتن است . هدفي که فرجام کارشان بدان مي انجامد و سرنوشتشان در گرو آن است . هدفي که بعد از اين جهان فاني در سراي باقي همراهشان خو اهد بود و خو اهد ماند:
)سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) .
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بر يکديگر پيشي بگيريد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي که پهناي آن همسان پهناي آسمان و زمين است . براي کساني آماده شده است که به خدا و پيغمبرانش ايمان داشته باشند. اين ، عطاء خدا است ، و به هر کس کـه بخواهد آن را مي دهد، و خدا داراي عطاء بزرگ و فراوان است .
مسابقه دادن وسبقت گرفتن براي رسيدن به لهو و لعب و بازيچه و سرگر مي و بر يکديگر باليدن و نازيدن و درگردآوري کالاها و رسيدن به بهره ها بر همديگر پيشي گرفتن ، شايان کساني نيست که جوان گرديده اند و بزرگ شده اند و از طوق اسارت دنيا رها گرديده اند، و جهان لهو و لعب و بازيچه و سرگرمي را به کودکان و كوچکان واگذار کرده اند. بلکه مسابقه دادن و سبقت گرفتن بايد براي رسيدن به آن افق بالا، و آن هدف والا، و آن ملک و مملکت پهن و فراخ باشد:
(جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأرْضِ).
بهشتي که پهناي آن همسان پهناي آسمان و زمين است .
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چه بسا در روزگاران گذشته - پيش از اين كه حقائقي از گستره اين جهان هستي کشف شود - بعضي از مفسران و محدثان آيه هاي همـچون اين آيه را، يا برخي از احاديث نبوي را، حمل بر مجاز کرده اند. مثل آن حديثي که در باره کاخ نشيناني کـه بهشتيان آنجا را از دور مي ديدند همان گو نه که در دنيا مردمان ستاره درخشاني را درحال طلوع درافق مشرق يا مغرب مشاهده و ورانداز مي کنند ... امّا امروزه که رصدخانه هاي کوچک انسانها از فاصله هاي بسيار دورگستره هستي پرده برمي دارند و ابعاد بسيار شگفت بدون حدود و ثغو ري را کشف مي کنند، سخن گفتن ازپهناي بهشت، و سخن گفتن از ديدن کاخها از فاصله دور، جنبه قطعي و حقـيقي پيدا مي کند، و چيز ساده و معمولي به نظر مـي آيد، و چنين آياتي و چنين احاديثي اصلاً نيازي بدين ندارد که آنها را حمل بر مجاز کرد. براي مثال فاصله زمين تا خورشيد چيزي نيست که با فواصل و ابعاد جهان هستي مقايسه گردد و فاصله چندان مهم و زيادي بشمار آيد!
هرکس که بخواهد بدان ملک و مملکت عريض و طويل بهشت مي رسد. هرکس که بخواهد براي رسيدن بدان به مسابقه مي پردازد و به سوي آن سبقت مي گيرد. پيش پرد اخت آن ، ايـمان به يزدان و پيغمبران او است .
(ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) .
اين ، عطاء خدا است ، و به هرکس که بخواهد آن را مي دهد.
( وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) 0
و خدا داراي عطاء بزرگ و فراوان است .
عطاء و فضل وکرم خدا ممنوع نيست و منحصر به اشخاص ويژه اي نيست . بلکه مباح است و به کساني بخشيده مي شودکه مشتاق و خواهان باشند و براي رسيدن بدان به مسابقه بپردازند و سبقت بگيرند. مسابقه دهندگان بايد در راه رسيدن به چنين چيزي به تلاش بپردازند و سبقت بگيرند و جلو بيفتند، نه اين که براي تکه زميني در زميني که ارکان واصول آن و مدت ماندگاري آن محدود است و بسر مي رسد!
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صاحب عقيده بايدکه با اين جهان هستي بزرگ همراه و همکار شود، و خود را و ديدگاه و جهان بيني و توجه و عقل و شعو ر خود را محصور و محدود بدين زمين تنگ کوچک نسازد ... اين براي صاحب عقيده لازم است تا او نقش سزاوار صاحب عقيده را اداء بکند. اين نقش سخت و توان فرسا است . اين نقش از يک سو برخورد مي کند با چيزهاي حقـير مردمان و با طمعها و آزهاي ايشان . و از ديگر سو برخورد مي کند باگمراهي دلها وکجروي درونها. اين نقش برخورد مي کند با مقاومت باطل و چنگ زدن باطل به موضع و موقعيتي که در زمين دارد. مقاومتي را مي آغازدکه در برابر آن کسي تاب ايستادگي ندارد، مگـرکسي که همراه و همکار باشد و با جهاني که بزرگتر از اين زندگي ، و فراخ تر از اين زمين ، و جاي تر از اين فنا و نيستي است .
معيارها و مقياسهاي اين زمين و ترازوها و ابزارهاي اندازه گيري آن ، نمي توانند چنان حقيقتي را به تصوير کشند، حقـيقتي که بايد در دل و درون صاحب عقيده مستقرگردد و جانشين شود. در به تصويرکشيدن اين حقيقت هم جز بدان اندازه از عده کار برنمي آيندکـه حجم زمين در برابر حجم جهان هستي نشان مي دهد، و جز بدان اندازه که عمر زمين در برابر عمر ازل و ابد بيانگر آن است . فرق بسيار فراواني در ميان است ، آن اندازه فراوان که همه معيارها و مقياسهاي زمين نمي تواند آن را مشخص سازد و يا حتي بدان اشاره کند!
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بدين خاطر است که صاحب عقيده در افق حقيقت بزرگ باقي مي ماند، و بر واقعيت کو چک زمين ، خود را بالاتر و والاتر مي گيرد، هر اندازه هم اين واقعيت ستبرو بزرگ شود و امتداد پيدا بکند و به درازا بکشد و طو لاني بشود. صاحب عقيده در بالاي آن افق والا مي ايستد و با آن حقيقت بزرگ رها از قيدها و بندهاي اين واقعيت کوچک ، هميار و همکار مي گردد. با جهان بزرگي همزيستي ميكندکه در ازل و ابد به تصوير کشيده مي شود. در ملک و مملکت فراخ آخرت زندگي را بسر مي برد. با ارزشهاي ايماني ثابتي مـي زيد، ارزشهاي ايماني ثابتي که به لرزه و تکان درنمي آيد به سبب خلل و نقصي که در معيارها و مقياسهاي زندگي دنياي کوچک گول زننده پيدا مي گردد و رخنه مي کند ... اين وظيفه ايمان در زندگي پيروان عقائد است ، پيرواني که برگزيده شده اند تا ارزشهاي زندگي و معيارها و مقياسهاي آن را تعديل بخشند، نه اين که با آنها سازش بکنند و در برابر مقتضيات آنها کرنش بکنند و فرمان ببرند...
*
سپس پسوده چهارم با آهنگ ژرفي در باره قضا و قدري درمي رسدکه روي نمي دهد مگر آنچه او بر آن باشد و بخواهد:
(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ .لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ).
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هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي پيوندد، يا به شما دست نمي دهد، مگر اين که پيش از آفرينش زمين و خود شما، در کتاب بزرگ و مهمّي ( به نام لوح محفوظ ، ثبت و ضبط ) بوده است ، و اين کار براي خدا ساده و آسان است . اين بدان خاطر است که شما نه بر از دست دادن چيزي غم بخوريد که از دستتان به در رفته است ، ونه شادمان بشويد برآنچه خدا به دستتان رسانده است . خداوند هيچ شخص متکبر فخر فروشي را دوست نمي دارد. همان کساني که بخل مي ورزند و مردم را نيز به بخل ورزيدن دعوت مي کنند. هرکس که ( از اين فرمان ) رويگردان شود ( به خدا زياني نمي رساند) چرا که خداوند بي نياز و شايسته ستايش است .
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اين هستي ان اندازه دقيق طرح ريزي و تنظيم گرديده است و به گونه اي هر چيزي در ان به مقدار لازم سر و سامان داده شده است که هيچ حادثه اي در جهان روي نمي دهد مگر اين که در نقشةه پيشين کيهان مقدر و مقرر گرديده است ، و درگستره آن حساب آن شده است ... تصادف درگستره هستي جائي ندارد. هيچ چيزي در آ ن ناسنجيده و سرسري نيست . پيش از اين که زمين افريده شود و پيش از اين که مردمان خلق گردند، هر حادثه اي که از آ فريده ها سر مي زند براي علم کامل و شامل و دقيق خدا مشخص و معلو م بوده است ، وتعيين گرديده است در چه زماني و در چه مکاني روي مي دهد ... براي علم خدا هيچ چيزي نيست که گذشته يا حال و يا آينده بشمار آيد. اين فاصله هاي زماني ، نشانه ها و قراردادهاي - ما فرزندان فنا - هستند. ما با انها حدود و ثغو ر چيزها را مي بينيم. ما چيزها را بدون حدود و ثغو ر زماني و مکاني اي که انها را جدا سازد و مشخص کند، درک و فهم نمي کنيم . ما مطلق را درک و فهم نمي کنيم مگر در پرتو درخششهائي که در آ نها ارواح ما با آ ن مطلق تماس پيدا مي کند، از راهي که جداي از راهي است که ما در درک و فهم چيزها بدان خوي گرفته ايم و عادت نموده ايم . ولي يزدان سبحان حقيقت مطلقـي است که به طورکلي از سراسر اين هستي ، بدون حدودي و ثغو ري ، اطلاع دارد. اين هستي و حوادث و رخدادها و احوال و اوضاعي که از اغاز جهان تا پايان کيهان در ان روي مي دهد، در علم خدا همه و همه بدون حدود و ثغو ر و ابعاد و فواصل زمان يا مکان پيدا و هو يدا و مشخص و معلوم است ! هر حادثه و رخدادي موضع و موقع خو د را در نقشه کلي جهان هستي دارد، و براي علم خدا نمودار و پديدار است .
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هر مصيبتي - خير يا شر، چه لفظ مصيبت در معني ازاد و اژگاني مقيد به خير و شر نيست - که در سراسر زمين و در ذات انسانها يا مخاطبان ان روزي قرآن روي بدهد، جملگي در آن کتاب ازلي ، پيش از پيدايش زمين و پيدايش انسانها، ثبت و ضبط است بدان شکل وصورتي که با آن پديدار مي گرددو جلوه گر مي آيد ...
(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ).
اين کار براي خداساده و آسان است .
ارزش اين حقيقتي که عقل جز آن را به تصور درنمي آورد، زماني که حقيقت بزرگ هستي را پيش چشم مي دارد، ارزش آن دردل ودرون بشري اين است كه به دل و درون انسان آرامش واطمينان مي بخشد بدان هنگام که انسان با حوادث خير يا شر جهان روياروي مي گردد. انسان درپرتو ايمان به چنين حقيقتي ، وقتي که با زيان وضرر ماو يا بدني و بلا و مصيبت روبرو مي گردد، به جزع و فزعي نميپردازدکه او را از حال ببرد و بيخود و بيهوش بکند، و يا حسرت خوردنها و ناله سردادنها او را از پاي دربياورد و بکشد. وقتي هم با سود و نفع و شادي روبرو مي گردد، مست و ملنگ نمي گردد و آن اندازه شاد و شنگول نمي شودکه بر بال خيال بنشيند و به پرواز درآيد و اعتدال و ميانه روي را از دست بدهد:
(لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) .
اين بدان خاطر است که شما نه بر ازدست دادن چيزي غم بخوريد که از دستتان به در رفته است ، ونه شادمان بشويد برآنـچه خدا به دستتان رسانده است .
وسعت نظر، همراهي و همگامي باجهان بزرگ ، تصور ازل و ابد، وديدن رخدادها در موارد و مواضع مقدر درعلم خدا، رخدادهائي که در نقشه اين جهان هستي، ثابت و تغيير ناپذيرند، همه اينها باعث مي گرددکه نفس انسان گشادتر و بزرگتر شود، و د ر برابر حوادث گذرا ثبات و متانت بيشتري داشته باشد. وقتي که انسان مي داند اين حوادث او را در حرکت جهان هستي به حرکت درمي آورند و راه مي برند.
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انسان به جزع و فزع مي افتد و از جاي به در مي رود و حو ادث او را خوار و بازيچه دست خود مي گردانند، زماني که انسان وجود خود را از وجود جهان هستي منفصل و جدا مي داند، و با عادت به گونه اي رفتار مي کندکه انگار حوادث يک چيز عارضي و غير اصلي هستند و با وجود کوچک او برخورد دارند و ناسازگارند. و امّا وقتي که در انديشه و تصور و ذهن و شعو ر انسان بگنجد و جايگزين گرددکه انسان خودش ، و حوادثي که دامنگيرش مي شود و براو مي گذرد، و دامنگر ديگران هم مي گردد و بر ايشان هم مي گذرد، و سراسر زمين ، همه و همه ذراتي در پيکره جسم بزرگي هستندکه اين جهان هستي است ، و اين ذرات در موقع و موضع خود در نقشه کامل ودقيق جهان هستي قرار مي گيرند و هستي پيدا ميکنند، و وجود يکي براي وجود ديگري لازم و ضروري است ، و همه آنها هم در علم نهان يزدان مقدر و ترسيم شده و معلوم هستند، وقتي که انسان چنين بداند و چنين بينديشد، او احساس آسايش و آرامش مي کند چون ميپذيرد قضا و قدر يکسان شامل همگان و حاکم بر ايشان است . ديگر چنين انساني بر چيز از دست رفته اي غم نمي خورد، آن گو نه غمي که او را پـريشان و لرزان و افتان و خيزان گرداند، و در برابر چيزي که فراچنگ او مي آيد شادي و شعف نمي کند، شاد ي و شعفي که او را خوار و سبک دارد و بيخود و بيهو ش کند. بلکه چنين انساني فرمانبردار و خشنود، با قضا و قدر خدا راه را مي سپرد، فرمانبرداري و خشنودي اي بسان فرمانبرداري و خشنودي کسي که آگاه است و مي داندکه آنچه بايد بشود لازم است که بشود و مي شود!
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اين پله و مرتبه اي است که جز افراد اندکي کسي تاب و توان آن را ندارد. ولي سائر مومنان از ايشان خواسته ميشود درد و رنج و غم و اندوه زيان و ضرر مالي يا بدني، و شادي و خوشـي دارائي مادي يا معنو ي ، نه اين و نه آن ايشان را از دائره ياد خدا و رو کردن به خدا، و اعتدال و ميانه روي در شادي و شادماني و غم و اندوه ، بيرون نيندازد و پرتشان نگرداند ... عکرمه (رض) گفته است : « هيچ کسي نيست که شاد نشود و غمگين نگردد. وليکن شادي را به شکر و سپاسگزاري ، وغم را به صبر و شکيبائي تبديل کنيد» ... اعتدال و ميانه روي در اسلام كه آئين آسان و آسانگيري براي همگان است اين است .
( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) .
خداوند هـيچ شخص متکبر فخرفروشي را دوست نمي دارد. همان کساني که بخل مي ورزند و مردم رانيز به بخل ورزيدن دعوت مي کنند.
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ارتباط حقيقت پيشين ، با تکبر ورزيد ن و خودبزرگ بيني و فخرفروشي کردن ، و ارتباط اين و آن با بخل ورزيدن و تنگچشم نمودن ، ودستوردادن به بخل ورزيدن و تنگچشمي نمودن ، اين است که کسي که احساس مي کند هرچه بدو مي رسد و هر مصيبتي که گريبانگير او مي شود از سوي خدا و به فرمان خدا است ، تکبر نمي ورزد و فخرفروشي نمي کند. تکبر نمي ورزد و فخرفروشي نمي کند با داشتن چيزهائي که بدو عطاء گرديده است . در چيزهائي که بدو داده شده است بخل نمي ورزد و تنـگچشمي نمي کند، و ديگران را به بخل ورزيدن و تنـگچشمي کردن فرا نمي خواند. ولي کسي که بدين حقيقت پـي نبرده است ، گمان مي بردکه دارائي و امو ال و قدرت و قوت و جاه و مقامي که بدو داده مي شود، ازکسب و كار و تلاش وکو شش خو دش است . و لذا فخرفروشي مي کند و مست و ملنگ مي شود براثر چـيزهائي که دارد.گذشته از اين ، بخل مي ورزد و چيزي از آن کالاها و نعمتهاي خدادادي نمي بخشد، و ديگران را نيز به بخل و تنگچشمي تشويق و ترغيب مـي کند تا اصل واساس بخل و تنگچشمي را تحقق بخشد و برنامه آن را پياده کند!
(وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .
هرکس که ( از اين فرمان ) رويگردان شود ( به خدا زياني نمي رساند) چرا که خداوند بي نياز و شايسته ستايش است .
هرکس که بذل و بشخش کند به سود خودش است ، و هرکه پاسخ مثبت به فرمان يزدان بدهد به مصلحت خودش است . خد ا بي نياز است و هيچ احتياجي به بندگان محتاج ندارد. خدا خودش ستوده و شايان ستايش است ، و حمد و ستايش حمدکنندگان و ستايشگران سو دي بدو نمي رساند!
*
در آخر، واپسين بند اين سوره در مـي رسد، و چکيده وار خط سير رسالت را و تاريخ اين عقيده از زمان نوح و ابراهيم تا زمان حال را بيان مي دارد. حقيقت و هدف رسالت را در دنياي مردمان ذکر مي کند، و به کونه ويژه اي به حال و وضع اهل کتاب وييروان عيسي (ع) مي پردازد:. .
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)لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)
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ما پيغمبران خود را همراه با دلائل ممتقن ومعجزات روشن ( به ميان مردم ) روانه کـرده ايم ، و با آنان کتابهاي ( آسماني و قوانين ) و موازين ( شناسائي حق و عدالت ) نازل نموده ايم تا مردمان ( برابرآن در ميان خود) دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پديدار کرده ايم که داراي نيروي زياد وسودهاي فراواني براي مردمان است . هدف ( ازارسال انبياء ونزول کتب آسماني و همچـنين آفرينش وسائلي چون آهن ) اين است که خداوند بداند چه کساني او را و فرستادگانش را به گونه نهان و پنهان ( از ديدگان مردمان ) ياري مـي کنند. خداوند نيرومند و چيره است . ما نوح وابراهيم را ( پيغمبر، و به سوي مردم ) روانه کرده ايم ، و در دودمان آنان نبوت و کتابها( ي آسماني ، از جمله تورات و انجيل و زبور و قرآن ) را قرار داديم . برخي از آنان راهياب شدند، و بسياري از ايشان ( از راه راست خداشناسـي ، منحرف و) خارج شدند. سپس به دنبال نوح و ابراهيم ( و انبياء پيشين و همعصر با ايشان ) پيغمبراني را روانه کرديم و به دنبال همه آنان ، عيسي پسر مريم را فرستاديم و بدو انجيل عطاء نموديم ، و در دل پيروان عيسي مهر و عطوفت ( مسلمانان ) را قرار داديم . پيروان او رهبانيت سختي را پديد آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بوديم ، وليکن خودشان آن را براي به دست آوردن خشنودي خدا پديد آورده بودند ( و بر خويشتن نذر و واجب نموده بودند) . امّا آنان چنان که بايد آن را مراعات نکردند. ما به کساني که از ايشان ( به محمّد) ايمان آوردند پاداش درخورشان را داديم ، ولي بيشترشان ( از راه راست منحرف و) خارج شدند ( و سزاي اعمال بد خود را ديدند).
رسالت در اصل خود يکي است . پيغمبران آن را با خود آورده اند، و دلائل و براهيني بر صحت آن ارائه داده اند. اغلب پيغمبران معجزات و خوارق عادات را ارائه نموده اند، و بعضي از آنان کتاب بر ايشان نازل گرديده است . نص قرآني مي فرمايد:
(
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وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ) .
و با آنان کتاب نازل کرده ايم .
پيغمبران يک دسته و گروه توصيف شده اند، وکتاب هم مفرد است و بيانگر وحدت است . يک دسته وگروه بودن انبياء و ذکر کتاب به شکل مفرد، اشاره به وحدت رسالت و يگانگي آن در اصل خود است .
(الْمِيزَانَ ) 0
ترازو ... معيار و مقياس ارزيابيها و ارزشها ... مراد قواعد و ضوابطي است که در کتاب هاي آسماني گنجانده شده است و جداکننده حق از باطل است .
نازل کردن کتاب و قرار دادن ترازو، با يکديگر بيان گرديده است . چون همه رسالتها آمده اند تا در زمين و در زندگي مردمان ترازوي ثابتي را بگذارند و انسانها بدان مراجعه کنند، و اعمال و حوادث و اشياء و اشخاص را با آن بسنجند و برکشند و راست و درست گردانند، و زندگي خود را برآن استوار دارند و ايمن از دستخوش هواها و هوسهاي نابسامان و پريشان ، و از مزاجها و سرشتهاي گو ناگون ، و از برخوردهاي مصالح و منافع جوراجور گردانند. ترازوي ثابتي که ازکسي جانبداري نمي کند، زيرا با حق الهي براي همگان برمي کشد و مي سنجد، و حقي را ازکسي ضائع نمي کند و حيف و ميل نمي نمايد، چون خدا پروردگار جملگي مردمان است .
اين ترازوئي که خدا آن را در رسالت گنجانده است و نازل کرده است ، ضمانت يگانه اي است که انسانها را از طوفانها وگردبادها و زلزله ها و نابسامانيها و پريشانيها و تزلزلهائي مي رهاند که در کارزار هو اها، اضطراب عاطفه ها، جنجالهاي رقابت ها، وگيراگير سودجوئيها و خودپرستيها، انسانها را احاطه مي کنند و در خود فرو مي برند. قطعاً لازم است ترازوي ثابتي باشد و انسانها بدان مراجعه کنند و با آن برکشند و بسنجند، و در آن حق و عدل و انصاف را بيابند که ازکسي و از چيزي جانبداري نکند و باکسي و با چيزي ساخت و پاخت ننمايد.
(لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) .
تا مردمان ( برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار کنند.
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بدون اين ترازوي ثابت الهي موجود در برنامه خدا و شريعت او، مردمان به عدل و عدالت راهياب نمي گردند و دسترسي پيدا نمـي کنند، و اگر به عدل و عدالت هم راهياب گردند و دسترسي پيدا کنند، شاهين ترازوي چنين عدل و عدالتي در دستهايشان بالا و پائين مي افتد و اين سو و آن سو مي رود. چرا که دستهايشان در محل وزش بادهاي جهالتها و نادانيها و هو اها و هوسها است و لرزشها وگرايشها پيدا مي کند!
) وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) .
و آهن را پديدار کرده ايم که داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است . هدف ( از ارسال انبياء و نزول کتب آسماني و همچنين آفرينش وسائلي چون آهن ) اين است که خداوند بداند چه کساني او را و فرستادگانش را به گونه نهان و پنهان ( از ديدگان مردمان ) ياري مي کنند.
اين تعبير:
« وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ » . آهن را نازل کرديم .
بسان تعبيري است که در جاي ديگري آمده است :
(وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج).
براي شما هشت جفت چهار پا نازل کرد. ( زمر/6)
هر دوي اين نازل کردنها « به معني خلق کردن و در دسترس قرار دادن است و) اشاره به اراده و خواست خدا و تقدير و تدبير او در آفريدن اشياء و حوادث دارد. اينها هم با قضا و قدر و تقدير و تدبير خدا گسيل مي گردند و در دسترس قرار مي گيرند.گذشته از اين ، در اينجا با فضاي آيه نيز هماهنگي وجود دارد. فضائي که در اينجا حاکم است فضاي نازل کردن کتاب و ميزان است . همچنـين خدا هر چيزي راکه آفريده است ، بسان مقدرکردن کتاب و ترازوي خودش آن را مقدر فرموده است .
خداوند آن را پديد آورده است .
(فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) .
در آهن نيروي زيادي است .
نيروئي که در آن است در جنگ و صلح مورد استفاده است . مي توان گفت تمدن امروزي انسانها بر آهن استوار و برقرار است .
(
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وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ) .
هدف ( از ارسال انبياء و نزول کتب آسماني ، و همچنين آفرينش وسائلي چون آهن ) اين است که خداوند بداند چـه کساني او را و فرستادگانش را به گونه نهان و پنهان ( از ديدگان مردمان ) ياري مي کنند.
اين بخش اشاره به جهاد با اسلحه است . در جايگاهي از اين سوره آمده است که سوره از بذل و بخشش مال و فداکردن جان صحبت مي کند.
وقتي که اين سوره ازکساني سخن مي گويد که خدا را و پيغمبران او را نهاني و پنهاني ياري مي دهند وکمک مي کنند، بر اين سخن با توضيح معني ياري و کمکشان به خدا و پيغمبرانش پيرو مي زند. ياري وکمک آنان به خدا و پيغمبران، به معني ياري و کمک کردن برنامه خدا و دعوت او است . و الا يزدان سبحان به ياري و کمک مردمان نيازي ندارد:
(إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) 0
خداوند نيرومند و چيره است .
وقتي که از بيان وحدت رسالت در اصل وکتاب و ميزان مي پردازد، برمي گردد و وحدت حاملان رسالت را بيان مي دارد. چه حاملان رسالت از نژاد نوح و ابراهيم هستند.
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ).
ما نوح و ابراهيم را ( پيغمبر، و به سوي مردم ) روانه کرديم ، و در دودمان آنان نبوت و کتابها( ي آسماني ، از جمله تورات و انجيل و زبور و قرآن ) را قرار داديم .
رسالت آسماني تک درخت بلندي با شاخه هاي سر درهم کشيده اي است . در آن نبوت وکتاب است . اين درخت از بامداد زندگي انسانها در زمان نوح تا رسيده است به ابراهيم سر برکشيده است و چـميده است و بالاتر و بالاتر رفته است و شاخه ها از آن پديدار آمده است و پيغمبريها از شاخه بزرگ و سترگي از آن جوانه زده است ، شاخه اي که تنه اصلـي گرديده است و دراز و بلند شده است و تا انتهاي رسالتها امتداد پيداکرده است .
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ولي نسلهائي که نبوتها وکتابها برايشان آمده است ، يکسان نبوده اند و موضع يکسان در برابر نبوتها و کتاب ها نداشته اند:
(فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ).
برخي از آنان راهياب شدند، و بسياري از ايشان ( از راه راست خداشناسي ، منحرف و) خارج شدند.
اين چکيده کوتاهـي از آن خط سير دراز و طولاني است . نزديک به نهايت اين خط سير عيسي پسر مريم مي آيد:
(ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) 0
سپس به دنبال نوح و ابراهيم ( و انبياء پپشين و هم عصر با ايشان ) پيغمبراني را روانه کرديم و به دنبال همه آنان ، عيسي پسر مريم را فرستاديم .
يعني به دنبال نسل پيشين نوح و ابراهيم، عيسي پسر مريم را فرستاديم . رسالت آسماني ادامه پيداکرد، و يکي پس از ديگري پرچم رسالت را بر دوش كشيد، تا نوبت به عيسي پسر مريم رسيد.
در اينجا صفت جسته اي از صفات کساني ذکر مـي شود که از عيسي پسر مريم پيروي و متابعت کرده اند:
( جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ).
در دل پيروان عيسي ، مهر و عطوفت ( مسلمانان ) را قرار داديم .
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پيروان عيسي ثمره دعوت مسيح (ع) وحاصل جان بزرگوار اين دعوت ، و نتيجه پاکي روان آن بودند. آنان که به رسالت عيسي (ع) واقعاً آيمان آوردند و از او پسنديده و زيبا پيروي کردند، شفا فيت درخشان و مهر فراوان و رحمت نمايان اين دعوت را در دل داشتند، و بي پرده و آشکار با مسلمانان دوستي ورزيد ند و عطو فت نمودند. آيات ديگري در قرآن مجيد بدين محبت و مرحمت اشاره ميکنند. همان گونه که تاريخ شكلها و صورتهائي را به ياد دارد، تصويرهائي و شكلهائي که راويان از نجاشي و از گروه اعزامي نجران ، و از ديگر کساني نشان مـي دهند و روايت مي کنندکه به سرزمين اسلام بعد از ظهور آن آمدند و مشتاقانه اسلام را پذيرفتند، چون حق و حقيقت به دلهايشان خزيده بود و جايگزين گرديده بو د، از همان زمان که واقعاً پيرو عيسي پسرمريم شده بودند.
هـچنين اين نص در اينجا پديده ديگري را ذکر مي کند که در تاريخ پيروان عيسي مسيح پسر مريم معلوم و مشهور است :
(وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ) .
پيروان او رهبانيت سختي را پديد آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده بوديم ، وليکن خودشان آن را براي به دست آوردن خشنودي خدا پديدآورده بودند) و بر خويشتن نذر و واجب نموده بودند).
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ارحح اقوال در تفسير اين آيـه اين است که چنين رهبا نيتي که تاريخ مسيحيت به خود ديده است از سوي بر خي از پيروان عيس (ع) گزيده شده است . آن را از پيش خود براي کسب رضاي خدا و دوري کردن از آلودگيها و پلشتيهاي زندگي ، پديدار کردند و ساختند. خداوند بزرگوار آن را پيش از آن بر ايشان واجب فرموده بود. بلکه انان خو دشان رهبانيت را انتخاب و بر خويشتن واجب کرد ه بودند. بدين وسيله در برابر خدا مسوول بودند وظائف و تکاليف آن را مراعات دارند، و مقتضيات آن را از قبيل پاکي و والائي و قناعت و عفت و ذکر و عبادت، محافظت نمايند ... چيزهائي که در آنان حقيقت خلوصي را تحقق بخشد و پياده کندکه با اين رهبانيت خود ساخته قصد ان کرد ه بودند و نيت ان را داشتند.
ولي اين رهبانيت مخلصانه سرانجام در اغلب اوقات و د ر نزد بيشتر اشخاص ، به شعائر و مراسم و آداب و رسوم ديني خالي از روح تبديل گرديد، و بسياري از مردمان چنين شعائر و مراسم و آداب و رسوم ديني بي جان را نماد عاري از حقيقت کردند، و بر وظائف و تکاليف اين رهبانيت جزگروه اندکي شکيبائي نکردند و بر آنها استقامت نورزيدند:
(فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ).
امّا آنان چنان که بايد آن را مراعات نکردند. ما به کساني که از ايشان ( به محمد) ايمان آوردند پاداش درخورشان را داديم ، ولي بيشترشان ( از راه راست منحرف و) خارج شدند ( و سزاي اعمال بد خود را دبدند).
خدا با نمادها و سيماهاي ظاهري ، و با آداب و مراسم آئيني و پشمينه پوشيها و ژنده پوشيـا، به حساب مردمان نمي رسد. بلکه حساب وکتاب خدا با مردمان بر اساس عمل و نيت ، و بر پايه حقـيقت فهم و شعو ر و روش و منش است . خدا خودش از نهانيهاي دلها و پنهانيهاي سينه ها مطلع و آگاه است .
*
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بعد از اين نيايش تند و سريع ، واپسين ندا در مي رسد و مو منان را فرياد مي دارد. مخاطبان اين ندا واپسين حلقه از زنجيره مومنان به رسالت خدا درتاريخ دور و دراز رسالت ، و وارثان آن هستند.کسانيندکه اين رسالت را به ارث برده اند و تا روز سزا و جزاي قيامت آن را پاس مي دارند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).
اي کساني که ( ازاهل کتاب بشماريد و به خدا و پيغمبران الهي و کتابهاي تورات و انجيل ) ايمان آورده ايد! از خدا بترسيد و به پيغمبر او ( محمّدابن عبدالله ، خاتم الانبياء ، هم ) ايمان بياوريد، تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما دهد ( يکي پا داش ايمان به عيسي ، و ديگري پاداش ايمان به محمّد) ، و نيز براي شما نوري را پديدار گرداند که در پرتو آن حرکت کنيد، و شما را ببخشايد، چرا که خدا بسـيار بخشاينده و مهربان است . تا اهل کتاب بدانند که ( اگر به محمّد ايمان نياورند) هيچ سهمي از فضل و عطاء الهي ندارند، و اين که فضل و عطاء در دست خدا است ، و آن را به هرکس که بخواهد مرحمت مي کند، و خداوند داراي فضل و عطاء فراوان و بزرگ است .
اين گو نه نداء داده مي شوند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) 0
اي کساني که ايمان آورده ايد!.
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پسوده ويژه اي در اين ند اء براي دلهايشان است . درخواست شرم و حياکردن ، از ايمان است . رعايت و عنايت خدا را بايد پاس داشت و سپاس گفت . پيوند و تماسي به جوش و خروش درآورده مي شودکه ايشان را با پروردگارشان ارتباط مي دهد، خدائي که ايشان را با اين نداء بزرگوارانه و مهربانانه فرياد مي دارد. به نام اين پيوند و تماس ، ايشان را به ترس و هراس از خدا، و ايمان آوردن به پيغمبرش، دعوت بکند. ايمان مطلوب در معني خاصي جلوه گر مي آيد، معنـي حقيقت ايمان و آثاري که از ايمان سرچشمه مي گيرد و حاصل ميگردد.
(اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) .
از خدا بترسيد و به پيغمبر او( محمّدابن عبدالله ، خاتم الانبياء ) ايمان بياوريد، تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما بدهد ( يکي پاداش ايمان به عيسي ، و ديگري پاداش ايمان به محمد).
يعني دو بهره از رحمت خود را به شما مي دهد ... اين تعبير شگفتي است . چه رحمت خدا جزء جزء نمي گردد. رحمت خدا همين که انسان را بپسايد و لمس نمايد، حقيقت خود را به انسان عطاء مـي نمايد. وليکن در اين تعبير افزايش ادامه رحمت و فزوني فيض و کرم پيدا است .
(وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) .
و نيز براي شما نوري را پديدارمي گرداند که در پرتو آن حرکت کنيد.
اين هم يک عطاي ديگر الهي است . خداوند اين عطاء را به دلهائي مي بخشد که از خدا مي ترسند و پرهيزکاري مي کنند، و چنان که بايد به پيغمبرش ايمان مي آورند. عطائي است که دلها را روشن و منور مي گرداند، و دلها در پرتو نور آن عطاء مي درخشند و تابان و رخشان مي شوند. در نتيجه حقيقت را در فراسوي پرده ها و سدها و مانعها ببينند، و از فراسوي شکلها و نمادها مشاهده ميکنند. در مسير راه بر دست و پا نمي افتند و ويلان و حيران نميشوند و راه را كج نمي کنند و منحرف نمـي گردند ...
(نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) 0
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نوري که در پرتو آن حرکت مي کنيد و راه مي رويد.
(وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(.
و شما را مي بخشد. چرا که خدا بخشاينده و مهربان است .
انسان ، انسان است . انسان قصور وکوتاهي مي کند،
حتي اگر راه را هم بشناسد. انسان نيازمند آمرزش است تا رحمت خدا او را در بر گيرد ...
( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 0
خدا بخشاينده و مهربان است .
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ) 0
اي کساني که ايمان آورده ايد از خدا بترسيد و به پيغمبر او ايمان بياوريد.
از خدا بترسيد و به پيغمبرش ايمان بياوريد، تا دو بخش از رحمت خدا را به دست آوريد، يعني دو پاداش بگيريد. و آن نوري بهره شما شودکه در پرتو آن مي توانيد حرکت بکنيد. و رحمت خدا شامل شما گردد با گذشتي که ازگناهان وکوتاهيهاي شما مي فرمايد ... (لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) .
تا اهل کتاب بدانند که ( اگر به محمّد ايمان نياورند) هيچ سهمي از فضل و عطاء الهي ندارند، و اين که فضل و عطاء در دست خدا است ، و آن را به هرکس که بخواهد مرحمت مي کند.
اهل کتاب گمان مي بردند که ملت برگزيده خدا ايشانند، و آنان پسران خدا و عزيزان يزدانند:
(وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا).
مي گويند: يهودي يا مسيحي بشويد تا ( به راه راست ) رهنمود شويد. ( بقره/135)
(وقالوا:لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى).
مي گويند: جز کسي که يهودي يا مسيحي باشد هرگز ( کس ديکري ) به بهشت درنمي آيد. (بقره/111)
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خدا مومنان را دعوت مي کند مستحق رحمت و بهشت و عطاء و آمرزش او شوند، تا اهل کتاب بدانندکه آنان نمي توانند چيزي از قبل و لطف خدا را ازکسي بازدارند و آن را تنها محدود و منحصر به خو دکنند. فضل و لطف خدا دردست خدا است . آن را به هرکس که خودش بخواهد عطاء مي فرمايد. فضل و لطف خدا محدود و منحصر به قومي و گروهي نيست . به طائفه اي اختصاص ندارد. فضل و لطف خدا نه محدود و منحصر است ، و نه كم و کاست دارد:
(وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) .
خداوند داراي فضل و عطاء فراوان و بزرگ است .
اين دعوتي است که در آن تشويق وترغيب و بر سر شور آوردن براي سبقت گرفتن به سوي بهشت و رحمت است . اين سوره با آن خاتمه مي يابد، خاتمه اي که با روند سراسري سوره، و با نداي مکرري که درآن آمده است و دلها را فرياد مي دارد تا ايمان خود را تحقق بخشند و در برابر پروردگار خود کرنش ببرند و فروتني کنند و با اخلاص و از خو د گذ شتگي وظائف و تکاليف ايمان در اموال و ارواح را پاسخ بگو يند.
*
گذشته از اينها اين سوره نمونه اي از نمونه هاي روشن قرآني درخطاب قراردادن دلهاي بشري، و به جوش و خروش انداختن دلها با شيوه سخت موثري است . اين سوره در سرآغاز، روند، پايان ، آهنگها، تصويرها، سايه روشنهايش ، و در شيوه پرداختن به موضوع و پيشرفت در آن ، گشت وگذاري به دنبال گشت و گذاري و مرحله اي پس از مرحله اي است ... اين سوره در همه اينها درس زيبائي براي پيروان اين دعوت است . بديشان ياد مي دهد و مي آموزد چگو نه با مردم سخن بگو يند و ايشان را مخاطب قرار بدهند، و چگونه فطرت را بيدار گردانند، و چگونه دلها را زنده نمايند!
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اين سوره يک درس خدائي است . درس خدا است که سازنده دلها است ، و نازل کننده قرآن است ، و آفريدگار هر چيزي به اندازه لازم است . در اين مدرسه الهـي شاگرداني فارغ التحصيل مي گردند که دعوت کنندگان موفق هستند و مردمان به سخنانشان گوش مي دهند و سخنانشان را مي پذيرند ...
*
پايا ن جزء بيست و هفتم
به دنبال آن جزء بيست وهشتم مي آيد که با سوره مجادله آغاز مي گردد.

[1] مسلم و بخاري ازقول مالک اين حديث را استخراج کرده اند.
[2]اين حديث در في ظلال القر آن جلد او ل صفحه 388 به شكل مفصل تري آمده است .( مترجم)
[3] مراجعه شود به تفسير اين فرموده خداوند بزرگوار: « و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون»... در سوره ذاريات در همين جزء .
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سوره ي مجادله آيه ي 22-1

في ظلال القرآن
جزء بيست و هشتم

سوره مجادله مدني و بيست ودو آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1)الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2)وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3)فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5)يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا
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عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9)إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13)أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14)أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ
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سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15)اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16)لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17)يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18)اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19)إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأذَلِّينَ (20)كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21)لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)
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ما در اين سوره - و تقريبا در سراسر اين جزء - همراه با رخدادهاي سيره وگذشت پيغمبر اکرم (ص) در جامعه مدينه هستيم . با آن گروه نوپاي مسلمانان بسر مي بريم که دارند پرورش مي يابند و مي بالند و استوار و پايدار مي گردند، و براي اجراي نقش جهاني خود آماده مي شوند، و بلکه براي اجراي نقش خود در سراسر هستي آماد ه مي شوند، نقشي که يزدان براي ايشان در گشت وگذار اين جهان و در مقدرات اين جهان مقدر کرده است . اين نقش ، نقش بزرگي است و از پيدايش جهان بيني تازه کاملي سرچشمه مي گيردکه اين زندگي را فرامي گيرد. اين جهان بيني در دل و درون همين گروه پديد مي آيد، و بر استوارکردن زندگي واقعي بر اساس اين جهان بيني برقرار مي شود. سپس اين گروه همچو ن جهان بيني اي را به سراسر جهان مي برد تا براي بشريت يک زندگي انساني را بسازدکه آن هم بر اين جهان بيني برقرار و استوار بشود ... در اين صورت اين نقش ، نقش بزرگي است و آماده کردن کاملي را مي طلبد.
آن مسلماناني که قضا و قدر ايشان را براي اداي اين نقش آماده مي کرد، مردماني از آدميزادگان بودند. در ميان آنان پيشتازان پيشگام مهاجران و انصاري بودند که ايمانشان پخته شده بود، و جهان بينيشان در باره عقيده جديد کامل گرديده بود، و دل و درونشان مخلصانه آن را پذيرفته بود، و رسيده بودند ... رسيده بودند به حقيقت وجودشان و به حقيقت اين جهان بزرگ، و حقيقت وجودشان با حقيقت جهان آميخته بود، و بدين وسيله گو شه اي از قضا و قدر خدا در اين جهان شده بودند. در درون خودکناره گيري از هستي را نمي يافتند، و در گامهايشان کم ترين تخلفي از گامهاي اين جهان نمي ديدند، و در دلهايشان چيزي جز رضاي خدا را سراغ نداشتند ... آنان آن گونه بودندکه در اين سوره در باره ايشان آمده است :
(
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لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ).
مردماني را نخواهي يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هرچند که آنان پدران ، يا پسران ، يا برادران ، و يا قوم و قبيله ايشان باشند. چرا که مومنان ، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است و با نفخه رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان کرده است ، و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آنها رودبارها روان است ، و جاودانه درآنجا مي مانند. خدا از آنان خشنود، و ايشان هم از خدا خشنودند. اينان حزب يزدانند. هان ! حزب يزدان ، قطعاً پيروز و رستگار است . ( مجادله /22)
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امّا پيشتازان پيشگام نسبت به مسلماناني که پيوسته افزون وافزون تر مي شدند، اندک بودند. مخصوصاً بعد از آن که اسلام نيروئي گرديد که به حساب مي آمد و از آن ترس و هراسي مي شد حتي پيش از فتح مکه - و بدان کساني داخل شدندکه از تربيت اسلامي بهره کافي نبرده بودند، و در فضاي اسلامي زمان طولاني تنفس نکرده بودند. از ديگر ـ منافقاني براي مصلحت شخصي يا حفظ خود اسلام را پذيرفته بودند، در حالي که دشمنانگيها وکينه توزيهائي در باره اسلام به دلهايشان گرفته بودند، و در انتظار فرصتها نشسته بو دند، و درکمين بودندکه ميان اردوگاه اسلامي و اردوگاه هاي ديگر آشوب به پا کنند، پايگاه هائي که در آن زمان نيرومند و دشمن اسلام بودند، از قبيل پايگاه هاي مشرکان يا يهوديان !
تربيت جانها و آماده ساختن درونها براي اجراء نقش جهاني بزرگي که بر عهده ايشان در زمين واگذار گرديده بود ، تلاشها وکوششهاي فراواني و صبر و شکيبائي زيادي ، و چاره جوئي آهسته و کندي را در کارهاي کو چک و بزرگ مي طلبيد ... جنبشي که اسلام براي ساختار بنيادين خو د بدان دست يازيده بود، و پيغمبر (ص) آن را رهبري مي کرد، جنبش شکوهمند و بزرگي بود. جنبشي که دلها و درونهاي مردمان را مي ساخت ، مردماني که جامعه اسلامي و دولت اسلامي را مي ساختند، و مواظبت از برنامه خدا را به عهده مي گرفتند. آن را درک و فهم مي کردند، و آن را تحقق مي بخشيدند و پياده مي کردند، و آن را نه درکتابها و گفتارها، بلکه به صورت زنده پويائي ، به اطراف و اکناف زمين مي رساندند.
(1/6)



ما در اين سوره - و در سراسر اين جزء - بخشي از آن تلاشها وکو ششهاي بزرگ، و همچنين گوشه اي از آن شيوه سترگ قرآني درکار ساخت و ساز آن دلها و درونها، و در امر چاره سازي رخدادها و عادتها و کششها و كوششها، مشاهده مي نمائيم . همچنين بخشي از مبارزه طولاني موجود در ميان اسلام و ميان دشمنان گوناگون آن از قبيل مشرکان و يهوديان و منافقان را مشاهده مي کنيم .
در اين سوره به گونه ويژه اي تصوير الهامگرانه اي از عنايت و رعايت خدا را مي بينيم، عنايت و رعايتي که خدا به اين جماعت نوخاسته و نوپا مي نمايد، بدانگاه که ايشان را با ديدباني و پاسداري خود مـي سازد، و با برنامه خو د آنان را تربيت مي کند و مي پروراند، و عنايت و رعايت خويش را بديشان اعلام و اعلان مي نمايد، و در درونشان اطلاع زنده اي در باره شناخت يزدان سبحان پي ريزي مي کند و سامان مي دهد، و به دلهايشان مي افکندکه در ويژه ترين کارشان ، و در کوچک ترين امورشان ، و در نهاني ترين رازهايشان ، خدا با ايشان است و حاضر و ناظر بر آنان است . ايشان را از مکر وکيد و نيرنگ پيدا و ناپيداي دشمنانشان مي پـايد و حراست و پاسداري مي نمايد. آنان را در کنف حمايت و حفاظت خود مي گيرد، و ايشان را در زير پرچم خو د و سايه لطفش گرد مي آورد. بديشان اشعار مي داردکه اخلاق و آداب و عاداب ايشان را تربيت مي کند، تربيتي که لائق و سزاوار جماعت وگروهي است که خود را به کنف حمايت و تحت عنايت خدا مي کشاند، و خويشتن را به خدا نسبت مي دهد، و حزب او را تشکيل مي دهد، و پرچم او را بلند مي کند و برمي افرازد تا در سراسر زمين با به اهتزاز در آوردن آن شناخته شود.
بدين خاطر اين سوره با تصوير شگفتي از تصويرهاي اين دوره بي نظير و شگفت در تاريخ بشريت، آغاز مي گردد. دوره پيوند آسمان با زمين به شکل مستقيم و محسوسي که آسمان در زندگي روزانه گروهي از مردمان شرکت مي کند، شرکتي پديدار و آشکار:
(
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قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ).
خداوند گفتار آن زني را مي پذيرد که در باره شوهرش با تو بحث و مجادله مي کند و به خدا شکايت مي بردخدا قطعاً گفتگوي شما دونفر را مي شنود چرا که خدا شنوا و بينا است .( مجادله /1)
مي بينيم که آسمان درکار و بار روزانه خانواده فقير و کو چک و به گرداب غم درافتاده اي دخالت مـي کند تا د اوري خدا را در باره قضيه آنان بيان دارد . يزدان سبحان گفتار زني را شنيده است که با پيغمبر خدا در باره آن قضيه گـفتگو مي کرده است ، در حالي که عائشه که بدان زن نزديک بوده است کـمي مانده است که آن را نشود!.. اين تصويري است که دل را از حضور خدا و نزديکي و عنايت و رعايت او لبريز مي کند.
به دنبال اين تصوير، در روند اين سوره تاکيد اکيدي مي آيد و اعلان مي داردکساني که با خدا و پيغمبرش مي رزمند - همان کساني که دشمنان گروه مسلماناني هستند که درکنف حمايت و رعايت خدا مي باشند - سرکوبي و شکست در زمين ، و عذاب و عقاب خوارکننده و رسواکننده درآخرت ، بر ايشان نوشته شده است و مقرر گرديده است . آنان گرفتار مي گردند در برابرکارهائي که کرده اند، کارهائي که خدا آنها را به حساب آورده است و بر آنان نوشته است ، درحال که خودشان انکارها را فراموش کرده اند، کارهائي که خودشان انجام داده اند!
(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ).
خدا حاضر وناظر بر هر چيز ي است . ( مجادله /6 )
آنگاه تاييدي و تذکري در باره سور يزدان سبحان در وقت هر رازونيازي و پچ پچ و نجوائي درهر خلوتکده اي و جائي درمي رسد.کساني که بدان راز و نياز و پـچ پچ و نجوا ميپردازند گمان مي برند تنها خودشان از چيزهائي که به يکديگر مـي گويند آگاهند و
بس. ولي خدا با ايشان است هرکجاکه باشند:
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) ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) .
بعداً خدا در روز قيامت آنان را از چيزهائي که کرده اند آگاه مي سازد. چرا که خدا از هر چيزي باخبر و آگاه است . (مجادله/7)
اين هم تصويري است که دل را از وجود و حضور خدا در همه جا، و از نظارت و اطلاع او از همه کارها، لبريز مي گرداند.
اين تاکيد، ديباچه تهديدکردن و بيم دادن کساني است که در نهانگاه ها و خلوتکده هاي خود به راز و نياز و پچ پچ و نجوا مي پردازند و مي انديشندکه چگونه به نيرنگ بپردازند و مسلمانان را ريشه کن کنند وکارشان را يکسره سازند. چگو نه دلهاي مسلمانان را از غم و اندوه و دغدغه برگردانند. تهديد ميگردند و بيم داده مي شوندکه کار و بارشان پيدا و هويدا است ، و چشم خدا ايشان را مي پايد، و راز و نياز و پچ پچ و نجواي گناه آلود وکينه توزانه و نافرماني ايشان از پيغمبر نوشته مي شود و ضبط و ثبت مي گردد، و خدا ايشان را در برابر آنها مواخذه مي کند وگرفتارشان مـي سازد و عذابشان مي دهد. همچنين به مسلمانان دستور مي فرمايد که از پچ پچ کردن و درگوشي صحبت کردن ناروا بپرهيزند و جز براي نيکي و خوبي و تقوا و پـرهيزکاري ، پچ پچ و درگوشي صحبت نکنند. در اين زمينه خودشان را تربيت وپرورده کنند، وخو يشتن را در اين خصوص آراسته و پيراسته گردانند.
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سپس قرآن به تربيت اين افراد مومن ادامه مي دهد. ايشان را به بزرگواري و فرمانبرداري در مجلس پيغمبر خدا (ص) و در مجالس علم و ذکردعوت مي کند. همچنين ايشان را به ادب داشتن در پـرسش و سخن با پيغمبر (ص) فرامي خواند، و از آنان مي خواهد در اين کار جدي باشند و وقار و احترام را مراعات نمايند. بعد از اين ، بقيه اين سوره به سخن ازکساني مي پر دازد که يهوديان را به دوستي مي گيرند، و همراه ايشان به نيرنگبازي و توطئه مي پردازند، ونيرنگبازي و توطئه خود را با دروغگوئي و سوگند خوردن براي پيغمبر و مومنان پنهان مي سازند. ايشان را درآخرت به تصوير مي کشدکه دارند درآنجا نيزسوگند ميخورند و دروغ مي گويند. ميخو اهد با سوگند خوردن و دروغ گفتن خويشتن را از روياروئي با عذاب خدا به دور بدارند، همان گونه که در دنيا با اين دو وسيله خود را از روياروئي با خشم پيغمبر خدا و خشم مومنان به دور مي داشتند! تاکيد مي شود کساني که با خدا و پيغمبرش مبارزه مي کنند و مي رزمند، اعلام مـي گرددکه از زمره خواران و زيانباران هستند. همچنين اعلام مي شودکه خدا و پيغمبرانش چيره مي گردند. اين کار براي خوار داشتن و ناچيز انگاشتن کارشان است ، کاري که برخي از منتسبان به اسلام ، و برخي از مسلمانان آن را بزرگ و سترگ مي شمردند. بدين خاطر با ايشان مودت و دوستي خود را حفظ مي کردند. نمي دانستندکه بايد صف اسلامي از صفهاي ديگرجدا شود، و زير پرچم خداي يگانه رفت و بس، و با داشتن رعايت و عنايت يزدان بايد خود را بزرگ د يد و چيره شمرد، و اطمينان داشت که خدا چنين گروهـي را شبانه روز مي پايد و از ايشان مراقبت مي نمايد و آنان را تحت نظارت و حفاظت خود مي گيرد و مي پايد، و ايشان را براي اداي نقش جهاني و معين و مقررشان آماده مي سازد.
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در پايان اين سوره تصوير درخشاني از حزب الله جلوه گر مي آيد، تصويري که همان پيشتازان پـيشگام مهاجران و انصار آن را عملا نشان مي دادند، و اين آيه بزرگوار نيز بدان اشارت دارد تا اين که آنان که هنوز در راه هستند خو د را درآن تصوير قرار دهند وآن را مشتمل بر خودگرد انند!
(لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ).
مردماني را نخواهي يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا وپيغمبرش دشمني ورزيده باشند ... ...
تا آخرآيه ... همان کونه که در سرآغاز اين مقذمه آمده است .
*
(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ .الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ .وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
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خداوند گفتار آن زني را مي پذيرد که در باره شوهرش با تو بحث و مجادله مي کند و به خدا شکايت مي برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي شنود. چرا که خدا شنوا و بينا است . کساني که زنان خود را ظهار مي کنند ( و بديشان مي گويند: شما براي ما همسان مادرانمان هستيد) . آنان مادرانشان نمي گردند، و بلکه مادرانشان تنها زناني هستند که ايشان را زائيده اند. چـنين کساني سخن ناهنجار و دروغي را مي گويند ( چرا که مادر و فرزند بودن ، چيزي نيست که با سخن درست شود) . خداوند بسيار با گذشت و آمرزگار است ( و اگـر مسلماني پيش از نزول اين آيات ، مرتکب اين عمل شده باشد، خداوند او را مـي بخشد) . کساني که زنان خود را ظهارمي کنند، سپس ازآنچـه گفته اند پشيمان مي شوند، بايد بنده اي راآزاد کنند، پيش ازآن که با يکديگر نزديکي وآميزش انجام دهند. اين درس و پندي است که به شما داده مي شود، وخدا آگاه ازآن چيزي است که مي کنيد. اگر هم کسي بنده اي را نيابد و توانائي آزاد کردن او را نداشته باشد، بايد دوماه پـياپي و بدون فاصله روزه بگيرد، پيش ازآن که شوهر و همسر با همديگر نزديکي و آميزش کنند. اگرهم نتوانست بايد شصت نفر فقير را خوراک دهد. اين ( قانونگذاري ) بدان خاطراست که به گونه لازم به خدا و پـيغمبرش ايمان بياوريد ( و برابر دستور اسلام ، نه جاهليت ، زندگي را بسر بريد) . اينها قوانين و مقررات خدا است ( وآنها را مراعات داريد. هرکه آنها را مراعات نکند و ناچيز انگارد، به سوي کفر رهسپار است ) و کافران عذاب دردناکي دارند.
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د ر زمان جاهليت، مرد چه بسا به سبب کاري بر زنش خشمگين مي گرديد و ميگفت : تو براي من مثل پشت مادرم هستي !.. بدين وسيله همسرش بر او حرام مـي گرديد. ولي آن زن طلاق داده نمـي شد و آزاد نمي گرديد، و به همين صورت مي ماند. او نه براي شوهر حلال بود تا روابط زناشوئي ميانشان برقرار گردد، ونه مطلقه بشمار مي آمد تا زن بتواند راه ديگري براي خود بيابد. اين گوشه اي از درد و رنجي بودکه زن در دوره جاهلي با آن روياروي مي گرديد. هنگامي که اسلام بر سرکار آمد، حادثه اي روي دادکه اين آيات بدان اشاره ميکند. هنوز حکم ظهار مقرر نشده بود. امام احمد فرموده است : سعد پسر ابراهيم و يعقوب برايمان روايت کرده اند وگفته اند: ابي، محمد پـسر اسحاق ، معمر پسر عبدالله پسرحنظله ، از يوسف پسر عبدالله پسر سلام ، و او از خويله [1] دختر ثعلبه، برايمان نقل نموده است که گفته است : به خدا سوگند در باره من و اوس پسر صامت يزدان سبحان سرآغاز سوره مجادله را نازل فرموده است . اوگفته است : من همسر اوس پسر صامت بودم. پيرمردکهنسالي بود. اخلاق او بد شده بود. روزي به پيش من آمد. در باره چيزي با او به گفتگو پرداختم . او خشمگين شد وگفت : تو براي من مثل پشت مادرم هستي . سپس بيرون رفت . مدتي در مجلس قوم خود نشست ، و آنگاه باز آمد. ناگهان ديدم که مي خواست از من کام بگيرد و به من دسترسي پيدا بکند.گفتم : هرگزا هرگز! به من دست نخواهي يافت به خدائي سوگندکه جان خويله در دست او است ، در حالي که توگفتي آنچه که گفتي . تا خدا و فرستاده اش در باره من و تو داوري نکنند. شوهرم به سوي من پريد. من سرباز زدم و بر او چيره شدم ، بدان شيوه اي که زني مي تواند بر پيرمرد ضعيفي چيره گردد. او را از خود دور انداختم . سپس از خانه بيرون آمدم ، و از يکي از دوستانم جامه هائي را به امانت گرفتم . بيرون رفتم و به سوي پيغمبر خدا (ص) حرکت کردم .
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به خدمتشان رسيدم ، و در حضورشان نشستم ، و برايشان آنچه بر سرم آمده بود بيان داشتم . از بدرفتاري و اخلاق زشت شوهرم به شکوه پرداختم . پيغمبر خدا (ص) فرمود0
(يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه ).
« اي خويله ، پسر عمويت پيرمرد کهنسالي است . در باره او از خدا بترس «
خويله گفته است : به خدا هنوز از جاي خو د برنخاسته بودم و حركت ننموده بودم که قرآن درباره من نازل گرديد. حالتي پيغمبر خدا را فراگرفت که به هنگام آمدن وحي او را دربر مي گرفت . از آن حال و احوال بيرون آمد و به من فرمود:
( يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا ) .
« اي خويله ، خداوند درباره تو و در باره همدم تو ( آياتي از) قرآن را نازل فرموده است «
سپس برايم خواند:
(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) .
خداوند گفتار آن زني را مي پذيرد که در باره شوهرش با تو بحث و مجادله مي کند، و به خدا شکايت مـي برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي شنود، چرا که خدا شنوا و بينا است .
تا اين فرموده خداوند بزرگوار:
( وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
و کافران عذاب دردناکي دارند.
خو يله گفته است : پيغمبر خدا (ص) به من فرمود:
(مريه فليعتق رقبة).
« بدو دستور بده برده اي را آزاد نمايد» .
خو يله گفته است : بدو عرض کردم ، او توانائي آزاد کردن برده اي را ندارد.
فرمود:
(فليصم شهرين متتابعين) .
« پس دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد« .
خويله گفته است : گفتم به خدا سوگند او پيرمردي است که توانائي روزه گرفتن را ندارد. فرمود:
(فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر)
« پس وسقي از خرما را به شصت نفر فقير بدهد» . [2]
خويله گفته است : گفتم به خدا سوگند اي پيغمبر خدا اين مقدار را ندارد. پس پيغمبر خدا (ص) فرمود:
(فإنا سنعينه بعرق من تمر) . [3]
«
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ما با زنبيلي از خرما بدوکمک خواهيم کرد» .
خويله گفته است : پس گفتم ، اي فرستاده خدا من هم با زنبيل ديگري از خرما بدو کمک خواهم کرد. فرمود:
(قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه , ثم استوصي بابن عمك خيرا )
« به حق رسيدي و نيکوگفتي . برو خرماها را از جانب او ببخش .گذشته از اين راجع به پسرعمويت به خير و خوبي سفارش کن » .
خويله گفته است : من چنين کردم . [4]
اين شان و حالي بودکه يزدان سبحان در آن گفتگوئي را شنيدکه ميان پيغمبرخدا (ص) و زني درگرفته بود که به خدمت او آمده بود و به جدال وستيز راجع به شوهرش پرداخته بود. در باره اين شان و حال ايزد ذو الجلال از فراز هفت آسمان حکم خود را نازل فرموده است ، تا بدين زن حق خود را بدهد، و دل او را و دل شوهرش را آسوده بسازد، و براي مسلمانان در مثل همچون مشکل روزانه خانوادگي راهي را ترسيم کند و پيش پايشان بگذارد!
اين شان و حالي است که سوره اي از سوره هاي قرآن با آن مي آغازد: کتاب جاويدان يزدان ، کتابي که هر کلمه اي ازکلمات آن با جنبه اي از جنبه هاي هستي هماهنگ و همآوا مي گردد، کلماتي که از جهان والا و بالاي فرشتگان نازل مي شود. اين سوره با همچو ن اعلان و اعلامي مي آغازد:
(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ).
خداوند گفتار آن زني را مي پذيرد که در باره شوهرش با تو بحث و مجادله مي کند....
ناگهان يزدان سبحان بر اين شان و حال خصوصي زني از عامّه مسلمانان حضور پيدا مـي کند، و اداره کردن ملکو ت آسمانها و زمين او را از شنيدن سخن اين شان و حال غافل نمي گرداند، وکاري ازکارهاي آسمان و زمين او را از صدور فرمان در باره آن به خود مشغو ل نمي دارد!
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اين کار شگفتي است ... اين کار شگفتي است که همچون واقعه شگفتي رخ دهد، و گروهي از مردمان احساس کنند و بدانندکه خدا اين چنين با ايشان است ، و بر کارهايشان حاضر و ناظر است ، کارهاي کوچک و بزرگشان. به مشکلات روزانه آنان توجه مي کند، و به بحرانهاي عادي و مشکلات معمولي ايشان پاسخ مي گويد ... در حالي که او خدا است ... بزرگ و سترگ است ... چيره والامقامي است که ملک و مملکت آسمانها و زمين از آن او است ، و او بي نياز و ستوده است .
عائشه - رضي الله عنها - مي گويد: حمد و سپاس خداوندي را سزا است که گوش او همه صداها را مي شنود. خوله ستيزه گر به پيش پيغمبر (ص) آمد. در گوشه اي از همين خانه بود. نمي شنيدم چه مي گويد. خداوند بزرگوار نازل فرمود:
(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ...) .
خداوند گفتار آن زني را مي پذيرد که در باره شوهرش با تو بحث و مجادله مي کند و به خدا شکايت مي برد ... . در روايت خوله - يا خويله با صيغه مصغّر، و به معني راهنما و رهنمون - در باره اين حادثه ، و عملکرد خوله در آن ، و رفتن او به پيش پيغمبر (ص) و مجادله او با پيغمبر، و نزول حکم در قرآن ... در همه اينها تصويري از زندگي اين جماعت بي نظير در اين برهه شگفت از زمان است . اين جماعت همچون ارتباط مستقيم و بدون واسطه اي را احساس مي کند. چشم به راه رهنمود و رهنمون آسمان در باره هرکاري از کارهاي خو دشان مي گردد. اميدوار است آسمان اين انتظار را بپذيرد، انتظاري که همه آنان را اهل و عيال خدا مي سازد، اهل و عيالي که خدا ايشان را مي پايد و آنان هم بسان کودک کوچکي که به پدر و نگاهدار خود چشم انتظار مي دوزد، و مواظبت پدر و نگاهدارش را مي طلبد به خدا چشم انتظار مي دوزند و مواظبت او را مي طلبند و مي پايند.
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ما به روايت اين حادثه مذکور در نص قرآن مي نگريم . عناصر تاثير و الهام و پرورش و رهنمود و رهنمون را مي يابيم که پهلو به پهلو و د وش به دوش حکم حرکت مي کند، و در لابلاي اين حکم قرار مي گيرد، و به دنبال آن راه مي افتد و پيرو آن مي گردد، هم بدانگونه که شيوه اين قرآن يگانه و بي نظير است :
(قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ).
خداوند گفتار آن زني رامي پذيرد که درباره شوهرش با تو بحث و مجادله مي کند و به خدا شکايت مـي برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي شنود. چرا که خدا شنوا و بينا است .
اين سرآغازي است که داراي آهنگ شگفتي است ... شما فقط دو نفر نبوده ايد و بس. بلکه خدا با شما بوده است . به شماگوش فرامي داشته است و سخنانتان را مي شنيده است . سخن زني را مي شنيده است که با تو در باره شوهرش به بحث وگفتگو مي پرداخته است و به خدا شکايت مي برده است . خدا از همه داستان آگاه بوده است .گفتگو يتان را مي شنيده است و از همه چيز موجود در آن باخبر بوده است . زيرا خدا شنوا و بينا است . مي شنود و مي بيند. اين کار خدا و اين تصو يري ازکار خدا است در حادثه اي که خدا سومين نفر شما بوده است ...
همه اينها آهنگها و پسوده هائي است که دلها را به تکان مي اندازند. ..
آنگاه روند قرآني اصل قضيه ، و حقيقت وضع و حال موجود درآن را بيان مي دارد:
(الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) .
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کساني که زنان خود را ظهار مي کنند ( و بديشان مي گويند: شما براي ما همسان مادرانمان هستيد) ، آنان مادرانشان نمي گردند، و بلکه مادرانشان تنها زناني هستند که ايشان را زائيده اند. چنين کساني سخن ناهنجار و دروغي را مي گويند. ( چرا که مادر و فرزند بودن ، چيزي نيست که با سخن درست شود) . خداوند بسيار با گذشت وآمرزگار است ( و اگر مسلماني پيش از نزول اين آيات ، مرتکب اين عمل شده باشد، خداوند او را مي بخشد).
اين سخن مساله را از بنياد چاره جوئي مي کند. اين ظهار بر اصل و اساسي استوار نيست . همسر، مادر نيست تا بسان مادر حرام بشود. مادر شوهرکسي است که او را زائيده باشد. غير ممکن است که همسر با سخني که گفته مي شود مادر گردد. اين سخن ، گفته زشتي است و واقعيت آن را ناپسند و نادرست مي داند. سخن دروغيـني است که حق و حقيقت آن را زشت و پلشت و ناروا و نادرست مي شمارد.کارها در زندگي بايد روشن و آشکار و مشخص و معين بر پايه حقيقت و واقعيت استوار و پايدار شوند، و اين چنين به هم نياميزند وآميخته همديگر نگردند، و پريشان و نابسامان نباشند ...
( وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ).
خداوند بسيار با گذشت و آمرزگار است .
از چيزي که از اين کارها تا به حال شده است وگذشته است ، گذشت و صرف نظر ميفرمايد.
بعدازبيان اصل قضـيه بدين شکل وشيوه مشخص و معين و روشن و آشکار، در باره اين موضوع ، حکم قضائي و راهکار دادگسترانه ، صادر مي گردد:
(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) 0
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کساني که زنان خود را ظهارمي کنند، سپـس ازآنچه گفته اند پشيمان مي شوند، بايد بنده اي را آزاد کنند، پيش ازآن که با يکديگر نزديکي و آميزش انجام دهند. اين درس و پندي است كه به شما داده مي شود، و خدا آگاه از آن چيزي است که مي کنيد.
خداوند آزادکردن برده را کفاره کارهاي گوناگوني کرده است . آزاد کردن برده وسيله اي از وسائل آزادکردن بردگان است ، بردگاني که قانون و نظام جنگها بردگي آنان را پديد آورده است . بردگي با وسائل مختلف و از راه هاي گوناگون به پايان مي آيد. اين هم وسيله اي از وسائل و راهي از راه هاي پايان دادن آن است . اقوال زيادي در باره مفهوم اين بخش از آيه وجود دارد:
( ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) 0
سپس از آنـچه گفته اند پشيمان مي شوند.
ما ازميان آنها اين سخن را برمي گزينيم که مي گويد: آنان به نزديکي زناشوئي و آميزشي برمي گردندکه آن را با ظهار بر خود حرام کرده بودند. اين برداشت با روند قرآني سازش بيشتري دارد. لازم است پيبثن از آن که نزديکي زناشوئي و آميزش صورت بگيرد، برده اي آزاد بشود ... آنگاه اين پيرو درمي رسد:
(ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ).
اين درس و پندي است که به شما داده مي شود.
کفاره ظهار، تذکردهنده و پند دهنده است . تذکر مي دهد و رهنمود مي کندکه نبايد ديگر باره به ظهار برگشت، ظهاري که بر حق و حقيقت استوار و پايدار نيست ، و در راه خو ب و پسنديده اي به پيش نمي رود.
( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) 0
و خدا آگاه ازآن چيزي است که مي کنيد.
خدا از حقيقت ظهار آگاه است ، و از وقوع آن باخبر است ، و مي داند نيت و قصد شما درآن چيست و چگونه است .
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اين پيرو پيش از بيان کامل حکم ظهار ذکر مـي شود براي بيدار ساختن دلها، و پرورش درونها، و توجه دادن به اين که خدا حاضر و ناظر بر انجام کاراست ، و از ظاهر و باطن و پيدا و ناپيداي کار علم و آگاهي دارد ... آنگاه توضيح حکم ظهار را پي مي گيرد: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) .
اگر هم بنده اي را نيابد و توانائي آزاد کردن او را نداشته باشد، بايد دو ماه پياپي روزه بگيرد، پيش ازآن که شوهر و همسر با همديگر نزديکي و آميزش کنند. اگر هم نتوانست بايد شصت نفر فقير را خوراک دهد.
سپس اين پيرو براي بازگوئي و راهنمائي مي آيد:
(ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ) .
اين ( قانونگذاري ) بدان خاطر است که به گونه لازم به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد ( و برابر دستور اسلام ، نه جاهليت ، زندگي را بسر بريد(.
آنان که به خدا و پيغمبرش ايمان داشتند ... وليکن اين بيان، و اين كفاره ها و آنچه درکفاره ها نهان است که پيوند احوال و اوضاعشان با فرمان يزدان و قضا و قدر او است ، براي ايـن است که ايمان واقعي را تحقق بخشد، و زندگي را با ايمان پيوند دهد، و ايمان را با زندگي مرتبط سازد، و براي ايمان سلطه آشکار و نموداري در واقعيت زندگي پديدار گرداند.
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) .
و اينها قوانين و مقررات خدا است ( و آنها را مراعات د اريد)
اينها قوانين و مقررات خدا است ، آنها را پديدار و نمودار و برقرار و استوار کرده است تا مردمان درکنار آنها بايستند و آنها را مراعات نمايند، و از حدود و ثغور آنها تجاوزننمايند ... خدا بركسي خشم مي گيرد که آنها را مراعات ندارد، و درکنار آنها نايستد، و در پـاسداري از آنها نکوشد: .
( وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
(
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هرکه آنها را مراعات نکند وناچيز انگارد، به سوي کفر رهسپار است ) و کافران عذاب دردناکي دارند.
کافران عذاب دردناكي دارند.چو ن از حدود قوانين خدا درمي گذرند، و با قوانين خدا مبارزه مي کنند، و بسان مومنان قوانين خدا را پاس نمي دارند و بدانها عمل نمي کنند. ..
*
اين عبارت واپسين .
( وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
وکافران عذاب دردناکي دارند.
با پايان آيه پيشين مناسبت دارد. در عين حال ميان آيه پيش از خود و ميان ايه بعد از خود پل ارتباطي است ، و ازکساني سخن مي گويدکه با خدا و پيغمبرش دشمني مي ورزند. اين هم شيوه قرآن است که از سخني به سخن ديگري مي رود و در زنجيره شگفتي از سخن شاخ به شاخ مي شود:
( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ . يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ).
کساني که با خدا و پيغمبرش دشمني مي کنند، خوار و ذليل مي شوند، همانگونه که پيش از ايشان پيشينيان خوار و ذليل شدند. ما آيات روشن و دلائل متقني را فرو فرستاديم ( که دال بر حق و حقيقت ، و واقعيت و حقانيت اسلام هستثد. کساني که بدانها ايمان نياورند کافرند) و کافران عذاب خوارکننده اي دارند. روزي خدا همگان را زنده مي گرداند و آنان را از کارهائي که کرده اند آگاه مي سازد. کارهائي که ايشان آنها را فراموش کرده اند، ولي خداوند آنها را شمارش کرده است ( و به حساب آنان گرفته است ) . خدا حاضر و ناظر بر هر چيزي است .
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بند نخستين اين سوره تصويري از تصو يرهاي رعايت و عنايت يزدان در حق گروه مسلمانان بود. اين دومين بند تصويري از تصويرهاي جنگ يزدان با گروه ديگري و تاخت بردن بر ايشان است . آن گروهي که با خدا و پيغمبرش دشمني مي ورزند و مبارزه مي کنند. يعني آن گروهي که در سوي ديگري در روياروئي با خدا و پيغمبرش موضعگيري مي نمايند و به عداوت مي نشينند! بيان « يحادون » يعني دشمني مي کنند، به مناسبت ذکر « حدود الله » يعني قوانين و مقررات خدا، پيش از اين آيه است . زيرا اينان در حد و مرزي نمي ايستندکه حد و مرز خدا و پيغمبرش است . بلکه در حد و مرز ديگري مي ايستندکه مقابل حد و مرز خدا و پيغمبرش است ! اين هم تمثيلي از دو دسته دشمن يکديگر و مشغو ل پيکار با همديگر است . اين تمثيل براي رسواکردن کارکافران و مشرکان و زشت نشان دادن موضعگيريشان است . چه بد است موضعگيري آفريدگاني که در آن آفريدگار و روزدهنده خود را به مبارزه مي طلبند، و در سوئي مي ايستندکه روياروي سوي آفريدگار و روزي دهنده ايشان است!
(كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ).
خوار و ذليل مي شوند، همانگونه که پيش از ايشان پيشينيان خوار و ذليل شدند.
ارجح اقوال اين است که اين بخش از آيه دعا است ، و نفرين ايشان را در بر دارد. دعا و نفريني که از سوي خداوند سبحان باشد حکم است و اجراء مي شود. چه خدا اراده مي کند و ميخواهد، و آنچه اراده بکند و بخو اهد جدي و قطعـي انجام مي دهد.« کبت » شکست و خواري است . مراد ازکساني که پيش از ايشان بوده اند اشخاصي است که درگذشته ها بوده اند، و يا اقوامي است که با دست مسلمانان سرکوب گرديده اند و شکست داده شده اند در برخي از پيکارهائي که پيش از نزول اين آيه درگرفته است ، همانگو نه که براي مثال در جنگ بدر اتفاق افتاده است .
( وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) .
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ما آيات روشن و دلائل متقني را فرو فرستاديم ( که دال بر حق و حقيقت ، و واقعيت و حقانيت اسلام هستند) .
اين عبارت قرارگرفته است در ميان سرنوشتي که دشمنان خدا و پيغمبرش در دنيا دارند، و ميان سرنوشتي که آنان درآخرت خو اهند داشت ... تا بيان شودکه اين سرنوشت و آن سرنوشت با همين آيه هاي روشن و روشنگر تعيين وتبعين مي گردد، و همين آيات عهده دار بيان آنها مي شود.
آنگاه سرنوشت آخرت ايشان را بيان مي دارد همراه با پيرو الهامگرانه بيدارکننده اي که دلها و درونها را پرورش مي دهد:
(وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ .يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ).
کافران عذاب خوارکننده اي دارند. روزي خدا همگان را زنده مي گرداند و آنان را از کارهائي که کرده اند آگاه مي سازد. کارهائي که ايشان آنها را فراموش کرده اند، ولي خداوند آنها را شمارش کرده است ( و به حساب آنان گرفته است ) . خدا حاضر و ناظر بر هر چيزي است .
خوار داشتن و زبون کردن سزا و جزاي خودستائي و خودبزرگ بيني است . خوار داشتن و زبون کردن در روزي که يزدان جهان همگان را زنده مي گر داند. خوار داشتن و زبون کردن در حضور همه گروه ها و دسته ها است . اين هم عذابي است که بر اساس حق انجام مي پذيرد و بيانگرکارهائي است که کرده اند. اگر آنان کارهاي خود را فراموش کرده اند خداوند آنها را برشمرده است و سرشماري کرده است با علم و دانشي که چيزي از آن بيرون نمي افتد و به در نمي رود، و پنهان و نهاني از آن پوشيده و نهفته نمي گردد:
(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ).
خدا حاضر و ناظر بر هر چيزي است .
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تصوير رعايت و عنايت ، با تصوير جنگ و سرکوبي، در علم و دانش و اطلاع و آگاهي خدا، و در حاضر و ناظر بو دن خدا، به هم مي رسد. خدا براي کـمـک نبودن و محافظت کردن حاضر است ، و خدا در جنگيدن و شکست دادن و سرکوب نمو دن شرکت دارد. از اين رو مومنان بايد به سبب حضور وشرکت خدا اطمينان خاطر و آرامش درون داشته باشند، وکافران بايد به سبب حضور و شرکت خدا بترسند و بهراسند!
*
روند قرآني از دنبال کردن اين حقيقت بس مي کند:
(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) .
خدا حاضر و ناظر بر هر چيزي است .
و به ترسيم تصوير زنده ا ي از اين حضور و شرکت مي پردازد، تصوير زنده اي که تارهاي دلها را مي پسايد و لمس مي نمايد:
( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
مگر نديده اي که خداوند مي داند چيزي را که در آسمانها و چيزي را كه در زمين است ؟ هيچ سه نفري نيست که با همديگر رازگوئي کنند، مگر اين که خدا چهارمين ايشان است ، و نه پنج نفري مگر اين که او ششمين ايشان است ، و نه کمتر از اين و نه بيشتر از اين ، مگر اين که خدا با ايشان است در هر کجا که باشند ( و رازشان را مي داند) . بعداً خدا در روز قيامت آنان را از چيزهائي که کرده اند آگاه مي سازد. چـرا که خدا از هر چيزي باخبر و آگاه است .
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اين آيه مي آغازد با بيان علم و د انش خدا، علم و دانشي که به طور مطلق فراگيرنده هر آن چيزي است که در آسمانها و در زمين است . اين آيه دل را رها و آزاد مي سازد تا با علم و دانش خداکه محيط بر هر چيزي است که درگستره فراخ وگشاد جهان هستي است ، کوچک يا بزرگ ، وپنهان ياآشکار، ومعلوم يا مجهول باشد، درکرانه هاي آسمانها و در نواحي زمين بگردد و به چرخش وگردش بپردازد ...
سپس از اين کرانه و از آن نواحي، اندک اندک پائين مي آيد، وسينه خيز مي رود و نزديک و نزديک مي شود تا خود مخاطبان را مي پسايد و دلهايشان را لمس مي نمايد، با تصويري از آن علم و دانش خدايانه اي که دلها را به تکان و لرزه مي اندازد:
(مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ).
هيچ سه نفري نيست که با همديگر رازگوئي کنند، مگر اين که خدا چهارمين ايشان است ، و نه پنج نفري مگر اين که او ششمين ايشان است ، و نه کمتر از اين و نه بيشتر از اين ، مگر اين که خدا با ايشان است در هر کجا که باشند.
هرچند خود اين امر حقيقت دارد، ولي در تصوير واژگاني سخت موثري جلوه گر مي آيد» تصويري که دلها را لرزان و هراسان مي گرداند. دلها را بر آن مي داردکه گاهي بلرزند و بهراسند، وکاخ انس و الفت گيرند، بدان خاطرکه در محضر خداوند بزرگواري هستندکه مي توان با او انس گرفت و در حضورش آرميد. در هرکجاکه سه نفر با يکد يگر خلو ت کنند، توجه دارند و مي دانندکه خدا چهارمين ايشان است . و هرکجا پنج نفر با يکديگر خلوت کنند، توجه دارند ومي دانندکه خدا ششمين آنان است ، و هرکجا دو نفر با همديگر به خلوت بنشينند و با يکديگر به راز و نياز بپردازند، خدا آنجا است ! و هرکجا بيشتر از اين هم باشند خدا آنجا حاضر و ناظر است !
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اين حالتي است که هيچ دلي در برابرش تاب مقاومت ندارد، و نمي تواند با اين حالت روبرو گردد مگر اين که به لرزه درمي آيدوبه تپش وتکان درمي افتد ... بلي که اين محضر، محضر انس و الفت است ... وليکن آخر بزرگ و خو فناک نيز هست . مگر نه اين است که محضر خدا است !
)هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ).
خدا با ايشان است در هر کجا که باشند.
(ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
بعداً خدا در روز قيامت آنان را از چيزهائي كه کرده اند آگاه مي سازد.
اين هم پسوده ديگري است ، پسوده اي که به لرزه مي اندازد و به تکان درمي آورد ... خود حضورخدا و شنيدن او، امر شگفتي و شگرفي است . وقتي که اين حضور و شنيدن به دنبالش حساب وکتاب و عذاب و عقاب باشد، چه اندازه شگفت و شگرف خواهد بود؟ گذشته از اين ، آنچه راکه راز و نيازگويان پنهاني به يکديگر مي گويند و آن را در خلوت دور از ديگران مي گويند تا نهانش بد ارند، روز قيامت در پيشگاه همگان برملا مي شود و آشکار مي گردد، و خدا همگان را در جهان فرشتگان در آن روزي که روز همايش مردمان است ازآن باخبرمي سازد، همچون چيزي چه اندازه شگفت و شگرف است ؟)
( إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 0
قطعاً خدا از هر چيزي باخبر و آگاه است .
بدين منوال و براين روال حقيقت علم و دانش الهي در دلها استقرار مي پذيرد، و با شيوه هاي گو ناگون عرضه کردن آن هم در يک آيه بردلها مـي نشيند، شيوه هائي که اين حقيقت را در دل آدميزاد ژرفا مي بخشد، در آن حال که از راه هاي مختلف و به شيوه هاي گوناگون به دلها مي خزد و بدانها فرو مـي رود!
*
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اين بيان ژرف حقيقت شور داشتن و ناظر بودن خدا، بدين شکل موثر و هراس انگيز، تهديدکردن منافقان و بيم دادن ايشان را زمينه سازي مي کند، آن کساني که با همديگر به خلوت مـي نشستند و راز و نياز مي کردند و بر ضد پيغمبر (ص) بر ضد مسلماناني که در مدينه بودند، توطئه ها مـي چيدند و نقشه ها مي کشيدند.گذشته از اين زمينه سازي ، از موضعگيري شک برانگيز ايشان شگفت مي شود:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ).
آيا نديده اي کساني را كه از نجوا نهي شده اند، ولي آنان به سوي چيزي برمي گردند که ازآن نهي گشته اند، و براي انجام گناه ودشمنانگي ونافرماني از پيغمبر، با همديگر به نجوا مي پردازند، و هنگامي که به پيش تو مي آيند به گونه اي تورا سلام مي گويند که خدا تورا بدان گونه سلام نگفته است . دردل به خود مي گويند: ( اگر اعمال ما بد است و خدا مي داند) پس چرا ما را به خاطر گفته هايمان کيفر نمي دهد؟ ! دوزخ بسنده ايشان است ( و نيازي به مجازات ديگر نيست ) . داخل آن خواهند شد وبا آتش آن خواهند سوخت ، و چه بد سرانجامي و چه بد جايگاهي است !.
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اين آيه الهام بخش اين واقعيت است که طرح پيغمبر خدا (ص) با منافقان در اول کار، عبارت بود از پند و اندرز دادنشان ، و دعوت آنان به راستي و درستي و اخلاص و يکرنگي، و نهي کردن و بازداشتن ايشان از دسيسه بازيها و توطئه چينيهائي که به اتفاق يهوديان و با الهام از آنان در مدينه مي کردند و به راه مي انداختند. منافقان گذشته از آن خودشان به اجراي طرح و نقشه پليد خود مي پرداختند و به نيرنگبازيها و دسيسه سازيهاي نهاني خود فرومي رفتند، و به رايزني زشتي و برنامه ريزي پلشتي براي نابودي گروه مسلمانان مي پرداختند، و راه هائي در پيش مي گرفتند و از وسيله هائي سود مي جستندکه در آنها و با آنها از اوامر پيغمبر (ص) نافرماني کنند، و كار را بر او و بر مسلمانان مخلص تباه گردانند.
همچنين اين آيه بيانگر اين واقعيت است که برخي از آنان ساختار سلام کرد ن و درود گفتن را پيچ مي دادند و آن را داراي معني زشت نهاني مي کردند:
(وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ) .
وهنگامي که به پيش تو مي آيند به گونه اي تو را سلام مي گويند که خدا تو را بدان گونه سلام نگفته است .
مثلاً مي گفتند: آلسام عليکم . آنان چنين وانمود مي کردندکه مي گويند: آلسلام عليکم . معني آن چنين بود: مرگتان باد! يا معني آن اين چنين بود: در دينتان ظلم و زور ببينيد! و يا واژگان ديگري که ظاهر پاكي و خو ش نمائي داشت ، ولي باطن زشتي و پلشتي ! آنان به خو د مي گفتند: اگر او واقعاً پيغمبر بود، خدا ما را در برابر اينگونه سخنانمان عذاب و عقابمان مـي داد. يعني در برابر چنين سلام و درودي ، يا در مجالس و نشستهائي کـه داشتند و در آنها به رازو نياز مي پرداختند و دسيسه ها و دوز وکلکها سر هم مي کردند و طرحها و نقشه ها مي کشيدند.
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از روند اين سوره ، از سرآغازش پيدا است که يزدان به پيغمبر (ص) از آنچه به خود گفته اند، و يا در مجالس و توطئه هايشان مي گفته اند، اطلاع داده است . در اين سوره گذشت که يزدان سبحان اعلان و اعلام فرمود که سخن زن مجادله کننده را شنيده است ، و اين که هيچ سه نفري با يکـديگر به نجو ا ورازونياز نـي پـردازند مگر اين که خدا چهارمين ايشان است ... تا آخر ... اين مي رساندکه يزدان جهان پيغمبرش را باخبر کرده است از توطئه هاي آن چنان منافقاني ، و خودش در مجالسشان حاضر و ناظر بوده است ، و همچنين ازآنچه به همديگرمي گفته اند وبه دل خود راه مي داده اند آگاهي داشته است .
سپس خداوند بزرگو ار پاسخ ايشان را با اين فرمود ه مي دهد:
(حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
دوزخ بسنده ايشان است ( و نيازي به مجازات ديگر نيست ) . داخل آن خواهند شد و با آتش آن خواهند سوخت ، و چه بد سرانجامي و چه بد جايگاهي است !.
پرده برداشتن ازتوطئه هاي نهاني ، و افشاي نجوا و راز ونيازشان ، و رسواکردن آنچه به خود مي گفتند و به همديگر پيام مي دادند:
(لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ) .
( اگر اعمال ما بد است و خدا مـي داند) پس چرا ما را به خاطر گفته هايمان کيفر نمي دهد؟ .
اينها را مي کردند و مي گفتند، بعد از آن که از کردن و گفتن آنها نهي شده بودند ... اينها همه اين حقيقت را تصديق وتطبيق مي کندکه علم و دانش خدا همه چيزهائي را فراگرفته است و احاطه کرده است که در آسمانها و زمين است ، واو درکنارهرگونه نجوا و راز و نيازي حاضر و ناظر است ، و در ميان هر جماعت و گروهـي حضور دارد.گذشته از اين به دلها و درونهاي منافقان مـي افکندکه کار و بارشان رسواگرانه است . همچـنين به دلها و درونهاي مومنان اطمينان و اعتماد و يقين مي بخشد.
*
در اينجا به مومنان رو مي کند و با اين ندا با ايشان سخن مي گويد:
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) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.(
اي مومنان!
تا ايشان را از نجواکردن و راز و نيازگفتني بازداردکه منافقان مي گفتند، نجواکردن و راز و نيازگفتني که گناه و تجاوز و نافرماني از پيغمبر را در بر داشت . بدانان تذکر مي دهدکه از خدا بترسند و تقوا داشته باشند. برايشان روشن مي کند نجواکردن و راز و نياز گفتني که بدين گونه باشد، الهام و پيام اهريمن است و مي خواهد مسلمانان را غمگين سازد. پس چنين چيزي و چنين کاري سزاوار و شايان مومنان نيست :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).
اي مومنان ! هنگامي که به نجوا پرداختيد، براي انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از پيغمبر به نجوا نپردازيد، و بلکه در باره نيکي و پرهيزکاري نجوا کنيد، و از خدائـي بترسيد که در پيشگاه او گرد آورده مي شويد. نجوا تنها از ناحيه اهريمن است و مي خواهد مومنان را غمگين و اندوهناک سازد! امّا هيچ زياني نمي تواند بديشان برساند مگر اين که اجازه خدا در ميان باشد. پس مومنان بايد به خدا توکل کنند و بس .
(1/30)



چنين به نظر مي رسد برخي از مسلماناني که دلها و درونهايشان هنوز با نظم و نظام اسلامي قالب نگرفته بود و آشنا نشده بود، وقتي که کارها سخت و مشکل مي گرديد، بدون حضور مقام رهبري گرد مي آمدند و به نجوا و راز و نياز مي پرداختند و به رايزني مي نشستند. اين هم کاري است که سرشت جماعت اسلامي ، و روح سيستم اجتماعي اسلامي ، آن را نمي پسندد. سرشت جامعه اسلامي مي طلبدکه هر راً ي و هر انديشه و هر پيشنهادي پيش از هر چيز با مقام رهبري در ميان نهاده شود، و همايشهاي جانبي در ميان گروه مسلمانان انجام نپذيرد. از ديگر سو چنين به نظر مي رسدکه در برخي از اين همايشها چيزي مطرح مي گرديد و عنوان مي شد که چه بسا به آشفتگي و ناآرامي سرمي کشيد، وگاهي چيزي در ميانشان گفته مي شد و به چرخش وگردش د رمي آمدکه گروه مسلمانان را مي آزرد و مايه رنجش خاطر حاضران مـي گرديد - هرچند هم قصد اذيت و آزار در دلها و درونهاي نجواکنندگان و راز و نيازگويان نمي بود - وليکن خود مطرح کردن و عنوان نمودن مسائل جاري و اظهار آراء در باره آنها بدون اطلاع و آگاهي کافي و احاطه کامل بر موضوعات ، گاهي به اذيت و آزار منتهي مي شد، و به عدم اطاعت سر مي کشيد و باعث نافرماني مي شد.
در اينجا است که يزدان سبحان مومنان را با صفت خودشان ندا درمي دهد، صفتي که ايشان را به خودش پيوند و ارتباط مي دهد، و باعث مي گردد اين ندا تاثير خود را ببخشد و آوا و نواي ويژه خود را داشته باشد:
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.(
اي مومنان!
تا در سايه اين ندا ايشان را از نجواکردن و پچ پچ و در گو شي سخن گفتن - اگر چنين کردند - در باره گناه و تعدي و تجاوز و نافرماني از پيغمبر (ص) بازدارد. براي آنان روشن مي سازدکه چه چيزهائي سزاوار مومنان است در ميانشان مطرح گردد و موضوع نجوا کردن و راز و نيازگفتن آنان شود:
( وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى).
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در باره نيکي و پرهيزکاري نجوا کنيد.
در باره نيکي و پرهيزکاري به راز و نياز بنشينيد تا وسائل آنها را فراهم آوريد و مفاهيم آنها را پياده کنيد و تحقق بخشيد. « البر» : هرگو نه خير و خوبي. « التقوي » : بيداري و پاسداري براي خداوند بزرگوار. آگاهانه خدا را در نظر داشتن و او را مواظب و مراقب خود ديدن ... همچون کاري هم جز به خير و خوبي پيام نمي دهد و رهنمون و رهنمود نمي کند. آن گاه يزدان سبحان مومنان را تذکر مي دهد از خدائي بترسيدکه در پيشگاه او گرد آورده مي شوند، و او از ايشان در آن زمان حساب مي کشد، و از کارهائي که کرده اند و از آنچه فراچنگ آورده اند بازجوئي و بازخواست مي کند. هرچندکه خدا حاضر و ناظر برکارهائي بوده است که پنهانش کرده اند و نهانش داشته اند و پوشيده و مخفي بدانها دست يازيده اند، و کارهايشان را برشمرده است و به حساب گرفته است .
امام احمدگفته است : بهز و عفان برايمان روايت کرده اند وگفته اند: همام از قتاده، و او از صفوان پسر محرز نقل کرده است که گفته است : دست ابن عمر را گرفته بودم. ناگهان مردي به پيش آمد وگفت : چه چيز از پيغمبر خدا (ص) شنيده اي راجع به کيفر نجوا در روز قيامت ؟ گفت : از پيغمبر خدا (ص) شنيدم که فرمود:
) إن الله يدني المؤمن , فيضع عليه كنفه , ويستره من الناس , ويقرره بذنوبه , ويقول له:أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟حتى إذا قرره بذنوبه , ورأى في نفسه أنه قد هلك قال:فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته . وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم , ألا لعنة الله على الظالمين ( . [5]
«
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خدا مومن را نزديك مي کند، و او را درکنف عنايت و لطف خود مي گيرد، و او را از مردمان پنهان مي دارد، و او را معترف به گناهانش مي سازد، و بدو مي فرمايد: آيا فلان گناه را به ياد داري ؟ آيا با فلان گناه آشنائي داري ؟ آيا فلان گناه را به خاطر داري ؟ تا بدانجا که او را به يکايک گناهانش معترف مي کند، و او در دل خود چنان مي پندارد که ديگر هلاک مي گردد. در اين وقت خدا مي فرمايد: من گناهانت را در دنيا پوشيده داشتم ، و امروز هم آنها را مي بخشم . سپس نامه خوبيهايش بدو داده مي شود. و امّا کافران و منافقان ، گواهان ميگويند: اينان کسانيندکه به پروردگار خود باور نداشته اند. هان نفرين خدا بر ستمگران باد!» .
آن گاه يزدان سبحان مومنان را از نجواکردن و نهاني و درگوشي صحبت کـردن و پنهاني در باره گروه مسلمانان سخن گفتن بازمي دارد و به دور مي خو اند، گروه مسلماناني که خودشان از زمره آنانند، و مصلحت خودشان در مصلحت ايشان است ، و لازم است که خود را از ايشان در هيچ کاري ازکارها جدا نکنند و جدا ندانند. بديشان مي فرمايد: وقتي که مسلمانان ببينندکه افرادي درکناري به پچ پچ کردن و درگوشي سخن گفتن و اشاره نمودن و اين سو و آن سو نگريستن مشغولند، اندوه و نگراني به دلهايشان راه پيدا مي کند، و فضائي از عدم اطمينان و عدم اعتماد به وجود مي آيد، و اهريمن نجوا کنندگان را ترغيب و تشويق مي کندکه دلها و درونهاي برادرانشان را غمگين گردانند، و دغدغه ها و غمها به دلها و درونها وارد شود. خدا مومنان را مطمئن مي سازد که اهريمن نمي تواند در باره ايشان به هرچه مي خواهد برسد:
)إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا , وليس بضارهم شيئا - إلا بإذن الله - وعلى الله فليتوكل المؤمنون).
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نجوا تنها از ناحيه اهريمن است و مي خواهد مومنان را غمگين و اندوهناک سازد! امّا هيچ زياني نمي تواند بديشان برساند مگر اين که اجازه خدا در ميان باشد. پس مومنان بايد به خدا توکل کنند و بس .
مومنان جز بر خدا توکل نمي کنند. جز توکل بر خدا توکلي در ميان نيست . جز خدا کسي در ميان نيست که مومنان براو توکل کنند.
احاديث نبوي ارزشمندي در صحيح مسلم و بخاري در باره نهي از نجواکردن و در گوشي صحبت نمودن ذکر گرديده است ، نجو اکردن و درگوشي صحبت نمودني که در برخي از احوال انجام مي پذيرد و موجب شک و ترديد مي شود و اعتماد را سست مي کند و دغدغه را برمي انگيزد:
در صجح مسلم و بخاري به نقل از اعمش - با اسنادي که دارد - ازعبدالله پسر مسعود (رض) روايت شده است که گفته است : پيغمبر خدا (ص) فرموده است :
(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه ).
« هرگاه شما سه نفر بوديد، نبايد دو نفر به نجوا بپردازند و دوست ديگرشان را شرکت ندهند. چه اين کار او را غمگين مي سازد».
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اين خو و روش والائي است .گذشته از آن خودداري حکمت آميزي براي از ميان بردن هرگونه شک و ترديدي است . امّا اگر در وقتي از اوقات مصلحت در نهان داشتن راز يا پنهان کردن عيب و عاري باشد، چه درکار شخصي و چه درکار عمومي ، مانعـي از مشورت و رايزني نهاني وکتمان و پنهان کردن راز و نياز نيست . اين عادت رهبراني است که بار مسووليت گروه را مومنان بر دوش دارند. درست نيست که همايشي صورت بگيردکه دور از علم و اطلاع جماعت مسلمانان باشد و يک سو گرائي و يکه تازي بشود اين همان چيزي است که قرآن از آن نهي کرده است و پيغمبر (ص) آن را قدغن فرموده است . اين کاري است که گروه مسلمانان را پراکنده مي دارد و از هم مي پاشد، يا درصفوف آنان شک وترديد و عدم اطمينان و اعتماد ايجاد مي کند. اين چيزي است که اهريمن آن را به راه مي اندازد تا بدين وسيله مومنان را غمگين و غمناک گرداند. خدا هم وعده قاطعانه اي داده است که اهريمن با اين وسيله هرگز بدان چيزي نمي رسدکه براي گروه مومنان مي خواهد و در نظر دارد. زيرا خدا پاسدار و نگاهدار گروه مومنان است ، و او حاضر و ناظر در هر راز و نياز و نجواکردن و در گوشي سخن گفتني است ، و مي داند در آن چه مي گذرد و چه نيرنگ و دسيسه و توطئه اي صورت مي پذيرد و دور مي زند. و هرگز اهريمن نمي تواند به مومنان زيان برساند ...
( إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ).
مگر اين که اجازه خدا در ميان باشد.
اين يک استثناء حفاظتي است و بيانگر آزادي اراده و مشيت الهي درهر مکان و موردي از امکنه و موارد وعده وتصميم است ، تا بدين وسيله اراده و مشيت الهي در فراسوي وعده و تصميم ، آزاد و رها باند و هيچ چيزي آن را مقيّد و محدود نسازد ...
( وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) .
مومنان بايد به خدا توکل کنند و بس .
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خدا پاسدار و نگاهدار است . او توانا و چيره است . او دانا و آگاه است . او حاضر و ناظري است که غيبت نمي کند. چيزي درجهان صورت نمي گيرد و انجام نمي پذيرد مگر آنچه او بخو اهد و اراده فرمايد. خدا وعده داده است که مومنان را بپايد و پاسداري و نگاهد اري نمايد. ديگرکدامين اطميناني فراتر از اين است وکدامين يقين بالاتر از اين ؟
*
سپس شيوه و رسم ديگري ازشيوه ها و رسمهاي گروه مومنان را به مومنان مي آموزد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )0
اي مومنان ! هنگامي که به شما گفته شد: در مجالس جاي باز کنيد، جاي باز کنيد تا خدا در کار شما گشايش دهد. وهنگامي که به شما گفته شد: برخيزيد! برخيزيد. اگر چنين کنيد خداوند به کساني از شما که ايمان آورده اند و بهره از علم دارند، درجات بزرگي مي بخشد. و خدا آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد.
از برخي از روايتهائي که سبب نزول اين آيه را بازگو مي کنند، چنين برمي آيدکه اين آيه ارتباط واقعي با منافقان دارد، ارتباطي که ميان اين آيه و ميان آيات پيش از آن را در روند قرآني بيش از يک ارتباط مي گرداند.
قتاده گفته است : اين آيه در باره مجالس ذکر نازل گرديده است . مسلمانان زماني که مي ديدند کسي از خودشان دارد مي آيد، بخل مي ورزيدندکه جايگاههاي خود را در خدمت پيغمبر (ص) ترک کنند، و جاي خويش را بدان فرد بدهند. اين بودکه خداوند بزرگوار بديشان دستور مي دهد بعضي از آنان براي برخي از خودشان جاي باز بکنند و جاي بدهند.
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مقاتل پسر حيان گفته است : اين آيه روز جمعه نازل گرديد. در آن وقت پيغمبر خدا (ص) در صفه بود. جاي نشستن تنگ بود. پيغمبر مهاجران و انصاري را گرامي مي داشت که در جنگ بدر شرکت کرده بودند. مردماني از شرکت کنندگان در بدر آمدند. کساني پيش از ايشان آمده بودند و در صفه نشسته بودند. بدربان هنگام ورود پيغمبر (ص) در برابرش برپاي ايستادند و گفتند: اي پيغمبر سلام و رحمت و برکات خدا برتو باد. پيغمبر (ص) سلام ايشان را پاسخ داد. سپس بدربان به سائر مردمان سلام کردند. مردمان سلام آنان را پاسخ گفتند. بدربان بر پاي ايستادند و منتظر ماندند که بديشان جاي داده شود. پيغمبر (ص) متوجه شد که آنان چرا سر پا ايستاده اند . دانست که اهل مجلس برايشان جاي باز نکرده اند. اين امر بر پيغمبر (ص) گران آمد. به مهاجران وانصار پيرامون خودکه در جنگ بدر شرکت نکرده بودند فرمود: پاشو اي فلاني . و تو اي فلاني برخيز. پياپي جاي آنان را به مهاجران و انصار شرکت كننده در بدر مي داد، و بدربان را بر جاي ديگران مي نشاند. اين امر براي کساني گران آمدکه بر کساني که ايشان را از جايشان بلندکرده بود، و جاي آنان را به ديگران داده بو د. پيغمبر (ص) اين ناراحتي را از چهره ايشان دريافت . منافقان گفتند: آيا شما گمان نمي بريدکه اين دوست شما در ميان مردمان دادگري مي کند؟ به خدا قسم ما نديديم که او با اين مردمان عادلانه رفتارکرده باشد! مردماني جاي خود را گرفته اند و نشسته اند و دوست داشته اندکـه نزديک پيغمبرشان بنشينند و درکنار او بمانند. امّا او ايشان را بلندکرده است ، وکساني را بر جاي ايشان نشانده است که دير آمده اند وکندي کرده اند ... مقاتل گفته است : به ما چنين خبر رسيده است که پيغمبر (ص) فرمود:
(رحم الله رجلا يفسح لأخيه ).
« خدا رحمت کند کسي راکه براي برادرش جاي باز کند »
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بعد از اين همين مردمان سريع برمي خاستند، و براي برادران خود جاي باز ميكردند. اين آيه روز جمعه نازل گرديد.
اگر اين روايت صحيح باشد، با احاديث ديگري مخالفت نداردکه برابر آنها نبايد کسي فردي را از جايش بلند کند تا خودش بر جاي او بنشيند. همان گونه که در صحيح مسلم و بخاري آمده است :
) لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه , ولكن تفسحوا وتوسعوا(
« شخصـي ، شخصي را از جايگاهش بلند نکند تا بر جاي او بنشيند. وليکن جاي بازکنيد وگشايش ببخشيد» .
همچنين با چيزي هم مخالفت نداردکه مي گويد: لازم است کسي که به مجلسي داخل مي شود، هرکجاکه جا باشد بنشيند. نبايد او پاي برگردنها وگرده هاي مردمان بگذارد تا در بالاي مجلس جاي بگيرد و جاي خوش کند.
اين آيه تشويق مي کند براي تازه وارد جاي باز شود تا بتواند بنشيند. همچنين تشويق مي کند به اطاعت و فرمانبرداري از فرمان ، وقتي که به نشسته اي گفته شد که برخيزد بايد که برخيزد و جاي بازکند. اين فرمان را کسي مي دهدکه مسووليت نظم وترتيب گروه مسلمانان را بر عهده دارد. نه اين که شخص آينده فرمان بدهد.
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هدف اين است که گشايش در دل و درون حاصل گردد، پيش از اين که گشايش در جا و مکان پديد آيد. وقتي که در دل و درون گشايش حاصل گردد، فراخي مي گيرد و بزرگو اري مي نمايد، و نشسته از برادران و خواهران خو د استقبال مي کند، و با محبت و بزرگواري پذيره اشخاص تازه وارد مي شود، و با رضا و رغبت و با آسودگي خاطر برايشان جاي باز مي کند. ولي رهبر وقتي که ديد به نحوي از انحاء ضرورت دارد جا خالي گردد و مکان را به کس ديگري داد، بايدکه با رضاي خاطر و آرامش درون پذيرفت ، و قواعدکلي نيز مراعات گردد. از قبيل : برگردنها وگرده ها گام برداشته نشود.کسي کسي را از جايش بلند نکند تا خودش در جاي او بنشيند. يا کسي بالاي سرکشي نايستد تا جاي خود را بدو بدهد. بلکه بايد بزرگواري و احترام و نظم و نظامي را مراعات کردکه اسلام آنها را مي طلبد. در هر حالي و در هر وصفي، بايد ادب و نزاکت و خو شروئي داشت .
براساس روش و شيوه قرآن در برانگيختن احساس و شعو ر، در وقت درخواست هرگو نه تكليف و وظيفه اي ، به افرادي که در مجالس براي ديگران جاي باز مي کنند و سبب آسايش آنان مي شوند وعده مي دهدکه خدا براي ايشان جاي باز مي کند و بديشان آسايش مي رساند:
( فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ) .
جاي باز کنيد تا خدا در کار شما گشايش دهد.
به کساني که به فرمان خدا از جاي برمي خيزند و براي اطاعت از پيغمبر (ص) مکان را خالي مي کنند، وعده رفعت مقام مي دهد:
( وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(.
و هنگامي که به شما گفته شد: برخيزيد! برخيزيد. اگر چنين کنيد خداوند به کساني از شما که ايمان آورده اند، و بهره از علم دارند، درجات بزرگي مي بخشد.
اين پاداش تواضع آنان ، و برخاستن ايشان به محض دريافت دستور پا شدن است .
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مناسبتي که در اينجا در ميان است مناسبت نزديک شدن به پيغمبر (ص) براي دريافت علم و اطلاع در مجلس او است . اين آيه به مسلمانان ياد مي دهد: ايماني که به سعه صدر و اطاعت از امر برمي انگيزد، و علم و اطلاعي که دل را پاکيزه مي دارد، و در نتيجه دل مي گشايد و اطاعت مي نمايد، هر دو انسان را به درجات والائي در بيشه خدا مي رسانند. بالا رفتن درجات در بيشه خدا و برخاستن از جا به خاطر چيزي که رسول خدا (ص) مصلحت ديده است ، تقابل دارد.
( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) 0
و خدا آگاه از هر آن چيزي است که مي کنيد.
خدا از روي علم وآگاهي از حقيقت آنچه مي کنيد، و از روي علم و آگاهي از احساس و شعوري که در فراسوي کارتان نهفته است ، سزا و جزاي شما را مي دهد.
قرآن اين گو نه تربيت انسانها و پاکيزه داشتن ايشان را برعهده مي گيرد، و اين چنين جاي بازکردن و بزرگواري نمودن وفرمان بردن را باشيوه تشويق و ترغيب و برانگيختن و به جوش و خروش انداختن بديشان تعليم مي دهد. چه دين تنها با تکاليف مجرد و وظائف صرف حاصل نمي گردد، بلکه دين با دگرگوني در احساس و شعو ر، و تحول و انقلاب در دل و درون حاصل مي گردد ...
*
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همچنين قرآن بدانان رفتار وکردار ديگري را در ارتباط ايشان با فرستاده يزدان (ص) مي آموزد. پيدا است که مردمان زيادي مي خو استند با پيغمبر خدا (ص) خلوت کنند، تا هر يک از آنان در باره کار خاص خو د با او سخن بگويد، و در راستاي آن ، رهنمود و رهنمون و راي و نظر او را جويا شود، و تنهائي با جنابشان صحبت بکند. بدون ايـن که متوجه باشند پيغمبر (ص) کارهاي اجتماعي مهمّي دارد و بايد بدانها برسد، و بدون اين که ارزش وقت او را بدانند، و از جدي بودن خلوت با او آگاه باشند و بدانندکه خلوت با او بايد براي کار مهمّي باشد و بس. اين بود خدا خواست اين معا ني و مفاهيم را بديشان ياد بدهد و براي اين کار مالياتي به نفع جامعه مسلمانان تعيين کند. بدين معني هرکس که خواست با پيغمبر خدا (ص) خلوت کند و وقت او را بگيردکه متعلق به همگان است پولي را به عنوان صدقه به جامعه مي دهد، پيش از اين که درخواست رازگفتن و خلوت گزيدن کند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .
اي مومنان ! هرگاه خواستيد با پيغمبر نجوا و رازگوئي کنيد، پيش از نجواي خود، صدقه اي بدهيد. اين کار براي شما بهتر و پاکيزه تر ( براي زدودن حب مال از دلها) است . اگر هم چيزي را نيافتيد ( که با آن صدقه را انجام دهيد) خداوند آمرزگار و مهربان است .
(1/41)



امام علي - کرم الله وجهه - بدين آيه عمل کرد. آن گونه که روايت شده است او ديناري داشت ، آن را به درهم تبديل کرد. هر زمان که مي خواست با رسول خدا (ص) براي کاري خلوت کند درهمي را صدقه مي داد!.. دادن صدقه بر مسلمانان دشوار آمد. خدا اين را از مسلمانان ديد، و خود صدقه دادن هم کار خود راکرد و معني خود را بخشيد. به مسلمانان تفهيم کرد خلوتي راکه مي طلبند چه ارزشي دارد. اين بود که يزدان سبحان براي مسلمانان تخفيف قائل شد و بار ايشان را سلب کرد، و آيه بعدي نازل گرديد اين تکليف و وظيفه را برداشت، و ايشان را به عبادات و طاعاتي دعوت نمود که اصلاح کننده دلها است :
( أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ).
آيا مي ترسيد که پيشاپيش نجواي خود صدقه هائي را بدهيد ( و مخارجي براي خود توليد کنيد؟ !) . حال که چنين کاري را نکرده ايد و خداوند هم شما را بخشيده است ( و اين رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن صدقه با پيغمبر به نجوا بپردازيد) پس نماز را چنان که بايد بخوانيد و زکات مال به در کنيد و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري نمائيد. ايزد آگاه از همه کارهائي است که مي کنيد.
در اين دو آيه ، و در روايتهائي که سبب نزول اين دو آيه را بيان مي دارند، نوعي از انواع تلاشها و کوششهاي تربيتي را مي يابيم ، تلاشها وکوششهائي که براي آماده سازي اين گروه مسلمانان در کارهاي کوچک و بزرگ بينش و منش و روش ورفتار به کار
مي رود.
*
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سپس روند قرآني روي به سوي منافقاني برمي گرداند که يهوديان را به دوستي مي گرفتند. برخي از احوال و اوضاع آنان و موضعگريهاي ايشان را به تصوير مي زند. آنان را تهديد مي کندکه کارشان به رسوائي مي کشد، و فرجام و سرنوشتشان ناجور و ناگوار مي گردد، و با وجود همه چاره انديشيها و توطئه هائي که براي برانداختن دعوت اسلامي و نابود کردن پيروانش در پيش مي گيرند، دعوت اسلامي و پيروانش پيروز مي گردند:
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ .لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ .اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ).
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آيا آگاهي از کساني که گروهي را به دوستي مي گيرند که خدا بر آنان خشمگين است . اينان ( منافقاني بيش نبوده و) نه از شماييد و نه از آنانند. چنين کساني به گونه آگاهانه سوگند دروغ ياد مي کنند! خداوند عذاب سختي را براي ايشان آماده کرده و تهيه ديده است . آنان چه کار بدي مي کنند! آنان سوگندهايشان را سپري ( براي حفظ جان و مال خود) ساخته اند و بدين وسيله مردمان را از راه يزدان باز داشته اند و لذا عذاب خوارکننده اي دارند. اموالشان و اولادشان ، به هيچ وجه ايشان را از دست خدا مصون و محفوظ نمي دارد. آنان دوزخيانند ودر دوزخ جاودانه مي مانند. روزي خداوند همه آنان را زنده مي گرداند. آن روز براي خدا ( به دروغ ) سوگند مي خورند همان گونه که ( امروز به دروغ ) براي شما سوگند مي خورند، وگمان مي برند که ايشان داراي چيزي ( از هوش و زرنگي ) هستند! ( و با اين سوگندهاي دروغ ، خويشتن را مي رهانند و به جائي مي رسانند) . هان ! ايشان دروغگويانند ( و گرفتار خشم و عذاب يزدانند) . اهريمن برآنان چيره گشته است ( و با وسوسه هاي خود ايشان را از راستاي راه به در کرده است ) و ياد خدا را از خاطرشان برده است . اينان حزب اهريمن هستند. هان ! قطعاً حزب اهريمن زيانکار و زيانبارند.
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اين يورش و تاخت نيرومند بر منافقاني که گروهي را به دوستي مي گيرندکه خدا بر آنان خشمگين است - که يهوديانند - دال بر اين است که آنان براي نيرنگ زدن به مسلمانان سخت به تلاش مي ايستاده اند و با دقت مساله نابو دي ايشان را پـيگيري مـي کرده اند، و با سرسخت ترين دشمنان مسلمانان به توطئه مي پرداخته اند و دسيسه بازي مي نموده اند . همچنين مي رساندکه سلطه اسلام گسترش پيداکـرده است و قدرت آن بزرگ و سترگ گرديده است ، به گو نه اي که منافقان از همچو ن سلطه و قدرتي به ترس و هراس افتاده اند، و ناچار شده اند - وقتي که پيغمبر خدا (ص) و مومنان ايشان را با ساخت و پاختها و رايزنيها و توطئه هايشان مواجه و روبروگردانند، ساخت و باختها و رايزنيها وتوطئه هائي کـه خدا به پيغمبرش و به مومنان خبر مي داد، به دروغ سوگند بخورند و چيزي را انکارکنندکه از توطئه ها و سخنها بديشان نسبت داده مي شود. در حالي که آنان مي دانستندکه در همچون سوگندهائي دروغ مـي گويند. آنان با سوگندهايشان خويشتن را مي رهانيدند از مواخذه وگرفتاريهائي که انتظار داشتند به سبب کشف دسيسه بازيهايشان دامنگيرشان گردد:
( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) 0
آنان سوگندهايشان را سپري ( براي حفظ جان ومال خود) ساخته اند.
(جنّة) سپـر. يعني محفوظ داشتن ... بدين وسيله به دسيسه بازيهاي خود براي جلوگيري از راه خدا ادامه مـي دادند!
خدا ايشان را در لابلاي اين آيه ها بارها و بارها تهديد مي فرمايد:
(أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 0
خداوند عذاب سختي را براي ايشان آماده کرده و تهيه ديده است .آنان چه کار بدي مي کنند!.
) فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (
و لذا عذاب خوارکـننده اي دارند.
(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
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اموالشان واولادشان ، به هيچ وجه ايشان را از دست خدا مصون و محفوظ نمي دارد.آنان دوزخيانند و در دوزخ جاودانه مي مانند.
صحنه آنان را به تصوير مي زند، صحنه اي که درروز قيامت دارند و وضع بسيار رسواگرانه و زبون ساز است . آنان درآخرت براي يزدان سوگند مي خورند، بدان گونه که دردنيا براي مردمان سوگند مي خورند:
(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ).
آن روز براي خدا ( به دروغ ) سوگند مي خورند همان گونه که ( امروز به دروغ ) براي شما سوگند مي خورند.
اين کار اشاره بدين امر داردکه نفاق در وجودشان ريشه دوانيده است و جزو هستي شان شده است . تا بدانجاکه تا روز قيامت نيز با ايشان همراه و همدوش مي گردد، و باکوله بار نفاق به پيشگاه يزدان بزرگوار مي رسند، يزداني که از نهانيهاي دلها و از راز و رمزهاي موحد درسينه ها آگاه است !
(وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ( .
و گمان مي برند که ايشان داراي چيزي ( از هوش و زرنگي ) هستند.
آنان پا در هوايند و بر پايه و اساسي استوار نبوده، و بر هيچ چيزي تکيه نزده اند و مستقر نيـستند!
به سبب دروغگوئي ثابت و استواري که در نهادشان است ، بيني آنان را به خاک مذلت مي مالد و خوار و رسوايشان مي گرداند.
(أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ) .
هان ! ايشان دروغگويانند ( و گرفتار خشم و عذاب يزدانند) .
دلي که ياد خدا را فراموش مي کند، و سراپا شر و بدي مي گردد، صاحبان چنين دلهائي :
(أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ) .
آنان حزب اهريمن هستند.
خالصانه از آن اهريمني مي گردندکه در زير پرحم او گرد مي آيند و مي ايستند، و به نام اوکار مي کنند، و هدفهاي او را اجراء مي نمايند. همچون کساني شر و بدي محض هستند و به ضرر و زيان محض مي رسند:
( أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ).
هان ! قطعاً حزب اهريمن زيانکار و زيانبارند.
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اين تاخت سخت و يورش تندي است که با شر و بدي و اذيت و آزار و فتنه و آشوبي مناسبت داردکه در حق مسلمانان مي انديشند و با دشمنان مسلمانان براي انجام آنها به رايزني مي نشينند و خوابهاي بدي برايشان مي بينند. دلهاي مسلمانان اطمينان و آرامش مي يابد، وقـي که متوجه مي گردندکه يزدان سبحان و بزرگوار به جاي ايشان عهده دار تاخت و تاز بر دشمنان پنهان و نهانشان مي گردد و به دفاع از ايشان مي پردازد.
*
از آنجاکه آن چنان منافقاني به يهوديان پناه مي بردند، چون گمان مي کردندکه آنان نيروئي هستندکه مردمان از ايشان مي ترسند و مي هراسند و بديشان چشم اميد مي بندند. از يهوديان د رخواست کمک و ياري و شور و رايزني مي کردند! خداوند منافقان را از يهوديان مايوس مي فرمايد، و بيان مي نمايدکه براي خود و براي پيغمبر خود چيره شدن و پيروز گرديدن را مقدر و مقررفرموده است .
( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأذَلِّينَ .كَتَبَ اللَّهُ لأغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) .
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مسلمّاً کساني که با خدا وپيغمبرش دشمني مي کنند، از زمره پست ترين و خوارترين ( مردمان ) خواهند بود. خداوند چنين مقدر کرده است که من وپيغمبرانم قطعاً پيروز مي گرديم . بي گمان خداوند نيرومند چيره است . اين وعده راستين خدا است ، وعده راستيني که انجام پـذيرفته است و قطعاً انجام مي پذيرد و شده است و حتماً مي شود، هرچندکه گاه گاهي اين وعده راستين در ظاهر انجام نمي پذيرد و خلاف قضيه صورت مي گيرد. آنچه عملا روي داده است اين است که ايمان و توحيد برکفر و شرک پيروزگرديده است ، و باور به خدا در اين زمين استقرار پذيرفته است . و بشريت بدان گردن نهاده است بعد از آن همه گردنه هاي شرک و بت پرستي اي که بر سر راهش ايستاده است ، و بعد از آن به درگيريهاي طولاني و درازي که باکفر و شرک و بي ديـني داشته است . اگر دوره هائي بوده است که بي ديني يا شرک در برخي از سرزمينهاي کره زمين جلوه گرگرديده است - همان گونه که هم اکنون در دولتهاي مادي گرا و بت پرست روي مي دهد - امّا عقيده به خدا به طور عموم چيره و پيروز است .گذشته از آن ، دوره هاي بي ديني و بت پرستي رو به زوال و نيستي حتمـي است . زيرا آن چنان دوره هائي شايان ماندن نيست ، و بشريت در هر روزي به دلائل تازه اي دسترسي پيدا مي کندکه او را به اعتقاد به خدا رهنمود مي سازد، و عقيده ايمان و يگانه پرستي را استوار مي دارد و استحکام مي بخشد.
مومن به وعده يزدان به عنوان حقيقتي مي نگردکه روي مي دهد. هرگاه واقعيت کوچکي در نسل محدودي يا د ر سرزمين محدودي با آن حقيقت مخالف گرد يد، آن چنان واقعيتي چيز باطل و زوال پذيري است که در زمين به سبب حکمت خاصي يافته مي شود. چه بسا اين حکمت خاص به جوش و خروش درانداختن ايمان براي محقق ساختن و پياده کردن وعده خدا در وقت معين خود باشد.
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وقتي که امروزه انسان به جنگ هولناکي نگاه مي کندکه دشمنان ايمان بر ضد مومنان به شکلهاي گوناگونش به راه انداخته اند، از قبيل : تاخت و تاز و فشار آوردن و نيرنگ زدن به انواع مختلف در روزگاران دور ودراز، و در برخي ازآنها تاخت و تاز بر مومنان به جائي رسيده است که مومنان راکشته اند و پراکنده و تبعيدشان نموده اند و شکنجه شده اند و عذاب ديده اند و ارزاقشان قطع گرديده است ، و همه انواع اذيت و آزار را بديشان رسانده اند، ولي با اين وجود، ايمان در دلهاي مومنان مانده است و ايشان را از فروپاشي و سقو ط بازداشته است ، و نگذاشته است همه دسته ها و گروههاي ايشان شخصيت خود را از دست بدهند و هدر روند و د ر ملتهاي مهاجم ذوب شوند و در برابر سرکشان ستمگر و ياغيان يورشگرکرنش بکنند و فرمان ببرند. بلکه چندان نگذشته است که بر سرکشان ستمد و ياغيان يورشگر فرود آمده اند و آنان را درهم شکسته اند ... وقتي که انسان به اين واقعيت دور و دراز تاريخ نگاهي مي اندازد، مصداق فرموده يزدان بزرگوار را مي بيند و مي يابد. مصداق فرموده يزدان بزرگوار را در خود اين واقعيت بدون نياز به انتظار طولاني مي بيند و مي يابد!
به هر حال شک و ترديدي به شخص مومن دست نمي دهد در اين که وعده خدا حقيقت موعد است و بايد در هستي پديدار و نمودار گردد و بروز و ظهور پيداکند، وکساني که با خدا و پيغمبرش مي رزمند و دشمني مي ورزند، آنان خو ار و رسوا مي گردند، و خدا و پيغمبرانش چيره و پيروز ميشوند. اين چيزي است که هست و قطعاً و حتما خواهد بود، ظاهر حال هرچند جز اين بوده و جز اين باشد.
*
در پايان ، قاعده ثابتي مي آيد، قاعده اي که مومنان بر آن مي ايستند، يا ترازوي دقيقي که ايمان درونها را با آن مي سنجند:
(
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لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(.
مردماني را نخواهي يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هرچند که آنان پدران ، يا پسران ، يا برادران ، و يا قوم و قبيله ايشان باشند. چرا که مومنان ، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است ، و با نفخه رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان کرده است ، و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آنها رودبارها روان است ، و جاودانه در آنجا مي مانند. خدا از آنان خشنود، و ايشان هم از خدا خشنودند. اينان حزب يزدانند. هان ! حزب يزدان ، قطعاً پيروز و رستگار است .
اين جدائي کامل ميان حزب الله و حزب شيطان ، و کناره گيري نهائي صف ممتاز است . پالودن صف ممتاز از هرگو نه عائق و مانعي و از هرگونه جاذبه وکششي ، و چنگ زدن به دستاويز يگانه ريسمان يگانه است .
(لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) .
مردماني را نخواهي يافت که به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي کساني را به دوستي بگيرند که با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند.
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چه خدا براي کسي دو تا دل در درونش نيافريده است ، و هيچ انساني در يک دل دو مودت و محبت را گرد نمي آورد: مودت و محبت خدا و پيغمبرش ، و مودت و محبت دشمنان خدا و پيغمبرش! يا ايمان است يا غير ايمان . امّا هر دو تا با يکديگر گرد نمي آيند.
( وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ).
هرچند که آنان پدران ، يا پسران ، يا برادران ، و يا قوم و قبيله ايشان باشند.
اين پيوندهاي خون و خويشاوندي ، در مرز ايمان گسيخته مي گردد. پيوندها را مي توان مراعات داشت اگر دشمنانگي و جنگي ميان دو پرچم نباشد: پرچم يزدان و پـرچم شيطان . نيکي و نيکو کاري در حق پدر و مادر دستور الهي است و بايد مراعات بشود، وقتي که ميان حزب يزدان و حزب شيطان جنگ نباشد. ولي اگر دشمنانگي و مبارزه و جنگ در ميان باشد، پيوندهائي ميگسلدکه به يک دستاويز و به يک ريسمان متصل و پيوسته نيست . ابوعبيده در جنگ بدر پدرش را کشت . ابوبکر صديق خواست پسرش عبدالرحمن را بکشد. مصعب پـسر عمير برادرش عبيد پسر عمير را کشت . عمر و حمزه و علي و عبيده و حارث ، خويشاوندان و نزديکان خود را کشتند. اينان همگي از پيوندهاي خو ن و خويشاوندي گسيختند و به پيوندهاي دين و عقيده پيوستند. اين رساترين و والاترين چيزي است که تصور پيوندها و ارزشها در ترازوي خدا بدان قد
مي کشد و بدان مي رسد.
(أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ) .
آنان يزدان بر دلهايشان رقم ايمان زده است .
ايمان در دلهايشان با دست يزدان ثبت و ضبط گرديده است و در سينه هايشان با دست قدرت خداي مهربان نگاشته شده است . پس نه پاک مي شود و نابود مي گردد، و نه کهنه و فرسوده مي شود، و نه محوي و نه پيچيدگي در آن است .
(وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ )0
و با نفخه رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان کرده است .
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ممکن نيست مومنان همچون اراده استواري را پيدا کنند مگر در پرتو نفخه اي از جانب يزدان مهربان. ممکن نيست دلهايشان با اين نور درخشان و تابان گردد مگر در پرتو اين نفخه اي که بديشان قوت و قدرت و درخشندگي و تابش مي بخشد و نيرومندشان مي نمايد، و ايشان را به سرچشمه قوت و قدرت و نور و روشني مي رساند و متصل مي گرداند.
( وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا).
و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آنها رودبارها روان است .
اين هم پاداش اين است که در زمين خود را از هرگو نه رابطه و پيوندي و خويشي و خويشاوندي ، جز رابطه و پيوند ايماني ، بريده اند وگسيخته اند، و هر هدف و کالائي از هدفها وکالاهاي فناپذير زمين را از دلهايش به دور انداخته اند.

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) 0
خدا از آنان خشنود، و ايشان هم از خدا خشنودند.
اين چهره درخشان و خشنود و آرميده اي است که حالت اين چنين مومناني را به تصوير مي کشد، مومناني که در مقام بالا و والايند، و در فضاي رضايت بخش و دلربايند ... خداوندگارشان از ايشان راضي است ، و آنان هم از خداوندگارشان راضي هستند. آنان از همه چيز و از همه کس بريده اند و گسيخته اند و خودشان را به خداوندگارشان رسانده اند، و خداوندگارشان ايشان را پذيرفته است و درکنف حمايت خودگرفته است ، و در آستانه اش براي ايشان جاي باز کرده است ، و رضايت خود را بديشان اعلان و اعلام فرموده است ، و آنان هم راضي و خشنود گرديده اند. دلها و درونهايشان از اين قرب و منزلت راضي و خشنود شده است و بدان آرميده است و انس و الفت گرفته است و به آرامش و آسايش رسيده است ...
ُ(ولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ) .
آنان حزب يزدانند.
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چه ايشان دار و دسته يزدان هستند، دار و دسته اي که زير پرچم اوگرد آمده اند، و با رهبري او به حرکت درآمده اند، و با رهنمود و رهنمون او راهيان شده اند، و برنامه او را تحقق بخشيده اند و پياده کرده اند ، و در زمين براي پياده کردن و عملي ساختن چيزي کشيده اند و به تلاش ايستاده اندکه او مقدر و مقرر فرموده است و قضا و قدرش برآن رفته است ، و لذا آنان قضا و قدري از قضا و قدر يزدان گرديده اند.
(أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
هان ! حزب يزدان ، قطعاً پيروز و رستگار است .
اگر ياران برگزيده يزدان ، پيروز و رستگار نشوند، چه کسي در اين صورت پيروز و رستگار مي گردد؟
بدين منوال و بر اين روال ، انسانها به دو حزب تقسيم مي شوند: حزب يزدان ، و حزب شيطان . و انسانها در زير دو پرچم گرد مي آيند: پرچم حق و پرچم باطل. انسان يا از زمره حزب يزدان است و زير پرچم حق مي ايستد، و يا اين که از جمله حزب اهريمن است و زير پرچم باطل ميايستد ... ايستادگان زير پرچم حق ، و ايستادگان زير پرچم باطل، دو صف جداي از يکديگرند، آميزه همديگر نمي گردند، و در يکديگر ذوب نمي شوند، و آبشان به يک جوي نمي رود.
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نه حسب و نسبي ونه خويشي وخو يشاوندي درميان است . نه اهل و عيالي و نه قرابت و نزديکي درکار است . نه کشور و ميهن و نه نژاد و فاميـلي پد يدار و مفيد فائده اي است . نه عشيره گري و قوميت سود و ارزش دارد وسود وارزش مي رساند ... بلکه آنچه در ميان است و ارج و ارزش دارد عقيده است و بس. تنها وتنها عقيده است والسلام . پس هرکس به سوي حزب يزدان گرايد و برود و زير پرچم حق بايستد، او و همه ايستادگان زير اين پرچم برادران خدائي يکديگرند. رنگهايشان ، ميهنها و زادگاه هايشان ، عشيره ها و قبيله هايشان ، و خاندانها و خانواده هايشان ، مختلف و متفاوت است ، وليکن آنان در رابطه و پيوندي به هم مي رسندکه حزب يزدان راتشکيل مي دهد، و آن گاه همه جدائيها و اختلافها در زير اين پرچم يگانه ذوب مي گردد وآب مـي شود و به دل زمين فرو مي رود و از ميان برمي خيزد.کسي هم که شيطان بر او چيره شود و در زير پرچم باطل بايستد، رابطه و پيوندي او را به کسي از حزب يزدان ارتباط و پيوند نمي دهد، نه رابطه و پيوند سرزميني ، ونه نژاد و فاميلي ، ونه ميهن ونه رنگي ، و نه قوم و قبيله اي ، و نه حسب و نسبي و دامادي و خويشاوندي اي ... پيوند و ارتباط نخستين ، يعني عقيده است که روئيده است و سبزگرديده است ، و همه اين پيوندها و ارتباط ها بر آن استوارمي گردند و از آن مي رويند و برمي دمند ...
*
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اين آيه پيام مي دهدکه در ميان گروه مسلمانان کساني بوده اندکه پيوندها و رابطه هاي خون و خويشاوندي و جاذبه هاي مصلحت و صداقت ، ايشان را به يکديگر محکم و استوار بسته است و مرتبط کرده است . اين آيه به چاره جوئي همچون چيزهائي مي پردازد که در دلها و درونها ريشه دوانده است . ترازوي ايمان را با چنين قاطعيتي ، و با همچون جداسازي قاطعانه و جازمانه اي ، مي گذارد و محکم واستوار مي دارد ... امّا در همان وقت تصوير گروهـي را ترسيم مي کندکه در ميان جماعت مسلمانان بوده اند، آن کساني که از همه وابستگيها بريده اند و مخلص گرديده اند و بدان مقام والا رسيده اند.
اين تصوير مناسب ترين خاتمه براي سوره اي است که با تصوير رعايت و عنايت خدا آغاز گرديده است ، رعايت و عنايتي که يزدان سبحان در حق اين ملت مسلمان در واقعه زن فقيري داشته است ، زن فقيري که خدا سخن او را شنيده است و پذ يرفته است ، درآن حال که با پيغمبر خدا (ص) در باره کار و بار خود و در باره کار و بار شوهرش به مجادله پرداخته است و به ستيز نشسته است !
گسيختن از ديگران و پيوستن به يزدان مهرباني که اين گو نه بدين امّت عنايت دارد وآنان را مي پايد ورعايت و پاسداري مي نمايد، يک پاسخ طبيعي و سرشتي به فرمان يزدان جهان است . جدا شدن حزب يزدان از حزب شيطان چيزي است که جز آن سزاوار ملتي نيست که يزدان آنان را براي اجراء نقش جهاني اي برگزيده است که ماموريت آن را برعهده ايشان گذاشته است .
*

[1] نام اين زن را خوله نيز ذكر كرده اند. ( مترجم )
[2] «وسق » شصت صاع است . برابر 320 رطل حجازي ، و 480 رطل بغدادي ... رطل بغدادي 84مثقال ، ، رطل حجازي 91 مثقال است . ( نگا: النهاية ، ، فرهنگ معين ) . ( مترجم )
[3] « عرق » : 60 صاع است .
[4] ابوداوود درکتاب سنن خود، در بخش طلاق آن را از دو طريق از محمّد پسر اسحاق پسر يسار روايت کرده است .
[
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5] بخاري و مسلم آن را استخراج کرده اند.
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سوره حشر

سوره حشر مدني و بيست و چهار آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ (2)وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3)ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4)مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5)وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ
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الصَّادِقُونَ (8)وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9)وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11)لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (12)لأنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (13)لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (14)كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15)كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16)فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
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اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18)وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19)لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20)لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21)هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22)هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23)هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)
اين سوره در باره حادثه بني نضير - طائفه اي از ط ائف يهوديان - در سال چهارم هجري نازل گرديده است . بيان مي دارد اين حادثه چگو نه به وقوع پيوسته است ؟ چرا رخ داده است ؟ به دنبال آن در جامعه اسلامي چه مقررات و تشکيلاتي پد يدارگرديده است ... اين سوره حادثه را با شيوه ويژه قرآني روايت مي کند، و بر رخدادها و مقررات وتشکلات نيز به شيوه قرآن در راستاي پرورش جماعت مسلمانان پيرو مي زند، پرورش زنده اي که با رخدادها و رهنمودها و پيروها صورت مي پذيرد.
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پيش از اين که نصوص قرآني اين سوره را عرضه بداريم، چيزي را خواهيم گفت که روايتها در باره اين حادثه نقل کرده اند، حادثه اي که اين سوره در باره آن نازل گرديده است . تا ويژگي عرضه کردن قرآني ، و ابعاد زماني آن را در فراسوي حادثه هائي ملاحظه کنيم که اين نصوص در باره آنها نازل مي گردد، و به تمام و کمال مقتضيات حادثه ها را نشان مي دهد، و از فراسوي آنها و پيرامون آنها مي گذرد و به جولانگاه ها و گستره هاي فراخ تر و فراگيرتر از مقتضيات چنان حادثه هاي محدود در دائره زمان و مکان مي گذرد و پاي فراتر مي نهد.
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حادثه بني نضير در اوائل سال چهارم هجري بعد از جنگ احد و پيش از جنگ احزاب روي داد. از جمله چيزهائي که در باره اين واقعه گفته مي شود اين است : پيغمبر خدا (ص) با ده نفر از بزرگان اصحاب خود، از جمله ابوبکر و عمر و علي - رضي الله عنهم - به محله بني نضير مي رود، و از ايشان مي خواهد در پرداخت خون بهاي دوکشته شرکت و همياري کنند برابر عهد و پيماني که در اولين روزهاي ورودش به مدينه ميان او و آنان منعقد گرديده است . يهوديان بني نضير با خوشروئي و خوش آمدگوئي از او استقال مـي کنند و بدو وعده مي دهند سهم خودشان را پرداخت خواهند کرد. در همان حال براي ترور پيغمبر خدا (ص) و کسان همراه او به انديشه مي پردازند و برنامه ريزي مي کنند. پيغمبر خدا (ص) در پاي ديواري از ديوارهاي خانه هايشان مي نشيند. بعضي از يهوديان به برخي ديگر ميگويند: شما اين مرد را در چنين حال و احوالي نخواهيد يافت و چنين فرصتي به دست نمي آيد. چه کسي از شما بالاي اين خانه مي رود، و سنگ بزرگي را برسر او فرو مي کوبد، و ما را ازشر او آسوده مي گرداند؟ عمرو پسر جحاش پسرکعب بدين کار برخاست وگفت : من اين ماموريت را انجام مي دهم . بالاي بام رفت تاسنگ بزرگي را بر سر او بيندازد همان گونه که گفته بود. توطئه اي که يهوديان چيده بودند به پيغمبر خدا (ص) الهام گرد يد و بر غدر و خيانتشان مطلع شد. برخاست و چنين نشان دادکه مي خواهد يک کار ضروري را انجام دهد. هنگامي که غائب گرديد و يارانش ديدندکه ديرکرد و باز نيامد، از محله بيرون رفتند و سراغ او را گرفتند. دانستند که او به داخل مدينه بازگشته است .
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پيغمبر خدا (ص) دستور داد مسلمانان براي جنگ با بني نضير آماده و بسيج شوند، چرا که از ايشان خيانت پديدار گرديده است و جلوه گر آمده است ، و عهد و پيمان امن و امان و صلح و سازش را شکسته اندکه ميان پيغمبر (ص) و ميان ايشان بوده است . پيش از اين هم بد و بيراه و ناسزاگوئي کعب پسر اشرف - که از طائفه بني نضير بود - در هجو پيغمبر خدا (ص) و ترغيب و تشويق دشمنان بر ضد او انجام پذيرفته بود. همچنين گو يندکه کعب وگروهـي از بني نضير با کفار قريش تماس گرفته بودند و به توطئه و نيرنگ بر ضد پيغمبر (ص) نشسته بودند و پيمان بسته بودند، با وجود اين که عهد و پيمان ميان او و بني نضير بردوام و برقرار بود. اين کار باعث گرديده بودکه پيغمبر (ص) به محمّد پسر مسلمه اجازه کشتن کعب پسر اشرف را داد، و محمّد پسر مسلمه او را کشت .
هنگامي که توطئه و دسيسه بني نضير در محله بني نضير برملا گرديد، چاره اي جز اين نماند برابر قاعده و قانون اسلامي عهد و پيمانشان مردود گردد و به خودشان برگردانده شود:
(وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين).
هرگاه ( با ظهور نشانه هائي ) از خيانت گروهي بيم داشته باشي ( که عهد خود را بشکنند و حمله غافلگيرانه بکنند، تو آنان را آگاه کن و) همچون ايشان پيمانشان را لغو کن ( و بدون اطلاع بدانان حمله مکن ، چرا که اين کار خلاف مروت و شريعت است و خيانت بشمار است و) بي گمان خداوند خيانتکاران را دوست نمي دارد. ( انفال /58)
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اين بودکه پيغمبر خدا آماده شد و مسلمانان را بسيج کرد و محله بني نضير را محاصره نمود. بديشان سه روز مهلت داد - وگفته اند ده روز مهلت داد - تا از همسايگي او بکوچند و دور شوند و از اين محله بروند. اموال خود را با خود ببرند، و بر باغها و کشتزارهايشان جانشينان و نمايندگاني بکارند. وليکن منافقان مدينه و در راس ايشان عبدالله پسر ابي پسر سلول سردسته منافقان ، کساني را به سوي بني نضير فرستادند و آنان را تحريک و تشويق کردند چنين چيزي را نپذيرند و استقامت ورزند و مقاومت نمايند. بديشان پيام دادند: ثابت قدم بمانند و از خود دفاع کنند. ما هرگز شما را تسليم مسلمانان نخواهيم کرد و به ترک شما نمي گوئيم. اگر با شما بجنگند همراه شما با مسلمانان مي جنگيم ، و اگر بيرونتان کنند با شما بيرون ميآييم.
در باره همين موضوع يزدان بزرگو ار مي فرمايد:
( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ .لأنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ....) .
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آيا منافقاني را نديده اي که پيوسته به برادران کافر اهل کتاب خود مي گويند: هرگاه شما را بيرون کنند، ما هم با شما بيرون خواهيم آمد، و هرگز به زيان شما از سخن کسي فرمانبرداري نخواهيم کرد، و اگر با شما جنگ و پيکار شود، قطعاً به کمکتان شتافته و ياريتان خواهيم داد. خدا گواهي مي دهد که آنان دروغ مي گويند ( و به عهد خود وفا نمي کنند) . هرگاه اخراج شوند با آنان بيرون نمي روند، و اگر با ايشان جنگ و پيکار شود، به کمکشان نمي شتابند و ياريشان نمي دهند، و اگر هم ( فرضاً ) به کمک و ياريشان روند، پشت مي کنند و مي گريزند، و ديگر کمک و ياري نخواهند شد ( و خدا ايشان را هلاک مي گرداند) . هراس شما در سينه هاي ايشان ، بيش از هراس آنان از خدا است ! اين بدان خاطر است که ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند ( و عظمت خداي را درک نمي کنند) . ( حشر/11-13)
يهوديان در دژها سنگر گرفتند. پيغمبر خدا (ص) دستور داد درختان خرماي ايشان را قطع کنند و بسوزانند. فرياد برآوردند: اي محمّد تو که از فساد و تباهي نهي مي کردي ، و آن را مايه ننگ کسي مي د انستي که فساد و تباهي مي کرد، پس چرا درختان خرما را قطع مي کني وآنها را با آتش مي سوزاني ؟ در پاسخ بدين گفته ايشان اين فرموده خداي بزرگوار نازل گـرديد:
(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ) .
هر درخت خرمائي را که بريديد، يا بر پايه ها و ريشه هاي خود برجاي گذاشتيد، به فرمان خدا و اجازه او بوده است ( و گناهي متوجه شما مسلمانان نمي باشد. خدا اين را کرده است ) تا بيرون روندگان ( از دستورات الهي و منحرفان از شرائع آسماني ) را خوار و رسوا گرداند. ( حشر/5)
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هنگامي که محاصره بيست وشش شبانه روز طول کشيد، يهوديان از وعده منافقان بديشان مايوس گرديدند، و خدا ترس و هراس را به دلهايشان انداخت . از پيغمبر خدا (ص) درخواست کردند به تبعيد ايشان اکتفاء کند و آنان را نکشد، بدان سان که بني قينقاع تبعيد شده بودند. ( در تفسير سوره احزاب در جزء بيست ويک سبب و شرايط و ظروف آن را بيان داشته ايم ) . [1]آنان ميبايستي تنها چيزهائي از اموال خود را با خود بردارندکه بر شترها بار کنند و ببرند جز اسلحه . پيغمبر خدا (ص) اين امر را پذيرفت . آنان اموال خود را بر پشت شتران بار كردند، و چيزهائي را با خود بردندکه شتران مي توانستند ببرند. کساني بودند خانه هايشان را ويران مي کردند و حتي چوب هاي چهارچوب درهايشان را نيز بر پـشت شترهايشان مي نهادند و مي بردند، يا اين که خانه هايشان را ويران مي کردند تا به دست مسلمانان نيفتند. مسلمانان قبلاً برخي از ديوارهائي را تخريب نموده بودندکه يهوديان در زمان محاصره به عنوان سنگر از آنها استفاده مي کردند.
در باره اين موضوع يـزدان سبحان در اين سوره مي فرمايد:
( هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ .وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ .ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.(
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او کسي است که کافران اهل کتاب را در نخستين گردهمائي ( و لشکرکشي مسلمانان و برخورد با ايشان در پيرامون مدينه ) از سرزمينشان بيرون راند ( و به خيبر کوچاند) . شما گمان نمي برديد که آنان بيرون روند، و ايشان هم گمان مي بردند که دژها آنان را از عذاب خدا به دورمي دارد.اما خدا از حانبي به سراغشان رفت که فکرش نمي کردند ( از آن جانب بر آنان بتازند) . به دلهايشان هراس انداخت ، به گونه اي که عذاب مي دهد. اگر خداوند ترک ديار را برآنان مقرر نمي کرد، در دنيا ايشان را به عذاب ( سخت تر از اخراج ) گرفتار مي نمود. ( بدا به حالشان ! گذشته از اين خفت اخراج دنيوي ) آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند. اين ( کيفر دنيوي و اخروي ) بدان خاطر است که آنان با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده اند، و هرکس با خدا دشمني ورزد ( خدا او را به اشد مجازات مي رساند) چـرا که خدا سخت عذاب ميدهد. (حشر/2-4)
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برخي از بني نضير رهسپار خيبر شدند. برخي از ايشان هم به سوي شام بارسفر بربستند. ازجمله بزرگاني که رهسپار خيبرگرد يدند، اينان بودند: سلام پسر ابوحقيق ، وکنانه پسر ربيع پسر ابوحقيق ، و وحي پسر اخطب . اينان از زمره کسانيندکه در تحريک و ترغيب مشرکان براي جنگ احزاب با مسلمانان ، و در واقعه بني قريظه که در سوره احزاب از آن سخن رفته است ، نامشان آمده است . بعضي از آنان هم در فتح خيبر که در سوره فتح از آن سخن رفته است نامشان ذکر گرديده است . اموال بني نضير غنيمت ويژه خدا و رسول بود، چون مسلمانان اسبها و شترهايشان را در آن به تاخت در نياورده بودند و يورش نبرده بودند. اين بودکه پيغمبر خدا (ص) غنيمت بني نضير را تنها به مهاجران عطاء فرمود و به انصار نداد بجز به دو نفر فقير انصار به نامهاي سهل پسر حنيف ، و ابودجانه سماک پسر خرشه . اين کار بدان خاطر بودکه مهاجران دارائي نداشتند و تهيدست بودند، بعد از آن که اموال و دارائي خو د را در مکه رهاکرده بودند و به خاطر عقيده از ملک و مال خويش دست کشيده بودند. انصار ايشان را در خانه هاي خود با طيب خاطر والائي ، و با برادري راستيني ، و با فداکاري شگفتي ، جاي داده بودند. وقتي که همچون فرصتي دست داد، پيغمبرخدا (ص)با سرعت به پايدار کردن وسرو سامان بخشيدن اوضاع طبيعي جامعه اسلامي پـرداخت ، تا تهيدستان اموال با دستهاي خود و با دستهاي مومنان خانه هاي خويش راويران مي کردند! اي خردمندان !درس عبرت بگيريد. ويژه اي داشته باشند، و مال و ثروت فقط در ميان ثروتمندان دور نزند و دست به دست نشود. از عنيمت بني نضير چيزي به انصار داده نشد جز به دو نفر فقيري که به سبب تنگدستي مستحق بودند...
در باره اموال بني نضير برخيها گفتند آنچه گفتند. ارجح اقوال بيانگر اين است که گويندگان آن گونه سخنان ، منافقان بودند. خداوند بزرگو ار راجع بدين مساله فرموده است :
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) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
چـيزهائي را که خداوند از دارائي ايشان ( يعني بني نضير) به پيغمبر خود ارمغان داشته است شما اسباني و شتراني را به تاخت در نياورده ايد ( و با جنگ تصرف ننموده ايد) و بلکه خداوند پيغمبران خود را بر هرکس که بخواهد چيره مي گرداند، و خدا بر هر کاري توانا است . ( حشر/6)
پيغمبر خدا (ص) به انصار فرمود:
(إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة . وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم , ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة )
اگر مي خواهيد مي توانيد اموالتان و خانه هايتان را ميان خود و ميان مهاجران تقسيم کنيد و در اين غنيمت با ايشان شريک کرديد. و اگر مي خواهيد مي توانيد خانه هايتان و اموالتان را براي خودتان نگاه داريد، و از غنيمت چيزي ميان شما تقسيم نمي شود.
انصارگفتند: بلکه ما بخشي از اموالمان و از خانه هايمان را ميان مهاجران تقسيم مي کنيم ، و غنيمت را تنها بديشان مي دهيم و در آن با ايشان شريک نمي گرديم .
در باره همين چيز، اين فرموده يزدان بزرگوار نازل گرديد.
(لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ).
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همچـنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است که ازخانه وکاشانه و اموال خود بيرون رانده شده اند. آن کساني که فضل خدا و خشنودي اورا مي خواهند، و خدا و پيغمبرش را ياري مي دهند. اينان راستانند.آناني که پيش ازآمدن مهاجران خانه و کاشانه ( آئين اسلام ) را آماده کردند و ايمان را ( در دل خود استوار داشتند) کساني را دوست مي دارند که به پيش ايشان مهاجرت کرده اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي کنند به چيزهاي که به مهاجران داده شده است ، و ايشان را برخود ترجيح مي دهند، هرچند که خود سخت نيازمند باشند. کساني که از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ کردند، ايشان قطعاً رستگارند. (حشر/ 8و9)
*
اين حادثه اي است که چنين سوره اي در باره آن نازل گرديده است ، و نصوص اين سوره بدان تعلق گرفته است . در اين راستا خاتمه سوره نيز سخن ميگو يد، خاتمه اي که مومنان را مخاطب قرار مي دهد، چه مومناني که اين حادثه را مشاهده کرده اند، و چه مو مناني که بعد ازآن با آن آشنا مي شوند. به شيوه اي که خاص قرآن در تربيت انسانها با ذکر رخدادها، و پيرو زدن بر آنها، و ارتباط دادن رخدادها با حقائق بزرگ و کلي است ... آن گاه آهنگ واپسين سوره درمي رسد و صفات خدائي را ذکـر مي کندکه مومنان را فرياد مي دارد و با اين قرآن با ايشان سخن مي گويد. صفاتي که کارا و موثر در اين جهان هستند، و براساس تصور حقيقت آنها، ايمان آگاه و هوشيار و بينا، پابرجا و استوار مي گردد.
اين سوره با تسبيح خدا مي آغازد و پايان مي پذيرد، خدائي که آسمانها و زمين متعلق بدو است ، و چيره و کاربجا است . بدين وسيله انجام و فرجام سوره با موضوع آن ، و با دعوت مومنان به تقوا و خشوع و تفکر در باره اداره امور توسط يزدان کاربجا، هماهنگ و همآوا مي شود.
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هم اينک با نصوص قرآني به پيش مي رويم تاببينيم چگونه حوادث را به تصوير مي کشند، و چگونه دلها و درونها را با اين حوادث تربيت مي کنند و پرورش مي دهند ...
*
) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( .
به تسبيح و تقديس خدا مشغولند تمام چيزهائي که در آسمانها و در زمين هستند، و خدا چيره کاربجا است .
با اين حقيقتي که در هستي روي داده است و بوده است ، حقيقت تسبيح و تقديس خدا توسط هرچيزي که در آسمانها و هر چيزي که در زمين است ، و تنزيه و تمجيد يزدان توسط همه چيز جهان ، اين سوره مي آغازد. سرآغاز اين سوره داستان اهل کتابي را بيان مي داردکه يزدان سبحان ايشان را از خانه و کاشانه هايشان بيرون مـي کند، و ملک و مالشان را به مومناني عطاء مي فرمايدکه به تسبيح و تقديس او مي پردازند و نامهاي خوب خدا را ورد زبان مي نمايند.
( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( .
و خدا چيره کار بجا است .
خدا نيرومند است و مي تواند دوستان خود را پيروز گرداند، ودشمنان خو د را نابود نمايد ... در اداره امور جهان و در سنجش و نظم و نظام آن کاربجا است . بودن و نبودن وگردش و چرخش هر چيزي داراي فلسفه ويژه است .
*
آن گاه خبر حادثه اي را بيان مي داردکه اين سوره در باره اش نازل گرديده است :
(
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هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ .وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ .ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
او کسي است که کافران اهل کتاب را در نخستين گردهمائي ( و لشکرکشي مسلمانان و برخورد با ايشان در پيرامون مدينه ) از سرزمينشان بيرون راند ( و به خيبر کوچاند) . شما گمان نمي برديد که آنان بيرون روند، و ايشان هم گمان مي بردند که دژهايشان آنان را از عذاب خدا به دور مي دارد. امّا خدا از جانبي به سراغشان رفت که فکرش نمي کردند ( از آن جانب بر آنان بتازند) . به دلهايشان هراس انداخت ، به گونه اي که با دستهاي خود و با دستهاي مومنان خانه هاي خويش را ويران مي کردند! اي خردمندان ! درس عبرت بگيريد. اگر خداوند ترک ديار را بر آنان مقرر نمي کرد، در دنيا ايشان را به عذاب ( سخت تر از اخراج ) گرفتار مي نمود. ( بدا به حالشان ! گذشته از اين خفت اخراج دنيوي ) آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند. اين ( کيفر دنيوي و اخروي ) بدان خاطر است که آنان با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده اند، و هرکس با خدا دشمني ورزد ( خدا او را به اشد مجازات مي رساند) چرا که خدا سخت عذاب مي دهد.
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از اين آيات متوجه مي شويم که خدا کافران اهل کتاب را در نخستين گردهمآئي از سرزمينشان بيرون رانده است وکوچانده است . خدا مي تواند هر چيزي را انجام بدهد. ساختار تعبير، اين حقيقت را به صورت مستقيم بيان مي نمايد. چنين به ذهن مي افکند که يزدان اخراج آنان را بر عهده گرفته است بدون اين که کار مردمان را پرده نمايش قدرت خود نمايد! اخراج شوندگان را به سوي سرزميني مي راند كه از آنجا گرد آمده اند. ديگري برگشتي براي آنان به سرزميني نيست که از آنجا بيرون رانده شده اند.
کار مستقيم خدا را در اخراج ايشان و راندشان و کو چاندشان ، در بند دوم آيه تاکيد مي کند:
(مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ) .
شما گمان نمي برديد که آنان بيرون روند، و ايشان هم گمان مي بردند که دژهايشان آنان را از عذاب خدا به دور مي دارد.
نه شما انتظار داشتيدکه آنان بيرون روند و بکوچند، و نه ايشان به فکرشان ميرسيدکه همچون چيزي بشود! آنان آن اندازه نيرو و توان در دژهايشان داشتندکه شما گمان نمي برديد که ايشان را از دژهايشان بيرون برانيد بدانگونه که رانده و کوچانده شدند. به گونه اي اين نيرو و توان ايشان را گول زد و مست و مغرور کردکه نيرو و توان خدا را فراموش کردند، نيرو و تواني که دژها جلو آن را نمي گيرد.
(فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ) .
خدا از جانبي به سراغشان رفت که فکرش نمي کردند ( از آن جانب بر آنان بتازند) . به دلهايشان هراس انداخت .
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خدا از درون خودشان بر آنان تاخت ! نه از بيرون دژهايشان ! از درون دلهايشان بر ايشان تاخت و به دلهايشان هراس انداخت . اين بودکه با دستهاي خودشان دژهايشان را بازکردند! خدا بديشان نشان داد که آنان نمي توانند خود را نگاه دارند، و قدرت ندارند بر دلهايشان حاکم باشند. ايشان هرگز با اراده و تصميم خود نمي توانند خويشتن را از دست خدا برهانند، چه رسد به اين که با ساختمانها و دژهايشان خويشتن را از دست خدا برهانند. آنان حساب همه چيز راکرده بودند، ولي حساب اين را نکرده بودندکه از درونشان بر ايشان يورش برده شود و بر آنان تاخت و تاز رود!
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آنان حساب اين سو و اين جهت را نكرده بودند، سو و جهتي که خدا از آن جانب بر ايشان تاخت و تار و مارشان ساخت . به همين منوال و روال است کاري که خدا مي خواهد انجام بدهد. از سوئي که ميداند بدانجا مي رود، و از جائي که مقدر و مقرر مي فرمايد بدان جهت رهسپار مي شود. اوکه از هر چيزي آگاه است . او که بر هر چيزي توانا است . ديگر در اين صورت نه به سببي و نه به ابزاري نياز دارد، سبب يا ابزاري که مردمان با آن آشنائي دارند و بر آن توانايند. چه سبب همـيشه مهيا و آماده است ، و ابزار پيوسته در دسترس است . سبب و نتيجه ، ساختار او است ، و ابزار و هدف ، آفريده او است . نه سبب و نتيـجه اي بر او دشوار مي آيد و سر از فرمانش مي پيچد، و نه ابزار و هدفي براي او سخت و ناممکن و ناشدني ميشود ... او چيره و توانا و فرزانه وکاربجا است ... کافران اهل کتاب در دژهايشان ماندند و در آنجاها سنگر و پناه گرفتند. خدا از جانبي بر ايشان تاخت که گمانش نمي بردند و حساب آن را نداشتند. به دلهايشان هراس انداخت . در خانه ها و کاخهايشان جاي گرفتند و به دفاع پرداختند. خداوند بر اين خانه ها وکاخها ايشان را مسلط و مامورکرد و خودشان با دستهايشان خانه ها وکاخهايشان را ويران مي کردند، و به مومنان امکان مي دادند بيايند و خانه ها وکاخهايشان را ويران گردانند!:
(يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ).
با دستهاي خود و با دستهاي مومنان خانه هاي خويش را ويران مي کردند.
بدين منوال و بر اين روال ، داستان رخدادکافران اهل کتاب، با اين تصوير الهام بخش ، و با اين حرکت مجسم ، پايان مي پذيرد ... يزدان سبحان از فراسوي دژها بر ايشان مي تازد، و دژها به سبب عملکردهاي خودشان سقوط مي کند. افزون بر سقوط ، خودشان دژهايشان را ويران مي کنند و مومنان هم آنها را فرو مي ريزند و درهم مي کوبند.
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دراينجا نخستين پيرو در سايه همچون تصويري ، و باآهنگ در ميرسد.
(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ) .
اي خردمندان ! درس عبرت بگيريد.
اين صدائي است که در ميان و در زمان خود بلند مي شود. در حالي به گو ش مي رسدکه دلها براي اندرز گرفتن آماده اند و براي درس عبرت آموختن بازند. آيه بعدي مقرر مي دارد که اراده خدا درتنبيه ايشان به هيچ وجه گريبان آنان را رها نمي کند و ايشان را ازکيفر و بلائي معاف نمي داردکه دردنيا بديشان مي رسد، گذشته از آنچه در آخرت در انتظارشان است :
( وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ).
اگر خداوند ترک ديار را برآنان مقرر نمي کرد، در دنيا ايشان را به عذاب ( سخت تر از اخراج ) گرفتار مي نمود. ( بدا به حالشان ! گذشته از اين خفت اخراج دنيوي ) آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند.
اين يک امر مقرر و معين است که عذاب و عقو بت خدا گريبانگيرشان شود. به همين شکلي که روي داده است يا به صورت ديگري . اگر خدا تبعيد و کوچاندنشان را برنمي گزيد، با عذاب و عقوبت ديگري شکنجه و عذابشان مي داد. گذشته از عذابي که در آخرت انتظارشان را مي کشد. آنان به هر حال سزاوار عذاب خدا به شکلي از اشکال عذاب شده اند!
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .
اين ( کيفر دنيوي و اخروي ) بدان خاطر است که آنان با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده اند، و هرکس با خدا دشمني ورزد ( خدا او را به اشد مجازات مي رساند) چرا که خدا سخت عذاب مي دهد.
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مشاقه ، ( که مصدر يشاق است ) بدين معني است که آنان شقي يعني طرفي و جانبي را در پيش گيرند جداي از شق ، يعني طرف و جانب خدا باشد. خدا طرف و جانب خود را طرف و جانب پيغمبرش نموده است ، بدان گاه که علت سزاوار عذابشان را در سرآغاز آيه بيان فرموده است . خدا در آخر آيه تنها به دشمنانگي ايشان با خدا اکتفاء کرده است . چراکه دشمنانگي ايشان با خدا مشتمل و متضمّن دشمنانگي آنان با پيغمبرش نيز مي باشد.گذشته از اين ، دشمنان يزدان در ناحيه اي روياروي خداوند سبحان مي ايستند و موضعگري مي کنند، موضعگيري اي که خودستائي و خودبزرگ بيني زشت وپلشتي درآن پيدا و هويدا است ، وقتي که آفريدگان رو در روي آفريدگارمي ايستند و با او مي رزمند! همچون موضعگيري اي هراس انگيز و خوفناك است ، و اين آفريدگان ضعيف و ناچيز خويشتن را در مرض خشم خدا و عذاب و عقاب او قرار مي دهند، خدائي که عذاب و عقاب سختي دارد.
بدين منوال و بر اين روال ، حقيقت سرنوشت دشمنان يزدان در هر مکاني و در هر زماني که باشند، در دلها اسرار مي پذيرد، از لابلاي سرنوشت کافران اهل کتاب، و از لابلاي آنچه بدان سزاوار چنين عذاب و عقابي گرديدند.
نبايد از يادمان برود و بايد ببينيم قرآن يهوديان بني نضير را اين گونه نامگذاري مـي کند و اين گونه مي نامد:
(الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) .
کافران اهل کتاب.
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تکرار اين صفت در اين سو ره را نيز نبايد از نظر به دور بداريم. چه اين صفت حقيقت دارد. زيرا آنان آئين خدا را در شکل والائي که محمّد (ص) آن را با خود به ارمغان آورده بود قبول نداشتند، آئيني که مدتها بود يهوديان انتظار آن را مي کشيدند و چشم به راه فرارسيدنش بودند. ذکر اين صفت در عين حال بيان مي داردکه چرا آنان به عذاب و عقاب گرفتار مي آيند. همچنين اين صفت فهم و شعو ر مسلمانان را آگاه و بيدار مي کند و بديشان اطمينان روحي و رواني مي بخشد، بدان گونه که دلهايشان از کاري که با يهوديان کرده اند، و از شکنجه و عذابي که بديشان رسانده اند، تسکين پيدا مي کند و آرام مي گيرد و آرامش مييابد. در اين صورت ذکر اين صفت در اينجا مقصود و مورد نظر است !
*
آنگاه يزدان جهان مومنان را مطمئن مي سازد بر درستي هرآن چيزي که بر سر چنان کافراني آورده اند، کافراني که با خدا و پيغمبر جنگيده اند. چه قطع کردن درختان خرماهايشان و چه سوزاندن و آتش زدن نخلستانهايشان ، و چه رهاکردن و بر سر جاي باقي گذاشتن درختانشان . همچنين در باره بيان حکم خدا در اين راستا، بديشان اطمـينان مي دهد. چر اکه در اين باره به دلها و درونهاي برخي از مسلمانان دغدغه و نگراني افتاده بو د:
(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ).
هر درخت خرمائي را که بريديد، يا بر پايه ها و ريشه هاي خود برجاي گذاشتيد، به فرمان خدا و اجازه او بوده است ( و گناهي متوجه شما مسلمانان نمي باشد. خدا اين را کرده است ) تا بيرون روندگان ( از دستورات الهي و منحرفان از شرائع آسماني ) را خوار و رسوا گرداند.
«
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لينه » : نوع خوب درخت خرما، يا نوع ممتاز آن است . در آن زمان در پيش عربها معروف و مشهور بوده است . مسلمانان در آن زمان برخي از درختان خرماي يهوديان را قطع کردند، و برخي را بر جاي گذاشتند. دلهاي مومنان از قطع کردن و قطع نکردن درختان خرما به دغدغه و نگراني افتاد. آنان پيش از اين حادثه و بعد از آن از روي نهادن به ويران کردن و سوزاندن نهي شده بودند و نهي مي گردند. لذا اين استثناء به توضيح ويژه اي نياز پيدا کرد، توضيحي که دلها را آرام کند و آرامش بخشد. اين بود همچون توضيحي برايشان مي آيد و انجام همچون کاري و ترک همچون کاري را به اجازه و اذن خدا مرتبط مي نمايد، و مي گويد: اين خدا است که چنين کاري را با دستهاي خودش به انجام مي رساند، وآنچه خواسته است درآن بشود مي شود، و قضا و قدر خود را در آن به اجراء درمي آورد، و هر چيزي که در اين واقعه شده است با اجازه او بو ده است و انجام پذيرفته است ، و با انجام آن خواسته است بيرون روندگان از دستورات الهي و منحرفان از شرائع آسماني را خوار و زبون بدارد. قطع درختان خرما، ايشان را با حسرت و آه خو ار و زبون مي دارد، و به ترک آنهاگفتن و بر جاي خو د رهاکردن آنها آنان را با حسرت و آه نابود شدن خو ار و زبون مي نمايد. مشيت و اراده خدا در فراسوي هردو تاي اين کار و آن کار، به طور يکسان قرار دارد.
بدين وسيله دلهاي نگران و پـريشان مسلمانان مي آرامد، و سينه هاي ايشان از نيش خار دغدغه و وسوسه نجات پيدا مي کند و بهبودي مي يابد. خفا هرچه بخواهد مي کند، و مسلمانان جز پرده اجراء قدرت خدا نيستند، و او هرچه بخواهد بر روي اين پرده به نمايش درمي آورد.
*
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بند دوم اين سوره درمي رسد وحکم غنيـمتي را مقرر مي داردکه آن را بهره پيغمبرش در اين واقعه نبوده است ، و در امثال آن بهره او ميسازد و بدو ارمغان مـي دارد، غنيمتي که مسلمانان در آن نمي جنگد و نبرد نمي نمايند ... يعني رخدادهائي که دست قدرت خدا آشکارا و مستقيم و بدون پرده اي از آفريدگانش آنها را بسان اين واقعه به انجام مـي رساند:
(وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) .
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چيزهائي را که خداوند از دارائي ايشان ( يعني بني نضير) به پيغمبر خود ارمغان داشته است شما اسباني و شتراني را به تاخت در نياورده ايد ( و با جنگ تصرف ننموده ايد) و بلکه خداوند پيغمبران خود را بر هرکس که بخواهد چيره مي گرداند، و خدا بر هر کاري توانا است . چيزهائي را که خداوند از اهالي اين آباديها به پيغمبرش ارمغان داشته است ، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ( پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده مي باشد. اين بدان خاطر است که اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد ( و نيازمندان از آن محروم نشوند) . چيزهائي را که پيغمبر براي شما ( از احکام الهي ) آورده است اجراء کنيد، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است ، دست بکشيد. از خدا بترسيد که خدا عقوبت سختي دارد. همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است که از خانه و کاشانه و اموال خود بيرون رانده شده اند. آن کساني که فضل خدا و خشنودي او را مي خواهند، و خدا و پيغمبرش را ياري مي دهند. اينان راستانند. آناني که پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه ( آئين اسلام ) را آماده کردند و ايمان را ( در دل خود استوار داشتند) کساني را دوست مي دارند که به پيش ايشان مهاجرت کرده اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي کنند به چيزهائي که به مهاجران داده شده است ، و ايشان را بر خود ترجيح مي دهند، هرچند که خود سخت نيازمند باشند. کساني که از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند. کساني که پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي آيند، مي گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند بيامرز. و کينه اي نسبت به مومنان در دلهايمان جاي مده ، پروردگارا! تو داراي رافت و رحمت فراواني هستي .
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اين آياتي که حکم خدا را در باره اين چنين غنيمتي و امثال آن بيان و روشي مي گرداند، در عين حال توصيفي از احوال و اوضاع گروه مسلماناني را به تصوير مي کشند که در روزگار نزول اين آيات مي زيسته اند و مخاطبان آنها بوده اند. از ديگر سو سرشت ملت مسلمان را در طول زمانها و دورانهاي متوالي بيان مي دارند، و ويژگيهاي برجسته اي را ذکـر مي نمايندکه ملت مسلمان در پرتو آن ويژگيها با يکديگر پيوند مي يابند و در طول روزگاران با همديگر متحد و متفق مي شوند، .و نسلي از نسلي نمي گسلد، و قومي از قومي جدا نمي شود و فردي از فردي دور نمي افتد، در طول ازمنه و عصوري که نسلها در آنها در همه سرزمينها و مکانها پياپي مـي آيند و مـي روند و جايگزين يکديگر مي کردند. اين حقيقت بزرگي است که بايد در برابر آن بسي با تدبر و تفکر ژرف ايستاد...
(وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (.
چيزهائي را که خداوند از دارائي ايشان ( يعني بني نضير) به پيغمبر خود ارمغان داشته است شما اسباني و شتراني را به تاخت درنياورده ايد ( و با جنگ تصرف ننموده ايد) و بلکه خداوند پيغمبران خود را بر هرکس که بخواهد چيره مي گرداند، و خدا بر هر کاري توانا است .
«
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ايجاف » : مصدر فعل « آو جفتم» به معني تاختن و به جولان درآوردن است . « رکاب » : شتران . اين آيه به مسلمانان تذکر مي دهدکه اين غنيمتي راکه بني نضير از خود برجاي گذاشته اند آنان اسباني را براي به دست آوردنش به تاخت درنياورده اند، و شتراني را به سويش به سرعت و شتاب نينداخته اند. پس حکـم آن حکـم غنيمت معمولي نيست ، غنيمتي که خدا چهارپنجم آن را به مسلمانان داده است ، و فقط يک پنجم آن را براي خدا و پيغمبر و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و مسافران وامانده در راه ، در نظرگرفته است و برجاي گذاشته است ، همان گونه که در غنائم بدر کبري ، خدا حکم صادر فرموده است . خداوند همه اين غنيمت يعني في ء را به خدا و پيغمبر و خويشاوندانش و يتيمان و مستمندان و مسافران وامانده در راه داده است . پيغمبر (ص) است که در همه اين اموال و تعيين سهمها دخالت و تصرف مي کند و آن گونه که بخواهد به مصرف مي رساند. خو يشاوندان مذکور در اين دو آيه ، خويشاوندان پيغمبر خدا (ص) هستند. زيرا زکات براي آنان حلال نيست ، و بدين خاطر در زکات سهمي بديشان تعلق نمي گيرد، و پيغمبر (ص) هم از خود ارثي برجاي نمي گذارد. اين است که خويشاوندانش از اموال او چيزي به ارث نمي برند و نصيبي ندارند. از جمله کساني که از غنيمت بهره مند مـي شوند فقراء [2] هستند، آن کساني که تهيدست بوده و منبع درآمدي ندارند. بدين جهت يزدان مهربان از يک پنجم غنائم سهمي را بديشان اختصاص داده است ، همان گو نه که از اين في ء و امثال آن برايشان سهمي قرار داده است . و امّا بقيه گروه ها و دسته ها و سائر موارد، برنامه آنها معروف و معلوم است ، و پيغمبر (ص) آن گونه که بخواهد در آنها دخل و تصرف مي نمايد.
اين حکم في ء است که اين آيات آن را تعيين و تبيين مي نمايد. وليکن اين آيات به ذکر حکم و علت نزديک آن بسنده نمي کند. بلکه دلها را متوجه حقيقت بزرگ ديگري مي نمايد:
(
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وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ).
و بلکه خداوند پپغمبران خود را بر هرکس که بخواهد چيره مي گرداند.
اين حکم ، قضا و قدر يزدان است . پيغمبران هم بخشي از اين قضا و قدرند، قضا و قدري که يزدان آن را بر هرکس که بخواهد مسلط و چيره مي گرداند.
( وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
خدا بر هر کاري توانا است .
ا ين وسيله ، کار و بار پيغمبران با قضا و قدر مستقيم و بدون واسطه يزدان سبحان پيوند پيدا مي کند، و جاي و مکان آنان در دولاب وگردونه چرخنده قضا و قدر، مشخص و معين مي گردد. روشن مي شودکه آنان - هرچندکه انسان هستند - با اراده و مشيت خدا تماس محکم ويژه و پيوند استوار خاصي دارند، و اين تماس و پيوند محکم و استوار برايشان نقش مشخص و معيني در محقق ساختن و پياده کردن قضا و قدر يزدان در زمين تعيين مي کند. اين است که ايشان د ر برابر هو ا و هو س و آرزو و خواست خودشان حركت نمي کنند و به تلاش نمي پردازند، و براي خودشان و به حساب خودشان چيزي نمي گيرند يا ادعائي نمي کنند، و نمي جنگند و نمي رزمند يا نمي نشينند و واپس نمي کشند، و دشمني نمي ورزند يا صلح و ساز نمي کنند، مگر براي محقق ساختن و پياده کردن گوشه اي از قضا و قدر الهي در زمين ، قضا و قدري که مربوط بديشان و واگذار به کارهايشان و مرتبط با عملکردها و سعـي و تلاشهاي ايشان است . در پشت سر و در فراسوي همه اينها خدا است که انجام دهنده کارها است ، و او بر هر چيزي توانا است .
(مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) .
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چيزهائي را که خداوند از اهالي اين آباديها به پيغمبرش ارمغان داشته است ، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ( پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده مي باشد. اين بدان خاطر است که اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد ( و نيازمندان از آن محروم نشوند) . چيزهائي را که پيغمبر براي شما ( ازاحکام الهي ) آورده است اجراء کنيد، و از چيزهائي که شما را از آن بازداشته است ، دست بکشيد. از خدا بترسيد که خدا عقوبت سختي دارد.
اين آيه حکمي را روشن مي سازدکه به طور مفصل از آن سخن گفتيم . آنگاه اين آيه علت همچون تقسيـمي را بيان مي دارد، و با بيان آن ، قانون بزرگي از قوانين نظام اقتصادي و سيستم اجتماعي در جامعه اسلامي را وضع مي کند:
(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ).
اين بدان خاطر است که اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند دست به دست نگردد ( و نيازمندان از آن محروم نشوند).
همچنين اين آيه ، قانون بزرگي را در قانونگذاري جامعه اسلامي بنياد مي نهد:
(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )0
چيزهائي را که پيغمبر براي شما ( از احکام الهي ) آورده است اجراء کنيد، و از چيزهائي که شما را از آن بازداشته است ، دست بکشيد.
هر چندکه اين دو قانون به مناسبت في ء و تقسيم آن ذکر گرديده اند، ولي اين دو قانون از حد و مرز اين حادثه فراتر مي روند و به ابعاد فراخ و فراواني در اصول و بنياد نظام و سيستم اجتماعي اسلام سر مي کشند و در مي رسند.
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قانون نخستين ، قانون سيستم اقتصادي است . اين قانون بيانگر بخش بزرگي از اصول و ارکان ديدگاه اقتصادي در اسلام است . در اين ديدگاه ، مالکيت فردي به رسميت شناخته شده است و بدان اعتراف گرديده است ، ولي محدود به اين قاعده شده است . اين قاعده که دارائي و اموال ميان ثروتمندان دست به دست نشود و بس و فقراء و مستمندان ازآن بي بهره و بـي نصيب نگردند، و بلکه بدان دسترسي پيدا کنند. هر حال و وضعي که بدين نتيجه بينجامدکه دارائي و اموال تنها در ميان ثروتمندان دست به دست شود و به چرخ و گردش درآيد، حال و وضعي است که با ديدگاه اقتصادي اسلامي مخالفت دارد، همان گو نه که با هدفي از اهداف نظم و نظام کـلي اجتماعي مخالفت دارد. جملگي تماسها و ارتباطات و معاملات در جامعه اسلامي بايدکه به گونه اي تهيه و تنظيم شود که همچون حال و وضعي را پديد نياورد ، و بر همچون حال و وضعي اگر درميان باشد ماندگار نگردد و باقي نماند. اسلام عملاً نظام و سيستم خو د را بر اساس اين قانون ، پابرجا و استوار داشته است . اسلام زکات را واجب نموده است . از اصل سرمايه ها و دارائيهاي نقدي دو و نيم درصد ( % 5/2) ، و در سائر محصولات و غلات و درآمدها ده درصد ( 10 % ) يا پنج درصد ( % 5) بايد زکات داد. معادل اينها هم در چهارپايان زکات پرداخت مي شود. در منابع و معادن که گنجها و گنجينه هاي زمين هستند همسان سرمايه و دارائي نقدي زکات تعلق مي گيرد، يعني % 5/2 اينها هم سهمها و نسبت هاي زياد و فراواني است .
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اسلام چهار پنجم غنيمت را به مجاهدان مي دهد، چه فقير باشند و چه ثروتمند. در صورتي که في ء را به طورکلي به فقراء و تهيدستان مي دهد. اسلام نظام و سيستم گزيده خود را در اجاره دادن زمين بر مزارعه [3] استوار داشته است که شريک شدن صاحب زمين وکشاورز در محصولات و غلات زمين است . اسلام اين حق را به پيشواي مسلمانان داده است که مازاد اموال ثروتمندان را دريافت دارد و آن را به فقراء و تهيدستان برگرداند . همچنين اسلام به پيشواي مسلمانان اين حق را مي دهدکه در وقت کسر بودجه و تهي بودن بيت المال ، در اموال ثروتمندان تصرف کند و وظيفه و تکليفي را تعيين نمايد. اسلام احتکار و ربا را حر ام کرده است . احتکار و ربا دو وسيله اصلي دست به دست شدن اموال در ميان ثروتمندان بوده و دارائي را تنها در ميان ثروتمندان به چرخش و گردش درمي آورد. اسلام به طورکلي نظام و سيستم اجتماعي خود را به گونه اي استوار و برقرار داشته است که اين قانون بزرگ را تحقق بخشد و پياده کند، قانون بزرگي که قيد واقعي و بند حقيقي براي حق مالکيت فردي ، درکنار سائر قيدها و بندهاي د يگر است . [4]
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بدين خاطر نظام و سيستم اسلامـي نظام و سيستمي است که مالکيت فردي را آزاد و مباح مي شمارد، وليکن نظام و سيـستم سرمايه داري نمي باشد، و نظام و سيستم سرمايه داري هم از نظام و سيستم اسلامي برگرفته نشده است و از آن انتقال پيدا نکرده است . چه نظام و سيستم سرمايه داري اصلاً بدون ربا و بدون احتکار نيست . بلکه نظام و سيستم اسلام ، نظام و سيستم مستقل و خاصي است که از جانب خداوند کاربجا وآگاه تهيه و ارمغان گرديده است . تنها و جدا پديد آمده است ، و تنها و جدا حرکت کرده است و به پيش رفته است ، وتنها و جدا تا به امروز باقي مانده است ، به عنوان نظام و سيستم منحصر به فردي که همه گوشه وکنار آن هماهنگ و همآوا است و داراي حقو ق و وظائف متعادل است . هماهنگ و همآوا است بسان هماهنگي و همآوائي سراسر جهان هستي ، از آن زمان که از سوي آفريدگار هستي پائين آمده است . هستي هماهنگ و همآوا و موزون و متعادل است .
و امّا قانون دوم که قانون دريافت شريف از سرچشمه يگانه است :
(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )0
چيزهائي را که پيغمبر براي شما ( از احکام الهي ) آورده است اجراء کنيد، و از چيزهائي که شما را از آن بازداشته است ، دست بکشيد.
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اين قانون هم ديدگاه قانونمندي اسلامي را مجسم مي سازد. سلطه قانون در اسلام سرچشمه مـي گيرد از اين که شريعت را پيغمبر (ص) به شکل قرآن يا سنت با خود به ارمغان آورده است . همه ملت وجود پيشوا و رهبر بسان ايشان نمي توانند با چيزي مخالفت ورزند که پيغمبر (ص) آن را به ارمغان آورده است . هرگاه چيزي قانون گرددکه با چيزي مخالفت داشته باشدکه پيغمبر ( ص) آن را با خود به ارمغان آورده است ، چنين شريعتي سلطه اي ندارد و بدان توجه نمي گردد. زيرا سند معتبر نخستين را از دست مـي دهد، سند معتبر نخستيني که سلطه خو د را از آن دريافت مي دارد ... اين ديدگاه با همه ديدگاههاي قانونگذاري بشري فرق دارد. چراکه ملت را سرچشمه سلطه ها مـي سازد. بدين معني که ملت حق خواهد داشت براي خود هرچه را مـي خو اهد وضع و قانوگذ اري کند، و هرچه را وضع و قانونگذاري مي کند داراي سلطه خواهد بود. در صورتي که سرچشمه سلطه ها در اسلام شريعت خدا است ، شريعتي که پيغمبر (ص) آن را با خو د به ارمغا ن آورده است ، و اعضاء ملت بر همچون شريعتي ماندگار مي مانند و از آن پاسداري مي کنند و آن را اجراء مينمايند. پيشوا هم در اين راستا نماينده ملت است و بايد همچون ايشان رفتارکند. حقوق ملت هم منحصر به همين بگردد. پس ملت حق ندارد با چيزي مخالفت کندکه پيغمبر (ص) آن را با خود به ارمغان آورده است در هرگو نه قانونگذاري اي که نمو ده است .
(1/32)



ولي وقتي که درنصوص وآياتي که پيغمبر با خود به ارمغان آورده است در باره کاري که براي ملت روي داده است چيزي نباشد، راه چاره ملت اين است براي خود قانونگذاري کند قانوني راکه با اصلي و ركني از اصول و ارکان آنچه پيغمبر (ص) با خود به ارمغان آورده است مخالفت نداشته باشد. اين هم ديدگاه پيشين را نقض نمي کند، و بلکه همچون چيزي فرع آن ديدگاه بشمار مي ايد. اصل قضيه در هرگونه قانوني که وضع مي شود اين است با چيزي که پيغمبر (ص) به ارمغان آورده است مخالف نباشد، اگر نصي وجود دارد. اگر هم نصي در مساله اي وجود نداشته باشد با اصلي از اصولي که پيغمبر (ص) با خو د به ارمغان آورده است ضد و نقيض نيفتد. سلطه و قدرت ملت - و پيشواي جانشين ملت - محدود و منحصر به همين حدود و ثغو ر است . اسلام نظام و سيستمي بي نظير و بي همتائي است و هيچ گونه نظام و سيستم ديگري که انسانها از نظامها و سيستمها وضع کرده اند و پديد آورده اند و با آنها آشنا شده اند و بوده اند، با آن برابري نمي کند و همطراز نمي گردد. اسلام نظام و سيستمي است که قانونگذاري براي انسانها را با قانون کل جهان هستي ارتباط مي دهد، و ميان قانون جهان هستي که خدا ان را براي جهان هستي وضع فرموده است ، و ميان قانوني که از جانب خدا امده است و بر انسانها فرمانروائي مي کند، هماهنگي و هماوائي برقرار مي سازد. تا بدين وسيله قانون انسانها با قانون جهان هستي برخورد نکند و مخالف نيفتد، و به سبب برخورد و مخالفت قانون جهان و قانون انسان ، مردمان بدبخت شوند يا درهم شکنند و يا تلاش وکو شش آنان به هدر رود و باد هوا شود! اين آيه اين دو قانون را در دلهاي مومنان به سرچشمه اصلي خودشان ارتباط و پيوند مي دهد ... و آن خدا است ... ايشان را به سوي پرهيزگاري فرا مي خواند، و آنان را از عذاب خدا مي ترساند:
) وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (
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از خدا بترسيد که خدا عقوبت سختي دارد.
اين همان ضمانت بزرگي است که نمي توان آ ن راگول زد و با آن به نيرنگ پرداخت ، وگزيري وگريزي از آن ميسر نيست . مومنان مي دانستند که يزدان جهان آگاه از رازهاي ايشان است ، و از اعمال و افعال ايشان باخبر است ، و بازگشت به سوي او است . مومنان مي دانستند که خدا داراي عذاب و عقاب سخت و شديد است . مومنان مي دانستند که آنان موظف و مکلف هستند بد انندکه دارائي و ثروت نبايد تنها در ميان ثروتمندانشان ردو بدل و دست به دست شود. آنان بايد چيزي را با دل و جان و رضا و رغبت بپذيرند و برگيرند که پيغمبر (ص) برايشان به ارمغان آورده است ، و بايد ايشان از چيزي دست بردارند و دست بکشند که آنان را از آن نهي کرده است و بازداشته است ، بدون اين که سهل انگاري کنند و رخصت بطلبند. چه آنان روز سختي در پيش دارند.
تقسيم في ء بني نضير فقط در ميان مهاجران ، بجز دو نفر از انصار، اجراء کردن قانون ويژه في ء بو د، و براي پياده کردن قانون :
(كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ).
اين بدان خاطر است که اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند دست به دست نگردد ( و نيازمندان از آن محروم نشوند).
انجام گرفت ... و امّا حکم عام و همـگاني اين است که به همه فقراء و مستمندان داده شود، اعم از مهاجران و انصار، وکساني که پس از ايشان در ميان نسلهاي آينده پاي به قيد حيات مي گذارند. اين قانون را آيات بعدي که در روند سوره مي آيند، در بر دارند.
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ولي قرآن احكام را خشک و جداگانه ذکر نمـي کند. بلکه احکام را در فضاي زنده اي بيان مي دارد، فضاي زنده اي که زندگان در آن از همديگر مي شنوند و به يکديگر پاسخ مي گويند. بدين خاطر قرآن هريک از اين سه گروه را احاطه مي کند با صفات واقعي و زنده اي که دارند و سرشت و حقيقت آنان را به تصوير مي زند، و حکم را زند ه معين و مشخص مي دارد، حکمي که با اين زنده ها دست اندر کار مي شود:
) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ )0
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است که از خانه و کاشانه و اموال خود بيرون رانده شده اند. آن کساني که فضل خدا و خشنودي او را مي خواهند، و خدا و پيغمبرش را ياري مي دهند. اينان راستانند.
اين تصوير صادقانه اي است که مهم ترين سيماها و قيافه هاي بارز و برجسته مهاجران در آن نمودار و پديدار مي آيد ... مهاجراني که از خانه هايشان و از ميان اموالشان اخراج گرديده اند و رانده شده اند. باعث اين اخراج گرديدن و رانده شدن ، اذيت و آزار و شکنجه و فشار و بدرفتاري خويشاوندانشان و قوم و قبيله خودشان در مکه بود.گناهي جز اين نداشتندکه مي گفتند: خداوندگار ما خدا است و بس ... آنها از مکه بيرون آمدند و خانه وکاشانه و دارائي و اموال خود را رها کردند و به ترک آنها گفتند:
) يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا).
فضل و لطف خدا را و خشنودي اورا مي جويند و مي خواهند.
تکيه و اعتمادشان بر خدا و به خدا است . فضل و لطف خدا را مي جويند و رضا و خشنودي او را مي خواهند. پناه و پناه گاهي جز خدا، و آستانه اي جز بارگاه الله ندارند ... آنان هرچند رانده و مانده وکم و اند ک هستند، ولي :
(وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )0
خدا و پيغمبرش را ياري مي دهند.
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خدا و پيغمبرش را ياري مي دهند با دلهايشان و با شمشيرهايشان در دشوارترين و سخت ترين ساعتها، و در تنگ ترين و پرفشارترين وقتها . چراکه :
(أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ )0
آنان واقعاً ايمان دارند و راست و درست هستند.
کسانيندکه واژه ايمان را با زبانهايشان مي گو يند، و با اعمالشان آن را تصديق مي کنند. آنان با خدا راست و درست هستند در اين که مي گويند خدا را برمي گزينند، و ايشان با پيغمبرش راست و درست هستند در اين که مي گويند از او پيروي مي کنند، و آنان با حق راست و درست هستند در اين که ايشان تصويري از حق هستند، تصويري که بر روي زمين حرکت مي کند و مردمان آن را مي بينند!
(وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )0
آناني که پيش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه ( آئين اسلام ) را آماده کردند و ايمان را ( در دل خود استوار داشتند) کساني را دوست مي دارند که به پيش ايشان مهاجرت کرده اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي کنند به چيزهائي که به مهاجران داده شده است ، و ايشان را بر خود ترجيح مي دهند، هرچند که خود سخت نيازمند باشند. کساني کـه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند.
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اين تصوير نيز بسان تصوير پيشين ، تصوير رخشان و درخشان راستيني است ، و مهم ترين سيماهاي ممتاز انصار را برجسته و آشکار نشان مي دهد. اين گروه از مردمان منحصر به فرد در صفات و خصالي هستند، و به افقها وکرانه هائي رسيده اند، اگر عملاً ديده نمي شدند و با چشم سر رويت نمي گرديدند، مردمان آنان را خواب هاي شيرين و بلندپروازانه ، و رويـاهاي شگفت بالدار و پرنده در آسمان خيال ، و نمونه هاي والا و بالائي مي انگاشتند که خيال بافيها وگمانهاي بلندپرواز، آنها را آراسته و پيراسته کرده است و ساخته و پرداخته نموده است !
(وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ).
آناني که پيش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه ( آئين اسلام ) را آماده کردند.
يعني سراي هجرت که يثرب نام داشت و بعدها مدينه الرسول (ص) ناميده شد. انصار مدينه را پيش از آمدن مهاجران تهيه و آماده کرده بودند، همان گونه که در مدينه ايمان را آماده و مهيا نموده بودند، بدان شکلي که گوئي منزل و ماواي مهاجران را آراسته و پيراسته پذيرائي کرده اند. اين هم تعبيري است که داراي سايه روشنهاي ويژه اي است ، و بيش از هر چيز ديگري مقام و موقعيت ايمان انصار را به تصوير مي کشد. آنجا خانه ايشان و محل نزول و پذيرائي از ايشان و ميهن و وطنشان بود. خانه و محل و وطني که دلهايشان در آن مي آسود، و جانهايشان در آن مي آرميد. بدانجا برمي گشتند و آرامش و آسايش مي يافتند، بدانگونه که انسان به منزل و ماوايش برمي گردد، و در آنجا آرام و قرار مي گيرد و مي آسايد.
(يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا) .
کساني را دوست مي دارندکه به پيش ايشان مهاجرت کرده اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي کنند به چيزهائي که به مهاجران داده شده است .
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سراسر تاريخ بشريت، يک رخداد دسته جمعي و گروهي نديده است که بسان رخداد استقبال انصار از مهاجران باشد، استقبالي که با اين عشق و علاقه بزرگوارانه، و با اين بذل و بخشش سخاوتمندانه ، و با اين مشارکت خشنودانه ، و اين گو نه پيشتازانه باشد، و در پناه دادن و جاي دادن و تحمّل رنجهاکردن ، اينگونه به مسابقه بنشينند و بر همديگر سبقت گيرند. تا بدانجا که روايت مي شود هيچ فرد مهاجري به خانه يک نفر انصاري درنيامده است و نرفته است مگر با قيد قرعه . براي اين که تعداد مشتاقان و انبوه عاشقان منزل دادن و ميزباني کردن بيش از تعداد مهاجران بود!
(وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا) .
در درون احساس و رغبت نيازي نمي کنند به چيزهائي که به مهاجران داده شده است .
در دلها و درونهايشان احساس و رغبت نيازي نمي کردند به مقام بالا و والائي که گاهي به مهاجران داده مي شد، و مال و ثروتي که به مهاجران اختصاص داده مي شد مانند اين في ء و غنيمتي که به مهاجران داده شد و بس. اصلاً چيزي از اينها را به دل نمي گرفتند و احساس نيازي بدانها نمي نمودند ... يزدان سبحان نمي فرمايد: حسودي نمي کردند، و دلتنگ نمي شدند. بلکه مي فرمايد: « شيئاً » يعنـي چيزي [5] ... اين هم سايه روشنهاي پاکيزگي کامل سينه هايشان و پاکي مطلق دلهايشان را به تصوير مي کشد. بيانگر ايـن واقعيت است درسينه ها و در دلهايشان اصلاً نياز به چيزي احساس نمي گردد که به مهاجران داده مي شود، و در اين باره ناراحتي در درون خود نمي يابند، و بلکه :
( وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) 0
ايشان را بر خود ترجيح مي دهند، هر چند که خود سخت نيازمند باشند.
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ديگران را بر خو د ترجيح دادن با وجود نيازمندي خود، اوج فداکاري است . قله بسيار بلندي از والائي است که تنها انصار بر فراز آن رفتند و بس، آن هم به گونه اي که بشريت همانند و همگون آن را نديده است . انصار در هر دفعه اي و در هر حالي اين چنين بودند و به صورت خارق العاده جلوه گر مـي آمدند، و درگذشته و حال بالاتر از چيزي بودندکه انسانها ميشناخته اند و مي شناسند.
(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .
کساني که از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند.
اين بخل كه بخل نفس است ، انسان را از هرگونه خير و خو بي بازمي دارد. زيرا خير و خوبي بذل و بخشش به شکلي از اشکال است . بذل و بخشش اموال و دارائي است . بذل و بخشش عاطفه است . بذل و بخشش تلاش وکو شش است . بذل و بخشش زندگي در وقتي است که اقتضاء کند. ممکن نيست بخيلي خير و خوبي بکند که پيوسته مـي خواهد بگيرد ودريافت دارد، و يک بار هم قصد نداردکه بدهد و بپردازد.کسي که از بخل نفس مصون و محفوظ گردد، از همچون مانع خير و بازدارنده خوبي درامان گرديده است و به دور داشته شده است . لذا به سوي خير و خوبي رهسپار مي گردد، و بزرگو ارانه مي دهد و مي بخشد. رستگاري در معني حقيقي خود همين است .
(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) .
کساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنـيا مي آيند، مي گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را کـه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند بيامرز. و کينه اي نسبت به مومنان در دلهايمان جاي مده . پروردگارا! تو داراي رافت و رحمت فراواني هستي .
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اين تصوير سوم پاک و پسنديده و آگاه ، تصويري است که مهم ترين سيماها و چهره هاي تابعين را جسته و آشکار نشان مـي دهد، و ويژه ترين ويژگيهاي ملت مسلمان را به طور مطلق درهمه سرزمينها و در همه زمانها آشکارا مي نماياند. اينان کسانيندکه پـس از مهاجرين و انصار مي آيند - و هنوز در زمان نزول اين آيه در مدينه پاي به دنيا ننهاده اند. بلکه در علم خدا و در حقيقت موجود در علم آزاد و رها از حدود و ثغو ر زمان و مکان ، وجو د داشته اند - نشانه اشخاص تابعين اين است که براي طلب آمرزش رو به پروردگارشان ميکنند، امّا فقط براي خود طلب آمرزش نمي کنند، بلکه براي گذ شتگانشان نيز آمرزش مي خواهند، گذشتگاني که پيش از آنان ايمان آورده اند و جهان را به درود گفته اند. ازپروردگارشان عاجزانه درخواست مي کنندکه دلهايشان را ازکينه و دشمنانگي با مومنان به ط ورکلي بزدايد و پـاکيزه دارد، کينه و دشمنانگي کساني که پيوند ايمان ايشان را بدانان پيوند مـي دهد. از رافت و رحمت خدا آگاهند، و اين رافت و رحمت خدا را درخو است مي کنند و با دعا و زاري مي طلبند:
(رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) .
پروردگارا ! تو داراي رافت و رحمت فراواني هستي .
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از فراسوي اين نصوص ، سرشت اين ملت مسلمان ، و چهره درخشان و رخشان ايشان در اين هستي ، جلوه گر مي آيد. پيوند نيرومند استواري جلوه گر مي شودکه اول اين ملت را به آخر آن مرتبط مي کند ومي پيوندد، و آخرآن را كه اول آن متصل مي سازد وهمبسته مي دارد، درضمانت اجتماعي و همدردي و همبستگي و مودت ومحنت و مهر و عطوفتي که بايد با يکديگر داشته باشند. بايد احساس کنند همگان با همديگر خويشاوندي ژرفي دارند، خويشاوندي اي که از مرزهاي زمان و مکان ونژاد ودودمان فراترمي رود، و تنها اين خويشاوندي در دلها باشد و ماندگار بشود، و احساسات را از لابلاي قرون و اعصار طولاني بياغالاندو برشوراند و به جنبش و حرکت درآورد. به گو نه اي که مومن برادر مومن خود را پس از سپري شدن قرون واعصار دور و دراز يادکند و ازاو بگو يد، بدان سان که برادر زنده خود را ياد مـي کند و از او مي گويد، و بلکه بايد با احترام و بزرگداشت وکرامت و محنت بيشتر و شديدتر از برادر ديرين و پيشين خود ياد بکند و از او بگو يد.گذشتگان بايد حساب آيندگان را پيش چشم بدارند، و آيندگان دنباله رو گذشتگان و درمسير ايشان باشند. يک صف و يکدل و يک جهت ، در يک صف و در يک سپاه در طول زمان ودر سرزمينهاي گو ناگون ، در زير پرچم خدا کو چ خود را به سوي بالا و به سوي افق ارزشمند والا طي کنند، و چشم اميد به پروردگار يگانه مهربان و داراي رافت و رحمت خود بدوزند.
(1/41)



اين ، تصوير زيبا و دلرباي حيران کننده اي است که حقيقت برجا و موجودي را پيش چشم مي دارد. همچنين والاترين و بزرگوارترين نمو نه بشريت رابه تصوير مي زند، تصويري که دل بزرگواري مي تواند آن را خيال بکند و پيش چشم بدارد.تصوير بسيار ارزشمند و والا و بالاو درخشان و رخشاني جلوه گر مي آيد وقتي که براي مثال با تصوير کينه توزانه زشت و پلشت و ويرانگر و پستي سنجيده و مقايسه ميگردد که مکتب کمونيستي درانجيل کارل مارکس آن را به تصوير مي کشد و بدان مژده مي دهد، تصوير کينه توزانه اي که بر ضد چينها و طبقه ها، و بر ضد نسلهاي پيشين انسانها، و بر ضد ملتهاي حاضري که کينه توزي زشت و پست طبقاتي را نمي پذيرند و بدان گردن نمي نهند، و بر ضد ايمان و مومنان هر ملتي و هر آئيني ، در سينه ها مي گندد، و در درونها خرناس مي کشد!
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اين دو تا دو تصويرند که نه در پرتوي و نه در نشانه اي ، و نه در پسوده اي و نه در سايه روشني ، به يکديگر نمي رسند و تفاهمي ندارند. تصويري بشريت را به بالاترين درجه و پله مي رساند، و تصويري بشريت را به پائين ترين و پست ترين در که و چاله فرو مي اندازد و پرتش مي گرداند. تصويري نسلها را از فراسوي زمان ، مکان ، نژاد، ميهن ، قبيله و عشيره ، و حسب و نسب ، پيش چشم مي دارد، و انسانها را مرتبط و پيوسته و داراي ضمانت اجتماعي با يکديگر، مهربان، آشنا، بالارونده در راه خود به سوي خدا، و داراي سينه هاي پاک ازکينه ، و دلهاي زدوده از حقد و حسد، مي بيند. و تصويري انسانها را دشمنان خونين همديگر معرفي مي کند. يکي کينه توز ديگري است . اين يکي به آن ديگري نيرنگ مي زند و بدوخيانت مي کند و نادرستي وکژي مي ورزد و با او دغلکاري و حقه بازي مي نبايد. حتي اگر در پرستشگاه عبادت باشند و به نماز و نيايش بايستند، نماز و نيايششان جز دامي بشمار نمي آيد! و به طورکلي دين جز تله اي نيست که سرمايه داران براي زحمتکشان نصب مي کنند!
(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) .
اين قافله ايمان است . و اين دعاي ايمان است . اين قافله ، قافله بس بزرگ و سترگي است . و اين دعا، دعاي ارزشمند و ارجمندي است .
*
هنگامي که روند قرآني از ترسيم اين تصوير تابان و رخشان مي پردازد، و آن را بالا مي برد و به افق مي رساند، و در قاب نور قرار مي دهد، به سوي رخدادي برمـي گردد که اين سوره در باره آن نازل گرديده است . تا تصويري ازگروه ديگري ترسيم کندکه در آن شرکت دارند، و آنان گروه منافقانند:
(
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ .لأنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ .لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ .كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ) .
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آيا منافقاني را نديده اي که پيوسته به برادران کافر اهل کتاب خود مي گوييد: هرگاه شما را بيرون کنند، ما هم با شما بيرون خواهيم آمد، وهرگز به زيان شما از سخن کسي فرمانبرداري نخواهيم کرد. و اگر با شما جنگ و پيکار شود، قطعاً به کمکتان شتافته و ياريتان خواهيم داد. خدا گواهي مي دهد که آنان دروغ مي گويند ( و به عهد خود وفا نمي کنند) . هرگاه اخراج شوند با آنان بيرون نمي روند، و اگر با ايشان جنگ و پيکار شود، به کمکشان نمي شتابند و ياريشان نمي دهند، و اگر هم ( فرضاً ) به کمک و ياريشان روند، پشت مي کنند و مي گريزند، و ديگر کمک و ياري نخواهند شد ( و خدا ايشان را هلاک مي گرداند) . هراس شما در سينه هاي ايشان ، بيش از هراس آنان از خدا است ! اين بدان خاطر است که ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند ( و عظمت خداي را درک نمي کنند) . يهوديان هرگز با شما به صورت دسته جمعي جز در پس دژهاي محکم و يا از پشت ديوارها نمي جنگند. عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت دارد. تو ايشان را متحد مي بيني ، ولي پراکنده دل بوده و هماهنگ نمي باشند. اين بدان خاطر است که مردمان بيشعور وناآگاهي هستند. سرگذشت اينان به سرگذشت کساني مي ماند که چندي پيش از اينان ( در جنگ بدر) طعم تلخ کار بد خود را چشيدند، و ( گذشته از اين ، در آخرت نيز) عذاب دردناکي دارند. ( داستان منافقان با يهوديان ) همچون داستان اهريمن است که به انسان مي گويد: کافر شو ( تا مشکلات تو حل شود) . امّا هنگامي که ( بر اثر وسوسه هاي اهريمن ) کافر مي گردد، اهريمن مي گويد: من از تو بيزار و گريزانم! چرا که من از خدا، يعني پروردگار جهانيان مي ترسم . سرانجام كار ( اهريمن و کسي که او گمراهش کرده است ) بدانجا مي انجامد که هر دو تا در آتش دوزخ جاودانه مي مانند، و اين سزاي ستمگران است .
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اين حکايت چيزي است که منافقان به يهوديان بني نضير گفتند، و سپس به گفته خود وفا نکردند، و خوار و رسوايشان داشتند، تا خدا از سوئي بر آنان تاخت که حساب آن را نمي کردند، و به دلهايشان هراس انداخت ، ولي در هر جمله قرآني نگرشي است که حقيقتي را بيان مي دارد، و دل را مي پسايد، و واکنشي را برمي انگيزد، و اصلي از اصول تربيتي و آموزشي و شناخت و ايمان ژرف را مقرر مي دارد.
نخستين نگرش بيان نزديکي ميان منافقان وکافران اهل کتاب است :
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... ).
آيا منافقاني را نديده اي كه پيوسته به برادران کافر اهل کتاب خود مي گويند ... .
اين اهل کتابهاکه در اينجا از ايشان سخن مي رود کافرند. منافقان برادران و دوستان آنانند، هرچند هم جامه اسلام به تن ميکنند!
آن گاه اين تاکيد سخت و شديد در باره وعده منافقان به برادران و دوستان اهل کتابشان فرامي رسد:
(لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ).
هرگاه شما را بيرون کنند، ما هم با شما بيرون خواهيم آمد، وهرگز به زيان شما از سخن کسي فرمانبرداري نخواهيم کرد، و اگر با شما جنگ و پيکار شود، قطعاً به کمکتان شتافته و ياريتان خواهيم داد.
خدا بس آگاه و مطلع از حقيقت حالشان است و چيزي را مي فرمايدکه برخلاف چيزي است که آنان مي گويند، و چيزي را تاکيد مي کندکه جداي از چيزي است که آنان تاکيد مي کنند:
(وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ .لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ).
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خدا گواهي مي دهد که آنان دروغ مي گويند ( و به عهد خود وفا نمي کنند) . هرگاه اخراج شوند با آنان بيرون نمي روند، و اگر با ايشان جنگ و پيکار شود، به کمکشان نمي شتابند و ياريشان نمي دهند، و اگر هم ( فرضاً ) به کمک و ياريشان روند، پشت مي کنند و مي گريزند، و ديگر ياري نخواهند شد ( و خدا ايشان را هلاک مي گرداند).
سرانجام همان چيزي شدکه خدا بدان گواهي داده بود، و دروغ از آب درآمد آنچه منافقان به برادران و دوستان اهل کتاب کافر خودگفته بودند!
سپس حقيقتي را بيان مي داردکه در دلها و درونهاي منافقان و برادران و دوستان اهل کتاب ايشان برقرار و برجا بود:
(لأنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (.
هراس شما در سينه هاي ايشان ، بيش از هراس آنان از خدا است ! اين بدان خاطر است که ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند ( و عظمت خداي را درک نمي کنند) .
منافقان ازمومنان بيش ازيزدان ميترسند! اگرآنان از يزدان مي ترسيدند ازکسي از بندگانش نمي ترسيدند. خوف و هراس يگانه اي است . بيم و ترس يگانه اي است . خوف و هراس از يزدان ، و بيم و ترس از چيزي جز او در يک دل گرد نمي آيد. چه عزت و عظمت جملگي ازآن خدا است، و همه نيروهاي جهان هستي فرمانبردار دستور يزدان است :
(ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) .
هيچ جنبنده اي ( اعم از انسان و غير انسان ) نيست مگر اين که خدا بر او تسلط دارد ( و زمام اختيارش را در دست دارد) . (هود/56 )
پـس کسي که از خدا مي ترسد، در اين صورت از چه چيز بايد بترسد؟ ولي کساني که اين حقيقت را نمي دانند، از بندگان خدا مي ترسند بيش ازآن اندازه که از خدا مي ترسند!
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ).
اين بدان خاطر است که ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند ( و عظمت خداي را درک نمي کنند).
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قرآن بدين منوال و بر اين روال پـرده از حقيقت واقعي چنين مردماني برمي دارد، و در عين حال آن حقيقت مجرد و صرف را بيان مي کند، و به پيش مي رود ويک حالتي را ذکر مي کندکه در دلها و درونهاي منافقان و کافران اهل کتاب برجا و برقرار و مستقر است ، حالتي که از حقيقت پيشين ايشان نشات مي گيرد، و ازترس ايشان از مومنان بيش از ترس آنان از يزدان ، پد يدار مي آيد.
(لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ).
يهوديان هرگزبا شما به صورت دسته جمعي جز در پس دژهاي محکم و يا از پشت ديوارها نمي جنگند. عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت دارد. تو ايشان رامتحد مي بيني ، ولي پراکنده دل بوده و هماهنگ نمي باشند ... اين بدان خاطر است که مردمان بيشعور و ناآگاهي هستند.
پيوسته روزها و روزگارها از حقيقت اعجاز موجود در « تشخيص » حالت و وضع منافقان و اهل کتاب پـرده برمي دارد، هرکجاکه مو منان با ايشان در هرزماني و در هر مکاني روياروي شوند و برزمند. ديدگان اين امر را به شکل آشکار و روشن مي بينند.گير و دارها و رزمها و جنگهاي اخيردر سرزمين قدس ميان مومنان جان نثار فدائي وميان يهوديان ، مصداق اين خبر الهي به شکل شگفتي بود. يهوديان با مومنان جز در ميان آباديها و ساختمانهاي استوار سرزمين فلسطين نمي جنگيدند و به نبرد برنمي خاستند. هروقت لحظه اي پديدار مي گشتند و در جاهاي باز ديده مـي شدند، بسان موشها پشت مي کردندو مي گريختند. تا بدانجاکه انگار اين آيه پيش از هرکس ديگري در باره ايشان نازل گرديده است ! پاك و منزّه يزدان بس دانا و بس آگاه است !
آنچه باقي مي ماند اين سيماها و نمادهاي رواني ديگر است :
( بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ) .
عداوت ودشمني درميان خودشان شدت دارد.
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) تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى (
تو ايشان را متحد مي بيني ، ولي پراکنده دل بوده و هماهنگ نمي باشند.
برخلاف مو مناني که نسلهاي ايشان داراي ضمانت اجتماعي هستند، و پيوند خويشاوندي ايـمان از فراسوي فاصله هاي زمان و مکان ، از فراسوي نژاد و ميهن و عشيره وقبيله ، ايشان راگرد هم مـي آورد و متحد و متفقشان مـي سازد...
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ).
اين بدان خاطر است که مردمان بـيشعور و نا آگاهي هستند.
نمادهاي بيروني گاهي ما را گول مي زنند. از روي نمادهاي بيروني اتحاد و اتفاق کافران الکتاب را مشاده مي کنيم وايشان را يکپارچه و يک مسـير مي بينيم. چنين درک و فهم مي کنيم که از يکديگر جانبداري و طرفداري مي کنند و هواي همديگر را دارند و همديگر را پاس مي دارند. همان گو نه که کاخ
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منافقان را در اردوگاهي جمع مي بينيم و درکنار يکديگرشان مي يابيم . وليکن خبر راست و درستي از آسمان برايمان مي آيد و مي فرمايد آنان در حقيقت خود چنين نيستند. اين اتحاد و اتفاق نمادين گو ل زننده اي است . گاه گاهي اين پرده گول زننده فرو مي افتد، و در فراسوي آن ، صدق اين خبر در جهان واقعي و ديدني پديدار و نمودار مي گردد، و معلوم مي شود در داخل اردوگاه متحد و متفق ايشان کشمکش و اختلاف است ، و آنان داراي مصالح مختلف ، و خواستهاي جوراجور، و رويکردهاي ضد و نقيض هستند، و در نزاع و نفاق بسر مي برند. زماني نبوده است که مسلمانان راست و درست بوده باشند، و دلهايشان واقعاً براي رضاي خدا به يکديگر نزديک شده باشد، مگر اين که در برابر ديدگانشان اردوگاه دشمن پرده از اختلافات و دشمنانگي و ريا و خودنمائي اي برداشته است که بيانگر حقيقت حال ايشان نبوده است و هم اينک از پـرده بيرون افتاده است . روزي و روزگاري نبوده است که مومنان صبر و استقامت نشان داده باشند و ثابت قدم و استوار مانده باشند، مگر اين که ديده شده است که نماي بيروني اتحاد و اتفاق اهل باطل از هم پاشيده است و تکه تکه شده است و سقوط کرده است ، و اختلافات تند و شديد و دشمنانگي ونيرنگبازي و دسيسه سازي موجود در دلهاي پراکنده و دور از همديگرشان ، برملا گرديده است و پيدا و هويدا شده است !
منافقان وکافران اهل کتاب وقتي مي توانند به مسلمانان ضربه بزنند و بر آنان چيره بشوندکه دلهاي مسلمانان پراکنده گردند و از همديگر بگسلند، و حقيقت مو مناني را نشان ندهندکه اين آيه در بخش پيشين اين سوره آن حقيقت را بيان داشته است . امّا اگر جز اين باشد و مومنان به حقيقت مومن باشند، منافقان ناتوانتر و درمانده تر از آن هستند که به نظر ميآيند، و منافقان و کافران اهل كتاب آشکارا ديده مي شوندکه خواستها و آرزوها و مصلحتها و دلهاي پراکنده و دور از همديگري دارند:
(
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بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ) .
عداوت ودشمني درميان خودشان شدت دارد.
) تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى (
تو ايشان را متحد مي بيني ، ولي پراکنده دل بوده و هماهنگ نمي باشند.
قرآن مجيد اين حقيقت را در دلهاي مومنان تثبيت مي کند و مستقر مي سازد، تا کار و بار دشمنان و شان و منزلت ايشان را دردلهايشان بي ارزش و ناچيز بدارد، و ترس و هراس و شوکت و هيبت دشمنانشان را برطرف نمايد و از گستره دلهايشان بزدايد. اين پيامي است که بر حقيقت استوار است ، و نداي آن از حقيقت برمي خيزد، و يک آمادگي روحي و رواني است که بر حق استوار و پايدار است . هرگاه مسلمانان قرآن خود را جدي بگيرند و با صداقت و جديت آن را دردست بگيرند، ودر واقعيت زندگي برابر آن بينديشند و بگو يند و بکنند، کار و بار شان و منزلت دشمنانشان و دشمنان يزدان ناچيز و زبون در برابر ديدگانشان جلوه گر و نمودار و پديدار مي آيد، ودلهاي مسلمانان دريک صف يگانه گرد مـي شود، و نيروئي در زندگي در برابرشان تاب ايستادگي نخواهد داشت .
کساني که به خدا ايمان دارند برايشان لازم است که حقيقت حال خو د را، و حقيقت حال دشمنان خود را خوب بدانند و نيک بشناسند. اين کار خودش نصف جنگ و پيکار بشمار است . قرآن مومنان را بر اين حقيقت آگاه مي سازد در روند توصيفي که از واقعه اي داردکه روي داده است ، و در روند پيروي که بر آن واقع مي زند، وشرح و بسطي که درباره حقائق و دلائلي داردکه در فراسوي چنان واقعه اي قرار دارند ، شرح و بسطي که از آن استفاده مي کنند آنان که آن واقعه را با چشم خود ديده اند، و آن کساني که پس از ايشان مـي آيند و در باره آن واقعه مي انديشند و مي خواهند واقعاً حقيقت جهان را بشناسند!
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واقعه بني نضير نخستين نوع چنين واقعه هائي نبوده است . بلکه بر واقعه بني نضير از جمله واقعه بني قينقاع پيشي گرفته است و بر آن سبقت داشته است ، واقعه اي که آيه بعد از آن بيشتر بدان اشاره مي کند:
(كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .
سرگذشت اينان به سرگذشت کساني مي ماند که چندي پيش از اينان ( در جنگ بدر) طعم تلخ کار بد خود را چشيدند، و ( گذشته از اين ، در آخرت نيز) عذاب دردناکي دارند.
واقعه بني قينقاع ، بعد ازجنگ بدر، و پيش ازجنگ احد بوده است . ميان بني قينقاع و ميان پيغمبر خدا (ص) عهد و پيمان بوده است . وقتي که مسلمانان در جنگ بدر بر مشرکان پيروز شدند، يهوديان از آن ناخوشنود شدند، وکينه مسلمانان را به دل گرفتند از اين که مسلمانان به چنين پيروزي بزرگي رسيدند. ترسيدندکه اين پيروزي در موقعيت ايشان در مدينه اثر بگذارد و تاثير بدي داشته باشد، و بدان اندازه که مقام و منزلت مسلمانان بالا مي رود و نيرومند مي شوند، به همان اندازه از مقام و منزلت ايشان کاسته شود و ضعف پيدا کنند. به گوش مبارک پيغمبر خدا (ص) رسيد چيزي که پنهاني با يکديگر درگوشي مي گفتند، و شر و بلائي که در باره اش مي انديشيدند و در صدد بودندکه آن را گريبانگير مسلمانان کنند. پيغمبر (ص) عهد و پيمانشان را بديشان خاطرنشان کرد و تذکر داد، و آنان را از فرجام بد اين رويکرد برحذر داشت . ايشان پاسخ بسيار تند و درست و خشمگينانه اي بدو دادند و او را تهديدکردند وگفتند: اي محمّد! آيا تو خيال مي کني که ما مثل قوم و قبيلة قريش تو هستيم ؟ اين تو را گول نزندکه تو با قومي رزميده اي که با فنون جنگ آشنائي نداشته اند و جنگجوي واقعي نبوده اند . اين است که فرصت پيروزي بر آنان را به دست آورده اي . به خدا سوگند اگر ما با تو بجنگيم قطعاً خواهي دانست که مردان مرد ما هستيم !
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بعد از آن ، يهوديان مسلمانان را به جان يکديگر مي انداختند، و به مسلمانان چنگ و دندان نشان مي دادند و دنبال بهانه مي گشتند تا خود بزرگي کنند و ماجراجوئي نمايند. روايتها در باره اين چنين کاري ، ماجرائي را در باره زني نقل مي کنند. مي گويند: زن عرب باديه نشيني کالائي را به مدينه آورد و آن را در بازار بني قينقاع به فروش رساند. نزد زرگري که در بازار بود نشست . يهوديان از او خواستند چهره خود را نشان دهد و روبند از چهره کنار بکشد. زن خودداري کرد. زرگر جامه او را نهاني گرفت و آن را بر پشت زن گره زد. وقتي که آن زن برخاست عورت او پديدار گرديد. يهوديان بدو خنديدند. زن فرياد کشيد. مردي از مسلمانان بر سر و روي زرگر پريد و او را کشت . يهوديان يورش آوردند و از هر سو او را در برگرفتند و وي را کشتند. اهل و عيال و خانواده آن مرد مسلمان ، مسلمانان را به کمک طلبيدند. مسلمانان خشمناک گرديدند، و شر و بلا ميان آنان و ميان بني قينقاع درگرفت. پيغمبر خدا (ص) يهوديان بي قينقاع را محاصره کرد، تا به حکم او تن دردادند و دستور او را پذيرفتند. سردسته منافقان عبدالله پسر ابي پسر سلول از جاي برخاست و در باره ايشان با پيغمبر خدا (ص) به مجادله و ستيز پرداخت ، تحت عنوان اين که ميان آنان و ميان خزرج عهد و پيمان است ! وليکن حقيقت اين بودکه ميان منافقان و ميان دوستان و برادران کافر اهل کتاب ايشان ارتباط و پيوند بود! سرانجام پيغمبر خدا (ص) بدين خشنود گرديد که يهوديان بني قينقاع از مدينه بكوچند، و اموال وکالاهاي خود را ببرند - جز اسلحه - يهوديان بني قينقاع به سوي شام بار سفر بربستند و رفتند.
اين واقعه اي است که قرآن بدان اشاره مي کند و حال و وضع بني نضير و حقيقت ايشان را برآن واقعه حمل و قياس بکند ... و حال منافقان را با اينان و آنان مقايسه مي نمايد و مي سنجد!
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براي منافقاني که برادران و دوستان کافر اهل کتاب خود را به مقاومت تشويق و ترغيب کردند، و كار آنان را بدان سرانجام بد و روزگار سياه رساندند، مثال مي زند. مثال ايشان را بسان مثال حال و وضع دائمي و همـيشگي موجود درگستره هستي مي داند، حال و وضع شيطان با انسان ، انساني که به گول زدن و فريب دادن شيطان پاسخ مثبت مي دهد وگول و فريب او را مي خورد، و فرجام کار شيطان و كار چنين انساني به بدترين فرجام و سرنوشت مي انجامد:
(كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ).
( داستان منافقان با يهوديان ) همچون داستان اهريمن است که به انسان مي گويد: کافر شو ( تا مشکلات تو حل شود) . امّا هنگامي که ( بر اثر وسوسه هاي اهريمن ) كافر مي گردد، اهريمن مي گويد: من از تو بيزار و گريزانم! چرا که من از خدا، يعني پروردگار جهانيان مـي ترسم . سرانجام کار ( اهريمن و کسي که او گمراهش کرده است ) بدانجا مي انجامد که هر دو تا در آتش دوزخ جاودانه مي مانند، و اين سزاي ستمگران است .
تصوير شيطان و نقش او در اينجا باکسي که بدو پاسخ مثبت مي دهد و سخن او را مي شنود و مي پذيرد، هردو تاي تصوير و نقش اهريمن با سرشت او وظيفه او سازگار است . امّا جاي بسي شگفت است که انسان سخن شيطان را بپذيرد و به دنبال او رود، تا حال و وضع انسان بدينجا بينجامد و اين چنين شود!
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اين حقيقت دائمي و هميشگي است ، و روند قرآني از لابلاي اين واقعه موقتي بدان مي پردازد، و ميان يک رخداد فردي و ميان حقيقت کلي ، در جولانگاه زنده اي از واقعيت ، پيوند برقرار مي کند. حقائق معنوي را نيز تنها در ذهن نگاه نمي دارد. چه حقائق معنوي سرد، در فهم و شعو ر تاثير نمي گذارند و تاثيري ندارند، و دلها را براي پذيرش و پاسخگوئي به جوش و خروش وانمي دارند. فرق برنامه قرآن در مخاطب قرار دادن دلها، و فرق برنامه هاي فيلسوفان و دانش پژوهان و پژوهشگران ، در همين است !
با اين مثال الهامگرانه ، داستان بني نضير به پايان مي آيد، داستاني که در لابلاهاي خود و در پيروهاي خويش اين مجموعه تصو يرها وحقيقتها و رهنمودها را دربردارد، و حوادث و وقائع محلي آن ، با حقائق بزرگ معنوي و هميشگي جهان پيوند پيدا مي کند. اين داستان ، کوچک در جهان واقعيت و بيرون و در جهان دل ودرون است . كوچي است که از حدود و ثغور خود واقعه بسي فراتر مي رود و دورتر مي شود. نقل آن هم درکتاب يزدان با نقل آن درکتابهاي انسان جدائي پيدا مي کند، بدان اندازه که ميان ساختار خدا و ساختار بشر جدائيهائي است که به سنجش و شمارش درنمي آيد.
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در اين حد و مرز روايت اين واقعه و پيرو زدن برآن و پيوند دادن آن با حقائق ژرف و دور ديگر، در اين سوره خطاب به مومنان مي گردد، و به نام ايمان فريادشان مي زند، و با صفتي ندايشان درمي دهدکه ايشان را با صاحب خطاب مرتبط مي سازد، و برايشان ميسر مي کندکه به رهنمود و رهنمون و وظيفه و تکليف او پاسخ مثبت بدهند و باگوش جان دعوتش را بپذيرند. بديشان رو مي کند تا آنان را به تقوا و پرهيزگاري بخواند. از ايشان مي خواهد به چيزي بنگرند و چشم اميد بدوزندکه براي آخرت آن را آماده کرده اند، و پيوسته بيدار و هوشيار باشند، و نپايند خدا را فراموش ننمايند، بدان سان که انسانهائي ييش از ايشان خدا را فراموش کرده اند، انسانهائي که سرنوشت گـروهي از ايشان را ديده اند، و از جمله کساني شده اندکه خدا واجب فرموده است که به دوزخ بيفتند و از زمره دوزخيان بشوند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ )
اي مومنان ! از خدا بترسيد و هرکسي بايد بنگرد كه چه چيزي را براي فردا ا ي قيامت خود) پيشاپيش فرستاده است . از خدا بترسيد، خدا آگاه از هرآن چيزي است که
مي کنيد. و همسان کساني نباشيد که خدا را از ياد بردند، و خدا هم خودشان را از ياد خودشان برد!آنان بيرون روندگان ( از حدود شرائع الهي ) و خارج شوندگان ( از دائره ايمان ) هستند. بهشتيان و دوزخيان يکسان و برابر نيستند. بهشتيان ( به همه آرزوهاي خود رسيده اند و) رستگار و پيروزند.
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- تقوا حالتي در دل است . واژه ( با سايه روشن خود بدان حالت اشاره مي کند، و ليکن عبارت نمي تواند حقيقت آن حالت را به تصوير بکشد. حالتي است که دل را در وضـي از اوضاع بيدار و حساس و آگاه از خدا مي گرداند. دل را به گونه اي درمي آوردکه از خدا مي ترسد و ازگناه مي پرهيزد، و خجالت مي کشدکه خدا او را در حال و احوالي ببيندکه آن را نپسندد و زشتش بداند. چشم خدا هم در هر لحظه اي هر دلي را مي پايد و بدان نگاه مي نمايد. پس چه وقت دل مومن ايمن ميگرددکه خدا او را نبيند؟ !
)وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ).
هرکسي بايد بنگرد که چه چيزي را براي فردا( ي قيامت خود) پيشاپيش فرستاده است .
اين هم تعبيري است که داراي سايه روشنها و پيامهائي است که گسترده تر و فراخ تر از سايه روشنها و پيامهاي واژگان خو د است ... همين که اين تعبير به دل گذرد، جلو آن پرونده کارهايش را مي گشايد، و بلکه پرونده زندگانيش را بازوگشوده مي دارد، و چشمش را به همه سطرهايش خيره مي دارد تا به تفكر و تدبر آنها بپردازد و به پشتوانه و پس انداز حساب خود در پرتو واژه هايش و شرح و بسط هايش بنگرد و نظر اندازد. براي اين که در اين پرونده چيزي را ببيندکه براي فرداي خود فرستاده است ... اين تدبر و تفکر، ضامن مي گرددکه او را بيدار سازد و موارد ضعف و مواضع نقض و جايگاه هاي قصور وكوتاهي را بدو نشان بدهد،
هر اندازه هم کار خيرکرده باشد و تلاش وکوشش نموده باشد. حال اگراندوخته اش از خير و خوبـي اندک باشد، و بهره اش ازنيکي و نيکوئي ناچيز باشد، اين آيه بايد او را چه اندازه بيدار و هوشيارگرداند؟ ! اين پـسوده اي است که بعد از آن هرگزدل به خواب غفلت نمي رود، و از بازنگري و زيرو روکردن امور بازنمي ايستد!
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آيه اي که همه اين احساسها و شعو رها را برمي انگيزد هنوز به پايان نمي رسد ازدلهاي مو من با پافشاري و اصرار، و با نواها و آواهاي بيشتري مي خواهد :
( وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) .
واز خدا بترسيد، قطعاً خدا آگاه ازهرآن چيزي است که مي کنيد.
با اين افزايش آواها و نواها بر حساسيت و ترس و شرمندگي اين دلها مي افزايد ... خدا آگاه از هرآن چيزي است که مي کنند.
به مناسبت بيداري و هوشياري اي که اين آيه ايشان را بدان دعوت مي کند، درآيه بعدي ايشان را حذر مي دارد از اين که مثل کساني باشندکه خدا را فراموش کرده اند:
(وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ) .
همسان کساني نباشيد که خدا را از ياد بردند، و خدا هم خودشان را از ياد خودشان برد.
اين حالت شگفتي است ، وليکن حقيقت دارد ... چه کسي که خدا را فراموش بکند، در اين زندگي سرگردان و ويلان مي گردد، و رشته اي در دستش نمي ماند تا او را بدان افق والاي والا محکم و استوار ببندد، و هدفي براي اين زندگي ندارد تا او را از حيوانات چرنده سرگشته ، برتر ببرد و جدا بکند. انساني اين چنين ، انسانيت خود را فراموش مي کند. به اين حقيقت، حقيقت ديگري افزوده مي شود يا حقيقت ديگري از اين حقيقت پديد مي آيد و سرچشمه مي گيرد، و آن خود فراموشي انسان است . وقتي هم انسان خود را فراموش کرد، ديگر توشه اي براي زندگي دور و دراز جاويدان اند وخته نمي کند، و به اندوخته و پس اندازي نمي نگردکه ديروز پيشاپيـن براي خويشتن فرستاده است .
(أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .
آنان بيرون روندگان ( از حدود شرائع الهي ) و خارج شوندگان ( از دائره ايمان ) هستند.
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آنان منحرفان و بيرون روندگان و خارج شوندگانند. در آيه بعدي مقرر مي فرمايدکه اينان ياران آتش هستند و به دوزخ مـي روند. به مومنان اشاره مي کندکه راهي جداي از راه ايشان را در پيش بگـيرند، چراکه مومنان ياران بهشت هستند، و راه بهشتيان از راه دوزخيان جدا است :
) لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ) .
بهشتيان و دوزخيان يکسان و برابر نيستند. بهشتيان ( به همه آرزوهاي خود رسيده اند و) رستگار و پيروزند.
بهشتيان و دوزخيان برابر نيستند، نه از لحاظ سرشت و حال ، و نه در راه و روش و رفتار، و نه در رويکرد و سرنوشت و سرانجام . هريک از اين دو گروه بر سر راهي از دوراهه جدائي هستند، و هرگز در راهـي ، نشانه اي ، مسيري ، سياستي ، و در صف واحدي ، در دنيا و آخرت به همديگر نمي رسند:
(أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ) .
بهشتيان ( به همه آرزوهاي خود رسيده اند و) رستگار و پيروزند.
قرآن سرنوشت بهشتيان را ثبت وضبط مي کند، ولي سرنوشت دوزخيان را مسکوت مي گذارد. چراکه سرنوشت ايشان معلوم است . انگار سرنوشت آنان هدر رفته است و ارزش بيان را ندارد و سزاوار سخن گفتن نيست !
*
انگاه آهنگي درمي رسد که به ژرفاهاي دل فرو مي رود وآن را به تکان درمي آورد، درآن حال و احو الي که از تاثير قرآن در صخره سنگ سختي سخن مي گويد، اگربه فرض بر آن نازل شود :
)لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(.
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اگر ما اين قرآن را براي کوهي فرو مي فرستاديم ، کوه را از ترس خدا، کرنش کنان و شکافته مي ديدي ! ما اين مثالها را براي مردمان بيان مي داريم ، شايد که ايشان بينديشند ( و با ديد بينا و بينش آگاه به آيات قرآني بنگرند و دل سنگين خود را با برق قرآن منفجر وآن را به تکان و لرزه آورند).
اين آيه حقيقتي را به تصوير مي زند. چه اين قرآن داراي سنگيني و سلطه و تاثيري است که هستي انسان را به لرزه وتکان مياندازد. سنگيني وسلطه وتاثيري که هيچ چيزي در برابر آن تاب پايداري ندارد وقتي که حقيقت آن را دريافت بد ارد. عمر پسرخطاب (رض) گرفتار آمد بدان چيزي که گرفتار آمد، زماني که شنيد قاري القرآني مي خواند:
(والطور , وكتاب مسطور , في رق منشور , والبيت المعمور , والسقف المرفوع , والبحر المسجور , إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع . . . ).
سوگند به کوه طور! ( که موسي بالاي آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته است ) . و قسم به کتاب نوشته شده ( آسماني !که براي رهنمود انسانهابه کره زمين فرستاده شده است . کتابي که نوشته شده است ) در صفحاتي و( ميان جهانيان ) پخش گرديده است . و قسم به خانه آبادان ( کعبه ! که دائماً از زائران موج مي زند) . و سوگند به درياي سراپا آتش ! که قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي شود ( و کفار را در آغوش خود مي کشد) . و هيچ کس و هيچ چيزي نمي تواند از وقوع آن جلوگيري کند ... (طور/1- 8)
عمر پسر خطاب (رض) به ديواري تکيه زد. سپـس به خانه اش برگشت. به سبب چيزي که بر سرش آمد يک ماه مردمان به عيادتش مي رفتند!
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در لحظه هائي که وجو د انسان براي دريافت چيزي از حقيقت قرآن باز باشد، هستي او در آن لحظه ها سخت به تکان درمي آيد و بر خود مي لرزد. قرآن در هستي انسان در آن لحظه ها دگرگو نيها و تحولاتي را پد يد مي آورد بسان دگرگو نيها و تحولاتي که درجهان ماده ، آهن ربا و برق در اجسام پديد مي آورند. و بلکه قرآن در آن لحظه ها شديدتر ازکار آهن ربا و برق تغييرات و تحولات ايجاد مي کند.
خدا که آفريدگار کوه ها و نازل کننده قرآن است مي فرمايد .
(لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) .
اگر ما اين قرآن را براي کوهي فرومي فرستاديم ، کوه را از ترس خدا، کرنش کنان و شکافته مي ديدي !.
کساني که چيزي از پسوده قرآن را در هستي خود احساس کرده باشند، اين حقيقت را مي چشند، به گو نه اي مي چشندکه جز اين نص قرآن درخشان الهام بخش نمي تواند از آن تعبيرکند و سخن بگو يد.
( وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ).
ما اين مثالها را براي مردمان بيان مي داريم ، شايد که ايشان بينديشند ( و با ديد بينا و بـينش آگاه به آيات قرآني بنگرند و دل سنگين خود را با برق قرآن منفجر و آن را به تکان و لرزه آورند).
سزاوار است اين مثالها دلها را براي تدبر و تفکر و بينش و پژوهش بيدار گرداند ...
*
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در پايان ، اين تسبيح و تقديس طولاني فراهم آمده از نامهاي زيباي يزدان ، به ميان مي آيد. انگار اين تسبيح و تقديس اثري از آثار قرآن در سراسر هستي جهان است . جهان هستي زبان بدان نامها مي گشايد و همه ناحيه ها و کرانه هاي آن ، چنان نامهائي را هم آوا با يکديگر سر مي دهند، و پژواک آواهاي آن نامها در همه جا مي پيچد. اين نامها تاثيرات روشني در اصل جهان هستي ، و در حرکت و جنبش آن ، و در پديده ها و نماها و نمادهاي آن دارد. جهان هستي وقتي که با اين نامها تسبيح و تقديس مي آغازد، در ضمن بر تاثيرات آنها نيز گو اهي مي دهد:
( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) .
خدا کسي است که جز او پروردگار و معبودي نيست ! آگاه از جهان نهان وآشکار است ( و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يکسان است ) . او داراي مرحمت عامه ( در اين جهان ، در حق همگان ) ، و داراي مرحمت خاصه ( در آن جهان ، نسبت به مومنان ) است .
(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ).
خدا کسي است که جز او پروردگار و معبودي نيست . او فرمانروا، منزه ، بي عيب و نقص ، امان دهنده و امنيت بخشنده ، محافظ و مراقب ، قدرتمند چيره ، بزرگوار و شکوهمند، و والامقام و فرازمند است . خداوند دور و فرا از چيزهائي است که انباز او مي کنند.
( هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) .
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او خداوندي است که طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است . داراي نامهاي نيک و زيبا است . چيزهائي که در آسمانها و زمين هستند، تسبيح و تقديس او مي گويند، و او چيره کاربجا است .
اين ، تسبيح و تقديس طولاني فراهم امده از اين صفات بزرگ است . داراي سه بند است . بند نخستين ان با صفت توحيد و يکتاپرستي مي آغازد:
(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) .
خدا کسي است که جز او پروردگار و معبودي نيست .
«هُوَ اللَّهُ ... » « هُوَ اللَّهُ » ...
خدا کسي است ... خدا کسي است ...
هر اسمي از اين اسمهاي نيک و زيبا تاثير پديداري در اين جهان هستي ، و تاثير ملموسي در زندگي انسانها دارد. اين تسبيح و تقديس کارآئي و عملکرد اين اسمها و صفتها را به دل الهام مي کند و بدان پيام مي دهد، کارآئي و عملکردي که داراي تاثير و پيوند با مردمان و زندگان است . اين اسمها و صفتها، اسمها و صفتهاي منفي ، يا برکنار از وجود جهان هستي ، و دور افتاده از اوضاع و احوال و نماها و نمادها و پديده هاي موجود در جهان وجود نيـستند.
(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) .
خدا کسي است که جز او پروردگار و معبودي نيست .
باگفتن چنين سخني ، يگانگي اعتقاد، يگانگي عبادت ، يگانگي رويکرد، و يگانگي کارآئي ، از آغاز آفرينش تا انتهاي آن ، در دل و درون جايگزين مي شود. بر اين يگانگي ، برنامه کاملي در باره انديشه و فهم و شعو ر و روش و رفتار، و در باره ارتباط هاي مردمان با جهان و با سائر زند گان ، و در باره ارتباط هاي مردمان با يکديگر بر اساس يگانگي خدا، پديدار و برقرار مي گردد.
( عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ) 0
آگاه از جهان نهان و آشکار است ( و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يکسان است )
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